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اسلام فراتر از زمان 


ام را مات ای اب اس کسای‌ انم کدم است صمی 
دین اسلام در برابر اين همه پيشرفت‌هاي شگفت اور روزانه و محیّر 
0 نو از قوانین و پیامبر آن با چه نيروئي از احاطه علمي, 
مي تواند کره زمین را در ابعاد گوناگون بي شمارش مدیریت کرده, تا تا 
برچبده شدن نظام فعلي این جهان, آن را به لحو احسن اداره نماید؟!. 
محمد اميني گلستان 


تقدیم به مجموعه نخستین مخلوق جهان افرینش که خداي توانا پیش از 
ایجاد ماسوي الله, نه فلكکي بود و مَلكکي. نه زميني بود و اسماني و نه 
مكاني بود و زماني وو ... انها را از نور پاك خود افرید و در دور عرش قرار 
داد که زیر نظر لطف خود. در طواف باشند تا دوران ایجاد جسمي و 
هادیشان فرا زسد و در جمع آدمیان: قرار گیرند؛ 

با فرا رسیدن این دوران؛ چهاردم انوار ملكوتي با عنوان چهارده معصوم در 
میان بني آدم پا به عرصه وجود گذاشته و مدیریت ديني جهان را به دست 
گرفتند؛ 

به شما اي مصداق رحمت پروردگار عالمیان و اي امید مثل من گنهکاران. 
اين اثر ناچیزم را تقدیم مي دارم باشد که در روز رستاخیز به اين ذره بي 
مقدار نظر لطفي مبذول داشته و با شفاعت خود, از اتش غعضب و قهر 
خداوندي, رهائیم بخشید انشاء الله آمیز: 

محمد اميني گلستاني سم 

تقدیر و تشکر بنا به فرموده رسول خدا صلي الله علیه و اله: هرکس از 
مخلوق تشکر نکند. خدا را هم شکر گزار نخواهد بود, از همسر گرامي و 
همسر و همسفر خوشي ها و ناخوشي‌هاي دوران زندگي ام حاجیه خانم 
«عقّت عرفاني» کمال تشکر و قدر داني را دارم که با جسم و جان رنجور 
و ناتوان. وسایل رفاه و ارامش خاطر مرا فراهم نمود, تا اين اثر و سایر 
اثرهایم را به پایان برده و تقدیم عزیزان نمایم, از خداي توانا به احترام 
مي نمایم. 

اسلام فرات ۱۳ 17 ۳ 

بسم اللّه الژحمن الژحیم الحمد للموت العالمین, و الصْلوة والسلام علي 
سیدالأنبیاء و المرسلین و علي آله الطیبین الطاهرین لاسيمابقية الله في 
الا ربنم و حجته علي عباده خفن الججة بن الحسن روجي و ارواح 
العالمین لتراب مقدمه الفداء و صلوات اللّه و سلامه علیه, واللْعنة الائمة 
الأْبدبة علي اعدائهم آجمعین من الان الی لقاء یوم الذین آمین رث 
العالمین. 

پیشگفتار 

لطفاپیش از شروع به مطالعه کتاب, این پیشگفتار را تضاها مطالعه نمائید. 
1 


ای اکنان اسفاتی ار ار موی اسانسر نت ففال مه انا ور 


اصول دین و فروعات ضروري, یکسان مي‌باشند, بدین جهت است که دین 
اسلام در اصول با آن ادیان واقعي و بي‌تحریف و دست نخورده اسماني 
هیچ مخالفت و تضادي ندارد! مگر در فروعات و احکامي که با پیشرفت 
زمان و ترقي و تعالي‌بشر, نو اوري شده و قوانین نو مي‌خواهد, مانند 
و تشریح اعضاء و شبیه سازي, بانك, چك و سفته و برات پا پيوندهاي 
پزشكکي و هزاران جريان‌هاي مستحدثه دیگر. 
پس دین اسلام با آن ادیان در اصول دین یکیست و چون پیامبران گذشته, 
از آمدن حضرت محمد صلي الله علیه و آله به پیروانشان خبر داده‌اند. باید 
نبوت آن حضرت را پذیرا شده و بگفته هایش سر تسلیم فرود آورند. 
2 
در باره انبیاء واولیاء و بندگان خاص خداي عزوجل: هی گاه این مطلب را 
فراموش نفرمائید که آنها حاکم بر زمان و مکان هستند نه زمان و مکان بر 
آنها: زیرا آنها برگزیده و منصوب از سوي خداي متعال براي هدایت جوامع 
بشري هسنتند و این منصب 
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لزوما ایجاب مي کند که در برابر فرعونیان زمان خود ايستادگي نموده و 
حقیت خود را , به اثبات برسانند, حضرات موسي و عيسي علیهما السلام 
باید با اژدها شدن عصا و بلعیدن سحر ساحران و بازنده کردن مردگان و 
شفادادن بيماري‌هاي لاعلاح وو .. قدرت خدا دادي خود را به فعلیت مي 
رسانیدند, و نیز در حدیث قدسي فرموده است «عبدي اطاعنی حتي اجعلك 
مثلي کما انا اقول لشيء کن فیکون. و انت اذا قلت لشيءکن فیکون» 
بنده من مرا فرمان بر و از من اطاعت نما تا ترا مانند خود قرار دهم: آن 
گونه که من به هرچیز مي‌گویم باش: مي‌شود تو هم به هرچه بگوئي‌باش: 
بشود». 
آنها در جد اعلای عبودیت و بندگي بودند که خداوند متقابلا نيروهاي, فوق 
و ی ی ی و ۳ 
۰ در اختیار آنان قرار داده بود که تا در مواقع لزوم, از آن استفاده 
۳۳ و عاجز نمانند. 
روي این اصل بندگان خالص خدا دستشان باز است مي‌توانند مانند قوه 
«جاذبة» در آن واحد به هرجا بروند و در جائي غائب و در يك چشم بهم 
زدن در دورترین نقطه کره زمین, ظاهر شوند و هرچه بخواهند بشود و 
انجام دهند, مانند جریان يك بنده دانشمند تك اسم اعظمي (اصف بن 
برخیا» که در سوره نمل نقل مي‌فرماید: که در يك چشم به هم زدن تخت 
بزرگ بلقیس ملکه «سبا» را از سر زمین یمن «صنعا» به اصطخر فارس 
پایتخت حضرت سلیمان علیه السلام حاضر نمود. الان هم در بعضي از 


کشورها براي دست یافتن و کشف فورمول این جریان که در معتبرترین 
کتاب انتعانت مطرح شده است: سعي و کوشش مي‌نمایند و بنا به اظهار 
خودشان به چند میکرون یابه چند میلمتر آن رسیده اند. 

آ رد را و ند از سوي خداو ند به انجام و گفتار هرچيزي. 0 ِ 
باشند و از برنامه غيبي الهي هم تا دامنه قيیامت مطلع شوند زیرا| همانطور 
که کفتیم: انها بر زمان كت حاکمند و براي انها دور و نزديك وجود ندارد 
میلیاردها ق ۱ 

بنا بر این آنچه در روایات آمده است که علم 27 حرف است 2 حرف آن 
را لا ها ی سره ود ۱ 
وجود منجي عالم بشریت 
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حضرت بقیةالله الاأعظم روحي وآرواح العالمین لتراب مقدمه‌الفد | ء: معناو 
کشف و پیاده خواهد شد که باتوجه دقیق به متون روایات در این زمینه . 
روشن مي‌شود که آن زمان_علم و دانش و به طور خلاصه جهان به چه 
صورتي در خواهد امد انشاءالله. <1» 
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پس: از حال تا زمان ظهور آن حضرت علیه السلام چه مدت طول خواهد 
کشید خدا مي داند, ولي اين را مي دانیم که بنا به گفته این عباس در بیش 
از 14 قرن پیش از زبان بژز کان که فرمود: «القرآن یفشره الژمان» 
قرآن راء گذشت زمان تفسیر خواهد کرد, زمان هرچه پیش رود. : معجزات 
علمی. را ری دی هر #مزنه بیشتر روشن خواهد شد و اهل هر زمان 
اعتراف خواهند نمود که جمله «اسلام فراتر از زمان» جمله‌اي کاملا صحیح 
5 ال فنول ات 

3 در طول مصالعه کناب: این فطل را ند حاطرداشته با شید که طبض 
صریح قران 
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کریم, 1« پیامبر صلي الله علیه و اله نه پیش كکسي درس خوانده و نه 
مكتبي دیده بود و نه با استادي مراوده داشت., ولي کتابي به جامعه تحویل 
داده و تا دامنه قیامت (تحدذي) و دعوت به مقابله نموده است که عقل ها 
متحیر و هنوز كسي نتوانسته به این نداء پاسخ مثبت دهد, در این صورت 
حقیت و رسالت اورنده ان بطور وضوح, به اثبات رسیده و قابل انکار نمي 
باشد. 

با ای ایا هراس کو اما سا فا ای ام 
جهانیان بوده و هست و خواهد بود, و براي اثبات این مطلب دلایل فراوان 


بیان نموده است, بطوري که به منکران این دین با صراحت اعلام مي‌دارد. 
اگر جنْ و انس جمع شوند و بهم دست ياري دهند, فانتد ایض فران.یا بت 
سوره آن را بیاورند, نخواهند توانست!, و این اعلان تا دامنه قيیامت در 
قوت خود باقیست و هیچ وقت پس گرفته نخواهد شد. و كسي هم تا به 
حال پیدا نشده در طول بیش از چهارده قرن قد علم نموده و براي مقابله 
برخیزد و تا روز رستاخیز هم وجود نخواهد داشت, باتوچه به اين بیان قاطع, 
هم خود قران مجید و هم اورنده ان و جانشینانش, چهارده قرن پیش که نه 
از تکنيك و صنعت مدرنیزژه خبري بود و نه از سفرهاي فضائي, 
فرمايشاتي‌دارند که حقیت و ثبوت این ادعاء را , به طور روشن؛ بیان کرده و 
ثابت مي نماید, ما در این مجموعه کوچك. تعدادي از پيشگوئي ها و 
اعجازهاي فراوان آن راء به عنوان «اسلام فر ان نر از زمان» مي‌آوريم, باشد 
که بعضي‌ها از خواب غفلت بیدار شده و به این دین حق گرایش کامل 
پیدانمایند و اگر مسلماض باشند در دین خود ثابت قدم بمانند انشاالله. 

4 کتاب التفانی مسلمانان از سوي پروردگار جهانیان؛ به ما آموخته و اعلام 
نموده است که 
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1- «... الم آکقلت لکَمْ دینک و آنققت عَلیْکم نقمتي و رضبت لک 
الاسلام دینا ... امروز دین شمارا کامل نمودم.. نعمت خود را بر شما تکمیل 
کردم و اس را به عنوان دین جاویدان شما پذیرفتم ... <1» 

2- «و من یبن غیر الاسلام دینا قلن یُفبل له و هو في الاِرَة من الخاسرین 
(85) و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق,) آئيني براي خود 
انتخاب: کنده از آو پذیر فته تخواهد شد و اودر اخزت: ار خشازرت:دید کانند. 
2 

3- ان الدین عند ال الاسلامٌ ... «3» دین در نزد خدا اسلام (و تسلیم د 

برابر حق) است...., ۱ 

4- «ماٍ کان محَقّذ آبا أحَد دش که و لکن *سشفل االه و خاتم التبیین و 
کان اه بکل شی ۶ علیماً (40) محمد (ص) پدر هیچ يك از مردان شما 
نبوده و نیست؛ ولي رسول خدا و ختم‌کننده و آخرین پیامبران است؛ و 
خداوند به همه چیز آگاه است!. «4» _ 

5- و ما آزسلناك الا كامةَ للتّاس تور | 2 تخیر | و لکق آکتی التاش لا تعلفون 
(28) و ما تو را نفرستاديم جز براي همه مردم تا (آنها را به پاداشهاي 
الهي) بشارت دهي و (از عذاب او) بترساني؛ ولي بیشتر مردم نمي‌دانند!. 
«5» 

و امثال اين آیات مبارکات که با صراحت کامل به تمام ابناء بشر اعلام 
مي‌دارد, دین اسلام دین کامل و بدون نقص و هرکس جزان را براي خود 
دین اخذ نماید و بیذیرد. خداوند از او قبول نخواهد کرد. و اين که محمد 


فرستاده خدا| و ختم کننده تمام انبیاء و دیگر بعد از او پیغعمبري مبعوت 
نخواهد شند. 
با این بيان‌هاي روشن؛ , کاملا مي فهمیم که این دین پایان دهنده تمام ادیان و 
محمد آخرین پیامبران است. ۲ 
سوالي که بعدا مطرح مي شود و پاسخ ان, بیشتر به اين نکته متوجه 
خواهد شد. 
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قانون اساسي دین اسلام از سوي پروردگار عالم, به گونه‌اي تنظیم 
گردیده است علاوه بر این که با وجدان‌هاي سالم بشریت سازکار و 
مطابقت دارد, که هیچ يك از اوامر و نواهي ان تاابد قابل تغییر نبوده و 
واجب الاجراء مي‌باشد., زیرا اسلام در بیان اصول كلي اعتقادي و انتقادي: 
و مسائل حقوقي و اخلاقي و قصه‌هاي تاريخي و نتیجه گيري‌هاي فكري و 
علفنی از ان و پیاده کردن آنهاء به گونه‌اي پیشرفته که واقعايك انسان 
میا پر ار فلول آرس ان ها ان مه وت و سقد کی و 
انسانیت و اخلاق و همزيستي مسالمت آمیز و كمك به بینوایان و پاري 
رساندن به درماندگان و دستگيري از بیچارگان وهزاران دستورهاي مثبت 
دیگر و هچنین از هزاران کارهاي ( ۱ میک ی نموده 
است. پس کدام عقل سلیم و وجدان سالم. مي پذیرد که کشتن اشخاص 
بي‌گناه و تجاوز به ناموس دیگران و پایمال کردن حقوق مردم دزدي کردن 
و دروغ گفتن, افترابستن, تهمت زدن, عاق والدین بودن, ستم نمودن, زنده 
نها -کور کردن دختران و هزاران منهیات و صفات نایسند دیگر که از سوي 
دين, اسلام تحریم گردیده است. حلال و يا بي اشکال است این قوانین 
ملم هرچه هم زمان بگذرد, مورد قبول انسانیت و جامعه بشریت 0 
پس آنان که به این عفیده مسلمانها اعتراض دارند, دین اسلام و رهبران 
آن.جخکوته فی .تفاند تا داهته-رشتاخیزم جهان. را آدازه تفای نه,بدیدش: این 
واقعیت ناگزیرند که این قوانین غیر قابل تغییر و دخل و تصرف بوده و باید 
در جوامع بشري اجرا گردد. 
بادر نظر گرفتن مطلب فشرده بالاء پاسخ همه اشکال ها و اعتراض ها.؛ 
روشن و براي وجدان انسانهاي بي غرض قابل قبول و مورد تصدیق 
مي‌باشد. 
6 دین کامل اسلام در مقطعي از تاریخ با امر پروردگار عالم, به وسیله 
آخرین پیامبر خود حضرت محشدبن عبدالله ضلی الله» ایهم اه در جزيرة 
العرب پیاده شد که از مسائل بهداشتي و پزشكکي 39 اصطلاحات فعلي, 
خبري نبود و در آن برهه از زمان و مکان به کار گرفتن تعابیر طبي و 
پزشكي فعلي نیز, از پذیرش عقل و خرد و ذهن آن جامعه به دور بود و 
فاصله زيادي داشت؛ 


اسلام فراتر از زمان؛ ص: 24 ۱ 

بدین جهت اعمالي را که براي انسان انجام آن ها ضرورت داشت و دارد به 
عنوان «واجب» و کارهائي که پرهیز و دوري جستن از آن ها لازم و مهم 
است «حرام» و عمل هائي که انجام آن متمایل به خوبي است «مستحب» 
و چيزهائي که به جا نیاوردن آن بهتر است «مکروه» و رفتار و كرداري که 
متوسط و میانه بااشد را «مباح» شمرده است لذا از صدر اسلام تحقیقات 
و پژوهش ها و پرسش ها با مرور زمان, در باره احکام ریز و درشت اسلام 
و تکالیف و دستورهاي قرآن شروع شده و اندیشمندان از هر نژاد و رنگ و 
زبان؛ قد علم کرده و کمر همت نلننته ؛ تا روي هر يك از این اعمال: کار 
کرده و با شکافتن اسرار ان به علت و حکمت زواياي بي شمار ان يي 
هرچه زمان بگذرد و تاریخ پیش رود و تکنيك و صنعت و علم وو ... ترقي و 
پیشرفت داشته باشد, روز به روز پرده ات اش راز ان کنان رنه و مهر راز و 
که اناواهن ه ماه سکس سوه و تاههان حسشت من بت وجود دار 
برداشته خواهد شد. 

مانیز به اندازه گنجایش و اقتضاي این کتاب از اکتشافات و نتیجه زحمات 
اين بزرگان مطالب و نكاتي را بطور اختصار: از مباحث گوناگون: آورده و 
در اختیار عزیزان قرار مي‌دهيم زیرا بیان مشروح هر يك از این دستورات: 
راء دارد و نه این نویسنده ناتوان و بي بضاعت. مي‌تواند از عهده آن بر 
اید!. 

7 در طول مطالعه این کتاب: این دو مطلب را در نظر داشته باشید. 

1- تطبیق ها و مقایسه ها و اظهار نظرها, با زمان‌هاي فعلي (يعني دور و 
و تال ۱۱۲ ی رای ال ۱ یت را ی و 
انجام گرفته است. 

ولي با این پيشرفت‌هاي سرسام آور علمي و تکنيکي و اکتشافات و 
اختراعات روزانه بلکه ساعتي که پیش خواهد امد, ممکن است در آیتده نه 
چندان دور این مقایسه ها نیز مطالب پیش پا افتاده و يا کاملتر و یا اساسا 
قابل قبول نباشد و معناي دیگر به خود پیدا کند؛ 

در واقع ما امروز را در نظر گرفته‌ايم و فردا چه پیش می اند تخد مس دنه 
2- در باره پيشگوئي ها فراوان آمده است که مي‌توان به سه 
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نمود. 
الف: پيشگوئي هائي که در زمان‌هاي سابق و عصر خود رسول خدا صلي 
اللهعلیه و الم و انمه علیهم السلام مضدای: دا کرده: وستحفی افنم و 


کت ات ماو مان ول ها صلی هقی و ال و نم فایمم 
السلام از جريان‌هاي رحلت و بعد از رحلت خود یا شفا دادن به امراض 
لاعلاج گوناگون یا خبردادن از مافی الضمیر اشخاص مختلف یا خبر دادن از 
مرگ كسري عجم و هشام شام و آب ریختن آن مرد بزرگ بلخي به دست 
ایام شاد غانه السلام مین ات ها بانوت آعمر و زمره اضر و و 
بیضاء و عطاي آن حضرت به ان مرد, يا اخبار از مایاکلون و ما یذٍخرون و 
سوت کل ان فووین ستخوفت سا شمسا قابه الساام و اعار از 
خلافت عمرین عبدالعزیز و جریان و عاقبت قاتلان امام حسین علیه السلام 
و اين که سر عبیدالله بن زیاد و شمر مي‌اید و کیفیت خرید مادران بعضي 
از امامان علیهم السلام و خبر دادن از کیفیت شهادت خود و اخبار از کشته 
شدن زید ويچي بن زید و معلي بن خنیس و مرگ ابوحمزه ثمالي و ادعاي 
امامت عبدالله افطح اس و و 
عبداللّه بن حسن و مقتل حسین بن علي (صاحب فخ) و به طور کلي اخبار 
از ال هه ارات ای 3 اعارها ها احساء مرن آن 
ها مجلدات بیشتر مي‌خواهد و گذشته است. 

با : پيشگوئي هائي که مربوط به آینده هاي دور که هنوز تحقق نیافته است 
و نمي دانیم چگونه پیش مي آید و از نظر علمي و پژوهشي به چه صورتي 
در خواهد آمد مانند روایات فراوان علایم ظهور و عصر ظهور و کیفیت 
ظهور و کشت و كشتارهاي وسیع قبل از ظهور امام زمان علیه السلام به 
طوري که دوسوم يا ثه دهم یا پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت, یا 
اشراط ساعت و مربوط به وقوع جريان‌هاي پیش از قیامت که صحبت در 
باره این نوع از احادیث مربوط به پژوهشگران و محققین عصر و زمان 
خود ان زمان است. 

ج: رواياتي که مسائلي را به عنوان پيشگوئي يا اخبار از غیب یا اعجاز 
علمي: بیان نموده: با گذشت زمان و پیشرفت علوم و ترقي تکنيك ها و 
اختراعات و صنایع وو . .. پرده از روي اسرار آنها برداشته شده و به صورت 
علمي صحت آنها: هدر نتیجه حقیت. گویندگان آنها ؛ به اثبات رسیده و تحقق 
یافته است. 
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ما در این کتاب پا و تست آلشیوب ع ی انتتاوععی کر 
ونان راد ادوس مر سای انات فطل با ارفاد اف 
اطلاعات, یا به نوعي باموضوع کتاب ارتباط داشته باشد, زیرا آنچه گذشته 
یا هنوز نیامده است را: به انکار کنندگان و اشکال گیرندگان نمي‌توان ثابت 
نمود مگر به وان هو سای جر برایر حس آلمی. 

پس هدف ما در این توشار اقردن و بررسي رواياتي است که مربوط به 
قسمت «ج» که بازمان فعلي منطبق و در زمان حال قابل قبول باشد و به 


عنوان اعجاز ز علمي قرآن و حدیت؛ شناخته مي شود. 

8 رواياتي که دز این کتاب از ان استفاده شده است: اگر از نظر سند و 
معنا و متشابه بودن وو . ۰ اشکال فني نداشته باشد, براي ما مسلمان ها, 
بي چون و چرا مورد تصدیق است و قابل قبول, زیرا مطلبي که از حلقوم 
وعي بیرون آمده و از زبان شخصیت برگزیده اتتتصانیه و جانشینانش جاري 
گردیده؛ به هیچ وجه شك و تشكيك در آن راه نمي يابد, اما كساني که در 
صدد ریت ای سس و عقاید مسلمین اند با وفع در جستجوي حق و 
برخورد تخ کف هرق حاخرر ان تا هن ات 

9 به این مطلب هم توجه داشته باشید چون بیشتر مسائل گرد آوري شده 
ی این کتاب: در زمان هر يك از امامان معصوم علیهم السلام مشابه يك 
دیگر واقع گردیده است., لذا ضرورت نداشت که, به نام هر يك از ِِِ 
آوفانه با نان کی مکحم ناناشن معا را 

نمائیم: لکد به اضورت فشرده يا به عنوان نمونه ای مالال 
0 ما در این کتاب اسناد رجالي روایات را حذف نمودیم که حجم کتاب 
بیشتر نشود ولي آدرس دقیق آنها را در پا ورقي آوردیم که اگر براي كسي 
مورد نیاز باشد به مصدر 

اسلام فراتر از زمان؛ ص: 27 

و منبع آن رجوع نماید. 

11 منابع و مصادر روایات را در پاورقي آورده‌ام که شخص منصف خود 
قضاوت نماید رواياتي که قرن ها پیش. از منبع وحي صادر و بعد از کشت 
زمان ممند و طولاني, 0 پیدا کرده و تحقق بافته است. چگونه 
مي‌توان در باره آن روایت تشگيت با. , تخریب نمود, اگر این در باز شود باید 
منتظر تخریب 0 آسماني شد, زیرا آنها را نیز از روي نوشته ها 
و 
اسناد. و مدارك ععتتر. مطلین تابت. تشود. بش باید کتاب‌هاي. اشضاتی 
تورات و انجیل و زبور و صحف و فرقان را هم کنار گذاشت. زیرا این هاهم 
با اسناد و مدارك به اثبات رسیده است نه در حضور ماها. 

پس اگر كسي این همه مدارك و اسناد را نپذیرد و رد نماید. معلوم 
مي‌شود که لجاجت مي کند يا عناد مي ورزد. در این صورت ما با همچون 
كساني است که از روي لجاجت و عناد: این همه مصادر و منایع معتبر را 
رد نماید: نه كکسي که واقعا مي‌خواهد از روي تحقیقات منصفانه و پژوهش 
عادلانه به هو مطلب برسد و حقیقت را دريابد. 

12 مطالبي که بژز کات دین به عنوان پيشگوئي و با زبان متداول خودشان 


بیان فر موده‌اند به خاطر قدرت فهم عامه مردم بوده است: اگر 
مي‌خواستند مطالب هر دوره از زمان و تاریخ را با زبان اينده بیان نمایند: 
مردم با نسبت دادن آنها, به جنون و سحر و ديوانگي وو ۰ از اطرافش 
پراکنده مي شد ند و مأموریتشان به سر انجام نیس و ارت که نبود که 
اين کار را بکنند, زیرا خود آینده و گذشت زمان: آن مطالب را تفسیر و 
روشن ساخته و خواهد ساخت: چنانکه ان مي بینیم و مي‌فهميم. 
13 رواياتي که در مورد زنان یازمان و آخر الزمان و قیامت وو . ۰ بیان 
گردیده است: راجع به تمام جوامع بشري و همه كشورهاي روي زمين 
است. پس نباید تنها با جامعه اسلامي تطبیق و مقایسه نموده و گفته شود 
که این روایت درست نیست و رد نماید 
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چون ممکن است آن اخبار به غیب و پيشگوئي فرضاً در ایران و عراق 
تحقق نیافته ولي در خيلي از جاهاي دیگر به وقوع پیوسته و مصداق بیدا 
کرده يا خواهد کرد. 
در ی ها و اه ار اور وهای فا ی سای 
زیاد و ده ها برابر باموضوع این کتاب: مطابقت داشت, ولي سعي ما بر 
این است که از آن فرمایشات. مورد نیاز را نسخه برداري نمائیم, بدین 
جهت از تکرار يا غیر مرتبط انها صرف نظر نموده و رعایت اختصار را, 
پیشه خود ختیم. 
5 در این کتاب, سخن ما باكساني است که جهل مرکب و یاخود خواهي و 
پالجاجت وو یز کنار بگذارند و با منطق و انصاف و وجدان وارد میدان 
بحث و فحص و تحقیق شده و در برابر ادله قابل قبول از خود انعطاف و 
خضوع نشان دهند و گرنه بحث و فحص در این موضوع ها, جز اتلاف وقت 
و بیهوده نبوده و ره به جائي نخواهد برد. 
6 ممکن است به ذهن بعضي‌ها این :تال پیتشن آید که چرا بزرگان دین 
اسلام براي اوه گوئي, بیشتر به عراق و شام و امکنه آن نواحي 
وا اتمه سای ا اه صا از ان تس او ماش ی 
بقیه اماکن وسیع دنیا چه؟!. 
در پاسخ گفته مي‌شود, اولا تنها در باره آن اماکن آینده گوثئي‌نکرده‌اند, بلکه 
به اماکن زيادي هم منعرض شده‌اند, و تانیا چون حضرات معصومین 
التتلام در.میان :مردم آن آماکن زید کی مي کردند و زادگاهشان آنجاها ود 
بدین جهت براي این که به درك و فهم آنها بگنجد, به آینده آن مکان ها 
نگریسته و در باره آن خاها غت: کوتی تموده‌اند تا بیشتتر فرین پذیرش آنها 
باشد و گرنه براي جاهاي زيادي فرموده‌هاي مفصل و غیر مفصل دارند که 
قسمتي از آن را در این کتاب آفزده‌ایم: وانگهي اگر بنا بود که حضرات 
حقتومت علیمه ارام ان هه عا را سای کی من مر هساو 


اوراق, مي‌گنجید و يا نوشتن این همه مطالب امکان داشت؟! پس ضرورت 
ای هرد کم بان ونای اس آن نش رها که حور آ سای 
اسلام فراتر از زمان ص: 29 

زیسته‌اند, توجه بیشتر مبذول دارند. 

7 این کتاب از چندین بخش تشکیل یافته است؛ 

بخش آیات که خود به چند بخش تقسیم مي شود. 

بخش 1 قران. 

بخش 2 قران و کیهان شناسي. 

بخش 3 قران و افرینش زمین و جمادات. 

بخش 4 قران و آقرینش انسان. 

ایا آن یز دار ای «حید ب]تزه 

بخش 6 پيشگوئي‌هاي رسول خدا صلي الله علیه و آله و امامان علیهم 
السلام. 

بخش 7 احادیث سيأتي. 

بخش 8 اجادیت ياتي. 

بخش 10 اخبا ۳ 

بخش 11 اخبار از اشخاص. 

بخش 12 در باره حضرت بقبة اللّهالأعظم علیه السلام روحي و آرواح 
العالمین لتراب مقده الفداء. 

بخش 13 مسائل بهداشتي و پزشكي 


اشارة 


آیات بخش 1 در باره قرآن «آیات» 

در اين بخش آياتي را مي آوریم که اخبار به غیب نموده و از آینده و مافي 
الضمیر اشخاص و امکنه ها را بیان داشته است و تعداد دیگر. به مناسبت 
هائي در بخش هاي مختلف بخش اخبار, خواهد امد. 

و ضمناً آياتي را که در مورد اخبار از غیب و پیش گوئي, در اين کتاب 
آورده‌ایم در مقایسه با نیاورده ها, نسبت قطره به دریاست, فقط براي 
پاسخ به سوال مطروحه موضوع کتاب, به تعدادي از آنهاء؛ اکتفا نموده‌ایم. 
عزیزان خواهان تفصیل به تفسیرها و گفتار بزرگان مراجعه نمایند 


در باره قرآن و ما کان هذ الْفْرانْ آن بُفّتري من دون اه و لکن تصديق 
الذي تین یدب و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من لب العالهین (37) أم 
اقترا فل فا توا بسورة مه و ادعُوا من استطعثم من دون اللّه اٍن 
نم صادفین ِ بُوا یما لَمْ یچیطوا بعلمه و لمّا بانهم تأویلة گذالك 
آب الذین من قَتلهم قانظرّ کلف کان ععَهُ الطالمین (39) و منقم من 
ین به و من منم من ۳۹ یوَمنْ به ٩‏ و ریك أَعَلَمٌ با عسدین (یونس: 40- 30- 
شایسته نبود (و امکان نداشت) که این قرآن بدون وحي الهي. به خدا 
نسبت داده شود ولي تصديقي است براي آنچه پیش از آن است (از کتب 
آمماتی هو خی استت سای اه نی صر ان شک هار ارف 
پروردگار جهانیان است. 
انها هت کویتد: او قرآن را به دروعغ به خدا| تنسبت داده بگو اگر راست 
قی کو نید يك سوره همانند آن بیاورید و هر کسرا مي توانید غیر از خدا (به 
ياري) بطلبید. 
(آنها از روي علم و دانش قرآن را انکار نمي کنند) بلکه آنها چیزیرا تکذیب 
کردند که آگاهي از آن نداشتند, و هنوز واقعیتش بز آنان روشن نشده 
است این چنین پیشینیان آنها نیز تکذیب کردند یس بنگر عاقبت کار ظالمان 
چگونه بود؟! 
و تعضنیي از آنها ایمان_ به آن مي‌آورند و بعضي ایمان تقی اه وخ و 
پروردگارت به مفسدان آگاه تر است (و آنها را بهتر مي‌شناسد). 
جلوه تازه‌اي از اعجاز قرآن 
خوانندگان مجنرم مي‌دانند که قرآن کریم. مهم‌نرین معجزه؛ پیامبر گرامي 
اسلام مي‌باشد و هرچه زمان بگذرد و علوم پیشرفت نماید, 
جلوه‌هاي‌تازه‌اي از اعجاز آن آشکار مي‌شود که قبل از آن و در گذشته 
مورد نوجه قرار نمي‌گرفت: از جمله, محاسبات فراواني است که روي 
کلمات آیات قرآن با مغزهاي الكترونيكي انجام شده. ويژگي‌هاي تازه‌اي 
براي کلمات و جمله‌بندي‌هاي قران و رابطه آن با زمان تزول هر سورم 
ثابت کرده است و آنچه ذیلا مي خوانید نمونه‌اي از آن است: 
اسلا فرانن اد وهان, ض: 22 
پژوهشهاي برخي از دانشمندان محقق امروز: به کشف روابط پیچیده و 
فورمولهاي محاسباتي بسیار دقیق منجر شده است که حیرت انگیز است 
بایقین به اين امر که چنین نظم علمي در ساختمان قران است: از طریق 
بررسي‌هاي اماري و به زبان رياضي به کشف قواعد دقیق و فورمولهاي 


رياضي و منحني‌هاي کامل و سالمي توفیق یافته است که از نظر اهمیت و 
شناخت: کشف نیوتن را در جاذبه: تداعي مي کند. 

به يك قرآن شناس بزرگ نقطه شروع کارش این مسأله ساده است که 
آیات شده در مکه کوتاه است و آیات نازل شده در مدینه: بلند این 
يك مساله صتیعی هی توستده با مقر ق ۰ طول جملات و 
توصيفي: ایا ی پلند: آ اه 
تحريكکي و انتقادي و یا بیان اصول كلي اعتقادي است لحن شعاري 
مي‌شود: و عبارات ت کوتاه, و آنجا که شروع داستان است و بیان کلام در 
نتیجه گيري‌هاي اخلاقي و ... لحن: آرام و عبارات طولاني و آهنگ نرم 
مان ی شوه از بو اول است مسا رت بر ی 
از نوع دوم چه در مکه اغاز يك نهضت است و بیان اصول كلي اعتقادي و 
انتقادي: و در مدینه يك جامعه و مسائل حقوقي و اخلاقي و قصه‌هاي 
تاريخي و نتیجه گيري‌هاي فكري و علمي. البته قرآن يك سخن گفتن 
طبيعي است و ناچار تابع سبك زیبا و بلیغ سخن گفتن بشر و در نتیجه 
رعایت كوتاهي و بلندي آیات بیز به 0 مفاهیم آن. 

اما اگر قبول کنیم که این کلام در عین حال که بك کتاب است يك طبیعت 
نیز هست باید این کوتاهي و بلندي بي حساب نباشد و طبق يك قاعده 
دقیق علمي از آیات کوتاه آغاز ز کند و يك نواخت و تصاعدي رو به آیات بلند 
رود: بر این اساس باید طول هر آیه اي کوتاه‌تر از آیه نازل شده سال بعد 
و بلتدند ار ایغ:ازل بنندم.شال: بصن جاشد:. و: آندازم این طولاتی. شنخن 
اندازه‌هاي دقیق و حساب شده باشد: بنابراین در طول 23 سال که وحي 
نازل مي‌شده است: باید 23 طول معدل در ایات داشته باشیم! بر این 
قاعده مي توانیم 23 ستون داشته باشیم که همه ایات بر حسب طول در 
اين ستونها تقسیم بندي شود: حال از کجا مي توانیم بفهمیم که این تقسیم 
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بندي‌ها درست است؟ 

مي دانیم که شأن نزول بعضي از آیات قرآن معلوم است برخي را روایات 
تاريخي معین کرده و صریحا گفته که در چه سال نازل شده است: و برخي 
را از روي مفاهیم آن مي‌توان تعیین کرد: مثلا آياتي که احكامي چون تغییر 
بله: حرمت شراب: وضع حجاب: زكوة و خمس را بیان مي کند و آياتي که 
از هجرت سخن مي گویند سال تعیین این احکام معلوم است. با شگفتي 
فوق العاده مي بینیم که این ایات- که سال نزولشان معلوم است- درست 
در همان ستونهايي قرار مي گيرند که در اين جدول از نظر معدل طول 
ایات ویژه هر سال فرض شده‌اند! (دقت کنید). 

انچه جالب‌تر است پیدا شدن دو سه مورد استثنائي است. 


به اين معني که سوره مائده اخرین سوره بزرگ نازل شده است: در حالي 
که چند آیه از آن طبق فرمول: باید در سالهاي اولیه نازل شده باشد. 

پس از تحقیق در متون تفاسیر و روایات اسلامي: اقوال مفسران معتبري 
را مي‌باییم که کفته‌اند این ند آبه در اوایل نازل‌شنده اما از تظر ندوین 
به دستور پیامبر در سوره مائده جاي داده شده است به این طریق 
مي‌توان سال نزول هر ایه را از روي اين ملاك رياضي تعیین کرد و قران: 
بر حسب سال نزول نیز تدوین نمود! چه سخنوري است در عالم که بتوان 
از روي طول عبارت: سال اداي هر جمله‌اش را معین کرد؟ 

دص ی کین ی کاس اد کم ان یوم 
اش نشسته باشد و, در يك مدت معین: و پیوسته: نوشته: و بر زبانش رفته 
و بویژه كتابي نباشد که نویسنده اش در يك موضوع- یا حتي زمینه تعیین 
شده‌اي- تالیف کرده باشد: 

بلکه مسائل گوناگوني است که به تدریج بر حسب نیاز جامعه و در پاسخ به 
سوالاتي که عنوان مي‌شده: حوادت یا مسائلي که در مسیر مبارزه طولاني 
0 مي‌شود, به وسیله رهبر بیان و سپس جمع اوري و تنظیم شده 
در نوع خود معجز اسا است. 

شواهد گوناگون جالبي براي این موضوع ذکر کرده‌اند از جمله جریان زیر 
است که براير سید قطب مفسر معروف واقع شده: او در ذیل آیه مورد 
بجّت چنین مي‌گوید: 
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من از حوادثئي که براي دیگران واقع شده سخني نمي گویم: تنها حادثه‌اي 
را بیان مي کنم که براي خود من واقع شد و شش نفر ناظر ان بودند 
اتوم و ینم تفرگ ها شش فر ار مسلماان بوديم که بات کب 
مصري: اقیانوس اطلس را به سوي نیوبورك مي پیمودیم: مسافران كشتي 
0 مرد و زن بود: و كکسي در میان مسافران جز ما مسلمان نبود: روز 
جمعه به این فکر افتادیم که نماز جمعه را در قلب اقیانوس و بر روي 
كشتي انجام دهیم. و ما علاوه بر اقامه فريیضه مذهبي مایل بودیم يك 
حماسه اسلامي در مقابل يك مبشر مسيحي که در داخل كشتي نیز دست 
از برنامه تبليغاتي خود بر نمي‌داشت: بيافرينیم: بخصوص که او حتي مایل 
بود ما را هم به مسیحیت تبلیغ کند!. 

ناخداي كشتي که يك نفر انگليسي بود موافقت کرد که ما نماز ز جماعت را 
در صفحه كشتي تشکیل دهیم: و به کارکنان كشتي نیز که همه از 
مسلمانان آفریقا بوذند نیز اجازه داده شد که با ما نماز بخوانند؛ و آنها از 
این جریان بسیار خوشحال شدند زیرا این نخستین باري بود که نماز جمعه 


بر روي كشتي انجام می‌گرفت! من (سید قطب) به خواندن خطبه نماز 
جمعه و امامت پرداختم و جالب این که مسافران غیر مسلمان اطراف ما 
حلقه زده بودند و با دقت مراقب انجام این فریضه اسلامي بودند پس از 
پایان نماز گروه زيادي از آنها نزد ما آمدند: و این موفقیت را به ما تبريك 
گفتند: مر ان اه روم امش مدا فیدر رن موس 
يوگسلاوي است که از جهنم تي‌تو و کمونیسم او: فرار کرده است!. 

افو العاده تحت انیز مان ها فزار کرفقه بو به حفی که اشك از 
چشمانش سرازیر بود و قادر به کنترل خویش تن نبود. 

او به زبان انگليسي ساده و آمیخته با تأثر شدید و خضوع و خشوع خاصي 
سخن مي گفت: و از جمله سخنانش این بود: بگوئید ببینم کشیش شما با 
۱( 
روحاني اقامه رن گنه آنچنانکه در نزد مسیحیان ولي ما بزودي به 
الم فراتر از مان ص: 

ولي او ؟ گفت من هر چند يك کلمه از مطالب شما را نفهمیدم اما بوضوح 
دیدم که این کلمات آهنگ‌عجيبي داشت اما از اين مهمتر مطلبي که نظر 
مرا فوق العاده بخود جلب کرد این بود که در لابلاي خطبه امام شما 
جمله‌هائي وجود داشت که از بقیه ممتاز بود: آنها داراي آهنگ فوق العاده 
موّثر و عميقي بودند انجتان که لرّزه بن اندام من مي: انداخت یقین این 
جمله‌ها مطالب ديگري بودند: فکر مي کنم امام شما به هنگامي که این 
جمله‌ه را ادا کرد فصوان زو افش شدمودا ما کفی کر کرونو و 
متوجه شدیم این جمله‌ها همان آياتي از قرآن بود که من در اثناء خطبه و 
در نماز آنها را مي‌خواندم: این 9 تکان دا این نکته 
يك کلمه مفهوم آن را نمي‌فهمد تحت 6 با تفر شدید خود قز ان هی ذهدا. »1 


2 نظریه جمعي از مادیین قز باونه فر ار 


2- نظریه جمعي از مادیین در باره قران زمان نزول قران و محیط جاهلیت 
عرب که سهل است حتي امروز با ان همه پيشرفتي که در زمینه هاي 
مختلف تمدن بشري حاصل شده است: و این همه تالیفات که انعکاسي 
نیرومند از افکار انسانها در جوامع بشري است: و این همه قوانین و 
نظاماتي که به وجود آمده: ۱ به هنگام مقایسه 
کاملا آشکار است. ۱ 

گواهي دیگران در باره قرآن ۱ ۲ 

در اینجا لازم مي دانیم چند جمله از گفته‌هاي بزرگان و حتي کساني که 
1- ابو العلاي معري (متهم به مبارزه با قران) مي‌گوید: این سخن در میان 
همه مردم- اعم از مسلمان غیر مسلمان- مورد اتفاق است كکتابي که 
محمد صلي الله علیه و آله آورده است عقل ها را در برابر خود مغلوب 
ساخته و تاکنون كکسي نتوانسته است مانند بیاورد, سبك این کتاب با هی 
يك از سبکهاي معمول میان عرب اعم از خطابه رجز شعر و 
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سجع کاهنان شباهت ندارد. 

امتیاز و جاذبه این کتاب به قدري است که اگر يك آیه از آن در میان 
کلمات دیگران قرار گیرد همچون ستاره‌اي فروزان در شب تاريك 
مي‌درخشد! 

2- ولید بن مغیره مخزومي- مردي که به حسن تدبیر در میان عرب شهرت 
داشت و براي حل مشعلات اجتماعي از فکر و تدبیر او در زمان جاهلیت 
استفاده مي کردند: ۱ 

و به همین جهت او را ریحانه قریش (وگل سر سبد آنها!) مي‌ناميدند. 

بتن: از این. که چند ای از اول سوره غافر را از پیغمبر شنید در محفلي از 
طائفه بني مخزوم حاضر شد و چنین گفت: به خدا سوگند از محمد سخني 
شنیدم که نه شباهت به گفتار انسانها دارد و نه پریان وان له لحلاوةء و ان 
علیه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان آسفله لمغدق, و اه یعلو و لايعلي 
علیه: گفتا ر او شيريني خاص و زيبائي مخصوصي دارد: بالاي آن (همچون 
شاخه‌هاي 1 برومند) پر ثمر: و پائین آن (مانند ريشه‌هاي درختان 
کهن) پرمایه است گفتاري است که بر همه چیز پیروز مي‌شود و چيزي بر 
ان پیروز نخواهد شد. ۲ ۱ ( 
3- کارلایل- مورجخ و دانشمند معروف انگليسي درباره قران مي‌گوید: اگر 
يك بار به این کتاب مقدس نظر افکنیم حقاثق برجسته و خصائثص اسرار 


وجود طوري در مضامین جوهره آن پرورش یافته که عظمت و حقیقت 
قرآن به خوبي از آنها نمایان مي‌گردد و این خود مزیت تژرکت است که 
فقط به قرآن اختصاص یافته و در هیچ کتاب علمي و سياسي و اقتصادي 
دیگر دیده نمي‌شود: بلي خواندن برخي از کتابها تاثیر ات عميقي در ذهن 
انسان مي‌گذارد ولي هرگز با تأثیر قرآن قابل مقایسه نیست: 
از ان کم‌ساشتي کشت ای اولیه بران و ارکان اساسی رهظ 
به حقیقت و احساسات پاك و عناوین برجسته مسائل و مضامین مهم آن 
ار هر را و ۱ 
عفد کاس وسعاصت ری آسه رواشم آما یراع ان 
مي‌د هد. ٍ 
4- جان دیون پورت؛ مولف کتاب (عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قران) 
مي : نویسد. 
ها او کات ی سکم 
عاصاا سس مس اس رای هار ای وا 
انسان 
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کمترین ملالتي از ان احساس کند و باز او مي‌نویسد: و همه این معني را 
قبول دارند که قرآن با بلیغ ترین و فصیح ترین لسان و به لهجه قبیله 
قریش که نجیب ترین و موّدب ترین عربها بودند نازل شده ... و مملو از 
درخشنده‌ترین اشکال و محکم ترین تشبیهات است .... 
5- گوته شاعر و دانشمند آلماني مي‌گوید: قرآن اثري است که (احیانا) 
بواسطه سنگيني عبارت آره خواننده در ابتدا رمیده مي‌شود و سپس 
مفتون جاذبه آن مي‌گردد و بالاخره بي اختیار مجذوب زيبائي هاي متعدد آن 
مي‌شود. 5 
و در جاي دیگر مي‌نویسد: سالیان درازي کشیشان از خدا بي‌خبر, ما را از 
پي بردن به حقائق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن محمد صلي الله علیه 
و آله دور نگاه داشته بودند: اما هر قدر که ما قدم در جاده علم و دانش 
گذارده‌ايم پرده‌هاي جهل و تعصب نابجا از بین مي‌رود و به زودي این کتاب 
توضیف. تایذیر (قرآن) عالم را به خود جلب نموده و تأثیر عميقي در علم و 
دانش جهان کرده: سرانجام محور افکار مردم جهان مي‌گردد! هم او 
مي‌گوید: ما در ابتدا از قرآن روگردان بودیم: اما طولي نکشید که این 
ی ی و ما را دچار حیرت ساخت تا آنجا که در 

بر اصول و قوانین علمي و بزرگ آن سر تسلیم فرود آوریم! 

4 دورانت مورج معروف مي‌گوید: قرآن در مسلمانان آنچنان عزت 
نفس و عدالت و تقوائي به وجود آورده که در هیچ يك از مناطق جهان .. 
شبیه و نظیر نداشته است 


7- ژول لابوم اندیشمند و نویسنده فرانسوي در کتاب تفصیل الایات 


مي‌گوید 
دانش و 11 براي جهانیان از سوي مسلمانان بدست آمد و مسلمین علوم 
زا از فرانن کهدزیان :داتش است: گرفتند و نهرها از آن براق بشریت :در 
جهان جاري ساختند .. 
8- دینورت مستشرق ديگري مي‌نویسد: واجب است اعتراف کنیم که علوم 
طبيعي و فلكي و فلسفه و ریاضیات که در اروپا رواج گرفت عموما از 
برکت تعلیمات قراني است و ما مدیون مسلمانانیم بلکه اروپا از این جهت 
شهري از اسلام است!. 
9- بانو دکتر لوراواکسیا واگليري استاد دانشگاه ناپل در کتاب پیشرفت 
سریع اسلام 
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مي‌نویسد: کتاب آسماني اسلام نمونه‌اي از اعجاز است ... قرآن کتابي 
است که نمي‌توان از ان تقلید کرد: نمونه سبك و اسلوب قران در ادبیات 
سابقه ندارد: تاثيري که این سبك در روح انسان ایجاد مي کند ناشي از 
امتیازات و برتري‌هاي آن است .. 
چطور ممکن است این کتاب اعجاز آمیز ساخته محمد صلي الله علیه و آله 
باشد در صورتي که او يك نفر عرب درس نخوانده‌اي بود ... ما در این 
کتاب گنجینه ها و ذخائري از علوم مي بینیم که قوق استعداد و ظرفیت 
باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قوي‌ترین رجال سیاست و 
قانون است بدلیل این جهات است که قرآن نمي‌تواند کار يك مرد تحصیل 
کرده و دانشمندي باشد. <1» 
براي اطلاعات بیشتر به فصل بعدي (تحدذي و دعوت عام به مبارزه) دقت 
شود 


3- تدای و دعوت به مقابله 


3- تحدّي و دعوت به مقابله هیچگاه ه همانند قرآن را نخواهید آورد 
1- و انْ کلم في ریب مَمّا تزلنا علي عَبْدنا قائوا یِشورّة من مِْلٍ و اغوا 
شهداءکم من دون الله ال کتثْمٌ صادقین» 

و اگر در باره آنچه بر بنده خود [: پیامبر ] نازل کرده‌ایم شك و تردید دارید: 
(دست کم) يك سوره همانند آن بیاورید؛ و گواهان خود را- غیر خدا- براي 
اين کار, فرا خوانید اگر راست مي گونید! 

2 فان, لم تفعلوا و لن تفعلوا فاقوا الا الَني وَقَودٌها التاس و الحجاره 
وی 

0 و (کنیکار) و ستکها [ بتها] 0 0 کافران: آا صم 
۱ (قاطعانه مي فرماید: که نخواهید توانست, حال يا در آینده تا 
تج ام یَفُولو اقراه قل قا بسْورة و مات ۱.5 وا 2 من استطعتم مُن دون 
اللّه ان كِ صادقین «<4» 

آبا آنها مي گویند: او «قرآن: بدروغ به خدا نسبت داده است»؟! بگو: «اگر 
راست مي گویید, يك سوره همانند آن بیاورید؛ و غیر از خدا؛ هر کسرا مي 


توانید 
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(به ی 


4 بل کد کدبُوا بما لَمْ بچیطوا بعلیم و لا نم تاو باه فان کي الفنه 

من : با کان عاقَهُ الظالمین 1 

(ولي آنها از روي علم و دانش قرآن را: انکار نکردند؛) بلکه چيزي را 

تکذیب کردند که آگاهي از آن نداشتند, و هنوز واقعیت ش بر آنان روشن 

نشده است ! پیشینیان, آنها نیز همین گونه تکذیب کردند؛ پس بنگر عاقبت 

کار ظالمان چگونه بود! ۲ 

5- أمْ یفولون افتراه قل, قأو بعشر نو میاه مَفْتریاتِ و اعَوا من 

أاستطعتّم من دون الله ان 1 ِ «<2» 

آنها مي گویند: «آو به دروعغ این (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختگي 

است)!» بگو: «اگر راست مي گوئید, شما هم ده سوره ساختگي همانند 

اش ان اس تاه شام را که میم تشر اصوات سا ام 
کار) دعوت کنید!». 

6 الغ مشتجینو کم فاقلفوا لا رل یلم له و آق ال افو قهن 


اج مسلمون <«3» 


و اگر آنها دعوت شما را نپذیرفتند, ندانید. (قران) ها با علم: الفي نازل 
شده؛ آیا با این حال, تسلیم مي شوید؟ و 
7- قل َنّن امْتقعتِ و الجرٌ علي آن یأئوا بمثلِ هذا الفران لا بأئون 
بمثله و لو کاب بَعضَهم 2 لعص طهیرآ و لَقد صرّفْنا یساس في هذاً الفْرْءَان 
من کل متّل قأبي أکنر الّاس آلا کفورا. «4« 
بگو اگر انسانها و پربان اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند: همانند 
نخواهند آورد هر چند يك دیگر را در اين کار کمك کنند. 
ما در اين قرآن براي مردم از هر چیز نمونه‌اي آوردیم (و همه معارف در 
آن جمع است) اما اکتر مردم (در برابر آن) جز انکار جحق: کاری ندارتد (به 
لحن قاطع آیات دقت نمائید). 

8- طور: ام یَفولون 5 تَقعّله بل لا بو 1 منون (33) ۳ بحدیثِ نله ان کائوا 
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صادقین. <1» 

آنها مي گویند قرآن: به خدا افترا بسته: 0 ایمان ندارند. اگر راست 
می. گویند منختي همانتد آن بیاورند. 

تقوله از ماده تقول (بر وزن تکلف) به معني سخني است که انسان نزد 
و مي سازد بي انکه واقعيتي داشته باشد. 

این يكي دیگر از بهانه‌هاي مشرکان و کفار لجوج براي عدم تسلیم در برابر 
0 و دعوت پیامبر: بود که مکرر در آیات قرآن به آن اشاره شده 
است. 

ولي قرآن مجید باه دندان تشکتی به: نها :هی کونید؛ مي‌فرماید اگر راست 
مي گویند که اين کلام بشر است: و ساخته و پرداخته فکر انسان: تس تفا 
نیز سخني همانند آن بیاورند شما هم انسانید و به گفته خود داراي هوش 
سرشار: و قدرت بیان و آگاهي و تسلظ بر انواع سخن هستید چرا 
گویندگان و متفکران شما ها آن بیاورند؟! جمله 
فلیأتوا (یس بیاورند... ۰) به اصطلاح امر تعجيزي است و هدف آن است که 
عجز و ناتواني آنها را از مقابله به مثل در برابر قران روشن سازد: و این 
همان چيزي است که در علم کلام و عقائد از ان تعبیر به تحذي مي کنند 
يعني دعوت مخالفان به معارضه و مقابله به مثل در برابر معجزات. ‏ _ 

ابات یی فاصم صراخت بات مها تسیا آع ان کوحا س که 
فلاسفه: ادباء: 

مورخان: نوابغ و غیر نوابخ: خلاصه همه را بدون استثناء دعوت به مقابله با 
قرآن کرده است و مي‌گوید: اگر فکر مي کنید قرآن سخن خدا نیست و 
ساخته مغز بشر است: شما هم انسان هستید: ققانند ان را بیاورید و هر 
گاه بعد از تلاش و کوشش همگاني: خود را ناتوان یافتید: این بهترین دلیل 


بر معجزه بودن قران است. 

این دعوت به مقابله که در اصطلاح علماء عقائد: «تحذي» نامیده مي‌شود 
يکي از ارکان هر معجزه است: و هر جا چنین تعبيري به میان آمد به 
روشني مي‌فهمیم که آن موضوع: از معجزات و نشان گر ناتواني و عجز 
اسلام فرا: تر از ِ ص: 43 

پس دعوت به مقابله این ایات. به بهانه جویان نشان مي دهد که عالي‌ترین 
و زنده‌ترین سند حقانیت پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله که به صورت 
يك معجزه جاوداني هميشه در تاریخ مي‌درخشد همین قران است و با 
وجود این قران: بهانه جوئي‌ها بي‌جا است! 

به هر حال خداوند در ایه سوره اسراء روي سخن را به پیامبر صلي الله 
علیه و آله کرده: مي‌گوید: به آنها بگو اگر تمام انسانها و پریان اجتماع و 
اتفاق کنند تا همانند این قرآن را: بیاورند قادر نخواهند بود هر چند يك دیگر 
در این آیات چند نکته جلب توجه مي کند: 

1- قبل از هر چیز عمومي بودن دعوت به تحدّي که همه انسانها و 
ی 

2- جاوداني بودن دعوت نکته دیگر است: زیرا هیچ گونه قيدي از نظر زمان 
در آن نیست و به اين ترتیب این ندا و دعوت همانگونه که در زمان پیامبر 
صلي الله علیه و آله بوده است: 
امروز هم هست: فردا نیز خواهد بود. 

3- تعبیر به اجتماع: اشاره به مسئله همکاري و همفكري و تعاون و تعاضد 
اسبت که مشلم بازده کار انس نها را ضدها با هزازان,براتر هي کند 

4 جمله و لو کان بَعَضَهْمٌ لبْض ظهیراً (هر چند بعضي: بعض دیگر را ياري 
و كمك کنند) تأکید مجددي است روي مسئله همفكري و تعاون: و ضمن 
اشاره سربسته‌اي است به اهمیت و تأثیر اين کار در پیشبرد هدفها. 

5- تعبیر به مثل هذا القرآن تعبیر جامعي است که شباهت و همانندي را در 
تمام زمینه ها مي‌رساند: بعتی-فتل, ان از نار اقضاحت: یل ان از نظر 
محتوي. و هثل آن. از نظر انسان سازی» بحثهاي علمي: قانونهاي حیات 
بخش اجتماعي: تاریخ خالي از خرافات: پيشگوئي هاي مربوط به آینده و 
امثال آن. 

6 وت ان همه آنشانها دلیلص این است که در فسااه اعان ها چیه 
الفاظ قرآن و فصاحت و بلاغت مطرح نیست: چرا که اگر چنین بود دعوت 
از نا اشنایان به زبان عربي بي‌فایده بود. _ 

7- يك معجزه گویا و رسا آنست که آورنده آن مخالفان را نه تنها دعوت به 
مقابله کند بلکه انها را با وسائل مختلف به این کار تحريك و تشویق نموده: 


و به اصطلاح بر 

اسلام فر ان ی 4 

سر غیرت و دنز ۳ آنچه را در توان دارند به کار گیرند: نفمتتیژ که خن آنها 

نمایان شد: 

عمق و عظمت اعجاز روشن گردد. 

در ایه سوره اسراء و سایر ایات مربوطه, این موضوع کاملا عملي شده 

است: زیرا از يك سو پاي همه انسانها را به میان کشیده: و با تصریح به 

ناتواني آنها طي جهله لا یاتون بمثله آنها را برانگیخته و با جمله و لو کات 

بَعضَهَم لِبَعض ظهیرا تحريك بيشتري نموده است. 

آیه بعد در واقع بیان يكي از جنبه‌هاي اعضاز قر آن.یفی خامفیت آن انجت: 

مت ود ما براي مردم در این قرآپر از هر نمونه‌اي از انواع معارف بیاپن 

کردیم و لد صرّفنا لاس في هذا الفران من کل مثل قابي اکنر الا الا 

کفورآ. «1» ولي با اين حال اکثر مردم جاهل و نادان جز,انکار حق: ,و 

نادیده گرفتن دلائل هدایت: عکس ‌العملي نشان ندادند (قابي اکن لاس الا 

کقورا). 

رها از جازم خر ریسفت وه وولو وان و ال کرو 

آمده است. 

کفور به معني انکار حق است. ‏ _ 

براستي این تنوع محتویات قران: ان هم از انساني درس نخوانده. عجیب 

است, چرا که در این کتاب اسماني: هم دلائل متين عقلي با ريزه‌کاري‌هاي 

مخصوصش در زمینه عقائد امده. و هم بیان احکام متین و استوار بر 

اساس نيازمندي‌هاي بشر در همه زمینه ها: هم بحثهاي تاريخي قران در 

نوع خود بي نظیر, هیجان‌انگیز, بیدارگر دلچسب. تکان‌دهنده و خالي از هر 

گونه خرافه است. 

هعرق ار بهار 
با زمينهاي مرده! مسائل علمي که در قرآن مطرح شده : پرده از روي 

حقايقي برمي‌دارد که حداقل در آن زمان براي هیچ دانشمند شناخته نشده 

بود. 

خلاصه قران در هر وادي گام مي‌نهد: عالي‌ترین نمونه را ارائه مي‌دهد. 

که پیامبر اسلام در محيطي پرورش يافته بود که از همان علم و دانش 

محدود بشري ان 

اسلام فراتر از زمان. ص: 45 

زمان نیز خبري نبود: ایا وجود این همه محتواي متنوع در زمینه هاي توحيدي 

و اخلاقي و اجتماعي و سياسي و نظامي وو .... دلیل بر اين نیست که از 

مغز انسان تراوش نکرده بلکه از ناحیه خدا است 


و به همین دلیل اگر جن و انس جمع شوند که همانند. بیاورند قادر نخواهند 

بود فرض کنیم تمام دانشمندان امروز و متخصصان علوم مختلف جمع 

شوند, داثرة المعارفي تنظیم کنند و در قالب بهترین عبارات بریزند ممکن 

است این مجموعه براي امروز جامعیت داشته باشد اما مسلما براي پنجاه 

ال بعد به نها باق مارا اشت بلکه آاه کش از آنمیبان. 

در حالي که قرآن در هر عصر و زماني که خوانده مي‌شود- مخصوصا در 

عصر ما- آنچنان است که گوئي امروز و براي امروز نازل شده و هیچ اثري 

از گذشت. زمان در آن دیده نمي‌شود. «1» ۱ 

به کلمات دعوت به مقابله آیات: دوباره دقت کنیم مي بینیم» قران با بیان 

بسیار قاطع و صریح تمام جهانیان و کلیه كساني را که در پیوند ان با مبدا 

جهان افرینش تردید داشتند دعوت به مقابله به مثل کرده است: نه تنها 

دعوت کرده بلکه انها را تشویق و تحريك به مبارزه نیز نموده است و 

كلماتي در این ایات به کار برده که به اصطلاح به غیرت انها برخورد نماید 

این کلمات عبارتند از: 

ان کته صاوفیی اک ات ی کف 

فاتوا بعشر سور مثله مفتریات: ده سوره ساختگي مثل آن بیاورید. 

قل فاتوا بسورة مثله . .: بگو پس يكٍ سوره ساختگي بیاورید. 

و اغوا مر استتاع مر من دون الله: غیر از خدا| از هر کس مي‌خواهید 

دعویت کنید 

قُل لنن امْتمَعتِ ب الالسخ و الْجرهٌ علي آن توا یل هذا الْران لاَأون بمثله 

ِِِ ِِ دنت به. دشک هم :بذهند. که ماتتد این فران: اور ند 
توانند مثل, بياورند. 

قاّ ۳ تتعلها و لن تتعلوا فاقوا ای ال‌تو نها التاتشه الحان کر 

متل: نیاوردید: 
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و هرگز نخواهید توانست: ات اتف نید که هی ین بدنهاي مردم 

(گنهکار) و سنگها است. 

با این تحريك ها و تشویقها: و با این که مي دانیم این مبارزه تنها يك مبارزه 

ادبي يا مذهبي نبود بلکه يك مبارزه سياسي اقتصادي و اجتماعي بود: 

مبارزه‌اي بود که همه چیز حلي موجودیت آنها و نزو آنْ بود. و بعبارت 

دیگر: يك مبارزه حياتي محسوب مي‌شد که مسیر و سرنوشت زندگي و 

مرگ آنها را روشن میساخت اگر پیروز مي‌شدند همه چیز داشتند: و اگر 

مغلوب مي‌شدند: باید از همه چیز خود دست بشویند. 

با اسجال اکز می سيم آنها در مفابل فران اتف ها نو وا ت‌تند 

همانند, بیاورند._ 

معجزه بودن قران روشنتر مي‌شود. «1» 


به خاطر اهمیت این دعوت به مقابله دوباره اد مي کنم آن گونه که 
ملاحظه مي کنید قران با صراحت و قاطعیت بي نظیر دعوت به مبارزه 
کرده: صراحت و قاطعيتي که نشانه زنده حقارت آست. 

این دما و ای وا را به سوي این 79 
گونه استثنائتي در آن وجود ندارد و هم اکنون نیز به تحدذي خود ادامه 
مي‌د هد. 

ات نحا کم‌فنل ان را تاو رده‌اند! ۲ 

نظر به تاریخ اسلام و جستجوي زواياي ان, پاسخ این سوّال را روشن مي 
سازد: زیرا در داخل کشورهاي اسلامي در زمان پیغمبر صلي الله علیه و 
اله و پس از او حتي در خود مکه و مدینه مسیحیان و بهودیان سر سخت و 
متعصبي مي‌زیستند که براي تضعیف مسلمانان از هر فرصتي استفاده مي 
کردند و علاوه در میان مسلمانان جمعي مسلمان نما که قرآن مجید آنها را 
منافق نام تهادم زند کي داشتتند که رل.جاسوسی بیکانکان بر عهدم آنان: نود 
(مانند آنچه در باره ابو عامر راهب و همدستان او از منافقان مدینه و 
چگونگي ارتباط آنها با امپراطور روم در تواریخ نقل شده که منتهي 
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به ساختن مسجد ضرار در مدینه شد و آن صحنه عجيبي را که قرآن در 
سور ه تونه ند آن اشاره کرده است بوجود آورد). 

مسلما این دسته از منافقان و آن عده از دشمنان متعصب و سرسخت که 
به دقت مراقب اوضاع مسلمین بودند و از هر جرياني که به زیان 
مسلمانان بود استقبال مي کردند اگر به چنین کتابي دسترسي پیدا کرده 
نودند سرام در همه شکسین آنها با انجا که من توانششندر تشر فی‌دادتدو با 
لااقل در حفظ و نگهداریش مي کوشیدند و لذا مي بينیم حتي افرادي که به 
احتمال ضعيفي ممکن است به معارضه با قرآن برخاسته باشند: تاریخ نام 
انها را ضبط کرده است از جمله: نام عبد الله بن مقفع را برده‌اند که او 
کتاب «الدرة الیتیمة» را به همین منظور نوشته است. 

در صورتي که کتاب مزبور هم اکنون در اختیار ما است و چندین بار چاپ 
شده است و کوچکترین اشاره‌اي در ان کتاب به این مطلب نشده است: 
نمي دانیم چطور این نسبت را به او داده‌اند؟ 

تا یی اه سر کدی شاعر را در این زمره نیز ذکر کرده‌اند: که 
ادعاي نبوت نموده است: در صورتي که قرائن زيادي نشان مي‌دهد که 
داعیه او بیشتر بلندپروازي محرومیت هاي خانوادگي و حس جاه‌طلبي بوده 
است. 

ابوالعلاق مغزی نیز هب این امد شخه ات کرخه از اسان 
زننده‌اي نسبت به اسلام نقل شده اما هیچ وقت داعیه مبارزه با قران: 


نداشته است بلکه جملات جالبي درباره عظمت قرآن گفته که حاكي از 
عجز و ناتواني اوست 

ولي مسیلمه کذاب از مردم یمامه مسلما از کساني است که به مبارزه با 
قرآن برخاسته و به اصطلاح ایا آورده است که جنبه تفريحي ۳ 
است بد نیست چند جمله از آنها را در اینجا بیاوریم: 

[- - در برابر سوره الذاریات, این جمله‌ها را آورده است. 

والمبذرات بذرا و الحاصدات حصد| و الذاریات قمحا و الطاحنات طحنا و 
العاجنات عجنا و الخابزات خبزا و الثاردات ثردا واللاقمات لقمااهالة و 
تشنشا: 


يعني قسم به دهقانان و کشاورزان, قسم به درو کنندگان, قسم به جدا 
کنندگان کاه از گندم, قسم به جدا| کنندگان گندم از کاه, قسم به خمیر 
کنندگان, قسم به نان پزندگان: 
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قسم به ترید کنندگان! قشم به: آن: کساتی که لقمه‌های: روتوم وه 
مي‌دارند!!. 

2- پاضفدع بنت ضفدع. نقي‌ماتنقین» نصفك في‌الماء و نصفك في الطین, لا 
الماء تکدرین و لا الشارب تمنعین. 

اي قورباغه دختر قورباغه! انچه مي‌خواهي صدا کن! نيمي از تو در آ و 
نيمي دیگر در گل است: نه آب را گل‌آلود مي کني: و نه كسي را از آب 
خوردن جلوگيري مي‌نمائي!. 

سید قطب در تفسيرفي ظلال مي گوید: جمعي از مادیون در روسیه 
شوروي هنگامي که مي‌خواستند در کنگره مستشرقین که در سال 1954 
فیلادی تشکیل. شید بر فران. خردم بگیرند* خنین هی کفتند. کم: این کناب 
نمي‌تواند تراوش مغز يك انسان- محمد- بوده باشد: بلکه باید نتیجه تلاش و 
کوشش حمعیت زو کی باشد! حني نمي‌توان باور کرد که همه در 
جزيرة العرب نوشته شده باشد: بلکه بطور قطع قسمتهائي از آن در خارج 
جزيرة العرب نوشته شده است!! 

ها ار و و ی ان دائر به انکار وجود خدا و مسأله وحي, 
براي همه چیز تفسيرمادي جستجو مي کردند: و از سوي دیگر 
نمي‌توانستند قران: زائیده مغز انساني در جزیره عرب بدانند ناچار به 
تفسيرمضحكي دست زدند و, به جمعیت کكثيري از داخل و خارج عربستان 
پیوند دادند همان چيزي که تاریخ به كلي: انکار مي کند! به هر حال از این 
ی به خوبي استفاده مي‌ شود که اعجاز قرآن تنها در جنبه محتواي آن 
نیست بلکه الفاظ قرآن نیز در سر حد اعجاز است: و کشش و جاذبه و 
شيريني و هماهنگي خاصي که در الفاظ جمله بندي‌ها وجود دارد مافوق 
قدرت انسانها است. <1» 


به هر حال این آیات «تحدذي» که به طور وضوح اعجاز قرآن راء روشن 
کند: : و مفهوم آن مخصوص معاصرانٍ_ پیامبر نیست: بلکه تمام كساني که 
در همه قرون و اعصار مي گویند قرآن سخن بشر است: رین ۱3 مر 
همانند آن 0 
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البته این نداي قرآن در همه این آیات همواره بلند بوده است: و در طي 
چهارده قرن که از بعئت پیامبر صلي الله علیه وسالقه قي درد کتنت 
تتوانسته است: بة آن: بانسخ متثبت کوید: 
اسلام مخصوصا ارباب کلیسا و بهود در طول سال میلیاردها صرف تبلیغات 
بر ضد اسلام مي کنند: چه مانعي داشت که بخشي از قرآنرا, در اختیار 
گروهي از دانشمندان و ادبا و سخن سنجان مخالف مي‌گذاردند تا در برابر 
قرآن به معارضه برخیزند: : و مصداق فلیتوا بحدیث مثله باشند: و این عجز 
عمومي گواه زنده اصالت این وحي اتقاشی است. 

يكي از مفسران در اینجا نكته‌اي دارد که قابل توجه است: او مي‌گوید: در 
اين قرآن: رب 

راز مخصوصي وجود دارد که هر کس با ایات آن روبرو مي‌شود, احساس 
مي کند: 

پیش از آنکه در مفاهیم و اسرار اعجازي آن سخني گفته شود در عبارات 
این قران نفوذ و سلطه خاصي وجود دارد و چيزي ماوراء اين معاني در 
عقل انسان منعکس مي‌شود: و در لابلاي عباراتش عنصري نهفته است که 
به مجرد استماع: در وجود انسان فرو مي‌ریزد: بعضي, اشکارتر: و بعضي 
پنهان‌تر, ولي به هر حال این سلطه و نفوذ وجود دارد: نفوذ اسراراميزي که 
نمي‌توان منشاان را, به خوبي مشخص ساخت. 

اري این کلمات و عبارات قران است که چنین جذبه‌اي دارد؟ یا سژي در 
عمق معاني آن نهفته است. 

وبا باتنایهانق است که از آنواز ان فی درختتد و باهفه ایماست ۱ هرحه 
هست با سایر کلمات و مفاهيمي که در قالب لفات ريخته مي‌ شود متفاوت 
واقعا این سزي است که در ایات قراني نهفته شده: و هر کس در نخستین 
برخورد, درك مي کند: و به دنبال آن به سراغ اسرار ديگري مي‌آید که از 
طریق انديشه و تفکر در سراسر قران به درست مي‌اید. »1 


4- قسمتي از اخبار غيبي قرآن 


4- قسمتي از اخبار غيبي قرآن در اين فصل نمونه هائي از اخبار غيبي از 
یات قران کزیم. را هی اوزیش و.زیاده خواهان را : به تفاسیر و کتاب‌هاي 
روائي مفصسل. ارجاع مي دهیم. 

۴ 1- آن از اخبا ررغيبي است 
لك من آنباء لیب توجیها لك ما کنت تَعلَمُها آنت و لا قَوَمَك من قبل هَذا 
قاصبر اِنّ الْعاقتَة لقن 1 
اينها از خبرهاي غیب است که به تو (اي پیامبر) وحي مي کنیم؛ نه تو, و نه 
قومت. اینها را پیش از این نمي‌دانستید! بنابر این. صبر و استقامت کن, که 
عاقبت از آن پرهی ز گاران است! 

2- داناي غیب اوست ِِِ_ 
عالمْ العَیّب قلا بْظهر علي عَیبه ۶ خدا (26) الا من رَتضي من سول له 
بسك من بَین دب وف حافه ضدا (127 #42 ۰ ۲ 
,. داناي غیب اوست و هیچ کسرا بر اسرار غیبش آگاه نمي سازد, مگر 
رسولاني که آنان را برگزیده و # 9 از پیش رو و پشت سر براي آنها 
قرار مي‌دهد . 
3- رقياي حق پيیامبر صلي الله علیه و آله , 
لقذ صدق اللة رسولة العبا بالق لتَدخْلن الَمسجة الحرام آن شاء اللَه 
#امنین محلْقین رُوسکُمْ و مُقَصَرین لا تخافون ققلم ما لَم تقلموا قَجَعلَّ من 
دون ذالك قتحا قریباً (27) «3» 
۱ خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ بطور 
قطع همه شما بخ ارگ خدا وارد مسجد الحرام مي شوید در نهایت امنیت 
و در حالي که سرهاي خود را تراشیده پا کوتاه کرده‌اید و از هیچ کس ترس 
و وحشتي ندارید؛ ولي خداوند چيزهايي را مي‌دانست که شما نمي‌دانستید 
(و در این تارتین بود)؛ و قبل از ان فتح نزديكکي (براي شما) قرار 
داده است. 
او كکسي است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تأ, بر همه 
ادیان پیروز 
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کند؛ و کافي است که خدا گواه این موضوع باشد!. 
5- وعده پيروزي در جنگ بدر ۳ ۳ 
و اد کم اللة‌اخدي الطانه تقتیزم آما لکم 2 تون ان غیر ذاتِ الشوكة کون 
لَکمٌ و پرید ذْ ال آن : يچ الَحتة َو کلم اه و یه دای الکافرین (7) <1» 
فا د.بهشنما فخدم:داد که یکی از دو کرو 


پٍ 


# 


1 


[: کاروان تجاري قریش, يا لشکر مسلح انها] نصیب شما خواهد بود؛ و 
شما دوست مي‌داشتید که کاروان (غیر مسلح) براي شما باشد (و بر آن 
پیروز شوید)؛ ولي خداوند مي‌خواهد حق را با کلمات خود تقویت, و ريیشه 
کافران را قطع کند؛ (از اين رو شما را بر خلاف میلتان با لشکر قریش 
درگیر ساخت. و آن بيروزي بزرگ نصیبتان شد.) 
این وعده خدا وقتي بود که مسلمان ها از هرجهت ضعیف و هیچ گونه 
تعادل قوا نداشتند, اما این اخبار غيبي. تحقق پیدا کرد. 
6 اخبار از شکست دشمنان َ 
مْ یقُولُون نحن جمیع مَنتَصرّ (44) سیهَرَم الجَمع ویولون الذدبر (45) <2» 
با مي گویند: «ما جماعتي متجد و نیرومند و پیروزیم»؟! (ولي بدانند) که 
جمعشان شکست مي‌خورد و پا به فرزارمن کذارند! 

7 دشمنان را از تو دفع مي کنم 
قاصدغ یما نوم و غرض عَن الْمْشرکین (94) لا َقیْناك الْمُستَهزءین 
(95) الذین یعون مع له ۱/۹ اج قسوف بعْلمُون (96) «3» 
انخه راماموزبت داری:. اشکارا بیان کنا واز مسر کان رفی کردان زونه 
آنها اعتنا نکن)! ما شدٌ استهزاکنندگان را از تو دفع خواهیم کرد؛ 
همانها که معبود ديگري با خدا قرار دادند؛ اما بزودي مي‌فهمند! (که چه 
اشتباه بزرگي را مرتکب شده‌اند, ولي دیگر ندامت فایده نمي بخشد و دیر 
شده 
1 ۳ 52 " 
فاذاا جاء 5عد اولاما بَعتنا علیکم عبادا لنا وا بان شد یر دٍ فجاسوا خلال 
الذیار کان وغْدا مفعولا (5) «<1» 
هنگامي که نخستین وعده فرا رسد, گروهي از بندگان پيكارجوي خود را بر 
ضدٌ شما بر مي انگيزيم (تا شما را سخت در هم کوبند؛ ی 
آوردن مجرمان)؛ خانه‌ها را جستجو مي کنند؛ ۰ و9 این وعده‌اي است قطعي ! 
ی 0 اس یا ی سب 
کیانند؟, سه مرتبه فرمود: 
هم والله آهل قم به خدا قسم آنها اهل قم هستند. 
9 اگر با شما بجنگند فرار مي کنند . , 
آن یَضرّوکم الا در و ان بُقالوکمْ ؛ لک ابر تم ٩‏ تصرف ۲۱ 


رت عَلیهم لاله ْنَ ما نوا الا بحتل من للم و بل مَنّ لاس و باغو 
و عم ال و و صرِبت َلَيهم لسع زا 1 تا وا بکفد ون بایات 
اللّه و ن الاأنبیاء بغیر خَق ذالك بما عصوا کاوا یعتدُون (112) «<2» 


آنها 7 اهل کتاب: مخصوصا» 1 هرگز نمي‌توانند به شما زیان برسانند, 


جز آزارهاي مختصر؛ و اگر با شما پیکار کنند. به شما پشت خواهند کرد (و 
تَ مي‌خورند)؛ سپس کسي آنها را ياري نمي کند. 

هر خاتافت فد مر دلت سر رسای ان شیروی ارستگر سا استاط 

به خدا, (و تجدید نظر در روش ناپسند خود,) و (یا) با ارتباط به مردم (و 

وابستگي به این و آن)؛ و به خشم خداء گرفتار شده‌اند؛ و مهر بيچارگي بر 

ایا توت سح را که اما ات وا کف میتی ما ۱ 

بناحق مي کشتند. اينها بخاطر آن است که گناه کردند؛ و (به حقوق 

دیگران,) تجاوز مي‌نمودند. 

این آیه به مسلماناني که از طرف قوم کافر خود تحت فشار قرار گرفته 

بودند و آنها را به خاطر پذیرفتن اسلام نکوهش و احیانا تهدید مي کردند 

بشارت مهد کف مها لها ره هر گز نمي‌توانند زياني به آنان برسانند: و زیان 

آنها بسیار جزئي و کم اثر خواهد بود: و از بدگوئي زباني و مانند آن تجاوز 

نمي کند 
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اين دو آیه در حقیقت متضمن چند پيشگوئي و بشارت مهم به مسلمانان 

اس هید چا در قان ابر کر وی کردید۱ 

اهل کتاب هی گاه نمي‌توانند ضرر مهمي به مسلمانان برسانند: و 

ای آنها جزئي و زودگذر و دیر پاي است (ن یَضَدّ کم الا أَدّي) 

2- هر گاه در جنگ با آنها روبرو شوند سرانجام شکست خواهند خورد و 
پيروزي نهائي از آن مسلمانان است و كسي به حمایت از آنان بر نخواهد 
خاست (و ان یقایلوكم بَلوکُمْ لباز لنْصژون 
3- آنها هیچ گاه روي با خود ی ارت و همواره ذلیل و بیچاره خواهند 


مگر اين که در برنامه خود تجدید نظر کنند و راه خدا پیش گیرند با بچیگران 
متوسل شوند و موقتا از نيروي آنها استفاده کنند. (طْرِبّت عَلیهمْ الذلهُ یت 
ی ی ار ان 
اضر اسلاض حلی الا لاله فخفی بات مم تصه‌ضا هو معا ای 
ی و اس ی کی اه ی و 
تحریکات فراوان کل ی اسلام : در ميدانهاي مختلف جنگ , با آنها روبرو 
شدند: : و سرانجام همگي شکست خورده و متواري گشتند. 
سرنوشت خطرناك بهود ۳ 
وضع کنوني انها نیز گواه بر این حقیقت است. و اینکه در ایات فوق 
خواندیم ضربت علیهم الذلة مهر ذلت بر آنها رده شده است يك حکم 
تشريعي نیست آنچنانکه بعضي از 0 گفته‌اند. بلکه يك فرمان 
تکهینین ونحکو فاظع بازیخ امبت: که ی قومی رین اه و و وی 


به حقوق دیگران جزو برنامه آنها باشد, و در از بین بردن رهبران نجات 
بشریت کوشش داشته باشند, داراي چنین سرنوشتي خواهند بود 
اینکه در وضع خود تجدید نظر کنند, و از این راه بازگردند و يا , 
وابستگي‌هائي که به دیگران پیدا 0 چند روزي به حیات خود, ادامه 
دهند. 
حوادئي که این روزها در كشورهاي اسلامي مي‌گذرد. و موضع- گيري خاص 
صهيونیسم در برایر مسلمین و قرار گرفتن آنها در زیر چتر حمایت دیگران 
تا ۱ ص: 54 
از اين آیات استفاده مي‌شود 
شاید تجرسات للع کیستمر مخواکتن که آسا مش اه انا را ون 
کرده سبب شود که در برنامه‌هاي دیرین خود تجدید نظر کنند, و از در صلح 
و دوستي با اقوام دیگر و تقد محر ند کی شالت ات تا راز 
اساس احترام به حقوق آنها, ,و رفع تجاوز از آنان داشته باشند «» 
0 [- روعده بازگشت به حرم امن خدا 
نْ ای قرص قافن لژ الي معا فلز علض عاء دی 
من هو في ضلال مین (85) <2» 
2 قرآن را: بر تو فرض کرد, تو را به جایگاهت [: زادگاهت ] 
بازمي گرداند! بگو؛ «پروردگار من از همه بهتر مي‌داند چه كسي (برنامه) 
هدایت آورده, و چه كکسي قو مرا شین آشکار است!» 
جمعي از مفسرین شأن نزولي براي نخستین آیه فوق از ابن عباس نقل 
کرف‌اند که مضمو تن خن است ‏ ساحن کسپباشز صلن الله غلنه.و اد 
به قصد هجرت از مکه به سوي مدینه مي‌آمد به سرزمین جحفه که فاصله 
چندان زيادي از مکه ندارد رسید: به یاد موطنش مکه افتاد: شهري که حرم 
امش خدا است وخانه کعیه. که قلت وان نامر با آن وید با کسشی 
داشت در آنجا است: آثار این شوق که با تاثر و اندوه اميخته بود در چهره 
مبارکش نمایان گشت: در اینجا پيك وحي خدا جبرئیل نازل شد و پرسید آیا 
7 ی اشتیاق داري؟ پیامبر فرمود: آریي: جبرئیل 
ض کرد: خداوند این پیام را براي تو فرستاده: ان الذي فرض عليك 
ی ی ار ور و 
را به سرزمین اصلیت بازقی برداندده هم داتيم این وعده بزرگ سرانجام 
تحقق یافت و پیامبر اسلام صلي الله علیه و آله پیروزمندانه با ارتشي 
نیرومند و قدرت و عظمت فراوان به مکه بازگشت: و حرم امن خدا بدون 
جنگ و خونريزي به او تسلیم شد. 
تتا بر اه موف کیش وی ها اغفا اه فرارن ات که ین سر 


با و ی وی 
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اين آیات که آخرین آیات سوره قصص است پیامبر اسلام صلي الله علیه و 

الب واشتایه سا یه ال ان کتهایی ار رید کت موش ره 

عمران علیه السلام و مبارزه او با فرعونیان بشارتي به پیامبر اسلام صلي 

الله علیه و آله و دستورالعمل هاي موكدي به او مي‌دهد. 

گفتیم: نخستین آیه از اين آیات طبق مشهور در سرزمین جحفه در مسیر 

تا مرصلی له یه و الیفسوی مت بارلشه او م‌خواهوه بر 

برود و آن زا هفنه آلرسول کنده هنعه اضلی کیت اسلامی نار ایا 

تشکیل دهد و استعدادهاي نهفته را شکوفا سازد: و آنجا را پایگاه و سكوئي 

براي دستيابي به حکومت گسترده الهي و اهدافش قرار دهد: اما با اين 

حال عشق و دلبستگي او به مکه سخت او را آزار مي‌دهد و دوري از اين 

حرم امن الهي براي او بسیار ناگوار است. 

اینجا است نور وحي به قلب پاکش مي‌تابد و بشارت بازگشت به سرزمین 

مألوف را به او مي‌دهد: و مي‌گوید: همان كسي که قرآن: بر تو فرض کرد 
نو را به جایگاه و زادگاهت باز مي‌گرداند (نّ الذٍي فَرض عَایّك الْفْرْعان 

تراك الي معاة). 

غم مخور همان خدائي که موسي را در طفولیت به مادرش با زگرداند: 

همان خداین که ام راد ازبل سوه سالصاه فو ردان احایش 

بازگردانید تا چراغ توحید را برافروزد و حکومت مستضعفان را تشکیل دهد 

و قدرت فرعونیان طاغوتي را درهم بشکند: همان خدا تو را با قدرت و 

قوت تمام به مکه باز مي‌گرداند: و چراغ توحید را با دست تو در این 

سرزمین مقدس برمي افروزد. 

همان خدائي که قرآن: بر تو نازل کرد و ابلاغش را فرض نمود و احکامش 

را واجب گردانید: آري خداي قرآن: خداي با عظمت زمین و آسمان این 

امور در برابر قدرتش سهل و آسان است. «1» 

1- وعده فتح و پيروزي 

بت لاه امن الرّجیم تا فتجنا تك قتحاً مُییناٌ «2» به نام خداوند 

بخشنده بخشا؛ 

1- ما براي تو پيروزي آشكاري فراهم ساختیم! 

اسلام فراتر از زمان. ص: 56 

فتح المبین! 

کر نهآ ور اد ای تا مس ای نله لو 

داری‌شیه ات سارتی که طیی قضی از رداات و فا صلی: ۸1۱ 

علیه و آله محبوبتر از تمام جهان بود: مي‌فرماید: ما براي تو فتح آشکار و 


نماياني مي کنیم (انا فتجنا لك فتحا مبینا) 

پيروزي چشمگيري که آثار آن در کوتاه مدت و دراز مدت در پیشرفت 
اسلام و زندگي مسلمانان اشکار شده و مي‌شود: فتحي که در طول تاریخ 
اسلام کم نظیر یا بي نظیر خواهد بود. ۱ 

در سال ششم هجرت ماه ذي القعده پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله به 
قصد عمره به سوي مکه حرکت کرده و همه مسلمانان را تشویق به 
شرکت در این سفر نمود, اما گروهي خود داري کردند. ولي جمع كثيري از 
مهاجران و انصار و اعراب بادیه نشین در خدمتش عازم مکه شدند. 

این جمعیت که در حدود يك هزار و چهارصد نفر بودند همگي لباس احرام 
بر تن داشتند و جز شمشیر که اسلحه مسافران محسوب_مي‌شد هیچ 
سلاح جنگي با خود بر نداشتند. و دركتاب‌هاي تاریخ مشروحا آمده است 
1 

در پشت داستان صلح حدیبیه چه پيروزيهائي براي مسلمانان و اینده اسلام 
نهفته است, و در همین هنگام بود که سوره فتح نازل شد و بشارت فتح 
عظيمي را به پیامبر گرامي اسلام داد. 

مافهای سای را ایو یط یه 

يك مقایسه اجمالي میان وضع مسلمانان در سال ششم هجرت (هنگام 
صلح حدیبیه) و دو سال بعد که با ده هزار سرباز مجهز براي فتح مکه 
حرکت کردند تا به پیمان شكني 0 پاسخ دندان شكني دهند و 
سرانجام بدون کمترین برخورد نظامي مکه را گشودند چرا که قریش 
کمترین قدرت مقاومت در خود نمي‌دیدند نشان مي‌دهد که بازتاب صلح 
حدیبیه تا چه حد گسترده بود. 
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به طور خلاصه نان از اين صلح چند امتیاز و پيروزي مهم به شرح 
زیر به دست اوردند. ۳ 

1- عملا به فریب خوردگان مکه نشان دادند که آنها قصد کشتار ندارند و 
براي شهر مقدس مکه و خانه خدا احترام فراوان قائلند. همین امر سبب 
جلب قلوب جمع كثيري به سوي اسلام شد. 

2- قریش براي اولین بار اسلام و مسلمین را به رسمیت شناختند مطلبي 
که 


دلیل بر تثبیت موقعیت آنها در جزیره عربستان بود. ۲ 
3- بعد از صلح حدیبیه مسلمانان براحتي مي‌توانستند همه جا رفت و امد 
کنند, و جان و مالشان محفوظ بماند. و عملا با مشرکان از نزديك تماس 
پیدا کردند, تماسي که نتیجه اش شناخت بیشتر اسلام از سوي مشرکان و 
جلب توجه اقا به اسلام بود. 


4- بعد از صلح حدیبیه راه براي نشر اسلام در سراسر جزیره عرب گشوده 
شده, و آوازه صلح طلبي پیامبر صلي الله علیه و آله اقوام مختلفي را که 
۱ ۱ 
تجدید نظر وادار کرد. و امکانات وسيعي از نظر تبليغاتي به دست 
مسلمانان افتاد. 

5- صلح حدیبیه راه را براي گشودن خیبر و بر چیدن این غده سرطاني بهود 
که بالفعل و بالقوه خطر مهمي براي اسلام و مسلمین محسوب مي‌شد 
هموار ساخت. 

6- اصولا وحشت قریش از درگيري با سپاه هزار و چهارصد نفري پیامبر 
ظلی ال علیه و آله. که-صیه شلاح مهم جنحي با خود نداستند :ور بذیرفین 
شرائط صلح خود عامل مهمي براي تقویت روحیه طرفداران اسلام و 
شکست مخالفان بود که تا این اندازه از مسلمانان حساب بردند. 

7- بعد از ماجراي حدیبیه پیامبر صلي الله علیه و آله نامه‌هاي متعددي به 
سران کشورهاي بزرگ ایران و روم و حبشه, و پادشاهان بزرگ جهان 
نوشت, و انها را به سوي اسلام دعوت کرد. و این به خوبي نشان مي‌د هد 
که تا چه حد صلح حدیبیه اعتماد به نفس به مسلمین داده بود که نه تنها در 
جزیره عرب که در دنياي بزرگ آن روز راه خود را به پیش مي‌گشودند. 

آیه 27 این تسنورخ: که تاکید بر رقياي صادقانه پیامبر صلي الله علیه و آله 
کرده مي‌گوید: مسلما در 
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آیتذه وازد مسشجد الحرام در نهایت امنیت خواهید شد, و به انجام مناسك 
عمره مي‌پردازید شاهد گويائي است بر این که این سوره و محتواي آن 
بعد از حدیبیه و قبل از فتح مکه بوده است. 

در روایات متعددي صلح حدیبیه به عنوان فتح مبین معرفي شده است از 
جمله: در تفسیرجامع الجوامع امده است: هنگامي که پیامبر از حد پبیه باز 
مي‌گشت (و سوره فتح نازل شد) يكي از اصحاب عرض کرد: ما هذا الفتح 
لقد صددنا عن البیت و ضد هدینا: ی ی 
خانه خدا باز داشتند و جلوي قرباني مارا گرفتند؟! پیامبر صلي الله علیه و 
اله فرمود: بتّس الکلام هذاء بل هو اعظم الفتوح, قد رضي المشر کون ان 
یدفعوکم عن بلادهم بالراع, و یسئلوکم القضية, و رغبوا الیکم في الامان و 
قد راوا منکم ما کرهوا!: بد سخني گفتي, بلکه این بزرگترین پيروزي ما بود 
که مشرکان راضي شدند بدون بر خورد خشونت آمیز شما را از سرزمین 
خود دور کنند, و به شما پيشنهاد صلح دهند, و با ان همه ناراحتي که قبلا 
دیده اند تمایل به ترك تعرض نشان دادند. صلح حدیبیه در کوتاه مدت سبب 
فتح خیبر (در سال هفتم‌هجرت) و فراتر از ان سبب فتح مکه, و نیز پيروزي 
اسلام در تمام صحنه جهان از نظر نفوذ در قلوب مردم بود. «1» 


12 بشارت بر غنائم زیاد 

در ان نهد بشارت بيشتري به مسلمانان داده: مي‌گوید: خداوند به شما 
غنائم و فتوحات ديگري وعده داده است که هرگز توانا نی تن ان نداشته و 
ندارید ولي خداوند قدرتش, ترآ اجاطه دارد: و او بر هر چیز توانا است و 
اخری. لم توا .۱21 قَذٌ آحاط اللَهْ بها و کان اللة علي کل شیء قدیرا 
(21) «2» در این که این وعده اشاره به کدام غنیمت و کدام پیروزیها 
است؟ در میان مفسران گفتگو است. 

بعضي اشاره به فتح مکه و غنائم حنین مي‌دانند: و بعضي به فتوحات و 
غنائمي که بعد از پیغمبر صلي الله علیه و اله نصیب امت اسلامي شد 
(مانند فتح ایران و روم و مصر). 
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این احتمال نیز وجود دارد که اشاره به همه آنها باشد. ۱ 

تعبیر به لم تقدروا علیها اشاره به این است که مسلمانان قبل از آن هرگز 
احتمال چنین فتوحات و غنائمي را نمي‌دادند ولي به برکت اسلام و 
امدادهاي الهي این نیرو و توان براي آنها پید | شد. 

بعضي از این جمله چنین استنباط کرده‌اند که قبلا در میان مسلمانان بحثي 
در باره این فتوحات بوده است: اما و را از انجام آن ناتوان_ مي‌دبدند. 
مخصوصا در حديئي که در داستان جنگ اخزاتب امد هی‌خذانیم آن‌بنون که 
پيامبر صلي الله علیه و آله بشارت فتح ایران و روم و یمن را : به مسلمانان 
داد منافقان, به باد سخریه گرفتند. 

جمله قد احاط الله بها (خداوند, احاطه فرموده) اشاره به احاطه قدرت 
پروردگار , بر این غنائم يا فتوحات است: وی , اشاره به احاطه علمي او 
دانسته‌اند اما معني اول با جمله‌هاي دیگر آیه سازگارتر است: البته جمع 
میان هر دو نیز مانعي ندارد. 

و بالاخره اخرین جمله ایه يعني و کان الله علي کل شي ء قدیرا در حقیقت 
و ی 
آیه مد ۱[ از آختا کی ها قرآن: در باره حوادث 
آینده و از شواهد آسماني بودن این کتاب: و از معجزات پیغمبر گرامي 
اسلام صلي الله علیه و آله است که با این قاطعیت و تأکید هم خبر از 
ورود به مسجد الحرام و انجام مراسم عمره در آینده نزديك مي‌دهد: و هم 
فتح قریب و پيروزي نزديك قبل از آن: و چنانکه مي دانیم این هر دو 
پيشگوئي و این پیروزیها, در مدت کوتاهي به وقوع پیوست و عظمت این 
آیات را روشن ساخت. <1» 

13- عمرة القضاء 

عمرخ القضاء همان عمره‌اي است که پیامبر صلي الله علیه و آله سال بعد 


از حدیبیه: يعني در ذي القعده سال هفتم هجرت (درست يك سال بعد از 
آنکه مشرکان آنها را از ورود به مسجد الحرام بازداشتند) به اتفاق یارانش 
اتجام داد و نامداری آن.به این نام بة 
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خاطر ان است که در حقیقت قضاي سال قبل محسوب مي‌شد. 

توضیح این که: طبق يكي از مواد قرار داد حدیبیه: برنامه این بود که 
مسلمانان در سال آنتده مراسم عمره و زیارت خانه خدا را آزادانه انجام 
دهند: ولي بیش از سه روز در مکه توقف نکنند: و در این مدت سران 
قریش و مشرکان سرشناس مکه از شهر خارج شوند (تا هم از درگيري 
احتمالي پرهیز شود: و هم انها که به خاطر کينه‌توزي و تعصب ياراي دیدن 
منظره عبادت توحيدي مسلمانان را نداشتند: 

نبینند!). 

رویهمر فته عمرة القضاء هم عبادت بود: و هم نمایش قدرت: و باید گفت 
که بذر فتح مکه که در سال بعد روي داد در همان ایام پاشیده شد: و زمینه 
را کاملا براي تسلیم مکیان در برابر اسلام فراهم ساخت. 

این وضع به قدري براي سران قریش ناگوار بود که پس از گذشتن سه 
روز كکسي را فرستادند خدمت پیامبر صلي الله علیه و اله که طبق قرار 
داد باید هر چه زودتر مکه را ترك گوید و حضرت نیز ترك نمود. <1» 

4- وعده کوثر 1 

بسم اللّه الرَخْمَن الرّجیم تا أَغْطیْناك الکَوْتَر (1) قصل لربك و انح (2) ان 
شایئك هو الابْتر (3) 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1- ما به تو کوثر (خیرو برکت فراوان) عطا مي کنیم. 

2- اکنون که چنین است براي پروردگارت نماز بخوان و قرباني کن. 

3- مسلما دشمن تو ابتر و بلا عقب است. 1 

روي سخن در تمام اين سوره به پیغمبر اکرم صلي الله علیه و اله است 
(مانند سوره و الضحي و سوره | لم نشرح) و يكي از اهداف مهم هر سه 
سوره تسلي خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادث دردناك و زخم زبانهاي 
فاطمه (علیهاالسلام) 
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کوثر يك معني جامع و وسبع دارد: و آن خیرکثیر و فراوان است: و مصادیق 
آن. زیاد اسنت: ولي. بشياری: از :بزرکان: علهاي. شتیعه یکی از تروشتتزین 
مصداقهاي کوثر را. , وجود مبارك فاطمه زهرا علیها السلام دانسته‌اند: چرا 
که شان نزول آیه مي‌گوید: آنها پیغمبر اکرم صلي الله علیه و آله را متهم 

مي کردند که بلا عقب است: فران من نف سحر نها هی کون 


ما به تو کوثر دادیم. 

از این تعبین اشتباظ من‌شود که این خبر کنین همان فاطمه زهرا علنها 
السلام و نسل اوست زیرا نسل و ذریه پیامبر صلي الله علیه و آله به 
وسیله همین دختر گرامي در جهان انتشار یافت نسلي که نه تنها فرزندان 
جسماني پیفمبر بودند: بلکه آئین او و تمام ارزشهاي اسلام را حفظ کردند: 
و به آیندگان ابلاغ نمودند. : نه تنها امامان معصوم اهل بر بیت علیهم السلام که 
آنها حساب مخصوص به خود دارند: بلکه هزاران هزار ار رن ان فاطمه 
علیها السلام در سراسر جهان پخش شدند که در میان ها اما رو نتم 
نویسندگان و فقها و محدئان و مفسران والا مقام و فرماندهان عظيمي 
تودتد کضنا اسان وقداکاوع‌ خر حفقظ ار اساام کوفنید رز 

فراموش نباید کرد این سخن را خداوند زماني به پیامبرش مي‌گوید که که 
آثار اين خیرکثیر هنوز ظاهر نشده بود: این خبري بود از اینده نزديك و آینده 
هاي دور. 

خبري بود اعجازامیز و بیانگر حقانیت دعوت رسول اکرم صلي الله علیه و 
اله 


در اینجا به بحث جالبي از فخر رازي برخورد مي کنیم که در ضمن 
تفسيرهاي مختلف کوثر مي‌گوید: قول سوم این است که این سوره به 
عنوان رد بر كساني نازل شده که عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اکرم صلي 
الله علیه و اله خرده مي گرفتند: بنابر این معني سوره این است که خداوند 
به او نسلي مي‌دهد که در طول زمان باقي مي‌ماند: ببین چه اندازه از اهل 
را و ی ال ایا زا اس ای 
است که از بني امیه (که دشمنان اسلام بودند) شخص قابل ذكري در دنیا 
باقي نماند: سپس بنگر و ببین چقدر از علماي بزرگ در میان آنها است: 
مانند باقر و صادق و رضا و نفس زکیه. 

اعجاز اين سور 


5- فرازهاي دیگر از اعجاز علمي قرآن 


5- فرازهاي دیگر از اعجاز علمي قرآن 1- وحدت هستي 

جدیدنرین نظریه علمي ثابت کرده است که زمین جزيي از منظومه 
شمسي بوده و به مرور زمان از آن جدا شده, به سردي گراییده و قابلیت 
زندگي را پیدا کرده است. ۱ 

براي صحت این نظریه به وجود اتش فشان ها در بطن زمین و زمین لرزه 
ها در اثر اين آتش فشان ها اشاره مي کنند. 

ِ ۳ آنچه را که در قرآن بدان اشاره شده است تأیید 


بر الذین گقژوا نّ السّماوات و الأرْض کاتتا رثقاً ققتفانما چ جعلنا 

من الماء کل شم ء ول | قلا بُوْمتونَ (30) «2» 

(آیا ندیدند كساني که کافر شدند, هر آینه بود آسمانها و زمین خشك و بهم 
چسپیده, ما گشادیم آنرا و زنده گردانیدیم از آب همه چیز را, آیا ایمان نمي 
آورند؟). 

جدید انرا تایید مي کند. علم ثابت کرده است که این هستي يتك کتله متصل 
با هم بوده و به مرور زمان تقسیم شده است. منظومه شمسي ما در 
نتیجه همین انقسامات بمیان امده است. بخش دوم از ای (و جعلنا من 
الماء کل شيي ء حیْ ...) آشکارترین اشاره به تأیید حقیقت علمي است که 
دانشمندان راز آنرا کشف کرده اند. بیشترین کاووشهاي کيمياوي به آب 
اس 
1 رتق بمعناي با هم متصل و يك جا. 2 فتق جدايي میان دو 
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چیز. دیگر اين که؛ اين آیه نشان مي دهد که خالق و ایجادگر اين هستي, 
آنرا بگونه اي ساخته است که براي مخلوقاتش قابل زندگي باشد. اگر 
درجه حرارت زیاده از حد پائین بود درجه اکسیژن کر آن تسار کیان .عف 
شود. وقتي آب چامد شود حرارت زيادي از آن بیرون رانده مي شود و زیر 
این است که, با کلمات بسیار سنجیده راز زندگي را بیان مي دارد 
۳ فضايي ی و اولین ماده هستي بشکل گازهائي بوده 
اند که در فضا بطور منظم وجود داشتند و مجموعه کهکهشانها از تراکم 
وتجمع این گاز ها پدید امده اند. دانشمند ديگري بنام (جامو) مي گوید: 
هستي در وهله اول پیدایشش پر از گازهائي بوده که بطور منظم در فضا 


توزیع شده بودند و از آنجا کار تکوین آغاز یافته است. 

7 معکو نمی اند شاید اکثر ما اين 9۰9۰9۰9 
پنداشتیم و يا به آن بدیدم شك مي نگريستيم. : ثم استوي الي السْماء و هي 
خان قَقال لها و للارض ائنیا طوعا و کرهاً قالنا نا طائعین (11) «1» 
(سپس به آفرینش آسمان پرداخت, درحالي که به صورت دود بود, و به آن 
زمین دستور داد «به وجود آئید (وشکل بگیرید) خواه از روي اطاعت و 
خواه از روي اکراه آنها گفتند ما از روي طاعت مي انیم (و شکل مي 

پریم) 

در ان آیه کریمه, مصدر پیدایش و خلقت این هستي را دود (دخان) معرفي 
کرده است. دود چيزي است که عربها ان اشیاه ماخوسن تزا کرت هت 
کردند که در حقیقت همان گاز است. آیا چهارده قرن قبل در مقدور يك 
بیستم را بداند, انهم در زماني که مردم از هستي و اسرار آن چيزي نمي 


دانستند؟! 
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3- تجزبه ء آتم : 


ار و وه ای ای ی کی خرن انم هی اس ات 
که در يكي از عناصر وجود دارد و اتم غیر قابلر تجزبه است. این نظربه 
چندین قرن وجود داشت و در چندین دهه گذشته دانشمندان توجه 
پنسشتر شان بر انم .بو تا این که صوفق به بخزبه آن.شدند وب خرن که انم 
داراي اجزاء پروتون. نیترون و الکترون است. بواسطه این تجزیه موفق به 
ساختن بمب اتم و بمب هاي هيدوژنيم شدند. به این قول پرودگار بدانا و 
توانا توجه کنید: و قال الّذین کَفَرُوا لا تأتینا السا۶ 4 قل تلي و زبس لتاتیتکم 
عالم. لیب لا تکرب له ملفال ره في السماوات و لا في الارض و ا 
صقر من ذالك و لا َکبرٌ الا في کتاب مٌیین (3) «1» 

به اندازه سنگيني ذژه‌اي در آسمان ها و زمین, از علم او دور نخواهد ماند, 
نه کوچکتر و نه بزرگتر از آن مگر این که در كتابي آشکار ثبت است (کلمه 
9 (کوچکتر از ذره) در قرآن کریم اشاره به همین امکان تجزیه آتم 
ست. 

۳ (ولا في الشماوات) بیانگر اینست که خواص اتم در زمین همان 
خواص اند رات فصانی هل آخیاب‌تشای ها و ساره هاست. 

آپا مجمد (ص) خواص آتمم را خوانده و براي نجزیه ایند تسه شهار 
تلاش. کرذه:بود ۱۱ این.بزر کترین معجزه علفی قران ودلیل است. بر ایتکه‌ این 
کات شیامن است 4 و اکن نا 


پدیده اي طييعي پي بردند که عبارت از کمبود اکسیژن در طبقات بالاي 
فضاست. وقتي انسان به بالا مي رود و در فضا قرار مي گیرد اين امر را 
درك مي کند و احساس نفس تنگي مي نماید و هرچه بالاتر رود احساس 
خفقان مي کند تا حدي که دیگر زندگي بدون اکسیژن غیر ممکن مي گردد. 
از همین رو خدمه هاي پرواز به مسافرین مي آموزند که که هرگاه هواپیما 
به ارتفاع بیش از 35 هزار قدم بلند شود از دستگاه اکسیژن هاي مصنوعي 
بالاي سرشان استفاده کنند. 
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قرآن کریم در چهارده قرن قبل و قبل از کشف کشف برنامه پرواز, به این امر 
اشاره_کرده است: فمّن برد اللة ان دی شزخ صدرة للاسلام و_من برد 
آن تضاه تغل ضدده صها ها کاها : بَعَدٌ في السماء ... <1» آن کتنن 


را که خدا بخواهد هدایت کند سینه اش را براي (پذیرش) اسلام گشاده مي 
سازد و آن کس را که 

(بخاطر اعمال خلافش) بخواهد گمراه سازد سینه اش را نخان سیم 
سازد که گوبا مي‌خواهد به آسمان بالا برود» بعدا نیز توضيحي در این باره 
خواهد آمد. 

در گذشته متقدّمین اين آیه را مطابق فهم خود و زمان خود تفسیر مي 
کردند وی فد نعتی همانند کسی که بلاشن من کنر تا به. اسفان رو 
ولي نمي تواند. یا این که؛ كکسي براي کاري تلاش کند که محال است. علم 
جدید آمد و معجزه علمي قرآن ظاهر شد و يك اتفاق عجيبي را میان آیه 
قرآن و واقعیت علمي ایجاد کرد. این يك تصدیق ديگري بود درین عصر بر 
اعجاز قران و راستي نبوت محمد صلي الله علیه و اله. 

5- دوگانگي یا دوقطبي بودن همه چیز: 

قبلا اعتقاد برین بود که زوجیت (نرو ماده) تنها در میان انسانها و حیوانات 
وجود دارد. علم جدید آمد و ثابت ساخت که نر و مادگي در نباتات و 
جمادات و حتي کوچکترین جرم و برق هم وجود دارد. هرچیز جنس مثبت 
ومنفي دارد و ما همه مي دانیم که برق باید دو لین (رشته) يكي براي 
مثبت و يكي براي منفي داشته باشد. 

اتم هم وقتي تجزیه شود در خود پروتون و نیترون دارد و هرکدام ازاینها 
خواص نر و ماده را دارد. قران کریم در چندین ایه به این موضوع اشاره 
کرده است : ی , 

1- من کل شی ء حَلقنا رَجین لعلکم تَدکژون (49) «2» 

از هر چیز خلق کردیم جفت, تا اين که شم پندبگیرید) درینجا کلمه (ومن 
کل شییع) دلالت بر عمومیت دارد. يعني همه چیز 

2- و لم روا الب آرض کم آنتثنا فیها من کل روج گريم. «3» آیا آنها به 
ژمین-نگام‌نکر دند: جه آنداته جر آن ۶ کیاهانهفت آفویدیم: 
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درین آیه اشاره به نباتات است.,, 

3- شتحان الذي حَلَق آلأژواج کُلها مقّا ثثیث الأرضَ و من آتفيهة و ما لا 
بغلمون. «1» 

رات است داي که فده ترا فان بجوم مناخ 
شما و انچیز هاي که شما نمي دانید) این ایه کریمه زوجیت را در همه 
موجودات از انسان, حیوان وانچه که ما مي دانیم و يا نمي دانیم ثابت مي 
سازد. پاك و باعظمت است ذات داناي توانا که برهمه چیز احاطه دارد و 
همه چیز را برشمرده است. (توضيحاتي در این مورد در فصل «زوجیت 
گیاهان» خواهد آمد). 

6- پرده هاي جنین: 

علم ثابت کرده است که جنین در رحم مادر محاط به سه پرده است, این 
پرده ها تنها با تشریح دقیق علمي قابل درك مي شود و گرنه با دید چشم 
تنها مي توان يك پرده را مشاهده کرد. این چيزي است که طب امروز به 
آن پي برده است, ولي قرآن,کریم از قبل این امر را تأیید کرده است. ,ٍ. 
کم في بطون أمهایکم حَلقاً من بقد حلْقَ في طلمات تلاب کم ال 
رک لد الما 2 

(آفرید شمارا در شکم هاي مادرانتان آفریدنین نع از آفربدتی فز ار یکی 
هاي سه گانه. اینست خداي پروردگارتان که اوراست پادشاهي). 

دراین آیه خداوند خبر داده است که جنین در سه پرده پوشیده است که 
آنهارا بنام ظلمات (تاريك ها) یاد نموده است, چون این پرده ها طوري اند 
که مانع رسیدن نور و روشني به جنین مي شوند. علم امروزي هم به این 
حقیقت تاکید دارد. 

7- نطفه گذاري در درختان بواسطه باد: 

علم ثابت کرده است. باد نطفه هاي مذکر را به موّنث در درختان میوه دار 
او تیم ی م۳۳ قرآن کریم بدقت 
از ان حکایت کرده است: و ارسلنا الرباح لواقح قأنرّلنا من السّماء ماءٌ 
قأستین اشوخ و ما شم له بخازنین ج. «3» 

(و فر ستادیم بادهار | نطفه کدارتده: و فرستادیم از آوتی ]۳ آشت و نوشانیدیم 
شمارا و 
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نیستید شما که آن (باران) را خزینه کرده باشید) 

این بت اخبار. دبک فر ان از حقایق علمي و ثابت است که دلالت بر راستي 
تبوت ضی کند: دانشمند. مستشر ق: (اخنبری) استاد داتشام | کشتقورد در .بت 
قرن قبل مي گوید: شتربانان عرب سیزده قرن قبل از اروپايي ها مي 
دانستند که بادها درختان را باردار مي سازند. اشاره او بهمین ایه از قران 


8- زنهاي زنده در مني انسان: 

طب امروزي کشف کرده است که مني داراي جاندارهاي كوچكي است که 
آنرا ژن مي نامند, اين ژنها با چشم دیده نمي شوند و باید براي دیدن آنها 
از میکروسکوب استفاده شود. هر ژن داراي شكلي با سر. گردن و دم 
است مشابهت به زالو هاي نوزاد دارد, يا کرم آبي سیاه است که در دهن 
حیوانات داخل مي شود و خون مي مکد. این ژنهاي زنده با تخمك هاي زن 
مخلوط مي شوند و حمل صورت مي گیرد, وقتي عمل لقاح صورت گرفت 
دهن رم بسته خی نو د.و کیک جیزی:به آن رام تمی بایدر و بافیماتدم ژتها 
مي میرند. این يك تجزیه و نظربه علمي است. 

قرآن کریم دراین رابطه مي گوید: 

افراً پاسم ربك الذدي خَلق (1) خَلقَ آلاکسان من عَلق (2) <1» 

بخوان بنام پروردگارت که آفرید انسان را از علق) [علق) همان شکل کرم 
تور افزاله است این .معختنن عاصی فرا نون وعت ول ان ‌فابل رات فنود 


بخش 2 قرآن و کیهان شناسي 


اشاره 


بخش 2 قران و کیهان شناسي در مورد کیهان شناسي و درباره کاینات از 
نظر اسلام, آیات و اخبار بي شماري وجود دارد که دقت در محتواي آنهاء؛ 
آدمي را به شگفتي وا مي دارد که در آن برهه از زمان که پیامبر صلي الله 
علیه و آله مبعوث گشت و در آن قطعه از زمین که مأمور به تبلیغ گردید. 
جامعه آن روز, نه فرهنگ سالمي داشت و نه آنچنان علمي و فهمي, آن هم 
در شبه جزیره عربستان که از خوردن مارمولك گرفت تا زنده به گور 
کردن دختران و بي ارزش بودن نيمي از افراد جامعه «زنان» و دایر کردن 
عشرتکده ها و صدها مسایل دیگر؛ 

در چنین مقطعي, دین مترقي و پوياي اسلام ببار نشست که تا دنیا 
دنیاست, هر روز از اخبار به غیب و اسرار دستورات و قوانین آن؛ پرده 
برداري و از فورمول‌هاي نهفته و ناپیدا و بي انتهاي آن, عجائب و شگفتي 
هائي, در اختیار آدمیان قرار گرفته و به اطلاعات آنان افزوده مي شود که 
قسمتي از آن در اين بخش آیات و قسمت اعظم آن در بخش‌هاي متعدد 
اخبار: گفته خواهد شد. 

الیبه قسمت, فایل توجهي, از نات قرآن کریمد. مربوظ به کنهان و ییات 
شناسی, و شتاساندن آن مق باشد و هدف‌ها از آوردن بعضن از آنها برای 
تفهیم این مطلب است که, نزول این آیات در آن برهه از زمان و بیان اين 
گونه مطالب علمي, به اين سبك و نظم, خود از اعجاز مهم قرآن است و 
پرداختن به مشروح انها, به کتاب مستقل در مجلدات زیاد نیاز دارد, بنا 
براین به خاطر بي بهره نماندن و آگاهي از فیوضات ان ناگزیربه اوردن 
مطالبي خيلي فشرده اقدام مي نمائیم. 

باز تأکید مي کنیم که فراموش نشود اين مطالب علمي و تخصصي در 
زماني و در مكاني فرود آفده است که نه آورنده و گوینده درس 
خوانده بود و نةه در مکتب استادی نتشسته بود و نه در آن جامعه از علم 
خبري بود و نه از این گونه گفتا تارهاي فوق تخصصي (که هنوز هم هنوز 
است: خست را بش هت ای را کال اما ات وا 
است!, سراغي بود, این خود معجزه ایست فوق اعجازها 


1- شکل گيري نخست جهان آفرینش 


1- شکل گيري نخست جهان آفرینش او لَم : بر الذین کَقژوا نَّ السْماواتِ 
الأض کاتنا فا قَقتَفناهما و جقلنا من الماء کل شیم خن اقلا 7وونون 
(30)» <1» 

«آیا آنها که خدا را انکار مي کنند با چشم علم و دانش, این حقیقت را 
ندیدند که, آسمانها و زمین در آغاز به هم پیوسته بودند. سپس ما آنها را از 
هم گشودیم و هر موجود زنده‌اي را از آب آفریدیم آیا با اين آیات و نشانه 
ها باز هم ایمان نمي آورند.» 

این ایه مبا رکه از روي مطلب مهمّي پرده برمي‌دارد. که قرنها به صورت 
بکر و دشت تخورد یاقن فانده بود اقا کذشت زمان آن.را تفسیر کرد و 
مي کند؛ 

آن گونه که ابن عباس گفته است., «القرآن یفشره الزمان» «<2» 

«قرآن را (گذشت) زمان تفسيرمي نماید» 

با گذشت زمان که علم به پیش مي رود, بشر نیز به بعضي از اسرار 
کاینات دسترسي پیدا مي کند و در نهایت مّهر بعضي از ایات سر به مّهر 
قران کریم. شکسته و اسرار آن کشف و تفسيرمي‌شود. و باز هر چه زمان 
۹4 جلوتررود, در آثر پرورش استعدادها و نبوغها, پرده ها از روي آیات يکي 
پس از ديگري کنار زده خواهد شد. 

تکی.از ان آیات آیه مبا رکه فوق است. پس از انقضاي قرو وه اعضار و 
پس از تحقیق در مسائل خلفت, دانشمندان به اين نتيجه رسیده اند که 
آسمانها از توده گازهاي فشرده شده به وجود آمده است. ياگروهي براین 
باورند که: «مجموعه جهان هستي., به صورت توده واحد عظيمي از بخار 
سوزان بود که بر اثر انفجارهاي مهیب دروني و حرکت. تدریجاً تجزیه شد. 
و کواکب تا ها از تجمله. متظوحه شفسی, و. کره مین نه فجود آهةه 
بازهم جهان در حال گسترش است. 

به طور خلاصه, دانش نوین نشان مي‌دهد که جهان بطور ناگهاني و در پي 
يك انفجار بزرگ پدید آضاه است؛ نظریه «انفجار تفر ۵ مزر اين گمان 
اتنت: که. خواد عتت کاه عالم يا جهان آغازین. پس از انفجار, آن چنان 
منبسط گردید که بي درنگ سراسر فضا را 
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فرا گرفت و پر کرد!, و به دنبال يك سري دگرگوني‌ها, نخست کهکشانه‌ها, 
سپس ستارگان یا خورشیدها و در پایان. سیارات را پدید آورد. اما چيزي که 
تاکنون مجهول مانده است علت انفجار بزرگ و یا موجبات انفجار مواد 
مشاه عمان اعازینرعه بووه ات ۱ <1* 


با توجه و دقت به گفته هاي دانشمندان, آیه مبارکه. پس از گذشت قرنها 
تفسیرشده است. مخصوصاً جمله «کانتا رتفا فععصا هما» خاسمانها تین 
به هم پیوسته بودند, ما آنها را گشودیم» و با يك جمله کوتاه پر محنوي, 
تمامي تحقیقات و کاوشهاي علمي دانشمندان را خلاصه کرده و قرنها پیش 
از آن خبر داده است؛ اضا بان :عم خن از افیم تفای از عاجز است. 
2 

پس باید اعتراف کرد که بشر با این همه تلاش ها و کاوش ها در به دست 
آوردن راز و رمزهاي جهان, هنوز در «الفٍ» اسرار و رموز کاینات درجا مي 
زند, و به «باي» آن نه رسیده است درست است که, اين ؟ گفتارها_ واظهار 
نظرها امروز ارزش علمي دارد ما علم و دانش, فرداچه پیش مي آورد جز 
او كسي نمي داند؟!. 

«ثم استوي الي الشماء وهي دخان ..., «3» 

سپس اراده آفرینش آسمان راکرد: ره به صورت دود بود. جمله 
«وهي دخان» «آسمانها در آغاز به صورت دود بود» نشان مي‌دهد که در 
آغاز آفرینش, آسمانها توده گازهاي گسترده و عظيمي بوده است.: و اين 
سخن با اخرین تحقیقات علمي. در مورد آغاز أ ات کاملا هم آهنگ 
است. 

هم اکنون نیز بسياري از ستارگان آسمان به صورت توده‌اي فشرده از 
گازها و دخان است.» 


2- آغاز آفرینش جهان با بیان دیگر 


2- آغاز آفرینش جهان با بیان دیگر آيه‌هاي فصل پیلش؛ ما را به تفکر در 
مورد آفرینش جهان و خالق آن از مسیر عقلي و 
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علمي دعوت کرده و رهنمون مي شود. این ایه ها در مورد اغاز و ادامه و 
پایان جهان صحبت مي کنند. در حالي که دانشمندان تلاش مي کنند تا به 
بعضي از سوال ها, از جمله اينکه جهان چگونه با این نظم و ترتیب به وجود 
آمده, و چگونه با این شر ایط به حیات خود ادامه مي دهد و پایانش چگونه 
خواهد بود؟ پاسخي پیدا کنند, آنها مواد ستارگان و سیارات را بررسي 
کردند و آن ها را یکسان یافتند. انها نحوه حرکت ستارگان و مسيري که 
طي مي کنند و چگونگي حرکت سیارات اطراف آن ها را بررسي 9 
اندازه و طول عمر ستارگان را محاسبه نمودند, دریافتند که قوانین 
مخصوصي بر حرکت. مواد و اجرام آن ها حاکم است و از برنامه 8 
خاصي تبعیت مي کنند, فایز این تنحه فد که باید ایعلت تیم فا 
سر چشمه گرفته باشند. بنابراین فرض کردند که احتمالا در ابتدا يك ماده 
فشرده وجود داشته که در يك محیط بسیار محدود و پر فشار قرار گرفته 
بوده. سپس در يك لحظه, انفجاري بزرگ رخ داده که باعث شده این ماده 
به امواج تبدیل شود. این امواج در يك لحظه در کیهان منتشر شده و به 
خاطر سرماي شدید کیهان, به سرعت به اتم تبدیل‌شده سپس این اتم ها 
به ستارگاني تبدیل گشته اند که حرکت تشعشعات و طول عمرشان از يك 
قانون یکسان پيروي مي کند! اين ستارگان همچنین به گروه هايي تقسیم 
شدند که قوانین بین گروه ها نیز یکسان مي باشد. 
بعد از انفجار, انتروپي به شدت افزایش مي پابد و مواد باقي مانده, رو به 
بی. تظمی, قی: کداز ند ولي بعد از انفجار بزرگ : نه تنها بي نظمي به وجود 
نیامده بلکه همان طور که مي بينیم نظم و شعور حیرت انگيزي در میان 
کوچك ترین ذرات گرفته تا بزرگ ترین ستارگان وجود دارد و اين چيزي به 
غير از تجلي اسماء و صفات الهي نیست عقل انسان حکم مي کند که يك 
انفجار نمي تواند منجر به ایجاد این يكساني حیرت انگیز شود. بلکه بر 
عکس انفجار منجر به نابودي و عدم تعادل مي گردد و نمي تواند چنین 
اسمان و زمین زیبا با سیستم هايي که از قوانین دقيقي پيروي مي کنند به 
وجود اورد؟, ولي مي بینیم به وجود امده است. 
هیچ کس حقایق خلفت ستارگان را نمي داند اما خالق این ستارگان از همه 
آن ها اطلاع دارد. و بسياري از حقایق علمي را در مورد ستارگان به 
7 اشکار 
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کرد و در آیه 30 از سوره انبیاء را چنین فرموده: 

الم یز الذین کَقژوا أَنْ السَماواتِ والاْض کاتنا رتفا ققتفنافما وَجَعنا من 
الماء کل شي ء حی آفلایومئون: آیا کافران ندیدتد کة آسمانها و زمین به هم 
پیو سته بودند یر و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم؛ و هر چیز زنده‌اي را از .ات 
قرار دادیم ؟ ابا اتقان »نمی اورتد 1 

توضیح علمي: ۱ 

در مورد این آیه از كساني که دخالت خداوند در شروع افرينشي با این 
نظم و زيبائي راء تکذیب مي کنند و سعي مي کنند وحدت هستي و جهان را 
«ماده بسیار فشرده» و «انفجار بزرگ در يك لحظه» و «خنك شدن 
تا ماه یرما تصادفن قرانتافی حلعم هتم رن ان صووت, نو الن 
پیش مي آید. 

آپا این نقطه شروع, فقط با شانس انجام یافته و این ماده خود به خود, به 
تنهايي تبدیل به چنین نظمي شده است. يا نيروئي مافوق تمام نیروها در 
آن نقطه شروع دخالتي داشته است؟!. 

البته نظر آن دانشمندان در مورد اینکه دنیا از يك نقطه شروع شده است 
درست است قران نیز چنین نقطه اي را با کلمه رَثق, که به معناي ماده 
فشرده شده, يا مواد به هم پیچیده و متصل بوده, تشریح و تایید مي کند. 
اما شاه انش ان کای راد ان است. که کر ی همه رن 
تغییر و تحول‌هاي شگرف و عجیب. به صورت تصادفي و اتفاقي بوده 
است ا1. 

خداوند پراكندگي این مواد را با کلمه «فقتَفناهما» توضیح مي دهد. این 
کلمه بدان معنا است که خداوند این مواد فشرده (رثق) را به خواست خود 
به مواد همگون تبدیل کرد که دنیا را با نظم به وجود آورد. به طوري که 
مواد داخل خورشید با مواد داخل زمین و ماه و دیگر سیارات و دیگر 
ستارگان یکسان است و تمامي این مواد داراي اتم‌هاي مثبت و الکترون با 
بار منفي هستند. چنین تشابهي از لحظه اولیه خلقت وجود داشته است 
زیرا| این خلقت توسط تكَ خالق بوده و با يك فرمان صورت گرفته است 
وبس. 

۳۳ آنچه که پيوستگي آسمان و زمین را موجب مي شود عدم وجود 
اتمسفر در اطراف کره زمین بوده است. پس از تشکیل اتمسفر و تمرکز 
گازهاي حياتي در 
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ها بای جو انمسمر من فک کرفص را تاش اتواشتگر اد 
ان بر روي زمین و پس از تشکیل خاك اولین موجودات حياتي متابولیسم 
دار سای اند 


در این دو آیه به سه نکته مهم درباره آفرینش جهان و موجودات زنده 
اشاره شده است 

1- جهان در آغاز به صورت گاز و دود بود. 

2- جهان در آغاز به هم پیوسته بود سپس کرات تتتمانن: آز هم :خدا ندید 
3- آغاز فرش موجودات زنده از آب است. 

شرح: : گرچه درباره کیفیت پیدایش جهان ونجوه آن فرضیات ِِ وجود 
دارد که از حدود فرضیه تجاوز نمي کند, ولي باتوجه به مطالعاتي که روي 
کهکشان ها و منظومه هايي که در حال پیدایش و شکل گيري هستند به 
عمل امده ثابت شده است که جهان در اغاز به صورت نوده گازي ابر مانند 
فشرده اي بود که بر اثر گردش به دور خود, قطعاتي از آن جدا| شده و به 
اطرافتر انیم کته است وان ن قطعات تدریجا سرد شده و به صورت 
مایع ۷ 3 ت مسكوني وغیر 
مسکوني را تشکیل داده است. 

مشاهدات دانشمندان فلكکي در مورد «سحابي ها». این مسأله را که دنیا 
در آغاز به صورت ت ِ دود ِ بوده, به عنوان يك قطعي 
اند! 

درنخستین. آبه: قوق تیزفی. خوانیم که «اسمانها (کزات: آسمانی) دراغاز 
(مانند) دود بودند» ۲ 

هماهنگي این آیه با اکتشافات دانشمندان که چندان از عمرآنها نمي گذرد 
نشانه اي از اعجاز علمي قرآن مي باشد که پرده از روي مطلبي که در 
عصر نزول قرآن کاملا ناشناخته بوده است برمي دارد. 

در انتهاي آیه آمده است «ما همه چیز را از آب زنده گردانیدیم» همان 
طور که خداوند در ابتداي این آیه خلقت جهان را از مواد در هم پیچیده آغاز 
کرده است و در آخر بیان مي دارد که خلقت موجودات زنده از آب شروع 
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اساس علم و دانش اگر آبي نبود زندگي هم وجود نداشت این مطلب به 
آوردن دلیل و برهان نیاز ندارد, چون روشن است در هر سياره‌اي آب وجود 
ندارد زندکی یر در آن: تست و دن هر شلول با ار کانیستم زنده, مي بینیم 
که آب بیش از 9۵70 وزنش را تشکیل مي دهد. بایراین ندفن: اب اثري از 
زندگي نخواهد بود. پس مسلما سلول اجزاء سازنده هر موجود از انسان 
گرفته تا حیوان و حشره يا گیاه, زنده است. ۳ 

اگر ساختمان وجودي موجودات زنده را عمیق تر بررسي و آزمایش کنیم 
مي بينیم که بیشتر اسید ها و ترکیبات داخل سلول نیز از هیدروژن و 
اکسیژن و به صورت زنجیره هاي پیچیده بانظمي فوق العاده هستند. این 


دو گاز. هیدروژن و اکسیژن, عناصري هستند که اب را تشکیل مي دهند و 
مي توانند اجزاي سازنده هر اتم بزری دیگر که در سلول است. باشند. 

پس طبیعت نمي تواند چنین زنجیره هاي پیچیده را در سلولي که داراي 
میلیون ها اتم است بدین ترتیب کنار هم بچیند. در عين حال نیز نمي توان 
فرض کرد که طبیعت بي جان گوهر حیات را,ء با چنین زنجیره هاي پیچیده 
سلولي به وجود اورده است که فقط داراي حرکت. تنفس, قابلیت غذا 
خوردن و هضم و حبي فکر کردن باشند. بلکه خداوند در اين آیه مي فرماید 
که او اين سلول ها را از آب آفرید و بعد زندگي را به آن ها داد. 

ناگفته نماند پیدایش موجودات زنده, گياهي و یه اش در نخستین بار از 
آت: امروز يك نظریه معروف علمي است. 

قرآن نیز در دومن آبه فوق, پیدایش همه موجودات زنده را از آب با زگو 
مي کند حتي آياتي که آفربنش انسان را به خاك نسبت مي دهد تصریح 
دارد که این خاك با ات آمیخته و نی وت تن رزیل ) بود. واینهاهمان 
چيزهايي است که امروز به عنوان نظریات مسلم علمي شناخته مي شود. 
بعد از تشریح روند شروع خلقت توسط آیه 30, خداوند دز اب 104 در 
پایان سوره به ما در مورد پایان اين جهان یا روز رستاخیز سخن مي گوید: 
که در پایان بحث کیهان شناسي, تفصیل ان خواهد امد 


29 آتییر ار صاتین: 


3- اسرار خلقت برخي ازمحققان دانشگاه لستر انگلیس به ارائه تعدادي 

سوال درباره اسرا ر خلقت پرداختند. این که هستي چگونه نشو و نما مي 

یابد؟ و انسان چگونه رشد مي کند؟ 

نتايجي که حاصل شد نشان از وجود خالق, پدید آورنده و تنظیم کننده این 

هستي مي دهد. 

گروه دکتر اندرو از بخش شيمي و زیست شناسي این دانشگاه با 

دستگاههاي هندسي بررسي کردند که سلول تقسیم مي شود. اين مسئله 

و 

ی سر از اسرا ر خلقت به شمار مي رود. 

محقق ديگري به نام پروفسور مارتین بارتسو سس فيزيك و ستاره 

شناسي همین دانشگاه سوالات ديگري را مطرح مي را 

کجا آمده؟ چگونه رشد کرده؟ و به کجا مي رود؟ اما اين مسئله به کشف 

وجود ويژگي هر يك از اجزاي هستي يك دارد, به گونه اي که دو بخش از 

هستي شبیه هم نیستند, بلکه هر کدام از انها ويژگي خاصي دارند. 

او يك سدیم گاز و غباري که از ستاره ها مي جهد که شبیه به اثر انگشت 

اتسوا وی هام یی ورباکتم که این ,سیم ار نطر کل 

به لول شبیه است: که تشان فی دهد از آن فیلیاردها توع در هستی وجود 

دارد به گونه اي که دو تا از آنها به همدیگر شباهت ندارند. 

سدیم گرد که شبیه به سلول انسان است, در داخل آن هسته قرار دارد که 

اطراف آن را غبار و گاز هستي گرفته و کاملا شبیه سلولي که داخل آن 

هسته قرار دارد و ماده اي زنده که اطراف آن را فراگرفته است. 

کارشناسان مي گویند: دو سلول شبیه به هم در زمین وجود ندارد و همین 

طور دو سدیم شبیه به هم نیز در هستي نیست. «1» 

لازم به دقت است که پژوهشگران امروز با تجهیزات مدرن در قرن 21 

مشاهده مي 
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کنند, که هسته چگونه تقسیم مي شود, مرگ و خلقت دوباره و چگونگي 

آغاز رشد این هسته ها را مي بینند. 

این ا نتم ان آدعا می که کهآها اولنن کسانی فنشته کم مسر تفکر 

در پیدایش خلقت را آغاز کرده اند, اما قرآن حدود 14 قرن پیش. , از آنها 

پيشي گرفته است و در باره آن سخن گفته است که فرمود: «و1 پر و| 
بدء ال الحلق نع بُعبده ۱ 


آبا ندیدند که چگونه خدا خلقت را آغاد کرو ونلسن. آن :| باز گرداند (يعني 
ایا ند کنو هر و تقسیم شده هسته را نمي بینند که خداوند چگونه آن را 
شروع و دوباره به حالت اولیه, باز مي گرداند). 1 


4 تثوري هاي محل پیدایش حیات اولیه 


4- تئوري هاي محل پیدایش حیات اولیه در رابطه با پیدایش حیات اولیه 
سه نظریه وجود دارد: 
الف- حیات در جو آغاز شده, 
ب- در اعماق اقیانوسها, 
ج- حیات اولیه از فضا آمده است. 
1 نظریه اول که مي گوید: خیات در ابتدا در اتمسفر آغاز شده می. کوید؛ 
بافت هاي اصلي حیات در انتهاي بالاي اتمسفر شکل گرفته که متشکل از 
گازهاي غیر ارگانيك بوده است. وضعیت بد هوايي (طوفان, بر ق؛ ه 0( و 
فعاليتهاي آتش فشاني و تشعشعات خورشيدي, گازهايي مانند متان ۲ 
هیدروژن و آمونياك را به مولكولهاي ارگانيکي (آلي) تبدیل نموده و بافتهاي 
آن را پایه گذاري کرده است. 
2- نظریه دوم که محل تولد حیات اولیه را در جايي در چشمه هائي در 
اعماق اب مي داند مي گوید: ماده ارگانيکي اولیه در محيطي غني از لحاظ 
غذائي, چند 
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متر در زیر 2 آب آغاز شده است., در زیر چشمه هاي آبي, 
ستونهاي آبي قويي وجود داشته که با فشار بیرون مي زده و مواد معدني 
را با خود بیرون مي داده, و گرماي لازم براي ایجاد حیات را نیز, ایجاد مي 
کرد, بوده است. 
3- نظریه سوم که مي گوید: حیات اولیه در فضا شکل گرفته مي گوید: 
بافت هاي اصلي حیات در زمین پیدا و آغاز نشده, بلکه از فضاي دور دست 
آفده. فاده: ار کات که.رمی حاکستر (باغار سین ارات نخسته بودم. یه 
اتمسفر وارد شده و بزمین افتاده. و یا شاید ستاره اي از ستاره هاي دنباله 
دار ماده ارگانزيسمي اولیه را از فضا با خود به زمین رسانده باشد. 
محل پیداییش حیات در قرآن: 
«قل سیژوا في الاْض قانظَیُوا کیفت ح الحلق 7 ال ينشي ۶ الشاء 
الاخر6» 1 
(به آنها بگو: سیر کنید در زمین و ببینید خدا چگونه حیات را آغاز کرد. به 
همان سادگي نیز در مرتبه عالي تري حیات اآخرت را ایجاد خواهد نمود»!. 
نکات آیه: 
1 حیات در زهیزه. آغاد شنده» 
عناصر لازم براي ایجاد بافت هاي اصلي حیات اولیه روي زمین در مرداب 
هاي آتش فشاني و موارد مشابه آن وجود داشته است. هر چند تحولات 


جوي نیز در- آن نقش داشته است. 

2 آغاز حیات قابل شناخت است: 

انسان فعلا بافت ها و عناصر اصلي ساده ترین شکل حیات را شناخته 
است. 

۱ در پاسخ به كساني است که مي گویند: روز قیامت زنده نخواهند شد. 
قرآن در پاسخ به آنها از آنها مي خواهد که بروند و ببینند که حیات چگونه 
1 شده. (1400 سال‌پیش گفته «بروید ببینید حیات چگونه آغاز شده»!. 
و همانگونه که فعلا آنرا ایجاد نموده. به همان سادگي نیز آنرا در آخرت 
ایجاد خواهد نمود. 

(حرف نم در آیه براي بیان «رتبه, رده, و مدار بالاتر و عالي تر» است که 
از معاني 
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انست). 

حیات اولیه: 

«وَهو الذي حلق من الماء بسّراً قَجَعَلَةٌ تسباً وَصهرا» «1» «او كسي است 
که از ات انسان را افوید پس آنرا تسب و سبب قرار داد (ونسل او را از 
این دو طریق گسترش داد)». 

فعل جقل به معني «قرار دادن» بر استمرار دلالت دارد. وقتي آیه مي 
گوید: آفرینش آن موجود اولیه را بطور تسّبي و صهري «قرار داد», به اين 
معني است که هردو حالت (تسّبي و صهري) همچنان ادامه دارد. يعني 
امروز تکثیر شدن نیز مانند جفت گيري کردن وجود دارد. 

تك یاختگان نخستین نیز همچنان به تولید مثل از طریق تقسیم شدن ادامه 
مي دهند. يك ارگانیسم ساده تك سلولي مثل آمیب خود را به دو قسمت 
تقسیم مي کند. <2 


5- ادامه گسترش جهان 


- ادامه گسترش جهان مسئله گسترش جهان در میان دانشمندان. مورد 
بجعت و بر رسي قرار گرفته و نظريه‌هاي گوناگون ابراز داشته‌اند. که آپا 
هنوز هم جهان در حال انبساط و گسترش است پا دوران انقباض آن فرا 
رسیده و یا در حال اییست و توقف است ؟! پاسخ این سوال از مطالب ذیل 
روشن مي شود و انچه که در اين زمینه قران کریم چهارده قرن پیش, 

سوه ی ۲ ضراخت اعاام کردم اشت, خانل ول و وود یه 

ات ال و ای و و او و 
با يك جمله کوتاه و پر معا مسئله را روشن کرده است فرمود: 
1- و السفاء تناها بأبدٍ و لا لَمُوسِعُونَ (47) و الأض قَرّشناها 
قنعم‌الماهدون (48)» «3» 
«ما انتفان ۱ با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت مي‌دهيم. و زمین 
را 
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گستردیم و چه جوِ | 
اين آیه به ادامه گسترش جهان تصریح مي کند جالب این که تعبیر به «ّا 
لموسعون ما گسترش دهنده گانیم» با استفاده از جمله اسمیه واسم 
فاعل. دلیل بر تداوم این موضوع بوده و نشان مي‌د هد که این گسترش 
همواره وجود داشته و همچنان ادامه دارد. «1» واین درست همان چيزي 
ارو سس ان کی ای ات اس سس تا ار 
اغاز در مرکز واحدي جمع بوده (با وزن مخصوص فوق العاده سنگيني) 
وا رم اور ای 
جهان متلاشي شده و به صورت کرات در آمده و به سرعت در حال عقب 
نشيني است. <2» 
(زرژگاموف) در کتاب «آفرینش جهان» در این زمینه چنین مي‌گوید: 
فصای جهان. که از سبلبازدها کیکسان خشکیلسانه و درك حالت اتساط 
ترتع است: حفیقت؛ این اسنت که جهان .ما دز حال سکون نیت باکه 
اتساط آن مشلم انست: نی بزدن به این کة جهان ما دز عال. اتبساط 
است: کلیم اصلی زا تراق کجته سای مان شتا سی» مها هی کند یر 
ار ای ای ای سا میا کر ای و بل 
انقباض بسیار شديدي بوده است. «<3» 
علم امروز مي‌گوید: نه تنها کره زمین بر اثر جذب مواد آسماني تدریجاً 
فربه و سنگین‌تر مي‌شود؛ بلکه آسمانها نیز در گسترش هستند؛ يعني: 
ستار گاني که در کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور 


مي‌شوند حنّي سرعت این 
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گسترش را در بسياري از مواقع اندازه‌گيري کرده‌اند. 

در کتاب «مرزهاي نجوم» نوشته «فرد هویل» مي‌خوانيم: 

تندترین سرعت عقب نشيني کرات که تا کنون اندازه‌گيري شده نزديك به 
6 هزار کیلومتر در ثانیه است. کهکشان هاي دورتر در نظر ما به 
اندازه‌اي کم نورند که اندازه‌گيري سرعت آنهاء به سبب عدم نور کافي 
دهاز رات صویوهانی کار آسفان بو داشته شمه اشاا این کت 
مهم را نشان مي‌دهد که فاصله این کهکشان ها بسیار سریع تر از کهکشان 
هاي نزديك افزایش مي‌يابد, نامبرده سیس به بررسي این سرعت در 
کهکشان هاي «ابرسنبلة و اکلیل و شجاع» و غیر ار پرداخته و بعد از 
محاسبه, سرعتهاي عجیب و سرسام آوري را در اين باره ارائه مي‌دهد. 
1 

شود حمله بر این زمیته از افای فان الور* تشتهند آومی هیده 

جدید ترین و دقیق ترین اندازه گيري ها در طول امواجي که از ستاره‌گان 
پخش مي شود پرده از روي يك حقیقت عجیب و حیرت آور بر داشته يعني 
نشان داده است که مجموعه ستاره گاني که جهان از انها تشکیل مي‌یابد 
پیوسته با سرعتي زیاد از يك مرکز دور مي‌شوند. ۲ 

و هر قدر فاصله انها از این مرکز بیشتر باشد بر سرعت سیر آنها افزوده 
مي‌شورٍ_ مثل این که, زماني کلیه ستاره گان در اين مرکز مجتمع بوده‌اند و 
بعد از آن, از هم پاشیده و مجموعه ستارگان بزرگي از آنها جدا و به 
سرعت به هر طرف روانه مي‌شود. 

دانشمندان از این موضوع چنین استفاده کرده‌اند که جهان داراي نقطه 
شروعي بوده است. <2 


اهاط جوا 


6- انبساط جهان در سال 1929 در رصد خانه‌اي در کوه ویلسون وافع در 
کالیفرنیا, يك اختر شناس آمريكايي به نام ادوین هابل () يكي از بزرگترین 
اکتشافات تاریخ نجوم را به ثمر رساند. او هنگامي که ستارگان را با 
تلسکوپ غول پیکر خود نگاه مي کرد 
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متوجه شد که نور متصاعد شده از ستاره‌ها , به انتهاي رنگ قرمزطیف جابجا 
مي شود و اين جابجايي, هنگامي که ستاره از ژمین دورتر مي شد., بیشتر 
خودش را نشان مي داد. این کشف "۳ تکان دهنده‌اي در دنياي علم 
داشت زیرا طبق قوانین شناخته شده فيزيك, پرتوهاي طیف نوري که به 
سمت نقطه دید حرکت مي کنند به رنگ بنفش متمایل مي شوند در حالي 
که پرتوهاي طیف نوري که از نقطه دید به بیرون مي آیند به رنگ قرمز 
متمایل مي شوند. در طول مشاهدات هابل,. مشخص شد که نور ستارگان 
خر ور ی ند 

قبل از این اکتشاف, هابل کشف مهم ديگري کرده بود: ستاره‌ها و کهکشان 
راه شيري نه تنها از ما دور مي شدند بلکه از يك دیگر نیز دور مي شدند. 
تنها نتیجه گيري را که مي توان از دور شدن اجسام از يك دیگر در جهان 
گرفت این است که جهان دائماً در حال «انبساط» مي باشد. 

براي آنکه بهتر بفهیم, ای و ای اش ی نی من 
در حال باد شدن است. همانطور که نوك بدنه بالن بر اثر باد شدن از هم 
باز مي شود, اجسام نیز در فضا از يك دیگر. هنگامي که کیهان انبساط 
پيدامي کند, دور مي شوند. 

در واقع اين موضوع از لحاظ تئوريكکي حتي پیشتر نیز کشف شده بود. 
البرت اینشتین )( که بزرگترین دانشمند قرن شناخته شند؛ ینس از 
محاسباتي که در تئوري هاي فيزيكي انجام داد به این نتیجه رسید که جهان 
نمي تواند ساکن باشد. با این وجود, او تنها به این خاطر که نمي خواست با 
طرح همه گیر و شناخته شده جهان ساکن در عصر خود درگيري ایجاد کند, 
این کشف را فاش نکرد. بعدها اینشتین در صدد شد که فاش نکردن کار 
خود را بعنوان «بزرگترین اشتباه زندگي اش» تلقي کند. متعاقباً این مسئله 
از سوي مشاهدات هابل معلوم شد که جهان در حال انبساط بسر مي برد. 
در این صورت جهان در حال انبساط, آپا چه اهميتي براي وجود جهان 
دارد؟. 

انبساط جهان دلالت بر این موضوع دارد که اگر جهان به صورت معکوس 


به گذشته باز مي گشت. ثابت مي شد که آغاز جهان از نقطه اي واحد بوده 
است. محاسبات 
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نشان مي دهند که «نقطه واحد» که تمام ماده جهان را دز بر ین کبری اوه 
«حجم صفر» و «تراکم بي کران» داشته باشد. جهان از طریق انفجار واحد 
با حجم صفر شکل گرفت. این انفجار بزرگ که تماد شروع جهان بود به 
نظریه «انفجار بزرگ» () نامگذاري و این فرضیه به اين نام شناخته شده 
است. لا زم به یاد اوري است که «حجم صفر» عبارتي است که جهت 
کاربردهاي توصيفي بکار مي رود. 

علم قادر است مفهوم «نيستي» را, که ماوراي محدوده فكري بشر مي 
باشد, تنها از طریق توصیف آن بعنوان «نقطه با حجم صفر» معین کند. در 
حقیقت «نقطه بدون حجم» به معناي «نيستي» مي باشد. جهان از نيستي 
بوجود امده است. به بیان دیگر جهان افریده شده است. 

فررضیه انفجار بزرگ نشان مي داد که در ابتدا تمام اجسام در جهان از يك 
منشاء بوجود آمده و سپس از يك دیگر جدا شدند. این حقیقت که توسط 
فرضیه انفحان بر تن اشکان دی 14 فرن. پیش.در فر ان: زماني که مردم 
دانش کمی فربارهتخهان: دآاشتنده به. آن آاشاره رنه 

آیا کافران ندیدند که زمین و آسمانها بسته بود ما آنها وتف فان ان 
هرچیز ۶ تنده کرداندیم جرا باز به دا ایمان هی آورندر ( سهره: الاسیاء 
آیه 30. 

همانطور که در این آیه به آن اشاره شد, همه چیز حتي «زمین و آسمان» 
که هنوز آفریده نشده بودند توسط انفجار بزرگ از نقطه‌اي واحد بوجود 
آمد و جهان کنوني را با جدا شدن از يك دیگر شکل دادر 

۳ ۱ 
این وجود انفجار بزرگ بعنوان فرضیه علمي, تنها در قرن بیستم مطرح 


لنند. 

انبساط جهان يكي از نزز کنوین مدرکي است که جهان از هیچ آفریده شده 
است. 

اگرچه این واقعیت تا قرن بیستم توسط علم کشف نشد, اما خداوند 
سس ِِ رفیع را ما بقدرت خود برافراشتیم و مائیم که بر هر کار عالم 
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زمین را بگستردیم. »1 


7- آسمان‌هاي بدون ستون قانون جاذبه و دافعه 


7- آسمان‌هاي بدون ستون قانون جاذبه و دافعه در زماني که از علوم 
پیشرفته فعلي خبري نبود و مسائلي مانند قوه جاذبه و دافعه و امثال اینها 
مطرح تمي شد و بشریت از اين مقوله هاء در بي خبري کامل, به سر مي 
برد, این کتاب اسماني با بیان مطالبي سرشار از علوم گوناگون که قرنها 
بعد به آن دست یافتند و رسیدند, بیان فرموده که ما متعاقبا تعدادي از آنها 
زا بطور فشرده و گذرا: مي آوریم و تحقیقات مبسوط را به کتابهای نوشته 
شده در این مفادها ارجاع مي دهیم. 

1- خَلق السَماواتِ بقیر عَمَد ترونها ... «2» 

آسمانها را ۱۳ ۱ 

عمد (بر وزن قمر) جمع عمود به معني ستون است., و مقید ساختن آن به 
«ترونها», دلیل بر این است که اسمان ستونهاي مرئي ندارد, مفهوم این 
سخن انست که ستونهائي دارد اماقابل ریت نیست. این تعبیر اشاره 
لطيفي است به قانون جاذبه و دافعه که همچون ستوني بسیار نیرومند اما 
نامرئي کرات ت آسماني را در جاي خود نگه داشته. 

جمله فوق يكي از معجزات ت علمي قرآن مجید است. «3» 2 اللغٌ الذي 
رفع السموتِ بقیر عَمَد ترونها ... «4». 

خدا همان كکسي است که اد هارا, بدون ستونهايي که براي شما 
ديدني باشد, برافراشت. 

اسلام فراتر از زمان ص: 103 ۱ 

چون (ترونها: صفت براي عَمّد است معنیش چنین مي شود: اسمانها را 
بدون ستوني که مرئي باشد: برافراشته است: و لازمه آن وجود ستوني 
براي اسمان است: 

اما ستوني نامرتي! . این آیه با توجه به حديثي که در تفسیرآن وارد شده 
است: پرده از روي يك حقیقت علمي برداشته که در زمان نزول آیات؛ بر 
كسي آشکار نبود: چرا که در آن زمان هیئت بطلمیوس با قدرت هر چه 
۱ 
اه یت ای هر رها ات ی ها ور 
قرار داشتند و طبعا هیچ کدام معلق و بي ستون نبود: 

بلکه هر کدام بر ديگري تکیه داشت: ولي حدود هزار سال بعد از نزول این 
ایات: 

علم و دانش بشر به اینجارسید که افلاك پوست پيازي: به کلي موهوم 
است و آنچه واقعیت دارد: اين است که کرات ت. اشتمان هر کدام در مدار و 
جایگاه خود: فعلق و تاشند: بي‌انکه تکیه کاهی داشته باشتد: واتتها جيذق. که 


آنها را در جاي خود ثابت مي‌دارد: تعادل قوه جاذبه و دافعه است که يكي 

ارتباظرزا خرم این کزات داوده دیگره محبوط به خرکت الهافت: 

این تعادل جاذبه و دافعه به صورت يك ستون نامرئي: کرات خ اسمان را در 

جاي ود نگه داشته است. 

السلام پر سیدم» این ۳ ِ و و السماء دا 1۳ (سوگند ‏ به 

اهمان که ارام راصناشت ایح موی ان اسها رها یه 

سوي زمین دارد ... حسین بن خالد مي‌گوید عرض کردم چگونه مي‌تواند 

راه ارتباطي با زمین داشته باشد در حالي که خداوند,مي‌فرماید آسمانها 

بي ستون است: امام فرمود: سبحان الله, ان اللّه یقول بغعیر عمد 

ترونها؟ قلت بلي, فقال ثم عمد و لکن لا ترونها: عجیب است: آپا خداوند 

نمي‌فرماید بدون ستوني که قابل مشاهده باشد؟ من عرض کردم آري: 

فرمود: پس ستونهائي هست و لیکن شما انها را, نمي بینید. 
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و آسمان را برافراشت و میزان و قانون (در آن) گذاشت. 

در این ایه به نعمت افرینش اسمان اشاره کرده, مي‌فرماید: خداوند 

آسمان را برافراشت (و السماء رفعها). 

ان اسهان برافر اش با ام امن ارت عظاعی ای ابا که ارسترته 

در طریق معرفتش به انسانها بهترین کم را مي کند, 

سپس به سراغ نعمت دیگر مي‌رود. و مي‌فرماید: خداوند میزان را قرار 

داد (و وضع المیزان) 

میزان به معني سنجش است., پس هر قانون تكويني و دستور تشريعي را 

شامل مي‌شود, چرا که همه وسیله سنجشند 

درست است که میزان در لغت به معني ترازو و وسیله وزن کردن سنگيني 

اجسام است, اما مسلما ميزاني که در این ۳ بعد از ذکر آفرینش اشتمان 
به آن اشاره شده مفهوم گسترده‌اي دارد که هر وسیله سنجش و همه 

قوتین تکوین و تشریع را فرا مي‌گیرد. نه فقط وسیله سنجش وزن 
س. 

اصولا برافراشته بودن آسمان و نظم دقيقي که بر ملیونها کره اسماني 

حاکم است بدون میزان و قوانین حساب شده‌اي امکان پذیر بیست. 

۱ هه ۱ کف ۲ ۱ و ۱ 

یا به معني شریعت یا ترازو تفسیر شده است در حقیقت هر کدام اشاره 

به مصداقي از اين مفهوم کل و گسترده است. 

اگر میزان و قانون از عالم بزرگ برچیده شود راه فنا و نابودي پیش 

مي‌گیرد, و اگر زندگي شما هم فاقد نظم و میزان باشد رو به فنا خواهید 


رفت. 


چه تعبیر جالبي که از کل عالم هستي به انسان منتقل مي‌شود, و قوانین 
حاکم بر آن عالم کبیر را با قوانین حاکم بر زندگي انسان عالم صغیر 
هنگ مي‌شمرد, و اين است حقیقت توحید که اصول حاکم همه جا يکي 
است. 
از آنچه گفتیم روشن مي‌شود اینکه در بعضي از روایات میزان به وجود 
امام (علیه‌السلام) تفسیر شده به خاطر ان است که وجود مبارك امام 
معصوم وسيله‌اي است براي سنجش حق از باطل و معياري است براي 
تشخیص حقایق, و عامل 
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موثري است براي هدایت همچنین تفسیر میزان به قران مجید نیز ناظر به 
8 
در بدن ما بیش از بیست فلز و شبه فلز , به کار رفته است که هر کدام با 
کیفیت خاص و کمیت معيني است؛ و هرگاه کمترین تغييري در میزان و 
معیار آنها رخ دهد سلامت ما به خطر مي‌افتد, في المثل در فصل گرما که 
انسان زیاد عرق مي‌کند گاه گرفتار گرمازدگي نو دبع | نکم پیما را 
ديگري داشته باشد ممکن است تا سرحد مرگ پیش رود, در حالي که علت 
آن و[ بسیار ساده‌اي است و آن کم شفین ات بدن و نمك خون 
مي‌باشد, و درمان آن چيزي جز نوشیدن آب و خوردن نمك اضافي نیست! 
این يك نمونه ساده از نظم و حساب در ساختمان تن ماست, گاه اندازه 
گیریها در ساختمان موجودهاي ظریف تر همچون سلولها, و از آن ظریفتر 
اتمها به قدري دفیق و ظریف است که یکهزارم, و گاه يك میلیونیم 
فیلیهتره بااهیلی: کرهم بر توست شان اا شنت نا انها که:دانسمتدان ناچارند 
براي این محاسبه‌هاي دقیق از مفزهاي الكترونيكکي استفاده کنند. 
اين در نظام تکوین است, در جريانهاي اجتماعي نیز انحراف از قانون 
عدالت, بسیار مي‌شود که ملتي را در کام نيستي فرو مي‌برد. 
قران مجید در چهارده قرن قبل با تعبيراتي که در ایات فوق خواندیم پرده 
از روي این حقیقت برداشته, و با جمله و السماء فعها وضع المیزان 
و و ی اس و رای بو تور 
شمرده. 
چه تصویر جالبي قرآن در اين آیات از جهان هستي, و از عالم انسانیت 
ارائه مي‌دهد نه تنها این جهان که جهان اخرت نیز یوم الحساب است. و 
روز نصب موازین بلکه در انجا حساب و میزان به درجات دقیق تر از اینجا 
است, و به همین دلیل در روایات اسلامي به ما دستور داده شده است که 
حساب خودمان را برسیم پیش از انکه به حسابمان برسند, و خویشتن را 


دز یز آن تحت بحد آرزیم پیش آن انکه-ها زا 
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وزن کنند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا| و زنوها قبل ان توز نوا 1« 
حديثي که از امیر مومنان علي علیه السلام در این زمینه نقل شده بسیار 
جالب است : طبق این حدیت امام فرمود: هدذه النجوم التي في السماء 
مدائن مثل المدائن الذي فی الا ررییف وه ات صوینه ال مهد من تفر 

این ستار گاني که در آسمانند: شهر‌هائي هستند همجویر شهرهاي روي 
زمین که هر شهري با شهر دیگر (هر ستاره‌اي با ستاره دیگر) با ستوني از 
ایا تعبيري روشنتر و رساتر از ستون نامرئي یا ستوني از نور در افق 
ادبیات آن روز براي ذکر امواج جاذبه و تعادل ان با نيروي دافعه پیدا 
مي‌شد؟! جالب این که در مصدر این حدیت, تفسيرقمي جمله (هذه النجوم 

را لهذه النجوم) آورده است که معاني و مطالب زيادي در آن نهفته است 
از جمله وجود شهرها و ساکنین آن شهرهاست!. 

بعضي هاگفته‌اند که اکتشافات اخیرنشان که يك سلسله امواج 
نیرومند راديوتي از فضاهاي دور دست؛ ِ] پخش مي‌شود که مي‌توان 
آنها را در کره زمین با دستگاههاي گیرنده مخصوص, به خوبي گرفت؛ هیچ 
کس بدرستي نمي‌داند سرچشمه این امواج فوق العاده نیرومند کجاست؟! 
ولي دانشمندان مي گویند احتمال قوي س که در کرات دور دست 
اسماني موجودات زنده فراواني هستند که از نظر تمدن از ما بسیار 
پیشرفته ترند و به همین دلیل مي‌خواهند اخبارشان را در جهان پخش کنند 
و در آن اخبار مسائلي است که براي ما تازگي دارد, موجوداتي که آنها را 
پري مي‌ناميم مي کوشند, از این امواج استفاده کنند, ولي اشعه نيرومندي 
آنها را بدور مي‌راند 


8- عرش چیست ! از عبارات قرآني که هنوز براي بشر قابل فهم نشده و 
از روی متظور و مفهوم واقعي آن برده برداشته: تشده و کشف نگردیده: 
مفاهیم عرش و كرسي خداوند مي باشد که‌هركسي به فراخور فهم و 
برداشت خود بر آن دو, معنا گفته و تشریح نموده است 
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[- . وسع کرسیة السماوات ام وا بلوده حفْظَهْما وَهَة العلي الَعَظیم 
.. «1» کرسي او آسمان ها و زمین را فراگرفته است و نگهداري آن ها بر 
او سخت نمي باشد و اوست والاي بزرگ. 
خداوتد در این آبه سین فرمایده كرسي او آسمان ها و زمین را فراگرفته 
است پس كرسي خداوند بسیار بزرگ : تر از هفت آسمان مي باشد که ما 
آسمان اول آن را با تلسکوب مي بينيم. 
4 نم استوي علي العزش لنن .۰۰ «2» سیس خداوند بعد از آفرینش این 
2 بیستون که نشانه بارز عظمت و قدرت بي انتهاي او است: بر 
(نمٌ استوي علي العژش) ۱ 
پاسخي است به انها که جهان را در افرینش نیازمند به خدا مي‌دانند نه در 
اه و 

- وَهو الذي حَلقَ السماوات زگ في سئتة ة ایام وکان عَوشة عان الماء 


ِِ .. 

و اوست که آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب 
بود " 

وچندین آیه دیگر در اين مضمون. 

عرش چیست عر . تس ۲ 

عرش در لفت به معاني کوناگون گفته مي شود و در ایات نیز معاني 
متفاوت دارد. 


ولي هنگامي که در مورد خداوند به کار مي‌رود و گفته مي‌شود عرش خدا؛ 
منظور از آن مجموعه جهان هستي است که در حقیقت تخت حکومت 
پروردگار نت مي شود. 

دست دادن 
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قدرت مي‌باشد, در فارسي نیز اين تعبیر کنائي زیاد به کار مي‌رود. منلا 


مي‌گوئيم در فلان کشور, جمعي شورش کردند و زمامدارشان را از تخت 
پائین کشیدند, در حالي که ممکن است اصلا تختي نداشته باشد, يا جمعي 
به هواخواهي فلان برخاستند و او را بر تخت نشاندند, همه اینها کنابه از 
قدرت یافتن یا از قدرت افتادن است. 

بنابراین در آیه مورد بحث جمله استوي علي العرش کنایه از احاطه کامل 
پروردگار و تسلط او بر تدبیر امور آسمانها و زمین بعد از ز خلقت آنها است. 
و از اینجا روشن مي‌شود: آنها که جمله فوق را دلیل بر تجسم خدا 
گرفته‌اند گویا توجه به موارد استعمالات فراوان این جمله در این معني 
كنائّي نکرده‌اند. ۲ 

معني ديگري براي عرش نیز هست؛ و آن در مواردي است که در مقابل 
كرسي قرار گیرد. در اين گونه موارد كرسي (که معمولا به تختهاي پایه 
کوتاه گفته مي‌شود) ممکن است کنایه از جهان ماده بوده باشد و عرش 
کنایه از جهان ما فوق ماده 

(عالم ارواح و فرشتگان) 


9 تدبیر کارهاي جهان دردست خداست 


9- تدبیر کارهاي جهان دردست خداست مادي گرایان وطبیعت باوران. مي 
گویند: تحول و تغییر و دگرگوني اوضاع جهان, با قوانین طبیعت جا به جا 
شده و انجام مي گیرد!, دین مداران و خداپرستان مي گویند: تن 
جان و بي عقل و شعور, به هیچ وجه قدرت به وجود آوردن موجود جاندار و 
با خرد وو .. را ندارد و نیز چرخاندن این مجموعه عظیم افرینش, براي يك 
ِ موهوم امکان, پذیر نمي باشد. به مفاهیم آیات ذیل دقت نمائید. 

پدی ام فظل الابات لعلکم بلقاء رَبکم زر وقئون (2) <1» 
حرکات را ۲ [ ۲ و 9 و اگوی ها بي‌حساب و کتاب 
نیست و بدون نتیجه و فائده نمي‌باشد) بلکه اوست که همه کارها را تدبیر 
مي کند: و براي هر حركتي حسابي: و براي هر حسابي هدفي در نظر 
۱ 

آلا لة الحَلْقْ و الامَرّ تب تباك اللّهْ رن العالمین (اعراف: 54). 
اسلام فرا: تر از زمان. ص: 109 
آگاه باشید که آفرینش و تدبیر (جهان) براي او (و به فرمان او) است. 
پر برکت (و زوال ناپذیر) است خداوندي که پروردگار جهانیان است. 
در اول آیه پس از ذکر آفرینش جهان هستي و نظام شب و روز و آفرینش 
ماه و خورشید و ستارگان به عنوان تأکید صف گونند: آگاه باشید آفرشنشن:.ه 
اداره امور جهان هستي تنها به دست او است (لا له الخلق و الامر). 
در اين آیه براي بشر معبود حقيقي و واقعي را با ذکر صفات خاصش 
معرفي مي کند تا انها که حقیقت جو هستند قبل از فرارسیدن رستاخیز در 
همین جهان او را ٍ 
3- أَوحي في کل سماء مرها . . فصلت: 12 ... و انچه را مي‌خواست 
0۳ 
خلق و امر چیست؟ 
در اين که منظور از خلق و امر چیست, میان مفسران گفتگو است. اما با 
تنوجه به قرائني که در این آبه و آیات دیگر قرآن موجود است استفاده 
مي‌شود که منظور از خلق افرینش نخستین, و منظور از امر قوانین و 
نظاماتي است که به فرمان پروردکار در عالم هستي حکومت مي کند و 
انها را در مسیر خود رهبري مي نماید. 
این تعبیر در حقیقت پاسخي است به آنها که چنین مي‌پندارند خداوند جهان 
را آفریده و آن را : به حال خود واگذارده و کناري نشسته است, و به تعبیر 
دیگر عالم هستي در ایجادش نیازمند به خدا است. اما در بقا و ادامه حیات 
نيازي ندارد!. 


اين جمله مي‌گوید: همانطور که جهان در حدوثش نیازمند به او است در 
تدبیر و ادامه حیات و اداره اش نیز وابسته به او مي‌باشد, و اگر لحظه‌اي 
لطف. خدا.از. آن. گرفته. شنود. تظامش. به. کلی. از .هم کسسته..ع نابود 
قی کزدد: 

ی ات ره ی اه انم اه اند را تال 
هداعا خیم ری ارو ما ام مان 
ماده است و عالم امر جنبه دفعي و فوري دارد و اين خاصیت جهان ماوراء 
ماده است چنانکه 

شام فراتر ار شا ی 

مي‌خوانيم الما ان ]ذا آراة شیتاً آن بقول له ک قیکون (82) «<1» 
هنگامي که خداوند چيزي را اراده کند, به او فرمان مي‌دهد موجود باش: 
آن هم موجود مي‌شود. ۱ ۱ 

ولي با توجه به موارد استعمال امر در ایات قران و حتي جمله و الشمس و 
القمر و النجوم مسخرات بامره که در ایه مورد بحجت خواندیم, استفاده 
مي‌ شود که امر به معني هر گونه فرمان الهي است. خواه در جهان ماده 
باشد با جهان ماوراي ماده 

(دقت کنید). 

و در پایان آیه مي‌فر ماید: پربرکت است خداوندي که پروردگار عالمیان 
است 

تیار اهب ها تس ۱ ۱ 

در حقیقت این جمله بعد از ذکر افرینش اسمان و زمین و شب و روز و 
خورشید و ماه و ستارگان و تدییر جهان هستي يك نوع ستایش از مقأم 
مقدس پروردگار است که به عنوان تعلیم به بندگان فر موده. 

زودي زوال نیذیرد و يك موجود مبارك موجودي است که اثار ان مدتي 
طولاني برقرار بماند, بديهي است لایقترین وجود براي این صفت همان 
وحوه دا است ار عودی ات ارت آزای: آیوی ی مت هی 
اه هر سارت ای ال ور 


0- آسمان‌هاي هفتگانه 


10- آسمان‌هاي هفتگانه در هفت سوره مبا رکه قران کریم از هفت آسمان 
نام برده است که در اين فصل مختصر توضيحي براي هر يك از آن آیات 
ذکر مي نمائیم تا براي عزیزان پژوهشگر روشن شود قرآني که در محیط 
بي فرهنگي آن برهه از زمان در گوشه‌اي از عربستان, طلوع نمود, به چه 
منبعي اتصال داشته و از چه مصدري, شرف نزول يافته و از چه گنجینه 
هاي علمي, , پرده برداشته و بر مي دارد و خواهد برداشت. 

سوره بقره در آیات ذیل مقصود از آسمانهاي هفتگانه چیست؟ مفسران و 
دانشمندان اسلامي 
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بیانات گوناگون و تفسيرهاي مختلفي کرده‌اند: آنچه صحیحتر به نظر 
مي رسد این است که مقصود از سماوات سبع همان معني واقعي 
آسمانفان فا ند اسک, تکبار این ارت بر ابات ای فران: نشان 
مي‌دهد که عدد سبع در اینجا به معني تکثیر نیست. بلکه اشاره به همان 
عدد مخصوص است. 

منتها از آیات قرآن چنین استفاده مي‌ شود که تمام کرات و توابت و 
سياراتي را که ما مي بینیم همه جزء آسمان اول است (در فصل تزئین 
آسمان اول با ستارگان مشروحاً مي خوانید), و شش عالم دیگر وجود دارد 
که از دسترس دید ما و ابزارهاي علمي امروز ما بیرون است و مجموعا 
هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل مي‌دهند. 

و اما این که شش آسمان دیگر براي ما مجهول است و ممکن است علوم 
از روي آز در آتده پرده بردارد. به اين دلیل است که علوم ناقص بشر بهر 
نسبت که پیش مي‌رود از عجائب آفرینش تازه‌هائي را تذفست ضی آوز ۵ .فلا 
علم هیئثت هم اکنون بجائي رسیده است که بعد از آن, تلسکوپها قدرت دید 
را از دست مي‌دهند, آنچه رصدخانه‌هاي بزرگ کشف کرده‌اند. فاصله‌اي به 
اناره نهر از ملیون یضار ضال ری مهافت محوو تفت فی که 
تازه اين آغاز جهان است نه پایان آن, پس چه مانع دارد که در آینده با 
۳ 
سم استوی الي الشماء فسدافن سنع سماوات 5 هو بکل شب ء علیخ 
0 

ّ شبتنن به. آسمان پرداخت و آنها رابه صورت هفت آسمان مرتب نمود و 
او به هرچیز آگاه است. 

کلمه سماء در لفت به معني طرف بالا است. و این مفهوم جامعي است 
که مصداق هاي مختلفي دارد, 


بهتر این است که براي فهمیدن این آیه و آيه‌هاي مشابه آن, اظهارات يكي 
از رصدخانه‌هاي بزرگ جهان را بشنویم. 

رصدخانه پالومار عظمت جهان بالا را چنین توصیف مي کند. 
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. تا وقتي که دوربین رصدخانه پالومار را نساخته بودند. وسعت دنيائتي که 
نظر ۱ مي ر لسد بیش از پانصد سال نوري نبود, ولي این ۳ وسعت 
دنياي مارابه هزار میلیون سال نوري رساند, و در نتیجه میلیون ها کهکشان 
جدید کشف شد که بعضي از آنها هزار میلیون سال نوري با ما فاصله دارند 
«1» ولي, بعد از فاصله هزار میلیون سال نوري فضاي عظیم. مهیب و 
تاريکي به چشم مي‌خورد که هیچ چیز در آن دیده نمي‌شود, يعني روشنائي 
از انجا عبور نمي کند تا صفحه عکاسي دوربین رصدخانه را متاثر کند. 
ول بذون ترویددر ان فضای میت ه تازیك نها میلیون کهکشان وجود 
دارد که دنيائي که در سمت ما است با جاذبه به آن کهکشان ها نگهداري 
مي‌ شود. 
تمام این دنياي عظیم که به نظر مي رسد و داراي صدها هزار میلیون 
کهکشان است جز ذره‌اي کوچك و بي مقدار از يك دنياي عظیم تر نیست و 
هنوز اطمینان نداریم که در فراسوي آن دنياي دوم دنياي ديگري 0 
خود در قسمت ایا 2 ات خویش را سر ۲ ین مي‌داند نه ِِ 
آن, بلکه آن را ذره كوچكي در برابر جهان بس با عظمت. مي‌شمارد. <2» 
تا 1 
ار الي السماء و هي دخان فقال لها و لاٍض انیا | طوعاً َو 
کر ۳ تین طاَیْعین (11 فقضاهنَ سبع سماوات في یِوَمَین و آوحي في 
کل سماء مرها در السماء الا بقصابیح و حفظا ذالِك تفدیژ العزیز 
العلیم (12) «3» 
سپس اراده آفرینش آسمان فرٍمود در حالي که به صورت ت هدر یآ 
به زمین دستور داد به وجود آئید و شکل گیرید, خواه از روي اطاعت و 
خواه اکراه! آنها گفتند: ما از روي طاعت مي‌آئیم!. 
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در این هنگام آنها را به صورت هفت انسمان در دو روز آفرید, و آنچه را 
مي‌خواست در هر آسماني مقدر فرمود. و آسمان پائین را با چراغهاي 
(ستارگان) زینت بخشیدیم و (با شهابها) از استراق سمع شیاطین حفظ 
کردیم, این است تقدیر خداوند دانا. 
شاید نیاز به تذکر نداشته بااشد که (یوم يعني) روز در آیات فوق هرگز به 
معني روز معمولي نیست. چرا که قبل از آفرینش زمين و آسمان اصلا روز 
به این معني وجود نداشت. بلکه منظور از آن دوران هاي آفزیتتتن است که 


گام تون ها با ایا روها سال پم طول انحاموه. 
توا ما ات یی ات ها موه توجه قرار گیرد: 
[- تعبیر به ثم (سپس) معمولا براي تاخیردر زمان قی اند 
بنتن آفریتشن آسمانها بعد از خلقت ژزمین صورت گرفته است, ولي در 
سوره نازعات هی‌فرهاید: ایا زنده شندن. شما.بهد از مر ی.ههمتر است: یا 
آفرینش آسمان؟ خداوند آن را بنا کرد و برافراشت و منظم ساخت._ شب 
آن را تاريك, , و روز آن را آشکار نمود, و الأّرْض بَعْدَ ذالك دچاها (30) آحْرَج 
منها ماعها و مَرعاها (31) و الجبال آوساها (32) متاعاً کم و لاعامکم 
۹ 1« ۱ 
: و زمین را بعد از آن گسترد, آيهاي دروني آن و گیاهان و چراگاههاي آن را 
خارح مود ایا سای اما سر سا سات یا مس ی رات 
شما و چهارپایانتان فراهم گردد. 
کلمه «بعد ذالك» مي گوید, زمین بعد از آاسمان: به وجود آمده است. 


راه حل با این که مفاد ده ایه فوق درظاهر با همدیگر متفاوت است و 

همچنین آخباري که در اين زمینه وارد شده است؛ ولي علماي تفسيربراي 

جمع میان اين گونه آیات, نظریه زیر را ابراز داشته‌اند. 

مفسّر قرآن این عباس گوید: آفرینش زمین (بصورت فشرده) پیش از 

آسمان بوده اما (دحو الأرض) يعني گسترش زمین و جوشیدن چشمه‌ها و 

بنداینش درختان و مواد غذائی؛ همه بعد. از آافقریتش اسمانها صورت. گر فته 

است چنانکه کعلمه «دحاها» 
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ی را بعد از آن گسترش داد) به خوبي اين راه حل را تایید مي 
ید, 

فچر رازي نیز در تفسیرسوره نازعات مي‌گوید: المسألة الثالثه: لما ثبت ان 

اللّه تعالي خلق الاأرض اولا ثم خلق السماوات ثانیا ثم دحي الأرض بعد لك 

تالثا ... <1» وقتي که ثابت شد که خداي تعالي اول زمین رابه صورت 

فشرده آفریده سپس آسمان را خلق کرد و در مرحله سوّم زمین را 

گسترانید ... تیه ای کاس انیت صی. کید در کتب شیعه هم از ائمّه 

علیهم السلام قریب به این مضمون؛ احاديئي وارد شده است. 

ی لاس ی ی و ی و 

مربوط به موضوع کتاب ما است يعني: (پيشگوئي ها و اعجاز قرآن) را 

مورد بررسي قرار مي دهیم 

مگر این که بگوئیم: جدا شدن 0 از خورشید به اثبات رسیده است در 

آن صورت (نمٌ) را به تأخیر بياني معنا مي کنیم. اما اين ادعا هنوز به طور 

به اثبات نرسیده است تا علم و کشف جدید در آینده چه گوید. 
2- بعضي از ارباب لغت و مفسران گفته‌اند اين کلمه «استوي» اگر با علي 


متعدي شود به معني استیلاء و سلطه بر چيزي است., مانند الرحمن علي 
العرش استوي خداوند بر عرش استیلا یافت. <2» 

و اگر با الي متعدي شود به معني قصد مي‌اید., مانند آیه مورد بحث که 
مي‌فرماید: ثم استوي الي السماء: سپس اراده افرینش اسمان کرد. 

3- جمله هي دخان: اسمانها در اغاز به صورت دود بود. نشان مي‌دهد که 
آغاز افرینش اسمانها از توده گازهاي گسترده و عظیم بوده است., و این با 
آخرین تحقیقات علمي در مورد آغاز آفرینش, کاملا هماهنگ است. 

هم هم اکنون نیز بسياري از ستارگان اتتضان به صورت نوده فشرده‌اي از 
گازها و دخان هستند. 

4- جمله فقضاهن سبع سماوات في یومین: آنها را به صورت هفت آسمان 
در دو روز آفرید انشازن: به وحود و توران در ‌آفرنتنن اسمان ها است که 
هر دوراني از آن 
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میلیون ها یا میلیاردها سال , به طول انجامیده, و هر دوران به نوبه خود به 
ادوار ديگري تقسیم مي‌شود. این دو دوران ممکن است دوران تبدیل 
گازهاي فشرده به مایع و مواد مذاب. و دوران تبدیل مواد مذاب به جامد 
بوده باشد. 

استعمال یوم به معلي دوران بسیار رائح و متداول است. و حني در کلمات 
روزمره ما فراوان دبده مي شود في المثل مي‌گوئيم انسان در زتدکن يك 
دور گرفتار ناکامي مي‌شود و روز دیگر پیروز مي‌گردد., اشاره به ترکیب 
زندگي از دورانهاي مختلف شکست و پيروزي است. 

5- عدد سبع (هفت) همان عدد تعداد است يعني عدد آسمانها درست به 
تعداد هفت است. با این قید که تمام آنچه از کواکب و ستارگان توابت و 
ارات با هت من طتق وهی ما بعد در ان آیه جزء آسمان آول 
است. به اين ترتیب عالم آفرینش از هفت مجموعه بزرگ تشکیل یافته که 
تنها يك مجموعه آن در برابر دیدگان انسانها قرار گرفته, دستگاههاي علمي 
و تحقيقاتي انسان به ماوراء این منطقه يعني غیر از آسمان اول نفود 
نکرده است. 

اما شش عالم دیگر چگونه است ؟ و از چه تشکیل یافته ؟ جز خدا نمي‌داند. 
8- جمله و اوحي في کل سماء امرها: در هر آسماني فرمان خود را وحي 
کرد ام م۱ به آنها بخشید اشاره به این است که تنها با آفرینش 
سا ی تفام- نشند؛ بلکه در هر کدام آنها موجودات و مخلوقات و 
نظام و تدبیر خاصي مقرر فرمود که هر يك به تنهائي نشانه‌اي از عظمت و 
علم و و او است. «1» 


صت 
3- اه 1 سبع سماواتِ و من ایض ملفن تترل لام بینهت 


لِتغلغوا َنّ ال علي کل شیء قدیژ و آأنّ اللَد ق أحاط بکل شمء علماً 
خداوند کی اشت که هفت آسمان را آفزند و ان زمنن بر همانتد آن 
راء, فرمان او در میان آنقا پتوسته نازل مي شود ۳ بدانید که خداوند بر هر 
انا ات کم اوه مشک احاطه داد 
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يعني همانگونه که آسمانها هفتگانه اند زمین ها نیز هفتگانه مي‌باشند, و 

اف ها ی ها ها ی 
عدد هفت که براي تعداد و شماره است, مفهوم ان وجود هفت اسمان 
مي‌شود و با توجه به چندین آیه (که درفصل بعدي مي آید) روشن مي‌شود 
که آنچه ما مي بینیم و علم و دانش بشر به آن احاطه دارد همه مربوط به 
آسمان اول است.: و ماوراي این ثوابت و سیارات. شش عالم رن وجود 
دارد که از دسترس علم ما بیرون است. 

این در مورد آسمانهاي هفتگانه, و اما در مورد زمین هاي هفتگانه ممکن 
است ارات ری گرم اش را ارو ات وه که 
زمین از قشرهاي گوناگوني تشکیل يافته, و یا اشاره به اقلیم هاي هفتگانه 
روي زمین؛ , چرا که هم در گذشته و هم امروز کره زمین را به هفت منطقه 
تقسیم مي کردند (البته طرز تقسیم در گذشته و امروز متفاوت است, 
امروز زمین به دو منطقه منجمد شمالي و جنوبي و دو منطقه معتدله و دو 
منطقه حاره و يك منطقه استوائي تقسیم مي‌شود, اما در کدشته اقلیم 
هاي هفتگانه به شکل ديگري تقسیم مي‌شد). 

ولي ممکن است عدد هفت که از تعبیر مثلهن استفاده مي‌شود براي تکثیر 
و اشاره به زمین هاي متعددي باشد که در عالم هستي وجود دارد. 

تا آنجا که بعضي از دانشمندان فلكي مي گویند كراتي که مشابه کره زمین 
بر گرد خورشیدها در اين عالم بزرگ گردش مي کند حداقل سیصد میلیون 
کرد ارت 

هر چند با اطلاغات کمي کذاها از ماورای:فتظطومه تقمسی :داریم زیم دزنت 
دادن عدد در این زمینه کار مشكلي است., ولي به هر حال دانشمندان دیگر 
قلعی نید تا کید مف. کنند که:در کهکشانی که منظوفه شمسی جر ع ان ات 
میلیون ها میلیون کره وجود دارد که در شرايطي مشابه کره زمین قرار 
گرفته, و مرکز حیات و زندگي مي‌باشد. ۱ 

البته ممکن است پیشرفت علم و دانش بشر در اینده اطلاعات بيشتري در 
باره تفسیراین گونه آیات در اختیار ما بگذارد. <1» 

سورة ملك 
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ی ی تن 12 سوره طلاق 
بحث کردیم, و در مورد طباقا در اینجا باید بیفزاييم که بر اساس این تعبیر 


آسمانهاي هفت گانه هر کدام فوق ديگري قرار دارد, زیرا معني مطابقه در 
اصل آن است که چيزي را فوق چیز ديگري قرار دهند. 

اکز انخه:را از تسار کان ثوابت و سیار مي بینیم همه را جزء آسمان اول 
بشمریم معلوم مي‌شود که در مراحل بالاتر عوالم ديگري است که يكي 
برترراز ديگري مي باشد. 

4 الذٍي حلق سبَع سماواتِ ٍ طباقاً ما تري في خَلّق الرَحْمان من تفاوت 
قاژجع البصرّ هل تري من فٌطور (3) نم اجع ابص کرّتین بنقیب الب 
البَصرٌ خاسناً و هو حسیژ (4) «1» همان كسي که هفت آسمان را بر روي 
يك دیگر آفرید, در آفرینش خداوند رحمان هیچ تضاد و عيبي نمي بيني, بار 
دیگر نگاه کن, آیا هیچ شکاف و خللي مشاهده مي کني؟ 

بار دیگر (به عالم هستي) نگاه کن سرانجام چشمانت (در جستجوي خلل و 
نقصان ناکام مانده) به سوي تو بازمي‌گردد در ۱ 
است. 

طبق محاسبات دانشمندان فلكي تنها در کهکشان ما بالغ بر يك صد میلیارد 
(000 000 000 100) ستاره وجود دارد که خورشید ماباتمام عظمتش 
يکي از ستاره‌هاي هتوتت ان موی یود ار وی دی بر این 
جهان نز ری آنقدر کهکسان هوجو دارد که از حساب: مارم یرفن است: 
و هر قدر تلسکوب هاي نجومي عظیم تر و مجهزتر مي‌شوند کهکشان هاي 
تازه‌اي کشف مي‌شود! و چه بزرگ است خدائي که این طرح عظیم را با 
آن نظام دقیق ریخته العظمة لله الواحد القهار. <2» 


1 وین آسمان ال با ستارگان 


11- تزئین آسمان اول با ستارگان در فصل پیشین در توضیح هفت آسمان 
گفتیم: که همه این ستاره‌هاي ثابت و سیار 
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که مي بینیم, همه و همه در آسمان دنیا و پائین و آسمان اول است. بعد از 
آن را خود او مي داند,. ولي آن گونه که به نظر مي آید گذشت زمان و 
پیشرفت دانش جهان. در آینده این مطالب راء به وضو ح معنا خواهد کرد 
که دکن تبازی به تعایه رحمت امیل و یره با شد ۱ 

حالا آياتي که به وضوح براي ما بودن این همه ستاره ها را در اسمان پائین. 
در شوزه‌های فخلف: باز که نمفدم است؛, ذیلا می آورنم: 

سوره حجر ‏ _ , , 

بعد از غروب افتاب ستاره ها يکي بعد از ديگري ظاهر مي‌شوند. گوئي از 
پشت پرده بیرون مي‌دوند و به هنگام طلوع صبح فرار کرده و در برابر 
نيروي خیره کننده افتاب خود را پنهان مي کنند, در نتیجه هزاران سال 
ای وه را به خود مشغول داشته به ویژه امروز که با 
نیرومندترین تلسکوب ها و دوربین هاي عظیم نجومي به سوي آن خیره 
مي‌شوند و هر زمان اسرار تازه‌اي از اين عالم پر غوغا, و در عين حال 
خاموش, براي 0 جهان کشف مي 3 

1- و لقَه جَعَلْنا في السماء روج و تناها اه 
برج هائي قرار دادیم و آنرا براي بینندگان تزیین کردیم. 

این آیه اشاره به گوشه‌اي از نظام آفرینش به عنوان دليلي بر توحید و 
شناخت خدا| است؛ برجهاي آنتضا تن اشاره به منزلگاههاي خورشید و ماه 
است, و به تعبیر دقیق تر هنگامي که ما از کره زمین به ماه و خورشید 
نگاه مي کنیم در هر فصل و موقعي از سال, انها را در مقابل يكي از 
صورتهاي فلكي (صورتهاي فلكي مجموعه ستارگاني است که شکل خاصي 
را به خود گرفته‌اند) مي بينیم و مي‌گوئيم خورشیدمثلا در برج حمل یا ور یا 
میزان و عقرب و قوس است. , 
سپس اضافه مي کند ما آسمان و اين صورتهاي فلكي را براي بینندگان 
زینت بخشیدیم (و رَیتّاها للاظرین). 
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بعضي هاگفته‌اند که اکتشافات اخیرنشان داده که يك سلسله امواج 
نیرومند راديوتي از فضاهاي دور دست؛ فرتا پخش مي‌شود که مي‌توان 
آنها را در کره زمین با دستگاههاي گیرنده مخصوص به خوبي گرفت, هیچ 


کس بدرستي نمي‌داند سرچشمه این امواج فوق العاده نیرومند کجاست؟ 
ولي دانشمندان مي گویند احتمال قوي که در کرات دور دست 
اسماني موجودات زنده فراواني هستند که از نظر تمدن از ما بسیار 
پیشرفته ترند و به همین دلیل مي‌خواهند اخبارشان را در جهان پخش کنند 
.دز آن اخبار مسائلي افنت که برای ما تاز کي ذازد. موجوداتی. که. انها را 
پري مي‌ناميم مي کوشند, از این امواج استفاده کنند, ولي اشعه نيرومندي 
آنها را بدور مي‌راند. 

قرآن درياي بیکران از این مقوله هاست و دانشمتندان اینده در ژمینه این 
آیات به مفاهیم و حقایق تازه‌اي دست مي یابند که امروز براي ما مجهول 
مانده و به آن دست نیافته‌ایم «1» 

سور ه صافات ۳ 

به راستي يك نگاه به صفحه اسمان در شبهاي تاريك و پر ستاره, چنان 
منظره زيبائي در نظر انسان مجسم مي سازد که او را مسحور و مفتون 
خویش سازد. , ۱ ۲ 
گوئي با زبان بي‌زباني با ما سخن مي گویند. و رازهاي افرینش را بازگو 
مي کنند گوئي همه شاعرند و زیباترین غزلهاي عشقي و عرفاني را پي در 
نی.قن تفر آیند: خشا رولهای انا بیا نی وانهانن اس که خر درد متان 
عاشق و معشوق وجود ندارد. 

2- انا ریا السماء الدثیا بزيتة الکَوّاکب (6) «<2» 6- ما آسمان پائین را با 


ستارگان ِ کردیم 

جالب اين که مي‌گوید: آسمان پائین را با کواکب تزیین کردیم در حالي که 
فرضيه‌اي که در آن زمان بر ار دانشمندان حاکم بود مي گفت: فقط 
اسضات. نالا آسمان سار ان ات است ۰ اشفا شیم نی فرمسه 
تظلموش ۱ 


ولي چنانکه مي دانیم بطلان این فرضیه اثبات شده و عدم پيروي قرآن از 
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نادرست مشهور آن 0 خود معجزه زنده‌اي از اين کتاب آسماني است 

(دقت کنید). 

نکته جالب دیگر این که از نظر علم امروز مسلم است که چشمك زدن 

زيباي ستارگان به خاطر قشر هوائي است که اطراف زمین را فرا گرفته, 
و آنها وا نه این کار وامی‌دازی و ییا تغتیر: النشماء الدنیا ( اسمان:بانین) 

است. اما در بیرون جو زمین. ستارگان خیره خیره نگاه مي 

کنند و فاقد تلوْلوٌ هستند. <1» 

فصلت 12 

.. ربا السَماء الد ا تقرا رن ۰ (12) <«2» 


و آسمان پائین را با چراغهاي (ستارگان زینت بخشیدیم. ۱ 

این جمله ها دلیل بر این است که همه ستارکان زینت بخش اسمان اول 
مي‌باشند و در تس انسانها همانند چراغهائي هستند که از سقف این 
آسمان تبون دش ان شده است, و نه تنها ژزینت آسمانند و با تلألاً خاص و 
چشمك زدنهاي پر معني و پي در پي قلب عاشقان اسرار آفرینش را به 
سوي خود جذب مي کنند. و ترانه توحید سر مي‌دهند. بلکه در شبهاي تاريك 
براي گمشدگان بیابانها چراغهائتي هستند که هم با روشنائي خود راهنمائي 
مي کنند. و هم سمت و جهت حرکت را معین میسازند. «<3» 


سوره ملك 
دوباره نمی مقس کاهب اسان وی ی نو هار3 
توجه به آن عوالم رويائي دوردست. و تصور نظامهائي که بر آنها 2 


ای 
آبهتي که بر آنها سایه افکنده, انسان را در جهاني مملو از عرفان و نور حق 
وارد مي کند, , و در عوالمي از عشق پروردگار سیر مي‌دهد که با هیچ زباني 
عابل توضیف تست 

4 .. و لعو چا الشفاء الا بعصایی. ۰ (5) «4» ما آسمان پائین را با 
چراغهاي پرفروغي زینت بخشیدیم . 
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این آبه‌بار‌ دک ام خصفت. زا که ی کید کام شا ان که سمش 
بینم همه بخشي از آسمان اول است, آسماني که از میان آسمانهاي 
هفتگانه به ما نزديك تر مي‌باشد, و به همین دلیل , به عنوان السماء الدنیا 
(آسمان دی ها تفا ان تن نوم آست: 1 

پس آن چيزي که ما تا به حال توانسته ایم با تلسکوپ ها مشاهده کنیم و تا 
فاصله 15 یا 17 میلیارد سال نوري جلو رفته ایم تنها آسمان اول مي باشد 
که خداوند اشاره مي کند که ما آن را با ستارگان مزین ساختیم. حال شش 
اسان دیکز چه فی باشتد,هتوز کشیف تشدم است 


2- آفرینش زمین و آسمان در شش روز 


2- افرینش زمین و اسمان در شش روز بحت از افرینش جهان در شش 
روز در هفت مورد از ایات قران مجید امده است ولي در سه مورد, علاوه 
بر اسمانها و زمین, ما بینهما (انچه در میان زمین و اسمان قرار دارد) نیز 
به ان اضافه شده است که در حقیقت توضيحي است براي جمله قبل زیرا 
همه اینها در معني اسمانها و زمین جمع است. چون مي دانیم اسمان 
شامل تمام چيزهائي مي‌شود که در جهت بالا قرار دارد و زمین نقطه 
مقابل آن است 

در اینجا فورا این سوال به ذهن مي‌آید که قبل از آفرینش زمین و آسمان 
شب و روزي وجود نداشت, که اینها در آن آفریده شود, شب و روز از 
گردش زمین به دور خود و در برابر نور آفتاب به وود مي‌آید. 

به علاوه پیدایش مجموعه جهان در شش روز, يعني کمتر از يك هفته چيزي 
است بر خلاف علم, زیرا علم مي‌گوید: میلیاردها سال طول کشید تا زمین 
و اسمان به وضع کنوني درامد. ۱ , 
ولي با توجه به مفهوم وسبع کلمه یوم (روز) و معادل آن در زبانهاي دیگر, 
پاسخ این سوال روشن است. زیرا بسیار مي‌شود که یوم به معني يك 
دوران به کار مي رود خواه این دوران يك سال باشد یا صد سال پا يك 
میلیون سال و يا میلیاردها سال. 
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شواهدي که این حقیقت را ثابت مي کند و نشان مي‌دهد يكي از معاني 
بوم همان دوران است. فراوان مي‌باشد: 

چنان که در قران از عالم رستاخیز به بوم القيامة تعبیر هی کند درحالین که 
روز رستاخیز و محاسبه اعمال مردم پنجاه هزار سال طول مي کشد 
(سوره معارج ی 4 

و در روایات و سخنان پیشوایان ديني نیز کلمه بوم به معني دوران بسیار 
آمده است چنانکه امیر مومنان علي علیه السلام در نهج البلاغه مي‌فرماید: 
الدهر یومان یوم لك و یوم عليك: دنیا براي (تو) دو روز است, روزي به 
سود تو است و روزي به زیان تو. 

یز ۳ محاورات روز مرم مي‌گوئيم کره زمین يك روز گداخته و سوزان بود و 
روز دیکر. تتبرد سشند و آبار خیات. در ان اشکار حرمند: در حالی که دمران 
گداختگي زمین به میلیاردها سال بالغ مي‌شود. 

با این که مي‌گوئيم يك روز بني امیه خلافت اسلام را غصب کردند, و روز 
دیگر بني عباس, در حالي که دوران خلافت هر يك به دهها با صدها سال 
بالغ مي‌گردد. 


شعر ظریف و پر معنائي از کلیم کاشاني داریم که شاهد روشني براي 
۳ ی و 

بد نامي حیات دو روزي نبود بیش*** آن هم کلیم با تو بگویم چسان 
گذشت 

يك روز صرف بستن دل شد به اين و آن ۷ روز دگر به کندن دل زین و 
آن گذشت از مجموع بحث فوق چنین ترجه می کیرزیی. که‌شدا ورد مجموعه 
زمین و آسمان را در شش دوران متوالي آفریده است, هر چند این دورآنها 
کاهن نه ونم ها با سابا دها سال با شجه است ه ای ار هم ویر 
مطلبي را که مخالف این موضوع باشد بیان نکرده است. 

با توجه به مطالب فوق آیات ذیل را مورد دٍقت قرار دهید. 

1- ان کش الَذ الذٍي حَلقَ السُماواتِ 5 الاْض في سئة یام . , «1» 
پروردگار شما خداوندي است که آسمانها و زمین را در شش روز (شش 
دوران) افرید: سپس به ند بیر جهان هستي پرداخت. 
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در خفیضیربدهان دنل .همین ایا تفنسن علی.: بن ابراهیم نیز مي‌خوانيم که 
امام فرمود: 

في ستة ایام يعني في ستة اوقات: شش روز يعني شش وقت و دوران. 
چرا جهان را در يك لحظه نیافرید؟ 

در اینجا سژالي مطرح مي‌شود که خداوند با وجود قدرت بي انتهائي که 
دا میات هنم آمما ها مر مس را ی احاه اقترا مارا 
در این دورانهاي طولاني قرار داد؟ پاسخ این سوال را از دو نکته مي‌توان 
دریافت. 

1- چون کارهاي خداوند با سیر طبيعي و تكاملي انجام مي گیرد, روي اين 
اصل مسائل آفرینش نیز با طي مراحل طبيعي و تکامل به وجود مي آمد. 
2- اگر |آفرینش در يك لحظه مي‌بود, کمتر مي‌توانست از عظمت و قدرت 
و علم آفریدگار حکایت کند. اما هنگامي که در مراحل مختلف, و چهره‌هاي 
گوناگون. طبق برنامه‌هاي منظم و حساب شده, انجام گیرد, دلیل روشنتري 
براق: شناشاني افریدکار خواهد بوده فن الفتل,ا کر نطفه ادمی در باه لحظه 
تبدیل به نوزاد کامل مي‌ شد؛, آنقدر نمي‌توانست عظمت خلقت را با ز گو 
کند. اما هنگامي که در طي 9 ماه هر روز در مرحله‌اي. و هر ماه به 
شكلي, ظهور و بروز کند مي‌تواند به تعداد مراحلي که پیموده است 
نشانه‌هاي تازه‌اي از عظمت [فریدگار بدست دهد. «1»_ 

2- الذٍي خَلّق السَماواتِ و الأنض و ما بیْتَهُما في سِتّة یام تم استوي عَلي 
الْعرّش الرَحمان قستل به خبیرا «2» 

همان (خدایت) که آسمانعا و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد, در 
شش روز [: شش دوران] آفرید؛ سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت (و 


به تدییر جهان پرداخت, او خداوند) رحمان است؛ از او بخواه که از همه 
چیز آگام است! 

3- هو الذي حَلقَ السُماواتِ 3 الاذض في سئة آیّام : نم استوي علي الَعّش 
یَعْلَمُ ما بل في الاض و ما رخ مئها و ما تنرلمن الَماء و ما برغ یه 
5 هو قعکر این ما کم و له بما تفعلون بصیرّ (4) «<3» 

او کسي است که آسمانها و زمین را در شش ۳ شش 
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دوران] آفرید؛ سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان 
پرداخت)؛ آنچه را در زمین فرو مي رود مي‌داندر و آنچه را از آن خارج 
مي‌ شود ق آنجهاد اسان نازل مي‌گردد و آنجذته آسمان بالا مي‌رود؛ و هر 
جاأ باشید او با شما است, و خداوند تسبت به آنچه انجام مي‌د هید بیناست ! 
به نکات آیه مبار که دقت نمائید و از محتواي آن به علم بي پایان خداوند 


13- تنسخیر خورشید و ماه 


13- تسخیر خورشید و ماه در چندین آیه قرآن, خداوند خبر از 
تسخیرخورشید و ماه را مي دهد و نیز در قران مجید مي‌خوانيم: خداوند 
نهرها را مسخر شما کرد و سح لَکَمْ الأئهار (ابراهیم- 32( 
و در مورد دیگر مي‌فرماید: كشتي را مسخر شما ساخت سخْر لکمٌ 
الفلك في البِحرٍ باقره ابراهیم- 32) و در جاي 7 براي 
شما تسخیرکرد و سخر لکُمْ الیل التّهار (نحل- 12). 

و در جاي دیگر خورشیدو ماه را مسخر شما ساخت و سر لَکمْ الشمس و 
القمَر دائبین (ابراهیم- 3) و در جاي دیگر دریا را به تسشیرشما در اورد تا 
را ای یا مِنَهْ لحم طربا 
(تحل- 14). ۱ 

و در جاي دیگر مي‌فرماید : ایا : نمي بيني, خداوند همه آنچه را يوي زمین 
است مسخر شما ساخت؟ | لم 7 تر آنّ ال سحْر لکم مّا في الأاژْض (حج- 
05). 

و بالاخره در جاي دیگر مي‌خوانيیم: خداوند آنچه را در آسمانها و زمین 
است: 

ص 
خوبي مه و 

از تون 7 

اج ترو| آم ال سر کم ما في‌السماوات و ما في ال لقمان: 9. آا 
نمي بینید خداوند مسخر کرده براي شماء آنچه در آسمان ها و آنچه که در 
اه ۱ 

و به این ترتیب ارزش وجودي انسانها و سروري انان را نسبت به همه 
موجودات زميني مشخص مي کند, و درست از اینجا در مي‌يابيم که این 
انسان را خدا براي امر 
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بسیار پر ارزش و عظیم آفریده است. همه چیز را براي او آفریده او را 
براي چه چیز؟ 

آري او عالیترین موجود در اين صحنه پهناور است و از تمامي آنها 
ارزشمندتر تنها اين آیه نیست که مقام والاي انسان را یادآور مي‌شود, بلکه 
در قرآن ۲ 

ایات فراواني مي‌يابيم که انسان را هدف نهائي افرینش کل موجودات 


‌ - 


و امس و الم و اللَجُومَ مسخراتِ پأمره .. «1» 
۵ و ستارگان را افرندنر خالین. که تن فرمان او هستند 


2- و سگّر السَمُس و الَقَمرّ کل بجري لأَجلٍ مس ۰ «2» او كکسي است 
که خورشيد و ماه را مسخر و فرمانبردار و خدمت گذار ساخت. 

چه تسخيري از اين بالاتر که همه اینها سر بر فرمان او هستند: و خدمتگذار 
انسانها و همه موجودات زنده‌اند. نور مي‌پاشند: جهاني را روشن مي 
سازند: بستر موجودات را گرم نگه مي‌دارند: موجودات زنده را پرورش 
مي‌دهند: در دریاها جزر و مد مي‌افرینند و خلاصه سرچشمه همه حرکت ها 
اما چون این نظام جهان ماده جاوداني و ابدي نیست؛ هر کدام از این 
خورشید و ماه تا سرامد مشخصي که براي انها تعیین شده است در مسیر 
خود به حرکت ادامه مي‌دهند (کل يجري لاجل مسمي). 

از مجموع این آیات به خوبي استفاده مي‌شود که اولا انسان تکامل یافته 
ترین و گل سر سبد موجودات این جهان است: و از نظر جهان بيني اسلام 
انقدر به او ارزش و مقام داده شده است که همه موجودات دیگر را 
مسخر این انسان ساخته و تاج 

«و لقز کرفنا تن ادم» .ما ادمی زادکان را کرامن: داشتيم را اشراء: 70: یز 
سرش نهاد: 

انساني که خليفة ال است و قلبش جایگاه نور خدا!. 

تاننا وشن مي‌شود که تسخیردر این آیات به این معني نیست که انسان 
این موجودات را همگي نبحت فرمان خود در هت او رنه بلکه همین اندازه که 
در مسیر 
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منافع و خدمت او حرکت دارند و في المثل کرات اسماني براي او نور 
افشاني مي کنند يا فوائد ديگري دارند در تسخیراو هستند. 

(یا چه مانعي دارد که همان معناي وضعي و حقيقي کلمات را بپذيريم که 
همه آن مذکورات در ایات: در اینده نزديك پا دور: با پیشرفت علمي 
انسان: به تسخیرانسان در اید, زیرا ما در گذشته نه چندان دور هم نمي 
پذیرفتیم که انسان مي تواند در ماه يا مریخ پا سایر کرات قدم بگذارد اما 
حالا علاوه بر این که قبول نموده‌ایم بلکه مشاله پیش پا افتاده شده است: 
پس نباید کلمات را پرخلافم معا یی هه ای در ی و 
هیچ مکتبي این قدر براي انسان ارزش والا قائل نشده: و در هیچ فلسفه‌اي 
انسان این همه موقعیت و شخصیت ندارد: و این از ويژگي‌هاي مکتب 
اسلام است: که ارزش ها که آگاهي از 


آن. اثر عمیق تربیتی :دار جرا که.وفتی اسان فکر کند که خدا آنن :همه 
عظمت به او داده است: و ابر و باد و ماه و خورشیدو فلك همه در کارند و 
همگي سر گشته و فرمانبردار و خدمتکار اویند: 

چنین انساني تن به غفلت و پستي نمي‌دهد و خود را اسیر شهوات و برده 
ثروت و مقام و زر و زور نمي سازد: زنجي‌رها را در هم مي‌شکند و به اوج 
آسماها پرواز.من کنه 

چگونه مي‌توان گفت خورشید و ماه مسخر انسان نیستند: در حالي که با 
نور افشاني خود: صحنه حیات انسان را روشن و گرم و آماده مي سازند: 
که اگر نور خورشیدنباشد هبتر گونه جنبش و حرکتي در کره زمین وجود 
نخواهد داشت: و از سوي دیگر بوسیله جاذبه خود: حرکت زمین را در 
مدارش تنظیم مي کند 

و جزر و مد؛: در دریاها با همكاري ماه مي‌آفریند: که خود سرچشمه برکات 
و منافع فراواني است. 

كشتي‌ها: دریاها: نهرها: شبها و روزها: هر کدام به نحوي به انسان خدمت 
مي کنند: 

و در طریق منافع او در حرکتند. ِ 

دقت در این تسخیر ها و نظام حساب شده انها: دلیل روشني است بر 


ت و 
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4- حرکت خورشید در مستقر خود 


4- حرکت خورشید در مستقر خود در زمان پیامبر اسلام محمد صلي الله 
علیه و اله و تاپیش از اختراع تلسکوپ كسي خورشيدي و ماهي غیر ماه و 
خورشيدي که مي بیینیم را نمي شناخت. از زمان اختراع و بكارگيري 
تلسکوپ (هزار چهار صد سال بعد) ۳ کنون (در منظومه شمسي) دهها 
مجرات کشف شده است ولکن قرآن کریم در اين باره پیشتر از همه خبر 
داده بود. 
خورشید ستاره‌اي است از ستارگان رشته اصلي که < میلیارد سال از 
عمرش مي گذرد. در حدود يك میلیون و سیصد هزار برابر قطر زمین که 
در فاصله 150 میلیون کیلومتر زمین واقع شده است این ستاره كروي 
شکل بوده و عمدتا از گازهاي هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. 
وسعت این ستاره 4. 1 میلیون کیلومتر (870000 مایل) است. جرم این 
ستاره 7 برابر جرم يك ستاره معمولي بوده و همچنین 750 برابر جرم 
تمام سياراتي است که به دورش مي چرخند. و ۵؛ 9 منظومه شمسي را 
تشکیل مي دهد. 
(والسمس تجّري لمستَقرٌ لها ذالك تفدي ر العزیژ العلیم) «» و خورشید 
دز جاخ خوذ در حر کت است این بل تقدی دای رن و رانا ست. 
کلمه (مستقر) در آیه به معني: جاي ثابت و مشخصي است ضمن اینکه به 
توصیف مي کند در «قرارگاه» خود در حرکت است. ۱ 
(مستقر) ان مرکز منظومه شمسي است که جاي ثابت و مشخص ان 
است. و حرکت ان از جمله حرکت در مداري در کهکشان راه شيري است 
که با سرعت 900000 کیلومتر در ساعت در آن در حرکت است و 225 
میلیون سال طول مي کشد تا ان را 
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(بنابر علم نجوم: زمین مرکز جهان بود و خورشید و سیارات بدور آن مي 
چرخیدند. 
این کر ا سا ۱34 فقوت هه بافی. وت ول قران خوو‌شید را در 
(مستقر) خود (که مرکز منظومه شمسي باشد) در حرکت بیان کرده 
است). 
تشبیه خورشید به چراغ به این معني است که خورشید سوختي را مي 
و۳ و نور و حرارت مي دهد. خورشید از عنصر هیدروژن 0 
دم بة دلیل. دمای. بنسیار زیاد. درون ان.. پجوشته. بخشی از 


هیدروژن مي سوزد و به هلیوم تبدیل مي شود و مقادیر زيادي نیز انرژي 
مي ماند. 

زمین در آغاز پیدایش و شکل گيري خود در نزديكکي خورشید بوده است. 
بعد دور برده شده و مداري تقریبا بيضي شکل براي آن در نظر گرفته شده 
تا به خورشید دور و نزديك بشود و گرماي زمین متغیر باشد. 

منظور از «چگونه» دور بردن حرارت در آیه نیز «تا کجا بردن آن» است 

که منظور این است که زمین حساب شده از خورشید فاصله داده شده 
است. يعني اگر مثلا دورتر برده مي شد آبهاي كمتري از سطح زمین تبخیر 
مي گردید و يا اگر نزديك تر از آنچه هست قرار داده مي‌شد آبهاي بيشتري 
تخیر میت اف وضفیت. ات۵۰ .و ای مین به. کته فهلی .ود که بفتر ین 
وضع است نمي‌بود. 

در مجره درب الثبانة که خورشیداز همین مجموعه مي باشد. در این 
مجموعه يك میلیارد خورشید وجود دارد. «1» 

نقاط سياهي که روي خورشید به نظر مي اید مناطقي هستند که سردتر از 
بقیه سطح خورشید هستند. از انجا که خورشید به دور خود مي چرخد 
(تقریبا هر 4 هفته يك دول ۳ دون 3927 مي چرخد), گاهي آن نواحي از 
خورشید روبروي زمین قرار مي گیرند و گاهي نیز نیستند. وقتي روبروي 
زمین هستند گرماي كمتري به طرف زمین مي آید. و به این شکل خود 
خورشید نیز در عدم يك نواختي گرما نقش دارد. 

چنانکه مي دانیم فضا در اصل سیاه و تاريك است, هر چند نور و پرتو 
خورشید در 
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فضا وجود دارد اما متجلي نیست؛ ولي آن بخشي از زمین که روبروي 
خورشید قرار دارد و روز نامیده مي شود آن را متجلي مي‌کند. که ارتفاع 
آن حدوداً 0 کیلومتر از جو است. و با چرخش زمین و رفتن روز بجاي 
شب. شب آن بخش تجلي پرتو خورشید را مي پوشاند. «1 


لت رده شب: روز را مي پوشاند 


یرنه رو را هی بوشاند یب کی الیل آلساتط عیا وی 
با (پرده تاريك) شب., روز را مي‌پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در 
حرکت است. (او است که شب را همچون پوششي بر روز مي افکند و 
روشنائي روز را با پرده‌هاي ظلماني شب مي‌پوشاند). 

جالب توجه این که تعبیر فوق تنها در مورد شب ذکر شده و نفرموده 
بوسیله روز تاريکي شب را نیز مي‌پوشاند زیرا پوشش تنها مناسب تاريکي 
است, نه روشناتي. 

بعد از آن اضافه مي کند: شب با سرعت به دنبال روز در حرکت است 
همانند طلبکاري که با سرعت به دنبال بدهکار مي‌دود (یطلبه حثیثا). 

ی ی ی 


انز ی از بیرون کره زمین ناظر چگونگي حرکت آن به دور خود و 
افتادن سایه مخروطي شکل زمین بر روي خودش بوده باشد با توجه به 
اين که کره زمین با سرعت سرسام آوري (در حدود 0 کیلومتر در دقیقه) 
به دور خود مي‌گردد چنین احساس مي کند که گویا هيولاي سیاه مخروطي 
شکل با سرعت زیاد در روي این کره به دنبال روشنائي روز در حرکت 
است., ولي این موضوع در مورد روشنائي روز صادق نیست. زیرا روشنائي 
افتاب در نيمي از کره زمین و در تمام فضاي اطراف پخش است. و شكلي 
به خود تقی کیرد تنها تاريکي شب است که به صورت سابه مخروطي 
شکل همانند يك شبح اسرارآمیز غول پیکر روي زمین مي‌دود 


6- تشکیل تقویم وسیله ماه و خورشید 


6- تشکیل تقویم وسیله ماه و خورشید آن روز که آیات ذیل نازل شد 
انق این هر اخرام اما 10 خدا تن بلکه در دل 
ی ات رت زر 
بودند میخکوب شده بودند و حرکت آنها تابع حرکت افلاکشان بود, بنا بر 
این در آن روز نه شناور بودن خورشيدمفهومي داشت., و نه حرکت طولي 
و جرياني آن. 

اما بعد از فرو ربختن پايه‌هاي فرضیه بطلمیوس در پرتو کشفیات قرون 
اخیر, و آزاد شدن اجرام آسماني از قید و بند افلاك بلورین, این نظریه 
قوت گرفت که خورشید در مرکز منظومه شمسي ثابت و بي‌حرکت است, 
و تمام منظومه شمسي پروانه‌وار به گرد او مي‌چرخند. 

در اینجا باز مفهوم تعبیرات ایات ذیل که حرکت طولي و دوراني را به 
خورشیدنسبت مي‌داد روشن نبود. 

تا این که باز علم به پیشرفت خود ادامه داد و در این اواخر چند نوع حرکت 
براي خورشیدثابت شد: 

1- حرکت وضعي ان به دور خودش. 

2- حرکت طولي ان همراه منظومه شمسي به سوي نقطه مشخصي از 
اسمان. 

3- حرکت دوراني آن همراه مجموعه کهكشاني که جزئي از آن است. 

و به این ترتیب يك معجزه دیگر علمي قرآن به ثبوت رسید. 

براي روشنتر شدن این مساله قسمتي از بحتي را که در يكي از 
دائرةالمعارف ها پیرامون حرکت خورشید آمده است در اینجا قه‌آو یم در 
خورشید داراي حرکات ظاهري (حرکت يومي و حرکت سالیانه) و حرکات 
خورشید در حرکت يومي و حرکت ظاهري کره اسمان شرکت دارد, در ِِ 
کره ما از مشرق طلوع مي کند. در طرف جنوب از نصف النهار 

ضی گذرد و در مفرب غروب مي کند. غنور ان از نصف 
را مشخص مي سازد. 
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خورشید, حرکت (ظاهري) ساليانه‌اي به دور زمین نیز دارد که هر روز آن 
را قریب يك درجه از مغرب به طرف مشرق مي‌برد, در این حرکت, 
خورشید سالي یك بار از مقابل برجها مي‌گذرد, مدار اين حرکت در صفحه 
داثرة البروج واقع است. این حرکت در تاریخ نجوم اهمیت فراوان داشته 


است, اعتدالین و انقلاب و میل كلي مربوط , به آن, و سال شمسي مبتني 
بو ان ات 

علاوه بر اين حرکات ظاهري حرکت دوراني کهکشان, خورشید را با 
سرعت حدود يك میلیون و يك صد و سي هزار کیلومتر در ساعت! در فضا 
ی کرداته اما مر تال ان هم شید اه شیم که تشر یه 
قریب هفتاد و دو هزار و چهارصد کیلومتر در ساعت! به جانب صورت 
فلکي «جائي علي رکبتیه» حرکت مي کند و اين که ما از اين حرکت سریع 
خورشید در فضا بي‌خبريم به سبب دوري اجرام فلكي است که ماخذ 
دوره حرکت وضعي خورشید در استواي آن حدود بیست و پنج شبانه روز 
مي‌باشد 


سوره پس 
و عءَابِةهٌ هم 1 تسلخ مه الثهار فاذا هم مَظلِمّونَ (37) و الشمس تجري 
لِمْستقَر لها ذاِك تقدیر العزیز القلیم (38) و الْقمر قَتر با منازل حتّي عاد 
کالْعْرَجُون مدیم (39) لا الشنتن ينعي لها ان تذر ك القَمَر 5 3 لا التل سابق 
الثهار و کل فن فك ب یسبخون (40) «1» شب براي آنها ۳ است (از 
عظمت خدا) ما روز ۳ ازاننن مت کربهه تاهان فاریکین. انها تا قرا 
مي‌گیرد. ۳ ۱ 

و خورشید (نیز براي انها ايتي است) که پیوسته به سوي قرارگاهش در 
حرکت است. این تقدیر خداوند قادر و دانا است. 

و براي ماه منزلگاههائي قرار دادیم (و به هنگامي که اين منازل را طي 
کرد سرانجام به صورت شاخه کهنه (قوسي شکل و زرد رنگ) خرما در 
مي‌اید. 

نه براي خورشیدسزاوار است که به ماه رسد و نه شب بر روز پيشي 
مي‌گیرد و هر کدام از انها در مسیر خود شناورند. 
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هر يك از خورشید و ماه ايتي هستند 

قبلا از اين که در موردایات فوق بحث طولاني مي کنیم معذرت مي خواهم 
چون ایات مورد بحث بخش ديگري از نشانه‌هاي عظمت خدا را در جهان 
هستي بیان مي کند, و حلقه‌اي دیگر از حلقه‌هاي توحید را, بیان مي‌دارد. 
نخست مي‌فرماید: شب براي انها آیه و نشانه‌اي است از عظمت خدا (و 
اية لهم اللیل) 

در حالي که نور آفتاب همه جا را فرا گرفته و سپاه ظلمت به عقب رانده 
شده ما نور آفتاب و روز را از آن برمي‌داريم, ناگهان تاريکي همه آنها را 
فرا ها کفرد (نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون) 

دقت در این تعبیر, این نکته را بازگو مي کند که طبیعت اصلي کره زمین 


تاريکي است نور و روشنائي صفتي است عارضي که از منبع ديگري به او 
داده مي‌ شود همچون لباس که بر تن كسي بپوشانند که هر گاه آن لباسر | 
بیرون آورد رنگ طبيعي س آشکار مي‌شود!. 

سومین ایتی. کة. بعد از ایت شب به آن اشاره شده آیت نور و روشنائي و 
آفتاب است مي‌گوید: خورشید نیز براي آنها آيني است که پیوسته به سوي 
قرارگاهش در حرکت است! (و الشمس تجري لمستقر لها). 

انن ابه-نه. فضوح خر کت خور شید را ی ان تفر 
اين که منظور از این حرکت چیست مفسران بحثهاي فراوان دارند: 
تفت آن ِا اشاره به حرکت ظاهري خورشیر بر گرد زمین مي‌دانند که 
این حرکت تا پایان جهان که در حقیقت قرارگاه خورشید و پایان عمر 
اوست ادامه دارد. 

بعضي دیگر آن را اشاره به میل شمس در تابستان و زمستان به سوي 
شففال کت سین انم اه باس موسشدار آغاز ها اسعط 
اعتدالي به سوي شمال متمایل مي‌ شود 3 تا مدار 23 درجه شمالي پیش 
می‌رود وان اعاو تاستان بم عقب یار مي کردو تا در آغار پائنق باز هخا 
اعتدالي مي‌ رسد, و همین خط سیر را تااعان زفششان وی جتوت ادامه 
ف‌دهده و آز.آعاز زان بعسویءخط اعتدال:ح کته کند: ورد آغاز 
بهار به ان مي‌رسد. 
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بعضي دیگر آن را اتشانه دح وضعي کره آفتاب دانسته‌اند, زیرا| 
مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده که خورشید به دور خود گردش 
مي کند ۲ 
آخرین و جدیدترین تفسیر براي ایه فوق همانست که اخی ر | دانشمندان 
کشف کرهده‌اند و آن حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسي در وسط 
کهکشان ما به سوي بت شفت. معنون. ساره دوز رت که آثرا تاره 
«وگا» نامیده‌اند و اه 

این معاني منافاتي با هم ندارند و ممکن است جمله «تجري» اشاره به 
تمام این حرکتها و حركتهاي ديگري که تاکنون علم و دانش ما به آن 
ترسیده وشاید در آیتدم کشف شود. بوده باشد. این تقدیر خداوند قادر و 
داناست ذلك تقدیر العزیز العلیم در آیه بعد براي تکمیل اين بحث از حرکت 
ماه صارل آن. که اه مس انامه مات اشفت سر ی کرو 
مي‌فرماید: ما براي ماه منزلهائي قرار دادیم, و به هنگامي که این متزلماً 
را طي ۳ ات شاخه کهنه قوسي شکل زرد رنگ خرما در 
مي‌اید! (5 القمّر قَذژناة منازل حَتّي عاد کالعْرَجُون القدیم (39). 

این منزلگاهها کاملا- ۳ و حساب شده است, به طوري که منجمان از 
صدها سال قبل مي‌توانند طبق محاسبات دقيقي که دارند آن را پیش بيني 


کنند! این نظام عجیب به زندگي انسانها نظم مي‌بخشد, و يك تقویم طبيعي 
اسماتی است: که با شنواد.و تسواد خواناتي خواندن آن. را دارن بطورزی که 
اگر انسان کمي دقت و ممارست در وضع ماه در شبهاي مختلف کند 
می‌تو اند باتکام کردن» وضع ان دفیفا وبا تقرییا بداند ان شب کدام شب از 
ماه است. 

آري اساس زندگي انسانها را نظم تشکیل مي‌دهد, و نظم بدون تعیین 
دقیق زمان امکان پذیر نیست. و خداوند این تقویم دقیق ماهانه و سالانه را 
در اسمان براي همین هدف قرار داده است. 

نه براي خورشید سزاوار است که به ماه رسد و نه شب بر روز پيشي 
مي‌گیرد, و هر کدام از آنها در مسیر خود شناورند! (لا الشمس ينبَفي لها 
آن تذرك الم و لا الیل سابق الثهار و کل في قلكِ بِسبجو < (40) 

مت دایم خور شید وتان حون زا در برجهاي دوازدهگانه در يك سال طي 
مي کند, در حالي که کره ماه منزل گاههاي خویش را در يك ماه طي مي 
کند 
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بنا بر این حرکت دوراني ماه در مسیرش دوازده بار از حرکت خورشید در 
مدارش سریع تر است. لذا مي‌فرماید: خورشید هرگز در حرکت خود به 
پاي ماه نمي‌رسد تا حرکت يك ساله خود را در يك ماه انجام دهد و نظام 
سالیانه بر هم خورد. ۱ 

همچنین شب بر روز پيشي نمي‌گیرد که بخشي از آن را در کام خود فرو 
برد و نظام موجود به هم ریزد, بلکه همه اینها مسیر خود را میلیون ها سال 
بدون کمترین تغییر ادامه مي‌دهند. 

همه خورشید و ماه در فلكهاي خود شناورند (کل في فلك بسبحون). 

تهتر. انست که کلهتهر به معناي لغوي خاص خود بگیریم و منتظر باشیم که 
تیشرقت: هی قلمی. دز آینده: آن را چگونه به اثبات خواهد رسانید. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از شناور بودن خورشید در فلك خود 
خر کت از ففران با متطوصه یه قصزام با مان که ها کر ان 
قرار داریم مي‌باشد چه این که امروز ثابت شده است که منظومه شمسي 
ماء جزثي از کهکشان عظيمي‌است که به دور خود در حال گردش است. 
حرکت دوراني و جرياني خورشید: 

دوران در لفت عرب به حرکت دایره مانند گفته مي‌شود. در حالي که 
جریان اشاره به حرکات طولي است., جالب این که در آیات فوق براي 
خورشیدهم حرکت جرياني قائل شده. و هم دوراني. يك جا مي‌گوید: و 
الشمس ی جاي دیگر از شناور بودن خورشیددر فلك (مسیر 
دایره مانند) سخن مي‌گوید (کل في فلك یسبحون). 

تعبیر به «تدرك و سابق»: 


تعبیرات ت قرآن به اندازه‌اي حساب شده است که ریزه‌کاریها و دقتهاي آن 
قابل احصا نیست. در آیات فوق هنگامي که سخن از حرکت ظاهري ماه و 
خورشید در مسیر ماهانه و سالیانه در میان است مي‌گوید: براي خورشید 
سزاوار نیست که به پاي ماه برسد (چرا که ماه مسیر خود را در يك ماه 
طي مي کند و خورشید در يك سال, این تفاوت سرعت به اندازه‌اي است 
که تعبیر مي کند اين هرگز به پاي او نمي‌رسد (لا الشمس ينبغي لها ان 
تدرك القمر). 
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اما در مورد شب و روز چون با هم فاصله چنداني ندارند و دقیقاً پشت سر 
هم قرار گرفته‌اند مي‌گوید شب از روز پيشي نمي‌گیرد مي بینیم اين دو 
تعبیر در اینجا بسیار حساب شده است. 
نظام نور و ظلمت در زندگي بشر: 
در آیات فوق اشاره به دو موضوع که از مهمنترین مسائل که 
انسانهاست به عنوان دو نت ِ آیات الهي شده است : موضوع تاريکي 
شب, و موضوع خورشید و نور آ 
3 رامي دانیم که نور رو و پر برکت‌ترین موجودات جهان ماده 
ست ؛ 
و تمام انرژيهاي روي کره زمین (جزانرژي ناشي از شکستن هسته اتمها) 
همه از نور آفتاب مدد مي‌گیرد که اگر او نبود همه جا خاموش و بي‌روح, 
بي‌نور و بي‌حرکت و مرده بود. _ ۱ 
تاريکي شب با اين که بوي مرگ و فنا مي‌دهد از نظر تعدیل نور افتاب و 
کار وه آن در تا جسم مان و جلوگيري از خطرات تابش يك 
نواخت نور خورشید نیز يك امر حياتي براي انسانها محسوب مي‌شود, که 
اگر تناوب شب و روز نبود حرارت در کره زمین انچنان بالا مي‌رفت که 
همه چیز را اتش مي‌زد, چنانکه در کره ماه که شبها و روزهاي طولاني دارد 
(هر کدام به اندازه پانزده شبانه روز کره زمین است) روزهایش گرمائي 
کشنده, و شبهایش سرمائي نابود کننده دارد. 5 
بنا بر این هر يك از این دو (نور و ظلمت) ايتي است عظیم از ایات الهي. 
1 
۰ جعل ال شکنا الشمس الععر خشمانا لك تقدیژ العزیز الْعلیم 
(96) »> او شکافنده صبحم است؛ : و شب را مایه ارافتن: , و خورشیدو ماه 
را وسیله حساب قرار داده است؛ این اندازه‌گيري خداوند تواناي داناست! 
سیس اشاره به نعمت و نشانه عظمت خود کرده: و خورشیدو ماه را 
وسیله حساب تاد و ۳ قرار داد (و الشمس و القمر حسبانا). 
حسبان (بر وزن لقمان) مصدر از ماده حساب, به معلي حساب کردن 


است,: و در 
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اسکا سین ارت مور ان راتشک گزوش خفم وهس مسرت تن 
دو کره اسماني (البته منظور از حرکت ان در نظر ما است که ناشي از 
حرکت زمین است) موجب مي‌شود که شما بتوانید برنامه‌هاي مختلف 
زندگي خود را تحت نظام و حساب در آورید 

بعضي از مفسران نیز احتمال داده‌اند که منظور از جمله بالا این است که 
خود این دو کره آسمان تحت نظام و حساب و برنامه است. 

بنابراین در صورت اول اشاره به يكي از نعمتهاي خداوند است براي 
انسانها, و در صورت دوم اشاره به يكي از نشانه‌هاي توحید و دلائل اثبات 
وجود خدا است. و ممکن است اشاره به هر دو معني بوده باشد. 

و در هر صورت این موضوع بسیار جالب توجه است که ملیونها سال کره 
زمین به دور خورشید, و ماه به دور زمین گردش مي کند, و بر آثر آن 
قرص آفتاب در برابر برجهاي دوازده گانه فلكي در نظر ما زمینیان گردش 
مي کند. و قرص ماه با هلال منظم خود و تغییر تدريجي و نوسان مرتب 
ظاهر مي‌شود. این گردش به قدري حساب شده است که حتي لحظه‌اي 
پس و پیش نمي‌ شود اگر طول مسیر زمین را به دور خورشید در نظر 
بگیریم که در يك مدار بيضي شکل که شعاع متوسط آن 150 ملیون 
کیلومتر است مي‌گردد با ان نيروي عظیم جاذبه افتاب: و همچنین کره ماه 
که در هر ماه مسیر دایره مانند خود را با شعاع متوسط 384 هزار کیلومتر 
طي مي کند و نيروي عظیم جاذبه زمین دائما ان را به سوي خود مي‌کشد, 
انگاه متوجه خواهیم شد که چه تعادل دقيقي در میان نيروي جاذبه این 
کرات از یکسو, و نيروي گریز از مرکز انها از سوي دیگر, برقرار شده که 
در سیر منظم آنها لحظه‌اي وقفه یا کم و زیاد ایجاد نمي کند, و این ممکن 
نیست مگر در سایه يك علم و قدرت بي انتها که هم طرح آن را بربزد و 
هم آن را دقیقا اجرا کند و لذا در پایان آیه مي‌گوید: اين اندازه گيري 
خداوندي است که هم توانا است و هم دانا ذلك تقدیر العزیز العلیم <1» 
فصل بعدي نیز با این فصل ارتباط دارد توجه فرمائید 


17- معجزات علمي قرآن درباره خورشید و ماه! 


7- معجزات ت علمي قرآن درباره خورشید و ماه! چنانچه مي دانیم گردش 
منظم ماه به دور زمین: يك تقویم روشني به دست مي‌دهد که حتي افراد 
بي سواد و بیابان گرد نیز قادر به خواندن خطوط و نقوش آن هستند. 
توضیح این که قيافه ماه هر شب در آسمان به گونه خاصي غیر از شب 
قبل و بعد است به طوري که در شب در تمام ماه وضع و قیافه ماه در 
آسمان یکسان نیست: و اگر کمي در وضع ماه هر شب دقت کنیم کم کم 
عادت خواهیم کرد که با دقت تعیین کنیم ان شب: چندمین شب ماه هست. 
به این ترتیب مي‌توان از شکل ماه با تغییرات تدريجي‌اش به عنوان يك روز 
شمار استفاده کرد: و با دقت روزهاي ماه را از شکل ماه بدست آورد. 

هو ال زر لس سا و لقمٍَ تور و فك عنازل لِتْلمُوا عَدد 
السنین و الجساب ما لق اللهُ ديك ال بالق بقل اابات موم عون 
(5) ان في اختلاف الیل و الثهار و ما حلق اللهْ في السّماوتِ و الارْض لانتِ 
لقوم تون (6) «<1» 

۱0 است که خورشید را روشنائي و ماه را نور قرار داد (که اک 
روزي این اشعه حیات بخش از کره خاكي ما قطع شود در فاصله کوتاهي 
تاريكکي و سکوت و مرگ همه جا را فرا خواهد گرفت. 

ماه با نور زیبایش چراغ شبهاي تار ما است: نه تنها شبروان را در بیابانها 
رهبري مي کند بلکه روشنائي ملائمش براي همه ساکنان زمین مایه 
آرامش و نشاط است). 

و براي آن منزلگاههائي مقدر کرد تا عدد سالها و حساب (کارها) را بدانید: 
خداوند این را جز به حق نیافریده او آیات (خود را) براي گروهي که اهل 
دانشند شرح مي‌دهد. 

مسلماً در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده 
اباب (وتشانه‌هاتی) اسر اما که هی کار زو گام عم لشان:ر | <ا 
بینا نکرده است 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1- تفاوت ضیاء با نور چیست؟ ضیاء به معني نور ذاتي است ولي نور 
مفهوم أعمّي 
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دارد: که ذاتي و عرضي را هر دو شامل مي شود: بنابراین تفاوت تعبیر در 
۱ اک و ۳ ۱0 بو 
قرار داد در حالي که نور ماه جنبه اکتسابي دارد و از خورشید سرچشمه 
مي‌گیرد. 


این تفاوت با توجه به پاره‌اي از آیات قرآن صحیحتر به نظر مي‌رسد زیرا 
در ایه 16 سوره نوح مي‌خوانيم: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس 
سراجا و در ايه 61 سوره فرقان مي‌خوانیم: و جعل فیها سراجا و قمرا 
منیرا با توجه به این که سراج (چراغ) نور از خودش پخش مي کند و منبع و 
سرچشمه نور است و خورشید در دو ایه فوق تشبیه به سراج شده است 
روشن منود کنر ابات مورد بحث نیز این تفاوت بسیار متناسب است. 
2- آیا مرجع ضمیر قدّره منازل (براي آن منزلگاههائي قرار داد) تنها ‏ به ماه 
برمي گردد يا ماه و خورشید هردو؟. ۲ 

باز مي‌گردد و این خود نکته‌اي دارد: زیرا: اولا- ماههائي که در اسلام و 
قرآن په رسمیت شناخته شده ماههاي قمري است. 

و ثانیا- ماه کره‌اي است متحرك و منزلگاههائي دارد و اما خورشید در 
وسط منظومه شمسي قرار گرفته و حركتي در مجموع این منظومه ندارد: 
و این اختلاف برجها و سیر خورشید در صور فلكي دوازده‌گانه که از 
«حمل» شروع مي‌شود و به «حوت» ختم مي‌گردد به خاطر حرکت 
خورشید نیست بلکه به خاطر حرکت زمین به دور خورشید ابیت .ی ان 
گردش زمین سبب مي‌شود که خورشید را ۳ ماه روبروي يكي از ضَوَرِ 
فلكي دوازده‌گانه ببینیم: : بنابراین خورشید منزلگاههاي مختلف ندارد بلکه 
تنها مام داراي منزلگاهها است. (دقت کنید). 

اما نیقی کند 

که ون آنزمان از نظه علم و دنت پونتیدم تون قآ این که فاه 
داراي حرکت است و اما خورشید حركتي ندارد. 

3- در ایات فوق امد و شد شب و روز يكي از نشانه‌هاي خدا شمرده شده 
است: 


خنانکه قبلا کفتیم ایزه ند خاطظر آن استت: که آکن نهر آفتاب: نت تواخت: یه 


طور 
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مداوم بر زمین مي‌تابید مسلما درجه حرارت در زمین به قدري بالا 
مي‌رفت که قابل زندگي نبود (مانند حرارت سوزان ماه در روزهایش که به 
اندازه 15 شبانه روز زمین طولاني است) و همچنین اگر شب به طور 
مستمر ادامه مي‌یافت همه چیز از شدت سرما مي‌خشکید (همانند شبهاي 
طولاني ماه) ولي خداوند این دو را پشت سر يك دیگر قرار داده تا بستر 
خیات ند کی راقی کره تفت آخاده وعمیا سار اف عبت فطات عفن 
است. 


مسا له عیق وتات کشرور ابا قوی به ان اشارهشوم تور فاعمیکی ان 


مهمترین مسائل زندگي بشر در تمام زمینه ها است. 

گردش ماه و خورشید (یا صحیحتر گردش زمین به دور خورشید) و 
منزلگاههائي که دارند يك تقویم طبيعي را پي‌ريزي مي کند که همه جا و 
را هه کی وش ها سار ات 

نطو کم مفدار شاه رور کمست با کت شاوی ار 
عامل طبيعي يعني حرکت زمین به دور خود به وجود مي‌اید: ماه و سال نیز 
باید متکي به يك گردش طبيعي باشد: و به این ترتیب حرکت ماه به دور 
کره زمین يك واحد بزرگتر (ماه که تقریبا مساوي 30 روز است) و حرکت 
زمین به دور افتاب واحد عظیم تري يعني سال را تشکیل مي‌دهد. «1 


19- ستارگان 


8 سار کان می داتیم مار کاتی که در تظر ها دز آسشمان جابجا فی تبون 
یتح ستاره بیشتر تبستند که انها را سیار ات مي کویند: (البته سیارات؛ بیش 
از اینند: اما بقیه با چشم کمتر دیده مي‌ شوند) باقي ستاره‌ها جاي نسبي 
خود را حفظ مي کنند: گوئي همچون مروارید هائي هستند که به روي 
پارچه تیره رنگي دوخته شده‌اند اين پارچه را از يك طرف افق مي کشند و 
به سوي دیگر مي‌برند: و به تعبیر دیگر حرکت ثوابت حرکت گروهي و 
دستجمعي است: اما حرکت سیارات حرکت انفرادي مي‌باشد بطوري که 
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فاصله هایشان با بقیه ستاره‌ها تغییر مي کند 
علاوه بر این: ستاره‌هاي ثوابت شکلهاي مخصوصي را تشکیل داده‌اند که به 
اشکال فلكکي معروفند: و شناخت آنها براي پیدا کردن جهات چهارگانه 
ِِ و جنوب و مشرق و مغرب) بسیار موّثر است. 

. و علامات و بالتجم هم یهَتَدُون (16) «<1» 
و (نیز) علاماتي ِِ داد و (شب هنگام) آنها بوسیله ستارگان هدایت 
مي‌ شوند. 
البته این هدایت يكي از فوائد ستارگان است: آنها فوائد بسياري دارند ولي 
اگر تنها همین فایده بود باز مهم بود: مخصوصا پیش از آنکه قطب نما 
اختراع شود و كشتي ها بتوانند بوسیله آن طبق نقشه‌ها راه خود را به 
سوي مقصد باز یابند: حرکت در روي دریاها بدون استفاده از ستارگان 
کشتیها از حرکت باز مي‌ماندند: و اگر به راه خود ادامه مي‌دادند خطر 
مرگ آنها را تهدید مي کرد. «2 


9- قرآن کریم و سیاه چاله‌ها 


9- قرآن کریم و سیاه چاله‌ها يكي از معجزات علمي که در قرآن آمده 
است, در مورد سیاه چاله ها مي باشد. 

اما رده مشتصات خاصیه ود انم ند مسا حالس اتاین 
ی و 

این مشخصات عبارتند از 

1- آن ها ستارگاني در حال حرکت هستند. 

2- آن ها پنهان هستند. 

3- آن ها ستارگان جارو کننده هستند. 

اجازه بدهید قبل از این که ببینیم فیزیکدان ها در مورد سیاه چاله ها چه 
مي ,گویند, به آیه زیر از قرآن کریم اشاره کنیم. 


فلا أَفْسمٌ بالعْس الجوار الکَنّس الیل |ذا عسعس وَالصَبْح اذا تتفس * یه 
لَقَوّل سول 
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گریم 1 


۳ 


سوگند , به ستارگاني که باز مي گردند* آن روندگان نهان شونده* و قسم 
به شب چون تاريك شود* و به سپیده چون بدمد* که این سخن فرستاده 
بزرگواري است (جبرئیل). 

امروز به خوبي مشخص شده است که ستارگان در طول عمر خود دچار 
تحول مي شوند تا انکه بمیرند. يكي از انواع مرگ ستارگان. تبدیل شدن به 
سیاه چاله است. 

خداوند در قرآن مي فرماید: ر, 

ولا نع مع الله العّا آحَرّ لا الة 1 هو کل شی ء هالِك الا و وجهَه له الم والیّه 
لرَجَعون «<2» 

با خداوند, معبود ديگري را نخوانید. خدايي نیست جز او, هرچيزي نابود مي 
شود و ذات او. فرمان مخصوص اوست؛ به سوي او باز گردانده مي 
شوید. 

در طول دوره زندگي ستارگان, آن ها موجودیت خود را تغیبر مي دهند. این 
سار هی ی رای ول هس 
چاله است که چهره اي ترسناك دارد. 

انواع سیاه چاله ها 

دانشمندان سه نوغ یاه چاله را کشف کرده اند: کوچك. متوسط زان : 
1- نوع کوچك يا کم جرم یا نوع اختري یا كهكشاني. 

این نوع از سیاه چاله ها از ستارگاني تشکیل مي شوند که جرمشان ييي 


برابر جرم خورشید ما است. 

وقتي که انرژي چنین ستاره ها تمام مي شود, پوسته خارجي خود را پرتاب 

مي کند و هسته خود را که هنوز چندین برابر خورشید ما است رانگه مي 

دارد. 

دانشمندان عقیده دارند که کهکشان راه شيري ما داراي ده ها هزار از اين 

سیاه چاله ها است بنابراین به آن سیاه چاله كهكشاني مي گویند. 
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2- سیاه چاله هاي متوسط. 

3- سیاه چاله هاي بسیار سنگین. 

در مرکز کهکشان ها قرار دارند. بعضي از دانشمندان عقیده دارند که 

بیشتر کهکشان ها که کهکشان ما هم جزوي از آن است. داراي سیاه چاله 

هائي در مرکز خود است. 

در ستارگان سنگین, پیوسته دو فرایند مهم رخ مي دهد. يكي جوش هسته 

اي است (که هیدروژن را از مرکز ستاره به بیرون مي فرستد) و ديگري 

جاذبه (که تمامي هیدروژن را به طرفي که امده بود مي کشد). این دو 

روند يك دیگر را خنثي مي کنند تا این که هیدروژن ستاره سوغته شود و در 

وکا درم خر کر ستاره ناپایدار مي شود و منفجر مي گردد. وقتي 

که شروع به انفجار کرد, دیگر متوقف نمي شود و ستاره (و در نهایت اتم 

هایش) به داخل خود فرو مي ریزند و منجر به تشکیل سیاه چاله مي شود. 

سیاه چاله بسیار سنگین, سیاه چاله اي است که جرم آن بین (ييي تا يي 

يي) برابر جرم خورشیداست. امروزه این عقیده وجود دارد که اگر همه 

کهکشان هاء سیاه چاله اي از اين نوع نداشته باشند, تعداد زيادي از آن ها 

که کهکشان راه شيري نیز جزئي از آن است, در مرکز خود چنین سیاه 

چاله اي را دارند. این سیاه چاله ها داراي خصوصیات عجيبي هستند که ان 

ها را از همنوعان خود متمایز مي 

1 

يك موشك براي آنکه سطح زمین را ترك کند باید سریعتر از (يي ييي 

(مایل) در ساعت (ي مایل در ثانیه) حرکت کند. , به این سرعت.؛ سرعت 

فرار از زمین مي‌گویند. 

کر 

سرعت فرار از يك سیاه چاله بیش از (يي يي يي مایل) در ساعت است 
بر کر تخواهیم از آن-قران کنیمه فاید‌سرغتی بش از ان .ففوان داشته 

2 سرعت نور (يي يي يي مایل) در ساعت است بنابراین نمي تواند از 

سیاهچاله ها فرار کند پس این سیاهچاله ها به رنگ سیاه هستند. به عبارت 


بهتر دیده نمي شوند. 

ستاره شناسان به کمك اشعه ایکس و تلسکوپ هاي راديويي توانسته اند 
سیاه چاله قديمي را که در اطراف کهکشان راه شيري است کشف کنند. 
این سیاه چاله که داراي مسيري نامتقارن است در حال بلعیدن ستاره 
هائي مي باشد. 

اعتقاد براین است که این سیاه چاله باقي مانده يك ستاره بسیار تک 
است که میلیاردها سال پیش زندگي مي کرده و از خانه خود به بیرون 
پرتاب شده و سر گردان 
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در حال حرکت مي باشد. 

بسياري از ستارگان منظومه شمسي ما در يك صفحه نازكي به نام صفحه 
كهكشاني هستند. اگرچه خوشه هاي گردي نیز وجود دارند که هرکدام 
داراي صدها هزار ستاره قديمي هستند و به دور مرکز کهکشان در حرکت 
ی ی اه ی فا و ی ی 
بنابراین زماني که يك ستاره تمام سوختش به مصرف رسید در خود فرو 
مي ریزد و در نهایت به سیاه چاله اي تبدیل مي شود که داراي چگال بي 
نهایت و حجم بسیار ناچیز است و میدان مغناطيسي بسیار قوي دارد. 
او در قرآن به این حقیقت مرگ ستارگان (به خاطر پایان سوختشان 
ولد الوم انکدرث آنکه که 0 به ی موم حوآنند: 

آیا تمامي ستارگان به سیاه چاله تبدیل مي شوند؟ 

تمامي ستارگان به سیاه چاله تبدیل نمي شوند. ستاره اي که جرمش از 
(ي. ي) بار بزرگتر از خورشید باشد, به کوتوله سفید تبدیل مي شود. 
ستاره اي که (ي. ي تا ي) برابر خورشید جرم داشته باشد تبدیل به ستاره 
نوتروني مي شود. تنها ستارگاني که جرمشان بیش از (ي) برابر خورشید 
باشد به سیاه چاله تبدیل مي شوند. ۱ 

سیاه چاله ها آن قدر جرمشان زیاد است که نور نمي تواند از ان ها عبور 
کند و چون چيزي سریع تر از نور نمي تواند حرکت کند, هیچ چیز از سیاه 
چاله نمي تواند بیرون بیاید 

خداوند به اين موارد قسم یاد مي کنند تا تأیید کنند که قرآن از طرف 
پروردگار نازل شده است. به آیات سوره تکویر که در بالا آمده است 
نگاهي دوباره بيندازید. 

این تمغ تاکید کمتشر این ابات یه کار و فنه است و خداوند با قسم از آن ها 
یاد کرده, به خاطر اهمیت سیاه چاله ها است که در واقع ستارگان مرده در 
حال حركتي مي باشند و نوري از خود تولید نمي کنند و هرچه سرراهشان 


قرآن مجید از آن ها به «پاك کنندگان» یاد مي کند که در تطابق کامل با 
عملکرد ان ها از لحاظ علمي است. 
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دانشمند غیر مسلماني که نام سیاه چاله را براي این پدیده گذاشته است, 
بسیار مناسب این نام را انتخاب کرده است. اگرچه او هرگز قرآن نخوانده 
است ولي همان نامي را بر آن ها نهاده که قرآن با آن نام آنها را خوانده 
است. این نشان دهنده آن است که قرآن تا چه حدي به حقایق علمي که 
امروزه کشف مي شود نزديك است. این دانشمند این پدیده را چنین 
تعریف کرده 0 نيروي جاذبه اي دارند که مانند يك جاروبرقي نامريي 
نیز نمي تواند ازآن مرو بیاید». 

کلمه قرآني خنْس در آیه سوره تکویر را در عربي مي توان به جاروبرقي 
ترجمه کرد. ۱ 

زماني که سیاه چاله ها از لحاظ علمي تعریف شدند, دقت قران مجید در 
قران سیاه چاله ها را با خصوصیات زیر تعریف مي کند: 

1- آن ها در حال حرکت مي باشند. (همان گونه که علم مي‌گوید.) 

2 آن ها وقتي شناسايي شدند. داراي حجاب مي باشند. همان طور که 
علم مي گوید نور نیز نمي تواند از آن ها عبور کند. 

3- آن ها همه چیز را مي بلعند. «1 


0- هر چيزي خدا را تسبیح مي گوید 


0- هر چيزي خدا را تسبیح مي گوید طبق يافته دانشمندان, هر چيزي در 
هستي امواج صوتي صادر مي کند و گیاهان و 
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درختان صداهاي مشخصي دارند که در صداهاي دیگر تا تور گذار است و 
این همان چيري است که تحقیقات جد ید علم گیاه شناسي وسیله 
دانشمندان آن را کشف کرده است که از برخي گیاهان امواج و 
فرکانسهاي صوتي در جاهايي که انسان مي شنود. صادر مي کند که از 20 
تا 20 هزار فرکانس در ثانیه متفاوت است. اما امواج صوتي گیاهان بسیار 
ضعیف است و شنیدن ان جز با تقویت و هزار برابر کردن امکان پذیر 
و دریافتند که برخي از ستارگان نیز از خود صداهايي صادر مي کنند ستاره 
نوتروني که خداوند آن را «طارق» نامیده صدايي شبیه پنك صادر مي کند. 
ممکن است , یس از گذشت زماني. علما صدايي را که فنتی سین از 
ولادتش آن را ۱۳۱ ۲ 

خداي عر و جل مي فرماید: 7 رب سيخ له السماواث السَبع وَالارْض من في 
هق وان من شیء | بستخ یعفده ولکن لا تلقهون تشبيهم 21 کان علیقا 
عَفورّا) «1» 

آسمانهاي هفتگانه و زمین و كساني که در آنها هستند, همه تسبیح او 
مي‌گویند؛ و هر موجودي, تسبیح و حمد او مي‌گوید؛ ولي شما تسبیح آنها را 
نمي فهمید؛ ؛ او بردبار و آمرزنده است.» این آیات مبارك ما را با مسئله اي 
آشنا مي‌کند که آن را درك نمي کنیم, اما وجود دارد و ما همچون مقومنان 
به هر آنچه که در کتاب خدا| آمده است. ایمان داریم. اما خکونه.فی وان 
كسي را که به اين کتاب آسماني ایمان ندارد, قانع کنیم؟!. 

هرکس در این آیه تامل کند در مي يابد که همه مخلوقات اعم از انسان 
حیوان» درخت؛ ستاره و بالأخره زمین و آسمان و هرچه در آنها هلست؛ 
پروردگارشان را تسبیح مي‌گویند: اما خداي متعال مي فرماید: (وَلكنْ لا 
آنها شمیت رد بنایراین ممکن است که ما تسبیج این گت را 
بشنویم, اما نمي توانیم آنها را ترجمه کنیم و بفهمیم 

دکتر جيمزوسكي استاد شيمي دانشگاه 1 ۱ استفاده از کامپیوتر, 
کشف کرد که 
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همه هسته ها صداهايي صادر مي کنند که هر کدام با ديگري متفاوت است. 


خود صادر مي‌کنند. دانشمندان کشف کردند که ویروسها نیز امواج صوتي 
از خود صادر مي کنند از اين رو انها در تلاشند که راه جديدي براي کشف 
زود هنگام بيماري با پيروي از صداي میکروبها و ویروسها در جسم بيابند. 
ژنهاي وراثتي درون جسم ما نیز امواج صوتي صادر مي کنند که آنها شب و 
تزا را یه هی ند مار که دا ختا مت شود 

با پیشرفت علم کشف شده است که ذره ها پژواکهاي صوني صادر مي 
رانسبت به آن با خبر کرده بود. اين از ادله هاي علمي در راستاي این کتاب 
دانشمندان امروز معتقدند که هر چيزي در هستي صداي خاصي دارد و مي 
گویند: 

«اين توانايي و قدرت بسیار عجیب است که بر هر مكاني سیطره مي پابد 
قری هر ی ی که ان نمی شیم با اعشانن هی سم اه کار انیت 
1 


1- قرآن و دست یافتن بشر به کرات آتفائی قرآن خبر از دستيابي 
انسان به کرات ت: اضفاتی و سفر هه آنها هی عفد که در ان روز یبن 
فکر این مسئله را هم نمي توانست بکند زیرا اختراع فضا پیما در قرن اخیر 
هرت کرففه است »این یکی. او ااز عاهن فران است..ه این ایا 
عبارتند از؛ 

1 < یامقشر الجنْ و آلانس ٍن استطعْثم آن تنفدُوا من آفطار السّماواتِ و 
لارْضٍ قانفدوا لا تَنقدون لا بسشلطان (33) <2» 

اي گروه جن و انس! اگر مي توانیدر از مرزهاي آسمانها و زمين بگذرید, 
پس بگذرید, ولي هرگز نمي توانید. مگر با نيروي (فوق العاده)!. 

دز این انم قبار که جر و این را اصت ساخه ی وید آ مدرکن 
و انس! 
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هرگاه به راستي مي‌خواهید از مجازات و کیفر الهي برکنار مانید اگر مي 
توانید از مرزهاي آسمانها و زمین بگذرید: و از حیطه قدرت او خارج شوید: 
ولي هرگز قادر بر اين کار نیستید مگر با نيروئي الهي: و چنین نيروي الهي 
نیز در اختیار شما نیست 

به این قریت ما هر کر بارای فزار اسداد گام فد خدا و باخدهای. ان زا 
ندارید: 

هر جا بروید ملك خدا است: و هر کجا باشید محل حکومت او است: آري 
این موجود ضعیف و ناتوان کجا مي‌تواند از عرصه قدرت خداوند بجوت د 
همانگونه که امیر مومنان علي علیه السلام در دعاي روح پرور کمیل 
۳3 هی ۹7 و لا یمکن الفرار من حکومتك. ممکن بیست فرار از 
مقدم داشتن جن در اینجا ممکن است به خاطر این باشد که آنها آماد کت 
بيشتري براي سیر اسمانها دارند. 

در اينکه ایه فوق مربوط , به قیامت است: با دنیا: و پا هر دو؟ در میان 
مفسران گفتگو است: و چون آیات قبل و بعد از آن ناظر به رويدادهاي 
سراي دیگر است به نظر مي‌رسد که این آیه نیز مربوط به فرار از چنگال 
عدالت الهي در قیامت باشد که به هیچ ترتيبي از آن محاکمه و رسیدن به 
کیفر ان, رهائي نخواهید یافت. 

این اخهال فد انم سکم کمهم تارب وستا خیو باشده مهس تابر هب ووا؛ 
يعني نه در اینجا قادرید بدون قدرت در اقطار آسمان نفوذ کنید: و نه در 
آنجا: منتها: در اینجا وسیله محدودي در اختیار شما قرار دارد: اما در آنجا 


هیچ وسیله اي نیست. 

ولي با تنوجچه دقیق به بافت جمله لا تنفذون الا بسلطان (نمي توانید بگذرید 
مگر با قدرت و نیرو), این اعجاز علمي راء تداعي مي کند که اشاره به 
مسافرتهاي فضائي بشر باشد چنانکه بعضي ها دانسته‌اند چون قرآن شرط 
نفوذ به اقطار اسمانها راء داشتن سلطه علمي و صنعتي برو این کار دانمنته 
است چنان که در عصر حاضر مي بینیم براي رفتن به کرات ت اسماني, بشر 
تاه اندازمتبه ایزان علمی ود ایس فصانی ارم ات و شمحتین 
باندربة ناهن هساخی فسال آن سلظ علفی.و تکشکی.داشته باشند که 
معنا و مفهوم آیه فوق, مصداق پید | کرده و تحفق پابد. 

این اب نطور ضری بان مت کند که اشانهاامی توانج‌با تلظان و قدرت 
خاص به فضاهاي اسمانها نفود کند که امروزه مي توان سلطان اشاره به 
قدرت فضاييمايي و 
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علو فضا مسلط کامل رانا توص هقرت عامی قراس که 
الان ی رم ثٍ 

2 و کايّن من ءَايةَ في السّماواتِ و الأرَضٍ یِمُدّونَ عَلیها و هم نها 
ُمرضون (105) «1» 

وه ان سانه‌ای: زان عدانی اانها هزین که انا ان ارس 
مي‌گذرند, و از آن رویگردانند!. 

این ایه از ز کلمه مرور با لفظ مضارع و مستقبل مي کند که مرور کردن در 
فعنای. اولی به: معنای عبهر. کرون ار آن. می باننتد. خخضه‌ضا با وت 
مضارع و اشاره به عبور فضا پیماها به نشانه‌هاي آسماني و کرات 

(اين ادعا از دانشمند کرافت جناب آقاي قرائتي در ندریس قرآن شده 


است 


2- معجزه علمي قرآن درباره ماسك اکسیژن 


22 معجزه علمي قرآن درباره ماسك, _اکسیژن فمن برد له آن بهدية 
يشرخ صدُره لاسلام و من برد آن یْضلَةُ یجْعل صِدرَة صیْفاً حرجاً کانما 
یَصعَدٌ في السّماء کذالك یجْقل اللَهْ الزخس علي الذین لا بُوْمِنُونَ (125) 
«<2» 

آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند سینه‌اش را براي 

(پذیرش) اسلام گشاده مي سازد و آن کس را که (بخاطر اعمال خلافش) 
بخواهد گمراه سازد سینه اش را آنچنان تنگ مي سازد که گویا مي‌خواهد به 
آفنحان بالا برود: ۱ 

خداوند. پليدي را این گونه بر افرادي که ایمان نمي‌آورند قرار مي‌دهد. 
منظور از هدایت و اضلال الهي فراهم ساختن يا از میان بردن مقدمات 
هدایت در مورد كساني است که آمادگي و عدم آمادگي خود را براي 
پذیرش حق با اعمال و کردار خویش اثبات کرده‌اند. 

بنابراین نه دسته اول در پیمودن این مسیر مجبورند و نه دسته دوم در کار 
اه ات ای مر انم کل عص آنفت که ای 
خواسته‌اند و انتخاب کرده‌اند. 

شرح صدر (يعني گشاده ساختن سینه) همان وسعت روح و بلندي فکر و 


رن 
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افق عقل آدفن است: حرح (بر وزن حرم) به معني تدکق فوق العاده و 
محد ود بت شدید است. 

سا معجزه علمي قرآن: 

تشبیه این گونه افراد به كسي که مي‌خواهد به آسمان بالا رود از این نظر 
انتت. که ضوح به آسمان: کار فوق العاوه مشکلي, است: و پذبرش عق 
براي انها نیز چنین است. , , 

همانطور که در گفتار روزمره گاهي مي‌گوئيم: اين کار براي فلان کس 
آنقدر مشکل است که گوبا مي‌خواهد به مان برود ر با هی کوتیم: به 
آسمارم برفی آن انق کار اساتر اشت. 

البته آنروز پرواز به آسمان براي بشر يك تصور بیش نبود ولي حتي امروز 
که سیر در فضا عملي شده است باز از کارهاي طاقت فرساست و 
هميشه فضانوردان با انبوهي از مشکلات شدید روبرو هسنند. 

ولي معني لطيفتري براي آیه نیز به نظر مي‌رسد و آن این که: امروز ثابت 
شده که هواي اطراف کره زمین در نقاط مجاور این کره کاملا فشرده و 
براق مین انشان آماوه است: سا هد ور هر الا عر کت کم هوا 


رقیقتر و میزان اکسیژن آن کمتر مي‌شود به حدي که اگر چند کیلومتر از 
سطح زمین به طرف بالا (بدون ماسك اکسیژن) حرکت کنیم تنفس کردن 
براي ما هر لحظه مشکل و مشکلتر مي‌شود و اگر به پيشروي ادامه دهیم 
تنگي نفس و کمبود اکسیژن سبب بيهوشي ما مي‌گردد 

بیان اين تشبیه در آن روز که هنوز این واقعیت علمي به ثبوت نرمیده بو 
در حقیقت از معجزات علمي قرآن محسوب هی کردو, 1 قبلا نیز در 
فصل بخشهايي از اعجاز علمي قرآن شماره 4 تنوضيحي در این باره 
گذشت 


3- يك حدیت اعجا زآمیز 


ات خدبت عجار امین در حدتی 0 اسر وتان علن غلیه النطلام در 
تفسیر آذا السماء انشقت امده است که فرمود 
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هشیمن الستره اسماما اه کرکفان دا مشود 

این حدیت پرمعني و قابل دقت است: و از معجزات علمي محسوب 
مي‌ شود : که از حقيقتي پرده برمي‌دارد که در ان زمان هیچ يك از 
دانشمندان به آن نرسیده بودند و ان این که دانشمندان فلكکي امروز با 
گاید کم-عالی. تصوعهای است ار کیان ها بو هر کیکس ان 
مجموعه‌اي است از منظومه‌ها و ستارگان: و به همین دلیل انها را 
شهرهاي ستارگان مي‌نامند: کهکشان راه شيري معروف که با چشم قابل 
مشاهده است مجموعه عظیم و دايره‌مانندي از همین منظومه‌ها و 
ستارگان است: يك طرف از آن بقدري از ما دور است که ستارگانش را 
به صورت آبري سفید مي بینیم: ولي در واقع مجموعه نقاط نوراني نزديك 
به هم است. 

اما آن طرفش که به ما نزديك است ستارگانش قابل رویت مي‌باشد: و 
گفیت: تا ر ای استت که.ما نر اتعان. تست نی مسر و به این ترتیب 
منظومه شمسي ما جزء این مجره (کهکشان) است. ٍ 
مطابق روایت فوق: امیرمومنان علي علیه السلام مي‌فرماید: در استانه 
قیامت اين کواکب را که ما مشاهده مي کنیم از کهکشان جدا مي ‌ شود: 
نظام همگي به هم مي‌خورد. ۲ 

چه کسي آن زمان می‌دانست که ستار کاتی که ما مي بیتیم ذر وافع جر 
این کهکشان راه شيري (مجره) است جز كسي که قلبش به عالم غیب 
مربوط باشد و از سرچشمه علم خدا سیراب گردد. «<1 


بخش 3 قرآن و آفرینش زمین وجمادات 


اشاره 


بخش 3 قرآن و آفرینش زمین وجمادات جمادات که در برابر چشمان ما 
انسان ها؛ ۳ تشکیل و تشکل یافتن؛ 9 
این کوه و دشت و کویرها و دره و سنگ و شنزارهاوو .... داستان ها و 
سرگذشت‌هاي ممتد و تاريخي دارد که متخصصین فن براي اطلاع یافتن و 
پي بردن به زواياي گوناگون آن. سفرهاکرده و زحمتها کشیده و عمرها فدا 
کرده و آزمایشها نموده اند که آن سرش ناپیدا!. 

۰ وه و نیشتر به. یات قران و گفته آن» عکیه 
داربم 


1- افرینش زمین در دو روز 


1- آفرینش زمین در دو روز در مورد کیفیت آفرینش و شکل گيري زمین و 
كروي بودن وکوههاو منافع آن وو .., آياتي در قرآن کریم آمده است که با 
اکتشافات روز, مطابقت دارد, 9 در اين آیات براي ما روشن مي 
نماید, که آورنده آن به مبدئي وابسته بوده است که خود, آن را به وجود 
آورده است؛ براي درك اين لسرار به چند آیه ذیل. دقت نمائید, 

فل [ کم لتکفرژون بالّذي حَلَّق الارْض في یمین و تْعَلونَ له آنداداً 
ور الْعالمین (9) و جَقَل فیها روسب من قوقها و بَرك فیها و قدَرّ فیها 
افواتها في أَرَبَعَة ایام سواء للسّائلین (10) «1» 
بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و براي او 
همانندهايي توارمت دهد آه بر هرد ار جهانیان است ! او در زمین کوه‌هاي 
استواري قرار داد و بركاتي در آن آفرید و مواد غذايي آن را مقذر فرمود,- 
اینها همه در چهار روز بود- درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان!. 
در گذشته گفتیم که منظور از «یوم- روز» در این آیات به معناي دوران مي 
باشد حالا این دوران هاچقدر طول کشیده میلیون يا میلیاردها سال؟ ۳۷ 
خود او مي داند, ولي آوردن این آیات در اين کتاب صرفاً به خاطر این 
است که معلوم گردد قرآن در 
اسلام فراتر از زمان. ص: 154 
زمان و مكاني که از این علوم کوچکترین اثري وجو نداشت., مسائل را 
بدین گونه مطرح نموده است که این خود يكي از اعجاز علمي قرآن است 


2 حرکت زمین يك معجزه دیگر 


2- حرکت زمین يك معجزه دیگر مي دانیم نخستین دانشمنداني که حرکت 

کره زمین را کشف کردند: گالبله ايتاليائي و كيرنيك لهستاني بودند که در 

اواخر قرن 16 و اوائل 17 ميلادي این عقیده را برملا ساختند: هر چند 

ارباب کلیسا شدیدا آنها را محکوم کرده و تحت فشار گذاشتند!. 

ولي قران مجید حدود يك هزار سال قبل از انها: پرده از روي این حقیقت 

برداشت: ٍ 

و حرکت زمین را به صورت اتي به عنوان يك نشانه توحید مطرح ساخت. 
به آیات ذیل دقت نمائید. 

1 ۰ و تري الجبال تسبها جامدَة و هب تَمَرّ مر مت السشحاب صنع اللّه ۳ 

انقن کل شی ء اه خَبیر بما عون (88) <1» 

کوهها را مي‌بيني و آنها را ساکن و جامد مي‌پنداري در حالي که مانند ابر 

در حرکتند اين صنع و آفرینش خداوندي است که همه چیز را متقن آفریده 

او از ز کارهائي که شما انجام مي‌دهید آگاه است. 

این. ایه. آشاره به یکی دیگر از آیات عظمت خداوند در پهنه عالم هستي 

کرده‌است زیرا را را ۱ 

توحید و نشانه‌هاي عظمت خداوند در همین دنیا است و به حرکت کره 

زمین که براي ما محسوس نیست اشاره مي کند. 

ظاهر آیه فقط بك تفسیرزا مي‌پذیرد و آن حرکت. ميکانيکي زمین. (به دور 

خویش يا به دور خورشید) است. 

توضیح اینکه: 

1- آیه فوق مي‌گوید: گمان مي کني کوهها جامد و ساکنند: در حالي که 

همجون ابر در حرکتند, معلوم است این تعبیر با حوادت آغاز رستاخیز 

سازگار نیست: چرا که این حوادث به قدري آشکار است که به تعبیر قرآن 

از مشاهده آنها مادران کودکان 

اسلام فراتر از زمان؛ ص: 155 

شیرخوار خود را فراموش مي کنند و زنان باردار سقط جنین مي‌نمایند: و 

مردم از شدت وحشت همچون مستانند در حالي که مست نیستند! (سوره 

حح آیه 2). 

2- تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات يك نواخت و نرم و بدون سر و 

صدا است: نه انفجارهاي عظیم رستاخیز که صداي رعد آسایش: گوشها را 

کر مي کند. 

3- تعبیر بالا نشان مي‌دهد: در عین این که ظاهرا کوهها ساکنند در واقع در 

همان حال به سرعت حرکت مي کنند (يعني دو حالت از يك شيء را در ان 


4- تعبیر به اتقان که به معني منظم ساختن و محکم نمودن است نیز 
تناسب با زمان برقراري نظام جهان دارد: نه زماني که اين نظام فرو 
مي‌ریزد و متلاشي و ویران مي‌گردد. 
5- جمله انه خبیر بما تفعلون مخصوصا با توجه به اين که تفعلون فعل 
مضارع است نشان مي‌دهد که مربوط به این دنیا است چرا که مي‌گوید: 
دار اعصالیت کم شمان اه اه تام مها ات و کر 
مربوط به پایان اين جهان بود گفته مي شد مافعلتم (كاري که انجام دادید) 
(دقت کنید). ۱ 
از مجموع این قرائن دقیقاً چنین استفاده مي‌ شود که این آیه يکي دیگر از 
عحانت اور وا مان که ۱ 
کتجه ام که از این سس ی ری آن اشت کی این کوهها ک با وا 
ساکن مي‌پنداريم با سرعت زیاد در حرکتند: مسلما حرکت کوهها بدون 
حرکت زمین هاي دیگر که به انها متصل است معني ندارد: و به این ترتیب 
معني ایه چنین مي‌شود که زمین با سرعت حرکت مي کند همچون حرکت 
خود نزديك به 30 کیلومتر در هر دقیقه است و سرعت سیر آن در حرکت 
اتعالی بع زو افتاتف ار این هم سر انست: 
اما چرا قرآن کوهها را مرکز بحث قرار داده شاید به این جهت است که 
کوهها از نظر سنگيني و وزن و پا بر جائي ضرب‌المثل‌اند و براي ِِ 
تب خداوند نمونه بهتري محسوب مي‌ شوند: جائّي که کوهها , با این 
عظمت و سنگيني به فرمان خدا| 
(همراه زمین) حرکت کنند قدرت او بر هر چیز به ثبوت مي‌رسد. 
اسلام فرایر ارشفانرض 156 ۱ 
به هر حال آیه فوق از معجزات ت علمي قران است: زیرا حرکت زمین يكي 
ازاکتتافات. فزون آخیر است که کاشفان, آن: تخود می,بالید وافتجان می 
کرد, در حالي که قرآن 14 قرن پیش درچندین آیه به این مطلب 1 
صریح دارد. «1» 
2 الذي جقل لک اأرّض مهد مسا له ها اه ندال فقو الاماه 
قأَحْرجِنا به ارفاجا هن تبات‌ششی <42 
همان خداوندي که زمین را براي شما محل آسایش قرار داد؛ و راه‌هايي در 
آن انخاد کرد واز اسمان: آبي فرشفاد۱» که‌با آن» انواع کوناکون کیاهان 
را (از خاك تیره) برآوردیم 
3- الْذي جَعَلّ کم الارْض مهد و جعل لَکُمْ فیها شلا کم تهتذون (10) 
«3>* همان کسي که زمین را محل آرامش شما قرار داد, و براي شما در 
آن راه‌هايي آفرید, باشدکه هدایت شوید (و به مقصد برسید)!. 


مي دانیم که مهد (يعني گهواره) آن زمان براي بچه رضایت بخش و 
آرامش دهنده و ایده آل است که در حرکت باشد و گرنه ساکن بودن 
گهواره براي نوزاد لذت بخش نمي شود؛ 

زمین را که خداوند براي ما گهواره قرار داده است, آسایش و آرامش ما 
درصورتي تأمین است که درحرکت باشد و با روبرو شدن با آفتاب و ماه و 
تشکیل دادن فصول چهارگانه با هزاران حکمت ومنافع و برکاتش: و شب 
را براي استراحت و خواب, و روز را براي سعي و تلاش و تامین معاش, 
نيازهاي زندگي ما را بر طرف سازد و دهها منافع دیگر که با تفکر دریافته 
مي شود 


3 اعجاز علمی فران در کروق نودن زفین 


3- اعجاز علمي قران در كروي بودن زمین كروي بودن زمین نیز, يکي 7 
اکتشافات قرن‌هاي اخیر است که آزمایش ها و فورمول‌هاي علمي به 

راه یافته است در حالي در قرآن کریم آياتي اشاره, مانند تنصریح ِ 
دقت در محتوي و جمله بندي‌هاي آن ها به دست مي آید. 

اسلام فراتر از زمان, ص: 157 

1- (قلا اقییم رب العشارق و المغارب) «1» سوگند به پروردگار مشرقها 


و مغربها! 
2- (رب السماوات 5 آلارض 3 ما بیتهّما و رب آلقشاررق). <2> 
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در 3 آن دو قرار دارد: و پروردگار 
در اینجا دو سوال پیش مي‌آید: 
1- بعد از ذکر آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو قرار گرفته دیگر چه 
نيازي به ذکر مشارق (مشرق ها) مي‌باشد که این نیز جزئي از آن است. 
پاسخ این سوال با توجه به يك نکته روشن مي‌شود و آن این که: مشارق 
خواه اشاره به مشرقها و خاستگاههاي خورشید در ایام سال بوده باشد: و 
یا مشرق هاي ستارگان مختلف اسمان: همه داراي نظم و برنامه خاصي 
است که نظام آنها علاوه بر نظام آسمانها و زمین قدرت و علم بي‌پایان 
افریننده و مدبر انها است. 
خورشید اسمان در هر روز از سال از نقطه‌اي غیر از نقطه روز قبل و بعد 
طلوع مي کند: و فاصله این نقاط با يك دیگر آنقدر منظم و دقیق است که 

حتي يك هزارم ثانیه کم و زیاد نمي‌شود: و هزاران هزار سال است که 
نظم مشارق شمس برقرار مي‌باشد. 
در طلوع و غروب ستارگان دیگر نیز همین نظام حکمفرما است. 
بعلاوه اگر خورشید اين مسیر تدريجي را در طول سال نمي‌پیمود: : فصول 
چهار گانه و برکات مختلفی که از آن خاضل, می‌ شود عاید ما نمن کشت: و 
این خود نشانه ديگري بر عظمت و تدبیر او است. 
از اين گذشته يكي دیگر از معاني مشارق این است که زمین به خاطر 
گروي بودن هر نقطه‌اي از آن نسبت به نقطه دیگر مشرق یا مغرب 
محسوب مي‌شود., و به اين ترتیب آیه فوق ما را به کرویت زمین و 
مشرقها و مغربهاي آن نوجه مي دهد (اراده ی از ابة نیز بي‌مانع 
است). 
2- سوال دیگر این که: چرا در مقابل مشارق این آبه سخن از مفارب به 
میان نیامده همانگونه که در آیه 410 سوره معارج امده است: فلا اقسم 


برب المشارق و المغارب: 

سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها!؛ 

اسلام فرات تر از زمان. ص: 198 

پاسخ این است که گاه بخشي از کلام را به قرینه بخش دیگر حذف مي 
کنند: و حاه هر ده راهم می‌آور نوت و در ایتضادکر مشارق فریته‌ای اشت 
بر مغارب و این تنوع در بیان از فنون فصاحت محسوب مي‌شود. «1 


4- معجزه غلفی قر آن در مورد جو زمین و اشتمان هاء 


4- معجزه علمي قرآن در مورد جوّ زمین و آسمان ها بسياري از ما حتي 
به آسمان بالاي سرخودمان نگاه نمي کنیم چه برسد به اين که به نقش آن 
توجه کنیم تصور کنید که اگر نقش جو زمین که خداوند براي حفاظت زمین 
در مقابل سنگ هاي آسماني وجود نداشت, آن وقت زمین به چه شكلي در 
مي آمد؟ آن وقت ساکنان زمین باید دائم در مورد برخورد سنگ هاو شهاب 
در اثر برخورد ففض يك شهاب اف ۳ وا آريزوناي امریکا ۳۳ 
عظيمي ایجاد کرده است که, شایسته دیدن است. 
خداوند متعال در قران کریم توجه ما را به موضوع ی و ان و جو زمین 
جلب مي کند. «وجعلنا السَماء سَفقا مَحفوظا وَهَم عَن آیاتها مُعَرصُونَ» 
«2» و آسمان را سقفي محافظ قراردادیم ولی 0 از نشانه هاي او 
روي گردان هستند. 
اين سقف اسماني در قرن 20 با تحقیقات دانشمندان ثابت شد جوي که 
اطراف زمین را فراگرفته است داراي عملکرد هاي حياتي بسیار مهمي 
است. يك نقش آن حفاظت کردن زمین در مقابل شهاب سنگ هاي کوچك 
و بزرگ است تا به زمین برخورد نکرده و ایجاد زلزله و تخريب‌هاي ویرانگر 
علاوه بر این جوّ زمین تشعشعات خورشيدي را تصفیه مي کند و اجازه 
نمي دهد که همگي آن ها از جوّ عبور کنند زیرا بسياري از آن ها براي 
حیات روي کره زمین بسیار خطرناك هستند؛ جالب است که جو تنها 
ت مفید و بي ضرر شامل نور قابل مشاهده, فر کانس محد وده 
اشعه فرابنفش و امواج راديويي را اجازه عبور مي دهد تمامي این 
تشعشعات براي حیات روي زمین ضروري هستند, فرکانس 
اسلام فراتر از زمان. ص: 159 ۱ 
محدوده اشعه فرابنفش که جو زمین تنها مقداري از آن را اجازه عبور مي 
9 بیشتر تشعشعات فرابنفش قیی. کف از رف خوزسته شاطم من 
شوند توسط جوّ گرفته مي شوند و فقط قسمت ضروري و کمي از آن 
طیف به زمین مي رسد. 
نقش حفاظتي جو به این جا خاتمه نمي يابد. بلکه جوّ, زمین را در مقابل 
دماي بسیار کم فضاي بيروني که حدود 270 درجه سانتي گراد زیر صفر 
شهاب سنگ‌هائي که به طرف زمین در حال حرکت مي باشد و خرده 


سنگ‌هايي که در فضا سر‌گردان هستند و تعدادشان بسیار زیاد مي باشد, 
خطر زيادي براي زمین دارند. اگر به سطح ماه نگاه کنید مي بینید که 
داراي فرورفتگ‌ي هاي عمیق است که در اثر برخورد شهاب سنگ ها با آن 
مي باشد. ولي خداوند متعال جوّ زمین را به گونه اي آفریده است که این 
اجرام اجازه رسیدن به زمین نداشته باشند و قبل از رسیدن به سطح 
زمین در آثر حرارت زیاد به وجود امده در اثر اصطکاك با جوّ ذوب شده و 
نابود گردد!. خداوند را به خاطر این نعمت بزرگ شاکر هستیم. ۲ 

اترتش مناطعه سدع ار وه ان در نواعت خی نآزا شا 
مشکل مي باشد. يك انفجار خورشيدي معادل 100 میلیارد بمب اتمي 
است که آمریکا در جنگ جهاني درشهر هيروشيماي ژاپن انداخت. در هر 
لحظه ده ها انفجار از این نوع در خورشید رخ مي دهد. 8 ساعت بعد از 
يكي از این انفجارات مشاهده شد که. عقربه هاي قطب نماها حرکاتي غیر 
عادي نشان مي دهند و دماي جو زمین در ارتفاع 250 کيلومتري به بیش از 
0 دررجه سانتي گراد رسید. بدون وجود جو مناسب و کمربند «ون 
آلن», این تشعشعات زندگي را روي زمین به سرعت نابود مي کرد. 
مگنتوسفر )( پا میدان مغناطيسي اطراف زمین که به خاطر میدان 
مغناطیتزی خود رفن به.وخو دمن ای رم آ در معانل احرام اشهانین: 
تشعشعات خورشید و ذرات کيهاني حفاظت مي کند. این میدان 
مفناطيسي که به نام کمربند «#ون آلن» نیز شناخته شده است و صدها 
کیلومتر بالاتر از جو زمین قرار 
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دارد. 

دکتر در مورد اهمیت کمربند «ون آلرخ# نی کوید؛ 

در حقیقت زمین بیشترین چگالي را در میان تمامي سیارات منظومه 
شمسي دارد. 

هسته زمین که از دو فلز نیکل و آهن تشکیل شده است عامل به وجود 
امدن این میدان مغناطيسي است. این میدان مغناطيسي نیز به نوبه خود 
کمربند (ون آلن) را به وجود مي آوردر که زمین را در مقابل بمباران 
تشعشعات خورشيدي حفاظت مي کند. اگر اين حفاظ وجود نداشت حیات 
روي زمین غیر ممکن بود. تنها سیاره ديگري که میدان مغناطيسي دارد 
حتي سیاره زهره که خواهر سیاره زمین مي باشد داراي میدان مفناطيسي 
نیست و این میدان فقط براي زمین خلق شده است. 

اين تنها گوشه اي از معجزات علفی ‏ قر آن در مورد کیهان بود. آیات 
بسياري در قرآن وجود دارد که انسان ها را :تاهل در این مورد جلب 
مي‌کند. «1» به فصل بعد توجه کنید 


5- بیان دیگر در باره جوٌ زمین 


5- بیان دیگر در باره جوْ زمین آیه هاي 31 تا 33 را سوره انبیاء را با هم 

مي خوانيم و مي بينیم که این ایه ها با کشفیات علم روز در مورد جوٌ زمین 

مطابقت دارد و بهتر شناخته مي شوند در واقع این ایه هانمایانگر حکمت و 

رحمت خالق , بي همتااست. 

با نگاهي به ۳ از سیارات منظومه شمسي, مفهوم این یه هاي 

نوراني را بهتر درك مي کنیم زمین ما به گونه اي طراحي شده است تا آب 

را در حالت مایع در خود نگه دارد و با نظمي بسیار پیچیده تحت فرمان 

الهي حیات را در آن زنده نگه دارد. به آیه ها با دقت توجه نمائید. 

وجعلتا في الازض تواسي آن تمد بهق وجقلنا فبها فجاجا شا لمهم 

یهتذون * وجعلنا السَماء سَففا 2 مَحْموظاٍ وَهَمٌ عن آیاتها معرصُون * وَفْو الذي 

حلْق الیل ی وَالْقَمَر کل في قلك یَسْبَخو بَحون * <2» 

و در زمین کوه ها را قرار دادیم تا جنبش ناموزون 
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آن را بگیرند و در آن دره ها و راه ها قرار دادیم تا در آن ها راه بروند. 

و آسمان را سقفي محافظ قرار دادیم ولي آن.ها: اد شتنانه هاي او روي 

گردان هستند. ۱ 

اوست که شب و روز و مهر و ماه را افریده است و هريك در مسيري در 

حال حرکت هستند. 

نظریه هاي علمي: مطالعه اين چند آیه پشت سر هم نشان دهنده آن است 

که حقایق علمي ديگري در قرآن وجود دارد. خداوند در اين آیه ها به ما مي 

گوید: که سیاره بسیار یگانه براي ما آفریده ات که دارای رم و اندازج 

معيني است و آسمان آن به عنوان سپر براي ما است و از حیات ما 

مراقبت مي کند. او همچنین براي ما راه هايي را مهیا کرد تا از آن ها عبور 

کنیم. او همچنین اشاره مي کند که با حرکت خورشید و ماه, طول روز و 

شب مشخصي را براي ما فراهم مي کند. بنابراین اعلامي است در مورد 

این که نظم موجود در این دنیا بر اساس خواسته او است. 

به منظور فهمیدن علم خداوند در مورد خلقت زمین ما و جوّ منحصر به 

فردش بهتر است نگاهي به سیارات دیگر بیندازیم 

۰ باسیاره اي به نام عطارد اب این سیاره کوچك‌ترین 
ره منظومه شمسي است و به زمین نزديك است اما به خورشید نزديك 

0 

جرمش کم تر از جرم زمین است و قدرت جاذبه اش يك سوم قدرت جاذبه 

زمین است. بنابر این ما نمي توانیم بر روي اين سیاره زندگي کنیم زیرا 


نمي تواند جوّ مشابهي مانند زمین را به خود بگیرد. چون داراي جوّ مناسبي 
نیست پس نمي تواند در مقابل سنگ هاي اسماني از خود دفاع کند و نیز 
نمي تواند تشعشعات مضر خورشید را دفع کند. سطح چنین سیاره اي به 
خاطر برخورد اجرام داراي فرورفتگي هاي زيادي است و نمي تواند براي 
حرکت انسان مفید باشد. ساختار عطارد, گردش و طول وف آن را تحت 
تابر قران‌داده اسنتو نك روز آن-معادل 5٩‏ روز تمین 
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است و این باعث مي شود تا دماي آن در روز به 400 درجه سانتي گراد و 
2 سانتي گراد پرشد بنابراين هیچ اثري از خیات و آب در آن 
ای ری سا او ار 
و جرم و حجمش تقریبا مشابه زمین است ولي به خورشید نزديك تر است. 
چون جرم مشابه زمین دارد, جاذبه اش نیز مشابه زمین است و توانائي 
مشابه زمین در نگه داشتن جل دارد. قل کت از از ارس نی ره نام 
دي‌ا کسید کربن تشکیل شده است و ابر هایش از بخار اسید سولفوريك 
تشکیل شده است. چون دي‌ا کسید کربن گازي سنگین است, بنابراین 
تشعشعات خورشيدي را بسیار جذب مي کند و جوّ سیاره به خاطر همین 
بسیار داغ مي گردد. ابر هاي اسيدي ان باران هاي اسيدي ایجاد مي کنند 
معادل 243 روز زمین است. به حاظر رمک اش یه زمین و زور ملندش: 
دماي آن در روز به 450 درجه سانتي گراد و فشار جوش به 90 بار مي 
رسد. با وجود چنین شرايطي وجود آب و حیات روي آن غیر ممکن است. 
3 با نگاه به مریخ همسایه ماء مي بینیم که طول روز مشابه زمین دارد اما 
جوْ آن از دي اکسید کربن تشکیل شده است و فشار آن نیز بسیار کم 
است. چون مریح از خورشید دور تر است حداکثر دماي آن 40- است و 
بیشتر مواقع به 123- درجه سانتي کراد هی وشنتد: در چنین دماي پاييني 
محتویات آب سیاره به حالت جامد است و هیچ علايمي از حیات در آن دیده 
نشده ولي ممکن است حیات به صورت موجودات ذره بيني در بعضي از 
مکان هاي ان که داراي شرایط خاصي است پیداشود ولي هیچ گاه تنوع 
میلیون ها گونه موجودات روي زمین را که در هوا و خشكي و دریا هستند 
پيدانمي کند مگر این که با گذر زمان طولاني به تدریج شرایط زندگي در 
آن فراهم آید آن گونه که درطولاني مدت در زمین به وجود آمد. 
ولي جوّ زمین به گونه اي طراحي شده است تا با دو گاز عمده اکسیژن و 
نیتروژن که در آن است مانند يك سقف براي ما عمل کند. اين گاز ها 
هی تشه ات و ریبادت نی کته ها ان را ان خود یور سب 
دهند تا محیط را براي رشد موجودات فراهم کنند. بنابراین جو زمین داراي 


تركيباتي است که براي زمین مانند يك سقف محافظ عمل مي کند. این جو 
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محافظت مي کند و در هنگام برخورد آن ها به جو به علت اصطکاك زيادي 
که ایجاد مي شود مي سوزند. لایه ازن موجود در جوّ نیز تشعشعات مضر 
را دفع مي کند. پايداري زمین به خاطر جرم و مساحت ان است که با دقت 
بسياري تنظیم شده است. جرم محتویات هسته زمین باعث مي شود که 
جاذبه معيني داشته باشد و در نتیجه جوْ خود را حفظ کند و در عین حال 
داراي فشار, دما و رطوبت مخصوصي باشد. شرایط ایجاد شده توسط این 
جوٌ زندگي را براي همه موجودات ممکن مي سازد. گردش معین زمین به 
دور خود و به دور خورشیدباعث مي شود تا جاذبه مناسبي روي زمین به 
وجود بیاید و همه موجودات بتوانند به راحتي روي زمین راه بروند. فاصله 
معین از خورشید و گردش مخصوص زمین باعث ایجاد درجه معيني از 
انحراف گردش زمین به دور محور خودش به نسبت گردش دور خورشید 
مي شود در نتیجه میدان مغناطيسي ایجاد مي کند که بر روي تمامي 
موجودات زنده تأثیر مي گذارد. مسلما با وجود چنین انحرافي. ما داراي 
شرایط اب و هوايي متفاوت در چهار فصل هستیم. 

با نگاهي به سیاره خودمان و دیگر سیارات منظومه شمسي, ناچار به اقرار 
به این موضوع هستیم که زمین همان طور که خداوند مي گوید: داراي 
محيطي خاص براي زندگي ما است. ایا كکسي مي تواند ادعا کند که 
طبیعت (به طور تصادفي) این امکانات را براي ما به وجود آورده است؟ پا 
كکسي مي تواند بگوید: که حضرت محمد صلي الله علیه و اله خودش این 
ايه ها را در بیش از 14 قرن پیش که اثري از این علوم وجود نداشت. 


6- فلسفه آفرینش کوهها 


6- فلسفه آفرینش کوهها کوهها که تعادل حرکات زمین را به عهده دارد و 
تنظیم شرایط زندگي در آن را فراهم مي سازد, از نعمتهاي بزرگ خالق 
و اسان هار ان امنتء ار اس هت ی یر تب 
در کویرها و زمین هموار که هميشه محل رقص بادها و طوفان هاست. 
امکان داشت؟! به مطالب و گفتارهاي ذیل توجه فرمائید. 

1- و جَقَل فیها زواسي من قَوّقها و بازك فیها و قَدّر فیها أَفُواتها في أَرْبَعة 
ایام سواء 
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للسّائلین (10) <1» ۳ 

او در زمین کوههائي قرار داد, و بركاتي در آن افرید, و مواد غذائي مختلف 
ان را مقدر فرمود, اینها همه در چهار روز بود, درست به اندازه نیاز تقاضا 
کنندگان! 

به این ترتیب خداوند نيازمنديهاي همه نیازمندان را پیش بيني کرده, و براي 
همه آنها آنچه لا زم بوده است آفریده, و هی کم و کاستي در آن دح 
تفا همانگونه که در آیه 50 سوره طه می‌گوید: قال ربا الذي آغطي کل 
شی ء حَلَعَه ز نم قدي (50) پروردگار ما كکسي است که به هر موجودي آنچه 
ها رت ما را 

منظور از سائلین در اینجا ممکن است انسانها بوده باشند, یا اعم از 
ای ره ای و ایا 

مطابق این تفسیرنه تنها نیاز انسانها بلکه نیاز حیوانات و گیاهان را از آغاز 
در زمین فراهم ساخت و سپس در باره فلسفه آفرینش کوهها مي‌گوید: 
خداوند در زمین کوههائي افکند تا شما را مضطرب و متزلزل نکند (و القي 
في الارّْض رواسي آن تمید کم <«2» 

این آیه کم ار فراهان دز فران زد نان می‌دحد که کوهیا مستاه 
ثبات زمینند. 

اموود ار علمی ند آين حخضیت ات شوه که کمها ارات عوو 
مایه ثبات زمین هستند به سه علت؛ 

1- این که ريشه‌هاي آنها به هم پیوسته و همچون زره محکمي: کره زمین 
رآ در برابر فشارهائي که از حرارت دروني ناشي مي‌ شود حفظ مي کند: ۰ و 
اگر آنها نبودند زلزله‌هاي ویرانگر آنقدر زیاد بود که شاید مجالي به انسان 
براي زندگي نمي‌داد. 

| نبود: جزر و مد عظيمي در پوسته خاكکي زمین به 


وجود مي‌آمد که بي شباهت به جزر و مد دریاها نبودند و زندگي را بر 
ان امک ی ات 
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3- این که فشار طوفانها را در هم مي‌شکند: و تماس هواي مجاور زمین را 
تکام کر کت دصق نس اف مسا ند مان اه ند صفحه 
زمین همچون کويرهاي خشك در تمام طول شب و روز صحنه طوفانهاي 
مرگبار و بادهاي در هم کوبنده بود. 
خال, که بعمت اراسش آسمان به وله تون اس و اراشش فسن 
به وسیله کوهها 7 شد توبت به آفرنن موجودات 92۳ و آرامش آنها 
مي‌رسد که در محيطي آرام بتوانند قدم به عرصه حیات بگذارند: فی‌گوند: 
و در روي زمین ن از هر جنبنده‌اي منتشر ساخت (و بث فیها من کل دابة) 
تعبیر به من کل دابة, اشاره به تنوع حیات ۵ ند کون در چهره‌هاي مختلف 
است از جنبندگاني که از كوچكي با چشم عادي دیده نمي‌شوند و سرتاسر 
محیط ما را پر کرده‌اند گرفته: تا جنبندگان غول پيكري که عظمت نها 
انسان را در وحشت فرو مي‌برد. 
همچنین جنبندگان به رنگهاي مختلف و چهره‌هاي کاملا متفاوت: نان و 
هوا زیان: پرندگان و خزندگان: حشرات ت گوناگون و مانند آنها که هر کدام 
براي خود عالمي دارند: تین حیات را در صدها هزار ائینه منعکس 
میسازند. 
اقا بیدا افت که این خنیتد ان تاره اب و غذا دارند: لذا در جمله‌هاي بعد 
کف ار دو موضوع اشاره کرده مي‌گوید: از آسمان [۳ فرستادیم و به 
وسیله آن در روي زمین: انواع گونلگوني از جفتهاي, گیاهان پر ارزش 
رویاندیم (5 انژلنا من السماء ماء قانیینا فیها من کل روج کربمٌ (10) 
لقمان: 10 
به. این ترتیب اساسشس زند کي همه. خنبند کان؛: محضوضا اسان را که اب و 
گیاه تشکیل مي‌دهد بیان مي کند: سفره‌اي است گسترده با غذاهاي متنوع 
در سرتاسر روي هر يك از انها از نظر افرینش: دليلي است بر 
ظمت و قدرت پروردگار 
نعمت کوهها 
از انجا که کوهها تکی: از ففاون اضلی آنها (چه به ضورت بر وه وچ 
به صورت آبهاي دروني) مي‌باشند بلافاصله بعد از آن: نعمت وجود نهرها را 
بیان کرده: ود و براي شما نهرهائتي قرار دادیم (و انهارا). 

و از آنجا که وجود کوهها ممکن است این توهم را به وجود آورد که 
بخشهاي زمین را از يك دیگر جدا مي کند: و راهها را مي‌بندد: چنین اضافه 
مي کند و براي شما راهها 
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قرار داد تا هدایت شوید ( و سبلا لعلکم تهتدون). 

این مساأله قابل توجه است که در میان بزرگترین سلسله جبال دنیا غالبا 
تزید کین ها وخوو ای که انشان می‌نهاند رام,خهه را از فبان آنها بیدا 
کند: و کمتر اتفاق مي افتد که این کوهها به كلي بخش هاي زمین را از هم 
جدا کنند. 

و از آنجا که راه بدون نشانه و علامت و راهنما: انسان را به مقصد 
نمي‌رساند بعد از ذکر نعمت راه به این نشانه‌ها اشاره کرده مي‌گوید: و 
علاماتي قرار داد (و علامات) َ 

این علامت ها انواع زيادي دارد: شکل کوهها و دره‌ها و بريدگي هاي آنها: 
فراز و نشيبهاي قطعات مختلف زمین: رنگ خاکها و کوهها: و حتي چگونگي 
وزش بادها هر یك: علامتي براي پیدا کردن راههاست. 

براي اين که بدانیم وجود این علامات تا چه حد به رهروان کمك مي کند و 
آنها را از دور گشتن و کم شدن رهائي مي‌بخشد: کافي است وضع بعضي 
از بيابانهاي يك نواخت را که در پاره‌اي از مناطق وجود دارد در نظر بگیریم 
که عبور از آنها فوق العاده مشکل و خطرناك است: و چه بسیار كساني که 
از آنها رفتند و هیچ گاه:باز نگشتند: فکر کنید ار همه روی زمین این چنین 
يك نواخت بود کوهها به يك اندازه: 

دشتها يك رنگ: دره ها شبیه هم: ایا انسانها مي‌توانستند به اساني راه خود 
را پیدا کنند؟! ولي از آنجا که در پاره‌اي از اوقات در بیابانها: در شبهاي 
تا یا هنگامي که انسان شبانه در دل اقیانوسها سفر مي کند از اين 
علامات خبري نیست: : خداوند علامات ادا نت را به کمك فرستاده ۳ اکن 
در زمین علامتي نیست: از علافت. آاسمان استماده کنند و گمراه نشوند! 
لذا اضافه مي کند و بوسیله ستارگان: مردم هداپت مي‌ شوند (و بالنجم هم 
یهتدون). «<1» 

2- و قُو الذي مد الرض وجقل فیها زوسی و آتهاراً و ین کل الما جقل 
فیها رَوجین انْتین بُعْشي الیل التهار ان في ذاك لاياتِ لَقَوّم یِتقکژون (3) 
و او كسي است که زمین را گسترد و در آن کوهها و نهرهائي قرار 
داد 1 تمام میوه‌ها در آن دو جفت آفرید (پرده سیاه) شب را بر روز 
مي‌پوشاند: در اینها اياتي است 
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براي آنها که تفکر مي کنند. 

به دنبال آیه قبل از آیه فوق که انسان را به آسمانها مي‌برد و آیات الهي را 
در عالم بالا نشان مي‌د هد دومین آیه از آیات توحيدي این سور ه. : انسان را 
به مطالعه زمین و کوهها و نهرها و انواع میوه‌ها و طلوع و غروب 
خورشیددعوت مي کند: تا بیندیشد که محل اسایش ۰ اه زو اغاز 
چه بودة و چگوته به اين ضورت در آمدة است می‌گوید: او كکسي است که 


زمین را گسترش داد (و هو الذي مد الارض). 
آنچنان, گسترد که براي زد یت انسان و پرورش گیاهان و جانداران آماده 
باشد: 
گودالها و سراشيبي‌هاي تلد و خطرناك را بوسیله فرسایش کوهها و تبدیل 
سنگها به خاك پر کرد: و آنها را مسطح و قابل زندگي ساخت: در حالي که 
چین کرد ها نخستین انجنان بودند که آجازه زندکی به انتسان نمي‌دادند. 
این احتمال نیز در این جمله وجود دارد که منظور از مد الارض اشاره به 
همان مطلبي باشد که دانشمندان زمین شناسي مي گویند که تمام زمین 
در آغاز زیر آن پوشیده بود. سیس تنس آنها در گودالها قرار گرفت و خشکها 
تدریجاً از نت زنتر رن آورندفه و روز به روز گسترده شدند؛ ۳ به صورت 
کنوني در آمدند. 
پس از از به ۳ پید ایش کوهها اشاره مي کند و مي‌فرماید: خداوند در 
زمین کوهها قرار داد (و جعل فیها رواسي). 
همان کوههائي که در آیات دیکر قرآن اوتاد (ميخهاي) زمین معرفي شده 
شاید به دلیل این که کوهها از زیر به هم پنجه افکنده‌اند و همچون زرهي 
تمام سطح زمین را پوشانده که هم فشارهاي داخلي را از درون خنثي کنند 
و هم نيروي فوق العاده جاذبه ماه و جزر و مد را از بیرون: و به این 
ترتیب: تزلزل و اضطراب و زلزله‌هاي مداوم را از میان ببرند و کره زمین 
را در آرامش براي زندگي انسانها نگه دارند. 
ذکر کوهها بعد از ذکر گسترش زمین گویا اشاره به آن است که نه زمین 
آنچنان گسترده است که هیچ پستي و بلندي در آن نباشد که در این صورت 
هرگز بارانها و آبها روي آن قرار نمي‌گرفت و يا همه جا تبدیل به باتلاق 
مي گشت و طوفانها دائما بر سطح آن جریان داشت: ولي با افرینش کوهها 
از هر دو جهت امن و امان شد. ۳ 

نه تمامش کوه و دره است که قابل زندگي نباشد: و در مجموع تركيبي 
است از 
اسلام فراتر از زمان ص: 1689 
مناطق مسطح و صاف و کوهها و دره‌ها که بهترین ترکیب را براي زندگي 
بشر و سایر موجودات زنده تشکیل مي د هد. 
سپس به آبها و نهرهاتي که در روي زمین: جریان دارد اشاره کرده 
مي‌گوید: و در آن نهرهائي قرار داد (و انهارا). 
ای زمین بوسیله کوهها: و ارتباط کوهها با نهرها: بسیار جالب 
است: زیرا بسياري از كوههاي روي زمین: آبهائي را که به صورت برف در 
آمده در قله خود یا در شکافهاي دره‌هایشان زخترم فی کند. که تتریخا ات 
مي‌شوند و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفع‌تر به سوي مناطق پست 
و گسترده روان صی کر دند و بش که نیاز به بيروي ديگري بااشد در تمام 


مدت سال به طور طبيعي بسياري از زمینها زا ابباوی متیر ات هی کته 
اگر شیب ملایم زمین ها نبود: و اگر آبها به این صورت در کوهها ذخیره 
نمي‌شد: 

آبياري اغلب مناطق خشك امکان پذیر نبود: و يا اگر امکان داشت هزینه 
فوق العاده زيادي لازم داشت. «1» 

2 اي في اارض توس آن ندیم وف فها ین کل دا و ای را 
من السّماء ما قانبثنا فیها من کل روج کریم (10) لقمان آیه 10 و در 
مین كوههائي افکند تا شما را به لرزه در نیاورد: و از هر گونه جنبنده روي 
آن منتشر ساخت: از آزشان: بت نازل کردیم: و به وسیله ان در روي 
زمین انواع گوناگوني از جفتهاي گیاهان پر ارزش رویاندیم 


7 اعجاز در کوهها 


7- اعجاز در کوهها منظور ما از آوردن تعدادي از آیات مربوط به کوه ها و 
تشریح مختصري در باره انها در فصل قبل و این فصل, این است که در 
محيطي مانند محیط منحط و عقب افتاده‌اي مانند سر زمین حجاز و 
محصور شده با كويرهاي سوزان. شخصيتي درس نخوانده و مکتب نديده‌اي 
ی ی ما ی و 
اینگونه راز و رمز کوه ها را بیان مي کند و علوم مربوط به آن را مي 
ترکافد 


اسلام فراتر از زمان. ص: 169 
درحالي که جامعه آن روز و آن مکان, فرسنگ ها از دانش آن به دور بودند 
به آیات دقت نمائید. 
1 ۰ ور تري الجبال تخسبها جامدة و هي تفر مر التتاب.هنع: لاد و 
أئقن کل شمتء ایَه < خبیژ یما تفعلون (88) «<1» ۳9 اتف انا دا 
و ام 
افرینش خداوندي است که همه چیز را متقن افریده او از کارهائي که شما 
انجام مي‌دهید آگاه است. 
چرا که کوهها بخشي از کره زمین است وکره زمین به دور خود وبه دور 
خورشید به طور منظم مي گردد, «مرور»: در اصل بمعني: آمدن و گذشتن 
و رفتن است. و در معني ضمني خود بمعني: سپري شدن یا پیمودن است. 
و در آیه منظور از آمدن و رفتن و درگذشتن یا سپري شدن: متولد شدن و 
زندگي نمودن و مردن است. 
تکته آید کوهها مانند ابرها سپري مي شوند: 
با تابش خورشید به دریاها و اقیانوسها و آبهاي سطح زمین, آب بخار مي 
شود و به جوّ مي رود. بعد ابر شکل مي گیرد و در بارش, آب مجددا به 
زمین برمي گردد. اين روند و فرایند هميشگي تولد و زندگي و مرگ ابرها 
است. کوهها یا بر اثر فشار دروني زمین به بالا شکل مي گيرند, یا بر اثر 
فشار به بالا در جايي و کشش به پائین در جاي دیگر شکل مي گيرند, يا بر 
اثر برخورد دو لایه زمین و چین خوردن زمين, و يا بر اثر انشفشان ایجاد 
مي شوند, و ضمن صدها هزار و میلیونها سال بر اثر عوامل فرسایش خرد 
شده و به دشتها و دریاها برده مي شوند واز انها چيزي نمانده و با زمین 
یکسان مي شوند و کوههاي جدید ديگري در جاهاي دیگر ایجاد مي شود. و 
یا همزمان با فرسوده شدن و از بین رفتن آنها از بالا و از بیرون؛ فشار 
درون زمین پیوسته آنها را بلند مي کند. اين ِِ زندگي کوهها 
مانند روند و فرایند زندگي ابرها است. و به این شکل کوهها که به گمان 


ما «ثابت, استوار و پابرجا» هستند مانند ابرها «سپري» مي شوند. 
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«والجبال آوتادا «<1» 

قرار دادیم کوهها را میخ‌ها» در زمین» تشبیه بلیغ است, بمعني .: 

کالاٌوتاد, بمعني. : مانند وند. «اوتاد» جمع ود و وید است, بمعني. : تکه چوب 
یا فلز میخ مانندي که بخش بزرگتر آن در زمین يا دیوار کوبیده مي شود و 
بخش كوچكتري از آن‌بیرون مي ماند. ان بای 
استفاده قرار مي گي رد). 

نکته این: ابة: کوهها. مانند وتد مين مانند کوههاي سنگین بخش بیشترشان 
در درون زمین است و بخش کمتري از آنهابیرون از زمین آنچه ما از این 
کوهها مي بینیم در واقع بخش بالايي آنهاست. و این دانش البته با قياسهاي 
جاذبه اي در بلندي ها و پائيني هاي زمین بدست مي آید. لایه بيروني زمین 
که روي آن زندگي مي کنیم و قاره ها و اقیانوسها را در بر مي گیرد و در 
جايي از آن کوه و در جايي دیگر آن دشت است از تعدادي صفحه هاي 
بزرگ و کوچك تشکیل شده که در سمت و سوهاي گوناگون در حرکت 
هستند. کوههاي سنگین توازن و تعادل و يك پارچکي این صفحه هاي در 
حال حرکت را حفظ مي کند. و به اين ترتیب کوههاي سنگین هم از نظر 
شکل مانند وتد مي مانند و هم از نظر کارکرد. نقش کوهها در عدم شیب 
دا سین مین :والف قی الاص دواسی ار تمد نکم تور هم نحل اف 
زمین کوههايي درست کرد تا زیر شما شیب پیدا نکند! و زمین از 
تعدادي لایه هاي کوچك و بزرگ جدا از هم تشکیل شده که پیش از این انها 
را دیدیم. اين لایه ها که در حرکت مي باشند, در جاهايي يكي از آنها زیر 
ديگري مي رود. بخشي از لایه اي که زیر لابه ديگرمي رود به مواد مذاب 
درون مین امی. زر نو توت مین توت نانک شدن غرصه: آنشعتسان انخاه 
مي شود و موادبیرون ریخته مي شود و کوه ایجاد مي کند, و همین طور 
لایه اي که بالاي لایه دیگر قرارمي گیرد و به بالا حرکت مي کند, چین بر 
مي دارد و رفته رفته چین ها بزرگ مي شوند و به کوه تبدیل مي شوند, که 
اگر چنین نمي شد در ادامه رفتن لایه اي زیر لابه دیگر, لایه بالايي بالا و 
بالاتر مي امد و سطح زمین در منطقه مزبور شیب پیدا مي کرد. همین 
طور اگر برخورد دو لایه سریع اتفاق بیفتد نیز زمین چین مي خورد و رشته 
کوه درست مي شود. که اگر چنین امکاني 
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وجود نمي داشت نیز منجر به بالا رفتن لایه اي و به زیر رفتن لایه دیگر مي 
شد که در نتیجه منجر به تمایل و شیب دار شدن سطح زمین مي شد و 
خانه ها مایل مي شدند. نقش کوههاي بلند بالا در رسیدن باران و آب به 
مردم در جهان «چ جعلتا فیها زواسي شامخات معا کم 2 شاء ُ فراتا (27 


»[ 


و در آن (زمین) كوههاي بلند بالا قرار دادیم و آب گوارايي را به شما 
نوشانیدیم! 

توزیع بارندگي در سطح جهاني به کمك بادها صورت مي گیرد. وسلسله 
کوههاي بلند بالا نقش اصلي را در روند و فرایند بادها بازي مي کنند. کوهها 
جریان بادها را به چندین ناحیه بزرگ تقسیم مي کنند که نقطه آغاز آنها 
یس زیر یر استوايي داراي فشار الا در دریاها مي باشد. بزرگترین آن 
همین طور بخار سار از آبهاي ژزمین با كوههاي بلند بل برخورد مي کند 
و چنانچه کوه سرد باشد بخارها جمع شده و به جریان هاي آب تبدیل مي 
تنم نوفیا ختتهاه: آبت تزا تن به متاطق :دیکرد فقی کردند: 

همین طور کوههاي بلند بالا بادها را مجبور مي کنند که رو به بالا بوزند. و 
چنانچه بادها سرد بوده و بخار آب با خود داشته باشند. بخار متراکم شده و 
ابر تشکیل مي دهد و مي بارد. و به این ترتیب چنانکه ایه مطرح نموده 
كوههاي بلند بالا در رسیدن آب و باران به مردم نقش دارند. درامدن برخي 
از کوهها از زیر زمین مي فرماید: «آ لمْ تر آنَ اللة آنرل من‌السماء ماء 
قاخرجنا به تمرات يٍ محتفاً آلونه! و من الجبال جَدَدٌ بیض و خر مختلف 
آلوائها 3 رات سود (27)» «2» ایا نمي بینند: خدا از آسمان انته فرته ی 
فرستد پس از آن میوه هابیرون آوردیم ب رنگهاي گوناگون. و از 
کوههاکوههاي سفید راه راهي, وسرخ با رنگهاي گوناگون. وسیاه سیاه را 
درمي آوریم. 

نکته اين آیه: کوههاي سفید راه راهي و كوههاي سرخ با رنگهاي گوناگون 
(يعني سرخ بدرجات مختلف) و کوههاي سیاه سیاه (يعني سياه‌يك نواخت) 
از زمین در مي آیند به طور منظم این کوهها چگونه تشکیل مي شوند و 
چگونه از زمین بیرون 
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فف: ایند هنکایی ی و خاك و گیاه و پیکر 
فا 2 
رفته رفته با کم شدن سرعت جریان ۳ آنچه آب با خود برداشته رفته 
رفته در بستر رودخانه و پیچ و خم هاي آن نشست مي کند و یا به انتهاي 
رودخانه که ساحل دریا باشد برده مي شود و انجا نشست مي کند, و از 
جديدي روي لایه قديمي درست مي شود. با گذشت زمان و تکرار شدن 
اين کار لایه هاي زيادي از رسوبات روي هم جمع مي شوند. و پس از ان 
فشار دروني زمين, تیا ی آن مهارف وه با بلند شدن زمین 


آن لایه هايي که در ضمن هزاران سال و میلیونها سال رفته رفته روي هم 


دفنر شده بودند از زمین بیرون زده مي شوند کوههاي سب با رنگهاي 
گوناگون (يعني سر در مختلف): کوههايي_ که رنگ 1 سر( - 
دراثر آب و رطوبت اکسیده مي شود و سرخي رت کرو ار 
که عنضیر. اهنت در همه جاي آنها یکسان بیست میزان اکسیده شدن و در 
نتیجه میزان سرخ شدن و سرخ بودن آنها در همه جایشان نیز یکسان 
نیست این نوع کوهها نیز بر آثر فشار دروني زمین از زمین بیرون مي ایند 
کوههاي سیاه سیاه (يعني سیاه يك نواخت): در میان کوههاي سیاه که به 
كوههاي اتشفشاني معروفند نیز كوههايي هستند که از زیر زمین در مي 
ايند. كوههاي سیاه بر آثر فشار دروني زمین از درون زمین بیرون زده و 
پیوسته تحت فشارنيروي دروني زمین بلند و بلند تر مي شوند. 

کوه با دو طریق تشکیل مي يابد, 1- وقتي مواد مذاب درون زمین راهي به 
بیرون پيدانمي کند تا بشکل اتشفشان بیرون بزند. قشر بالايي زمین را 
رفته رفته بلند مي کند و کوه درست مي شود. 2- بر اثر حرکت قشرهاي 
سطح زمین و برخورد آنها با هم و رفتن يكي زیر ديگري, سطح زمین چین 
مي خورد و چین ها رفته رفته از حالت افقي به حالت عمودي در مي ایند و 
کوه درست مي شود. «1 


بخش 4 قرآن و آفرینش انسان 


اشاره 


بخ فا ری رصان بای عطالی عالی امن است که 
ایا ات ارس 
هی ری له لاله نو اه لو ار آنم‌آبالنش 
در روي زمین که بود؟! فرمود: آدم, پرسید قبل از او؟ فرمود: آدم. عرض 
کرد تاکي من بپرسم و شما بگوئید آدم. فرمود؛ سوگند_ به كکسي که جان 
من در قبضه قدرت اوست. هر قدر بپيرسي مي گویم آدما: زیرا خداوند 
هکت رم «ا خالی از کت زو عاطل و ناطل ام رها واه 
است!. <1» 
در روایات دیگر, از آفرینش آدم‌هاي زیاد خبر داده‌اند که تعدادي از آن 
روایت ها در بخش آیات فصل (پس از اسکان بهشتیان و دوزخیان) خواهد 
آمد از جمله روایت ذیل است. 
و ی ی ۱ نمالي فرمود: آَتظن ان الاملس‌کلق 
خلقاً سواکم! بلي والله خلق اللّه آلف آلف عالم و آلف آلف آدم و انت 
واللة في آخر تلك العوالم «2»» آيا گمان مي کني خداوند جز شما خلقي 
تیافریته انست؟۱ بلی,والاه هراز هر ار غالم و هزار هزار اد خلق کردم به 
خدا| قسم ونر خر ان عالم‌ها هستي!. 
یس هیج وقت زمین خالي نبوده و هميشه نسل آدمهاي زیاد نو آن زد کون 
مي کردند تا نوبت بر پدر بزرگ ما آدم صفي اللّه علیه السلام رسید و با 
مادر بزرگمان حوا| در این زمین مستقر شدند, که در آیات گوناگون مراحل 
وجودري و تولید نسل ایشان را بیان نموده است ازجمله آیات ذیل است. 
1- یاها التاس الوا کم الذي حلقکم من لس وجدة و لق منیا تفجها و 
ث منقها رجالا یر و سا و اققوا ال الذي تسائلون به 5 الاحام ان ال 
ن عَلیْکم رقیباً (1) «3» ۲ 
2 مردم ا! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان كسي که همه شما را 
از يك 
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0 ۱ 
و زنان فراواني (در روي زمین) منتشر ساخت. و از خدايي بپرهیزید که 
(همگي به عظمت او معترفید؛ و) هنگامي که چيزي از یکدیگر مي‌خواهيد, 
نام او را مي‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود. پرهیز کنید! 
زیرا خداوند, مراقب شماست. 


2- و من ایاته آن حَلَقکم من ثراب د نم 2 اذا نم بشر تنتشژون (20) 1 
از نشانه‌هاي او این است که شما را از خاك آفرید, سیس بناگاه انسانهايي 


(شدید و) در روي زمین گسترش یافتید!. 

3و ایاته آن حَلق لکم من من [َنفُسکم, ها لَتسکتُوا لها و جعل بیتکم 
مود و رَحْمَء ان في ذالك سا لمَومیتَفَکرون (21) <2» 

و از نشانه‌هاي اه اش وان آز جنس خودتان بدا شا افرید عاتوز 
کار آنان آرامش یابید, و در میانتاین موذت 0۳ رحجمت قرار داد؛ در این 
4- و من , عایاته حَلَو السماوات 5 الأَرَض 5 ۳ لستَتِکم 5 لو نکم ان في 
ذالك لایات للعلمین (22) «3» 

و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین, و تفاوت زبانها و رنگهاي شماست؛ 
در این نشانه‌هايي است براي عالمان!. 

دقت در ایات فوق و زمان نزول آن, خردمندان عالم را به شگفتي واداشته 
است که آورنده این کلمات, تا چه اندازه از علم خدادادي برخوردار و 
مسلح بوده است که 14 قرن پیش در آن محیط بي فرهنگ و فاقد علوم, 
هم از اساس آفرینش بشر, سخن گفته و هم از خلقت زن و خمیر مایه او 
و به وجود آمدن آسمان ها و زمین و هم گوناگوني گویش ها و رنگ ها که 
خود آن را از نشانه‌هاي خداشناسي قطعي شمرده ۵ به میان: آوزده است. 
ومي دانیم که انسان موجود ناشناخته و اعجوبه آفر شش است از مغفزش 
گرفته تا ریزترین عضو بدنش, اسرار نامتناهي, نهفته است, هر روز که مي 
گذرد گوشه تازه اي از عجائب پکابك اعضاي اوء وسیله دانشمندان و 
متخصصین فن, کشف و از گنجینه هاي نهان آن, پرده 0 
با يي بردن و به دست 
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آمدن هر يك از آنهاء خردمندترین افراد انسان ها را دچار شگفتي مي سازد 
که آن سرش ناپیدا. 

امیرمومنان علیه السلام فرمود: «اتزعم انك جرم صغیر و فيك انطوي 
العالم الأکبر» آیا گمان مي کني (اي انسان) تو يك جرم كوچكي هستي. در 
حالي که در (وجود تو) عالم ندرک پیچیده (ونهفته) است؛ علاوه بر زمان 
جمادي بودن و نامي شدن و از نامي گم گشتن و در حیوانیت ت (و حیات) سر 
زدن و سر در و هنگام انعقاد نطفه و ویر ارت ساخت و ساز 
محیرالعقول بدن انسان, از علقه (لخته‌اي از خون) و مضفة (تکه‌اي 
ازگوشت) بودنش و استخوان بندي و پوست روي استخوان ای و 
دمیدن روح و تغذیه چندین ماه در شکم مادر وسیله لوله كشي از کارگاه 
جفت و در پایان ماه نهم (کمي این طرف و آن طرف) از خوایگاه مفت 
خوري شکم مادر مرخص شده و قدم به دایره وجود گذاشتتنش!؛ 

قبل از نزول اجلال, در سینه مادر, دو دستگاه شیر سازي و آویزان 
گردیده و آماده پذيرائي از اين میهمان عزیز و گرامي باکمال عشق و 


در این دو کارا شیر سازي, خون سرخ عادت ماهانه مادر تبدیل به ماده 
سفید نیم گرم و نیم شیرین, مي گردد و مادر دوسال با هزاران آرزو و 
امید, از او پذيرائتي مي کند؛ این دایه مهربان به تك زك اعضایش دقت مي 
کند و آنهارا مي.-بولبند. و انگشتانش را گاز نرم و آرام مي گیرد. همان 
۰ که, خدایش در قرآن فرموده: «بّلي قادرین علي آن سوه 
بَنانة» آري قادریم که (حتي خطوط سر) انگشتان اورا موزون و مرنب 
کنیم (دوباره توان تنظیم و شکل دادن انگشتان انسان داریم)؛ 

از میان آن همه اعضاي ریز و درشت؛ انتخاب انگشتان چرا؟! تلن آن کوته 
که مي دانیم انگشتان و خطوط ترسیم یافته در آن. معژف شخصیت و 
شناسنامه ابدي هر انسان است که در جهان آفرینش, , منحصر به فرد است 
و لنگه دوم ندارد, شگفتا این محوطه کوچك سر انگشتان چه مساحت 9 
مسافتي را داراست که میلیاردها و تریلیون ها خط در آن جا گرفته و کد 
شخصي و موجودیت هر كسي است!! 

خداي متعال به ذکر احیا و درست مود به ظاهر يك عضو کوچك مي 
پردازد اما متخصصین فن مي دانند چه اسراري در آن نهفته است. 
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انسان ها تا دور دست هاي کیهان را با تلسکوپ هاي نوري و راديويي 
بررسي کرده اند, به اعماق زمین رفته اند, از الکترون ها عکس برداري 
کرده اند اما کم تر انسان‌هايي با مراجعه به درون وجود خود وبا[ 
کشف ناشناخته‌هاي به ودیکت گذاشته شده در آن هستند. 

تپ و ی ۱۳۱ 
توئتي 

در وجود انسان ها تلسكوپ‌هاي بسیار فوي تر و بهنر» وسایل ارتباطي 
خيلي دقیق تر و بسياري از قابلیت هاي دیگر نهفته است. اند انرب 
گواهي بر این مدعا باشد: 

«وَعَلم دم الأسماء کلها ز تم عَرَضَمّم علي المَلایْکة فقال نوی بأسَمَاء هَوّلاء 
ان ثم صادقین» بقرة 31 و خداوند همه معاني آن ها را به آدم آموخت 
سپس آن ها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اد ات ی که از 
اسامي این ها به من خبر دهید. همان طور که خداوند فرموده اند 
فرشتگان قادر به درك قدرت هايي که خداوند در وجود انسان ها به ودیعه 
نهاده است نیستند. مثنوي مولوي گوید. 

ان امانت کاسمانش برنتافت*** وز قبول او زمین هم روي تافت 

در دل يك دره ماوا مي کنر 7۳۴ در درون حبه‌اي جاأ مي کند 

انچه مطلوب جهان شد در جهان*** هم تو داري بازجو از خود نشان 


من غعرف زین گفت شاه اولیا ۷ عارف خود شو که بشناسي خدا| 

«اشاره به حديثي از امیرمومنان حضرت علي علیه السلام که فرموده اند: 
(من عرف نفسه فقد عرف ربه هرکس خود را شناخت., خدا را هم شناخته 
است). 

خداي متعال از میان این همه مخلوقات شگفت آور و بزرگ و کوچك که به 
وجود آورده است, در ایجاد هیچ کدام از اینها به خود نبالید و افتچار نکرد! 
اما بعد از بیان سلضله مرائب آفرسشش انسان فرموده «فتبارك الله آخشن 
آلخالقین» 1« ۱ 

آفرین بر قدرت کامل بهترین آفرینندگان؛ 

او مي داند در وجود این انسان بیم وجبي. جچه نیروها و استعدادهائتي 
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۱ و ۱ 7 ۱9۳ از زواياي وجود اوء 
اكتشافاتي در صفحات علم و دانش؛ ثبت و ضبط مي گردد. 

زیرا خداوند در جهان آفزنتش با اين وسبعت بي انتها, تاج «ولقد کژمنابني 
آدم ۰ را فقط فقظ پر سر این ادهیان حداشته معی ه اف داشته 
است. 

از خداوند خواستاریم که ما را با خود آشنا سازد چون آنکس که خود را 
شناخت, خداي خود را هم شناخته است. 

درباره انسان و استعدادهاي نهفته او سخن‌هاگفته شده و کتاب‌هاي 
فراوان نوشته شده است که به بعضي از ان هادر فصل بعد اشاره مي 


1- اعجاز در شرح آفاق و انفس 


1- اعجاز در شرح آفاق و انفس سَئريهم ایاینا في الافاق و في آنفسهم 

علي یمین َهغ له الکو آ و لغ یکب یربک له علي کل شیْء شهیٌ فصلت: 

3 

به زودي نشانه‌هاي خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها 

نشان مي‌دهيم تا آشکار گردد که او حق است: آیا كافي نیست که او بر 

همه چیز شاهد و گواه است. 

نشانه‌هاي حق در جهان بزرگ و کوچك 

دز این آبه که سورم. فصلت با آان.یایان. می کیرد به دو مطلب مهم که 

درحقیقت يك نوع جمع‌بندي از بحثهاي این سوره است اشاره شده آیه اول 

در باره توحید (یا قرآن) سخن مي‌گوید و آیه دوم در باره معاد. 

در آیه اول مي‌فرماید: ما به زودي آیات و نشانه‌هاي خود را در آفاق و 

اطراف جهان و همچنین در درون جان ۳0 به آنانت» نشان مي‌د هیم . ۳ 

پراي آنها روشن شود که خداوند حق است (سَثريهم ایاینا في الافاق و في 

ره ۰ خی سییت ‏ پ بتبین لَهْمٌ خ الخوه 

آیات ی که حون آفرینش خورشید و ماه و ستارگان با نظام دقيقي که 
بر آنها حاکم است: و آفرینش انواع جانداران و گیاهان و کوهها و دریاها با 

عجائب و شگفتي بي شمارش: و موجودات گوناگون اسرار آمیزش: 

که هر زمان اسرار تازه‌اي از خلقت آنها کشف مي‌شود: و هر يك أنة و 

تشانه: است بر حفیت <ات بالت ان 
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آیات انفسي همچون آفرینش دستگاههاي مختلف جسم انسان و نظامي که 

بر ساختمان حیرت انگیز مغز و حرکات منظم قلب و عروق و بافتها و 

استخوانها: و انعقاد نطفه و پرورش جنین در رحم مادران: و از آن بالاتر 

اسرار و شگفتي هاي رو) انسان مي‌باشد: که ها از آن كکتابي 

است از معرفت پروردگار و خالق جهان. ۲ 

درففت. است. کد. این آیات قبلا به اندازه کافی. آزسوی. برفردکای اراد 

شده: اما با توجه به جمله سنریهم که فعل مضارع و دلیل بر استمرار 

استت؟ این ارانه به طور متمعفر ادامة‌اود؛ وراکز انسان صدها ,هزار سال 

نیزر عصر کقد هر فان کشتت. نازم و ارانه حفیدن. از آبات له خهاهد 

داشت: چرا که اسرار این جهان پایان پذیر نیست ! تمام کتابهاي علوم 

طبيعي و انسان شناسي در تمام ابعادش (علم نشریج: 

فیزیولوژي: روان شناسي: روانکاوي) و علوم مربوط به شناخت گیاهان و 

حیوانات و مواد آلي طبیعت: و هیئت: و غیز ان رخف شمه کت توحنه 


و معرفة الله هستند: چرا که عموما پرده از روي اسرار شگفت‌انگيزي بر 
میا ند که ایکی عص د کیره ری بان دی اصلی ان 
کنان ات 
گاه يكي از اين علوم: بلکه يك رشته از ده‌ها رشته از يكي از این علوم: 
تمام عمر يك دانشمند را به خود اختصاص مي‌دهد: و دز بایان هی کید 
افسوس که هنوز از این رشته چيزي نمي‌دانم: و آنچه تا به حال دانسته‌ام 
مرا به عمق نادانیم رهنمون گردیده! و در پایان این آیه این بیان لطیف و 
جالب را با جمله زیبا و پر معناي ديگري تکمیل کرده: مي افزاید: آیا براي 
نم کافی بست که خدوند شاهد و گواه بر هر چیز است ( ول تب 
له علي کل شیءٍ شهی 
| پيشاني 
خم میات ره ات سر سس ها وا ور بای را 
در میان طبقات اسرار آمیز مغز: و بر روي پرده‌هاي ظریف چشم: بر 
صفحه اسمان و بر قلب زمین: و خلاصه پر همه چیز نشانه‌هاي توحید خود 
ر نوشته و گواهي "تكويني داده ۳ آنچه :دز بالا گفته شد يکي از دو 
تمام پیرامون ففتاله وید ٩‏ است. اما 
تسیر دیگر تاظر به اعجاز قران است که مسلمان ها دز مکهبه هنگام 
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ول اس ایا اسان در اقیت هر سارت رانا هت ات فا لد 
مثبتي براي آنها وجود نداشت اماوسیله این آیه مبارکه وعده داد به زودي 
نشانه‌هاي افاقي مانند پيروزي اسلام در ميدانهاي مختلف نبرد: و در میدان 
مبارزه منطقي: و سپس درنقاط مختلف به شما نشان خواهیم داد که ائین 
اسلام چگونه جزیرة‌العرب را فرا مي گیرد و بر افکار مردم حاکم مي 
گردد: آري همان يك مشت ناتوانان به فرمان پروردگار هجرت کردند و در 
مدت کوتاهي همه جا زیر پرچم آنها در آمد: و مکتب آنها از سوي گروه 
عظيمي از مردم سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت 
و ایات انفسي پيروزي مسلمانان بر مشرکان مکه در جنگ بدر: و در روز 
فتح مکه: و نفوذ نور اسلام در قلب بسياري از انها بود. 
اين آیات آفاقي و انفسي نشان داد که قرآن مجید با اخبار از آینده و تحقق 
یاقتن آنها بر حق است و شكي در آن نیست. 
ما هر چه را نوا نم انکار کنیم نمي توانیم وجود يك نظام حساب شده 
شگفت انگیز را در عالم هستي: در اطراف خود: و در وجود خودمان: انکار 
کنیم: گاه يك دانشمند در تمام عمرش به مطالعه ساختمان و اسرار چشم 
یا مغز یا قلب مي‌پردازد: و کتابهاي زيادي که در باره هر يك از اينها نوشته 


۱ 

و به اين ترتیپ در همه جا و بر هر چه بنگریم آثار علم و قدرت بي پاياني 
را در ماوراي آنها مي بینیم: و هر گياهي که از زمین روید وحده لا شريك له 
وید درل هد درهای وا که پشعافیم افنانی نو مبازن از تفی بیتیی: 

بد نیست از موضوعات مهم و پیچیده جهان چشم بر بندیم: و به موضوعات 
ساده و به اصطلاح پیش پا افتاده رو آوریم تا ببینیم همانها نیز دلائل روشني 
تراي. اتبات وخود آن هبداعتزر کتد, ند تیست: دز ایتجا:ده ال بیاوریم؛ 
اسلام فراتر از زمان. ص: 182 

۳ 

1- حتما مي‌دانید در کف پاي هر انساني گودي مخصوصي است که به هیچ 
وجه چيیز مهمي به نظر نمي‌رسد: اما وقتي مي‌شنويم که در معاینات 
مخصوص سربازي جواناني ژاء کف قدتا فاقد این گودي کف پا هستند از 
سربازي معاف مي کنند و يا به كارهاي دفتري مي‌گمارند متوجه مي‌شویم 
که همین موضوع بسیار ساده چه نقش حساسي در وجود انسان دارد که با 
نداشتن آن به هنگام ایستادن زود خسته مي‌شود: و به هنگام راه رفتن 
توانائي لازم براي سربازي را ندارد: اینجاست که اعتراف مي کنیم همه 
چیز در عالم حساب شده است حتي گودي کف پا. 

چشمه‌هاي جوشان 

2- در درون چشم و دهان انسان چشمه‌هاي جوشاني است که دقیقاً تنظیم 
شده و از روزنه بسیار ظریف و باريکي در تمام طول عمر و بدون وقفه دو 
مایه کاملا مختلف روان است: که اگر نمي‌بود نه انسان قدرت دیدن 
داشت: و نه توانائي بر سخن گفتن و جویدن و بلعیدن غذا: و به تعبیر دیگر 
بدون اين دو موضوع ظاهرا کوچك زندگي براي انسان غیر ممکن است. 
اگر سطح چشم دائما مرطوب نباشد گردش حدقه سخت آزار دهنده و غیر 
ممکن است: و برخورد پلکها با سطح چشم, مي‌خراشد: بلکه, از حرکت باز 
مي‌دارد! اگر زبان و گلو و دهان مرطوب نباشد نه سخن گفتن ممکن است 
و نه فرو بردن غذا: 1 

تجربه کرده‌اید که وقتي کمي دهان و گلوي انسان خشك مي‌شود حرف 
زدن و حتي تنفس کردن و غذا خوردن براي او چقدر مشکل مي‌شود؟ تا 
چه رسد به اين که به كلي این آب قطع گردد. درون بيني نیز باید دائما 
مرطوب باشد تا برخورد مداوم هوا و عبور آن به آساني صورت گیرد. 

جالب این که از روزنه باريکي که فاضلاب چشم محسوب مي‌شود آبي که 
از غده‌هاي اشكي مي‌جوشد سرازیر بيني مي‌شود و آن را مرطوب 


نگهمیدارد: اگر يك روز این روزنه بسیار ظریف و باريك بسته شود- چنانکه 
در بعضي از بیماران مي بینیم- دائما سيلابي از اب چشم بر صورت جاري 
است و منظره زننده و وضع مزاحمي دارد. 
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۵ در تناسب چشمه‌هاي اشك با کشش این روزنه‌ها نیز به هم خورد باز 
همین موضوع تکرار مي‌شود. 
در مورد غده‌هاي بزاقي دهان نیز مسأله همین است کمبود آن زبان و دهان 
و گلو را خشك و فزوني آن مزاحم سخن گفتن و موجب جریان آب از دهان 
به خارج است. 
ترکیب آب چشم که طعم شوري دارد چنان است که بافتهاي ظریف چشم 
را کاملا حفظ مي کند: و به هنگام نشستن گرد و غبار و اشیاء دیگر بر 
چشم به طور خودکار فوران مي‌یاید و موجود مزاحم را به بیرون برتات 
مي 
اما ترکیب آب دهان طعم ديگري ندارد: تا طعم غذاها حفظ شود و املاحي 
در آن وجود دارد که غامل بسیار موثري براي هضم غذا است. 
اک کات سا ی سا ی ی 
حساب شده و ظرافتها و منافع و برکات آن بیندیشیم یقین خواهیم کرد که 
نمي‌تواند عامل تصادف کور و کر به وجود آورنده آن باشد: مطالعه همین 
يك آیه انفسي به ظاهر کوچك كافي است که براي ما تبیین کند او حق 
است سَْريهمْ ایاتنا في الافاق و في آنفسهم حني بت ی ای اره الحه" 
امام صادق علیه السلام در حدیت فعر وق تواخیند ۱ که پر است از ذکر 
آیات آفاقي و انفسي پروردگار در اشاره کوتاه و پر معني به این مطلب 
مي‌فرماید: اي مفضل! تاقل الژیق ور ما فیه من المنفعة, فانه جعل يجري 
جرپانا دائما الي الفم. لیبل الحلق و اللّه واة فلا یجف, فان هذه المواضع لو 
جعلت کذلك کان فیه هلاك الانسان, ثم کان لا تستطیع ان یسیغ طعاما آذا 
لم یکن في الفم بلة تنفذه. تشهد بذلك المشاهدة: در اب دهان و منافعي 
که در آن وجود دارد بیندیش: این اب به طور دائم به سوي دهان سرازیر 
است تا حلق و زبان کوچك را (که نقش مهمي در بلع غذا دارد) مرطوب 
نگهدارد و خشك نشود چرا که اگر این اعضا خشك شوند انسان هلاك 
مي‌شود و اصولا هنگامي که در دهان رطوبتي نباشد نمي‌تواند غذائي فرو 
برد تجربه و مشاهده گواه بر این معني است. از جسم انسان که بگذریم 
رو) او کانون عجائبي است که همه دانشمندان را حیران کرده: و از این 
آیات بینات هزاران هزار در عالم هستي وجود دارد که همه گواهي مي‌دهند 
انه الحق. 
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اینجاست که بي اختیار با سید الشهداء حضرت امام حسین علیه السلام 


هم‌صدا شده مي‌گوئيم عمیت عین لا تراك خداوندا! کور باد چشمي که تو 
را نبیند!. <1 


رم فلسفه خلقت انسان کیّف تکُفْرُونَ پاللّه و نشغ آقواناً ایام نم بُمیئکم 
تم یخییکم تم له ترجفون (28) هو الْذٍي خَلَق کم مّا في الارْض جمیعا. 
«2» چگونه به خداوند کافر مي شوید در حالي که شما اجسام بي‌روحي 
بودید و او شما را زنده کرد, سپس شما را مي‌میراند. و بار دیگر شما را 
زنده مي کند, سپس به سوي او باز مي‌گردید (بنابر اين نه حیات و زندگي 
شماء از شما است و نه مرگتان, آنچه دارید از خدا است). 

او خدائي است که همه آنچه (از نعمتها) در زمین وجود دارد. براي شما 
آفریده سپس به آسمان زوا شنت : و آنها زابه ضورنت هت آشمان. تب 
نمود و او به هر چیز آگاه است. 

نعمت اسرار آمیز حیات 

و موجودات بي‌جان مرده بودید, و نسیم حیات اصلا در كوي شما نوزیده 
بود. 

ولي اکنون داراي نعمت حیات و هستي مي‌باشيد. اعضاء و دستگاههاي 
مختلف, حواس و ادراك به شما داده شده, این هستي و حیات را چه كکسي 
به شما عطا کرده آپا خود به خویشتن دادید؟ بديهي است هر انسان 
منصفي بدون هیچ تردید اعتراف مي کند که این نعمت از خود او نیست. 
بلکه از ناحیه يك مبدء عالم و قادر به او رسیده است. كسي که تمام رموز 
حیات و قوانین پیچیده آن را مدا تسه ور خنظیم ان قدرت داشته, آنگاه 
جاي این سوال است که پس چرا به خدائي که بخشنده حیات و هستي 
است کفر مي‌ورزید؟. 

امروز براي همه دانشمندان مسلم شده که ما در این جهان چيزي پیچیده‌تر 
از مساله 
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حیات و زندگي نداریم, چرا که با تمام پيشر فتهاي شگرفي که در زمینه 
علوم و دانشهاي طبيعي نصیب بشر گردیده, هنوز معماي حیات گشوده 
نشده است این مساله آنقدر اسرار آمیز است که افکار ملیونها دانشمند و 
کوششهایشان تاکتون از درك ان عاجز ماندم: ممکن است در آینده در پرتو 
تلاشهاي پي‌گیر, اتسان از رضوز خیات: تدریجا آگاه. کرد ولن متماآد این 
است که آیا كکسي. مي‌تواتد چنین امز قوق العاده دقيق و. ظریف. و یز از 
ار ی و 
شعور که خود فاقد حیات بوده است نسبت دهد. 

اینجا است که مي‌گوئيم پدیده حیات در جهان طبیعت بزرگترین سند اثبات 


وجود خدا است که پیرامون آن کتابها نگاشته‌اند, و قرآن در آیه فوق 
مخصوصاروي همین مسأله تکیه کرده است. عجب این که گروهي بودند که 
در حیات دوباره انسانها تردید داشته و دارند در حالي که حیات نخستین را 
که از موجودات بیجان صورت گرفته مي‌دانند. جالب این که قرآن در آیه 
فوق, پرونده حیات قارات اه تا هافر دایز دیدگان انسان گشوده, و در 
يك بیان کوتاه اغاز و پایان حیات. و سیس مساله معاد را در برابر او 
مجسم ساخته است که تا دانسته شود همه موجودات در مسیر تکعامل از 
نقطه عدم که نقطه صفر است شروع کرده و به سوي بي‌نهایت که ذات 
پاك بر ورد کان است پیش مي ر وند بنابر این با مردن» تکامل تعطیل 
نمي‌ شود و بار دیگر انسان در رستاخیز به زندگي و حیات در سطحي, 
عالیتر باز مي‌گردد و سیر تكاملي او ادامه مي‌يابد. در اين مورد, در فصل 
تسخیرخورشید و ماه مطالبي گذشت. 

تناسخ و عود ارواح 

آیه فوق, از جمله آیات متعددي است که عقیده به تناسخ را صریحاً نفي, 
مق را اه الم ۱ 
بار دیگر به همین زندگي باز مي‌گردد منتها روح او در جسم دیگر (و نطفه 
دیگر) حلول کرده و زندگي مجددي را در همین دنیا آعان فت کنوسو این 
مسأله ممکن است بارها تکرار شود این زندگي | 
تناسخ یا عود ارواح مي‌نامند. 

آیه فوق صریحا مي‌گوید: بعد از مرگ يك حیات بیش نیست و طبعا این 
حیات همان ند جوم در رستاخیز و قیامت است, و به تعبیر دیگر [۳ 
اسلام فر ان تر از زمان. ص: 196 

دو حیات و مرگ داشته و دارید, نخست مرده بودید (در عالم موجودات 
بي‌جان قرار داشتید) خداوند شما را زنده کرد, سپس مي‌میراند و بار دیگر 
زنده مي کند, اگر تناسخ صحیح بود. تعداد حیات و مرگ انسان بیش از دو 
حیات و مرگ بود. 

همین مضمون در آیات متعدد دیگر قرآن نیز به چشم مي‌خورد. 

ننا بر« این غفیده یه شاشخ. که کاهي. نام ان زا تغییر دادهر غود اروا 
0 باطل و بي اساس است. 

بعلاوه ما دلائل عقلي روشني داریم که ابر فده را تفن هی کنز و ان ۱ 
به عنوان يك نوع ارتجاع و عقب گرد در قانون تکامل اثبات مي نماید که در 
و 

ذکر این نکن نکته نیز لازم است که بعضي شاید آیه فوق را اشاره به حیات 
بر خن ند نتور در حالی که ابه هی ولالتی بر .ان تداردینها مي‌گوید: شما 
قبلا جسم بي‌جاني بودید. خداوند شما را زنده کرد, بار دیگر مي‌میراند 


گرا ی کاس نا اف یه ی کنو اه 
به جپات ت آخرت) سپس سیر تكاملي, خور را یه سوي او ادامه مي‌دهید. «1» 
2 الذي حلّق المَوت و العياة تلو ایک اعسن عملا و قو العزیژ لور 
(2) <2» 
همان كسي که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کداميك بهتر 
هیچ نقصي در جهان هستي نمي‌بيني 
مرگ اگر به معني فنا و نيستي باشد مخلوق نیست., چرا که خلقت به امور 
وجودي تعلق مي‌گیرد., وه ی داش که حفعی هر ی اسال ای ما مه 
جهان دیگر است, و این قطعا يك امر وجودي است که مي‌تواند مخلوق 
ناشن اک مرگ و اننتا فل [] ریات یر رشان یر فس ات 
که توجه به مرگ در حسن عمل دارد. ۱ 
گذشته از این که مرگ قبل از زندگي بوده است. منظور از آزمایش 
خداوند, نوعي پرورش است. به این معني که انسانها را به میدان عمل مي 
کشد تا ورزیده و ازموده 
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و پاك و پاکیزه شوند و لایق قرب خدا گردند. 
قابل توجه این که هدف ازمايیش حسن عمل معرفي کرده, نه کثرت عمل.؛ 
و این دلیل بر این است که اسلام به کیفیت اهمیت مي‌دهد نه به کمیت 
مهم آن است که عمل خالصانه و براي خدا مفید و جامع باشد. هر چند از 
لذا در اين ایا خی ری | سر ات ای از 
تفر کرامن اشلام صلی اللمعلیسی له تفن نوی که قرو اد کم سل 
و اشتکم لله خوفا, و خسن کش فنها. آمر انامه دی کته بجر و ان کان 
اقلکم تطوّعا!. منظور اين است که کداميك از شما عقل و خرد کاملتر, و 
خداترسي بیشتر, و آگاهي فزونتر بر اوامر و نواهي الهي ( 
اعمال مستحبتان کمتر بوده باشد. 
تدهی اشت قعلن کامل .عیل را باك تر و نیت را خالص تر و پاش دا 
بستنم کند و در حديتي از امام صادق علیه السلام مي‌خوانيم : لیس 
اک فا ولگ اعویکت عم و اسا الاصانه کش و الله به لد 
اند تفا الاشاء غلی العمل خی خاش 
اشد من العمل: و العمل الحااض الضالح الدي ل ری آنسفدن عابه اج 
الا ال عز و جل: 
منظور این نیست کداميك بیشتر عمل مي کنید بلکه منظور اين است 
ترس بت با پاش ی ویو مرا تم ار آلور کی 


سخت‌تر است از خود عمل. و عمل خالص صالح. عملي است که 
تمی‌خواهی اجدی جز عدا و را به خاظر آن بستابة 

در مورد هدف رآفرینش انسان در سوره 9 1 آیه 56 و ما خَلفَتُ 
آلجنٌ الاکس الا لیعبدون هدف نهائي عبودیت خدا ذکر شده, و در اینجا 
۳۳9 حسن عمل, روشن است که مسأله آزمون و امتحان از مسأله 
عبودیت جدا| تیلست , همانگونه که کمال عقل و خداترسي و نیت خالص که 
در روایات بالا ار اشاره شده؛ رو عبودیت را تشکیل مي‌دهد. به این 
ترتیب عالم میدان آتهایتن بزرگي است براي همه انسانها, وسیله 
آه فا نت خرف یات هد این آزمون تشر ک سگرن خسن عفن 
که مفهومش تکامل معرفت, و اخلاص نبت, و انجام هر کار خیراست. ‏ _ 

کردن. يا آماده براي مرگ شدن. و امثال آن تفسیر کرده‌اند در حقیقت 
اشاره به مصداقهائي از 
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اين معتي كلي است. . _ 

و از آنجا که در اين میدان آزمایش بزرگ, انسان گرفتار لغزشهاي فراواني 
مي‌شود., نباید اين لغزشها او را مایوس کند, و از تلاش و کوشش براي 
اصلاح خویش بازدارد در پایان ۳۳1 به بندگان وعده ياري و آمرزش داده 
وت و او شکست ناپذیر و بخشنده است (و هو العزیز الغفور) آري او 
قادر بر هر چیز, و آمرزنده هر انسان توبه‌کاري است. <1» 

قابل توجه اين که دز آبات مختلف فرآن مانند آیه داریات آشازانن به قوف 
آفرنتن انسان پا مجموع این جهان شده که در بدو امر ممکن است 
مختلف به نظر برسد. ولي با دقت مي بینیم همه به يك حقیقت 
بازمي‌گردند: ۱ 

و در آیه 7 توزي ۵و هدف آفرینش عظیم آسمانها و ژزمین ر ازمون بشر 
معرفي مي کند (و هو الذ حَلّقَ السَّماواتِ و الأْض في سِنّة یام و کان 
عَرَشة علي الماء بل کم کم أَعَسنْ عَلا). 

در آیه 9 هود هدف را رحمت الهي مي‌شمرد (و لذالِك حَلقَهم) 

کمي دقت در این ایات نشان مي‌دهد که بعضي مقدمه براي بعضي دیگر 
است, آگاهي و معرفت مقدمه‌اي است براي بندگي و عبادت. و آن نیز 
بهره‌گيري از رحمت خدا «2 


بخش 5 قرآن و آفرینش نباتات 


اشاره 


بخش 5 قران و افرینش نباتات نباتات و سبزیجات, يكي از اساسي‌ترین 
نیاز و ارکان بقاي انسان و حیوان هاست که باید طبق دستور از انها بهره 
برداري کرده و ادامه زندگي داده شود؛ 
در مورد اين مخلوقات خداوندي و کیفیت استفاده از آنها و بیان منافع 
سرشار و فراوان آنها وسیله رهبران اسلام و کتاب آشتماتن آن (قرآن) 
خنان بي شماري, شرف صدور یافته است که نمي توان به انتهاي بر 
ژینتی. انهار نتنید! فقط بر ای تصونه از ایات و ووایات. فرآوان. به حظالیی: نه 
چندان زیاد اکتفاء مي شود 


1- بیان منافع سرشار و فراوان گیاهان 


1- بیان منافع سرشار و فراوان گیاهان 1- «و من آیاته بُریکَم لبق خوقّا و 
طمعا و یرل من السّماء ماء فيخي به الأرَضَ بَعْد مَوّتها ان في ذلك لایات 
وم بَعْمَلون». ۰1« ما ات ار ان است کهبرق وود را سانشان 
مي‌دهد که هم مایه ترس و هم امید است (ترس از صاعقه, اه ول 
باران), و از اتفازخ آبي فرو مي‌فرستد که زمین را بعد از مردنش بوسیله 
آن زنده مي کند؛ ٍ در این نشانه‌هايي است براي جمعيْتي که مي اندیشند!. 
2« یه لهْمْ الازض الْمَیْتَهٌ أحییّناها و اخْرَجْنا منها خی قمنه باکلون (33) و 
جعلنا فیها جناتِ من نخیل و آغناب و ة قَّنا فیها من الْْبُونِ (34) لیَاکلوا هن 
تمرو و ما عِلنة ید دیهغ ‏ قلا پشکژون (35) سبحان الدی لو الاروا کلما 
مق ثثبت الأرْض 5 من آنفسهم و مقّا لا یَعْلَمُونَ (36)» «2» زمین مرده 
براي آنها آنتف ان ما آنزاز تدخ 0 و دانه‌هائي از آن خارج ساختیم, و 
آنها از آن مي‌خورند. ۱ ۱ 
و در آن باغهائي از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمه‌هائي از آن بیرون 
تا از میوه آن بخورند در حالي که دست آنها هیچ دخالتي در ساختن آن 
نداشته 
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است. آیا شکر خدا را بجا نمي‌آورند؟ _ ۱ 
منزه است كسي که تمام زوجها را افرید, از انچه زمین مي‌رویاند. و از 
خود انها و از انچه نمي‌دانند! 
این هم نشانه‌هاي دیگر 
آیات فوق نشانه‌هائتي از توحید و معاد را توأماً بیان مي کند تا وسیله باشد 
براي بيداري منکران و ایمان به مبدء و معاد. ۳ 
نخست از احياي زمین هاي مرده و بركاتي که از ان عائد انسانها مي‌شود 
بحث کرده مي‌فرماید: زمین هاي مرده براي انها نشانه اشکاري است (از 
مبداء و معاد) ما آن را زنده کردیم, و دانه‌هاتي از آن خارج ساختیم و آنها 
از آن مغذیه می کنند « و آیه لقم الا ضن الخی ایا ها و أَحْرَجٌنا 2 حب 
قَمثه یاکلون (33) 
71 حیات و زندگي از مهمترین دلائل توحید نستت» مضالة اي است فوق 
العاده مرموز و پیچیده و شگفت انگی ز که عقل همه دانشمندان را به حیرت 
افکنده, و با تمام پيشرفتهاي عظيمي که در علم و دانش نصیب بشر شده 
هنوز كسي فعماي. آن زا نکشوده. است: هنوز کسي به. درستي. نمي‌داند 
تحت ۳ چه عواملي در روز نخست موجودات بیجان تبدیل به سلولهاي 


زنده شده است؟ هنوز كسي نمي‌داند که بذرهاي گیاهان و طبقات مختلف 
آن دفیق آچگونه ساخته شده؟ و چه قوانین مرموزي بر آن حاکم است که 
به هنگام فراهم شدن شرائط مساعد به حرکت در مي‌آید, و رشد و نمو را 
آغاد فی. کنده .رات زمین فرده را جذتب ججوه خود مب نمایته و از این 
طریق موجودات مرده را تبدیل به بافتهاي موجود زنده مي کند. تا هر روز 
جلوه تازه‌اي از حیات را نشان دهد. 

مسئله حیات در جهان گیاهان و حیوانات و زنده شدن زمین هاي مرده از 
يك سو دلیل روشني است بر اين که علم و دانش عظيمي در افرینش این 
جهان به کار رفته, و از سوي دیگر نشانه‌اي اشکار از رستاخیز است. 

جمله «فمنه یأکلون» از يك سو اشاره به این است که انسان از بخشي از 
دانه‌هاي گیاه ي تغذیه مي کند, و بعضي دیگر قابل تغذیه براي انسان 
نیست. ولي فوائد ديگري دارد مانند تغذیه حیوانات. ساختن مواد رنگي, 
داروئي, و امور ديگري که در 
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زندگي انسان کاملا مورد استفاده است. ۱ 

و از سوي دیگر با مقدم داشتن «منه» بر «یأکلون» که معمولا براي حصر 
مي‌آید اين نکته را بیان مي کند که بیشترین (و نیز بهترین) تغعد به انسان از 
مواد گیاه ی است آنچنان که گوئي تمام غذاي انسان را تشکیل مي‌دهد! 
آیه بعد توضیح و تشريحي بر آیه قبل است و چگونگي حیات زمينهاي مرده 
را بیان مي کند, مي‌فرماید: ما در زمین باغهائتي از نخلها و انگورها قرار 
دادیم و چشمه‌هائي از آن بیرون فرستادیم (و جعلنا فیها جَناتِ من نخیل و 
أغْناب و قحْوّنا فیها من العبون (34) 

در آیه گذشته سخن از دانه‌های غذائي در میان بود, اما در اینجا از ميوه‌هاي 
نیرو بخش و مغذي سخن مي‌گوید که دو نمونه بارز و کامل آنها خرما و 
انگور است که هر يك غذائي کامل محسوب مي‌شود. مطالعات دانشمندان 
نشان مي‌دهد که مخصوصا این دو میوه داراي انواع ویتامین هاي لازم و 
مواد مختلف حياتي براي بدن انسان است. به علاوه این دو میوه در تمام 
طول سال به صورت تازه يا خشك قابل نگهداري و استفاده براي تغذیه 
است. 

و این که «اعناب» و» نخیل» هر دو به صیغه جمع آمده ممکن است آشاره 
به انواع مختلف این دو میوه بوده باشد چرا که هر يك از انها دهها نوع دارد. 
توجه است که در ایه قبل تنها تعبیر به احياي زمينهاي مرده شده بود که در 
قرآن مجید معمولا با نزول باران همراه است. ولي در این آیه سخن از 
چشمه‌هاي آب جاري به میان آمده, زیرا براي بسياري از زراعتها آب باران 
تنها كافي است., در حالي که درختان میوه معمولا نیاز به آب جاري نیز 


دارند. 

آیه بعد هدف آفرینش این درختان پر بار را چنین بیان مي کند: غرض این 
است که از میوه آن بخورند, در حالي که دست آنها ور ساختمان آن 
کمترین دخالتي نداشته, آپا شکر خدا را بجا تصش و 2 لیا کلوا من تمره و5 
ما عماد آکد دیهم | فلا پشکزون (35) آري ميوه‌هائي که به صورت غذاي 
کامل بر شاخسار درختان ظاهر مي‌شود بي‌آنکه کمترین نيازي به پختن و یا 
تفش ات دیگر داشته باشد به مجرد چیدن از درخت قابل استفاده است, و 
اين نهایت لطف و عظمت پروردگار را در باره انسانها نشان 
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مي‌د هد. 5 

حتي این غذاي آماده و لذیذ را انچنان بسته‌بندي کرده که براي مدت زيادي 
قابل نگهداري است. بي‌آنکه ارزش غذائي خود را از دست دهد. بر خلاف 
غذاهائي که انسان از مواد طبيعي خدا داد با دست خود مي سازد که غالبا 
به سرعت فاسد مي‌شود! تفسیر ديگري در باره معني ایه نیز وجود دارد 
که آنهم قابل ملاحظه است و آن این که: قرآن مي‌خواهد هم اشاره به 
ميوه‌هائي کند که بدون تغییر مورد استفاده قرار مي‌گیرد. و هم به انواع 
غذاهاي مختلفي که با انجام عملي روي این میوه‌ها به دست مي‌اید, در هر 
صورت, هدف آن است که حس حق شناسي و شکر گزاري انسانها را 
تحريك کند تا از طریق شکرگزاري قدم در مرحله معرفت پروردگار 
بگذارند, که شکر منعم نخستین گام معرفت کردگار است. 

آخرین آیه مورد بحث سخن از تسبیح و ننزبه پروردگار مي‌گوید. خط بطلان 
بر شرك مشرکان که در آیات گذشته از آن سخن بود مي کشد. و راه 
توحید و يك تا پرستي را به همگان نشان مي‌دهد, مي‌فرماید: منزه است 
كسي که تمام زوجها را آفرید, از آنچه زمین مي‌روياند, و از خود آنان, و از 
انچه نمي‌دانند! (سبحان الذي خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من 
انفسهم و مما لا یعلمون) ۳ 

اري خداوندي که اين همه زوجها را در پهنه جهان هستي افریده علم و 
قدرتش بي انتهاست., عیب و نقصي در وجودش راه ندارد, لذ| شريك و 
شبیه و نظیر براي او نیست, و اگر گروهي سنگ و چوبهاي بي‌جان و 
مخلوقات ديگري را شبیه او ی از این نسبت هاي ناروا بر دامان 
کبریائیش گردي نمي‌نشیند! بديهي است خداوند نیاز به اين ندارد که 
خویشتن را تسبیح و تنزیه کند, این تعليمي است براي بندگان و 
دستورالعملي است براي پیمودن خط تکامل. 

در اين که منظور از ازواج در اینجا چیست مفسران سخن بسیار دارند: 
آنچه مسلم است این است که ازواج جمع زوج معمولا به دو جنس مذکر و 
مونث گفته مي‌ شود خواه در عالم حیوانات باشد, پا غیر آ تا ,. سس توسعه 


داده شده و به هر دو موجودي که قرین يك دیگر و يا حتي ضد يك دیگرند 
زوج اطلاق مي‌شود. حتي به دو اطاق مشابه در يك خانه, با دو لنگه دره و 
پا دو همکار و قرین, اين کلمه گفته 

اسلام فراتر از زمان ص: 195 

مي‌شود, و به اين ترتیب براي هر موجودي در جهان زوجي متصور است. 

به هر حال بعید نیست که زوجیت در اینجا به همان معني خاص يعني جنس 
مذکر و مونث باشد, و قران مجید در این ایه خبر از وجود زوجیت در تمام 
جهان گیاهان و انسانها و موجودات ديگري که مردم از آن اطلاعي ندارند 
مي‌د هد. 3 

اين موجودات ممکن است گیاهان باشد که وسعت دایره زوجیت در آن روز 
هنوز در آنها کشف نشده بود. 

یا اشاره به حیوانات آعهان دریاها که-در آنبروز کسی از ان اهاه ودره 
امروز گوشه‌اي از آن براي انسانها کشف شده است. 

یا اشاره به موجودات ديگري که در کرات دیگر آسماني زندگي مي کنند. 

و يا موجودات زنده ذره بيني, هر چند امروز دانشمندان. نر و ماده‌اي در 
آنها سراغ ندارند, ولي دنياي این موجودات زنده آنقدر مرموز و پوشیده از 
معماهاست که ممکن است علم و دانش انسانها هنوز به این قسمت از آن 
راه نیافته باشد, حتي وجود زوجیت در جهان گیاهان نیز چنانکه گفتیم در 
عصر نزول قران جز در موارد خاصي مانند درختان نخل و امثال ان 
افتات بوضو فران ار آن برد اش ور خرص اعیرار ری علیی 
این معنا به ثبوت رسید که مسئله زوجیت در عالم کیاهان يك مسئله 
این احتمال نیز داده شده است که زوجیت در اینجا اشاره به وجود ذرات 
مثبت و منفي در دل تمام اتمها است. زیرا مي دانيم همه اشیاء اين جهان 
از اتم تشکیل یافته و اتم در حقیقت همچون اجر براي ساختمان عظیم این 
کاخ بزرگ عالم ماده است. 
تا ان روز که اتم شکافته نشده بود خبري از وجود این زوجیت نبود, ولي 
بعد آتآن وجود زوجهاي منفي و مثبت در هسته اتم و الكترونهائتي که به 
دور آن مي‌گردند به ثبوترسید. 
بعضي نیز آن را اشاره به ترکیب اشیاء از ماده و صورت پا جوهر و عرض 
ولي روشن است وقتي مابتوانیم اين الفاظ را بر معني حقيقي (جنس 
مذکر و موّنث) 
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حمل کنیم و قرينه‌اي بر خلاف ان نباشد دليلي ندارد که به سراغ معاني 


كنائي برویم, و چنانکه دیدیم چندین تفسیرجالب براي معني حقيقي زوجیت 

در اینجا وجود دارد. ۲ 

به هر حال این آیه يكي دیگر از آياتي است که محدود بودن علم انسان را 

بیان مي کند و نشان مي‌دهد که در این جهان حقایق بسياري است که از 

و دانش ما پوشیده است. <1» ۱ 

3- | لم تر ان اللة ی 
به رَرعا,مختلفاً ألْوائه نم بهیخ قتراه مَصفرّا تم یجْعَله خطاماً ان في دك 

لَذِكَرٍي لأولي الالباب ردم) رش 

1 آیا نديدي که خداوند از آسمان آبي فرستاد و ان .را بضورت 

چشمه‌هايي در زمین وارد نمود, تشن با ان زراعتي را خارج مي سازد که 

رنگهاي مختلف دارد؛ بعد آن گیاه خشك مي‌شود, بگونه‌اي که آن را زرد و 

بی‌روح مي‌بینی؛ سپس آن را در هم مي‌شکند و خرد مي کند؛ در اين مثال 

تذگري است (از ناپايداري دنیا) براي خردمندان!. 

4 و هو الذي م1 و الأْض جَعّل فیها زواسي و آنهارً و من کل ارات 

جَقل فیهارَوجینِ تین بُفُشي ال النهار ان في ذاك لایات لقَوَمٌ یتقکَرونَ 

(3) و في الأَض قطعٌ خُتجاوراث و جات من آغناب و رَرغ و نخپل صنوان و 

غیر صنواان, سقي پماء وا 25 سل عضها کلی بعص قي الاک ان قي 

ذالك لایاتِ لَقَوَم تون (4) رعد: 3 و 4 

و او كسي است که زمین را گسترد دمم ی 

در آن از تمام میوه‌ها دو جفت آفرید؛ (پرده سیاه) شب را بر روز 

مي‌پوشاند؛ در اينها آياتي است براي گروهي که تفکر مي کنند! 

و در روي زمین, قطعاتي در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ و (نیز) 

باغهايي از انگور و زراعت و نخلها, (و درختان مپوه گوناگون) که گاه بر يك 

پایه مي‌رویند و گاه بر دو پایه؛ (و عجیب تر آنکه) همه آنها از يك آب 

شیر ام وید و نار این حالشعضی. از آنها را اد هت هون بر ذیحری 

برتري مي‌دهیم؛ در اينها نشانه‌هايي است 
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براي گروهي که عقل خویش را به کار مي گیرند 


م2 زوجیت گیاهان 


2- زوجیت گیاهان معجزات ت علمي قران 

در قرآن مجید: آیات فراواني است که پرده از روي يك سلسله اسرار 

علمف: که تر آن زمان از چشم دانشمندان پنهان بوده: برداشته: که این 

خود نشانه‌اي از اعجاز و عظمت قرآن است و محققاني که در باره اعجاز 

قرآن بجعت کرده‌اند: غالبا به قسمتي از این آیات اشاره نموده‌اند که از ان 

جمله آیات ذیل در باره زوجیت گیاهان است. 

خداي متعال با حکمت متعالیه خود. سنگ بناي زيبائي جهان و نظام احسن و 

اکمل را در وجود نر و ماده بر قرار ساخته. و ادامه حیات و بناي زندگي را 

در وجود افريده‌هاي مُوَلد و تولید کننده قرار داده است. 

هیچ موجود رشد کننده و ذیحیات پیدا نمي‌شود مگر اين که از زوج و جفت 

یا به عبارت دیگر از پدر و مادر به وجود آمده است, چنان که در قرآن کریم 

نیز به این معنا تصریح نموده و مي فرماید: ۲ 

1- سبحان الذي حَلَق اواج کلها مِقّا ثنبث ألاأَض و من‌آنفسهم و مقّا لا 

عْلَمُونَ (36) «منژه است كسي که تمام زوج‌ها را آفرید, از اتجة که رهین 

مي روياند, و از خودشان و از آنچه نمي‌دانند». «1» 

با جمله «و ما لایعلمون» مي فهماند که زوجها و جفتهاي زيادي هست که 

هرا اه هو و وا کر وا 

وجود انها اطلاع ندارد و از کشف انها عاجزمانده است!. 

پس هرموجود زنده‌اي از نباتات و سبزیجات و حیوانات گرفته تا انسان 

صاحب عقل و خرد, باید از جفت و يا نر و ماده به وجود اید درست است 
ت علمي قران 
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در قرآن مجید: آیات فراواني است که پرده از روي يك سلسله اسرار 

علفی, کم:ور ان زمان از چشم دانشمندان پنهان بوده: برداشته: که این 

خود نشانه‌اي از اعجاز و عظمت قرآن است و محققاني که در باره اعجاز 

قرآن بحجت کرده‌اند: غالبا به قسمتي از این آیات اشاره نموده‌آند. 

2 2 روا الي الارْض کم آنبثنا فیها من کل رَقج کریم (7) «1» آیا آنها 

به زمین نگاه تیرون3ه چه اندازه در آن از ز گياهان جفت آفربدیم. 

زوجیت در گیاهان 

در آیات مورد. سخن از ا ان آنها از آیات تكويني و نشانه‌هاي خدا در 

پهنه آفرینش است: آنها نه تنها: گوش جان خود را بر سخنان پیامبر صلي 

الله علیه و اله مي‌بستند: بلکه چشمهاي خود را نیز از دیدن نشانه‌هاي حق 


در اطراف خود محروم مي ساختند. 

در اینجا تعبیر به زوج در مورد گیاهان قابل دقت است: گرچه غالب 
مفسران زوج را به معني نوع و صنف: و ازواج را به معني انواع و اصناف 
گرفته‌اند: این مزر کازخ در زماني مي زبسته اند که هبوز زوجیت گیاهان 
کشف نشده و به اثبات نرسیده بود اما پس از روشن شدن آن چه مانعي 
دارد که زوج را به معني معروفش که قبل از هر معني دیگر به ذهن مي‌آید 
بگیریم و اشاره به زوجیت در جهان گیاهان باشد؟! در گذشته انسانها کم و 
بیش فهمیده بودند که بعضي از گیاهان داراي نوع نر و نوع ماده است: و 
ترای ارور ان اهان ار رت او اس مادم هی کمدند ای تسا له در 
مورد درختان نخل کاملا شناخته شده بود: ولي نخستین بار لینه دانشمند و 
گیاه شناس معروف سوئدي: در اواسط قرن 18 ميلادي: موفق به کشف 
ات ات ند که ماه ریت رسای اهان شرا این 
عفصی :اس ۰ هاش ها عالت حبیابات از ظرنق اش تفه سر 
و ماده بارور مي‌شوند و سیس میوه مي‌د هند. 

ولي قرآن مجید قرنها قبل از این دانشمند کرارا در آیات مختلف به زوجیت 
در جهان گیاهان اشارة کردم (در ایات مورد بحت ود شوره.رعد آبه. 4: و 
لهفان ابف 10 و 
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سوره ق آیه 7) و این خود يكي از معجزات ته علمي قرآن است. «<1» 

از آسمان آبي فرستادیم و به وسیله آن در روي زمین: انواع گوناگوني از 
جفتهاي گپاهان پر ارزش روباندیم 

3- (و انَلتا من السماء ماء قأنبثتا فیها من کل روج ریم (10) «2» 

از آسمان ۳1 فرستادیم و بوسیله آن در زمین ۲۱ هر زو گیاه معفید 
رویاندیم. در بعضي از آیات دیگر نیز اشاره به اين موضوع شده است. 

این ابا یکی به زوین در جهان کاهان اسان می کند کم ان رز 
معجزات ت علمي قران است: چرا که در آن زمان: زوجیت (وجود جنس نر و 
ماده) در جهان گیاهان بطور گسترده ثابت نشده بود. و قرآن ات ان پرده 
برداشت 

ضمنا توصیف زوجهاي گیاهان به کریم اشاره به انواع مواهبي است که در 
آنها وجود دارد. «3» 

4- و تري الارض هامدء فاذا آتلنا عَلیها آلماء اهنت و رب و بت من 
کلِرَفْج بهیج «4» زمین را خشك و بایر مي بيني اما هنگامي که آب پاران 
بر آن قرو مي‌فرستيم. به حرکت ی و مي‌روید؛ و از هر نوع گیاهان 
ی 

5 ... و رل من السماء ما قأَحْرجْنا یه آَرواجاً من تبات‌شتي (53) طه: 
ار کنات را ان 


ِ برآوردیم. 

6 والأرض مَدناها و ألقَیْنا فیها زواست و نا فیها من کل رفح تهیج ق 6 
و زمین را گسترش دادیم و و در آن كوههاي عظیم و استوار افکندیم و از 
هرنوع (گیاه) جفت بهجت انیت ود ان رویاندیم 


3 عمل کربن گيري درختان سبز و رستاخیز انرژیها 0 


3- عمل کرین گيري درختان سبز و رستاخیز انرژیها 0 آیه مبارکه 80 ذیل 

سوره یس, از مطالب علمي زيادي پرده برداشته است که هنگام 
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نزول قرآن بلکه قرن‌هاي زیاد بعد از آن, بشریت از مفاد آن بین, خبر نود 

که با گذشت زمان : بتازگي مسئله کربن گيري گیاهان ۴۲ رستاخیز انرژیها 

کشف و به محافل علمي, ارائه گردید و قسمتي از آن آیه مبارکه تفسیر 

گردید, اي بنازم به اين علوم بي پایان قران و آورنده آن. 

الذٍي جقل کم من الشجر الاخضر نارا قاذا آنثم مه تُوقدون (80) «1» 

را 

ان آتش مي افروزید. 

رستاخیز انرژیها! 

آیه مورد بجعت از سوره پس- همان قلب قرآن- است: بیشتر و 

گوياتري در باره همین مساله مطرح مي کند کند آن:خدانی 

درخت سبز آتش آفرید و شما به وسیله آن, آتش مي افروزید قادر است 

که , بر این استخوانهاي پوسیده بار دیگر لباس حیات بپوشاند (الْذٍي جعَل 
مَنَ الشچّر الاخضر نار قاذا آنثّم مه تُوقذون (80) «<2» 

را ی 

تري به ما ارائه مي‌دهد؟! اصولا بسياري از آیات قرآن داراي چندین معني 

است: ی تا یه ی 

خواص: و یا اعصار و قرون دیگر و آینده هاي دور. در عین حال این معاني 

با هم منافاتي ندارد و در آن واحد در يك تعبیر پر معني جمع است. 

نخستین تفسيري که بسياري از مفسران پیشین براي آن ذکر کرده‌اند و 

معني ساده و روشني است که براي عموم مردم قابل فهم مي‌باشد این 

است که: در اعصار قدیم در میان عربها این امر رائج بود که براي اتش 

افروختن از چوب درختان مخصوص بنام مرخ و عفار که در بيابانهاي حجاز 

مي‌روئیده استفاده مي کردند. 

مرخ (بر وزن چرخ) و عفار (بر وزن تبار) دو نوع چوب آتش زنه بود که 

اولي را زیر قرار مي‌دادند و دومي را روي آن مي‌زدند: و مانند سنگ آتش 

زنه جرقه از آن تولید 
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مي‌شد: : در واقع ار ی کووی 

قرآن قی کوید: آن خدائي که مي‌تواند از این درختان سبز آتش بیرون 


بفرستد قدرت دارد که بر مردگان لباس حیات بپوشاند. 
آب و تشن ده چبز فتضاد است: كسي که مي‌تواند آنها را در کنار هم قرار 
دهد قدرت این را دارد که حیات را در کنار مرگ و مرگ را در کنار حیات 
قرار دهد! ات وان شین افرین کف اسر در دل آب و آب را در دل 
آتش نگاه مي‌دارد مسلما براي او پوشانیدن لباس_ زندگي بر اندام 
انسانهاي مرده کار مشكلي نیست آن گونه که خود اب را ازدو هاده 
مشتعل مجزاي «اکسیژن و تیدروژن» ترکیب داده و آب ساخته در حالي 
که اگر این دو تجزیه شود : هر کدام قابل اشتعال است چنانکه در آیه 
مبا رکه 
(واذا البحار رت ) زهانین که‌جریاها شش افروخته تتتوند رو ان بکیرند) ۵ 
تالا ۱ 
اشاره لطیفن بر تخر به شدن آن دو دز استاته: رستاخیز داز ۱ 
اگر از اين معني گام فراتر بگذاریم به تفسیر دقیق تري مي‌رسیم و آن این 
که: خاصیت تن افروزي به وسیله چوب درختان: منحصر به چوبهاي مرخ 
و عفار نیست: بلکه این خاصیت در همه درختان و تمام اجسام عالم 9-9 
دازد (هر «جتد دو جوب: مزبقر یز اثر مواد .و:.وضع.: مخضوضشان. آفاد کن 
بيشتري براي این کار دارند). 
خلاصه این که تمام چوبهاي درختان اگر محکم به هم بخورند جرقه مي‌دهند 
حتي چوب درختان سبز. به همین دلیل گاه آتش سوزي هاي وسیع و 
وحشتناكکي در دل جنگلها روي مي‌دهد که هیچ انساني عامل آن نبوده: فقط 
وزش شدید بادها و طوفانهائتي که شاخه‌هاي درختان را محکم به هم کوفته 
است و از میان آنها جرقه‌اي در میان برگهاي خشك افتاده: سپس وزش باد 
0 دامن 9 ۰ ام اصیلي ون است. 
کر 
این همان آتتنتی است که در دل تمامي ذرات موجودات جهان نهفته است: 
و به هنگام اصطکاك و مالش خود را نشان مي‌دهد: و از شجر اخضر نار 
مي‌افریند! این تفسیروسیع تري است که چشم‌انداز جمع اضداد را در 
افرینش گسترده‌تر مي کند: و بقاأ را در فنا واضح تر نشان مي‌دهد. 
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اما در اینجا تفسيرسومي است که از آن هم عمیق تر است: و به کمك 
دانشهاي افتو تفر ارزه دست یافته‌ایم که ما نام, رستاخیز انرژیها گذارده‌ایم 
توضیح این که: يكي از كارهاي مهم گیاهان مسأله کربن‌گيري از هوا: و 
ساختن سلولز نباتي است (سلولز همان جرم درختان است که اجزء ِِ 
آن کرین و اکسیژن و یدروژن است). ۲ 
اکنون ببینیم این سلولز چگونه ساخته مي‌شود؟ ياخته‌هاي درختان و گیاهان 


گاز کربن را از هو گرفته و تجزیه مي کنند: اکسیژن, آزاد ساخته: و کرین 
را در وجود خود نگهمیدازد؛: وبا آب ترکیب کرده و چوب ذرختان را از آن 
مي سازد, 
شيميائي انجام ۳ پا ۳ توأم با جذب انرژي ۱ باشد و پا 1 
کردن آن (دقت کنید) 
با بر این هنگامی که درختان به عمل کرین‌گيري مشغولند: طبق اين قانون 
احتیاح به وجود يك انرژي دارند: و در اینجا از گرما و نور افتاب به عنوان 
يك انرژي فعال استفاده مي کنند. 

به این ترتیب به هنگام تشکیل چوبهاي درختان مقداري از اتزنی افتات نیز 
در دل آنها ذخیره مي‌شود و به هنگامي که چوبها را به اصطلاح مي 
تور انیم همان آنرعمق ذخیرم شدم افتاتب ار اه عی کرد زیوایاد دیکر کرین 
با اکسیژن هوا ترکیب شده و گاز کربن را تشکیل مي‌دهد: و اکسیژن و 
تنذرفدن (فقدازی .ات ) اراد مي‌گردد. 
از این تعبیرات اصطلاحي که بگذریم به عبارت بسیار ساده این نور و 
حرارت مطبوعي که در زمستان درون کلبه آن روستائي يا كکرسي زغال 
سوز این شهرنشین را گرم و روشن مي سازد همان نور و حرارت آفتاب 
است که در ضمن چند سال یا دهها سال در چوب این درختان ذخیره شده 
است: و آنچه را درخت در طول يك عمر تدریجا از آفتاب گرفته اکنون بي 
کم و کاست پس می‌دهد!! و اين که مي گویند همه انرژیها در کره زمین به 
انرژي آفتاب باز مي‌گردد يكي از چهره‌هایش همین است. اینجاست که به 
رستاخیز انرژیها مي رسیم . و مي بینیم نور و حرارتي که در این فضا 
پراکنده مي‌شود و برگ درختان و چوبهاي آنها را نوازش و پرورش مي‌دهد 
هرگز نابود نشده است: بلکه تغییر چهره داده: و دور از چشم ما انسانها در 
درون ذرات 
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چوب و شاخه و برگ درختان پنهان شده است: و هنگامي که يك شعله 
آتش به چوب خشکیده مي‌رسد: رستاخیز آنها شروع مي شود: و تمام آنچه 
از انرژي آفتاب در درخت پنهان بود در آن لحظه حشر و نشورش ظاهر 
هي فردز: تش‌انکه‌حتی ه اند ازه روشنائتي يك شمع در يك زمان کوتاه ادن 
کم شده باشد! (باز هم دقت کنید _ 
بدون شك این معني در زمان نزول ایه بر توده‌هاي مردم روشن نبود: ولي 
همان گونه که گفتیم این موضوع هیچ مشكلي ایجاد نمي کند: زیرا که ایات 
قران داراي معاني چند مرحله‌اي است: در سطوح مختلف و براي 
استعدادهاي متفاوت. 
يك روز از اين ایه چيزي مي‌فهمیدند: و امروز ما چیز بيشتري مي‌فهمیم: و 


شاید آیندگان از اینهم فراتر روند و بیشتر درك کنند و در عین حال همه این 

نکته‌ها: 

1- - چرا شجر اخضر؟ 

گاهي به ذهن مي‌رسد که چرا قرآن در اینجا تین به: سجن احصل در 

تفیل ردو است؟ د ر حالي که آتش افروختن با چوب تر بسیار 

با یه شا ای تا ید عته لت اتا ات کم تا ِِ 
سبزند که مي‌توانند عمل کربن- گيري و ذخیره نور آفتاب را انجام دهند: 

درختان خشك اگر صدها ال در مغر ضن تانش افتاب: قران کیزند دژه‌اینه 

ذخیره انرژي حرارتي آنها افزوده نمي‌ شود: تنها موقعي قادر , بر این کار 

قوم هی کی ی و ۱6 سور ۷ 

بسازد: و رها هزور را 0[ در ج+وب اه خود 

نگاه دارد: ما به محض این که خشگیدند عمل کرین‌گیري و ذخیره انرژي 

روي این اصل تعبیر فوق هم ترسیم زيبائي از چهره رستاخیز انرژیها است: 

و هم يك مسم( 9 علمي جاویدان از قرآن مجید! از ز این گذشته اگر به 

تفسيرهاي دیگر که در بالا اشاره کردیم از گردیم تعیر شجر اخضر باز هم 

مناسب و زیبا است : زیرا| چوبهاي درختان سبز هنگامي که / با يك دیگر 

اصطکاك قوي پیدا کنند جرقه بیرون 

اسلام فر ان نر از زمان. ص: 204 

مي‌دهند: جرقه‌اي که مي‌تواند مبدء آتش افروزي شود: و اینجا است که به 

عصفت قدر تشد بس هی بریم که انش دا در دلب ات سا دنل اش 

حفظ کرده ‏ _ ۱ 

2- فرق میان آتش گیره و آتش زنه 

توقدون از ماده وقود (بر وزن قبور) به معني روشن شدن اتش است: و 

ایقاد به معني آتش افروختن و وقود (بر وزن مود) به معني هیزمي است 

که براي افروختن آتش مورد استفاده قرار مي‌گیرد. 

بنا بر این جمله فاذا انتم منه توقدون (از آن اسر روشن مي کنید) اشاره 

به هممانی اشت کمبا آن ان می: آفرفرند: و به تعبیر دیگر اشاره به 

آتش‌گیره است نه آتش زنه. 5 ۳ 

زنه مي‌نامیم: 

ی نز 


داد و شما با آن آتش‌گیره تهیه مي کنید (نمي‌فرماید آتش زنه) هم او قادر 
است مردگان را به زد حون باز کر دا ند و این تعبیر کاملا با رستاخیز 
انرژیهامنطبق است (دقت کنید). 

به هر حال متنا[ ات افروختن با چوبهاي درختان گرچه يك ور زد" ساده 
در نظر ما است: ولي با دقت معلوم مي‌شود که از عجیب ترین مسائل 
است: چه این که موادي که درخت از آن تشکیل شده قسمت مهمش آب 
و مقداري اجزاء زمین است: و هیچ کدام از آنها قابل اشتعال نیست این 
(و هوا) این ماده انرژي زا را که هزاران سال زندگي انسانها با آن پیوند 
نزديك داشته است افریده؟!. <1» ۱ 1 
مولف گوید: پس از بحث‌هاي مفصل قرآن در باره کائنات و زمین و آسمان 
که مقداري از ان را, تا اینجا بیان کردیم, حالا جا دارد براي تکمیل مطالب 
گذشته. نص صریح و بیان روشن این کتاب آسماني را در باره پایان جهان و 
برچیده شدن این مجموعه و تشکیلات و چگونگي اوضاع نهائي عالم را, هم 
بدانیم؛ پس به فشرده مطالب اتي را که از کتاب (سيماي جهان در عصر 
اهام مان هالسای آمرده ام دفت 
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تید 


4- خاموشي منظومه شمسي و بي فروغي ستارگان ایات مکرر در قران 
کریم. بحث جدّي, از بي فروغي و بي نوري, خورشید و ستارگان, را به 
میان کشیده و قاطعانه از بین رفتن نور انها و در نتیجه از هم پاشیدن خود 
آنها, , خبر مي‌دهد, در این باره نيازي, به طولاني کردن بحث نیست, هر کس 
به تفاسیر آیات مانند «/ا الشَمسن کُورت» و «و ادا الکو انکدرت» و 
«ذاللجَومّ ائتَتَرتك» و «آذا الشماء القطرت»" و غیرآنهاء مراجعه کند به 
روشني در # دير یازود نظام فعلي, از بین رفته و نظام نوین, 
خایکزین ان خواهد شد؛ 
چنانکه در حین تألیف کتاب (سيماي جهان در عصر امام زمان علیه السلام), 
از رسانه‌هاي گروهي مانند «صدا و سیما» پخش کردند که دانشمندان, 
مرئبا به وسیله تلسکويهاي قوي, از هم پاشیدن ستارگان راء کشف کرده و 
گزارش مي‌دهند؛ ۲ 
در ماه 8/ 1383 شمسي., گزارشي از کشف چاه مخوف فضائي که 
درنتیجه از بین رفتن چند ستاره به وجود امده بود, خبر دادند, و همچنین در 
۱ شمسي: چندین بار, از کشف و از بین رفتن سه ستاره به 
تعبیر آنها (غول پیکر) در راه شيري کهکشان که با زمین 8 هزار و 150 
سال نوري فاصله داشت., خبر دادند. و همچنین در تاریخ 23/ 10 1383 
شمسي: , از ستاره هائي سخن گفتند که, پنج میلیارد سال نوري. با زمین 
فاصله دارد, و باز در شب دوشنبه  0۵(‏ 1384 شش «صدأ] و سیما» از 
رصد ستاره‌هائي خبر داد که با زمین 19 میلیارد سال نوري, فاصله دارند و 
هنوز در آغاز راه و الف باي علم هستند. 
بنا به مطلب فوق, آنهائي که عقیده دارند از عمر زمین 5 میلیارد سال 
گذشته. و. ایتجانب بر ان را در کتاب: «سرخشمه. حیات» از کناب 
سر‌گذشت زمین نقل کرده‌ام, خيلي کمتر از واقعیت است, چون بنا به 
فرموده قران در آیه 2- 10 سوره «فصلت» آفرینش آتحمان: بعد از 
زمین» , انجام گرفته است. پس عمر زمین خيلي بیشتر از آن رقم مي‌باشد 
که گفته اند. 
در اینجا جادارد به این نکته اشاره کنم. انبانف که مي گویند: بهشت پا 
جهنم, چه قدر وسعت و ظرفیت دارد, این همه مردم را در خود جا دهد؛ از 
گفتار این 
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دانشمندان فن حساب کار را به دست ۳ 
با این که طبق آیات مکرر قرآن کریم, این همه تشکیلات در آسمان اول و 


پائین ترین آزتا نج است <1» در آسمان‌هاي بالاتر چه خبر هست, , فقط خود 
اه مق اند هبش اون ابات ذیل, خداي تعالي به جامعه بشریت, در 
علومي را مي گشاید که بعد از گذشت قرنها, به :مفاهیم مترفی: و.مضامین 
عالیه آن, به ندریج پي مي برند مانند کاهش روزانه کره خورشید و 
ستارگان که زمان نزول قرآن كکسي از این برنامه ها خبري نداشت ولي 

گذشت زمان ضقانی: این انانت را روشن ساخته و مي سازد, و این دانش ها 
را به مغزهاي مستعد انسانها ولو به صورت ناقص, تزریق مي نمایند, بدین 
جهت ناقص مي گوئیم که هنوز این علوم به کمال و اوج ترقي خود نرسیده 
است., په مطالب فشرده ذیل توجه فرمائید. 

یسم ال الرَحمَن الرجیم بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1- اد الشعس کور ث (1) در آن هنگام که خورشید درهم پیچیده شود. 

2- و ادا جوم انکدزت (2) و در آن هنگام که ستارگان بي‌فروعغ شوند. 

3- و دا الجبال سیرّت (3) و در آن هنگام که کوهها بحرکت در آیند. 

4- و دا الهشا؛ژ عطلّت )4 ون آن هنگام که باارزشترین اموال به دست 
فراموشي سپرده شود. 

5- و ادا الْوَخُوش حشرّت (5) و در آن هنگام که وحوش جمع شوند. 

6- 5 5 الیحاژ سچرّت (6) «<2» 

دورن هنگام که دریاها بر افزوخته شوند. 

آن روز که طوهار کاتنات. پیچیده شود 

در آغاز این سوره به اشارات کوتاه و هیجان انگیز و تکان دهنده‌اي از 
خوات ولا تیان ایشا شا وا تور من کم اسان 
را در عوالم عجيبي سیر مي‌دهد: و مجموعا هشت نشانه از این نشانه‌ها را 
بازگو مي کند ۱ 

نخست مي‌فرماید: در آن هنگام که طومار خورشید درهم پیچیده شود (اذا 
اش 
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کوّرت) کوّرت از ماده تکویر در اصل به معني پیچیدن و جمع و جور کردن 
چيزي است (همچون پیچیدن عمامه بر سر) این مطلبي است که از کتب 
مختلف لفغت و تفسیراستفاده مي‌شود: و گاه, به افکندن يا تاريك شدن 
چيزي گفته شده: و به نظر مي‌رسد که این دو معني نیز به همان ريشه 
اول برمي گردد. 

به هر حال منظور در اینجا پیچیده شدن نور خورشید: و تاريك شدن و جمع 
شدن حجم ان است. 

مي دانیم ِِِِ در حال حاضر کره‌اي است فوق العاده داغ و سوزان به 
اندازه‌اي که قمام. مواد: ان به. ضورت: کار 2 در آمده و در 
گرداگردش شعله‌هاي سوزاني زبانه مي کشد که صدها هزار کیلومتر 


ارتفاع آنها است! و اگر کره زمین در وسط يكي از اين شعله‌هاي عظیم 
گرفتار شود در دم خاکستر و تبدیل به مشتي گاز مي‌شود! ولي در پایان 
این جهان و در آستانه قیامت این حرارت فرو مي‌نشیند: و آن شعله‌ها جمع 
مي‌شود: : روشنائي آن به خاموشي قتی در آند: ۰ و از حجم ان کاسته مي‌ شود: 
۵ این است: معتی تکویر و لدا در لسان العزت امدم: است کذرت الشفس: 
جمع ضوءها لف کما تلف العمامه: معني تکویر خورشیداین است که نور 
آن جمع و پیچیده مي‌شود: همانگونه که عمامه را مي‌بیچند. 

این حقيقتي است که در علم و دانش امروز نیز منعکس است و ثابت که 
طبق محاسبه دانشمندان هر پانيه‌اي که بر خورشید مي‌گذرد چهار میلیون 
تن از حجم و هیکل او کاسته مي‌شود!, و به تدریج رو به تاريکي و 

موشي مي‌رود. 
سپس مي افزاید: و در آن هنگام که ستاررگان بي‌فروغ گشته و افول کنند 
را 
پراکنده شدن است: و از ريشه کدورت به معني تيرگي و تاريکي است: ۰ و 
جمع میان هر دو معني در ایه مورد بحث امکان پذیر است: چرا که در 
استانه قیامت ستارگان هم فروغ و روشنائي خود را از دست مي‌دهند و هم 
پراکنده مي‌شوند و سقوط مي کنند و نظام جهان بالا درهم 0 
همانگونه 220 و اذا الکواکب انتثرت هنگامي که 
ستارگان فرو ریزند و پراکنده شوند و همانگونه که در آیه 8 سوره 
او وا 
شوند. 
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در سومین نشانه رستاخیز مي‌فرماید: و در آن هنگام که کوهها به حرکت 
در اند اه از الخیال شرت): 
دی آستانه"فیافت کوها مراخلرخلمی ترا ظیکیی کت نیت هر کت 
دو مت ابو تور اسر بر مرحلهم به غبار پراكنده‌اي تبدیل مي‌شوند. 
سیس مي افزاید و در آن هنگام که دریاها , بر افروخته شود! (و اذا البحار 
سجرت) ۱ 
سجرت از ماده تسجیر در اصل به معني بر افروختن و به هیجان اوردن 
اتش است. ۲ 

و اگر این تعبیر قران در گذشته براي مفسران عجیب بود امروز براي ما 
7 تعجب نیست . زیرا| مي دانیم آت از دو ماده اکسیژن و هیدروژن 
ترکیب یافته که هر دو سخت قابل اشتعال است: بعید نیست که در آستانه 
قیامت آب دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که تجزیه شوند و تبدیل به 
يك پارچه آتش گردند. «1» 


فیل ار هر ان انیم خورتنداین کاتون یات بکین نومه ها کرجه 
نستبت. به ستار کان اشمان ساره توشطی انتت: ولی در خد.دات: خودر.و 
نسبت به کره زمین فوق العاده عظیم است: طبق بررسي 1 
حجم آن يك میلیون و و سیصد هزار مرتبه از زمین بزرگتر است! منتها 
چون فاصله‌اي در حدود يك صد و پنجاه میلیون کیلومتر با ما دارد در نقش 
و اندازه فعلي دیده مي‌ شود. 

براي تجسم عظمت و وسعت خورشید همین اندازه كافي است که اگر 
کره ماه و زمین را با همین فاصله‌اي که الان بین آنها وجود دارد به داخل 
خورشید منتقل کنیم ماه یه اتتانت مي‌تواند دور زمین بگردد تی‌انکة از 
سطح خورشید خارج شود! حرارت سطح خورشيد را بالغ بر شش هزار 
درجه سانتیگراد! و حرارت عمق, بالغ بر چند میلیون درجه می‌دانند!!! هر 
گاه بخواهیم وزن خورشید را بر حسب تن بیان کنیم باید عدد 2 را بنویسیم 
و بیست و هفت صفر پهلوي آن بگذاریم (يعني دو میلیارد میلیارد میلیارد 
تن)! از سطه خورشید شعله‌هائي زبانه مي. کشد که ارتفاع آن گاه بالغ بر 
يك صد و شصت هزار کیلومتر است: 7 
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مي‌شود: چرا که قطر کره زمین بیش از دوازده هزار کیلومتر نیست 

و اما منبع انرژي حرارتي و نوراني خورشید بر خلاف انچه بعضي تصور مي 
کنند ناشي از سوختن نیست چرا که به گفته جورج گاموف در کتاب 
پیدایش و مرگ خورشید اگر جرم خورشید از زغال سنگ خالص ساخته 
شده بود و در زمان نخستین فرعون مصر, اتش زده بودند باید تا امروز 
سوختني ديگري بجاي زغال سنگ فرض کنیم همین اشعال را دارد. ۱ 
حقیقت این است که مفهوم سوختن در مورد خورشید صادق نیست: انچه 
صدق مي کند انرژي حاصل از تجزيه‌هاي اتمي است: و مي دانیم این 
انرژي فوق العاده عظیم است: بنا بر این اتمهاي خورشید دائما در حال 
تجزیه و تشعشع و تبدیل به انرژي است: که طبق محاسبه دانشمندان هر 
تانيه‌اي که , بر او قت ددزد چهار میلیون تن از او کاسته مي‌شود! اما حجم 
خورشید به قدري عظیم است که با گذشت هزاران سال خم به ابرو 
نی وی و کمترین تغييري ظاهرا در وضع آن:خاضل نمی‌ شود 

ولي باید دانست که همین امر در دراز مدت به فنا و نابودي خورشید کمك 
مي کند و سرانجام اين جرم عظیم لاغر و لاغرتر و کم فروغ و عاقبت 
بي نور مي‌شود: این امر درباره سایر ستارگان نیز صادق است. 

بنا بر اين آنچه در آیات فوق پیرامون تاريك شدن خورشید و متلاشي شدن 
ستارگان آمده است حقيقتي است که با علم امروز کاملا هماهنگ 


فف‌با تن و فران زماني این حقایق را بیان کرده که نه تنها در محیط 
جزیره عربستان بلکه در محافل علمي جهان آن روز نیز از اين مسائل 
خبري نبود 


ك پیچیده و برچیده شدن آشمانها !۱ 


5- پیچیبده و برچیده شدن آسمانها!! دانشمندان مي گویند: آسمانها و 
زمین, نخست به صورت گاز فشرده‌اي بود. «<1» 

(که از آب به بخار و گاز تبدیل شده بود) و بعدا آن فشردکی باز و متبسط 
گردید و به 
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صورت قطعات بي شمار, در فضاي لا بتناهي, پرتاب و پخش گردید و آن 
قطعات هر يکي به صورت کره و ستاره‌اي در امد و این نظام فعلي, به 
وجود امد؛ 

باز روزي خواهد رسید که همان قطعات و کرات به صورت, نخست 
برگشته و مجدداً فشرده‌اي از گاز را تشکیل خواهد داد؛ 

پس از پایان یافتن مسائل قيامت و اسکان بهشتیان و دوزخیان در جایگاه 
ابدیشان. خداي عر و جل از همان ماه مجددا, عالمها و مخلوقاتي بدون نر 
و ماده (و بدون مرد و زن) ایجاد خواهد کرد و دوباره مسائل مربوط , ند | 
نظام, آغاز خواهد شد. 

نظریبه جهان نوساني هم, بر بر این فرضیه مبتني است که, حالت انبساط 
کنوني جهان ذرانتده به وسیله حالت معکوس به نام انقبااض تکمیل خواهد 
شد و تمام مواد متشکله جهان دوباره گرد هم آنچنان جمع خواهند شد که 
مقدمات انفجار بزرگ ديگري را فراهم سازند. 1« 

جچه با عظمت است قرآن که در آیات گوناگون, (راجع به انقبااض آنگوه 
عالم: , و انفجارهاي عظيمي که پیش خواهدآمد) تصریحات واشاراتي دارد! 
دز این مورد بنة ذو اية ذیل دفت کنید: ۱ 
1- «یوم تطوي السماء کطی السجلللْکب کما دا ول حلق یبد وعْدا 
علیتا 9 کت فاعلین (104)» <2» 

«روزي که آسمان را همچون طومار درهم مي‌پيچيم. سپس همانگونه که 
آفرینش وا اغاة کرديم انرا باز هی ‌کردانيم" این «غده‌ایست. که‌ما داده‌ايق و 
قطعا آنرا انجام خواهیم داد.» 

بررسي علمي: در این آیه خداوند روند پایان حیات راتوضیح مي دهد. از 
رلق شروع شد. بنابراین پایان این جهان, بازگشتش نیز به آن خواهد بود, 
همان گونه که شروع شده بود به آن حالت اولیه اش پات رگد 

خداوند مي گوید: که تمام آسمان ها را مانند طومار در هم مي پیچد و آن 
ها را مانند ابتدایش که رو بود برمي گرداند. اين جملات بیان گر عظمت 
خداوند است. 


بر اساس نظریه هاي علمي, دانشمندان عقیده دارند که چنین اتفاقي در 


انتظار 
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جهان است. چون جهان بعد از انبساط, روزي طي يك روند خود انقباضي, 
منهدم خواهد شد؛ این هم به خاطر محدودیت مواد موجود در جهان است 
که دیگر قادر به انبساط بیشتر نمي باشد. بنابراین این مواد منقبض مي 
شوند و اندازه جهان به مقدار اولیه اش بر مي گردد. 

پس معلوم مي شود که کشف و دانش جدید کاملا با قرآن منطبق و در 
انطباق کامل با قران است؛ قرآن مي گوید: که اين انبساط و انقباض, 
خواسته خداوند است ولي مادي گرایان مي گویند: که خواسته طبیعت 
است چون داراي شعور مي باشد. ۲ 
لته کل کبهان سیستمی,با شعور بت وکفامن اجزایش ظبق کته قرآن 
تسبیح خداوند را مي گویند. اما این شعورشان قایم به ذاتشان نیست بلکه 
از خداوند دارند و اراده خداوند مي تواند روند طبیعت را دگرگون کند. 
خداوند در قران مي فرماید: 
اوست زمان چنین اتفاقي را تعیین مي کند و طبیعیون بر این باورند که 
طبیعت خود زمان برچیده شدن و تخریبش را تعیین مي کند. 
از اين بیان, عظمت و مباني علمي قرآن, به دست هر عاقلي مي آید که 
این کتاب آسماني, ِ تیریخ» گفته هایش را بر چه پايه‌اي بنا نهاده است. 
2- «بوم تبدّل الأرْض عَیرَ الأارْض 5 الشْماواتِ ۰ (48)» «<1» 
«روزي که زمین و آسمانهابگونه‌اي دیگر تبدیل مي‌شوند.» 
پنسن کیقیت آفرینش نظام فعلي جهان. مختصرا دانسته فند.و منظور از 
شرح آن؛ این بود که, برابر نص صریح ایه 90 سوره مبارکه انبیا که 
گذشت: روزي همین و و نظام به صورت اولیه زاغا کر 3 و این 
نقش و نگار زیبا برچیده خواهد شد تا بعداً خدا چه بخواهد 


6- نفخ صور يا پایان نقش و نگار فعلي جهان 


6- نفخ صور یا پایان نقش و نگا ر فعلي جهان «کیفیت نفخ» 

از آیه ذیل به خوبي استفاده مي‌شود که در پایان جهان و آغاز رستاخیز دو 
حادثه 
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ناگهاني رخ مي‌دهد: در حادثه اول همه موجودات زنده قوزرا مي‌میرند, و در 
حادثه دوم که با فاصله‌اي صورت مق کیر3 همه انسانها ناگهان زنده 
مي شوند, و بپا مي‌خیزند و در انتظا ر حساب خود به سر مي‌برند. 

«1- وت في الصورِ قصعق من في السَماوت و من في الاض الا قن شاء 
ال نم نفخ فیه آخري فاذا هم قیام ینْظرون» «1» و در صور دمیده 
مي‌شوده و تمام کساني. که دز آسمانها و زمین هستند مي‌میرند مگر 
كساني که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در صور دمیده مي‌شود. ناگهان 
همین با مخز ند دز اتسار (خسات و رسد 

توضیح این که: در قرآن مجید از حادثه پایان جهان و آغاز جهان دز 
تعبیرات مختلفي آمده است: در آیات متعددي (متجاوز از ده مورد) سخن 
از نفخ صور به میان امده. 

در يك مورد تعبیر به نقر در ناقور شده که آن نیز به معني دمیدن در شیپور 
با شبیه آن است «قلذا تفر في التافور (8) قََللْیَومَنز یوم عسیژٌ (9)». 
و در بعضي از ٍِِِ" تعبیر به «قارعة» به معني کوبنده شدید دیده 
مي‌شود. «3» 

و بالأخره در بعضي دیگر تعبیر به «صبیحه >> آمده است که بان به ِِِ 
صداي عظیم است. مانند آیه «مَ پنظرژون الا صیحهٌ وحده5 حدم و هم 
یخصمُون (49) «4» 

این آیه از صیحه پایان جهان سخن مي‌گوید که مردم را غافلگیر مي سازد, 
و آیه «اٍن کاتت الا صیِحَء وَجِدَة فادّا هم جميعٌ 1 ممْضرّون (53», «5» 
ولي در اين آیه سخن از صیحه رستاخیز است که همه مردم به دنبال آن 
زنده مي‌شوند و در محضر عدل پروردگار حضور مي‌يابند. 

از مجموع این ایات استفاده مي‌شود که در پایان جهان صیحه عظيمي اهل 
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و در اغاز رستاخیز با صیحه و فریاد عظيمي همه زنده مي‌شوند, و بپا 
مي‌خیزند و این فریاد حیات و زندگي است. 

اما این دو فریاد دقیقاً چگونه است؟ چه اثري در صیحه اول, و چه تا ری 
در صیحه دوم است؟ جز خدا كکسي نمي‌داند, و لذا در بعضي از روایات در 


توصیف «صور>» که «اسرافیل» در پایان جهان در آن مي‌دمد چنین ادخ 
است: و لور راس واحد و طرفان, و بین طرف راس کل منهما الي الأخر 
فثل ما.ستن الشسماء الن الاردکت ۱ : شیپور اسرافیل يك سر و دو شاخه دارد 
که فاصل میان این دو شاخه با يك دیگر مانند فاصله آسمان تا زمین است! 
سپس در ذیل همین روایت مي‌خوانیم : هنگامي که در آن طرف زمین 
مي‌دمد موجود زنده‌اي بر زمین باقي ۹ و هنگامي که در آن سر 
انتتمانی می‌دمد اهل آسمانها همه مي‌میرند. و بعد خداوند فرمان مرگ به 
اسرافیل مي‌دهد و مي‌گوید بمیر او هم مي‌میرد!. 

ایا نفخ صور دو بار انجام مي‌گیرد یا بیشتر؟ 

مشهور در میان علماي اسلام ِ مر نبه است, و ظاهر آیه مورد بجّت نیز 
همین مي‌باشد, جمع‌بندي آیات دیگر قرآن نیز خبر از دو نفخه مي‌دهد, 

و حق هم این است که دو نفخه بیشتر نیست و مسأله «فزع» (که در آیه 
بعدي آمده است) و وحشت عمومي در حقیقت مقدمه‌اي است براي مرگ 
جهانیان که به دنبال نفخه اولي یا صیحه نخستین حاصل مي‌شود, همانگونه 
که نفخه جمع نیز دنباله همان نفخه حیات است و به این ترتیب دو نفخه 
بیش نخواهد بود نفخه مرگ و نفخه حیات ۱ 

شاهد دیگر این سخن ایه سوره نازعات است, انجا که می کوید: «یوَم 
ترَجّف الرَاجفهة (6) تتبغها الرَادفة (7)» روزي که زلزله کوبنده همه جا را 
۳۳ و به دنبال آن زلزله‌اي که بندگان را زنده و همردیف مي سازد 
واقع مي‌شود. «1» 

9 نفخ في الصّور قَقَزع من في السّماواتِ و من في لارض . ۰ نمل 
(اين آیه به رستاخیز و مقدمات آن مي‌پردازد و مي‌گوید:) به خاطر بیاورید 
روزي را 
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که در صور دمیده مي‌شود و تمام كساني که در اسمانها و زمین هستند در 
وحشت فرو مي‌روند جز کساني که خدا به خواهد و همگین با خضوع در 
پیشگاه او حاضر مي‌شوند. 

ظاهر فاء تفریع در ففزع این است که این فزع و وحشت ناشي از نفخه 
صور است و این مخصوص نفخه اولي است: زیرا نفخه آخر نه تنها فزع 
از اعمال خود انسان است. 

و اما مفهوم نفخه صور: نفخ به معني دمیدن: و صور به معني شیپور است 
صور اسرافیل چیست ؟! 

چگونه امواج صوتي آن تمام جهان را فرا مي‌گیرد؟ با اين که مي دانیم 
امواج صوتي حرکت کندي دارد, و از دویست و چهل متر در ثانیه تجاوز 


نمي کند, 

در حالي که حرکت نور بیش از يك میلیون بار از آن سریع تر است و به 
تسد هرن کیلوعتن در تاه 9 

ات یا عم احمالی دار و جزئیات 1۳ روشن نیست 

دفت در رواباتی که دز هنایع الا مي ور تفسیر ضور. آمدهنید نشانمی دود 
که بر خلاف پندار بعضي‌ها, صور يك شیپور معمولي نیست 

اين مسأله که چگونه ممکن است صدا این خنین. .مرن افرین باشتق,| کر ون 
گذشته براي بعضي شگفت‌انگیز بود امروز براي ما تعجبي ندارد. چرا که 
بسیار شنیده‌ایم موج انفجار گوشها را کر, بدنها را متلاشي, و حتي خانه‌ها 
را ویران مي سازد. انسانهائتي را از جاي خود برداشته, به فاصله‌هاي 
دوردست پرتاب مي کند بسیار دیده شده است که حرکت سریع يك 
هواپیما و به اصطلاح با شکستن دیوار صوتي چنان صداي وحشتنا ك و امواج 
ويرانگري به وجود مي‌آورد که شيشه‌هاي عمارتها را در شعاع وسيعي خرد 
مي 

جائي که نمونه‌هاي کوچك امواح صوتي که به وسیله انسانها ایجاد شده این 
چنین اثراتي از خود بجا مي‌گذارد آن ضبجه اعظیم. القت: آن: انفجار بزر ی 
جهاني چه آثاري ببار خواهد آورد؟! به همین دلیل جاي تعجب نیست که 
امواجي هم در نقطه مقا,؛ 
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آن تکان دهنده و بیدارکننده و احیاگر باشد, هر چند تصور آن امروز براي ما 
ممکن نیست, ولي بیدار کردن افراد به خواب رفته را با فریاد و يا به هوش 
اوردن انسانهاي بي‌هوش را با شوکهاي شدید لااقل دیده ایم, و باز تکرار 
مي کنیم ما با علم محدودمان تنها شبحي از این امور از دور مي بینیم 

هر دو نفخه ناگهاني است؟ 

از ایات قران مجید به خوبي استفاده مي‌شود که هر دو نفخه به صورت 
ناگهاني تحقق مي‌یابد, اما نفخه اول چنان غافلگیرانه است که گروه زيادي 
از مردم مشفغول کسب و کار و مخاصمه و جدال بر سر اموال و خرید و 
فروشند که صیحه نخستین واقع مي‌ شود و همگي در جا مي میر ند چنانکه 
در آیه 20 سوره ببس خواندیم: «آن کانت الا صیحهة واحدة فاذا هم 
خامدون» 

و در مورد صیحه دوم تعبیرات ت آیات قرآن از جمله آیه مورد بحث (فاذا هم 
قیام ینظرون) نشان ميد هد که ناگهاني صورت کر 

فاصله میان دو نفخه چه اندازه است؟ 

از آیات کران یو یوق هن این رنه انتفادم تمی‌تشتود: فقط تعییر به نم 
دلالت بر این دارد که فاصله‌اي وجود دارد. اما در بعضي از روایات اسلامي 


این فاصله چهل سال ذکر شده است که معلوم نیست معیار این سالها چه 
اندازه است. سالهاي معمولي يا سالیان و ايامي همچون سالیان و ایام 
قبامت؟ 

در ذیل يکي از احادیث مربوط به نفخ صور راوي نقل مي کند که وقتي 
سخن به اینجارسید: امام سجاد علیه السلام را در این حال دیدم که يبکي 
عند ذلك بکاء شدیدا. به شدت گریه مي کند, و از مساله: بایان جهان: و 
قیامت و حضور مردم براي حساب در پیشگاه ِ سخت نگزان است. 
1« 

آري صحنه آنچنان گوبا و دهشت انگیز است که انسان همه مسائل باطل و 
خرافي را به دست فراموشي مي سپارد. و جز اعتراف صریح به واقعیت 
ها راهي نمي‌پابد. قبرها را به خوابگاهي تشبیه مي کند, و رستاخیز را به 
بیدار شدن از خواب, 
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همانگونه که در حدیث معروف نیز وارد شده است: «کما تنامون تموتون و 
کما تستیقضون تبعثون» همانگونه که مي‌خوابید مي‌میرید و همانگونه که از 
خواب برمي‌خيزید زنده مي شوید. 

«فانما هي زجرة واحدة فاذاهم قیام ینظرون». <1» تنها يك صیحه عظيمي 
واقع مي‌ شود ناگهان همه (از قبرها بر مي‌خیزند و( نگاه مي کنند. و «فاتما 
هي زجرة واحدة فاذاهم بالساهرخ». «2» این بازگشت تنها با يك صیحه 
عظيمي واقع مي‌شود, ناگهان همگي برعرصه زمین ظاهر مي‌شوند؛. _ 
این دو ایه نیز مانند ایات دیگر نفخ صور و قیامت از کوبنده‌ترین ایات قران 
کریم است 


7- پس از اسکان بهشتیان و دوزخیان 


- پس از اسکان بهشتیان و دوزخیان ممکن است این سوال به ذهن 
خيلي‌ها برسد که, در 1 رستاخیز, پس از اسکان بهشتیان و دوزخیان و 
برداشته شدن تکلیف, ایا معبودیت خداوندي تعطیل و پرونده 9 
آفرینش, بسته خواهد شد, پا جهان با همین مواد و اضافات دیگر, مور ۳ 
دیگر خواهد آمد و تغییر شکل خواهد داد و تشکاه] دوباره به گونه دیگر, د 
خواهد امد وو . ۱۹ 7 

در پاسخ این پرسشها, در لابلاي آیات و روایات, مطاليي به چشم مي‌خورد 
که شایسته دقت و بررسي ات 

و مبارکه «[ قعییتا باْعلو الاوّل به : 0 
(15) «3» 

آیا ما از آفرینش نخست عاجز ماندیم (که قادر برآفرینش رستاخیز 
نباشیم؟!) ولي آنها (با اين همه فهمیم روشن) باز در آفرینش جدید, تردید 
دارند». 

سوال کردم؟ فرمود: «یا جابر تاویل دلك ان ال کر و حل اذا افني 
هذاالخلق و هذاالعالم و اسکن اهل الجئة, الجنة, و اهل الثار الثار, جدد اللّه 
عالما غیر هذالعالم و جدّد خلقا من غیر 
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فحولة و لا اناث یعبدونه و یوخدونه و خلق لهم ارضا غیر, هذه الأُرض 
تحملهم و تنتما ۱ غیر سماءٍ ۱۳ لعلك تري ائما خلق اللّه هذاالعالم 
الواحد و تري ان الله لم اقترا یر کم بلي وله لقد خلق اللّه الف 
الف عالم و الف الف آدم, انت في آخر تلك العوالم و اولتك الادمیین». 
۰1 

اي جابر تاویل این است, وقتي که خداي عر و جل, این خلق و اين عالم را 
فاني کرد و اهل بهشت را در بهشت و اهل اتش را در اتش. ساکن نمود, 
خداوند تجدید مي کند عالمي غیر از اين عالم, و (دوباره) به وجود مي‌اورد 
خلق را بدون (نر و ماده) و بي مرد و زن که, خدا را بپرستند و توحید 
نمایند؛ 

و براي انها زميني جز این زمین, مي‌افریند که حملشان نماید, و اسماني 
غیر از این اسمان که, سایه بانشان شود, تو چنین مي‌پنداري, خداوند این 
عالم واحد را آفریده و به خیالت خداوند جز شما بشري خلق نکرده 
است؟! بلي به خدا قسم خداهزار هزار عالم و هزار هزار آدم, آفریده 
است تو در آخر آن عالم‌ها و آخر آن آدم‌ها هستي!!. 


2- محهدبن مسلم گوید: شنیدم ابي جعفر علیه السلام مي‌گفت: «لقد 
خلق اللّه عرٌ و جلٌ في الأرض منذ خلقها فا 
آدم, خلفهم من ادیم ار فاسکنهم فیها واحدا بعد واحد مع عالمه, 
لاه و سا ماش ای مه واه ها کت اه 
من ارواح الموینین ند میا خلت الا هراصع کار لاه مد 
۳8 عرٌ و جلٌ لعلکم ترون تا انبم لاه رح بدا اهل الجیْة 
ارام فا و ان ال الارسه ا تا ملاسان اه 
تبارك ی و 
ال ایخلقه باللغ خلقا من غیر فحولة و لا انات, یعبدونه و یوخدونه 
یعظمونه و یخلق لهم ارضا تحملهم و سماءا تظللهم الیس له عز وجلٌ 
یقول: «یوم تبدّل الارض غیر الأرض و السماوات <2» 
» و قد قال: «أفعیینا بالخلق الأْوّل ...» «3» 
۳ 
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که در هیچ کدام آنها از اولاد آدم (خبري و اثري) نبود, آن ها را از چکیده 
زمین, خلق نمود و يکي پس از ديگري با عالم خود در زمین ساکن کرد 
سیس خداي قر سل آدم ابوالبشر و ذریه اش راء به وجود آورد؛ 
نه به خدا| قسم نه بهشت (از آن وقت که آفریده شده است) از ارواح 
موّمنین خالي مانده و نه جهنم از ارواح کافرین عصیانگر, شاید شما چنین 
خیال مي کنید. زماني که روز قیامت شد و بدنهاي بهشتیان را با روان 
هایشان, در بهشت و ابدان دوزخیان را با روان هایشان در دوزخ قرار داد, 
خداي تبارك و تعالي در شهرهایش, پرستش نمي‌شود, و خلقي به وجود 
نمي‌آورد که 1 را بیرسنند و توحیدش کنند ؟! بلي به خدا| قسم حقما 
آفریده‌اي را بدون نر و ماده (مرد و زن) خف‌آفربند و اورا پرستش مي کنند 
و به يگانگي اش, معترف مي‌شوند و تعظیمش مي‌نمایند و براي آنها زميني 
که آنها را بردارد افتضاتت, که سایه افکند, هی آفربند: آبا خداي غز واخجل 
نمي‌فرماید: 
در تبدّل الأارض عیر الأرض و السشماوات» در آن روز این زمین به زمین 
دیگر و آسمانها به (آسمان‌هاي) در فند نود و فر موی «اففی 
بالحلق. الاول» بت ابا ما از افزینتش خست. غاجز ماندیم. (که. فاد 
برآفرینش رستاخیز نباشیم؟!) . 
3 قال ای عیدالله علیه السلام ان للم اتتن تن الق عالم کل عالم منها 
اک مه التفاد ات تسه ار ماس ال شمان للم مالیا 
غیرهم و اي الحجّة علیهم» «1» 
ایوعبه ال علیه السلام فرمود: همأنا براي خدا| دوازده هزار عالم هست و 
هقالع تفر کر ارشفت اسان من امت: سع ماو ارسالمها 


نمي‌داند که خداوند عالمي دیگر دارد, و حجت آنها هم (از سوي خدا) من 


هستم. 

4 قال الشجاد علیه السلام للتمالي: اتظنِ ان ال لم یخلق خلقا توا کم 
العوالم «2» امام سچاد علیه السلام به (ابو حمزه) ثمالي فرمود؛ آبا 
گمان مي کني خداوند جز شما خلقي نیافریده است؟! بلي والله 
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هزار هزار عالم و هزار هزار ادم, خلق کرده به خدا قسم تو در اخر ان 
عالم‌ها هستي!. 

باتوجه به روایات مذکوره و سایر احادیث موجود در کتاب‌هاي مربوطه, 
جاي تردید نمي‌ماند که خداوند پس از برچیدن این نظام و اسکان بهشتیان 
و دوزخیان در جایگاه خودشان. مجددا زمین ها و اسمانها و انتانها و 
موجودات دیگر به ۰ صورت‌هاي وین ميآفریند و حق ۳ این است, زیرا 


8- قرار گرفتن مجدّد عرش خدا بر آب 


8- قرار گرفتن مجدّد عرش خدا بر آب آفرینش آسمانها و زمین در شش 
روز آن دوران بود که عرش (و علم) خدا برآب قرار گرفته بود «1» و پس 
از انجام گرفتن كارهائي که بیانش گذشت (از بین رفتن آسمانها و زمین و 
اسکان بهشتیان و دوزخیان وو ...) باز عرش خدا بر آب قرار مي گیرد و تا 
برنامه بعدي از سوي خداي متعال شروع شود. 

امام سجاد علیه السلام فرمود ... و یعید عرشه علي الماء کما کان اول 
مرق مستفلا بعظمته و قدرته» <2» 

فرش خداء دوباره بر اب بر مي گردده .همانگوته که در ابتدا بود و باعظمت 
و قدرت مستقل خود. 

این حدیث نیز بیان کننده تغییرات ت كلي در نظام عالم آفرینش و باز کشت 
به صورت اولیه «رتق» و شروع مجدّد «فتق» ديگري است. «3 


تشکیل جهان به صورت دیگر 


9 تشکیل جهان به صورت دیگر آیات و اخبار زيادي از بهم خوردن ۰ 
آفرینش کنوني در فرا رسیدن روز قیامت, خبر مي‌دهد به طوري که دراین 
مطلب هیچ گونه ابهامي وجود ندارد. به استشهاد واستدلال نيازي نیست 
چون با کوچکترین مراجعه به کتابهاي مربوطه مسئله, روشن مي‌شود فقط 
آیه اي که خيلي جلب توجه مي کند آیه مبارکه: 
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یوم تبدل الار ضرع الارٍض و السماوات و برژوا له الوَحد الْقَهّار (48)» 
1 

«درآن روز که این زمین به زمین دیگر و آسمانها (به آسمانهاي دیگر) مبدل 
مي شود وآنان در پیشگاه خداوند ققّار ظاهر مي‌گردند» 

يعني زمین وآسمان به صورتي غیر از نظام فعلي که مشاهده مي کنیم 
تبدیل مي شود و مردم به سوي خداي واحد ققّار اشکار مي شوند. 

در تفسيرقمي از امام زین العابدین علیه السلام روايتي نقل مي کند. 
درضمن آن مي‌فرماید: 

«و تبدال ار ین آلرض نی بارخ یکتسب علیها الذنوب بارزءّلیس 
علیها جبال و لا نباك کما 5حاها اوّل ملّة و بعید عرشه علي الماء کما کان 
اول مرخ متستقلا بقظمته و قدرشه». 2 

«زمین بر مي‌گردد به صورتي غیر از این صورت يعني: به زميني که در آن 
گناهي انجام داده نشده است و همه چیزها آشکار مي‌ شود (پستي وبلندي, 
و( کوهي و نباتي در آن وجود نخواهرر داشت, همانطور که در مرحله اول 
خلقت بود, و عرش خدا, بق ابر حف کردم عتانخه قود هر کید اول باعظمت 
و قدرت خود مستقل بود. «3» 
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اخبار در این بخش علاوه بر روایات مذکور در بخش‌هاي گذشته, تعدادي از 
هبات زا نید هی آهزیخ. که به: جریا زن: ,ها و مسائل آینده دنیا و اماکن و 
اشخاص و غیره: تصریح و یااشاره نموده, ۳4 پیدا کرده و یا در شرف 
تحقق یافتن است. 

اين بخش خود داراي چند بخش مي باشد. 

بخش 6- پيشگوئي‌هاي رسول خدا صلي الله علیه و آله و امامان علیهم 
السلام. 

بخش 7- رواياتي با کلمه سيأتي. 

بخش ۵- رواياتي با کلمه باتي و غیر آن در اين زمینه 


بخش 10- اماکن. 

بخش 11- اشخاص. 7 

بخش 12- حضرت بقية الله علیه السلام. 
بخش 13- مسائل بهداشتي و پزشکي. 
بخش 14- تطبیق ها و مقایسه ها 


بخش 6 پيشگوئي هاي رسول خدا صلي الله علیه و آله وامامان علیهم السلام 


اشاره 


بخش 6 پيشگوئي هاي رسول خدا صلي الله علیه و آله وامامان علیهم 
السلام در این بخش تعدادي از پيشگوئي هار بامطالب متنوع و روایات 
گوناگون کوتاه و بلندي را مي آورم که شایسته است به فرازهاي گوناگون 
آنها دقت نموده و با پژوهش دقیق قرار دادن تك تك آن مطالب, , خود در 
باره گفته‌هاي چهارده قرن پیش این بزرگان, قضاوت نموده و نتیجه گرفته 
شود که نيازي نباشد در هر فرازي از آن اظهار نظر کرده و چجم کتاب را 
سنگین نمود, البته فراموش نشود که نسبت آورده ها و گرد آوري آیات و 
روایات؛ در برا, بر نیاورده ها؛ نسبت قطره به دریاست.؛ توفیق و سعادت و 
کاميابي در 0 مراحل زندگي را براي خوانندگان عزیز, از درگاه ایزد 
مثان خواستارم 


1- قسمتي از اخبار غیبیه در خطبه حجة الوداع جامع الأخبار: جابر بن 
عندالله انضاری روایت مي کند من همراه رشول, خدا صلي الله علیة و اله 
در حجةالوداع بودم بعد از آن که از واجبات حج فارغ شدیم حضرت براي 
وداع کعبه آمد و حلقه در را گرفت و با صداي بلند ندا کرد اي مردم. اهل 
مسجد و اهل بازار جمع شدند پس فرمود: 

اسمعوا! آني قائل ما هو بعدي کائن فلیبلغ شاهدکم غاثبکم ثم بکي رسول 
له صلي الله علیه و آله حتي بكي لبکائه الناس اجمعین فلما سکت من 
بکائه قال: بشنوید من مي گویم آنچه را که بعد از من واقع خواهد شد, 
شاهدان شما , بر غائبانتان پزسانده یس رسول خدا ضلی آلله. علیهو اله 
۱ او تمامي مردم گریستند, پس وقتي از گریه ساکت شد 


فرمود. 7 

اعلموا رحمکم الله آن مثلکم في هذا الیوم کمثل ورق لا شوك فیه الي 
اربعین ومائة سنة بدانید خدا به شما رحم نماید همانا مثل شما دراین روز 
مانته‌بریی ات که‌خا و ارد تاضد و هل شا 

ثم ياتي من بعد ذلك شوك و ورق الي مائتي سنة سپس بعد از آن خار و 
اسلام فر ان تن ان ری تاه 26 

۱ 


اه عی بخیل ام غالم مرلقب قی العال آو قفیر کداب: بااعتش بکیل باق 
راغب بر دنیا يا فقیر دروغگو, 

آو شیخ فاجر, آو صبي وقح, اه اضر اه ایا س‌مود فاهی (وورنه با هه 
بد عمل یا زن رعنا 

تم سل اه صلب اه غیت تال تقو یر رسد سای 
الله خایه ه الم 

فقام الیة سلمان الفارسي عقال: با رسول الله؛ آخبرنا عتي. یکین 215 
فقال صلّي اللّه علیه و آله: یا سلمان پس سلمان فارسي به سوي او بلند 
شد و گفت: اي رسول خداء به ما خبر بده کي این ها خواهد شد؟ فرمود: 
صلي الله علیه و آله اي سلمان! 

1زا علت ماه کمو مانی علماف تما کر هر 

2- و ذهبت قژائکم, و قاریانتان رفتند, 

3- و قطعتم زکاتکم و زکاتتان را قطع نمودید, 


و اظهرتم منکراتکم, و کارهاي بدتان را ظاهر کردید. 

و علت اصواتکم في مساجدکم. و صداهایتان در مسجدهایتان بلند شد, 
6- و جعلتم الدنیا فوق رووسکم و دنیا را بالاي سرتان, 
7- و العلم تحت اقدامکم, و علم را زیر پایتان گذاشتید, 
8- و الکذب حدیثکم, و دروغ, حدیبت (و داستان) تان شد؛ 
9- و الغيبة فاکهتکم, و غیبت., بازي (و شوخي) تان, 
0- و الحرام غنمیتکم و حرام غنیمت تان شد, 
1- و لا یرحم کبیرکم صغیرکم, بزرگانتان به کوچکان رحم نکرد, 
2- و لا یوقر صغیرکم کبیرکم. و کوچکانتان به بزرگانتان ارزش قائل نشد 
(و احترام نکرد), 
فعند لك تنزل اللعنة علیکم, وضع باسکم ینک و بقي الدین بینکم لفظا 
۴ 
فاذا اوتیتم هذه الخصال توقعوا الریح الحمراء او مسخا او قذفا بالحجارة و 
تصدیق لك في کتاب الله عزوجل شین دون .ان موقع لعنت: بر تما نازل 
شود, و ترس 
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(ووحشت) را درمیانتان قرار داد, وباقي ماند دین در میان تان (فقط) 
گویش زباني تان (بي محتوي و بي معنا گشت) پس زماني که اين خصلت 
ها برایتان امد منتظر باد سرخ يا مسخ و يا سنکباران باشید و گواه این 
درکتاب خداي عز و جل است. 
قل و القادر علي آن بت عَلَیکم غذاباً من َوَقکَم تخت جک 

او یلبسکم شیعا و یذیق ٩‏ عصئم بای عص انظر کیت تصدف الابات اعلز 
و ن (65)» <1» 
: ِ او قادر است برانگیزد براي شما عذابي از بالایتان پا زیر پایتان با 
۰ برشما 0 ِِ گروه گروه ِ و بچشاند براي بعض 


بفهمند. 

فقام اليه جماعة من الصحابة. فقالوا: یا رسول اللّه اخبرنا متي یکون زلك؟ 
فقال صلّي اللّه علیه وآله: پس بلند شد به سوي او جماعتي از صحابه و 
گفتند اي رسول خدا صلي الله علیه و آله به ما خبر دهید كي خواهد شد 
این ها فرمود: 

3- عند تاخیر الصلوات. هنگام به تأخیرافتادن نمازهاء 

14- و اتباع الشهوات؛ و پيروي از شهوت ها؛ 

5- و شرب القهوات. و نوشیدن مشروبها (ي حرام), 

6- و شتم الاباء والافهات. و دشنام دادن بر پدران و مادران؛ 

7- حتي ترون الحرام مغنما, تا حرام را غنیمت ببینید, 


8- و الزکاة مغرما, (وبشمارید) زکات راغرامت؛ 

اطع ال خی وم اصاعت کر توس 

10- و جفا جاره, و جفا کند به همسایه, 

1- و قطع رحمه, و قطع نماید چم را, ۳ 

2- و ذهبت رحمة الاکابر, و برود دلسوزي بزرگان, 

3- و قل حیاء الاصاغر, و کم شود حياي کوچکان, 

4 ها اسان شم کرد فا هانا: 

ک طا الم وهای الم ی را 
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6- و شهدوا بالهوي, و شهادت دادند با دلبخواه, 

7- و حکموا بالجور, و حکم کردند باستم, 

8- و پست الرجل اباه و سب نماید مرد پدرش را 

9- و یحسد الرجل اخاه. حسد ورزد مرد برادرش را 

0- و یعامل الشرکاء بالخيانة. و شریکان به همدیگر خیانت نمایند, 

31- و قل الوفاءء و کم شود وفاداري, 

2- و شاع الزنا, و شیوع یابد زناء 

33- و تزین الرجال بثیاب النساءء و زینت نماید مردها با لباسهاي زنها, 

4- و سلب عنهن قناع الحیاء» و سلب شود از زنها پرده حیا, 

35- و دب الکبر في القلوب کدبیب السم في الابدان, و نفود کند تکبر در 
دلها مانند سرایت زهر در بدنهاء 

6- و قل المعروف, و کم شود خوبي, 

7- و ظهرت الجر ائم. و ظاهر شود گناهان, 

8- و هونت العظائم. و خوار شود بزرگها, 

9- و طلبوا المدح بالمال, و خواستند تعریف را بامال (مالدارها منتظر 
تعریف مردم شدند)؛ 

0- و انفقوا المال للغناء و خرج کردند مال را براي توانگر شدن (یا براي 
خوانندگي 41- و شغلوا بالدنیا عن ااخرة. و مشغول شدند بر دنیا (و غافل 
گشتند) از آخرت, 

2- و قل الورع. و کم شود پرهيزگاري, 

9 الطمع والهرج والمرج, و زیاد شود هرج و مرج (و بي بند و 
باري ا» 

4- و اصبح الموّمن ذلیلا, و صبح نماید مومن ذلیل, 

5 و المنافق عزیزاء و (صبح نماید) منافق عزیز, 

6- مساجدهم معمورة بالاذان. مسجدهایشان اباد شود با اذان. 

7ل تهم ای مان اي وود امایشان از مان 

وا وا الشرا مد سل سهر دنه فران را 


9- و بلغ الموّمن عنهم کل هوان. و برسد بر مومن از انها خواري, 
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0- فعند ذلك تري وجوههم وجوه اادمیین. پس در اين موقعیت مي بيني 
روهایشان روهاي ادمیان, 

1- و قلوبهم قلوب الشياطين, و دلهایشان را دلهاي شیاطین, 

2- کلامهم احلي من العسل, گفتارشان از عسل شیرین تر, 

3و- و قلوبهم امژ من الحنظل, 1 تلخ تر از سل 1 

0 آدمیان), 

ما من یوم الا یقول له تبارك و تعالي: افش تفترون ؟ آمرغلت یرون 1۳۱ 
قحستم آنما خاقناکم غبنا و و الَْنا لائرَجَعون (115)" <2» 

روزي نیست خداي تال مه رسای 

آیا مرا فربب مي دهید يا بر من جرئت مي کنید؟! خابا کفان.می کنیدشتها 
زاننیهوده افریده‌ام و-شما به سوي ,ما باز نمی کردید؟۱*: 

فو عزتي و جلالي, لولا من يعبدني مخلصاء ما امهلت من يعصيني طرفة 
عین ولولا ورع الورعین من عبادي لما انزلت من السماء قطرة, و لا انبت 
ورقة خضراء فوا عجباه لقوم الهتهم اموالهم, وطالت امالهم. و قصرت 
اجالهم. و هم یطمعون في مجاورة مولاهم, ولا یصلون الي ذلك الا بالعمل, 
و لا تم العمل الا بالعقل. ِ« 

مهلت نمي دادم كکسي ی نافرماني مي کند و بهم زدني, و 
اگر نبود تقواي پرهیزگاران از بندگانم, فرو نمي فرستادم از آسمان 
قطره‌اي, و نمي رويانيدم برگ سبزي, پس واعجبابر قومي که مالشان 
خدایشان. و طولاني است ار توهایشان و کوتاه شود عمرشان وآنها طمع 
مي کنند در همسايگي مولایشان (و تقرب جستن بر خدایشان) در حالي که 
به اين نمي رسند مگر با عمل نيك و عمل تمام (وکامل) نشود, مگر باعقل 


2 فراگيري فتنه عام 


2- فراگيري فتنه عام 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لتشملتکم 
فتنة ربو فیها الولید و ینشاً فیها الکبیر, يجري الّاس علیها و یخذونها سة, 
قازا یر نها شی ء قالوا: اتف الناس منکرا غیرت الستة. <1» 

البنه شما را فرا گیرد فتنه‌اي که در آن بچه بزرگ و بزرگ پیر مي شود, 
فتتم بر ان عادت مي کنند و آن را (براي خود) سئت مي شمارند پس 
هروقت چيزي از آن تغییر داده شود گویند: مردم بدي را آوردند, سئت را 
تغییر دادند!. 

2- ی از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: کیف 
انتم اذا التیستکم فتنة, فتلخذ سنة پربو منها الصْغیر و یهرم فپها الکبیر و اذا 
ترك منها شيء قیل ترکت السة, قیل متي ذلك یا رسول اللّه قال: چگونه 
مي شوید وقتي که گریبانگیر شما گردد فتنه‌اي که با آن کوچك بزرگ و در 
آن بزرگ پیر مي شود, (و مردم بر آن طوري عادت کنند که آن را سئثت 
شمارند) و هروقت چيزي از آن تغییر داده شود گویند: سئت ترك گردید! 
گفتند: اين كي پیش خواهد آمد اي رسول خدا؟! فرمود: 

1- اذا کثر قژائکم زماني که قاریان شما زیاد شدند. 

2 و قلت علمائکم و علمایتان کم شدند, 

3- و کثرت امرائکم و امرایتان بیشترگشتند, 

4و قلت. امنانکم و امتاستان کم کردید: ۱ 

5- والتمست الدنیا بعمل الاخرة و دنیا را با عمل اخرت (وظاهر سازي) 
التماس 

(ودرخواست) نمودند 

6- و تفقه لغیر الله. <2» 

و احکام دین براي غیرخدا, یاد گرفته شود (و به خاطر به دست آوردن 
ریاست و دنیا, علم دین فرا گیرند) 


3- نکاح مادر و دختر و خواهر! 


3- نکاح مادر و دختر و خواهر! 1- محمد بن علي مكي گوید: مردي پیش 
رسول خدا صلي الله علیه و آله آمد حضرت از او پرسید عجیب ترین چيزي 
که (در مسیرت) ديدي چه بود؟ گفت: ریت قوما ینکحون امهاتهم و بناتهم 
و اخواتهم؛ فاذا قیل لهم لم تفعلون ذلكت؟ قالوا قضاء ال تعالي و قدره؛ 
فقال الثبي: سیکون في امّتي اقوام بقولون مثل مقالتهم, اولثك مجوس 
امتي. ۳ 

گروهي را دیدم که مادران و دختران و خواهران خود را به زني مي گيرند, 
پس هروقت به آنها گفته شود: چرا اين کار را مي کنید؟! گوپند: قضا و 
تقدیر خداي تعالي این است, پس رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
به زودي در اقلت من گروه هائي مانند گفتار آنها را مي گویند. آنهایند 
مجوس امت من. ۱ 

2- امام صادق علیه السلام فرمود: 2 و رایت ذوات ت الأرحام ینکحن و 
يَكتفي بهن ... و (زماني) ديدي مردم محارم خود را به زني گیرند و به آنها 
اکتفاء نمایند. 2 


4- تجدید دین کننده درهر قرن 


4- تجدید دین کننده درهر قرن رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: که 
در هر صد سالي خدا مي فرستد کسي را که دین را تازه نماید. «3» 

در کتاب منتخب التواریخ ص 75 ببعد مجدّدین مأة يعني تجدید کنندگان صد 
ساله ها را تشریح و تطبیق نموده است که ذیلا خلاصه آن را مي آوریم 
طالبین تفصیل به آن کتاب مراجعه نماید. 

شت دسا ال امام محمد باقر علیه السلام که شهادتشان بنا بر قول 
اصح روز دوشنبه هفتم ماه دیحجة سال 114 هجري است. 
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و صد سال دوم امام رضا علیه السلام است رحلتشان آخر صفر سال 
دویست و سه یادو هجري بود. 

مجدد قرن سوم ثقةالاسلام محمدبن یعقوب کليني قدس سره صاحب 
اصول كافي بود وفات ایشان در سال سیصد و بیست و نه سنه تناثر نجوم 
مجدد قرن چهارم سید مرتضي علم الهدي قدس سره بود ولادت سال 
سیصد و پنجاه و پنج و رحلت بیست و پنجم ربیع المولود سال چهارصد و 
سي و شش بود, بعضي ها گفته‌اند مجدد قرن چهارم محمدبن محمد بن 
نعمان مشهور به شیخ مفید قدس سره بود. 

مجدد قرن پنجم امین الاسلام ابي علي فضل بن حسن طبرسي قدس سره 
ات ی ی و ی را تال اس 
چهل و هشت در سن نود سالگي و محل دفن در قتلگاه مشهد مقدس 
است. 

مجدد قرن ششم محمد بن محمد بن حسن طوسي معروف به خواجه 
نصير طوسي قدس سره بود. تولد شنبه یازدهم جمادالاولي سال پانصد و 
نود و هفت و رحلت اخر روز دوشنبه روز عید غدیر سال ششصد و هفتاد و 
دو محل دفن رواق حرم کاظمین علیهما السلام است. 

مجدد قرن هفتم علامه حسن بن یوسف بن مطهر معروف به علامه حلي 
قدس سره بود ولادنشان در شهر حله بیست و دوم سال ششصد و چهل و 
هشت و رحلتشان شنبه یازدهم محرم سال هفتصد و شش بود در نجف 
اشرف و قبرشان در ایوان طلاي امیرمومنان علیه السلام معلوم است. 
مجدد قرن هشتم محمد بن جمال الدین معروف به شهید اول قدس سره 
که شاگرد فخرالمحققین فرزند علامه حلي و صاحب لمعه دمشقیه و 
كتاب‌هاي فراوان دیگر بود تاریخ شهادتشان نهمر جمادي الاول سنه هفتصد 
و هشتاد و شش بود او در عصر امیر تیمور خان گورگاني بود. 


مجدد قرن نهم شیخ علي بن عبدالعال كرکي عاملي معروف به محقق 
ثاني قدس سره که بعد از خواجه نصیر كکسي مانند او در اعلاء اعلام 
(برافراشتن پرچم‌هاي) جعفري را نکرد. بعضي از اهل تسنن او را مخترع 
مذهب شیعه مي داند درعهد شاه طهماسب صفوي که سفیر روم بسیار 
سثي متعصب بود در مجلس سلطان حاضر بود گفت 
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تاریخ اختراعي شیعه مذهب (ناحق) است که سنه نهصد و شش مي شود 
که در آن سنه شاه اسماعیل صفوي به سلطنت نشسته بود اول سلاطین 
صفوي باشد, مقصود سفیر این بود شیعه دین اختراعي زمان صفویان 
است مرحوم محقق بداهتا جواب فرمود: ما عرب هستیم و لسان ما بر 
لفت عرب جاري است نه بر لغت عجم در لغت عرب باید مذهب را اضافه 
کرد بضمیر متکلم وحده و باید گفت (مذهبناحق) يعني مذهب ما حق است. 
جناب محقق ثاني روز عید غدیر سال نهصد وچهل در نجف اشرف از دنیا 
رفت. 

مجدد قرن دهم شیخ الاسلام محمد بن حسین عاملي معروف به شیخ 
بهائي قدس سره ولادت در بعلبك لبنان پنجشنبه هفدهم محرم سال نهصد 
و پنجاه و سه و رحلت دوازدهم شوال سال هزار و سي ويك و قبرش در 
حرم امام رضا علیه السلام معروف است. 

مجدد قرن یازدهم مولانا محمد باقر بن محمدتقي بن مقصود علي 
اصفهاني معروف به علامه مجلسي قدس سره ولادت هزار و سي و هفت 
موافق با (جامع کتاب بحارالأنوار) و رحلت روز بیست و هفتم ماه رمضان 
سال هزار و صد و یازده و قبر شریفش در اصفهان معروف است. 

مجدد قرن دوازدهم مولانا محمد باقربن محمد اکمل بهبهاني قدس سره 
بود تولد در اصفهان سال هزار و صد و هفده یاهجدهم و رحلت در كربلاي 
معلي سال هزار و دویست و هشت بود مرقدش در رواق مطهر حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام پائین پاي مقدس شهداء معلوم است. 

مجدد قرن سیزدهم حاج میرزا محمد حسن شيرازي ابن میرزا محمود 
حسيني قدس سره رحلت در سامراء شب چهارشنبه بیست و چهارم ماه 
شعبان هزار و سیصد و دوازده و مرقدشریف در نجف اشرف جنب باب 
طوسي معروف است. «<1» 

مجدد قرن چهاردهم گویند حضرت امام خميني قدس سره رهبر کبیر 
انقلاب اسلامي ایران مي باشد که در سال هزار و سیصد و نود و نه هجري 
قمري با پيروزي انقلاب 
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اسلامي جهان تشیع به اوج افتخار خود در سطح بین المللي و جهاني رسید 


5 چهار چیز در امت تا قیامت! 


5- چهار چیز در امت تا قیامت! حسین بن زید. از جعفر بن محمد از پدران 
پزرگوارش از علي علیهم السلام رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
ازیفه. لا رال فی. ای الب سم العنامةا عهار خیز هدام فرامت ین :۲ 
قيیاأمت خواهد بود, 

1- الفخر بالأأحساپ, افتخار بر حسبها, 

2 و الطعن في الانساب, و طعنه زدن بر نسبها؛ 

3- و الاستسقاء بالنجوم و طلب باران با ستاره ها, 

4- و النياحة, ونوحه گري (در مجالس ترحیم ها), 

و ان الثايحة اذا لم تتب قبل موتها تقوم یوم القيامة و علیها سربال من 
قطران, و درع من جرب. «1» 

همان اگر ژزن نوحه گر پیش از مرگش توبه ننماید, روز قیامت بلند مي 
شود درحالي که شلواري از مس آت شده (قطران) و زرهي از کر 


داشته بااشد 


6- ترس از سه چیز برامقت! 


6- ترس از سه چیز براقت! 1- امام رضا از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام از رسول خدا صلي له علیف و آله قر هو 

ثلاث آخافهن علي امتي من بعدي: الضلالة بعد المعرفة, و مضلات الفتن؛ و 
شهوة البطن والفرح. «2» 

سه چیز را براي امتم بعد از من,. مي ترسم 1- - گمراهي بعد از معرفت؛ 2- 
و فتنه‌هاي گمراه کننده, 3- و خواسته‌هاي شکم و اندام جنسي. 

2- علي علیه السلام گفت: رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: اني 
اخاف علیکم استخفافا بالدین, و بیع الحکم, و قطيعة الرحم, و آن تتخذوا 
القرآن مزامیر, تقدمون احدکم ولیس بأفضلکم في 
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الدین. «<1» 

من برشما مي ترسم (چند چیز را), 1- سبك شمردن دین 2- و فروش حکم 
(گرفتن رشوه) 3- و قطع ارحام 4 و این که قرآن را موسيقي اتخاد نمائید 
(یعني خواندن قرآن با آلت موسيقي طوري جا بیفند که عادت مزدم شده و 
خرمت. و فیح آن, شکستة. شود) 5- و کسی را جلو بیندازند که افضل شا 
نباشد 


7- غريبي اسلام و بازگشت به غریت! 


7- غريبي اسلام و بازگشت به غربت! [- سكوني از امام صادق از پدران 
بزرگوارش علیهم السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: (انْ) 
الاسلام بُدِء غریبا و سیعود غریبا کما بدءء فطوبي للغرباء «<2» 

همأنا اسلام غریب شروع شد و به زودي به غريبي ترفی: فریز آن گونه که 
شروع گشت, پس خوش به حال غریبان 


8- خانه‌اي از فتنه در امان نماند! 


ای ارف ور اسان مان سل ای تعسو الب قرو 

فتنه‌اي شود که نماند خانه فتتاعانی خر ایک داخلش شود (و از آن فتنه در 

امان نماند). <«3» 

در این مورد چندین روایات قریب مضمون هست که به این روایت بسنده 
دیم 


9- شتري باجهاز بهتر ازده ششدانگ! 


9- شتري باجهاز بهتر ازده ششدانگ | فرمود: بیاید زماني يك شتر با 
جهازش بهتر باشد از دستکره و دهي که در هر سال صد هزار غله و عايدي 
داشته باشد. <4» 
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براي این که يك شتر مي تواند در آن کشت و کشتار عالمگیر: صاحبش را 
به نقطه امني برساند اما املاك زیاد جز گرفتاري چه عايدي خواهد داشت 


10- رویبضه 


10- رویبضه رسول خدا صلي الله علیه و آله فر مود: بیاید بر مردم 
سالهائي که سخت باشد و گیاه نروید و مردم ذلیل باشد آن وقت دروغگو 
تصدیق شود و راستگو تکذیب گردد, و خائن و خیانت کار امین شود و امین 
خائن: و رویبضة در ایشان نطق نماید سوال شد رویبضة کدام است اي 
رسول خدا؟ فرمود: مرد فرومایه و معیوب در امور عامه مردم سخن گوید 
(و بزرگي نماید!). «1» 

در این مضمون تعدادي روایت در کنزالعمال: از رسول خدا صلي الله علیه 
و آله و غیبت نعماني از امیرمومنان علیه السلام : و مدارك دیگر وارد شده 
است: جون مشابه همدیگر است صرف نظر کردیم 


1- زمان 


1- زمان با کلمه زمان و آخر الزمان: روایات فراوان آمده است مانند 

روایات سيأتي و يأتي و غیره, و چون گروهي از آن روایات با موضوع 

کتاب: ارتباط نداشت. قهراً آن ها را نیاوردیم و گروهي هم مرتیط 4 

حدیبت براي نمونه اوردیم. ۲ 

را و لا یاه تایه ماه و ار نها اد 

اباذر وقتي که زمان نزديك شد (و برکت ان برداشته شد), 

1- - کثر لبس الطيالسة پوشیدن لباس پربها زیاد مي شود 

2 و کثرت التجارة و تجارت فراوان مي گردد, 

3- و کثر المال و مال بیشتر شود, 0 

تس رت المال سای ساب الب خاظر فرش بو رده 

شود 

5- و کثرت الفاحشة و کارهاي زشت زیاد گردد. 
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6- و کانت امارة الصبیان و ریاست بر بچه‌ها داده شود, 

7 و کثر النساء و زنها افزون شوند, 

ار ان 

09- و طقف المکیال و المیزان و کیل و ترازوها سبك گردد ( کم فروشي 

ی 

0 یی ال جره کلب خیر لسن آن میتی ولد له (اگر) مره واه 
3 تربیت نماید, بهتر است از تربیت يك فرزند, 

1 1- 5 لانو کر آلکبیر: بزرکان مجنرم شمرده نشوند, 

12 و لایرحم الصَغیر و به کوچکان رحم نگردد, 

3- و یکثراولادالژنا. حي ان ال#جل ليغشي بالمراة علي قارعة الطریق 

فیقول امثلهم في ذالك الزمان لو اعتزلتما عن الطریق, اولاد زنا زیاد شود 

حني مرد سر راه بازني کار زشت انجام دهد, كکسي که در ان زمان قابل 

قبول باشد (يعني بهترینشان مي گوید:) کاش از راه کنار مي رفتید, 

14- و یلبسون جلود الضان علي قلوب الذئاب امثلهم في ذالك الژزمان 

المداهن» 1 ۱ ۱ 

پوست گوسفند را بر دلهاي گرگها مي پوشانند. مناسبترین آن‌ها در آن 

زمان مداهنه کنندگان (و پاچه خوارها مي باشند). 

من ات اروسیل خدا صای الم یه واه فرعوه توت ان 

ياتي علي الناس زمان يشق علي الزجل ان یخرج زکات ماله» <2» 


نزديك است بر مردم آید زماني که, براي مرد دادن زکات مالش سخت 
شود (در حالي که اگر كکسي زکات ندهد در قرآن مشرك شمرده شده 
است). «3» 
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3- فرمود: شما امروز در زماني هستید که هر کس ترك کند ده يك انچه را 
که امربهدان شنم ازریت : هلاك مي شود و زود است بیاید زماني که هرکس 
(عمل) کند از ایشان به ده يك انچه مامور بوده و نجات پابد. «1* 

4- در کنزالعمال: دارد که بیاید بر مردم زماني که يك ساعت بایستند و 
امامي را نيابند که با او نماز خوانند. <2» 

5- فرمود: وقتي ظاهر شد در شما مثل آنچه ظاهر بود در بني اسرائیل 
(آن وقت منتظر فرح باشید) وقتي بوده بااشد زنا در بزرگان شما و 
پادشاهي در صفغیران شما و علم دریستان شما. «<3» 

6- امام باقر علیه السلام فرمود: بیاید زماني بر مردم از خدا شاکي مي 
شوند! پرسیدند چگونه شاكي باشند فرمود: مردي گوید: قسم به خدا من 
امروز (چند روزاست) چيزي منفعت نبردم و در این مدت نخورده‌ام و 
نیاشامیده‌ام مگر از زاین المال: واي برتو آبا اصل مال از خدا نیست ؟!. 
> 

7- فرمود: شما در زماني هستید که علماي شما زیادند و خطباي شما کم 
كکسي که ترك کند ده يك انچه که مي داند هلاك شود و زود است بیاید بر 
مردم زماني که علماء ایشان کم و خطبایشان زیاد: كکسي که دست زند به 
ده يك آنچه مي داند نجات یابد. «<5» 

8- فرمود: شما صبح کردید در زماني که زیاد است فقهاء شما و کم است 
خطباء شما: کم است سوّال کنند گان شما زیاد است عطا کنندگان شما: 
عمل در آن بهتراز علم: و زود است بیاید بر شما زماني که کم باشند فقهاء 
شما زیاد باشد خطباي شما: 
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سوال کنندگان زیاد باشد و عطا کنندگان کم: علم در آن زمان بهتر از عمل 


باشد. <1 


2- زنان آخرالژمان 


2- زنان آخرالژمان روایت با جمله زنان آخرالزمان زیاد و گوناگون آمده 
است که آفزدن آنها: بیرون از اختصار است و براي نمونه به چند حدیبت 
اکتفا مي نمائیم. 

1- در کتاب جامع الأخبار آمده است که زنهاي آخرالزمان شوخ و بي باکند. 
2 

2- در مستدرك حاکم: در ذیل حديثي آمده است زنهاشان (کاسیات 
عاریات) پوشیده و برهنه‌اند روي سرشان مانند کوهان شتر بختي لاغر 
است: لعن کنید انها را که انها ملعوناتند ... «<3» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: قسم به كکسي که مرا به حق 
فرستاده: دنیا منقضي نشود مگر وقتي که زمین فرو برد انها را و مسخ و 
سنگباران شوند!. پرسیدند این ها چه وقت خواهد شد؟! فرمود: 1- وقتي 
دیدید زنهاً به زینها سوار شندند, 2- و کنیزان آوازه»خوان ژیاد شوند: 2- و 
شهادت ناحق بسیار گردد. 4- و مسلمانها در ظروف طلا و نقره که ظروف 
شرك است: چيزي بیاشامند <5- و مردها برمردها, 6- و زنها به زنها اکتفا 
نمایند ... <4» 

4 رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: وقتي که زنها به زنها (با 
مساحقه) مستغني شدند و مردها به مردها (با لواط): پس بشارت ده آنها 
را به باد سرخي که از سوي مشرق مي اید و بعضي را مسخ و بعضي را 
به زمین فروبرد به خاطر کناهي که مرتکب شده‌اند و از حد تجاوز 
نموده‌اند. <5» ۱ 

5- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: واي بر زنها از دو سرخ: يكي 
طلا و ديگري لباس‌هاي 
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رنگین. 1 

(با اولي خود زود فریب مي خورند و دائم در فکر بیشتر کردن انند, وبا 
دومي هم خود فریب مي خورند و هم دیگران را از راه به در مي برند). 

6- فرمود: لعنت کند خدا بر زناني که خود را به مردان تشبیه نمایند و 
بمرداني که متشبه به زنان مي گردند. «<2» 

7- امیرمومنان علیه السلام فرمود: زنهاي مخدرات. شما را فتوا دهند!. 
«3» 

8- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: در آن زمان زنها حکومت کنند و 
با شوهرشان تجارت تمایند ... «4» 

9- فرمود: زن نباید حاکم باشد و در حدیث دیگر فرمود: رستگار نشود 


گروهي که امورشان به دست زن باشد و فرمود: نجات نيابند گروهي که 
اسناد دهند کارشان را به زني. «5» ۲ 

0- امیرمومنان علیه السلام فرمود: يكي از علامات خروج دجال آن است 
که زنها منبر بروند و متشبه به مردها و مردها متشبه به زنها شوند ... «6» 
توبیخ منبر رفتن بانوان حد اقل انهائي اند که براي سخنراني در انتخابات و 
فتالس سردانه م م تشه درا فانمووایت امام هدن .علیه آلتسلاق را 
که قبلا گذشت دقت نمائید 


13- صقارون 


3- صقارون رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «لاتزال الامة علي 
الشريعة مالم یظهر فیها ثلاث, مالم یقبض العلم منهم و یکثر فیهم ولد 
الحنت, و یظهر فیهم الطفارون, قال: وماالضفارون (اوالصقلاوون او 
الشقارون) یارسول اللّه؟! قال بشر یکون في آخر الزمان تحیهم بینهم 
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التلاعن» <1» 

امت هميشه در شریعت هستند مادام که سه چیز در آنها آشکارنشود, 

[- مادامي که علم از آنها گرفته نشود. 2- و اولاد زنا زیاد نگردد, 3- و 
ضفارون در. میان آنها ظاهر نشود.. پر سیدند آي رسول خدا صفارون را 
صقلارون, یاسقارون) چیست ؟! فر مود: بشري است که در آخر زمان باشد 
اداي احترام آنها در میان خود. لعنت کردن به همدیگر باشد 


4- صاعقة 


4- صاعقة رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: در نزديكکي ساعت 
(ظهور) صاعقه زیاد شود: مردم صبح کنند و از همدیگر مي پرسند دیشب 
چه كکسي به مرگ ناگهاني مرده؟ گویند: فلان و فلان. <2 


5- عمامه بندان 


امه وان سسکا صای الله غانه مد له فرخون وی سا 

خروج نماید هفتاد هزار عمامه به سر در مقدمه لشکر او باشند. «<3» 

سو لخد ا ضلی لاه غله له فرممه که مات سم کته فعال. تا آز 

امت من هفتاد هزار عمامه به سر. «4» 

در اين گونه روایات که با لفظ عمامه به سر آمده شاید منظور آنهائي 

هستند که فرهنگشان و در لباس محلي شان, عمامه به سر بستن است 

مانند افغانیها و مشهدي ها و غیرهم, نه روحانيوني که همیشه مشعلدار و 

پیشروانان تشکیلات الهي بودند و هسنند و خواهند بود انشاء اللّه. 

فراموش نفرمائید که دجال به اشخاص و رهبران مختلف انحرافي در هر 

زمان و به معاني گوناگون گفته مي شود که داژن فصل دجال تبوضیح داده‌ایم 
ات مر اند 
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شود 


16- قذف و مسخ 


16- قذف و مسخ 1- ربيعة گفت: شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله 
مي فرمود: یکون فب اعتی, الخسق والعسح و القذفت: قال: قلنا: یا رسول 
اللّه بم؟ قال: باتخاذهم القینات و شربهم الخمور. مي شود در امت من 
فرو رفتن و مسخ شدن و سنگیاران گشتن!. گفتیم: اي رسول خدا چرا؟ 
فرمود: براي (به خدمت) گرفتن زنان آوازه خوان و نوشیدنشان شراب را. 
«1* 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: الفی س با لح تفن 
هذه الدنیا حتي بقع بهم الخسف و القذف و المسخ قالوا و متي ذلك 
پارتتدل الله؛ فال ادا رات ت النساء رکبن السروج و کثرت القینات و فشت 
شهادةالزور و استغني الرجال بالرجال و النساء بالنساء. سوگند به خدائي 
که مرا برانگیخته است, اين دنیا به پایان نمي رسد تا در آنها فرورفتن و 
ان شدن و مسخ گردیدن, بانتین کفتند: کي مي شود این اي رسول 
خدا صلي الله علیه و اله؟ 

فرمود: زماني که ديدي زنها سوار زین ها شدند و خواننده ها زیادگردیدند و 
شهادت دروغ شهرت یافت و مردان با مردان و زنان با زنان مستغني 
شدند (ورفع احتیاج جنسي نمودند). «<2» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: در این امت است خسف و 
مسخ و سنکباران شدن سوال کردند کي خواهد شد اي رسول خدا؟ 
9 وقتي زنهاي اوازه خوان و تار و طنبور و شرب خمر علني شود. 
«3» 

4 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: وقتي که دیدید زنها سوار زین 
ها شدند و زنهاي اوازه خوان زیاد شدند و شهادت به دروغ داده شود و 
اشکارا شرب خمر شود و نماز خوانهادر ظرف طلا و نقره چيزي بیاشامند 
و مردها به مردان و زنان به زن ها اکتفاء کردند: پس در این هنگام سخت 
آماده باشید و بیرهيزید از سنگباران شدن از 
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اسمان. <1 


17 مسخ 


7- مسخ 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: بیتوته کنند گروهي 
از اين امت بر خوردني و آشاميدني و لهو پس صبح کنند درحالي که به 
صورت خوك در آمده باشند و البته مسخ قبائلي از این امت و خانوادهائتي 
تا این که صبح شود و بگویند دیشب طایفه فلاني: مسخ شدند خانه فلاني 
مسخ شد و سنگ باران شوند چنانچه قوم لوط سنگباران شدند و فرستاده 
شود باد بي باران و آنها را پراکنده سازد مانند گروهي که درگذشته ها 
بودند براي خوردن مشروب و ربا و پوشیدن لباس حریر و اوازه خواني و 
قطع رحم. <2» 

2 فرمود: در آخر اين امت به زمین فرو رفتن و به شکل بوزینه در آمدن و 
سنگباران شدن خواهد بود: گفته شد: اي رسول خدا آیا ما هلاك مي شویم 
در حالي که میان ما خوبان خواهند بود؟ فرمود: بلي وقتي که خبث و بدي 
زیادشد. «3 


18- زدن مُرده هابر سر زنده ها! 


8- زدن مرده هابر سر زنده ها! امیرمومنان علیه السلام فرمود: چه 
عجبي است عجیب تر از اين که مرده ها برفرق‌هاي زنده ها زنند (تا انجا 
که فرمود:) گویا مي بینم که مرده ها در کوچه‌هاي کوفه گردش و کاوش 
مي کنند در حالتي که شمشیرهایشان بردوش و مي زنند هرکس را که 
دشمن خدا و رسولش و مومنین مي باشد. «4 


9- ملازم زمین باش 


0 انم مین اش مدآلله بن عم کویده که کرد پشسیر صلی الب اجه 
و آله نشسته بودیم يادي از فتنه ها شد- تا انضا کف عرص کند در آن 
زمان چه کنم؟ فرمود: زبانت را نگهدار و در خانه ات 
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بنشین و آنچه را که راجع به دین است و نزد تو معروف است بگیر وآنچه 
را که نزد تو منکر است رها کن و برتوباد (رسيدگي و مواظبت) بشخص 
خودت و امور عامه را واگذار. «1» (درمورد مانند گلیم یاپلاس ملازم زمین 
باش روایات متعددي امده است) 





اشاره 


پيشگوئي‌هاي امیرمومنان علیه السلام علاوه بر گفتارها در باره علائم 
قيامت و اخبار از علائم ظهور از بزرگان دین, خاصه از امیر والائیان 
سرورمومنان علي علیه السلام. پیش گوئي‌هاي كلّي فراوان وارد شده 
است که براي رعایت اختصار, فقط به نمونه‌هائتي آث از اکتفاء مي‌نماييم 


0- 50 فراز از نشانه هاي خروج دجّال 


0 50 فراز از نشانه هاي خروج دجّال نزال بن سمرة گوید: روزي 
سای ام سا هت نصا هر 
بن صوحان بلند شد و از علامات خروج دجال سوال نمود؟ حضرت فرمود: 
احفظ فان علاجهدال یار بکیر علاعت آن زاين هاست): 
1 امات ناس الضلام روانش که مروم مان را کستنه. 
2 و اضاعوا الامانة و امانت را ضایع کردند, 
۳ و استحلوا| الکذب. و دروع را حلال شمردند, 
و اکلوا الربا. و ربا خوردند؛ 
9 الرشاء و رشوة گرفتند, 
6- و شیدوا| البنیان, و بناها را محکم کردند, 
7 و نا ها الدیی دار مین را ها مروخنم 
اساسا الستاه سسهاهایت ا کر دون 
09- و شاوروا النساء, و با زنها مشورت نمودند, 
روم 
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1- و اتبعوا الاهواء, و تابع هوا و هوس شدند, 
12- و استخفوا بالدماء. و خونها را سبك شمردند, 
او ای اما تا ی 
4- و الظلم فخرا, و ستمرا| فخر شمردند, 
15- و کانت الامر ۶۱ فجر ة,؛ و بودند فرمانروایان, بدکاران, 
17- و الوزراء ظلمة و وزیران ستمگران, 
19- و العر فاء خونة, و عارفان خائنان, 
۱00- و القراء فسقة, و قاریان فاسقان, 
1 2- و ظهرت شهادات الزور, و شهادت ناحق ظاهر شد, 
2- و استعلن الفجور, و بدكاري آشکار گردید. 
3 و قول البهتان, و گفتار بهتان (زیادشد), 
24 و الاثم والطغیان. و گناه و طغیان (رواج یافت)؛ 
6 لت العضاحی, و فرآن‌هاآرایش ه 
7- و زخرفت المساجد. و مساجد زینت داده شد., 
28 و طوّلت المنار, و مناره‌ها بلند شد؛ 
ارم الاشرار ه اشرار کرام داشته تشه 
0- و ازدحمت الصفوف., و صفها شلوغ شد, 
1- و اختلفت الاهواءء و هوا (و هوس و خواسته) ها گوناگون گردید, 


2- و نقضت العقود, و عهدها شکسته شد, 

33- و اقترب الموعود و وعده‌هاأ نزديك گشت. 

4- و شارك النساء ازواجهن في التجارة حرصا علي الدنیا, و زنها با 

شوهرانشان در تجارت شرکت نمودند به خاطر حریص بودن به دنیا, 

5- و علت اصوات الفساق واستمع منهم. و صداي فاسقان بلند گردید و 
ند آنها کونتن دادم شند: 

36 و کان زعیم القوم ارذلهم, و رئیس قوم ارذل (و پست) آنها گشت., 

7- و اتقي الفاجر مخافة شره, و خود داري گردید از (مراوده) بدکاران به 

خاطر 
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ترس از شرش؛ ۲ , 

38- و صدق الکاذب و دروع گو تصدیق گردید, 

ِ و اتخذت القیان والمعازف, و زنان اواز خوان و وسایل لهو ولعبها رواج 

1- ولعن آخر هذه الامة اولها, ۳ این امت اولي هایش را لعنت نمود, 

2 و رکب ذوات الفروح السروج. و زنها سوار بر زین ها شدند, 

3- و تشبه النساء بالرجال و زنان خود را به مردان 

4 و الرجال بالنساء. و مردان خود را به زنان تشبیه نمودند, 

5- و شهد شاهد من غیر ان بستشهد و شاهد بدون استشهاد., (داوطلبانه) 

شهادت داد, 

6- و شهد الاخر قضاء لذمام بغیر حق عرفه. و شهادت داد ديگري براي 

اداي دین. 

(و خدمت به رفیقش) بدون این که حق را بشناسد؛ 

7- و تفقه لغیر الدین, و علم فقه فراگرفته شد نه براي دین, 

8- و آثروا عمل الدنیا علي الاخرة, و عمل دنیا را ؛: به آخرت مقدم داشتند, 

19- و لبسو| جلود الضان علي قلوب الذئاب. و پوست گوسفند را به دلهاي 

گرگان پوشاندند, 

0- و قلوبهم انتن من الجیف وامژ من ا لیر درحالي که دلهاي آنان 

بدبوتر ازجیفه 

و تلخ‌تر از بر شد, <1» 

فعند ذلك الوحا الوحاء العجل العجل. خیر المساکن یومتذ بیت المقدس 

لیاتیر*علی الناش.ز مان‌تیشمی اخدهم آنه من اند <2 

در این هنگام, خود را نجات ده و خود را نجات ده و بشتاب و بشتاب در آن 

روز بهترین مسکنها بیت المقدس است و زماني مي آید هركسي آرزو مي 

کند از ساکنان ان باشند 


که ور قراز اد یه الولفه نخان علت آلام 


1- 77 فراز از خطبه لولوْة امیرمومنان علیه السلام اسلام فراتر از زمان 
ص: 7 
خطه‌هام‌ فای آز آسرهفتمان علبه ااسام دسان مطالت کا کمن مانید 
خطبة البیان و خطبة الکوفة و خطبةالبصرية و خطبة للافتخارية و 
خظیدالکاهلة. و خطبة الظنتجیه و خطیة الفاضعه و خطنه. الدهراع و 
خطبةالوسيلة و خطبةالطالوتية وو .. و همین خطبة ا لو لوة, در کتاب هاو 
منابع موثق, به دست ما رسیده ات کی ار به آوردن همه آنها که در 
دسترس است. اقدام نمائیم, مجلدات زيادي را مي طلبد که نه خوانندگان 
گرامي حوصله و وقت مطالعه آنها را دارند و نه و آن 
همه وقت دارا مي باشم بدین جهت به قسمت هاي بعضي از آن خطبه ها 
متعرض مي شوم و استفاده از مشروح آنها را به آن منابع و مصادر ارجاع 
مي دهم. 
سید هب اللم در «النجتوغ الراعق» ۱ مجفوعه یکی از قدماع که دران 
شش خطبه از خطبه‌هاي امیرمومنان علیه السلام در خزانه كتاب‌هاي سید 
کت طا یماح موی سره یی ای ی با 
معروف «اللوْلوّةٍ» است که حدیث کرد ِِ شیخ الامام الزاهد العابد آبو 
الحسن علي بن عبد اللّه گفت: حدیث کرد ما را حدیث کرد 
برما آبو یوسف یعقوب الحريمي گفت: حدیث کرد مارا ابو حبش الهروي 
گفت: حدیث کرد مارا عبید الله.بن عبد الرزاق از پدرش از جدش از آبي 
سعید خدري, از جابر بن عبد ال اتضازی کفته آمیزمومتان لین بن آین 
طالب علیه السلام رفت بالاي منبر بصرة براي خواندن خطبه و خطبة بليفة 
ایراد فرمود, پس ستایش خدا 1 
یا اهل العراقین الكوفة والبصرة. اغنیاوکم بالشام و فقراوْکم بالبصرة اي 
عراقین کوفه و بصره توانگرانتان در شام و فقرایتان در بصره (خواهد 
بود 
" قال جابر: يا امیر المومنین. و متي یکون ذلك؟ قال:" جابر گفت: اي 
0 كي این گونه مي شود؟ 

ادا ظمر نی امم.مخند صلی الله له ج الم فی ااخضاصرع شتمن 
9 ال ان ای فرخحت تفای مور امت مد صلی الله عابهه اد 
2- |ذا| وقع الموت في الفقهاء و العلماء؛ وقتي که مرگ بر فقهاء و علماء 
3- و عمرت الاشرار و السفهاء و عمر طولاني کرد اشرار و بي عقل ها, 


4- و ضیعت امة محمد صلي الله علیه و آله الصلوات؛ و ضایع نمود امت 
محمد صلي الله علیه و آله نماز هارا, 
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5- و اثیعت الشهوات؛ و پيروي شد بر شهوت ها, 

6- و قلت الامانات. وکم شد امانت (و امانت دار ها)؛ 

8- و شر بو القهوات؛ و نوشیدند مشروب ها راء 

9- و لعبوا بالشامات., و بازي کردند بر شامات (شاید اسم بازي باشد). 

10- و ناموا عن العتمات. و خوابیدند ازعتمات (نام نمازي است). 

1- و تفاکهوا بشتم الاباء والامهات, و تنوع نمودند با دشنام دادن پدران و 
مادران!!, 

72- و رفعوا الأاصوات في المساجد بالخصومات. و بلند کردند صداها را در 
مساجد با دشمني ها,؛ ۱ 

3- و جعلوها مجالس للتجارات. و قرار دادند آن را نشست هائي براي 
خرید و فروش ها, 

4- و غشوا في البضاعات. و کلك زدند در کالاها, 

6- و اکثروا من السیئات. و زیاد کردند از زشتي ها.؛ 

7- و اقلوا من الحسنات. و کم نمودند از خوبي ها؛ ۱ 

19- و عصوا رب السماوات؛ و نافرماني نمودند بر پروردگار اسمان ها, 
9- و صار مطرهم قیظاء. و گشت بارانشان داغ (وبي فائده), 

20- و ولدهم غبظا, وبچه هایشان مایه عم وغصه, 

2- و ادت الحقوق النساء. و حقوقها را زنها اداکردند, 

3- و قل الحیاء و کم گشت حیا, 

4- و برح الخفاء. واشکار شد پنهاني ها؛ 

5 - و انکشف الفطاء, و کنار زده شد پرده ها, 

6- و اظلم الهواء و تاريك شد هوا؛ 

7- و اسود الافق. و سیاه گردید افق ها, 

8- و خیفت الطرق, و نا امن گشت راه ها؛ 

اسلام فراتر از زمان, ص: 249 

0- و انفسد الناس, و فاسد گشت مردم, 

1- و قربت الساعة, و نزديك شود ساعت (يابي برکت شود وقت ها)؛ 
2- و شنئّت القناعة, و بدمنظر شودقناعت. 

3- و کثرت الاشرار. و بیشتر شود اشرار, 


34- و قلت الاخیار, و کم شود خوبان؛ 

کون انقطعت امعم تاه 

6- و ظهرت الأسرار, و آشکار گردد سژها؛ 

7- و کثر اللواط, و زیاد گردد هم جنس بازي, 

و ارت الا طنن فطا کی ماس ادا 

39- و استحوذت الشیاطین؛ و فریب دهد شیطان ها؛ 

0- و ضعف الدین, و ضعیف شود دین, 

1 و اکلوا مال الیتیم. و بخورند مال یتیم, 

2- و نهر وا المساکین؛ و دور سازند بیچاره ها راء 

3- و صارت المداهنة في القضاة و مي گردد نرم خوئي (وپارت بازي) در 
تاختی ها 

44- و الحروب في السلاطین؛ و جنگ ها در شاهان, 

45- و السفاهة في سائر الناس, و بي عقلي در سایر مردم», 

6 فاحل پالسال مالشاه الا وا ود ما فا 
زنان با زنان, ۱ 

7و روا العد ارات خاش نیازا ر 

ها علی لصو اه اه هرا را و 

9- و شهدوا بالزور. و شهادت دروغ دادند, 

0 و ضاقت المکاسب. و تنگ شد کسب ها, 

1- و عژت المطالب. و کمیاب شد در خواست ها, 

2- و استصفغروا العظائم. و کوچك شمردند چيزهاي بزرگ را 

3- و علت الفروج علي السروج. و بالا رفت زنها بر زین 

54- فحینتذ تصیر السنة کالشهر, والشهر کالاسبوع, ی کالیوم, والیوم 
کالساعة, 
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والساعة لا قیمة [ها " پس در این زمان ها مي کر دز سال مانند ماه و ماه 
مانند هفته و هفته مانند روز و روز مانند يك ساعت و يك ساعت هم قیمت 
ندارد, 

فا ات ی ی ار فا سای کت کر 
مي شود (اين جریان ها) اي امیرمومنان ؟! فرمود: 

و ادا عمرت الزورای الي آن فال. فحبظد بطیو فن اخر الرتان افیا 
زماني که «زورا بغداد یا طهران» آباد گشت- تا فرمود: پس در این زمان 
ظاهر شود در آخر زمان گروه هائي, 

6- وجوههم وجوه للادمیین و قلوبهم قلوب الشیاطین, روهایشان روهاي 
آدمیان و دلهایشان دلهاي شیطان ها, 

7- سفاکون الدماء امثال الذئاب الضواري, ریزندگان خون, مانندگرگان 


7 با اه 
0 فالحلیم فیهم غاو,. پس حلیم در آنها اغواگر, 

1- و الفاوي فیهم حلیم, و بدان در میان آنها بردبار, 

2- و المومن فیهم مستضعف, و موّمن در آنها مستضعف, 

3- و الفاسق فیهم شریف, و فاسق در آنها شریف, 

4 صبیهم عارم. و بچه هایشان نرم خو, 

5- و شابهم شاطر, و جوان هایشان بي حیا, 

6 و شیخهم منافق, و سالخورده هایشان منافق (و دوروار 

7 لا بوقر صفیرهم کبیرهم. محترم نشمارد کوچکشان بزرگانشانرا 

8- و لا یعود غنیهم فقیرهم. و توانگرانشان از فقیرانشان بازدید نمي کنند, 
9- و الالتجاء الیهم خزي, پناهندگي , نما خواري است. 

0 7- و طلب ما في ایدیهم فقر, و ین آنچه در دست آنهاست, فقر 
است ۳1 حقارت)؛ 

1- و العژ بهم ذل, و عزت با آنها لت است, 

۶2۸- اخوان العلانية اعداء السريرة, برادران آشکار و دشمنان پنهاني؛ 
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ی سل للم یو اقا رهم وتا هی فلا شفعاب مد 
دعاو‌هم, پس در این صورت مسلط کند خداوند بر آنها بدانشان را و 
خوبانشان هم دعا مي کنند ولي مستجاب نشود, 

4- فعند ذلك تاخذ السلاطین بالژقاویل, در این برهه. شاهان دستگيرمي 
کنند با گفتار (بدون دلیل), 

5- و القضاة بالبراطیل, و قاضي ها با رشوت (قضاوت مي کنند). 

6- و الفقهاء بما یحکمون تال میا و فقهاء حکم مي کنند با تافیل (و 
7- و الصالحون باکلون الدنیا بالدین, الخبر. <1» 

و صالحان مي خورند دنیا را با دین- تا آخرخبر-. 

این خظبه طولاني است قسنمتي از آن را اين شهر آشوب در ص 379 
المناقب و قسمتي را شیخ حسن سلیمان حلي در منتخب البصائر اورده‌اند 


2- خطبه 2 لوَةلوّة و صفات بغداد 


2- خطبه 2 لوَقَلوّة و صفات بغداد علي بن حسن بن محمد بن مندة, از 
محمد بن حسین كوفي, از اسماعیل بن موسي بن ابراهیم, از سلیمان بن 
حبیب, از شريك از حکیم بن جبیر از ابراهیم نخعي, از علقمة بن قیس 
گفت: خطبه خواند به ما امیرمومنان علي بن آبي طالب علیه السلام بر 
منبر كوفة خطبه «لولوءة» راء پس گفت: آنچه که مي گفت: در آخر خطبة 
فرمود: الا وائي ظاعن عن قریب و متطلق الیي المغيب. فارتقبوا الفقنة 
الاصه ۶ والمملکة الکسروية, واماتة ما احیاه ال واحیاء ما اماته اللّه, 
وائّخذوا صوامعکم بیوتکم, و عضُوا علي مثل جمر الغضاء و اذکروا اللّه کثیرا 
قدکرم آکیر لخ کنتم. علمون. آکام پاش من .در این تردیکی به: سوق مجل 
غایب شدنم مي روم. پس مراقبت کنید فتنه بني امیه و مملکت کسرویه 
را و مرده شدن آنچه را که خدا زنده کرده است و زنده کردن آنچه را که 
خوا ان زا مد ایند 
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است, و خانه هاي خود را صومعه‌هاي خود اخذ نمائید و گاز بگیرید مانند 
ریگ (داغ) بیابان را و خدا را زیاد به یاد آورید پس ذکر او بزرگ است او 
بدانید 

ثم قال: و تبني مدينة یقال لها الزوراء بین دجلة و دجیل و الفرات, فلو 
زا مها مشیدة بالجص و الااجر مزخرفة بالذهب 1 واللازورد 
المستسقي و المرمر و الرخام و ابواب العاج و الابنوس و الخیم و القباب و 
الستارات؛ و قد علیت بالساج و العرعر و الصنوبر و الشب, و شیدت 
بالقصور و توالت علیها ملك بني الشیصبان اربعة و عشرون ملکا علي عدد 
سنی الملك سپس فرمود: و بنا مي شود شهرق به. آن زوراء گویند میان 
دجله و دجیل و فرات, پس اگر آن را ببینید که محکم کاري شده با گچ و 
آجر و زینت داده شده است با طلا و نقره و لاجورد آب داده شده و مرمر و 

سنگ و درهاي عاج و آبنوس و چادرها و قبه ها و پرده ها, و بالا رفته با گل 
اندود (و سيمانکاري) و شيشه‌هاي نزييني و صنوبر و جلوه دادن و زینت 
کردن و با کاخ ها محکم گردید و پي در پي شد برآن سلطنت فرزندان 
شیصبان (بني العباس) بیست و چهار سلطان به تعداد سال‌هاي «ملاكت», 
کم الستاخ .و الففلاص و التموح و الختهم ه لمیر و آلمسته التطار ع 

وا ای یت ها و لها 
الخلیع و السیار و المترف و الکدید و الاکتب و المترف و الاعلب و الوثیم (و 
الخسه و الطلام و التوون و تصمل الفخ الغیراء دای الفلا الخمر او 

قي کتها انم ای سر وین الم کار المیی بس 


ا لاه تشه ال راتخم انعر یال الکو کب نوم 
الذنب. و یقارب من الحادي (اسم کوکب), , و یقع فیه هرج و مرح و شغب. 
و تلك علامات الخصب. و من العلامة الي العلامة عجب, فاذ| انقضت 
العلامات العشرة اذ ذاك یظهر بنا القمر الأزهر و تت کلمة الاخلاص له 
علي التوحید. «1» 

در آن هاست سفاح و مقلاص و جموح و خدوع (حیله گر) و مظفر 
(پیروزمند) و موّنث (زن صفت) و نظار (تماشا کننده) و کبش (قوج) 
ومتهوّر (شجاع) و عشار و مظطلم و مستصعب (سخت کوش) و علام 
دالر هاش هر خام ی باه الفاه له مسا مستف 
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او گر و کدید (هیجدهم شان المقتدر) و اکتب و مترف و اکلب 
(رنجور) ووسیم (زیبا) و ظلام (تاريك) و عینوق (صفات شاهان بني العباس 
است), و قبه ساخته مي شود غبراء داراي فلات سرخ. و در پي ان قیام 
کننده حق (قیام نماید و), روشن مي شود از رویش بین قاره ها مانند ماه 
تایان فا سار کان شارب ان پاش رات حره اد وه علامت مت 
اولش طلوع ستاره دنباله دار و نزديك شود برستاره «حادي» و واقع شود 
در آن و امني 3 فرماني و آن علامت‌هاي فراواني است و از 
علاطات ده اند کت ناگهان ظاهر مي شود برا خی ها فرختتان وا 
مي شود کلمه اخلاص برخدا| برتوحید. 1 


3- 121 فراز از خطبةالبیان و علائم فراوان دیگر 


3- 121 فراز از خطبةالبیان و علائم فراوان دیگر خطبة البیان از 
خطبه‌هاي ِِ« منسوب به امیرمومنان علیه السلام است «2» که ان را 
در کوفه یا در بصره. ایراد نموده‌اند. و منابع مختلف به طور کامل یا 
قسمتي از آن را آورده‌اند از جمله در الذريعة الي تصانیف الشيعة: ۰ب 7 
0 ب «خ ط ب» ردیف 988 و ینابیع المودة ج 3/ 56 از الذژالمنظم, و 
بحرالمعارف ملاعبدالطمد و الزام الناصب در سه قسمت 1- 
اسامي اصحاب و یاران امام زمان ۷ السلام. 

2- اسماء حکام آن حضرت. 3 بقیه ملاحم را ازدارالمنتظم آورده است و 
در کتابخانه آستان قدس رضوي باخط درویش علي بن جمال الدین مقري 
سال 923 در 55 ورق از موقوفاتر آبن خاتون سال 007( و سید شبر 
تمام خطبه را در کتاب علائم الظهور آورده است و شیخ سراج الدین حسن 
آن را نقل کرده که در کتاب خانه آستان_ قدس رضوي موجود است و 
شرح‌هاي متعدد و گوناگون توسط علماء به آن نوشته شده است, و عجائب 
الأخبار که آیت الله ميرجهاني در نوائب الدهور «3» آن را ملاك قرار داده 
کر است از محمدبن احمد انباري از محمدبن احمد جرجاني قاضي 
«ري» از طوق بن مالك از پدرش از جدش, از 2 بن مسعود «<4» 
روایت ت کرده است که او مي گوید: بعد از آن که امیر مومنان علي علیه 
السلام به خلافت رسید به کوفه آمد و بالاي منبر رفت و خطبه‌اي خواند که 
غقل ها متحیر ه خلدها مقشعر شده وقتی. که آن راشتیدند ریاد کریستند و 
صداها به گربه بلند شد, فر مود: 
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۱ به او فرموده است که 
این اسرار میان او و خدا بوده است و این تور رشول خدا ضلی الله علیه و 
آله به روي علي علیه السلام انتقال یافته است و در آخر عمر به او وصیت 
نمود که به مردم خطبةالبیان را بخواند که در آن است علم ماکان و 
مایکون الي یوم القيامة و ان اخرین خطبه است که ان حضرت خوانده 
اشسیت | 

ما از اين خطبة مورد احتیاج را مي آوریم و بقیه را به مدارك فوق ارجاع 
امیرمومنان علیه السلام در ضمن خطبةالبیان فرمود: «.. نفد از آنکه من 
خبر دادم در باره مکه و حرمین از گرسنگي گرد الود و مرگ سرخ؛_ . _ 
اگاه باش اي واي بر اهل بیت پیغمبرتان و شرفایتان از قحطي و گرسنگي 
و نداري و ترس تا در بدترین حال باشند در میان مردم؛ 


آگاه باش در مساجدتان آن زمان شنیده نشود صدائي و جواب داده نشود 
بر دعوت کننده‌اي. سپس (به علت کشته شدن سادات و از بین رفتن 
بزرگان در آن زمان) دیگر خيري نیست بعد از آن؛ ۱ 

هنن که ادشاهان کافر.سر آنها عکمرانین کنند که هر کمرم مرها خافرماش 
نماید کشته شود و هرکس از آنان اطاعت تنفایده دوستش دارنده؛ ۱ 
آگاه باش اولین كسي که بر شما ریاست نماید بني امیه است و بعد از آن 
ملوك بني عباس.: چقدر در آنها کشتار و به دار زده شدگان باشد!؛ 

اي واي بر اين کوفه شما و آنچه که به آن حلول مي کند از سفياني در آن 
زمان مي آید به آن از ناحیه «#هجر» با اسبان سبقت گیرنده که به آنها 
سوار شوند شیران هولناك 
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و ببران ترسناك, آن که در نامش شین هست زماني که خروج کرد جوان 
اشتر (لب پاره) و با (كسي که نامش) «اسم» است به بصره برگشت, مي 
کشد بزرگان آن را و اسیر نماید بانوان آنان را وف وانا یمه نکم که 
وا ویر انب ان 

و مي باشد بر آن وقایع مابین تلهاي کوچك و مرتفع پس کشته مي شود در 
آن که نامش «اسم» بود و عبادت کرده شود صنم «بت» سپس مي رود و 
بر نمي گردد مگر براي جرم. پس در آن وقت (از ظلم و ستم آنها) صداها 
بلند شود و مي کشند بعضي را بعضي (و همدیگر) را؛ 

پس واي بر کوفه شما از فرود آمدن او (جوان اشتر) به خانه‌ها و حریمتان 
تملت نماید .وه اظفالتان را سر برد وس حرف کنو اسان باکر آه 
طولاني و شزش آنبوه و مردانش شیر بیشه, و (اين پیشامدها) مي شود 
پرایش واقعه بزرگي, 

آگاه باش آنها فتنه‌هائتي است که در آن نابود شود منافقون و قاسطون و 
فاسقون, آنهائي که در دین خداي تعالي در شهرها فسق نمودند و پوشیدند 
باطلم را ته‌ سر وامی ان دام مس یبا آنقا را میس کشت ری هانن 
را که مردم از صداي آنها و شرشان مي ترسیدند! پس چقدر مرد کشته 
شده و پهلوان افتاده که نگاه کردن به آنها ترس اور بود, ظاهر گردد بلاي 
بزرگ پس لاحق شود اولش بر آخرشان. 

آگاه باش همانا به اين کوفان شما نشانه ها و عبرت آورندهائي براي عبرت 
گیرندگان دارد؛ 

آگاه باش واي بر بغداد از «ري» از مرگ و کشتار و ترس که اهل عراق را 
فرا گیرد! زماني که شمشیر به آنها فرود آید پس کشته شود آنچه خدا 
خواهد, و علامت این زماني که پادشاه روم ضعیف گشت و عرب مسلط 
شد و نفوذ کردند مردم به سوي فتنه ها مانند نفوذ مورچه ها, پس در این 
زمان خروج نماید عجم بر عرب و بصره را مي گيرند ...» «1» 


آگاه باش همانا سفياني داخل شود به بصره سه مرتبه (در هر داخل شدن) 
عزیزان ذلیل و حریم ها اسیر گردد؛ 
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اي واي بر موتفکة (بابل* حلت) و آنچه بر آن حلول نماید از شمشیر کشیده 
شده و کشته‌هاي فروریخته و حرمت‌هاي دریده گشته؛ 

سپس بر زوراء ستم پیشه گان, مي آید پس حایل مي‌ شود خدا| میان او و 
(و صالحان از) اهل آن (زوراء), بت خقدر سختین. کشند اهل ان از اوه زبان 
شود طغیان او و قوي گردد تسلط او؛ «1» 

واي بر اهل دیلم و اهل شاهون, و عجم که نمي فهمند. مي بيني آنهارا 
سفید رو, سیاه دلان, جنگ برانداز: سخت دلان. سیاه نیتان,. واي سپس واي 
بر شهري که داخل آن شوند و زميني که دران ساکن گردند: خیرانها افول 
کرده (و خاموش واز بین رفته است) و شرشان لمس شده (وپایدار 
است), همّت کوچکانشان از بزرگترها بیشتر است., احزاب با انها ملاقات 
کنند و میان شان زد و خورد زیاد شود, باانها همدستي کنند کردهاي 
کوهستان و سایر شهر ها و اضافه شود بر انها اکراد همدان و حمزه و 
عدوان (دوقبیله از قبایل شمال ایران), تا برسند به سر زمین عجم ها از 
ناحیه خراسان پس فرود ایند نزديك قزوین و سمرقند و کاشان پس مي 
کشند در ان سادات از اهل بیت پیامبرتان سیس نزول کنند به زمین 
شیراز. 

اگاه باش واي بر اهل (جزیره) هرمز و بندر كشتي ها از اهل لشکر 
عرقچین زردوزها 

(از قبایل کافر هندیان), 

اي واي بر مردم (کشور) عمان و از آنچه که مي رسد به آنها از ذلت و 
خواري و وقايعي که از اعراب به آنها فرودآید, پس بریده مي شود از انها 
اسباب (نجات) کشته شود مردان و اسیرگردند زنان. 

پس و اي واي براهل آوال (جزیره بزرگ در بحرین) با اهل صابون (شاید 
آن هم جزیره اي در بحرین باشد) «2» از کافر ملعون. ذیبح کند مردان 
آنهار رو زنده نگهدارند زنانشان را و من براي آنها واقعه رسیده را مي دانم 
(و از جريان‌هاي آنها اطلاع دارم) 

اسلام فر ان تر از زمان؛ ص: 257 

1- میان دوقلعه, 2- در صلیب, 3- در جنبية, 4- نزد نویا, 5- نزد اهل عراد و 
اکراد, 6- در اوکرخارقان. 7- در کلیا, 8- درسار. 9- میان دو کوه. 10- در 
بثر حنین, ب 11- در طرف راست کثیب. 12- در قله کوه, 13- در طرف 
آگاه باش ِِ ۳ «1» و (قبیله) ذکوان وی سلیم) و آنچه بر آنها 
مي رسد از ذلت و خواري از گرسنگي وگراني 


واي بر اهل خراسان و آنچه حلول نماید بر آن از ذلت طاقت فرسا, و اي 
واي بر «ري» هنکمم رید به آن از کشتار بزرگ و اسارت بانوان و 
ذیح طفلان و اعدام مردان, ۲ 1 
و اي واي بر شهرهاي فرنگ و آنچه به آنها مي رسد از عربها؛ٌ 
و اي واي بر شهرهاي سند و هند و بلاهائي که به انها فرود اید از کشتار و 
ذیح و ويراني در آن زمان,. پس واي به جزیره قیس (کیش) از مرد 
ترسناکي که با همراهانش به آن جا فرود آید پس مي کشد هرکه را که 
هست و مي شکافد اهل آن را و من پنج واقعه بر آن مي دانم 1- در ساحل 
دریایش نزديك خشكي, 2- مقابل کوشا؛ 3 از گوشه غربي,. 4- میان 
زولتین, 5- مقابل خشکي. 
سپس فرمود: آگاه باش واي بر اهل بحرین از وقایع کوبنده که پشت سر 
هم بر آن آید از هر طرف پس بزرگانشان گرفته شود و کوچکانشان اسیر 
شوند ومن هفت واقعه بر آن مي شناسم, 1- در جزيره‌اي تنها درگوشه 
شمالي به نام سماهیج, , 2- مي شود در (محل) قاطع, 3- میان دو نهر از 
راست شهر و گوشه شمال غربي, 4 بین ایلة و مسجد و میان دو کوه 
بلند, 5- میان دو تل معروف به کوه حبوة سپس پيروي کند به کرخ میان تل 
و جاده, 6- بین درختان نبق معروف به سدیرات در سمت سطر الماجي 7- 
سپس حورتین (نام محلي است در بحرین) و آن هفتمي است. 
و نشانه آن. کشته شدن مردي از بزز کان کرت ون خان‌انر و ان در نزديك 
ساحل 
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دریاست, پس سرش بریده شود با دستور حاکم انجاء پس عربها شورش 
مي کنند و مي کشند مردها و غارت مي کنند اموال راء بعد از ان عجم بر 
عرب خروش نماید و آنهارا تعقیب نمایند تا بلاد «خط». ۲ 
اي واي بر اهل خط از واقعه‌هاي گوناگوني که پشت سرهم ایند. 1- 
واقعه‌اي در بطحاءء, 2- واقعه‌اي در دیوره. 3- واقعه‌اي در صفصف. 4- 
0 در ساحل, 5- واقعه‌اي در دارین. 6- واقعه‌اي در بازار قصاب ها.؛ 
7- واقعه‌اي در بین خیابان ها, 8- واقعه‌اي در میان زرافة, 9- واقعه‌اي در 
الحرار, 10- واقعه‌اي در مدارس, 11- واقعه‌اي در تاروت. 
سپس فرمود: آگاه باش واي بر شهر هجر (شهري در یمن) و آنچه بر آن 
مي رسد از سمت قلعه از ناحیه کرخ. و واقعه‌هاي بزرگي بر (محل) عطر 
پایین تل معروف به حسيني. سپس به فرحة سپس به (محلي به نام) 
قزوین بعد به (محل) اراكة و بعد به ام خنور. 
آگاه باش واي بر نجد و آنچه مي رسد به آن از قحطي و گراني و من 
آگاه باش واي بر بصره و آنچه رسد 
به آن از طاعون و فتنه‌هاي پشت سرهم. 


سپس فرمود: من براي واسط مي شناسم وقایع بزرگي را و واقعه‌هاي 
گوناگون بین شط و مجينبة و وقايعي بین عوینات. 

آگاه باش واي بر فلسطین و آنچه برآن رسد از فتنه هاي طاقت فرسا. 
آخاه: باش واي. بر اهل دنیا و آنچه مي رسد بر آن در آن زمان و جمیع 
شهرهاي مغرب و مشرق و جنوب و شمال, آگاه باش سوار شوند مردم به 
همدیکز واهت کوید: آنها را خنی‌هاق :دائم و آن به مجازات دست آورده‌هاي 
خودشان است و خدا بر بندگان ستم کننده بیست (تاآخرخطبة). «1» 
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حضرت در ذیل آن خطبه فرمود: اي مردم من شنیدم از برادرم رسول خدا 
صلي الله علیه و اله فرمود: در امت من جمع شود يك صد خصلت که در 
غیرش جمع نشده: پس علماء و فضلاء بر خواسته کف پاي حضرت را 
بوسیدند و عرض کردند اي امپرمومنان ترا قسم مي دهیم به پسر عمویت 
رسول خدا صلي الله علیه و آله براي ما بیان فرما آنچه را در طول زمان 
فرمودء هن" کتر غي دهم شماً را بر انجه بعد از مرگ من:فازی:قوا هدش 
تا خروج صاحب‌الزمان که قائم به امراست از ذریه بچه‌هاي حسین علیهما 
الشلام و از آنچه مي بوده باشد تا آخر زمان تا حقیقت. را درك کنید از بیان 
(من) پس عرض کردند چه وقت این ها خواهد شد یا امیرمومنان؟ فرمود: 
1- وقتي که واقع شود مرگ فقهاء: ۲ 

2- و ضایع کنندامت محمد صلي الله علیه و اله نماز را؛ 

3- و متابعت کنند شهوات را؛ 

4- و امانت داري کم شود 

5- و خیانت کاري زیاد گردد. 

6- و خمر بياشامند, 

7- و فحش به پدر و مادر را شعار خود گيرند, 

8- و نماز ها را به واسطه خصومت از مسجد ها بردارند, 

9- و مسجد را مجالس طعام قرار دهند, 

0- و به گناهان زیاد عمل کنند, 

1- و حسنات و کارهاي خوب را کم انجام دهند, 

2- و اسمان ها فشرده شود (يعني باران کم بیاید), 

3- در این هنگام سال مثل ماه و ماه مثل هفته و هفته مثل بك ساعت 
باشد, 
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4- و باران گرم ببارد, 

15- و بچه سبب اذیت و آزار (والدین) شود 

6- و بوده باشد براي مردم آن زمان صورت‌هاي نيك و و باطن‌هاي پست, 


هرکس ایشان را ببیند خوشش آید و هر کس با ایشان معامله کند ظلمش 
کنند. صورت آنها صورت آدمیان است و دلهاي آنان دلهاي شیاطین است: 
پس آنان از بر (گياهي است) تلخ نر و از مردار گندیده فز و ازژشسی 
نجس تر و از رویاه مکارترند و از اشعب «1» طمعشان بیشتر است و از 
جرب (یعتي خری) خشببنده کزند: 

7- و از منکرات نهي نمي کنند, 

8- و اگر حدیث كکني ایشان را تکذیبت کنند, 

9- و اگر امینشان قرار دهي: خیانت کنند, 

۷0 2- و اگر از آنان روي گرداني غیبت کنند, 

21- و اگر مالدار باشي حسادت نمایند, 

22 و اگر بخل ورزي از آنها دشمنت شوند, 

3- و اگر آنها را پست داني فحش دهند, 

4- و دروغ هارا گوش دهند, 

5- و حرام را بخورند, 

6- و زنا و خمر و مقاله ها و طرب و غنا را: حلال دانند, 

8- و مومن ناتوان و حقیر گردد, 

9 و عالم نزد آنها پست باشد: 

0- و فاسق نزد آنان گرامي باشند: 

1- و ستمگر نزد آنها بزرگ باشد, 

2 و ضعیف نزد آنها به هلاکت رسد, 
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3- و قوي نزد آنها: مالك باشد, 

4- و امربه معروف نکنند و نهي از منکر ننمایند: 

35- غني نزد انهادولت است: 

6- امانت غنیمت است: 

7- زکات ضرر است. 

8- و اطاعت نماید مرد زن خود را: (اطاعةالمراة ندامة), 

9- و عصباني کند پدر و مادر را و آنها را جفاکنند, 

0 و کوشش کند در هلاك برادرش. 

1- و صداي فچار بلند شود. 

2- و فساد و غنا و زنا را دوست دارند, 

3- و معامله کنند به حرام و رباء 

4- (و یعار علي العلماء) «1» 

عیب جوئي کنند از علماء 

5 فیمابین خود خونريزي زیاد باشد, 


6- و قضاتشان رشوه قبول نمایند, 

7 و فرستاده شوند چنانچه عروس را به خانه 
شوهر مي فرستند, 

48 و دولت بجه ها در همه جاأ ظاهر شوند, 

9 و آلت لهو و خوردن خمر را جوانان حلال دانند, 

0- و مردها به مردها و زنها به زنها اکتفا کنند, 0 ٍ 
1- و زنها روي زین ها سوار شوند (واین سبب به هیجان امدن شهوت آنها 
مي شود) پس زن غلبه کند بر شوهرش در تمام چیزهار 

براي تجارت و فقراء براي گدائي, 
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53- و احکام باطل شود 

54- و اسلام ضعیف شود, 

5- و دولت اشرار ظاهر شود 

6- و ستم در جمیع شهرها شایع گردد, 

7- پس در آن زمان تاجر در تجارتش و زرگر در زرگري خود و صاحب هر 
صنعتي در صنعت خود دروغ گوید, پس محل کسب کم شود. و محل طلب 
معاش تنگ گردد, 

59- و مذاهب مختلف شود 

9- و فساد زیاد گردد, 

0- و هدایت کم شود پس آن وقت است که قلب ها سیاه گردد, و حکم 
تهاند نو انماادشاه شمه 

61- و کلامشان از صبر تلخ تر باشد, 

02- و دلهایشان از جیفه و مردار گندیده تر باشد, پس وقتي که این 
طورشد: 

63 علماء بمیر ند 

4- و قلب ها فاسد شود 

65- و گناه زیاد شود 

6- و قران ها به کنار رود, 

7- و مسجدها خر ب گردد (از هدایت)؛ 

58 و آرزوهاطولاني شود 

9- و اعمال (صالحه) کم شود 

0- (و تبني الأسوار في البلدان مخصوصة لوقع (لدفع) العظائم الثازلات) 
يعني دیوارها دور شهر ها بنا شود که مخصوص باشد براي واقع شدن 
بلاهاي آینده یا براي دفع بلاهاي آینده و این ظاهر تر است. 

(در پنجاه سال قبل براي دفع دشمن و دزدها وياغي ها: دور شهرهادیوار و 


دروازه بوده که هرکس به شهر نتواند داخل شود). 
ِ وقت اکر تک اذانما روز و شب نماز بخواند چيزي براي او نوشته 
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قبول درگاه نگردد, چون دروقت نمازخواندن پیش خود فکر مي کرده 
چگونه به مردم ستم کند و چگونه بر مسلمانان حیله نماید, ۳ 
مي کند براي فخر کردن به يك دیگر و ظلم و ستم نمودن, 

1- و جا براي مسجدهایشان تنگ مي شود 

2 مردهان‌متالف )بر اشان خکومت کته 

3- و بعضي بر بعضي ستم نمایند, ِ 

4- و بعضي از روي دشمني و کینه, بعض دیگر را بکشند, 

5- و به خوردن شراب و مّي افتخار کنند, ۳ 

6- و در مسجدها ني وژرنا و الت لهو ولعب بزنند و كسي انها را نهي 
ننماید, 

7- و اولاد کفار در آن زمان بزرگان آنها باشد, 

98- و سر پرست مردم سفهاء و کم عقل آنها شوند, 

9- و مال را به دست مي گیرند كکسي که مالکش نبوده و اهلیت هم 
ندارد: احمقي است از اولاد احمق ها يا لیم و پست است از اولاد پستان 
10- و روسا ریاست را به كکسي مي دهند که استحقاقش را ندارد و سست 
تا ی و هی زرد 

1- وزراعت فاسد شود 

2- و بدعت ها فاش گردد, 

83- و فتنه ها ظاهر شود, 

4- کلامشان فحش باشد, 

95 و عملشان وحشیانه باشد, 
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6- و کارشان شیطنت باشد, 

7- و آنها ستمگران باشند, 

99 و بزرگانشان بخیل و گدا شوند, 

9- و فقهایشان به انچه بخواهند فتوي دهند, 

0- و قضاتشان به آنچه نمي دانند حکم کنند, 

1- و اکثر آنها به دروغ شهادت دهند, 

2-: هز کش پولداز باشة نزد آنها بلند بالا ة کشی که کم بول.باشد نزد آنان 
پست شوند. فقیر دور افتاده و کینه‌اش در دلها جا داده شده و مالدار و 
ثروتمند محبوب و از خاصان باشد. 

3- و مرد صالح در ان زمان كکسي است که سبیلش دراز باشد., 


04- ونر رای مي شمارند: قدر هركکسي که سخن چین و دراو کو: بااشد 
خداوند هم سر آنها را به زیر اندازد و دلهایشان را کور گرداند, 

5- خوراك آنها مرغ‌هاي چاق باشد, 

6- و پوشاکشان خر يماني و حریر باشد, 

97 ربا مال ضققه را علال دانتد: 

8- و ۳ شهادت دادن معارضه مي نمایند (اين مي گوید من شهادت 
قف هم آن .هقی کمتت هن فاد من دهم 

را ی کنر هدام اعمالکا. 

100- کوتاه است, ۱ 

102 حلال را حرام دانند, 

3 کارهایشان متکر ات تاره 

4 و دلهایشان مختلف باشد, 

5- چيزهاي باطل را در میان خود درس بخوانند وبگویند از منكراتي که 
انجام مي دهند. همدیگر را نهي نکنند, 

6- خوب ها از بدها بترسند, 
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7 سر در دا همورکی که که 

8 و در بین خودشان هتك حرمت نمایند, 

9 و باهم مهرباني نکنند بلکه بهم پشت نمایند, 

10 1- ی یدرز دی یو 

ره کست که ند ایشا بدي کند 

3- و بچه‌هاي زنا زیاد شود, 

4 و پدران خوشحال مي شوند: اگر ببینند بچه ها کارهاي زشت انجام 
مي دهند و نهیشان نکنند و از ان بازخش ندارند, 

5 و بیند مرد از زن خود جيزهاي قبیح را و نهیش نکند و بازش ندارد و 
آنچه را که زنش از بي عفتي بدست آوزدن, به شوهرش مي دهد شوهر هم 
از او مي گیرد و هیچ اهمیت نمي دهد و حتي اگر زنش از جلو و عقب زنا 
دهد او را متهم نمي کند و حرفهاي زشت اگر كسي در بارم او بگوید, قبول 
نمي کند و این همان دیوت است که خداوند قبول نکند نه گفتارش را و به 
کردارش را و نه عذر خواهیش را پس خوراك او حرام است. 

و محل نکاح او حرام است: پس کشتن او در شرع اسلام و رسوا کردنش 
در بین مردمان واجب است. و در قیامت به اتش جهنم انداخته شود, 

6- و در آن زمان است که فحش به پدر و مادر علني شود 

7- و سادات ذلیل گردند, 


8- و آدم‌هاي بي اصل بلند شوند, 

9- و ديوانگي زیاد شود پس برادري براي خدا کم شود 

0 و درهم‌هاي حلال کم باشد پس برگردند. مزونه بر ترتن ا 2 | 
وقت است که دولت شیاطین روي کار خواهد آمد و بچهند ی 
مسکین ها و برگردد پوز پلنگ به سوي شکار خود, 

1- و توانگر بخل ورزد به آنچه دارد (در نتیجه بخل توانگر) فقیر آخرت 
خود را به دنیا بفروشد پس واي بر آن فقیر و آنچه به او مي رسد از زیان 
و خواري در آن 
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زمان که به واسطه: ضعیف کرده شد 0: و زود است که طلب کنند چيزي 
را که براي انها حلال نیست پس چون این طور شود: فتنه ها و بلاهائي به 
انها رو اورشود: که طاقت مقاومت نداشته باشند, تا اخر خبر با طولش. 
1 


4 26 فراز از خطبة مدينة و اخبار از آینده 


24- 6 فراز از خطبة مدينة و اخبار از آینده سعید بن عباية, از سلمان 
فارسي گفت: براي ما خطبه خواند امیر مومنان علیه السلام در مدينة, 
فندة و نزديك بودن ان را ذکر فرمود. سیس قیام قائم از اولادش و از این 
که زمین را پرازعدل و داد کند آن گونه که با ظلم و ستم پر شده باشد. 

ن. کفت: من آمدم بیتتن آه به. عنهاتین بسن کفید: اي امیر مومنان کي 
اهر مت شمه فاتم او او لاد ی تفن نی کشنه اف مود 
1- لا یظهر القائم حتي یکون امور الصبیان, قائم ظاهر نشود تاکارها به بچه 
ها واگذار شود (و به دست آنها بیفتد). 
2- و تضییع حقوق الرحمان, و حقوق خدا ضایع شود؛ 
3- و يتغعني بالقرآن بالتطریب و الألحان و قرآن با غنا داواز رقص آور 
خوانده شود؛ 
1 ادا فلت لوک ری الصاس اولی العبار و اشاس اضحات الرمی ه 
الاقواسی خی کاتر اس سم رمانی که کته بادشاهان ی اش خا: 
صاحبان غرق در مستي و حیله گري و صاحبان تيراندازي از کمان ها با 
روهاي شبیه سپرها (يعني بني العباس بادست ترکها و : تتارهابا فرماندهي 
هولاکوخان مغول, به قتل رسیدند که آنها و و اب و 
با وزیران و لشکریانش به قتل رساندند به گونه‌اي که از خون آنها اتب تحص 1 
اک را 
5- و خربت اضر و ویران شد بصره (با تخریب دشمن يا با فرورفتن)؛ 
6- و ظهرت العشرة. قال سلمان قلت و ما العشرة یا امپر الموّمنین؟ قال 
منها: و ظاهر شد ده گانه ها, 2 چیست آن دهگانه ها اي 
امیرمومنان؟ فرمود: از آنشت 
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7- خروح الزنج خروح زنجیان (که با رهبري علي بن محمد هاشمي خروح 
نموده و بصره را ویران ساختند و یا در اینده نیز تکرار خواهدشد؛ 
8- و ظهور الفتنة, و ظاهر شدن فتنه ها (جنگها که مکرر واقع شده و 
خواهدشد)؛ 
9- و وقایع بالعراق, و جریان هائي در عراق ( رصن ها و ی ار 
0- و فتن الا فاق, و فتنه هائي در آفاق (وعالم). 
11- و الزلازل العظیمة مقعدة مقيمة,, دا بزرگ زمین گیرکننده و 
تاد 
(اساده‌هارا دون تشه ها را ترا ای 
تا ای اف ماسصای یط ام نت دم 


الجناح «1», و ظاهر شود (اقوام) حخندر (و صاحبان چشمان تیز بین و حاد) 
و دیلم (دروادی) عقیق و صیلم (که سیل آن زا شکافته و سخت گذر نموده 
است) و در ولایت فصاح در پشت (محل) قم جناح (منظور دولت و حکومت 
بهود و نصارا که هرٍ سال عید فصح برقرار مي کنند و این حکومت بر قرار 
نشود مگر) بعد از ان که گناهان بزرگ جامعه را فراگیرد؛ ۱ 

3- و ظهور رایات مفتریات في النواحي والجنابات. و اشکار شود 
پرچمهاي تراشیده شده (و خلاف واقع) در ناحیه ها و کناره ها؛ 

4- و عمران الفسطاط بعین القرب والاقباط, و آباد شود فسطاط 
(پایتخت مصر و بناشده عمروبن عاص) با چلتیمه نزديك قبطیان (يعني 
آبادي فسطاط با بیرون آمدن چشمه آب که در دسترس باشد و استفاده از 
آن زحمت نباشد و يا چشمه‌اي از نفت. با معدني دیگر که درامد آن 
فسطاط (و کشور مصر) را آباد نماید)؛ 

5- و یخرج الحائك الطویل پات یه ااشا قال سلمان فقلت: و ما 
الحائك الطویل؟ 

قال: رجل صعلوك «<2» لیس من ابناء الملوك, تظهر له معادن الذهب, و 
یساعده العجم و العرب, خروج کند حائك طویل در سر زمین مصر و (شط) 
دیهان پرربد؛ 
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حاك طویل چیست؟! فرمود: مرد بي پیرایه که از اولاد پادشاهان نیست. 
ظاهر مي شود بر او معدن‌هاي طلاء, و عجم و عرب به او ياري مي رسانند, 
و ياتي له من کل شی حتي يلي الحسن و یکون في زمانه العظائم و 
العجائب, 

و اذا سار بالعرب الي الشام و داس بالبرذون «<1» ارحام السیل بین جيشه, 
و وصل جبل القاعوس «<2» في جيشه. فيجري به بعض الامور فیسرع 
الاسلاف و لا یهنیه طعام و لا شراب حتي یعاود بایلون مصر «3» 

از هرچيزي براي او مي آید تا 3 شهرت را بر خود زیر بار آورد. و مي 
باشد در زمان او كارهاي بزرگ و شگفتي ها (و در دنیا مورد قبول و احترام 
کردد و در فان او شگفتي هاي ژیاد به وخود ای از کناهان مستم ها و 
فساد و تجاوز به حق دیگران وو ..)؛, 

و وقتي که با عرب ها از مصر به سوي شام رهسپار ؟ گشت و کوبید با 
اسب‌هاي بار سنگین برء شکمهاي دره‌هاي سیل را درمیان لشکرش (يعني 
با محمل‌هاي سنگین که در میان لشکرش هست از قبیل تانك و زره پوش و 
سایر محمل‌هاي ج جنگي, دره ها را شکافت و عبور کرد) و رسید به کوه 
قاعوس, پس جریان یافت با آن بعضي کارها, پس سرعت گیرند فرومایه 
گان و گوارا نشود بر او خوردن و آشامیدن ۳ برگردد به ایلون, مصر. 

6 وک رل را والون ۵ روفتی: نز از کشت | شیان ند رای ها و کمان 


ها؛ 

7- و لا تعجز العجوز, و ناتوان نشد ف 

8- و شید القصور و محکم کرد قصرها را 

9- و عفر جبل الملعون آباد کرد کوه لعنتي را (شاید این کوه همان باشد 
که دروادي 
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یابس در دمشق واقع شده است که سفياني از ان خروج خواهد کرد)؛ 

(20- و برقت برقة فردذت (امام علیه السلام فرمایشش را ادامه مي دهد با 
بیان وقابع و حوادث اتمي در جنگ‌هاي شرق و غرب و غیر آن دو و فرمود:) 
و برقي زد برقي پس رد شد. 

1- و اتصل الامرار بین عین الشمس و حلوان, و رسید رفتن و مرور 
کردن تامیان عین شمس و حلوان (اسم دو محل است)؛ 

2- و سمع من الاشرار الاذان و شنیده شد از اشرار (صداي ناله) و 
استغاثة (و پاري خواستن از مردم دنیا يا اين که در اثر فشار نابودي به 
سوي خدا برگشتند و شروع به اذان گفتن کردند)؛ 

3- فصعقت صاعقة برفقة و اخري ببلخ و البرقة و عرش نمود صاعقه 
برقي دیگر و باز ديگري به «بلخ» و «رقة» (نام دو محل در روسیا است 
4 برق و بمب آتم ی طرف مقابل ۱ 
کنان (بمب اتم) به سوي محل اولي فرستاد, و دوباره آن اولي يعني آن 
دولت اولي برقي (وبمب اتم دیگر) به سوي دومي در بلخ و رقة, شليك 
کرد که با این تبادل اتم ها دو سوم مردم دنیا به فنا رفته و نابود خواهد 
شد!! , ین عبارت‌هاي روایت صریح است بر اين که جنگ جهاني و اتمي به 
وقوع مي پیوندد که اکثر مردم جهان از بین مي روند؛ 

4- و قاتل الأعراب البوادي, (بعد از آنکه همچون جنگي وافع شد و دنیا به 
ار تا مي کنند (و 
هركکسي داعیه ریاست و سلطنت دارد و مردم ۳ به 
تون آضدم ود دنمتت. نه دقا بن ی داز ند. که خذایا کسی. را به: فریاد این 
مردم برسان تا از این سرگرداني و کشت و کشتار. مارا رهائي بخشد. در 
این هنگام است که زمینه ظهور حجّت الهي فراهم شده و اجازه ظهور داده 
خواهد شد انشاءالله)؛ 

5- و جرت السفياني خیله و جند الجنود وبنئد البنود, و (سرازیر و) جاري 
ساخت سفياني لشکرش را و اماده کرد قشون را و بند وبست را انجام داد 
(و فراهم نمود)؛ 

هناك با امر اللّه بعزة لغلبة الاوباش در آن هنگام ناگهان فرمان خدا| مي 
آید براي پيروزي به بدکاران (و پست فطرتان)؛ و تعیش المعاش, (در این 
شرایط و ظهور امام علیه السلام) فراهم اید تامین معاش (ورفاه 
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مردم)؛ و تنتقص لأْطراف کر ی وی او اما اه کرو 
فرازي گروه هائي در برابر امام علیه السلام وعدم اطاعت از اوء و اکدام 
امام بر از میان برداشتن آنان) کناره ها ناقص (و کم) و اختلاف زیاد شود 

و تخالفه طليعة بعین طرطوس و بقاصية افريقية, و مخالفت نماید با او 
مقدم (لشكري) در عین طرطوس و در دور دست افریقا (حضرت دوباره 
برگشت براي ذکر علامات دیگر و فرمود: 

6- هناك تقبل رایات مغر بية او مشر قية فاعلنوا الفتنة في البربة, پا لها 
من وقعات طاحنات من النیل والاکمات در آن بر هه از زمان؛ پیش آید 
پرچمهاي مغعربي پا مشرقي ها پس اعلان فننه (وجنگ) نمایند در دنیاء, 
شگفتا از وقایع خورد کننده از دور نیل و تلها, (يعني جنگ فراگیرد رودنیل و 
مصر تا به شن زارها و تل‌هاي ریگ و شن يعني تا بیابان شني شبه جزیره 
عربستان برسد)؛ 

وقعات ذات رسون و مناة اللون «<1* بعمران بني حام بالقمار الادغام 

و تاویل العین بالفسطاط من آلرنه من خر العرب و ااقباط بابیخه الدیلع 
و نطحة النطاح باخر ات ث المقابر و دروس المغابر و تأدیب المسکوب علي 
السن المنصوب وقايعي که قید (وبندها) و مرگ‌هاي رنگ به رنگ به خاطر 
آباد نمودن (سر زمينهائي) براي فرزندان حام «2» و گرداندن چشمه‌اي از 
خات‌بو (شهر) فسطاط: زاين کار‌ها را مود هانیانجام دنه که آز).عرنها 
و قبطی‌ها (ق-مضریان) ند <9) با بکان گرفنن. عسلیحات تظامی 
نیرومند و (مانند) شاخ زدن قوچ (قوي به طوري 
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که) قبرها را درو مي کنند (وبا اين اعمال قدرت ها از بین مي برند) و محو 
کردن آثار عمارت ها و ادب کردن گردن فرازها با کوبیدن (و نابود کردن با 
وسائل اتتن زا و تسلیحات نظامي مدرن) عمارت‌هاي مرتفع و آسمان 
خراش ها را, با خاك یکسان نمودن آنها). 

بافصاح راس العلم و العمل في الحرب بغلبة بني الأصفر علي الانعار» وقع 
المقدار فما يغني الحذر. (اين به کار گرفتن اسلحه‌هاي قوي و کوبیدن 
سرزمین ها به علت پرده برداشتن) و روشن ساختن سر (واصل) علم و 
عمل در جنگ با پيروزي فرزندان زرد, بر جوش و خروش هاست, این 
جریان ها مقدر است. پس دوري جستن (و فرار کردن از آن ها) , به جائتي 
نمي رلسد. 

هنا ك تضطرب الشام و تنتصب الأعلام و تنتقص التمام و سدي عغصن 
الشجرة الملعونة الطاغية در آن زمان مضطرب مي شود شام و لصب 
گردد پرچم ها و ناقص گردد کامل ها و به سلطنت رسد شاخه درخت لعنت 
شده طغیانگر (يعني دوباره مملکت اموي با دست عثمان بن عنبسه اموي 


بر پا گردد). 

فهنالك ذل شامل و عقل ذاهل وختل قابل و نبل ناصل حتي تغلب الظلمة 
علي النور و تبقي الأمور من اکثر الشرور, هنالك یقوم المهدي من ولد 
الحسین لا اين مثله لا آبن, فیزیل الردي و یمیت الفتن و تتداوس الرکبتین 
(کذا) هناك يقضي لأهل الدین بالدین. قال سلمان ثم انضجع (اضطجع) 
ووضع یده تحت رأسه یقول: شعار الرهبانية القناعة) «<2» 

پس در آن برهه ذلّت فراگیر, وعقل سرگردان و پنهان شدن قابل قبول 
رعتت از شصت تاره اسان وج اند حوویرا کف ها بو بر 
هدف خورده (و ردخور نداشته و 
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عدم امکان خلاصي از ان ) تا تاريکي به روشنائتي چیره شود و کارهاي 
شرهاباقي مي ماند (يعني وقتي که اهل ظلمت به اهل نور غالب شد و در 
دولت سفياني سوم فساد همه جا را فرا کرفت خر ان هنگام قباه مش کند 
مهدي علیه السلام از اولاد حسین علیه السلام فرزندي ماننذ او نیست. پس 
بدي ها را مي زداید و فتنه هارا مي کشد و زانوها در پاي منبر (حجت الهي 
و تعلم از علوم و بهره برداري از نور آن حضرت) به زمین زده مي شود و 
در آن هنگام قضاوت مي شود به اهل دین با (احکام) دین 

سلمان گوید: سپس (امام) دراز کشید و دستش را زیر سر گذاشت و 
مس شعاد مایت صاعت است 


5- خطبة طنتجية 


5- خطبة طنتجية این خطبه يكي از خطبه‌هاي مفصل آن حضرت است 
صاحب کتاب «طوالع الانوار» سید محمد مهدي موسوي, آن را در کتاب 
خود آورده است مي گوید: این خطبه را حضرت مابین کوفه و مدینه 
خوانده است و این خطبه ظاهرش زیبا و باطنش زرف است بر فهم معناي 
آن تمی زنسد مکر افاضل اف اطلاع نیابد مگر عرفاء و 
صاحبان عقل و خرد و تحمل آن را ندارد مگر موّمني که خداوند قلب اورا 
ملف گوید: چون خطبه طولاني و شامل مطالب سنگین است و چون 
بیشتر ان با موضوع کتاب تناسبي نداشت, فقط مقداري از ان را به 
صورت پراکنده گلچيني مي نمایم. 

حضرت پس از بیان فضائل و مناقب محیر العقول خود مي فرماید: «لو 
کت کم ما کان عت فالنمم ال بسا کون ی کی ا خر ارانتام 
عجائب مستعظمات و امورا مستعجلات و صنایع و احاطات» «1» 

اگر بزای شما کشف گردد در باره من آنچه که در 
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قدیم اول بوده (در عالم ذ تا عالم دنیا) و آنچه که صادر شود از من در آخر 
در عالم رجعت تا ورود بر جهان آخرت, البته مي دیدید شگفتي‌هاي بزرگ و 
کارهاي (باعظمت) شتاب آوز: و کارهاي نيك و احاطه بر (اسرار کاینات و 
اي جابر زماني که ناقوس به صدا در امد و کابوس به شدت (مردم را) 
فراگرفت و جاموس (گاومیش) حرف زد (يعني بي لیاقت ها به سخن در 
امد یا رسانه‌هاي فعلي, رادیو و تلویزیون و غیره) در آن زمان شگفتي ها و 
چه عجايبي خواهد بود, وقتي که آتش در نصیبین شعله ور گردید و پرچم 
عثماني در وادي سوعر به اهتزاز 

اسلام فراتر از زمان. ص: 274 

در آمد و بصره به اضطراب افتاد و بعضي بر بعضي غالب آمد و بیشتر 
اقوام به آن ديگري تیروز شند و لشکربان. خراسان به حر کت در آمدتد و 
شعیب بن صالح تميمي در طالقان. بیعت کرده شد و بر سعید سوسي (از 
بردگان) در خوزستان بیعت گرفته شد و پرچم عمالیق در کردستان بر 
افراشته شد و عرب ها بر شهرهاي ارمن و سقلاب غالب آمد و هرقل در 
قسطنطنیه به سرسپردگان سفياني اذعان نمود, پس در این شراتط 
فتوقعوا ظهورمکلم موسي من الشجرة علي الطور منتظر ظهور سخن 


گوینده موسي در شجره طور باشید 


جانم بفدایت اي سخن گوي موسي بن عمران در طور سینا, اي حجغبن 
الحسن روحي لتراب مقدمك الفداء. 

در ضمن همین هفیت خطبه فرهوده و انا صاختب الطور و آنا ذالك الئور الظاهر و 
آناذالك البرهان الباهر .. منم صا ‏ (وسخن گوي) طور (سیناء) ی 
نوري که در آنجا ظاهر شد و منم آن برهان (و دلیل) هاي آشکار .. 

پس نور مذکور در آیه «فلما تجلّي ربه للجبل» ... در طور نور ینها که از 


نور الهي منشعب است, بوده [ 1] 


(۶)1 توجه,داشته باشید چون: طبق روایات فرآوان: انوار طیبه بنه تن پاک 
چهارده معصوم: قبل از خلقت ما سوي الله نخستین خلق خدایند که از نور 
خدا آفریده شده و به دور عرش الیش وی نود ند و طواف مي کردند نه 
ی ی ی ۳ 
تین حظیه مت قومایه رانا مه اون ف این آنامم ازور عنل 
اور انا مع القلم قبل القلم, آنا مع اللوح قبل الوح, آنا صاحب الاليْة 
الالبه ی آنا هدیرالعالم الاول -حین لا ستضاتکم هدم.ج: لا غیراتکم هو لاردن 
ال کل متام خباه جنس ای في الرحه .را کایشروا قالت ره 
اخرالخاف سر فا وا با فلته ها اعظا لین الساا لیا و 
التاویل و النزیل و فصل الخطاب و علم النّوازل والوقائع و البلایا فلایعزب 
عا تفع ۱ صاحب ابلیس بالسشجود آنا .مغ ره و جنوده علي الکبر 
والعنود. و آنا رافع ادریس مکانا علیا, آنا منطق عيسي في المهد صیّاً نا 
میدن المیادین و واضع ار ۰ چرا این ادعاهارا مي کند زیرا خدایش در 
حدیث کساء,مروي از سيدة‌الكبري فاطمةالرُهراء علیها السلام فرموده 
اتتست:‌فال الله عالی و نی و جلالی. انی ها حلعت: تعماء| قیننه و لا آرضا 
مدحيّة و لا قمراً منیرا و لا شمسا مضيئة و لا فلکا یدور و لا بحرا يجري و لا 
قلکا عنشره: الا لاجلکم و فتکم: (تفضیل این قطالتب در کتات 
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ات ی مت رو سا اس اه 
شدن تمام موجودات بودند و قبل از زمان و مکان وجود داشتند, و درواقع 
اینها نور خدایند و در ابه مبا رکه فلما آتیها نودي ياموسي طه ۰10 فلما 
جائها نودي آن بورك من في الثار ومن حولها ... ياموسي ائّي آنااللّه 
ال ال را فا انا نوی ی الوا سود 
المبارکة من الشجرة ... قصص 29. که حضرت موسي علیه السلام ند| مي 
شود و نلبوت بر او اعلام فی کنو طبق این خطبه چون انفه از نور خدا 
افریده شده‌اند و نور واحد هستند, ندا به وسیله نور امامت بوده است 
اه وا ای اند اس رات یاکسا اه 


ای از نو اش 
پس اینها اسرار خدا هستند وبس. (به مطالب زیر دقت نمائید) 
روزي سلمان و اباذر و مقداد و عمار و حذیفه و ابوالهیثم و خزیمه و 
ال ره ات تحص رل خی صلی له له رالد رم 
ات سای تا سل ای اه ی از خیم زار و 
دسته مخالف) پشت سر برادر و پسر عمویت (علي) حرفهائي مي شنویم 
که ها تام رم ها یم ات ای ی ۱ 
درباره علي علیه السلام تشریح نمود (تا به اینجا رسید که: مادرش (فاطمه 
بنت اسد) به من گفت دستت را دراز کن, دست راستم را به سویش بردم, 
دیدم علي روي دست من است. دست راستش را به گوش راست خود 
گذاشته آذان و اقامه ابراهيمي, مي‌گوید و به يگانگي خداای به وروا لت من 
نبهادت مي‌دهد سپس به طرف من خم شد و گفت: السلام عليك یا رسول 
لله, تم قال: لي یا رسول ال آقرع؟! قلت اقراً فوالذي نفس محقد بیده 
لعد ادا بالصحی النی الما الله ع هل علی آدم فقاضیها ششته یلاها 
الي آخر حرف فیها سلام برتوباد اي رسول خدا (دقت شود هنوز به رسالت 
مبعوت نشده بود) آپا بخوا نم؟! گفتم بخوان. قسم به خدائي که جانم در 
دست اوست. شروع کرد به خواندن صحیفه هائي که خداوند به آدم نازل 
کرده نود وزپسرش شیت آن را بایدر شاخته جوم از اول تا آتربه گوته‌اي 
تلاوت کرد, اگر شیت زنده بود اعتراف مي کرد او از من بلدتر است و 
صحف نوح و صحف ابراهیم را تلاوت نمود, سپس توراة موسي را قرائت 
کوخ تاکز رنجم‌وو اخرار مي کرد باه احفط منیا یمد نون داود و انجیل 
سیف وا ات ار اضر بودت اصراف مس کرد اهر علی) عافای از 
آنان است؛ نم قراً القرآن آلّذي أنزل اللّه علن من وله الي آخره فوجدته 
بحفط ی اناد می‌ خی ان اش من اه خاطیی وحاطت ریما 
تخاب لماع اامشیاع کر عاد الي موز دا اه کر اناما عن 
نسله, رو سس را ام رل ده 
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است, (آن زمان هنوز نازل نشده بود) از اول تا اخر قرائت نمود, دیدم ان 
خا کت الا مرس ام سای ور عقط موی ایس سا ۳ 
پیش از او (از كسي) شنیده باشم (يعني هنوز به من دستور ابلاغ نیامده 
بود و كسي هم حتّي از يك آیه آن اطلاع نداشت) پس با من طوري سخن 
گفت و من نیز با او, همان طور که انبیاء با اوصیاء خود حرف مي‌زند با 
احترام رسالت و نبوت بامن گفتگو کرد سپس به حالت بچه گي اش 
برگشت و این چنین است یازده امام از نسل او پس (اي سلمان و فلان 
فان نها ار شعانی رشان کین مس وتا ار زوانت ان 


شا هه جا عاشورآع یه مولف: کش ای (مولود کفیه )من 297 هدن 
بخارالاتوان حور فلز سمل از کناب روضه الواعظین ۰ 74272 :و کتات 
الر وضة: 7- 1186 آن دو هم از مجاهد و او هم از دو نفر صحابه, ابی عمره 
و آبي سعید خدري در ذیل این روایت لازم است. در مورد این گونه روایات 
بطور عام و در باره اين روایت به طور خاص صحبت کوتاهي داشته باشم؛ 
1 کمموایانی هدر باره یامیزان صاماهان بسا وی است» اک دیدیم 
با برداشت و با میزان فهم ما قبول آنها براي ما مشکل است. نباید آنها را 
رد کنیم, چون درجات مقامي و ولايتي. آنها به گونه ایست که عقل ما از 
درك آن عاجز است. براي انتکه افعست ماد وعنصري وجود ما قوي‌تر از 
قسمت مجردي آن است, پس بقول شاعر, هفت شهر عشق را عطار 
گش ت *** ما هنوز اندر خم يك کوچه‌ایم آنچه که ما دز. اینهةٌ مي بینیم ؛ , آنها 
(در اثر عبودیت ۰ و دوستي با معبود), در خشت خام مي‌بینند. چون 
به ما وعده کرده و الگو داده است, عبدي آطعني حتّي آجعلك مثلي بنده‌آم 
فرمانبردار من باش تا ترا مَتّل خود قرار دهم, آنگونه که من به هرچيزي 
مي‌گویم «باش» مي‌شود تو هم به هرچيزي گفتي, کن فیکون.** جائي که 
رسول خدا صلي الله علیه و آله به امیر علیه السلام مي‌فرماید: اي علي 
ماعرفك الا الله و زا ترا انگمتة. کته بای شناخته شوي, جز خدا و من 
تخت( شم تواتر ‏ سرام ود آه تا ون و اش واه 
سخن بي پایان اب و خامه کوتاه ۰ است که اد باقر علیه 
0 مار وی ای سا 
شما رساندیم رد نکنید؛ ما در سایه لطف خدا با جلالت‌تر و بزرگتر از آنیم 
که گفته ما رد شود؛ و جمیع مایرد علیکم متا فما فهمتموه فاحمدوالله, و ما 
جهلتموه فردوه الینا و قولوا أثَتنا آعلم بما قالوا؛ پس تمامي آنچه که از ما 
بة تما هی رسد هزجه را که فممیدید. خدا را شکر کدار باشیده انجه زا که 
نتوانستید بفهمید, به خود ما برگردانید و بگوئید, ائمه ما خود به گفته‌هاي 
خود دانا ترند (سرچشمه حیات: ص 8, از بحارالانوار: 46/ 278 از عیون 
ارات رس مهو یرومم نله ماود 
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روایت دیگر است فرمود: و ان اشتبه الامر الیکم فقفو| و ردوه, الینا» اگر 
اهر پرشها متس توت نید و بت خود ها بر گرد اند (بجاراانوات ۳52 
123 سفل از امالق هفند در این مورد روایت زیاد است. براي روشن شدن 
مطلب به کتابهاي مربوطه از قبیل کتاب امامت بحار و اصول کافي و 
غیرهما مراجعه شود. 2- در خصوص روایت متن که ممکن است این 
اشکالها به نظر آید 1- يك نوزاد چگونه مي‌تواند سخن گوید؛ 2- بچه دو سه 


روزه, چطور ممکن است.؛ آن همه کتابهاي اتبتضاتت را بداند؛ 3- در مدت 
کوتاهی. آن. شمه کتانها ترا چکونه برای. زشول خدا صلي الا غلیم بو ال 
خواند با اينکه ماهها زمان مي‌برد ۳ آنها تشاها تلاوت شود وو . . اولا اینها 
تعطاه دوه مه ره نوی و ریم دب و کناما وعصادن را در 
نو که ایس معا فک کم کص نما افش آانسن ساسنه. اللهانه 
بلي از نظر وجود مادي بچه هستند ولي اینها عرشیان مجردند که خداوند 
تمامي مخلوقات دا با حون و شهود آینها آفویده اشت براي اطلاع: نتشتر 
به ش حفنمه: حیانت سر آ ود از صفحه 18 ببعد رجوع نمائید. از نظر تكويني 
به خيلي از مسائل عادي فائقند مگر طبق نص صریح قرآن کریم عيسي بن 
مریم و بچه خاندان عزیز مصر در بچه گي حرف نزدند بالاتر از این مگر 
تاریخ معتبر, قرآن خواندن سر مبارك امام حسین علیه السلام را در نوك 
تیه هبار که نکردن افتت اما عواندن انهفه کناب تن هدت: یام اک 
زمان قدیم بود باز با دلائل بالا جواب مي‌داديم ولي در عصر فضا و در زمان 
ات رنه وال اس احراعات وین ای کرته-طالت, بلس 
آسان است چون مي‌بينيم بشر در مدت چند ثانیه میلیاردها اطلاعات و 
مطالب را در ایت تکنیکها رد و بدل مي‌کند بخصوص این رد و بدل‌ها در 
میان سلسله جنبانان عالم امکان و جهان آفرینش چه مشكلي دارد وانگهي 
بل هه ارات وا وی اش اشعال اساسا که موی اد ای 
حال طفولیته» سپس به حالت بچگي اش بر گشت. از این سخن معلوم 
مي‌شود که اين بده بستانها و رد وبدل‌ها با حالت فوق بشریت و با مقام 
وراي عالم عادي, صورت گرفته و انجام یافته است (قبلا در پاورقي روایات 
نون آهیر فشان نعایی السبام باتامی اساع را آدرختم بت انها هراحفد 
شود) البته اين مقام و اين مسائل آن وقت براي ما حل است که به قول 
آن چوپان بياباني که بالاي تلي نشسته بود و عارفي ازآنجا مي‌گذشت. دید 
گله گوسفند را چند گرگ شباني مي‌کند و گوسفندان ره گم کرده را با دم 
خود بر گردانده به گلّه مي‌رسانند. با تعجب گفت: متي اصطلح الغنم مع 
الذئب گو سفندان کی باگرگ همسو شده و عقد آخوت بسته‌اند؟! دید 
شبان از بالاي تل جواب داد حین اصطلح الژاعي مع مولاه همسوئي و 
برادري آنها آن وقت ببار نشست و حقیقت پیدا کرد, که شبان با مولاي خود 
همتینم شد.ه ظر وی اخکنه (از کاب ال الاخان. 
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آگاه باش چقدر عجائب را ترك و براهین را پوشیده گذاشتم زیرا حمل 
کننده بر آن نیافتم. 

آگاه باش مژده بر برادران خوبم که بعد از کوتاه مدتي مي دانید بعضي 
بیانات را و کشف مي شود بر شما کارهاي خوب روشن شود هنگام طلوع 
(ستارگان) بهرام و کیوان در آن وقت زمین لرزه‌هاي پي درپي از ساحل 


جیحون تا بیابان بابل (حله) را فراگیرد و آنقره را زلزله مي گیرد و پرچم ها 
از کناره جیحون تا به شهرهاي بابل برسد سپس فرمود: بیشتر علامتها بني 
قنطوره و دست یافتن آنها بر سرزمین عراق و شام و بر شما حکم راند 
زني به نام ضوية, فتوا دهد بر شما زنان پرده نشین (يعني زنها در 
اموركشوري دخالت نمایند). 

و در نواحي بصره حركاتي خواهد بود که من آن را بیان نمي کنم و عجم بر 
عرب غالب شود در اهواز ز «و کم آشیاء آخفیتها لا بطیقها الوعي و لا بصبر 
علي حملها» ... چقدر چیزهارا پنهان داشتم که طاقت فراگیر (و هضم آن 
را) ندارند و بر حمل آن طاقت ندارند ...! 

در جاي دیگر مي فرماید: الاو کم عحاتتب در باه این تیا لا اعد اها 
حملة... «<1» 

کت( 


(زیرا) بای سمل کشوم میس 
۱۳ این ذکر 
مجرب است براي قضاي حوائج و دفع شدائد واي مردم ذکر نمي کند 
كسي از شما این کلمات را هنگام نزول بلا یا شدت (وگرفتاري) مگر این 
که خداوند آن بلا را ری دافم بتمانزه» ان کفت: نها ان دعا۱ 
فرمود: بلي و بر آن اضافه کن چهارده نام را,رسپس سوار شد و رفت. 

و آن اين است «تَحَصَنتّ, بذي لك و آلملکوت و اغتصقّث بذي لفْورة و 
الجَبرُْوت و استعنثك تذی ال و الا هوت خن کل ما اخاف ۶ آخدر ده 
عليٌ و فاطمة و 
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ی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و 
موسي ین جعفر و علَ پن موس و محمدین علي و علبٌ بن محمد.و 
علیهم ۳ افض لي حاجّتي» سیس داشا رت ود را از خدا| بخواه. 1 


6- خطبه بصریه و اخبار از ایتخة شهر «بصر 5» 


6- خطبه بصربه و اخبار از آینده شهر «بصر 5» شرح نهح نهج البلاغة: ابن 
میتم : ؛ گفت: زماني کة امسر فخمان غلیه السلام از چگ جمل ارم ند در 
بصره براي مردم خطبه خواند پس حمد خدا را به جا آورد و به پیغمبر صلي 
الله علیه و آله درود فرستاد سپس فرمود: یا آهل البصرة! یا آهل الموَتفكة 
«2» ائتفکت باهلها ثلائا وعلي الله تمام الرابعة! پا جند المراة.. اعوان 
البهيمة, رغا «3» فاجبتم. و عقر فانهزمتم (فهربتم) آخلاقکم دقاق, و دینکم 
نفاق و ماوّکم زعاق «4» بلادکم انتن بلاد الله تربة, و ابعدها من السماء 
بها تسعءة اعشار الشر المحتبس فیها بذنبه. و الخارج منها تقو الا اي 
اهل بصره‌اي اهل موتفكة به اهل خودش سه مرتبه فرورفته و برخداست 
تمامي چهارم. اي لشکر زن و یاران حیوان (شتر) صدا کرد (و ضجه کشید) 
جواب دادید و خوابید, فرار نمودید اخلاقتان نامیزان و دین تان دوروئي و 
آبتان تلخ و شهرتان بدبوترین شهرهاي خداست از نظر خاك و دورترین پر 
آننتمان:. بر آن. ه. دهم شر . آاست براي كساني که به گناهانش در آن 
محبوس شده است و بیرون رونده از آن به بخشش خدارفته است کأني 
آنظر الي قریتکم هذه وقد طبقها «5» الماء حتي ما يري منها الا شرف 
المسجد کأنه جوجة طیر في لجة بحر و ساق الي قوله: اذا هم راوا البصرة 
قد تحولت اخصاصها «6» دورا, و آجامها «7» قصورا. فالهرب! الهرب! فانه 
لابصرة لکم 
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یومتذ. ِ 

ی 1 و ۱ دراب 
ذریاید فرمایشش را اداهه داد تا فرفود» ژمانی که انها دید ند خانه‌هاي 
چوبي و از ني ساخته شده بصره را خانه ها محکم گردیده و نیستانش 
تبدیل به کاخ ها شده است., در آن صورت است پس فرا ر کنید فرار چون 
ی یت بر او ور ات 

ثم التفت عن یمینه فقال: کم بینکم و بین ال «2» فقال له المنذر بن 
الجارود: فداك ابي و امّي: اربعة فراسخ. قال له: صدقت., فوالذي بعثت 
خعش | ضلی .۵۱۱۱« قایض و ال و اکرمه بالنبوة, و خضصه بالرسالة, و عجل 
اه مس اس ی سیس به 
طرف راست توجه نمود و فرمود: چقدر مسافت است میان شما وابله؟ 
پس منذر بن جارود گفت: پدر و مادرم فداي تو باد. چهار فرسخ, , به او 
فرمود: راست گفتي به حق خدائي که محمد را به نبوت برانگیخته و اورا 


راشف داشته است و به رسالت مخصوص گردانیده و روج شریفش به 

بهشتش شتاب نموده (و برده) است, بتحقیق من شنیدم از او آن گونه که 

شما از من شنوید. این که فرمود: 

یا علي هل علمت ان بین التي تسمي البصرة والتي تسمي اابلة اربعة 

فراسخ وسیکون في 
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التي, تسمي الابلة موضع اصحاب العشور, یقتل في ذلك الموضع من امتي 

سیعون الف شهید, هم یومتذ بمنزلة شهدء بدر. اي علي آپا مي داني میان 

آنچه که بصره مي گویند و آنچه که «ابله» مي نامند, چهار فرسخ است و 

به زودي آنچه که اتلد مي گویند محل افاموتین) ده يك (و مالیات بگیرها) 

خواهد بودا کته مین شود در ان صحل ار امت من هفتاه هقار هید آنها 

ان روز مانند شهداي بدر خواهند بود. 

فقال له المنذر: يا امیر المومنین. و من یقتلهم؟ فداك ابي و امي قال: 

بقتلهم اخوان و هم جیل «1» کائهم الشیاطین, سود الوانهم, منتنة ارواحهم 

«2», شدید کلبهم «3», قلیل سلبهم. طوبي لمن قتلوه. ینفر «4» لجهادهم 

في ذلك الزمان قوم هم اذلة عند المتکبرین من اهل ذلك الزمان. مجهولون 

فيٍ الارض, معروفون في السماء, تبکي السماء علیهم وسکانها, ۵ ارهز و 
نها پس منذر عرض کرد اي امپرمومنان که مي کشد آنهاراپدر و مادرم 

فداي تو باد؟ فرمود: مي کشد آنهارا ترادواش. انها-حروهی: اند هانند 

شیاطین؛ رنگشان سیاه و روحشان گندیده, قدرت (و حمله شان) سخت و 

کم است دستگیر شدنشان (به دشمن غنیمت پا اسیر کم مي دهند), , خوش 

به حال آنانکه (در دست آنها) کشته مي شوند, بسیج مي شوند به جهاد آنها 

در آن زمان قومی که ذلباتد نزر متكبرهاي اهل آن مان ناشناخته اند :در 

زمین و معروفند در آسمان, مي گرید بر آنها آسمان و اهل آسمان, و زمین 

و ساکنینش. 

- ثم هملت <«5» عیناه بالبکاء ثم قال:- ويحك يا بصرة من جیش لارهح له و 

لا حس! <6» 
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له المنذر: يا امير المومنین, و ما الذي يصيبهم من قبل الفرق مما ذکرت؟ 

وما الویح؟ فقال: 

ییالول بات وا را ام انوم ارات 

عظیمة <1»: 

بها عصو تیان تیا فا مسا قشع کون با اخرات ارزو 

خراب دیار و انتهاك «<3» 

اموال و سباء نساء یذبحن ذبحا,- سپس چشمان امام علیه السلام پر از 


اشك شد و سپس فرمود: واي برتو اي بصره از لشكري که نه گردي دارند 
و نه حسي, منذر گفت: اي امیرمومنان چه مي رسد بر آنها پیش از غرق 
شدن از چيزهائي که گفتي و ویح چیست؟! فر مود: آنها دو در است.؛ ویح در 
رحمت است و ویل در عذاب اي فرزند جارود, بلي جريان‌هاي بزرگي 
ان شدای است کم‌همدیکگر رنه فل مي,رسانند, از آن 
انیت ففتهای که با ان تخر مب رل :ها و‌تواني,محل 

رشکست مایت احفال و اسامت ‏ مایت که آییا ز وشن ی رو و 
بريدني:, 

باویل آمرهن تخت خی و تیا ان یل بها الوجال سف ال کین الا عون 
ال اه الیتی بای کاها سر حادم اما اقی الفسره 
علقة, ناتی الحدقة کهيئة حدة العنب الطافية «5» علي الماء؛ فیتبعه من 
اهلما عوخ من قیل ال اف الشودا انا خیامم اف هرهم بل 
یقتل, و بهرب من پهرب, ثم رجف. ثم قذف, ثم خسف ثم مسخ» ثم الجوع 
الاغنز: تم القوت الاحمر و هو الغرق. «6» 

اي واي ۹۳4 شگفت آوز است, و از 
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ان جریان يكي رسیدن دجال بزرگ لوچ چشم راست مالیده شده و ان يکي 
چشمش آغشته به خون مانند اين که از سرخي يك لخته (خون) است و 
حدقه کوچك و چشم مانند دانه انگور شنا کننده در [ 1۳ است. یس به او 
تبعیت مي کند از اهل (بصره) به تعداد کشته شده گان ابله از شهداء, 
انجیلهایشان در سینه ها بعضي کشته شده و بعضي مي گریزند سپس 
زلزله و پشت سرش سنگباران و سپس فرورفتن و بعد مسخ شدن و در 
پي آن گرسنگي سخت (و غبار آلود) و در نهایت مرگ سرخ و آن هم غرق 
شدن است!!. ۱ ۱ 
پامتص ان ارم ام او لضف الق الا ریس ۳ 
یعلمها الا العلماء: منها الخريبة, و منها تدمر, و منها الموتفكة «<1» 

: اي منذر براي بصره در کتاب‌هاي اول سه نام جز بصره دارد و نمي داند 
آن را مگر دانشمندان. يكي «خریبه» و «تدمر» و (سومي) «موتفکة» 
1 

حضرت مقداري از صفات اهل بصره و زندگیشان تعریف و توصیف فرمود, 
تاه اتخا وس 
غیر ان چکم اللّه ماض, و قضاوّه نافذ لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. 
یقول الله " 5 آن من فربقر الا نحر نحنْ مُهّلکوها قبل بوّم القیامّة او مَعذبوها 
دابا شدیدا کان ذالك في الَکتاب 9 (58). «2» 

جه مف شود کرد حکم-خدا گذرنده (مانجام باننده) است وقضایش ناف 
است و بازدارنده بر حکمش بیست و سریع الحساب است (چون) خداوند 


مي فرماید: (نیست شهري مگر اين که ما آن را هلاك مي سازیم پیش از 
قیامت يا عذابش مي کنیم عذاب شدید, اين روش در کتاب (قضا و قدر) 
نوشته شده است. 


سن حصرت خطیه وا ادامه فاوتا این کم‌ایزبان رسفل دا سل زلف 
و آله فرمود: 

ای مایت هه ی وا ی ای سس قارا هی او الا 
وا 
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ضن الماع و انها اسر الارض رانا ۵ اخشتها خرابا ه آشدها غداباب ه لقه 
خسف بها في القرون الخالية مراراء و ليأتین علیها زمان, وان لکم یا اهل 
ار سا وا من ای ی اه تا ها و ای 2 
موضع منفجره من قریتکم هذه, ثم امور قبل ذلك تدهمکم عظيمة اخفیت 
ها را دا و ها 
و من بقي فیها غیر مرابط «1» بها فبذنبه و ما الله بظلام للعبید. «2» 

و من دیدم بقعه‌اي را در ساحل دریا بصره نامیده شود پس او دورترین 
(نقطه) زمین براسمان است و نزديك ترین است به زمین و آن سریع ترین 
زمین براي ویران شدن و خشن‌ترین زمین از حیث خاك است و شدیدترین 
محل عذاب است.؛ و بتحقیق آن (شهر) فرو رفته در قرن‌هاي گذشته 
رت ی لیس بان خواهتد هس ان رهانت 

و همانا براي شما اي اهل بصره و پیرامونتان از آب روزي بزرگي هست از 
نظر بلا و من مي دانم محل شکافته شدن آب را از این شهر شماو كارهاي 
قبل از آن راء مي کوبد شمارا بلاي بزرگي که براي شما پنهان شده است 
ولي ما مي دانیم آن را پس هرکس در نزديك شدن غرق آن, بیرون رود 
پس با رحمت خداست که بر او سبقت گرفته است و هرکس در آن بماند 
کي اش سر شا اه است و خداوند ظلم کننده بربندگان 


۱ 


7 خطبه 128 نهج البلاغة اي احنف! 


7 خطبه 128 نهج البلاغة اي احنف! در این خطبه از دوحادثه خونبار که 
يكي در قرن سوم هجري و ديگري در قرن هفتم هجري رخ داد. اشاره مي 
فرمایند, فتنه اول همان فتنه ي صاحب الزنچ است که به مدت 15 سال 
خلافت بغداد و مردم منطقه ي عراق خصوصا بصره را با مصیبت بزرگي در 
گیر کرد و رخ داد بعدب در نیمه ي اول قرن هفتم است., این حادثه ي 
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بزرگ ۹ دشواري ها و بد بختي هائي داشت (که در 
كتاب‌هاي تاریخ مشروحا بیان گردیده است). 

حادثه نخست: فرمود: «یا آحنف! «۰ کا فقو اسان با لس الذي لا 
یکون له غبار و لا لجپ و لا قعقعة لجم و لا حمحمه حَبّلِ یثیرون الأرض 
باقداففم کآئها النعام, اي احنف؟ گوئي اورا مي بینم که با سپاهي 
حرکت مي کند که از حرکت آن, گرد و خاكي برنمي خیزد و فريادي از آن 
شنیده نمي شود و صداي لگام و دهنه و شیحه اسبان به گوش نمي ررسد 
(يعني جنگجوياني هستند پا برهنه و بدون اسب و استر و تجهیزات ت نظامي) 
زمین را با قدمهاي خود به هیجان و اضطراب در مي آورند, چنانکه گويي 
قدم‌هاي آنان قم‌هاي شتر مرغ است. 

شریف رضي گوید: اين سخن امام علیه السلام اشاره به فتنه صاحب الژنح 
است 

سیس امام چنین فرمود: «واي بر کوچه‌هاي مستقیم و متناسب و آباد و 
خانه‌هاي آرانسنته تتتها: خانه هايي باکنگره اي همچون بال کرکسان و راه 
هايي همچون خرطوم فیلان. كسي برکشته‌هاي ایشان نمي گرید و در صد 
یافتن گمشدگان و غایبان آنان بر نمي آید و .. 

حادثه دوم: سید رضي قدس سره گوید: اما 1 السلام روزي در توصیف 
ترکان (مغولان) گوید: 

«كاْئي راهم قوفاً کأنٌ وجوههم المجان المطر قة, یلبسون السّرّق والدیباج, 
ویعتقبون الخیل العتاق. و یکون هناك استحراژ قتل حتّي يمشي المجروح 
علي المقتول, و یکون المَقَلِتْ أقل من المأسور آنهاً را گروهي مي بینم که 
گوئي چهره هایشان همچون سپرهاي است (پهن و گرد. وچهره‌هاي مغولان 
انن. خوته. است) پوشتتی بر رهی ان کشیده. شدم.باشد وبا بر آن خسبیدم 
باشد. لباس هايي از حریر و دیبادر بر مي کنند, و اسباني نجیب رایدك مي 
کشتتی زر . آن وقت و در آنجا كشتاري سخت جریان دارد به طوري که 
زخمي ها بر روي کشان راه مي روند. و فرار کنندگان از اسیران 


کمترند. 
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چون سخن امام به اینجا رسید. يكي از اصحاب پرسید اي امیر موّمنان؟ آیا 
علم غیب به شما عطا شده است؟! امام علیه السلام خندید و به آن مرد 
که از قبیله کلب بود فرمود: آق برادر. کلیی ۱ انخه: حفیم عم غیت پیسنت: و 
همانا که آن را از صاحب علمي (يعني از پیامبر اعظم صلي الله علیه و 
آله) آموخته ام همانا علم غیب دانستن وقت قیامت و امور ديگري است که 
خداي سبحان درگفته خود «بي گمان علم قیامت نزد خداست» به شمار 
اورده است؛ 

بنا براین تنها خداي سبحان مي داند که در رحم مادران چیست؟ نر است یا 
ماده, زشت است يا زیباء بخشنده است يا بخیل, از بخشندگي بد بخت 
است يا نيك بخت, چه كسي هیزم دوزخ است و چه كسي در بهشت 
همنشین پیامبران است. 

اين علم غیب است که كسي جز خدا آن را نمي داند و جز این هرچه هست 
کلمی اشت که خداوند آن-را به پیامبرش آموخته است و پیامبر آن علم را 
به من یاد داده است دادعا کروم است که سینه من بتواند آن را درخود 
نگهدارد و در استخوان‌هاي سینه من قلبي قرار داشته باشد که بتواند این 
علم را در خود جاي دهد .... «1 


8- خطبة افتخاربة 


8- خطبة افتخارية اصبغ بن نباته گوید: امیرمومنان علیه السلام خطبه‌اي 
خواند پس در آن گفت: (جملاتي از میان فرمايیش امیرمومنان علیه السلام 
زا فز این خاضی آهریم حضرت پس از بیان تعدادي از فضایل ناب خود) 
فرمود: « لا و ان للباطل جولة و للحق دولة و اني ظاعن عن قریب 
فارتقبوا الفتنة الاموية و الکسروية ثم تقبل دولة بني العباس بالفزع و 
الباس و تبني مدينة بقال لها الژوراء بین دجلة و دجیل و فرات <2». ملعون 
من سکنها منها تخرج طینةالجبارین 
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آگاه باش همانا براي باطل دور زدن (وگردشي) هست و براي حق دولتي و 
من به این نزديكي رفتني هستم پس مراقب باشید فتنه اموي و سلطنت 
كسروي را, وسپس مي آید دولت بني عباس با ترس و وحشت و بنا شود 
شهري به آن ژوراع کویتد: میان دجله و دجیل و فرات؛ از رحمت خدا به 
دور است آن كکسي که (بدون عذر) در آن ساکن شود از آن بیرون ید 
خمیره ستمگران, تعلي فیها القصور و تسبل السود و یتعاملون بالمکر و 
الفجور, فیتداولها بنوالعباس اربعة و عشرون ملکا علي عدد الملك. ثم 
الفتنة الغبراء و القلادة‌الحمراء و في عقبها قائم الحق یسفر عن وجهه بین 
اجنحة الاقالیم الا و ان لخروجه علامات عشرة: اولها تحریق و تخریق 
الژایات في ازقة العکوفة و تعطیل المساجد و انقطاع الحجاج و خسف و 
قذف بخراسان و طلوع الکوکب المذنب. واقتران النجوم و هرج و مرج و 
قتل و نهب فتلك علامات عشرة و من العلامة الي العلامة عجب فاذا تمت 
العلامات قام قائمنا». <1» 

بلند شود در آن قصرها و زیاد شود در آن راهها (ي عبور ومرور) و خرید و 
فروش مي کنند با حیله و دريدگي, پس پشت سرهم بني عباس بیست 
وچهار «2» نفر از آنها در آن (بغداد) سلطنت نمایند به تعداد حروف 

«م ل ك». سپس فتنه گرد و خاك برافراشته (که در حمله هلاکوخان مغول 
و تتأ ر که خلیفه مستعصم و يك میلیون و هشتصد هزار نفر از لشکریان و 
تابعان او قتل عام اند پم کونه اي که شط کول به ریگ جون رن ام لذا 
حضرت فرمود:) و گردن بند سرخ! , و پشت سر ان قائم به حق که پرده از 
رویش برداشته شود (و ظهورنماید) و درمیان قاره ها (و شهرهاي قاره ها) 
حکومت کند کند وبقینا براي خروج او علامتهاي ده گانه خواهد بود؛ 

1- سوزاندن (جنگ کنندگان همدیگر را)؛ 

2- گشتن پرچمها (ي گوناگون) در کوچه‌هاي کوفه, 
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3- تعطیل مسجدها (از حضور در آن).. 

4 (ممنوعیت رفتن به حج) و منقطع شدن رفتن حجاج به حح, 

5- و فرو رفتن زمین (با زلزله یا بمب يا با هر وسیله ویرانگر دیگر). 
مارا با ای ای را 

ام سا ان دار 

8- نزديك شدن ستارگان به همدیگر, 

9 هرج و مرج (و بي انضباطي در جامعه), , 

سار قاری ای اس لا مات ده کات که مات ات ۳ 
ديگري عجایب (و شگفتي ها) خواهد بود. وقتي که این علامت ها به پایان 
رسید., نوبت ظهور قائم ماست 


9- بني شدید درکاظمین 


9- بني شدید درکاظمین از علي علیه السلام در مورد عراق فرمود: «اثه 
بعد مضی حرف الشین : بقع آشور تیه بارضه آلزوراع ان بغداد علي ید 
العلح لاشقر من بني الاصفر علي الهم کقار و اي کقار و اشرار و اي 
اشرار! نم یخرجون علي اعقابهم علي يدي رجل من اولادي یهزمهم. ثم بعد 
برهة من الژمن یخرح اناس فیخربون الشام و یذبحون الابناء و یستحلون 
اللساء و یاتون العراق و یطلبون بني شدید و بني هاشم مسکنه الکاظمین 
لیسوقوهم معه سوق الغنائم ... «1» 

همانا بعد از گذشت حرف شین (شاید منظور حزب شيوعي عراق باشد) 
امور زشت و قبیح واقع شود در زمین زوراء يعني بغداد به دست کافر 
اشقر از اولاد فرزندان اصفر «2» علاوه بر اين انها کافرند چه کافراني و 
اشرارند چه اشراري سپس (مردم) خروج مي کنند بر نسل آنها بادست 
مردي از اولاد من و انها را فراري دهند, سپس بعد از مدت کوتاهي از 
زمان, خروح نماید (بعداز انها) مردماني پس خراب مي نمایند شام را و 
پسرانشان را سر ببرند و زنانشان را حلال (واسیر) نمایند و مي ایند 
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بر عراق و جستجو مي کنند از بني شدید (از سادات که فعلا در کاظمین 
نساکتند) و بنی.هاشم که فسکتشان کاظمین شود و انها را هی رانند یاخود 
مانند راندن غنیمت ها . 

دقت در مطالب این ات د خيلي از اسرارها کشف و مورد ذکر قرار 
گرفته است, که بیش از 1400 سال است این کلمات از حلقوم وحي و 
الهام تراوش نموده و بیرون امده است که يکي بیان امام علیه السلام 
کاظمین و سکونت قرنها بعد, سادات بني شدید در آن است که در موقع 
ذکر این وقایع نه كاظميني وجود داشت و نه بغدادي و نه بني شدیدیي!! 


0- به گفته جندب گوش دهید! این جریان را با دیده عبرت و دقت؛ 
حهااای: کرده, خود از زواياي آن؛ اخبار به غیب امیرمومنان علیه السلام را 
در جاي جاي آن نظاره کرده و منصفانه قضاوت نمائید!!. 

وقتي خوارج (نهروان) از علي علیه السلام جدا| شدند و حضرت درطلب 
آنها بیرون رفت و ما هم با اوبودیم و به اردوگاه آنها رسیدیم, دیدم اردوگاه 
آنها از تلاوت قرآن, مانند کندوي زنبور عسل است و در میان آنها صاحبان 
برنس و شخصیت هستند, با دیدن این منظره به شك افتادم و به کنار رفته 


از اسب پیاده شده و نیزه‌ام را به زمین زدم و کلاهم را زمین گذاشته 
اسلحه‌ام را گذاشته و لجام اسب را به نیزه بسته به نماز شروع نموده و 


در نمازم مناجات مي کردم خدایا ار ین ۱ کزطا ‏ - ویی اه 
من اذن بده و اگرمعصیت است., برائت خودت را برایم روشن 

هدر این حال‌سویم که علي‌ین ابي طالب سوار بر استر رسول حذاتملی 
الله علیه و اله امد و به من رسید و فرمود: به خدا پناه ببر اي جندب از 
شر غضب! پس باسرعت سوي او رفتم, و او پیاده شد و بلند شد نماز 
بخواند, ناگهان مردي سوار بر اسب تتاري, به او نزديك شد پس گفت: اي 
امیرمومنان! فرمود: چه کارداري؟ گفت: آبا بر قوم (خوارج) نیاز داري؟! 
فرمود: جه شده؟ گفت: آنها نهر (نهروان) را گذشتند و رفتند, فرمود: 
نگذشته‌اند, گفتم فتیجا وق الله, سبشسن ديگري. آمد که خری ثر از او بود و 

گفت: 

اي امیرمومنان! فرمود: چه مي خواهي گفت: آیا بر قوم (خوارج) نیاز 
داري؟! فرمود: 

چه شده؟ گفت: آنها تفر (نتقروان) را گذشتند و رفتنده فرمونه نگذشته‌آند؛: 
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الله آکبر, سپس, ديگري آمد "و گفت: نهر را گذشتند. فرمود: نگذشته‌اند, 
گفتم: ستتخان. الله, سپس ديگري آمد که به اسبش فشار مي آورد و گفت: 
آیا بر قوم (خوارج) نیاز داري؟! فرمود: چه شده؟ گفت: آنها نهر (نهروان) 
را گذشتند و رفتند, , فرمود: : ما قطعوه ولا یقطعونه ولیقتلن دونه, عهد من 
آلله هریت لها فلت: الله اکیر! بة خدا بناه پیز نگذشته اند, وه حتما تهي گذرند 
بویقین کنار نهر کشته خواهند شد, عهدیست از خدا| و رسولش,: گفتم 
اللهاکبر. 

سپس بلند شده و رکابش را گرفتم و به اسبش سوار شد سپس برگشتم 
به سوي لباس جنگي ام و آن را پوشیدم و کمانم را آویختم و بیرون رفتم و 


اورا همراهي مي کردم پس 1 به من فرمود: اي جندب گفتم: لبيك اي 
امیرموّمنان, فرمود: ۱ قرآن را بخواند 
۵ نها را ند کتاب خدا و سئت رسولش, دعوت نماید ولي قبول نکرده و او 
را تیر باران مي نمایند, 

اي جندب آگاه باش از ما ده نفر کشته نمي شوند و از آنها ده نفر نجات 
نمي يابنده پس من سوي قوم رفتم دیدم در اردوگاهشان هستند (وتکان 
نخورده‌اند). 1 

تشر ی یه ام زان راضا توت ایا یه ی وراه 
این سر صف تا آن سر صف دو بار, رفت و آمد کرد و سپس فرمود: 
کیست این مصحف را بگیرد و با آن به سوي آن قوم برود و آنها را به عمل 
کردن بر کتاب خدا و سنت رسولش,: دعوت نماید ولي آن کس مقتول و 
وارد 0 خواهد شد؛ كکسي جواب نداد مگر جواني از بني عامر بن 
صعصعة حضرت فرمود: بگیر. مصحف را گرفت؛ , فرمود: تو کشته خواهي 
شد وبر نمي گردي به سوي ما و ترا تیرباران مي کنند؛!, ۱ 

جوان با مصحف به سوي قوم بیرون رفت پس وقتي که به انها نزديك شد 
که صدایش را بشنوند, بلند شده و اآورا تیرباران نمودند و او رو به ما 
برگشت و نشست (وشهید شد). 

امام فرمود: بلند شوید به سوي قوم, جندب گوید: : فقتلت بكفي هذه بعد 
ما یماکان خی ماه یل ارساصای الم ها فلا غرم بل 
نجا منهم عشرة کما 
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قال. <1» 

با این کف دستم بعد از آنکه شكي مرا فرا گرفت, پیش از نماز ظهر, 
هت و وا کستم و رها وم سر که سدو از ایا ره شر تعات 
نیافت آن گونه که فرموده بود 


انش ان تاه بر 


1 ان اه خافله و این باس کفبت کام‌ماده‌ای | لو آسام جنر 
علیه السلام گذشت, حضرت فر مود: «هدذه حبلي بعجلة انتي لها عرة في 
جبهتها, ۸ و زا دنبه ا وت این (گاو) باردار است به گوساله ماده‌اي که در 
پيشاني اش خال سفيدي دارد و سر دمش هم سفید است!» 

ما با قصاب رفتیم وقتي که آن را سر برید دیدیم آن گونه است که حضرت 
فرموده بود. گفتیم: آیا خداي سبحانه نمي فرماید «وَیَعْلَمٌ مافي آلارحام»؟ 
پس چگونه اين را دانستي؟! فرمود: ما (علم) مکنون و مخزون و مکتوم را 
قای دانتم. که به مات هقرب ۵ تنبی مرفنل ار ان اطااع دارد خر مخمد وه 


32- ختانعی کنی به: فعض اماخت خشنه فت. آیی ۱ اعرابي به محضر امام 
حسین علیه السلام وارد شد حضرت به او فرمود: «اما تستحيي يا اعرابي 
ان عدخل, ال امامت و افت.ختب ! اوقال انم جعاشر الفرب ۱ خاوروم 
خضحضتم» <2» 

آیا حیا نمي کني اي اعرابي به محضرامام خودت جنب داخل مي شوي و 
فرمود: شما گروه عرب ها وقتي خلوت کردید. جلق مي زنید!. 

این عرب به نزديك مدینه که رسید و دور وبر خود را خلوت دیده استمناء 
نموده نوت که.-حضرت: آن.ز۱ مهرد عتاب فرار. داد: 

يك عرب بياباني را به محض دیدن پرخاش مي کند و سر درون او را بازگو 
خوقنایها ایا این کم اکساس آست با از هد گر صو مهم کرت 


و نان فقانع حفر قه از خاش باق غلیه الا 


33- بیان وقایع متفرقه از امام یا اتود از آبي جعفر 
علیه السلام مي فرمود: الزم الأرض لا تحرکن یدك و لا رجلك بدا حتي تري 
یا ها 
ژااندا ۲ غلاماتی نا ده هی میم منید. فز یت سا 

1 و تري منادیا ينادي بدمشق, و ببيني منادي ندا مي کند در دمشق, 

2 و خسف بقرية من قراهاء و فرورفت روستائي از روستاهاي ان, 

3 و پسقط طائفة من مسجدها و فرو ریخت مقداري از مسجدش, 

4 فاذا رآیت ت التر ك جازوهاء پس زماني که ديدي ترکها از آن گذشتند, 

5 فاقبلت الترك حتي نزلت الجزيرة. پس ترك آمد تا فرود آمدند در جزیره, 
ی الروم حتي نزلت الرملة, و رومیان اد ۲۵ خرو نمودند در 
ر‌ 

7 .هی سسته: اختلاف. فیس کل ارض من ایض آلغزت: و آن سال اختلاف 
است در تمامي سرزمین عرب ها ۱ ۱ 

8 و ان اهل الشام یختلفون عند ذلك علي ثلاث رایات: الاصهب والابقع و 
السفياني مع بني ذنب الحمار مضر, و مع السفياني اخواله من کلب فیظهر 
السفياني و من معه علي بني ذنب الحمار, حتي یقتلوا قتلا لم یقتله شیی 
قط ... «1» 

ی ی ی ار فا ی ای ی و 
هایش از (طایفه) کلب. پس سفياني ظاهر شود و هرکه با او هست بر 
(جنگ) بني ذنب الحمار, تا كشتاري کنند ( و کشته شوند) که ابدا چيزي مثل 
آن دیده نشده است؛ تا آخر خبر طولاني که علائم و آینده زيادي در آن ذکر 
کرنیده اشت: ه ها به خاطر. اختصار تیاور دیم, خویند بان.هي تواتد به آدرنن 
داده شده مراجعه ماه 


4- پيشگوئي‌هاي امام صادق علیه السلام مرحوم كليني در روضة الكافي: 
«1» از محمد بن يحيي: از آحمد بن محمد: از بعض آصحابش: و علي بن 
ابراهیم: از پدرش + آزانت: مین جمیفا: از عکمد من آ‌ و ع ار قمران 
نقل مي کند که روزي در حضور امام صادق علیه السلام سخن از خلفاي 
جور و وضع بدي که شیعیان در پیش آنان (بني عباس) دارند به میان آمد و 
این سخن به خاطر آن پیش آمده بود که زرق و برق موکب «2» خلافت 
منصور: چشم بعضي از شیعیان را خیره ساخته بود و از دیدن این که امام: 
ی ی 
امام صادق علیه السلام اصل جریان را این چنین نقل مي کند 

چون به خانه برگشتم يكي از دوستان ما به نزد من آمده گفت: قربانت 
گردم به خدا من شما را در موکب (سلطنتي) ابن جعفر دیدم که بر الاغي 
سوار بودید و او بر اسبي سوار بود و از روي اسب با شما سخن مي‌گفت: 
مثل این که شما زیر دست او بودید و من که چنین دیدم پیش خود گفتم: 
این حجت خدا بر مردم: و رهبري است که باید به او اقتدا شود و این 
ديگري كسي است که ظلم و ستم مي کند و فرزندان پیامبر را 
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مي کشد و خونهاي ناحق روي زمین مي‌ریزد و با اين حال او در موکب 
سلطنتي و در چنین شوکت است و تو بر الاغي سواري؟ و از این منظره 
اسف‌انگیز شك و تردید در دلم راه یافت و از آن بر دین و عقیده ام 
تر سیدم. 

امام فرمود: به او گفتم: اگر تو فرشتگاني را گرداگرد من و پیش رو و 
پشت سر و طرف راست و چپ من بودند: مي‌ديدي او و بساط سلطنتش 
را کونعت..مم‌شضردی: آندام. آن مرد گفت: اکتون دلم ارام شد. سیس 
گفت: تاكي اینان باید سلطنت کنند؟ گفتم: 

آیا نمي‌داني هرچيزي مدتي دارد؟ گفت: جزا کقتم ایا قه نون تختند ادن 
بداني به سر آمدن دوران آنها, هرگاه زمانش فرا رسد از چشم به هم زدن 
زودتر برسد اگر : تو حال آنان را در نزد خداي عزوجل مي‌دانستي که چه 
حالي ار خی تست ان مقر ح ر گرد توف کی 
همه مردم روي زمین که آنان را از نظر گناه در وضعي سخت‌تر از وضعي 
که اکنون در آن هستند. در آورند. نخواهند توانست پس شیطان ترا نلغزاند 
به راستي عزت از ان خدا| و رسول او و مقمنان است ولي منافقان 
نمي‌دانند آپا نمي‌داني هرکس چشم به راه دولت ما بااشد و بر آزار و 
ترسي که مي‌بینند صبر نماید فرداي قیامت در زمره ما محشور گردد. 


سیس مام صادق علیه السلام به جزئیات علائم و مفاسدي که در آستانه 
انقلاب مهدي فراگیر جامعه بشري مي‌گردد. اشاره فرمود که گوئي این 
پيشگوئي ها مربوط به همین قرن حاضر است. 
الا 2 
سياسي و بعضي جنیه اخلاقي دارد از نظر خواننده گرامي مي گذرد: 

1- فاذا رایت الحق قدمات و ذهب اهله آنگاه که ديدي حق مرده و اهل حق 
از میان رفتند. 

2- و ریت الجور قد شمل البلاد وديدي که ستم همه جا را فرا گرفته است 
که رات ت الفران قد خلق و احدث فیه مالیس فیه و وجّه علي الاهواء و 
ديدي که قرآن فرسوده شده: و بدعتهائي از روي هوا و هوس در مفاهیم 
آن آمده است. 

4- و رایتت الدین قد انکفا کما ينکفيء الاناء. وديدي که دین بي محتوا شده 
همانند 
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ظرفي که. واژگون سازند. 

5- و ریت اهل الباطل قد استعلوا علي اهل الحق. و ديدي که اهل باطل 
بر اهل حق بزرگي جویند. 

6- و رآیت الشر ظاهرا لایتهی عته و بعذز. اضحانه: ودیدی که.شر اشکاز 
است و از آن نهي نمي‌شود و هرکه کار زشت انجام دهد معذورش دارند. 
7 و رایت الفسق قد ظهر و اكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء 
وزندم. که فسق. اشکان حردیدم و مردان.به مردان-۵ زتان: بت زنان: اکتفا 
کنند. 

8- ور أ رت ه المومن صامتا لایقبل قوله. وديدي که شخص موّمن سکوت 
که 

و و اذا رآیت ی ی و وديدي که شخص 
فاسق دروغ گوید و كسي دروغ و افترایش را بر او باز نگرداند. 

0- و رایت الصغیر یستحقر بالکبیر. دیف کن کوس اسر ۳( 
خوار شمارد. 

1- و رآیت الارحام قدتقطعت. و ديدي که پیوند خويشاوندي بریده شده. 
2- و ریت من یمتدح بالفسق یضحك منه ولایرد علیه قوله. و ديدي هر که 
را به کار بد بستایند خوشحال گردد و سخن گوینده را به خودش باز 
نگرداند. 

و قیرایت: القلاض بعتای عاتعظی المرام مفیدی. هن نحه .همان کند 
که زن کند. 

4 مایت الما بر هن الما مدق وتان اسان ماخ مارد 


5- و رآیت ت الثناء قد کثر. و ديدي که مداحي و چاپلوسي فراوان شده. 

6- و رآیت الرجل ینفق المال في غیر طاعة الله فلاينهي عنه ولایغ‌خذ 

علي یدیه. و ديدي که مرد مال خود را در غیر طاعت خدا خرج کند و كکسي 

از او جلوگيري نکند. 

7- و رایت ت الناظر یتعوذ بالله ممايري المومن فیه من الاجتهاد. و ديدي که 

نگاه کننده, به خدا پناه مي برد از آنچه مومني را مي بیند از کوشش 

وتلاشي که در آنست. 

8 بر ای ت الجار يوذي جاره و لیس له مانع. و ديدي که همسایه: همسابه 

خود را اذیت کند و مانعي براي او در اين کار نباشد 

9- و رآیت الکافر فرحا لما يري في المومن مرحا لما يري في الارض من 

الفساد. ۰ و 
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ديدي که کافر خوشحال است از انچه در موّمن مي‌بیند از ناراحتي انچه که 

در روي زمین فساد و تباهي مي بیند. 

0- و رأیت ت الخمور تشرب علانية و یجتمع علیها من لایخاف اللّه عزوجل. ۰ 9 

دیدی که شراب اشکارانوشیده شود و براي نوشیدنش گرد هم آبنئد کساتن 

که از خداي عزوجل نمي‌ترسند. 

اد ونر ات الأآمر بالمعروف ذلیلا. و ديدي که امر به معروف کننده خوار 

است 

مس تفاس میا لایحت ال قویا محمودا و ديدي که فاسق در 

آنچه خدا و۳ ندارد نیرومند و ستوده است. 

3- و رأیت اصحاب الاایات یحقرون و یحتقر من يحبهم. و ديدي که اهل 

قرآن و هرکه آنان را دوست دارد تحقیر شدند. 

خیربسته شده و رام شر مورد توجه قرار گرفته است. 

5 و رایت بیت الله قد عطل و یوّمر بترکه. و ديدي که خانه کعبه تعطیل 

شده و دستور به ترك آن داده مي‌شود. 

6- و رآیت الرجل یقول مالایفعله. و ديدي که مرد مي گوید چيزي را که 
به آن عمل نمي کند. 

2 ت الرجال یتمنون للرجال و النساء للنساء. ديدي که که مردان 

تمناي مردان کنند و زنان براي زنان (یاخود را براي هم جنس خود فربه مي 

کنند!). 

8 و رآیت ت الرجل معيشته من دبره و معيشة المراة من فرجها. و ديدي 

که گذران مرد 

اف او ۰ و زندگي زن از فرج او. 

9 رات التماء بتخدون الفجالس ها شعدها الرخال هدید که زیان 


مانند مردان براي خود انجمنها ترنیب دهند. 

30- و رات التانیث في ولد العباس قد ظهر واظهر والخضاب وامتشطوا 
کما تمشط المراة لزوجها. و ديدي که در میان فرزندان عباس ِِ_ 
زنانگي آشکار گشته و خود را مانند زنان زینت مي کنند همان طور که 

براي جلب نظر شوهرش خود را ارایش مي کند. 
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1- و اعطوا الرجال الاموال علي فروجهم و 0 في الرجل و تغایر 
علیه الرجال" ودادند به مردهااموال خود را که با آنها پا زنانشان عمل 
نامشروع انجام دهند و در مردها رقابت کردند 0 به همدیگر پيشي 
گرفتند. 

2و نتاس اتبال اعزرمی لین رو تس شون اتتخت 
با ایمان عزیز تر است. ۲ 

3- و کان الربا ظاهرا لابعیر. و بود رباخواري اشکار (و رباخوار) مورد 
ملامت قرار لت کیرد 

4- و کان الزنا تمتدح به النساء. و بود زنها به عمل زنایشان افتخار کننده 
(وتعریف و تشویق شونده). 

35- و رایت المراة تصانع زوجها علي نکاح الرجال. و ديدي که زن براي 
نکاح مردان با شوهر خود همکاري کند. 

6- و رآیت اکثر الناس و خیر بیت من یساعد النساء علي فسقهن. و ديدي 
که بیشتر مردم و بهنرین خانه‌ها آن باشد که به زنان در هرز گیشان کمك 
کند. 

7- و رآیت المومن محزونا محتقرا ذلیلا. و ديدي که موّمن به خاطر 
ایمانش غمناك و پست و خوار گردد. 

98- و رأپت البدع و الزنا قدظهر. و ديدي که بدعت و زنا آشکار گردد. 

39- و رآیت ت الناس یعندون بشاهد الزور. ديدي که مردم به شهادت ناحق 
اعتماد کنند 40- و رآیت الدین بالراي و عطل الکتاب و احکامه. و ديدي که 
دستورات ديني طبق تمایلات ی تفسیر گردد. 

1- و رآیت تالک اه حلل, ریت ه الحلال یحزژم. و ديدي که حلال تحریم 
مي‌ شود بح مجاز 

مه انیت الدیت بالراي و عطل الکتاب و احکامه. فنفه وین بار اه رد 
دلیخواهی) شد و قرآن و احکامش تعطیل گشت. 

3- و رآیت د اللیل لايستخفي به من الجرأة علي اللّه. و ديدي که مردم 
چنان در ارتکاب گناه جري شده‌اند که منتظررسیدن شب نیستند. 

و رایت القومن لا نیع اکن لا لیم دید که ففمن تقواند 
کار بد را 
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نکوهش کند جز با قلب. 

رات السایدعن لاف ی شا ازع سل و ديدي که 
ات و هل وت سم 

6 و رابت الولاه تفزبون اهل الکفن میباغدهفن اهل الخیر هدید که 
زمامداران به کافران نزديك شوند و از نیکان دوري گزینند. 

7- و رآیت ت الولاخ یرتشون في الحکم. و ديدي که والیان در داوري رشوه 
گيرند. 

8 و رآیت الولاة قباله لمن زاد. و ديدي که پستهاي حساس دولتي به 
مزایده گذارده شود. 

9- و رآیت ذوات الارحام ینکحن ويكتفي بهن. و ديدي که مردم با محارم 
خود نزديكي کنند و به آنها اکتفاء شود. 

0- و رآیت ت الرجل یقتل علي التهمة وعلي الظنة. و ديدي که به تهمت و 
سوء ظن؛ مرد به قتل مي‌رسد. 

1- و یتغایر علي الرجل الذکر فیبذل له نفسه و ماله. و مرد به مرد 
پيشنهاد عمل زشت مي کند و خود و اموالش را در اختیار او مي‌گذارد 
هو رابت الرجل , بعیر علي اتیان النساء. و ديدي که مرد به خاطر آمیزش 
با زنان مورد سرزنش قرار گیرد (که چرا با مردان امیزش نمي کند). 
۹ الرجل یاکل من کسب امراته من الفجور, یعلم ذلك ویقیم 


و ديدي که مرد از کسب زنش از هرزگي نان مي‌خورد و, مي‌داند و به آن 
تن مي‌د هد. 

4 و رأیت المراة تقهر زوجها, وتعمل ما لا يشتهي وتنفق علي زوجها. 

و ديدي که زن بر مرد خود مسلط شود و کاري را که مرد نمي‌خواهد انجام 
دهد و به شوهر خود خرجي مي‌دهد. 

3- و رایت الرجل يكري امراته وجاریته ويرضي بالدني من الطعام 
والشراب. 

و ديدي که مرد: زن و کنیزش را (براي زنا) کرایه مي‌دهد و به خوردني و 
نوشيدني پيستي تن در هي دهد. 

56- نت الایمان باللّه عز وجل کثيرة علي الزور. و ديدي که سوگندهاي 
بناحق بنام خدا بسیار گردد. 
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7- و رآیت ت القمار قد ظهر. و ديدي که قمار آشکار شود. 

8 و رآیت ت الشراب یباع ظاهرا لیس له مانع. و ديدي که شراب فروخته 
شودآشکا را ویران ماتعي نیست 

9- و رأیت النساء یبذلن انفسهن لأهل الکفر. و ديدي که زنان مسلمان 
خود را در اختیار کافران مي‌گذارند. 


0- و رآیت الملاهي قد ظهرت یمر بها, لا یمنعها احد احداً و لا یجترء آحد 
علي منعها. 
و ديدي که لهو و لعب آشکار ؟ گشت و كسي از کنار آن عبور مي کند از آن 
جلوگيري نکند و کسي جرأت | ندارد. 
رابت الشرنت ستدله آلدی بخاف:سلطانه وید که:مردم تخت 
را خوا ر کند كکسي که مردم از تسلط و قدرتش ترس دارند 
2 و رات ت اقرب الناس من الولاة من یمتدح بشتمنا اهل البیت. و ديدي 
ِ که نزديك ترین و شود به دشنام 
گفتن بر ما خانواده (رسولخدا). 
3- و رایت من یحبنا یزور ولا تقبل شهادته. و ديدي که هرکس ما را 
دوست دارد دروغگویش دانند و شهادت او را نیذيرند. 
4 و ریت الزور منر القول یتنافس فیه. و ديدي که برسرگفتن حرف زور 
و ناحق,؛ مردم با همدیگر رقابت کنند. 
5- و رآیت ت القرآن قد ثقل علي الناس استماعه وخف علي الناس استماع 
الباطل. 
و ديدي که شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران آید و درعوض شنیدن 
سخنان باطل بر مردم آسان گردد. 
66- رابت ت الجار یکرم الجار خوفا من لسانه. و ديدي که همسایه: همسابه 
را گرامي دارد از ترس زبانش. 
7- و رآیت ت الحدود قد عطلت وعمل فیها بالأهواء. و ديدي که حدود خدا 
تعطیل شده و در آن طبق دلخواه خود عمل کنند. 
8- و رآیت ت المساجد قد زخرفت. و ديدي که مساجد زینت داده شد. 
9- و رایت اضدق الناس -عند. الناس المفتري الکدت.. وه دیدی. که 
راستگوترین مردم 
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پیش آنها مفتریان در وه مي‌باشند. 
0 ت الشر قد ظهر والسعي بالنميمة. و ديدي که شر و سخن چيني 
آشکار گشته. 
1- و رآیت البفي قد فشا. و ديدي که ستمکاري شیوع يافته. 
2 ب الفيبة ثستملح و پبشر بها الناس بعضهم بعضا. و ديدي که 
٩‏ 
سر آرتت ت الحج والجهاد لغیر الله. و ديدي که براي غیر خدا به حج و جهاد 
روند. 
4 ,و رات السلطان یذل للکافر المومن. و ديدي که سلطان به خاطر 
کافر مومن را خوار کند. 
ی ت الخراب قد ادیل من العمران. ديدي که خرابي و ويراني بیش 


از عمران و آبادي است. 

6- و رآیت ت الرجل معیشته من بخس المکیال والمیزان. و ديدي که زندگي 
مرد از کم فروشي اداره مي‌شود. 

7- و رأیت سفك الدماء یستخف بها. و ديدي که خونريزي را آسان 
شمارند. 

7 ت الرجل یطلب الرئاسة لعرض الدنیا ویشهر نفسه بخبث اللسان 
ليتقي وتسند الیه الاففن و ديدي که مرد براي غرض دنيائتي ریاست 
مي‌طلبد و خودش را به بد زباني مشهور مي سازد تا از او بترسند و کارها 
را به او واگذار کنند. 

9- و رآیت ت الصلاة قد استخف بها. و ديدي که نماز را سبك مي‌شمارند. 
0- و ریت الرجل عنده المال الکتیر لم یز که منذ ملکه. و ديدي که مرد 
مال میا دازژد ولي از وقتي که, پیدا کرده زکات, نپرداخته است. 

1- و ریت ه المیت ینبش من قبره ويوذي وتباع اکفانه. و ديدي که قبر 
مرده را بشکافند و آنهارا بیازارند و کفنهایشان را بفروشند. 

2 و ریت ت الهرج قد کثر. و ديدي که آشوب بسیار است. 

3 و.رایت ت الرجل يمسي نشوان ویصبح سعکران لا پهتم بما یقول الناس 
فیه. و ديدي که مرد روز رابه شب مي رساند با نشثه (شراب) و شب را 
به مستي صبح کند و اهمیت ندهد مردم در باره او چه گویند. 
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4 و ریت ت البهائم تنکح. و ديدي که با حیوانات عمل زشت انجام مي‌دهند. 
5- و رآیت البهائم یفرس بعضها بعضا. و ديدي که حیوانات همدیگر را 
بدرند. 

6- و رآیت ه الرجل یخرج الي مصلاه ویرجع ولیس علیه شی من پیابه. 
۱ 4 1 ۱ 

7 ور آیتت ت قلوب الناس قد قست وجمدت اعینهم وثقل الذکر علیهم. و 
ديدي که دل مردم سخت .و خشمانشان خشتكت شده و باد خدا,.بر آنان 
سنگین آید 

8- و ریت السحت قد ظهر بتنافس فیه. و ديدي که کسبهاي حرام شیوع 
یافته و بر سر آن ,قابت کنند, 

9- و رایت المصلي انما يصلي لیراه الناس. و ديدي که نمازخوان براي ریا 
ی 

0- و رآیت الفقیه یتفقه لغیر الدین, یطلب الدنیا والرئاسة. و ديدي که 
فقیه براي غیر دین فقه مي‌آموزد و دنیا و ریاست طلب مي کند 

1- و رآیت ت الناس مع من غلب. و ديدي که مردم دور کسي را گرفته‌اند 
که قدرت دارد. 

اه و رات الحلال یذم ویعیر وطالب الحرام یمد ویعظم. و ديدي که 


هرکس روزي حلال مي‌جوید مورد سرزنش قرار مي‌گیرد و جوینده حرام 

مورد ستایش و تعظيمي است. 

ات ارت ما فا متا تخت ۱ لا یمنعهم مانع ولا 

یحول‌بینهم وبین العمل القبیح احد. و ديدي که در مکه و مدینه كارهائي مي 

کنند که خداوند دوست ندارد و كکسي هم نیست که مانع شود و هیچ کس 

آنها را از اين اعمال زشت باز نمي‌دارد. 

4- و رآیت ه المعازف ظاهرة في الحرمین. و ديدي که آلات لهو و لعب 

(حتي) در مکه و مدینه آشکار گردد. 

5- و رآیت الرجل یتکلم بشی من الحق ویأمر بالمعروف وينهي عن 

المنکرفیقوم الیه من ینصحه في نفسه و یقول هذا عنك موضوع و ديدي که 

مرد سخن حق گوید و امر به معروف نهي از منکر کند دیگران او را 

نصیحت کنند و بگویند: لت این کار ارت 
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برداشته شده است 

6- و رآیت الناس ینظر بعضهم الي بعض ویقتدون بأهل الشرور. و ديدي 

که مردم به همدیگر نگاه کنند و به مردم بدکار اقتداء نمایند. 

و و رآیت ت مسلك الخیر وطریقه خالیا لا یسلکه احد. و ديدي که مسلك و 

راه خیربه كلي خالي است و کسي از آن راه نمي‌رود. 

8- و رآیت ت المیت بهزآً به فلا پفزع له احد. و ديدي که مرده را به مسخره 

کیرد و کش را مرت اکن نود 

9- و رآیت ت کل عام یحدث فیه من البدعة و الشر اکثر مما کان. و ديدي 

که هرسال حادث شود بدعت و شرارت, بیشتر از آن که (درسال قبل) بود. 

0- و رآیت ت الخلق والمجالس لا یتابعون الا الاغنیاء. و ديدي که مردم و 

مجلس ها تبعیت نمي کنند مگر اغنیاء را. 

1( رات ت الشتا حالس ان ی کر افو یه |21 و ديدي 

ی 0 به او ترحم 
یند 

2 و زایت لا بات فی: الما لا بفزع لها احوم و دیدش که نشاته‌های 

آسماني پدید آید ولي كسي از آن هراس نکند. 

103- و رآیت ت الناس یتسافدون کما یتسافدالبهائم, لاینکر احذ منکرا تخوفا 

من الناس. 

و ديدي که مردم در حضور جمع: همانند بهائم مرتکب اعمال جنسي شوند 

و هیچ کس از ترس: کار زشت را انکار نکند. 7 

4 و رایت ب الرجان سفق الکیر قی طاعهی راشف طاعه 

الله:ه دیدی, که مرودر عیر. اظاعت. خدا زیاد خر کندولن ذن مورذ اظاغت 

خدا از کم هم دریغ ورزد. 


5- و رأیت د العقوق قد ظهر واستخف بالوالدین وکانا من اسوء الناس 

حالا عندالولد و یفرح بان يفتري علیها. . و ديدي که رازن نف پدر و مادر آشکار 

گردد و مقام انها را سبك شمارند و حال انها 0 فرزند از همه بدتر 

باشد و از این که به آنها افترا زده شود خوشحال شو 

6- و رآیت ار ی[ 

ما لهن فیه هوي. 
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نی میهف نی کت 

كاري پیش نرود جز آنچه طبق دلخواه آنان باشند. 

7- و زارت ابن الرجل يفتري علي ابیه ویدعو علي والدیه ویفرجح 

بموتهما. و ديدي که پسر به پدر خود افتراء زند و به پدر و مادر خود نفرین 

کند و از مرگشان خوشحال شود. 

8- و رآیت الرجل اذا مر به یوم ولم یکسب فیه الذنب العظیم من فجور 

1 و غشیان حرام اوشرب مسکر کئیبا حزینا یحسب 

ان ذالك الیوم علیه وضیعءّمن عمره. و ديدي که اگر روزي بر مردي بگذرد 

که در آن روز کناه: بزرگ مرتکب نشده مانند هرزگي یا کم فروشي پا 

انجام کار حرام يا ميخوارگي آن روز گرفته و غمگین است و خیال مي کند 
روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بي خود تلف شده است. 

9- و رایت السلطان یحتکر الطعام. و ديدي که سلطان مواد غذايي را 

احتکار کند. 

2-0 و ریت اموال ذوي القربي تقسم في الزور ویتقامر بها ویشرب بها 

ر. 

و ديدي که حق ۰ پیامبر (خمس) بناحق تقسیم شود و بدان قمار 

بازي کنند و ميخوارگي نما 

11 و ارت ۱۳ للمربض ويستشفي بها. و ديدي که 

با شراب مداوا کنند و براي بیمار نسخه نمایند و بدان بهبودي جویند. 

2 رت ت الناس قد استووا في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنکر 

وترك التدین به. و ديدي که مردم در مورد ترك امر به معروف و نهي از 

3- و رایت ریاح المنافقین واهل النفاق قائمة وریاح اهل الحق لا تحرك. 

و ديدي که منافقان و اهل نفاق سروصدايي دارند و اهل حق بي سر و صدا 

و خاموشند. 

4 و ارت الاذان بالاجر والصلاة بالاجر. و ديدي که براي اذان گفتن و 

نماز خواندن مزد بگیرند. 

5- و رآیت ای مه مین لتاق زر مجتمعون فیها للغيبة 

واکل‌لحوم اهل 
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لحق ۳ فیها شراب المسکر. و ديدي که مسجدها پر است از 
كساني که ترس از خدا ندارند و براي غیبت و خوردن گوشت اهل حق به 
مسجد آیند و در مساجد از شراب مست کننده توصیف کنند. 

6 - و رایت السکران يصلي بالناس وهو لا یعقل و لا یشان بالشکر 
واذاسکر اکرم و ائّقي و خیف و ترك لابعاقب بسکره. و ديدي که شخص 
مست که از خرد تهي گشته بر مردم پيشنمازي کند و به مستي او ایراد 
نگیرند و چون مست گردد گرامیش دارند و ترسیده شود و ترکش نمایند و 
به مستي اش کیفرندهند. 

7 و رایت من اکل اموال اليتامي یحمد بصلاحه. و ديدي که هر که مال 
یتیمان بخورد شايستگي او را بستایند. 

و و رات > القضاه هون ,تخلاف قا امد الله و ديدي که قضات به 
خلاف دستور خدا داوري کند. 

119 و زارت ت الولاخ یاتمنون الخونة للطمع. و ديدي که زمامداران از روي 
طمع خیانتکاران را امین خود سازند. 

0- و راینت المیراثت قد 0 الولاة لاهل الفسوق ما علي ال 
یاخذون منهم و یخلونهم ما یشتهون. و ديدي که میراث (یتیمان) را 
فرمانروایان به دست افراد بدکار و بي باك نسبت به داده‌اند از انها 
حق و حساب بگیرند و جلوي آنها را رها سازند تا هرچه مي‌خواهند انجام 
دهند. 

1 - و دازتت المنابر یوّمر علیها بالتقوي ولا بعمل القائل بما یأمر. و ديدي 
که بر فراز منبرها مردم را به پرهيزگاري دستور دهند ولي خود گوینده به 
آن دستور عمل نکند. 

122- رات الصلاة قد استخف بآوقاتها. و ديدي که وقت نمازها را سبك 
شمارند. 

123 و ریت الصدقة بالشفاعة لا یراد بها وجه ال ويعطي لطلب الناس. 
و ديدي که صدقه به وساطت دیگران به اهل آن دهند بخاطر رضاي خدا 
هت لحفرروی درخواست مردم و اصرار انها بیردازند. 

4 و رأیت الناس همهم بطونهم و فروجهم, لا یبالون بما اکلوا وما 
نکحوا. و ديدي که تمام هم و غم مردم شکم و عورتشان است باكي ندارند 
که چه بخورند و با چه اميزش کنند. 
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5[- و رآیت ه الدنیا مقبلة علیهم. و ديدي که دنیا به آنها روي آورده است. 
6 و رآیت ت اعلام الحق قد درست. که فا ها وی در 
امام ار علیه السلام پس از پیش بيني این حوادث: خطاب به راوي 


فرمود. 

در چنین موقعي مواظب خود پاش نجات خود را از خداوند بخواه 

و اعلم ان لاس في سخط اللّه عژ و جلّ و اّما یمهلهم لامر یراد بهم فکن 
مترقیا واخنهد لیراك الله غز و جل في خلاف:ماهم علیه و یدان: کة.مردم (با 
اين نافرمانیها) در غضب خدا هستند و به آنها که مهلت مي دهد به خاطر 
کاري است که براي آنها در نظر گرفته شده است: پس مواظب باش و 
سعي کن تا خدا ترا: در خلاف کار آنها ببیند. 

اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو درمیان آنها بودي, به رحمت خدا شتافتي و 
اکن شاخیر افتادی و آنان گرفتار. شدند نو سرمن ره ا.اد آنخه که آنها در 
جرئت کردن بر خداي عز و جل هستند: و بدان که خداوند پاداش نیکوکاران 
را ضایع نمي‌گرداند «و ان حفه اللد قریب من المخسنین» «1» آري: اینها 
قسمتي از مفاسد رنگارنگي است که به فرموده امام صادق علیه السلام 
در مقطعي از زمان دامنگیر بشریت خواهد شد و اگر درست دقت کنیم و 
جهان امروز را تماشا کنیم مي بینیم که اکثریت قریب به اتفاق این مفاسد 
بزرگ, , هم اکنون جوامع بشري را فرا گرفته است و انتظار مي‌رود بقیه نیز 
در آینده جنبه عيني به خود بگیرد راستي آیا اين پيشگوئي ها که در آن زمان 
صدرت. گرفته حنه اعمار ندارد هلان مصداق مدا که ه تحفق اد 


است؟! 


که شخ طیرسی نا شب فا الل‌تور 


دی شنه ظیرسی با تشه فصل الله تفر آمام ضادق غلبه الولام فر ده 
که دو صنف از عجم در لفظ کلمه عدل اختلاف کنند هزارها- هزاره- 
آویخته شود. 2« 

مدلش کاب بان لین الا من هداز فقل هیر بالا کمیده اند این یت هه 
اشاره 
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تض ای تما مر وا ارو سای القرفان زر 
امام جواد علیه السلام نقل کرده است 

«گویا مي ۳ روزنامه‌هاي پراكنده‌اي ۳7 به نام‌هاي گوناگون که نمي بینم 
ای اه 
کنوا آنفا مرن از اهل طیر ان 1 


بخش 7 احادیث تتتباتی 


اشاره 


بخش 7 احادیث سيأتي روایات زیاد از رسول خدا صلي الله علیه و آله با 
کلمات سياأتي و يأتي و سیاتیکم و سیکون و لیاتینْ و کیف بکم و جز آنها, 
آمده است که همه آنها اخبا ر از غیب و بیان وقایع آینده و آیندگان مي باشد 
و ما قسمتي از این گونه روایات را ذیلا در بخش مستقل مي آوریم که 
عزیزان خود در محتواي هر يك از آنها دقت و قضاوت نمایند که دیگر نیاز 
به توضیح و تبیین و تکرار تك تك آنها نباشد. 

تنها مطلبي که لازم به تذکر است و نباید تا آخر مطالعه این کتاب فراموش 

شود دفت در نزن تریح ووایات و ای وب .ستواد بودن کویتده و آهرنده 
آن و سپس مراجعه به عقل و وجدان و حکم عادلانه خواستن از این دو 
و ضمناً دسته‌اي از روایات غیبیه که با جمله آخر زمان, وزنان آخرالزمان, 
اوضاع اسلام و مسلمین و حال زنان ودانشمندان و علماء وو ... را در 
اینده, با زگو فرموده, منظور از آخر زمان چیست و کي و چه وقت خواهد 
بود؟! گذشت زمان تحقق آن روایت ت هاراء روشن ساخته و معنا خواهد کرد. 
ما نیز تعدادي از آن روایات را که با موضوع کتاب (يعني اخبار به غیب) 
مطابقت دارد, و در خلال بخش‌هاي سياتي و ياتي و غیر آن ۳ 
صرفاً براي به اثبات رسانیدن علوم اتتتصاتیت و ملكوتي پر فان دی اسلام, 
رسول خدا صلي الله علیه و آله و دوازده جانشین او علیهم السلام است 
که دیتش آخرین ادیان و خود خاتم پیغمبران است و تا انقراض عالم و 
برچیده شدن مجموعه فعلي جهان افرینش, جوامع بشري را اداره خواهد 
نمود. 

پس بعضي هابه محض خواندن_ روایات اخبار از آینده اسلام و قرآن و علماء 
و مساجد و اهل مسجد و غیر آنها, فوراً قضاوت نابجا و کینه توزانه ننمایند 
و براي کوبیدن آنها, آن روایت ها را دست آویز و بهانه قرار ندهند, زیرا در 
میان هفت میلیارد نفر مردم جهان, يك مشت دانشمندان ديني و مسلمانان 
مسجدي و قاریان قران و غیره راء مصداق این روایات قراردادن و زیر 
چکمه‌هاي مفرضانه خورد 
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کردن. زهي بي انصافي و دور از وجدان سالم است. 

پس اولا معناي لغوي علماء يعني دانشمندان که شامل همه كساني مي 
درست است که کلمه علماء بیشتر براي دانشمندان ديني اطلاق مي شود. 
ولي با دقت در روایات فصل بعد و با در نظر گرفتن جانب انصاف, منظور 


از علماء و مسجدیان و قاریان و غیره با قطع نظر از دانشمندان ادیان 
مختلف جهان, حد اقل 72 فرقه هالکه است, نه تنها مسجد و اهل مسجد و 
قاریان و عالمان و غیره, يك فرقه ناجیه مورد قبول خداي عر و جل و توجه 


رسول او ضلی الله علیه و اه 


1- تفرقه مسلمان هابه 73 فرقه 


1- تفرقه مسلمان هابه 73 فرقه روایات زیاد از طریق گوناگون ولي 
قریب المضامین در بسياري از کتاب‌هاي فریقین: . _ ۱ 
(شیعه و ستي) از رسول خدا صلي الله علیه و اله امده است که ان 
حضرت فرمود: 

[- «ستفترق امهتي تلائة (بضعتة) و سبعون فر3ة, فرقة ناجية و الباقون في 
الثار» زود باشد امتم بعد از من به هفتاد و سه فرقه منشعب مي شود يك 
فرقه در رستگاري و باقي همگي در آتشند. «1» 

2- باز فرمود: ستفترق امّتي علي ثلاث و سبعين, آثنان و سبعون في الثار 
و واحدة في الجئة. <2» 

زود باشد امتم بعد از من به هفتاد و سه فرقه منشعب مي شود هفتاد و دو 
در آتش و يكي در بهشت است. 
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3- امیرمومنان علیه السلام ۰فرمود: والذي نفسي بیده لتفترفن هذه لام 
علي ثلاث و سبعین فرقة کلها في التّار الا فرقة واحدة «و من عافنا اه 

یهَدون بالق و به بعدلون» فهذه التي تنجوا. ۲ ۱ 
عبدالله علیهما السلام ائهما قالا نحن هم. <1» 

سوگند به كکسي که جانم در دست اوست. البته حتماً اين امت متفرق 
منودب ها یره فر قعه طفه آنها دو آنشفد م کر نات ق که رکه قران ار 
آنها چنین یاد کرده است) «از آنان که آفریده‌ایم, امتي هدایت مي کنند به 
سوي حق و با آن عدالت را, پیشه خود سازند» پس این است آن (فرقه) 
که نجات مي یابد (و رستگار مي شود)؛ و از ابي جعفر و ابي عبدالله 
علیهما السلام روایت شده است که فر مودند «ما ان فرقه هستیم». 

ننا. جه روایات. فزاوان:. آن يك فرقه ناجیه, پیروانان مظلوم تاریخ, 
امیرمومنان علیه السلام و اهل بیت اوست که رسول خدا صلي الله علیه و 
آله به علي علیه السلام فرمود: اي آباالحسن همانا امت عيسي به هفتاد و 
دو فرقه متفرق شدند که يكي رستگار و باقي در آتشند. و امت من هفتاد 
و نسته فرقه می شنوند یکین تجات یافته و باقی در آتشتد, کفتم: من الناخية 
با 

سل آللد؟ فال المیمت تیمها ات غلبه خ اصتارن و42 

کیست آن يك فرقه نجات یافته؟ 

فرمود: : چنگ زنندگان به آنچه که تو بر آن هستي و اصحاب او. 

ودر روایت دیگر فرمود: و هي الْني تتبع و صيّي علیا. 3 »> 

وان (فر قه): تیعیت کنتد حان-وضی مخ علیست: 


و در پاسخ سوّال کنندگان که آن يك فرقه ناجیه کیانند؟! کرارا فرمود: علٌ 
عسسته کی مشتهای اخست اند انف فص با غلی انا قرف 
تو و شیعیان تو است اي علي. 

بلي هنوز بدن شریف رسول خدا صلي الله علیه و آله در آغوش 
امیرمظلوم مومنان جهان علیه السلام بود که سنگ بناي تفرقه و فرقه 
گرائي گذاشته شد و بعد از ز گذشت سه روز, تازه به یادشان 
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امد کم سل را لت الله خص و روا و ی کنا و 
شریفه اش روي زمین مانده و دفن نشده است!!. ۱ 

پس روایات مذدمت و توبیح کننده علماء و مسجدیان و قاریان قران و غیره, 
عموم 73 فرقه بلکه به طور یقین به استثناي فرقه ناجية 72 فرقه بقیه 


است 


2 از قرآن تفن هاند. محر رنف 


2 از قرآن نمي ماند مگر رسمش در روایات مکرر از رسول خدا صلي 
الله اس الم در این اسام و ان‌ساات نا من امد است کف تقویا 
در مضمون روایت ذیل مي باشد که فرمود: 

سای زمان علي امتی. لا سقی هن القیان الا رشمه: ولا من ااسلام ۳ 
اسمه؛, یسمون به و هم آبعد الناس منه, مساجدهم عامرةء و هي خراب من 
الهدي, فقهاء ذدلك الزمان شر‌فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة 
والیهم تعود. «<1» 

به زودي بر امت من مي آید زماني که از قرآن نمي ماند مگر رسمش و 
از اسلام مگر اسمش و با آن نامیده مي شوند اما آنها دورترین مردم بر 
تور مسجدها یشان آباد ولی از قذا نت گرا 

(و ویران) است. فقهاي آن زمان بدترین فقهادر زیر آسمانند, فتنه از 
آنهابیرون آید و به سوي خودشان بر مي گردد 


3- اسلام وارونه مي شود 


3- اسلام وارونه مي شود امیرمومنان علیه السلام فرمود: 

تیا نف علیکم زمان یکفا فیه الاسلام کما یکفا الاناء بما فیه. «<2» 

به زودي براي شما مي آید زماني اسلام در آن زمان وارونه (وخالي) مي 
شود مانند خالي شدن آب ار کت ۲ 

امام صادق علیه السلام در روایت مفصلي فرمود: ... و رایت الدین قد 
انکفاً کما ينكکفي ء الاناء. و 
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(هرگاه) ديدي که دین وارونه گشت همانند ظرفي که. واژگون سازند. «<1 


کب رها ختفان و یا را و اقا فان ۱ 


رها خندان : قلیهاتاریت و 12۸ اخاردیترا فحنمد بن: ید الخار. گوید: 
امام حسن عسکري علیه السلام به ابي هاشم جعفري فرمود: 
اي آبا هاشم, 
سیاتین ؛ زمان علي الناس به زودي زماني تس گم می ان که 
1- وجوههم صاحکة مستبشر ۵؛ روهایشان خندان و شاد؛ 
2 وفاويیم المع تکص واه ولماسان. تارت وگو مره 
است؛ 
3- السنة فیهم بدعة, سنت در (میان) آنها بدعت: 
4- والبدعة فیهم تتسد و بدعت در آنها سنت مي شود 

1 5- المومن بینهم محقفر, مومن میان آنان تحقیر کرده (و کوچك شمرده) 
شوند.: 
6- والفاسق بینهم موقر, و فاسق در بین آنان باوقا ر (ومحترم) مي گردد؛ 
7- امراژهم جاهلون جائرون, فرمانروایانشان نادان و 

8- وعلماو‌هم في ابواب الظلمة [سائرون] وعلمایشان در ۳ ستمگران 

در رفت و آضدند. 
9- اغنیاة‌هم یسرقون زاد الفقراء توانگرانشان معاش فقرارا مي دزدند؛ 
10- واصاغرهم بتقدمون علي الکبراء, و کوچکهایشان بربزرگانشان پيشي 
مي گیرند؛ 
1- وکل جاهل عندهم خبیر, وهمه نادان ها نزد آنها خبره (وعالم)؛ 
2- وکل محیل عندهم فقیر, و فریبکاران نزد انها فقیر شمرده مي شوند؛ 
3- لا یمیزون بین المخلص والمرتاب. مان راستگو و حیله گر را تمییز 
نمي دهند؛ 
4 لا تعرفون الضان من الاتاته کسفنه را از کر تم شاد زد 
تشخیص نمي دهند). 
5 غلماه‌هم‌شرار خلق الله علی بجه الارضن: زا مم‌یهلون ای الفساند 
و التصوّف, (آن 
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زمان) علمایشان شر حلق خدا در روي زمینند, زیراآنها به فلسفه و صوفي 
گري روي ِِ وایم له انهم من اهل العدول والتحرّف, یبالغون في حبٌ 
وان _ عبدوا ال علي الریاء لا انهم قطاع طریق الموّمنین, 0 
ال تاه الماه موجه داش کید آنها ال بر کر ار تین و سر راو 
دیانت) اند. در محبت مخالفین ما مبالفه مي کنند و شیعیان و دوستان مارا 


گمراه مي نمایند, اگر به منصبي دست یافتند, از رشوة سیر نمي شوند و 
اگر گرفتار شدند خدا را به ریا مي پرستند, آگاه باش آنان راهزنان موّمنان 
و دعوت کنندگان بر طریقه ملحدین اند, فمن ادرکهم فلیحذرهم, ولیصن 
دینه وایمانه. ثم قال: پا ابا هاشم هذا ما حدثني اکن بان عفر ره 
محمد (علیهم السلام). وهو من اسرارنا, فاکتمه الا عن اهله. «<1» 

پس هرکس آنها را درك کرد در حذر باشند, دین و ایمانشان را (از شر آنها) 
نگهدارند, سپس فرمود: اي ابا هاشم این (گفته ها) آن چيزي است که 
ندرم ۶ بذرانش خعفرین: مخهد غلیهم الستلام خدست کردم‌ و ان ان اسرار 


(خانواده) ماست و آن را پنهان کن مگر از اهلش 


که میا خاباتشان ب 9 مار یگ 


5- شکمها خدایانشان و 9 صفات دیگر رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: 
نی (یاتتن :( علي الناس زمان به زودي مي آید برمردم زماني؛ 
1- بطونهم آلهتهم شکمهایشان خدایان آنها؛ 
2- ونساو‌هم قبلتهم, و زنانشان قبله هایشان؛ 
3- و دنانیرهم دینهم, و دینارهایشان دین شان؛ 
4- و شرفهم متاعهم. و شرفشان متاعشان, باشد؛ 
5- لا يبقي من الایمان الا اسمه. نمي ماند از ایمان مگر اسمش؛ 
6- ولا من الاسلام الا رسمه, و از اسلام مگر رسمش؛ 
7-ولا هن القرآن الا درستف.ع از قران محر درس ٍ 
8- مساجدهم معمورة من البناء مسجدهایشان ات بنا اباد؛ 
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9- وقلوبهم خراب عن الهدي, و دلهایشان ازهدایت ویران, 
0- علماو‌هم شر خلق الله علي وجه الارض, علمایشان بدترین خلق خدا 
در روي زمین مي باشند؛ 
حینتذ ابتلاهم اللّه في هذا الزمان باربع خصال: جور من السلطان. وقحط 
من الزمان, وظلم من الولاة والحکام در اين هنگام خداوند آنها را به چهار 
0 سازد, ظلم از سلطان و قحطي در فقای و من 
فرمانروایان وحاکمان, ۳ 
فتعجبت الصحابة فقالوا: یا رسول الله ایعبدون الاصنام؟ قال: نعم, کل 
درهم عندهم صنم «1» ۱ 
اصحاب تعجب نمودند پس گفتند: اي رسول خدا ایا به بت ستایش مي 
کنند؟! فرمود: بلي هر درهمي نزد انها بتي خواهد شد 


6- از بیش از هزارنفر در مسجد يك مومن نباشد 


6 از بم ار ار مره رل امن شاد واه یعس از 
متشول دا یشان ات مود 

سياتي علي الناس زمان يصلي منهم في المسجد الف رجل و زیادةء لایکون 
فیهم مومن» <2» 

به زودي مي ند برمردم زماني که هزار و بیشتر از مردم در مسجد نماز 
مي گذارند, و در میان از همه (نماز گذارهاي گروههاي مختلف مسلمان) 
يك نفر مومن (واقعي و از فرقه ناجیه قائلین , به امامت و ولایت) وجود 
نخواهد داشت !. (چند حدیت مشابه این حدیبت در ۳ زاف خواهد آفد) 


داز لماع هی گر بدید مانتد کحشفتد از کر | 


7- از علماء مي گریزند مانند گوسفند از گرگ! براي هرفردي از افراد بشر 
لازم است که در کارهاي زندگي خود, از متخصصین و خبرگان آن کار 
راهنمائي بخواهند و از دانایان و عالمان آن رشته بپرسند و استفاده نمایند 
و و تسه عمل یه نظر آنما راه سای آنان کرفت‌ولی دای ابار بخ یف 
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بزرگان دین چنین معلوم مي شود که متأسفانه روزي و زماني خواهد رسید 
که مردم از علما و دانشمندان دست برداشته و از آنها خرنزان خواهند بود 
که الان در عصر ما.؛ این گفته ها تحقق یافته و مصداقش مشهود است. 
رسول خدا صلي الله علیه و له قرو 

الغنم من الذئب. (فاذا کان کذلك) 0 له بثلائة اشیاء: الاو برقع 
الدک من اهوالعد عالانی سلظ الله علیعی سلطانا جارا. ب النالت 
یخرجون من الدنیا بلا ایمان. «1» 

(با هردو کلمه ات ان آمنده است که) به زودي براي ۳ (برامت 
من) مي آید زماني که از علماء فرار مي کنند مانند فرار کردن گوسفند ۳ 
گرگ (پس وقتي که چنین شد) خداوند آنها را به سه چیز مبتلا مي سازد. 
2 دا ند برا ما بادشاه کر را متیاط تداید: 

3- از دنیا بي ایمان بیرون مي روند. ِ ِِ 

در این روایت فرار مردم از علماء را به فرارگوسفندان از گرگ تشبیه 
فرموده است! چه تشبیه بجائي, اي بنازم به اين علم اسماني که امروز ها 
را آشکارا مي, دیده است 


8- علماء رابالباس زیبا مي شناسند! 


8- علماء رابالباس زیبا مي شناسند! شخصیت و ارزش انسان نه با مال 
است و دارائي و نه با خوش ظاهري و زيبائي و نه با لباس و خود ارائي (نه 
همین لباس زیباست نشان ادمیت) بلکه ارزش انسان در علم و اخلاق و 
تقوي و نوع دوستي وو .. مي باشد خواه در لباس زیبا باشد یامندرس و در 
منظر, خوش نما باشد یا بهم ریخته. ولي زماني مي رسد که علما و 
دانشمندان را بالباس زیبا بها دهند نه با معلومات, اگرعلامه دهر باشد و 
لباس فر سوده, ارزش اجتماعي نخواهد داشت و آکز با وضع آراسته باشد 
مورد توجه و پربها خواهد بود و در این مورد رسول خدا صلي الله علیه و 
آله فرمود: 

باتي. و .بانب" زمان علي امتي لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا 
یعرفون القرآن الا 
اسلام فر ان نر از زمان. ص: 217 
بصوت حسن, ولا یعبدون اللّه الا في شهر رمضان, فاذا کان کذلك سلط 
الّه علیهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحم له. «1» 
به زودي مي آید زماني بر امت من علمارا نمي شناسند مگر بالباس زیباو 
(قرآن که باید با هر صوتي و زباني ولحني قرائت شود ولي) قرآن را نمي 
شناسند مگر با صداي زیبا و (خدا که باید در هر ساعت و روز و ماه و سال 
پرستیده شود ولي) خدارا نمي پرستند مگر در ماه رمضان وقتي که اینطور 
شد:خداو‌ند مسلط می کند بر انها بادشاهي را که نه علمي داشته باشد و 
نه حلمي و نه رحمي 


9 قاریان زیاد و فقهاء کم مي شود! 


9- قاریان زیاد و فقهاء کم مي شود! 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: 
ی زمان علي امتي یکثر فیه القژاء وتقل الفقهاء ویقبض العلم و یکثر 
الهرج تم‌باتن‌سن بعد. ال رمان بقرا قه الغزان رجال میامن لا بباوز 
را فمه رای شم فد راك شمان خادل, فیه. المضر لاله آلمومم قب 
مثل ما یقول «2» ۱ 
به زودي مي اید زماني بر امت من, قاریان (قران) زیاد مي شوند و فقهاء 
کم, و علم (از آنها) بر گرفته مي شود و هرج (وکشتار) زیاد, سپس بعد از 
آن زماني ۳ از مرداني امتم قرآن را مي خوانند (ولي) از گردنشان بالا 
نمي رود سپس زماني مي آید مشرك به خدا با مّمن درگیر مي شود در 
مثل آنچه که خود مي گوید, (و خود مقمن را باگفته هاي خود محاکمه مي 
نماید!). 
2 ول شرا سل الله نی آله فرمو ده 
اسلام فراتر از زمان. ص: 318 

.. سياأتي: اقوام یقرژن القرآن یسألون به اللاس» <1» 

. <ر نود رهم هانی.فی ایند فعان حا خی خوانته سای رخو‌اندن 
۳ از مردم سوال مي کنند (و چيزي درخواست مي نماند) 


10- علماء کم و سخنران زیاد مي شود 


ای کم مسران ادف قوف هرس خدا ضلی له خی اد 
فرمود: 

| ی علي الناس زمان تقل علماوه و یکثر خطباوه, من تمسشك بعشر 
مایعلم نجا. «<2» 

به زودي مي اید بر مردم زماني علمایش کم و سخنرانانش زیاد مي شود 
(در ان زمان) هر کس به يك دهم انچه مي داند بچسبد (و عمل نماید) 
نجات مي يابد. ۱ 

اف هریره ال رسفل کها صلی اللت علیه و الم فر موه فا کم کی زمان 
من ترك منکم عشر ما امر به هلك ثم ياتي زمان من من عمل منکم بعشر 
ما آمر به نجا» «<3» ۱ 

همانا شما در زماني هستید, هرکس از رز شما يك دهم ان را که به انجام 
دادن آن ماخون مت ترك کند هلاك مي شوید (زیر| درمحضر حجت خدا 
هستید) سپس زماني مي آید هرکس از شما به يك دهم آنچه که مأآمور به 
عمل کردن ان هستید, عمل نماید, نجات مي یابد (چون دست انها از حجت 
الق کار و ما ۲ 

ها دا ای اه انم واه من ارات سا ار 
خطباء منابرکم ... «4» 

از علائم 9 ساعت (ظهور) زیادبودن منبري ها و وابستگي علماء به 
اف است که حلال کنند برایشان حرام تاه خر ام سا تو بر فاحل [ ترا 
پس فتوي دهند آن طور که 
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خود بخواهند و فراگرفتن انها علم را براي حلال نمودن دینارها و درهم‌هاي 
ماس را را ساب ارت هم وار دنه 


1- قران يك شبه از دلها مي رود! 


تفای مه تشه ار فلا مه رخ ومیل دا سل الله غلید و له 
فرمود: 

یمان ره غلی الفران قی له فسظه من القاعت العضاعتی 
۰1 

به زودي مي آید زماني, بر قرآن جرياني پیش آید که در يك شب. از دلها و 
مصحف ها زدوده (و برداشته) مي شود. 

و فرمود: جاري شود بر کتاب خدا شبي پس مردم صبح کنند آیه اي و نه 
حرفي از آن در دل مسلماني نباشد مگرآنکه نسخ شده باشد. «2 


2- به گفته هایشان عمل نمي کنند! 


و به که فان عم سسکا رساه کدا ی اه اد اند 
فرمود: 

تسانن* فی, آخر التمان عما فجن فی الاو اهدنو رون کی 
لأاخرة و لایرغبون. و ینهون عن الدخول علي الولاة و لاینتهون, و یباعدون 
الفقراء و یقربون الاغنیاء اولئك هم الجبارون اعداء الله. «<3» 

به. زودي. مي اند ذر اخرالزمان. علماتی. (مزدم را) بر بي. اعشناتي: یه دئا 
تشویق مي کنند (اما) خود بي اعتنا نمي شوند و بر رو آوردن به سوي 
اخرت ترغیب مي نمایند و خود رغبت نمي کنند و از داخل شدن بر والیان, 
(و فرمانروایان) نهي مي کنند و خود را کنار نمي کشند, و فقرا را 

(از خود) دور مي سازند و اغنیا را نزديك مي کنند, انهایند ستمکاران و 
دشمنان خدا 


ارات خر وان فانید ریات 


دا آرایش مردان مانند زنان! رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
سيأتي: من بعدي اقوام یأکلون طیب الطعام وآلوانها, ویرکبون الدواب. 
ویتزینون بزينة المرأة لزوجهاء ویتبرجون تبرح النساء و زْهنْ مثل زیٌ 
الملوك الجبابرة. وهم منافقوا هذه الامة في آخر الزمان ... محاریبهم 
نساهم. و شرفهم الدراهم والدنانیر. «1» 

به زودي بعد از من مي آید گروههائي مي خورند طعام خوشمزه و رنگارنگ 
ان رای و ارم وید بو ها از رانا ی مات ها و ها ساها یو 
قطارها وو ..) راء خود را مي ارایند, اراستن زن برشوهرانشان. و 
خودنمائي مي کنند مانند خودنمائي زنان. و ریختشان مانند ریخت پادشاهان 
ستمگر, و آنان دورویان (و منافقین) این امتند در آخر زمان 
محرابهایشان, زنانشان و شرفشان ۰ ها و دینارها (خواهدبود). 

رسول خدا صلي الله علیه و آله فر 

سيأتي: بعد کم قوم باکلون اطائت الدنیا والعآنقار وینکعون. اخمل النساء 
وآلوانها . 

عاکفین علي الدنیا یغعدون ویروجون الیها, اتخذوها آلهة من دون الههم. 2 
به" زود مي آید.بعد از شما. کروهی هي خورتد غذاهای لذید 0 
دنیارا, و ازدواج مي کنند با زیبارویان زتها و رنی نه رنی: آنها 

و آورند و صبح و شام به سوي دنیا مي روند» و دنیار| ی 
مي کیر ند بدون خداي (آفریننده) خودشان. . 

به محتواي دو روایت فوق دقت نمائید و تحقق یافتن ان گفته ها و خود 
نمائّي مردان زن صفات را در نظر داشته باشید 


اد وین تسال دی رای از قلهدید فلج دیگ! 


4- دین سالم در فرار از قله به قله دیگر! رسول خدا صلي الله علیه و 
اله فرمود: 
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سياتي: زمان علي الناس لا یسلم لذي دین دینه حتي یف من عین شاهق 
الي عین (الخ) «1» 

به زودي مي اید بر مردم زماني صاحب دین بر دینش سالم نمي ماند تااز 
قله کوه استوار بگریزند بر قله دیگر ... (از کوهي به کوه دیگر). 


دربخش ياتي هم چند روایت در این مورد خواهد امد 


5- ابله نامیده شدگان! 


3 ابله نامیده شدگان ! امام صادق علیه السلام فرمود: 

سيأتي: علیکم زمان لاینجو فیه من ذوي الدین الا من ظنوا آثه آبله, و صبّر 
نفسه علي ان یقال [له]: انه ابله لا عقل له. <2» 

به زودي مي آند زماني براي شما از صاحبان دین ((کسي) نجات نمي یابد 
مگر آتان که گمان برند او ابله است. و او تیز خود را بر این گفتار ابله و 
نف عفل بودن آماده‌شساخته وضید. این (تاسالم بماند) 


6- پذیرفتن ناتواني به نا فرماني 


6- پذیرفتن ناتواني به نا فرماني رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
(سياتي: علي الناس زمان یخیر فیه الرجل بین العجز والفجور فمن ادرك 
دك الزمان فلیخترالعجز علي الفجور. «3» 

به زودي مي اید برمردم زماني که مرد را میان ناتواني و 

اسلام فراتر از زمان؛ ص: 322 

اقدام به کارهاي دریده (گناه) مخیر مي نمایند (يعني ناتواني و دور شدن و 
مبغوضیت رآ بپذیرد و يا از فرمان برداري خدا بیرون رود) پس هرکس ان 
گناه کردن اختیار نماید (وبپذیرد که عاجز است زیرا حفظ سلامت دین 
واجب است و این مخیر نمودن و تکلیف کردن از سوي امراء و بزرگان 


7 اهر یکی بذایر ناهام شا این مفان‌سار این ید الله عایه التاام 
از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

سياتي: قفوم من بعدکم الرجل الواحد منهم له اجر خمسین منکم. قالوا: یا 
رسول له نکن کامعلت مدز داح ه حنین: ونزل فینا القران: فقال: انکم 
لو تژحملوا لما حَمّلوا, لم تصبروا صبرهم. «1» 

به زودي مي آید بعد از شما گروهي, براي يك مرد از آنها اجر پنجاه نفر 
شما باشد. گفتند: اي رسول خدا ما باشما در (جنگ‌هاي) بدر و احد و حنین 
بودیم و قرآن در باره ما نازل شده است (چگونه آنها برما برتري خواهند 
داشت؟!) پس فرمود: اکر تفیل شود بو شما انخه. که بر آنها تحمیل مین 
شود مانند آنها صبر نمي کنید 


9 زمان بخالت مومن! 


9- زمان بخالت مومن! عیون آخبار الرضا از علي علیهما السلام فرمود: 
سياتي علي الناس زمان عضوض «2». یعض المومن (کل امرء) علي ما 
في یده, ولم یومر بذلك. قال الله تعالي: «و لا تنسوا ألقصْل # الاية 
«3». به زودي مي آید برمردم 
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زماني, محکم مي چسبد. مومن (وهرکسي) هرچه در دست دارد و آن را 
سفت نگهمیدارد درحالي که به این (بخالت) شاموار. نشده اند خداي تعالي 
فرموده است : 

«مابین خود تفضل (ودستگيري) از همدیگر را فراموش نکنید. (در بخش 
بان دو زوایت مشابه مي آید) 


0- اشرار مقدم و اخیار فراموش شده! 


0- اشرار مقدم و اخیار فراموش شده! رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: 

سياتي زمان بقدم فیه الأشرار, و پتسا فیه الأتیار و ییاج المضطر و قد 
نهي رسول الله صلي الله علیه و اله عن بیع المضطر. و عن بیع الغرر- 
الخبر. «<1» 

به زوذی. فی: ایا زماني در آن زمان بدان را مقدم مي شمارند و نیکان 
فراموش مي شوند, و بیچارگان مبایعه مي شوند در حالي که رسول خدا 
صلي الله علیه و آله از فروش به درمانده (يا فروختن بیچارگان) و از بیع 
فریب کاري نهي فرموده است (تااخر خبر) 


1 خوش ظاهر و بد باطن ها! 


1- خوش ظاهر و بد باطن ها! سكوني از آبي عبد اللّه علیه السلام رسول 
خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

سياتي: علي امتي زمان تخبث فیه سراثرهم, و تحسن فیه علانيتهم طمعا 
في الدنیا, لایریدون به ما عندالله زر بهم » یکون دینهم ریاء لایخالطهم خوف, 
یعمهم الله منه بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم!. «2» 

به زودي مي اید زماني بر امت من باطنشان خبیث و ظاهرشان زیبا براي 
طمع دنیا, نمي خواهند انچه را که در نزد خدایشان هست (از رضا و عفو و 
بخش و گذشت وو ... به دست اورند)؛ دینشان 
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خودنمائي شود و ترس به دل راه ندهند, خداوند انها را به عذاب گرفتار 
مي نماید و مانند غرق شونده (و دعاي غریق) هم خدا را مي خوانند و 
جواب داده نمي شوندس 


2 بنج (بنگ) (مورفین) 


2 و رفین ) آفیر. اد 0 آلویین: ختضهر. 
دشتكي شيرازي در رسالة «قبائح الخمر»: بنا برنقل سید در کتاب روضات 
الخنات. کفت؛ از طریق آهل.بیت (علیهم الشلام) 1+ از سول خدا ضلی 
الله علیه و آله روایت شده است, ۰ِِ ۲ 

تناتی! مان .علي. ات تاکلون: شتا انسمه. السنج. ان بر منیم. وحم 
بریئون مني. به زودي مي آید مات از مت من ام ور چيزي را که 
نامش بنگ است. من از آنها بريء هستم و آنها از من 

2- و رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود؛ ی والتضار جه 
و لا تسلموا علي آکل البنج. به بهود و نصاري سلام کنید و سلام نکنید به 
بنگ خور ها. 

دی رضول خدارضلی الله علنه و آله فرمعده من اقفر زنب الیتج فعد کفر. 
هرکس گناه بنگ را كوچك شمارد, کافر است. 

4- و رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: من اکل البنج فکائما هدم 
الکعبه سیعین مرةء و کاثما قتل سیعین ملکا مقریا ی 
اه الغمر: ۵ اکل, الزباء و الزاني, و التمام" 
«1»* 

هر کس بنگ بخورد مانند این است که هفتاد مرتبه کعبه را ویران نموده 
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است و هفتاد فرشته مقرب و هفتاد پیفمبر مرسل را کشته و هفتاد قرآن 
را سوزانده است. و هفتاد سنگ به سوي خدا پرتاب نموده است. و او 
دورتراست به رحمت خدا از شراب خوار و ربا خوار و زناکار و سخن چین 


3- کمیاب تر از کبریت احمرا! 


3- کمیاب تر از کبریت احمر! 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
(سيأتي: علیکم زمان لا یکون فیه شی آعرٌ من ثلائة: درهم حلال او آخ 
تتاسن اه سین ها 1 

به زودي مي آید بر شما زماني چيزي در آن کمیاب تر از سه چیز نمي 
شود, 1- درهمي از حلال, 2- برادري که با ۳ شوي, (و به وي از 
هرجهت اطمینان کني), 3 ستني که به آن عمل شود. 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: اقل ما یکون في آخر الزمان أخ 
یوثق به, آو درهم من حلال. «2» 

کمیاب ترین چيزي در آخر زمان مي باشد, برادر مورد وثوق و اطمینان و یا 
درهمي از حلال. (در بخش با مشابه این روایت و نیز در فصل لا تقوم 
الساعة حديتي در این مورد خواهد امد) 


ق ستامات 


24 گمنامان 1- امیرمومنان ‏ علیه التسلام فرموده فعلنها العلم عرفوا به 
سيأتي: من بعد کم زمان ینکر فیه الحق تلع اعشارهم, لاینجو| منه الا 
اانخه اولك 
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اتقةالهدي و مصابیح العلم لیسوا بالعجل المذاییع البذر» <1» 

به زودي بعد از شما مي اند زماني که ُه دهم مردم» حق را انکار مي 
نمایند, و نجات نمي پابد از آن از ۹ آنهایند پیشوایان هدایتگر و 
چراغ‌هاي دانش. نیستند شتابگران (یا گوساله) پخش کننده دريدگي. (تخم 
پاشان فتنه واسراف کاري و افشا کنندگان راز و اسرار). 

2- امیرمومنان علیه السلام فرمود: «انْ بعدي فتنا مظلمة عمیاء مشککة 

لايبقي فیها الاالتومة, قیل و ما الثومة يا امیرالمقمنین؟. قال: الذي لايدري 
الثاس ما في نفسه» <2» 

بعد از من فتنه هائي . باشد تاريك کور کننده به شك انداز, باقي نماند در آن 
مگر بوّمه, گفته شد نومه چیست اي امیرمومنان؟. فرمود: كکسي که مردم 
ندانند در نفس او چیست. 

- امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
خوش به حال كکسي که نومه باشد که خدا او را بشناسد و مردم او را 
نشناسند: انهاینذ چراغ‌هاي هدایت و چشمه‌هاي علم, هرفتنه و تاريکي از 
انها برطرف شود ... «3» 

4- امیرمومنان علیه السلام فرمود: فتنه‌اي شود که نجات نیابد از آن مگر 
«بَوّمه» گفته شد نومه چیست اي امیرمومنان؟! فرمود: كسي است که 
مردم را مي شناسد و مردم اورا نمي شناسند ... «4» 

در این مورد روايتي چند امده است باتفاوت در معناي نومه (كکسي که در 
فتنه ساکت باشد و هیچ چيزي از او ظاهر نشود) (كکسي که خدا اورا 
بشناسد و مردم او را 
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نشناسند) (اگر حاضر باشد شناخته نشود و اگر غائب باشد تفقدي و 
جستجوئي از او نشود) (با بدن با آنها باشد و در قلب با آنها مخالفت نماید) 
(آنهایند چراغ‌هاي هدایت). <«1 


5- چرا محل زندگیتان را عوض نمي‌کنید؟ 


25 چرا محل زندگیتان را عوض نمي‌کنید؟ سيأتي : علي الناس زمان یفتح 
فیه فتحات الأرض فیخرج الیها رجال یصیبون رخا وعیشا و طعاما, فیمرژون 
علي اخوانهم لهم حجاجا او عمارا فیقولون: ما یقیمکم في لاواء العیش و 
شدةالجوع. <2» 

به زودي مي آید بر مردم زماني, راههاي زمین گشوده مي شود, (و 
جهانگردي و گردشگري شروع شود), بیرون مي رود به سوي آن مراکز باز 
شده, مرداني که به گشایش وآرامش زندگي و خوردني ها, دست مي بابند 
(و به فراخي و گشایش مي رسند), پس به برادرانشان در سفرهاي حج و 
عمرة عبور مي کنند و مي گویند: چه باعث شده که شما در سختي‌هاي 
زندگي و شدت گرسنگي, بمانید (و دست به گریبان باشید چرا محل 
زندگیتان را عوض نمي کنید؟!) 


6- قمیون حجت خدا بر خلق! 


6 ترون ححت و بر خی سول خدا ضی له یه و ال فربنه 
سياتي: زمان تکون بلدة قم واهلها حجة علي الخلائق, وذلك في زمان غيبة 
قاتا علیه. الشم. الي رم غاملا ول لساخت اارضن اهلیاد بان 
الملائكة لتدفع البلایا عن قم واهله, وما قصده جبار بسوء الا قصمه قاصم 
الجبارین وشغله عنهم بداهية او مصییة او عدو وينسي الله الجبارین في 
دولتهم ذکر قم واهله کما نسوا ذکر الله. «3» 

به: زودق. هی آند زمانن. که شهر قم و اهل آن خجت. بر خلق. ها با شتد.و 
این در زمان غیبت قائم ما علیه السلام 
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تا ظهور او خواهد بود, و اگر این گونه نباشد, زمین فرو مي رود با اهلش, 
و همانا فرشتگان بلاها را از قم ع اهل آن دور می سار ند وستمگری ان 
را قصد نکند مگر این که اورا ريشه کتنده ستمکاران (يعني خدا). ريشه کن 
مي نماید و او را از اهل قم با گرفتاري یا مصيبتي به خود مشغفول مي 
سازد و قم و اهل آن را در دولت ستمکاران, از یاد آنها مي برد آن گونه که 
ستمگران خدا| را فراموش نموده‌اند 


7- هرکس مرا زیارت کند امام رضا علیه السلام به اهل قم فرمود: 
سياتي: علیکم یوم تزورون فیه تربتي بطوس, الا فمن زارني و هو علي 
غسل خرح من ذنوبه کیوم ولدته امه. <1» ۱ 

(خوش امدید شما بحق شیعه ما هستید) به زودي مي اید براي شما روزي, 
در طوس تربت مرا زیارت مي کنید, اگاه باش هرکس مرا زیارت کند 
باغسل, بیرون رود از گناهانش مانند روزي که مادرش او را به دنیا اورده 


است 


28 اذان گفتن را ؛ به ضعیفان مي سپارند! 


8- اذان گفتن را به ضعیفان مي سپارند! 1- جابر بن عبد الله گوید: از 
رسول خدا صلي الله علیه و آله شنیدم مي فرمود: 

(اللهةٌ اعْفر للَمَوَدْنین) خدابا اذان گویان را ببخیش, سه مرتبه, گفتم: اي 
ول ضلي. الله. علیه بو آلهخدا ها براي ازان شمشیر زدیم (ننی را 
بزاي ما مانند اذان کوها دعا تعی, تمانی؟۱ رشول خدا صلي الله علیه:و اله 
فرموده اه عایر بدان همان سانی* مان علی, الناس: کلون الادان الي 
الضعفاء. وان لحوما محرژمة علي النار, و هي لحوم الموذنین). <2» 

به زودي مي آید زماني برمردم, اذان گفتن را ؛ به ضعیفان موکول مي کنند, 
و بتحقیق گوشتهائي بر آتش حرام است. آن هم گوشت اذان گوهاست. 
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2 غلي غلیه السلام از سول خداضلی الله‌علبه و الم فرمده ی اف 
اذان گویان میان اذان واقامه مانند اجر شهید غرقه به خون در راه 
خداست., گفتم: اي رسول خدا آنها اختیار مي کنند بر اذان و اقامه؟ فرمود: 
کلا اگه ياتي علي الناس زمان بطرحون الاذان والاقامة الي ضعفائهم فتلك 
لحوم حزمها اللّه علي الثار» «1» 

نه چنین است مي آید بر مردم زماني, آذان و اقامه ژاعی آنداز ند بکردن 
ضعیفانشان, ینس آن گوشتهائي است که خداوند تراتتخن حرام نموده است 


9- دستور محافظت از نوشته ها 


9- دستور محافظت از نوشته ها سيأتي زمان هرج ومرج یحتاج العلماء 
الي کتب اصحابهم »> 

به رود مت اند .زمان سب تباتی. که علماء به. توشته‌های بار انسان ماج 
مي 


خامزه سس الاخافیت فتتها رف الکتب بوشخمت مامفر شده‌آتددیر ی 
حدیث ها و ثبت آنها در نوشته ها 


0- نیاز علماء به نوشته دیگران 


0 ما بت توشته دیکر ان نید تن فرازه کسید ان عید الاه«ع له 
السلام فرمود: احتفظوا بکتبکم فائکم سوف تحتاجون الیها) «3» 

نوشته‌هاي خود را نگهدارید پس شما یقناً به زودي به آنها احتیاج پیدا مي 
کنید. 

امام علیه السلام امرنمود به محافظت از نوشتجات اصحاب و جلوگيري از 
بین رفتن انها و در بیان علت این دستور فرمود: به زودي زماني فرا مي 
رسد که به این نوشتجات 
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احتیاح خواهید داشت و رجوع به معصوم برایتان ممکن نخواهد بود, این 
فرمایش از جمله اخبار به غیب از جانب این بزرگوار است که الان همه به 
آن نوشته ها نیاز پیدا کرده‌اند و اگر نبود اين محافظت ها, و ِِ به 
دستورها, شیعیان زمان غیبت. دستشان به کجا بند بود. «اللهمٌ قز ۱ 
عجل في فرح مولانا و مقتدآنا صاحب العصر و الزمان روحي و 7 
العالمین لتراب مقدمه الفداء» 


1- پنج چیز را دوست دارند .. 


1[ پنج چیز را دوست دارند .. رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
7 زمان علي امْتي یحبون خمسا و ینسون خمساء یحبون الذنیا 
وینسون الاخرة و یحبون المال حبا جمّا و ینسون الحساب امام اللّه في 
الاخرق, و یحبون النساء و ینسون الحور, و یحبون النفس و ینسون الرب. و 
یحبون القصور و ینسون القبور, اولئك بریئون مثّي و انا بريء منهم. «1» 
به زودي مي آید زماني بر امت من پنج چیز را دوست دارند و پنج دیگر را 
ات ۱ 

1- دنیارا دوست دارند و اخرت را فراموش مي نمایند, 

2- ومال را به شدت دوست دارند (اما) حساب آخرت را در پیشگاه خداوند 
فراموش مي کنند, 
3- و زنان را دوست دارند و حوریان (بهشتي) را از یاد مي برند. 
4- خود را دوست دارند و خدا را فراموش مي نمایند, ۳ 
5- و قصرها را دوست دارند (اما) قبرها را فراموش مي کنند (که در آن 
چگونه حساب پس خواهند داد)؛ انها از من بريء (و دورند و) من از آنها 


2- ریاست با کشتار! 1- العرزمي از آبي عبد اللّه علیه السلام رسول خدا 
صلي الله علیه و آله فرمود: 
سياتي: علي الناس: زمان لا ینال الماك فیه الا بالفتل و التجر و لا العتی الا 
بالغخصب و البخل, و لا المحبة الا باستخراج الدین و اتباع الهوي فمن ادرك 
ذلك الزمان فصبر علي الفقر و هو یقدر علي الغني, و صبر علي البغضة و 
هو یقدر علي المحبة و صبر علي الذل وهو 
اسلام فراتر از زمان. .ص: 331 
یقدر علي العز, آتاه اللّه واب خمسین صدذیقا من صدق بي. «<1» 
به زود می ای زهاتی که سلطنت: و ریاست: به: دست نباید مکربا کشتار و 
ستمگري, و نه توانگري مگر با غصب و بخل و نه محبت (مردم) مگر با 
بیرون رفتن از دین و تبعیت از هوا و هوس, پس هرکس ان زمان را درك 
نمود و برفقر صبر کرد در حالي که براي توانگري قدرت داشت و صبر 
نمود بر دشمني در صورتي که بر (جلب) محبت (مردم با معصیت) قدرت 
داشت (و در راه خدا) صبر برذلت نمود در حالي که بر عزیز شدن قادر 
بود, خداوند ثواب پنجاه صدیق از كکساني که مرا تصدیق نموده است را به 
او عطا نماید. 
2- درجامع الاخبار روایت این گونه است. امیر مومنان علیه السلام فرمود: 
ائه سیکون زمان لا یستقیم لهم الملك الا بالقتل و الجور, و لا یستقیم لهم 
الغنا الا بالبخل و لا بستقیم لهم الصحبة في الناس الا باتباع اهوائهم و 
الاستخراج من الدین. فمن ادرك لك الزمان فصبر علي الفقر و هو یقدر 
علي الغنا, و صبر علي الذل و هو یقدر علي العز, و صبر علي بغضة الناس 
و هو یقدر علي الفخیة اعطاه االه ثواب خمسین صدیقا «<2» 
ِ بزودي ی (و مردم آن زمان) پایدار 
نماند. مگر با کشتار و ظلم, و توانگري پایدار نماند مگر با بخالت. و ماندن 
در میان مردم ادامه نیابد مگر با پيروي از هواو هوسشان (و زیر باگذاشتن 
رضاي خدا) و بیرون رفتن از دین. پس هرکس آن زمان را درك نمود و بر 
نداري صبر کرد با داشتن قدرت بر توانگري, و بر الت صیر نمود با توانني 
بر به دست آوردن عزت (درمیان مردم), و بر کینه مردم صبرکرد با توانائي 
بر جلب محبت مردم, خداوند ثواب پنجاه صدیق را براو عطا نماید 


3- آواز دهل از دور شنیدن خوش است. 


3 آواز دهل از دور شنیدن خوشن است. 21 آم هاتی ذختر آبي طالب .غایه 
السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

سيأتي علي الناس زمان اذا سمعت باسم رجل خیر من ان تلقاه, فاذا 
(رآیته) لقیته خیرا من 
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ان تجژبه, ولو جژبته اظهر لك احوالاء, دینهم دراهمهم, و همتهم بطونهم. و 
قبلتهم نساوهم. یرکعون للرغیف. و بسجدون للدرهم, حياري سکاري, 1 
مسلمین و لا نصاري. «1» 

قف ای براي مردم زماني نام مرد را بشنوي بهتر از ملاقات کردن او 
اگر ديدي و ملاقات کردي, بهتر از آزمایش کردنش است و اگر امتحانش 
كني بر تو حالاتي نشان دهد (که پشیمان مي شوي زیرا), دینشان ۳ و 
همتشان شعمها و قبله شان زنهایشان است. براي يك گرده نان رکوع (و 
تعظیم) مي نمایند و براي يك درهم سجده مي کنند. سر‌گردانان و مستانند, 
نه خی لها زد و نه نصاري. «2 


اشاره 


4 رنه قنور امه اعتفم السطام ان رش عذا صلی الم عنم و اند 
فرمود: 

یر زو زمان علي امّتي یخربون قباب الانْفْة بالبنادیق «<3» 

یا ی اه ی سا رات 
و ی ها ای وا ها ی ارس ات ان 
سازند!! 

دقت کنید این کلام در زماني گفته شده است نه امامي وفات یافته و در 
جائي مدفون شده بود و نه از گنبد حرمها و اختراع بمب خبري بود که پس 
از گذشت چهارده قرن و اندي اين فرمایش در سامراي عراق به عینیت 
رسید و مصداق پیدا کرد و در حرم امام حسین و باب الحوائج و صحن 
اساسا مه اه ار میس موس ار سوت 
سال است که گنبد قبور ائمه بقیع علیهم السلام را وهابي ها نابود کردند. 
کر کناب فحانم الخهوی في عااتم الظهور ار ککان"انات محوه الست) غایه 
اام ‏ طا را وا ات ال ایا یاهع 7 
امیرمومنان علیه السلام 
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فرمود: من علائم (الظهور) خروج بني الحسن من مکَة و قتل رجل فاطميٌ 
عند جسر الكوفة و تغییر السنن و تخریب قبور الائمة و انقراض سلطنة 
الاسلامه و ساطته رصل طیرسه یدیل الالسه الاسلا مهو تفیل آلتانس 
الي مذهب المزدكية. <1» 

از کلام طقور یرون ترفن شم آلکمن ان که است, شایی راد ای 
الحسن, از نسل هاشمي, پادشاهان عراق که آخر آنها فیصل دوم بود, آنها 
را از مکه فراخواندند يك برادر در کشوراردن و برادر دیگر در عراق به 
سلطنت نشستند که در نهایت نسل برادر ساکن در عراق با کودتاي 
عبدالکریم قاسم قتل عام شدند و عراق تبدیل به جمهوریت شد. 

(اين وقایع در تاريخ 8/ 9/ 1338 شمسي ذیحجة الحرام 1377 قمري, در 
زمان تحصیلات من در نجف اشرف به وقوع پیوست که از خاطرات 
فراموش نشدني زندگي من است و جریان آن را با اختصار ولي مفید در 
کتاب «خاطرات زندگي يا رژياهاي تلخ و شیرین من» نوشته‌ام). 

و کشته شدن مرد فاطمي نزد جسر کوفه. هنوز شناخته نشده و پیش 
نیامده است و تغییر سنتها که روشن است قوانین غیر اسلامي وضع 
گردیده و سنت ها تغییر یابد و تخریب قبور امامان هم از بقیع و سامراء 
شروع شده و آخر به کجا مي انجامد خدا مي داند و انقراض سلطنت 


احتمال قوي همان رضا شاه و پسرش محمد رضا باشد چون طبرستان نام 

قدیم مازندران فعلي است که انها از ان دیار بودند ولباس اسلامي 

0 و لباس و کلاه مردان را تغییر دادند و در این باره کشتار ها نمودند 
که يك نمونه آن قتل عام مردم در مسجد گوهر شاد مشهد مقدس رضوي 

علیه السلام بودکه عوامل رضاشاه مردم را به خاك و خون کشیدند. 

و تمایل مردم به مزدکیه منظور مذهب زرتشتي و آتش پرستي است 

والله‌العالم. <2» 
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به شرح جريان‌هاي بعدي توجه فرمائید 


درست جنایتکار باز فاجعه آفرید!! 


دست جنایتکار باز فاجعه آفرید!! در روزهائي که کتاب (سيماي جهان در 
عصر امام زمان علیه السلام) آماده رفتن به زیر چاپ بود, جنایت هولناك و 
داهیه عظمائي به وقوع پیوست که خلاصه آن را, ذیلا مي آوریم. از آنجا که 
استنداد. جهاني و اشعالگران نظامی. آمریکا و انکلیس و رژیم. اشغالگز 
قدس و آذنابشان براي ادامه اشغال کشور 9 مجوز قانوني بین المللي 
پیدا کنند و از طرف دیگر مي خواهند مسلمانان (شیعه و سنّي) را بجان 
هم آنداخته ۵ تیف مود و از اب کل الود ما هی بکیرتده و از شوی تیک 
چون مردم عراق مراحل بحراني رفراندوم قانون اساسي و انتخاب 
نمایندگان ملت و سایر انتخابات را, اک 
مي رفت دولت قانوني آن کشور تشکیل گردیده و کشور را به سوي 
آرامش و سازندگي بسیج نماید و در اين صورت بود که ماندن اشغال 
گران در سر زمین عراق, از نظر قوانین بین المللي صحیح نبوده و متجاوز 
به شمار مي آمدند, به این جهت با طرح و اجراي جنايت‌هاي مکژر و پشت 
سرآن رسانه‌هاي گروهي شان با بوق و کرنا, شروع به تبلیغات دروغین 
کردند که کشور غراق در استانه جنگ داخلي قرار گرفته است و ما نمي 
توانیم اینجا را با این مشکلات ترك نمائیم, حضور خود را فز آز فنن تخیر 
مظلوم: موجه جلوه داده و صورت قانوني بدهند, همزمان با کشت و کشتار 
خود, گاه فاجعه روز عاشورا در کربلا که سبب به شهادت رسیدن و زخمي 
شدن عده زيادي از زوار و اقشار مختلف گردید و گاهي کشتار حرم مطهر 
کاظمین و شکسته شدن نرده‌هاي جسر بغداد و غرق شدن بیش از سیصد 
نفر در شط دجله منجر شد و آخیرا نیز با ویران ساختن حرم مطهّر سامزا. 
و به شهادت رساندن يك صد و پنجاه نفر, عاهریت کبق ود با اسای و 
علناً تروریست دولتي بودن و زير پا گذاشتن قوانین بین المللي راء به 
جهانیان نشان دادند! اما خدا 7۳۳۳ از اهداف شوم 
خود نرسیده و جز رسوائي و زبوني بهره‌اي عایدشان نگردید. 
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روز چهارشنبه سوم اسفند ماه يك هزار و سیصد و هشتاد و چهار 3/ 12/ 
4 شمسي برابر با بییست و دوم ماه محژم الحرام يك هزار و چهار صد 
و بیست و هفت 22/ 1/ 1427 قمري ساعت شش و نیم صبح گروهس 
ایکا بارفی شته وه ماه با سایحات تظاضی دعر ‌عطیر د بار گاه 
ملكوتي عسکریین امام هادي و امام حسن عسكري علیهما السلام یورش 
برده و پس از دستگيري خدّام و زوار موجود در حرم, با چند فروند بمب 
قوي: بار اهنا ان مت را ری شمه وی بم ی اد حال یدیل 


نمودند و گنبد مطّر فروریخت و دیوارها و سقفها و ساير ابنیه متعلقه 
ویران گردید!!. پس از انعکاس این خبر و مخابره آن به سراسر جهان, در 
سرتاسر کره زمین در هرجا که مسلماني وجود دارد (اعم از شیعه و ستي) 
بلافاصله به خیابانها ريخته و دست به تظاهرات و اعتراض زده و از دولت 
عراق خواستار دستگيري و مجازات عاملین این جنایت شدند. از همان 
ساعات اولیه وقوع این جنایت. ستاد باز سازي عتبات عالیات در کشور اهل 
بیت علیهم السلام «ایران» براي نوسازي این مکان مقدس و ایجاد 
ساختمان باعظمت و با شکوه و دشمن شکن‌تر از قبل. شماره حساب 
بانکي اعلان نمود که عاشقان خاندان وحي و جان به کفان اهل بیت 
عصمت و طهارت براي واریز کردن اموال خود, به گونه اي به سوي بانکها 
هجوم بردند که در آثر صفهاي فشرده و طولاني. به سختي نوبت اهداء 
نقود خود را به دست اورده و هزینه حرم مطهر را به بانکها واریز مي کنند 
۳ به کوري دشمتان. 3 زودتر شروع و به پایان خواهدرسید. 
لهم علي 1 اللهغٌ العن العصابة ۳ جاهدت الحسین علیه 0 و 
تابعت مبایعت: علی فیله اللفت الغتمم جسیفغا هش سم دابا بتتد: بدا امین 
0 


اين هم فاجعه دیگر در تاریخ 23/ 3/ 1386 روز چهار شنبه ساعت 2 اخبار 
تلویزیون اعلام کرد در عراق ساعت 9 محلي عراق دو مناره حرمین 
شریفین عسکریین علیهما السلام و سقف سرداب مقدس محل غیبت 
حضرت امام زمان عجُل اللّه تعالي فرجه السُریف را با بمب منفجر و بكلي 
ویران ساختند!!؛ در مشروح خبر گفتند: که تروریست‌ها وارد حرم و 
سرداب شده و شش ساعت مشغول نصب بمب‌ها در جاهاي مخصوص 
بوده‌اند: با این که 
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نيروهاي اشغال گر آمریکا در آنجا حضور داشته‌اند: عکس العملي از خود 
نشان نداده‌اند؛ _ ۱ 

این بي تفاوتي انها نشان مي‌دهد که خود انها و اذنابشان. مسبب این 
جنایت بوده‌اند: فرداي آن روز نوري مالكي نخست وزیر عراق از محل 
وقوع جنایت بازدید به عمل اورد و اظهار داشت خادمین حجرمین شریفین 
نیز در این جنایت دست داشته‌اند؛ البته این جنایت درست 16 ماه پس از 


تخریب گنبد مطهر , نة کصال آذ!۲ 


باز هم جنایت خونین دیگر 


باز هم جنایت خونین دیگر درتاریخ 29/ 3/ 1386 برابربا چهارم جمادي 
الاخر يك روز بعد از سالروز شهادت حضرت زهراء علیها السلام در بغداد 
در کنار حرٍم محمدین عثمان بن سعید عمروي سومین نایب خاص حضرت 
0 الأاعظم روحي و آرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء يك کامیون پر 
از مواد منفجره کار گذاشته: هنگام خروح مردم ازنماز منفجر شده و 87 
نفر کشته و 210 نفر مجروح به جاي گذاشت!!. 

این جنایت‌های. زتجيره‌اي. نشان .می‌دهد که. ترورست.: ها دقیقا جاهای 
مربوط به امام زمان علیه السلام را هدف‌گيري کرده و مي‌خواهند نور خدا 
را تن سازند اماکور خوانده‌اند این تور هیچ وقت خاموش نخواهد شد 
زیرا در طول تاریخ در این مورد از اين جنایت‌ها زیاد به وقوع پیوسته است 
متوکل ها بیست سال تمام دست وپاي زوار امام حسین علیه السلام را 
قطع نمود و کشتند و بني العباس‌ها و بني امیه‌ها وو .. به هدف شوم خود 
نرسیدند و نخواهند رسید بلکه این نور پاك درخشان‌تر مي‌شود و خواهد 
شد انشاءالله. 

خلاصه مطالب بالا 

در تاریخ 3/ 12/ 1384 شمسي گنبد مطهر امامین بزرگوار حضرت امام 
هادي و امام حسن عسکري علیهما السلام را در زمان اشغال خاك عراق با 
نظامیان آمریکا و اذنابش: 

جنایت کاران تاریخ با بمب کار گذاشته شده ویران کردند و در تاریخ 23/ 
3 130 شمسي فجذد | بابمب گذاري جانیان وهابیت و همدستانشان, 
مارن‌هاي بافیمانده کدرا ویران نمودند و هنوز هم که تاریخ 4/ 9/ 1387 
شمسي این سطور را مي نویسم: تجدید بناي آنها , به اتمام نرسیده است 
زیرا هنوز عراق در اشغال آمریکا و 
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هم پیمانانش است و هیچ کدام از دولت‌هاي ایران و عراق کمر همت را 
نبسته‌اند و یا جريان‌هاي سياسي اجازه نمي دهد خداي متعال روزي را 
برساند که جنایتکاران امریکا و وهابیون خاك کشور این مردم مظلوم را 
تخلیه و کار اداره کشور را به صاحبان و مردم کشور بسیار ند امین 


بمب گذاري روز عاشورا 


بمب گذاري روز عاشورا سردسته ستون پنجم. پس از رحلت جانگداز 
رسول خدا صلي الله علیه و اله نوشتن اخبار و احادیث و تاریخ را اکیدا 
ممنوع کرد و در اين باره به خيلي از صحابه‌ها, تازیانه زد و تنبیه نمود و 
نگذاشت این جنایتها و درج آنهاء از تاریخ معاصر خود فراتر رود تا به دست 
فراموشي سپرده شور و آیندگان از آن, بي‌خبر بمانند ولي غافل از این که 
ییون لِیطفئوا ور اللّه بافواههم 5 ال مَيِمْثوره و لو کرة الکافژون (8) 
1« 

آنان مي خواهند نور خدا را با (باد) دهان خود خاموش سازند؛ ولي خدا نور 
خود را کامل مي کند هرچند کافران خوش نداشته باشند. 

بُریدون آن یّطفنُوا تور الله بافواههم و يأبي ال الا آن یم وخ و لو کرة 
الکافژون (32 <2» 

آنها مي خواهند نورخدارا با دهان خود خاموش کنند؛ ولي خدا| جز این نمي 
خواهد که نور خود را کامل کند, ی ی ی باشند. 

با اتقفه شدت. ععلها و کدی ها باز .سیته 2 
خداترس در بیغوله ها و زیر زمین ها و دشت ها و بیابان ها و کوه ها و 
۱ ار ی ی ول 
بردن‌ها و فضایل آنهارا حفظ کردند تا به دست آیندگان برسد و با وجدان 
سالم خود به قضاوت بنشینند و ايرادگيري و اشکال تراشي نکنند که (اخر 
این جریانها درچه تاريخي و چه روزي اتفاق افتاده که تاریخ آنها را به طور 
کامل ضبط نکرده است) مگر رئیس گروه فشار و خواهان و پیروانان 
گمراه آنها درطول تاریخ اجازه ثبت و ضبط انها را مي دادند. 

محر اقاع آنها نبودند که تا دیروز شیعیان را قتل عام مي کردند؟! و اجازه 
ابراز عقیده به آنها نمي دادند و دم زدن آنها مساوي بود با اعدام؟! 
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مگر عزاداران بیگناه سرور شهیدان, چه گناهي کرده بودند. در روز 
عاشوراي سال 1425 ,هجري قمري مطابق با 12/ 12/ 1382 هجري 
شمسي در كربلاي معلّي در مكانهاي مختلف حرمین شریفین و حرم 
کاظمین علیهما السلام در چندین مورد بمب گذاري کرده و با پرتاب 
راكت‌هاي متعدد میان زوارهاي چند ميليوني که در این دو شهر مشغول 
عزاداري بودند, گروه زيادي را به خاك و خون کشیدند و شهید و مجروح 
شاختند 19 محر هنود هم هنوز آشت که در باکشاندو اففاستان. کسانن 
با عنوان 

(سپاه صحابه) و گروه (القاعدة) و (طالبان) از وهابیون عربستان الهام 


گرفته, شیعیان و عزاداران, اهل بیت را یب رکباز تصی بندند و کشتن آنها را 
واجب نمي دانند؟ و پستانهاي هزاران نفر از زنان شیعه را در «مزار 
شریف» افغانستان نبریدند و با پولهاي فراوان که, در اختیار اينها قرار مي 
دهند املاك و سرزمينهاي شیعیان را با پول گزاف خريداري کرده و آنهارا 
علا سا کی کند 16 
مگر نسخه دوم جايگزيني صهیونستها در سر زمین فلسطین را, در نوار 
مرزهاي ایران و آذربایجان, به به اجرا| در تم آورند 1 
هفین-حالا هم .هیچ کوته. اتعطافي. از خود نشان تمي‌دهنده: آجزابت کوناکون 
براي براندازي شیعیان قد علم کرده وبا دلارهاي نجومي. شروع به تبلیغات 
علیه شیعه ودر رسانه‌هاي گروهي زمان از انترنت گرفته تا تلویزیون و 
رادیو و مجلات و روزنامه 
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ها, شیعه زدائي مي کنند!! و از هیچ گونه سرمایه گذاري علیه شیعه, 
فروگذار نیستند. اگر قوانین پین آلمللي اينها را مهار نمي کرد. مگر مي 
گذاشتند پیروانان اهل بیت, با ارامش خاطر زندگي کنند. 
در كتابهاي تفسیر و تاریخ و سایر نوشتارهایشان هر وقت به مناسبتي 
خواسته اند از شیعه نامي به میان آورند. مگر با جمله هاي زهر آگین, قالت 
الژوافضة لعنهم اللّه و پا قالت الژوافض قبحهم اللّه و امثال آن, آنها را 
بمباران نکرده اند؟! 
فک کسعی رات رات از فاطمة و مظلومیت او و شوهر مظلومش و 
بچه هاي شهداي راه دین, را نام برده و سرگذشت انهاکر | به‌دزشته تخر ین 
کر رده و به صفحه کاغذ بنشاند؟! مگر عمر نوشتن و ثبت احادیثت را به 
شدت ممنوع نکرد؟! ۳ احادیت وارده در مناقب اهل بیت علیهم ا لام - 
مطاعن دشمنان آنهاء به دست فراموشي سپرده شود!. همانطور که 
مي‌دانيد, این ممنوعیت تا زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز (تقریبا يك صد 
سال) طول کشید. در این مدت طولاني همه اصحاب و بیشتر تابعین از دنیا 
رفته بودند و با از بین رفتن آنها دیگر چه باقیمانده بود, 
مخصوصا در دوران سیاه اولین خلفاي بني امیه که, جوامع اسلامي در اثر 
سکه هاي زژین, از روايتهاي ساختگي فراواني که, از حلقوم خود 
فروختگان و اشخاص دنیا طلب؛ و از چنته آبناء زر و سیم بیرون آمده بود, و 
در مغزهاي بیمار مردم کاشته بودند. چه مدركي پيدامي‌شد تا به آن استناد 


شود. 

مگر خدایان زر و زور مهلت دادند تا دوستداران اهل بیت علیهم السلام 
ابراز عقیده نموده و سخنشان را به مردم برسانند وو .. 

مک سای اه را ی و ام ی 
اسمش را از دفتر (دیوان حكومتي) محو و نابود نمي کردند 


جنایت وحشتناك دیاله عراق 


جنایت وحشتناك دیاله عراق در تاریخ 4/ 2/ 1388 شمسي که این سطور 
را مي نویسم, در اخبار ساعت دو بعد از ظهر تلویزیون پخش کرد که 
دیروز در دیاله عراق, زاثرین ايراني عتبات عالیات در رستوراني مشغول 
خوردن غذا بودند, ناگهان بمبي قوي وسیله يك نفر که بر جمع زوار نفوذ 
کرده بود به صورت انتحاري, منفجر شده و 53 نفر از زاثرین شهید و 63 
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نفر مجروح به جاي گذاشت. 

با این که نيروهاي اشغالگر آمریکا در آنجا حضور داشتند که اين جنایت 
واقع گردیده است؛ اولا من نمي دانم این وهابیان از خدا بي خبر مانند 
شیوخ نهروان دوران امير مظلومان علي علیه السلام که به نام دین, این 
کارها را انجام مي دهند, خود را به چه فرهنگي و یا ديني, منتسب مي کنند 
و فرداروز قیامت در برابر دادگاه عدل الهي چه جوابي خواهند داد؟! و ثانیا 
در حضور نيروهاي بیگانه, امثال این فجایع در جايجاي کشور عراق, به 
وقوغ مي پیو‌ندد: آیا اين ها به مراکز مربوطه بین المللي, چه جوابي دارند 
و با چه دستاويزي, حضور خود را در يك کشور بیگانه, توجیه مي کنند, اینها 
که قدرت محافظت از مردم ستمدیده عراق را ندارند و يا دارند تسامح 
مي کنند, یا اساسا این جنایت ها با طراحي خود این جانیان تاریخ, به مرحله 
اجرا در مي آید. چرا این کشور را از حضور نحس خود, تخلیه نکرده و 
مملکت را به دست افراد و مسئولین خود کشور. نمي سیارند؟! 


کشتار کاظمین در پي جنایت دیروز 4/ 2/ 1388 شمسي, تلویزیون اعلام 
کرد, امروز نیز دو نفر به صورت انتحاري و با بستن بمب قوي بر خود, در 
باب المراد و در دیگر حرمین شریفین کاظمین, خود را منفجر کرده و پنجاه 
شهید از عراقي ها و ده شهید هم از زائرین ايراني با يك صد مجروح, آن 
مکان مقدس را به خاك و خون تبدیل کردند, خداوند مسببین و طراحان این 
جنایت ها را در دنیا ذلیل و در آخرت به عذاب ابدي گرفتار نماید آمین 

این است سند جنایت وهابي ها و وابستگان آنها با پشتيباني آمريكاي جنایت 
پيشه و اسرائیل سفاك و نژاد پرست. له عقل و قزّب في فرح مولنا و 
صاحبنا حجّة بن الحسن صلوانك علیه و علي ابائه الطبین الطاهرین امین 
رب العالمین. 

درتاریخ 1 4 1388 شمسي طبق توافق نامه في مابین دولتین عراق و 
آمریکا, ارتش آمریکا از شهرهاي عراق به پادگان‌هاي خارج شهر منتقل و 
شهرها را تخلیه ودراختیار نيروهاي امنيتي عراق قرار دادند و نیروها عراق 
امنیت کشور را به دست گرفتند و خداراشکر يك قدم عقب نشيني کردند 


بخش 8 احادیث يأتي 


اشاره 


بخش 8 احادیث ۳ در این بخش نیز مانند بخش قبل در باره آیندگان و 
دوران آخرالزمان, روایات و مطالبي را مي آوزنم و از وجدان‌هاي سالم, 
قضاوت صحیح و بي غرض و مرض را در مورد علوم فراگیر پیامبر صلي 
الله علیه و آله و امامان علیهم السلام درخواست مي نمائیم 


1- خون ریزان بي باك و 14 مورد دیگر 


1- خون ریزان بی باك و 14 مورد دیگر رسول خدا صلي الله. غلیه و اله 
مود: 

[- ۱ شرفت اند براي مردم زماني؛ 
1- و جوههم وجوه الادمیین, روهایشان روي آدم ها؛ 
2- و قلوبهم قلوب الشیاطین, , کامثال الذئاب الضواري, و دلهایشان دلهاي 
شیطان هامانند گرگهاي درنده, 
3 سفاکون للدماء لا یتناهون عن منکر فعلوه, خون ریزان اند از ز کار زشتي 
که کرده‌اند بر نمي گردند, 
4- ان تابعتهم ارتابوك, اگر پیرو آنها باشي فریبت دهند, 
5- و ان حد تتهم کذبوك, و اگر به انها سخني گفتي, تکذیبت مي کنند, 
5- و ان تواریت عنهم اغابوك اگراز نان شوي, غییت ترانماید 

- السنة فیهم بدعة, والبدعة فیهم سنة. سئت در انها بدعت و بدعت 
درساتشان سئت مي شود 

و الحلیم بينهم غادر والغادر بینهم حلیم, بردبار میان آنان حیله گر و حیله 

کر میان آنها بردبار, 
9- المومن فیما بینهم مستضعف, موّمن در میان شان مستضعف, 
10- و الفاسق فیما بينهم مشرف. و فاسق در میان انان شرافتمند, 
1- صبیانهم عارم, ونساهم شاطر, بچه هایشان خبیث و شرور وزنانشان 
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2- و شیخهم لا یامر بالمعروف, ولا ينهي عن المنکر, و سالمندانشان 
امربه معروف و نهي از منکر نمي کند, (ازکنار اين زشتي ها, بي تفاوت 
مي ذرند). 
13- و الالتجا ء الیهم خزي, پناهنده شدن بر آنها خواري است. 
4- و الاعتداد بهم ذل. و 1 آنها آماده شدن (و زندگي کردن) ذلت است. 
15- و طلب ما في ایدیهم فقر, و خواستن از آنچه دردست آنهاست فقر 
است. 
فعند ذلك بحر مهم ال قطر السماء في اوانه, و ینزله في غیر اوانه, و 
پسلط علیهم شر ار هم, فیسومونهم سو ۶ العذاب. یذبحون ابناءهم و 
یستحیون نساءهم فیدعوا خیارهم فلا یستجاب لهم. «<1» 
در این هنگام خداوند آنها را از قطره‌هاي باران در موسمش, محروم مي 
نماید و در غیر وقتش نازل مي کند و بر انهاء بدانشان را مسلط مي نماید 
و به سوي عذاب بد مي راند و بچه هایشان سربریده و زنانشان را زنده 


7 0 ۳ در اين 
تن حال خوبانشان دعا مي کند 

9 

1 ۵ ۰ 


2 دین داري سخت کر از انتشن در کف دست ! 


2 دین داري سخت تر از آتش در کف دست! 1- رسول خدا صلي الله 
علیه و آله فرمود: 

پاسی* لب النایی وهان الصایر غلی کته صل. القانض علی الخترم بکفقه: 
یقول لذلك الزمان ان کان في ذلك آلزمان ذئبا والا اکلته الذئاب. «2» 

مي آید براي مردم زماني صبرکننده بر دینش مانند گیرنده جرقه (آتش) 
درکف دست "خویش است. درباره ان زمان فرمود: اگر در آن زمان کرک 
باشد و گرنه گرگ اورا مي خورد. 

سول خدا هی الله علیه ب الم فرنی 

بای علی‌الناس رهای الضایر صفم لته کالاض عغی آلعنرت کقه: 
«3 »> 

بیاید بر 
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ای تا کی که 
دست داشته باشد. 

3- در روایت دیگر بعد از این فرمایش فرمود: له اجر خمسین منکم. «1» 

ی ی ی 

۳ در آن توا دین خود را حفظ ماه مثل کسی باشد که ۱ 
شاخه خاردار را از بالا به پائین با دست (خالي و عریان) بکشد پس فرمود: 
کدام يك از شما شاخه خواردار را در دستش نگه مي دارد 2 در 
تین سا نی مر خاش به اب عون انیت نی لیا نب خواهه امد 


3- دور هم نشینان مساجد 


ک تور هم ایا و مساخه 1« رتیل خدا صلی الله عک و له فرمود 

يأتي: في آخر الزمان ناس من آمتي یاتون المساجد یقعدون فیها حلقا 
ذکرهم الدنیاء و هم الدنیا. لا تجالشوهم, فلیس له بهم حاجه. «3» 

قی آبت.ید اخر. تمان نان از امت من به مسجد مي آیند و دورهم مي 
نشینند ذکرشان دنیا و دوستي دنیاست, با آنها مجالست نکنید (و همنشین 
وید حون حوا یه آنبا بای ترا رده 

2 اس اررشول خدا صلي الله علیه:و ال فرمود: 

دراو علي الناس زمان ند هو في مساجدهم و لیس همتهم الا الدنیا, 
لین اد فیهم حاجة فلا تجالسوهم» <4» 

مي اید براي مردم زماني در مسجدهایشان حلقه مي زنند و 
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همبتي جزٍ دنیا ندارند و خدا در آنها حاجتي ندارد پس پا آنهاننشینید. 

3 عبدالله بن مسعود از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «سیکون 
في آخر الزمان قوم یجلسون في المساجد حلقاحلقا, امامهم الدنیافلا 
تجالسوهم فائه لیس للّه فیهم حاجة» <1» 

به زودي مي شود در آخر زمان گروهي در مسجدها دور هم مي نشینند, 
پیش رویشان دنیاست. پس با آنها ننشینید خدا بر آنها نیاز ندارد. 

فقایت فرت هه این حخهون ور بخشم تسا ین نیز گذشت 


4- مسجدها با زینت و دلها خراب 


4- مسجدها با زینت و دلها خراب 1- ابن عباس از رسول خدا صلي الله 
علیه و اله فرمود: 

سیکون: في آخر امّتي اقوام یزخرفون مساجدهم, و یخژبون قلوبهم يثقي 
احدهم علي ثوبه مالايئقي علي دینه, لايبالي احدهم اذا سلمت له دنیاه 
ماکان من امر دینه» «2» 

به زودي مي شود در آخر امت من گروههائي که مسجدهایشان رآ زینت 
دفتد و-دلهانشان: زا.ویر ان می, شتا زنده یکی از انما بر لباسش به گونه‌اي 
مي ترسد که بردینش نمي ترسد, و باكي ندارد بر کار دینش هرچه بگذرد, 
2- ویر ول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «لیاتین 
علي الناس زمان یجتمعون في المساجد و لیس فیهم مومن» 3« 

البته می: ای براي. هرتم, زهانی در مسجدها کردهم آیند. و در آنها مومتی 
پیدا نشود! تایه نو جدیت در شیاین هم طذلنیت 


5 پنهان شدن مومن 


5- پنهان شدن موّمن رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

أتي علي الناس زمان يستخفي الموّمن فیهم کما يستخفي المنافق فیکم 
الیوم» 1 

مي آید براي مردم زماني که در آن (زمان) موّمن در میانشان مخفي مي 
شود مانند پنهان شدن منافق در (میان) شما امروز 


6- کهنه شدن قرآن دردلها! 


6- کهنه شدن قرآن دردلها! در باره قرآن و فراموش شدن و عمل نکردن 
به آن و اين که خواننده قرآن زیاد باشد و عمل کننده کم وو . . روایات زیاد 

آمدم ات که کت جوا در سکن سای کورایت وف کیرات کرک نز 

توجه نمائید. 

1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

بات علي الناس زمان یخلق القرآن في قلوب الرجال کما تخلق الثیاب 

علي الأبدان <2» 

قف. اید بزای مددم زمانی که فراآن. در دلهاق. مزدان کمته.في شود ماتند 

کهنه شدن لباس در بدنها. 

رن ابن عباس از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

يأتي: علي الناس زمان تعاهفن افیت. القر ان فیحفظون حروفه و یضیعون 

حدودهر فویل لهم مماجمعوا و ویل لهم مماضیعوا, ان اولي الناس 

بهذالفرآن من جمعه و لم یواثره علیه». «3» 

مي آید براي مردم زماني قرآن را یاد مي گیرند و حروف آن را حفظ مي 

نمایند ولي حدود آن را ضایع مي کنند. پس واي برآنها از آنچه که جمع 

کردند و واي بر انها از 
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3- معقل بن یسار گفت: شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله مي 

فرمود: هب الایام والليالي حتي یخلق القران في صدور اقوام من هذه 

الا کما تخلق التّیاب و یکون ماسواه اعجب الیهم > 

روزها و شبها نمي رود تا قرآن در سینه هاي گروههائي از اين امت پوسیده 

شود, مانند کهنه شدن لباس, و غیر قرآن براي آنها خوشتر (و مورد 

پسندتر) (از قران) گردد. ۱ 

۳ نا اک 


1 ۷" الناس زمان القرآن في واد وهم في واد غیره «2» 
مي آید براي مردم زماني قرآن در يك وادي و آنها در وادي دیگر (خواهند 


5 9 خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «انْ في امّتي قوما یقرژن 
القرازن: ینثرونه نثر الدقل یتاولونه عل ردیل «3» 
در افت: فن. گره‌هن اآند. فران زا عی: خوانند آها آن را می. باشتد .مانتد 


پاشیدن بذر, آن را تاویل مي کنند بر غیر تاویل خود (برخلاف نزولش تاویل 
مي نمایند). 

6- عبداللّه بن سنان از امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلي الله 
علیه و آله فرمود: «اقروالقرآن بألحان العرب و آصواتها و ایاکم و لحون 
اهل الفسق و الکبائر فائه يجچيء من بعدي اقوام یرجُعون القرآن ترجیع 
الغنا و الثُوح و الرُهبانية لایجوز تراقیهم, قلوبهم مقلوبة و قلوب من یعجبه 
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شانهم» <1» 

قرآن را بالحن‌هاو صوت‌هاي عرب تلاوت کنید مباد| با لحن‌هاي اهل فسق و 
کبایر بخوانيد, همأنا به زودي بعد از من گروههائي مي آید, قرآن را مانند 
غنا و نوحه و رهبانیت, ترجیع مي دهند (و درگلوي خود مي لرزانند), از 
گردن هایشان بالاتر نرود, دلهاي آنها و دلهاي كساني به آنها گوش دهد (و 
از آنها خوششان آید) وارونه است. 

7- حسن گوید: من با عمران بن حصین بودم که مردي براي مردم سوره 
یوسف را مي خواند. عمران از قرائت ت او خوشش آمد و نشست تا این که 
از قرائت فارغ شد و از مردم چيزي خواست.؛ عمران گفت: انا له و انا 
الیث راجعون وت فرا کرفت و کفت: برویم مت از سول خدا ضلی له 
علجه و آلم شنیدم.مي فرمود: «افرة العران. واسالوااللم به» فان تجاتی 
اقوام یقروّن القرآن تسالون به الثاس» > 

بخوانید قرآن را و از خدا به احترام آن هرچه مي خواهید, بخواهید حتماً به 
زودي گروه هانی می ابید قرآن را مي خوانند و براي (خواندن آن) از مردم 
سوّال مي کنند (و چيزي در خواست مي نمایند). ۲ 

رون خدا مصلی الله علیه و الم مرسود : «یکوق کی آخ التمان.با؛ 
جهّال و قرّاء فسقة» «<3» 

در آخر زمان مي باشد عابدان نادان و قاریان فاسق 


7 قرآن را مانند شیر مي نوشند 


7- قفران زرا فانند شیر من. توشتد. 1 رضول خدا ضلی. الله: علیه:.و. اله 
فرمود: 
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(سیخرج: (اقوام من امتي یشربون الفرآن کشربهم اللبن) 1 

بزودي گروههائي از امت من بیرون آیند که مي نوشند قرآن را مانند 
نوشیدن شیر. (يعني در زبانشان لیز مي دهند بدون اينکه در معناهایش 
تدبر نمایند و نه در احکامش تامل کنند بلکه با سرعت مرور مي کند 
برزبانشان مانند مرور شیرنوشیده شده). 

2- عقبه گوید: رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «سیخرج اقوام 
پشربون القران کشربهم الماء». <2» 

به زودي بیرون آید گروه‌هائي که قرآن را مي نوشند مانند نوشیدن آب 
را را و 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: در آخر زمان گروهي خروج 
کنند که تازه جوانند (سفهاء الأحلام) يعني سبك سر و سفیه و بي بردبار: 
قرآن: مي خوانند ولي از گلویشان تجاوز نمي کند: از قول و گفتار بهترین 
خلق نقل مي کنند و از دین بیرون مي روند مثل (بیرون رفتن) تیر از 
کمان. <«3» 

4 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: برپا نشود ساعت تا اين که 
برگردد قرآن از آنجا که آمده بود پس در اطراف عرش براي آن زمزمه‌اي 
باشد مثل زنبور عسل: خداي عز و جل بفرماید ترا چه مي شود؟ عرض 
و ی و مرا مي خوانند ولي به من 
عمل نمي کنند : پس آن وقت است که قرآن بالا مي رود. 4 


ماه سکن و خانابات تکار ۱ 


امراء ستمگر و دانایان طمعکار! 8- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: 
اسلام فراتر از زمان. ص: 351 
يأتي علي الناس زمان مي آید براي مردم زماني, 
۳ و علماو‌هم علي المافم ۱۷ بر طمع, 
ِ و عبادهم علي الریاءء و عابدانشان بر خود نمائي, 

و تجارهم علي اکل الرباء و تاجرانشان بر خوردن ربا, 
ّ و نساق‌هم علي زينة الدنیا, و زنانشان بر زینت دنیاء 
6- و غلمانهم في التزويج. و جوانانشان, در ازدواج (وخود فروشي 
وهمجنس بازي) 
فعند ذلك کساد امتي ککساد الاسواق ولیس فیها مستقیم. الاموات 
(آمواتهم) آیسون في قبورهم من خيرهم, و لا یعیشون (یعینون) الاخیار 
فیهم, فعند ذلك الهرب خیر من القیام. <1» 
در آن زمان امت من کساد (وکسل) مي شود مانند کسادي بازارها و در 
آنها فرد مستقیم نمي باشد, مرده ها (از خیرزنده ها) در قبرهایشان 
مایوس مي شوند, خوبان در آنها زندگي نکرده و ياري نمي شوند در این 
هنگام گریختن بهتر از ایستادن است. 
به جملات و ترکیب بندي و مطالب روایت دقت نمایید تا اهمیت پيشگوئي 
روایت برایتان روشن شود 


0- کشتار دانشمندان ! 


10- کشتار دانشمندان! 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
ياتي: علي الناس زمان یقتل فیه العلماء. < 62 

مي اید براي مردم زماني که در آن 
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1- مسجد ها زیاد و علماء کمیاب 


1- مسجد ها زیاد و علماء کمیاب 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
ِ 

: علي الناس زمان علماة‌ها میدة و حکماة‌ها میدة تکثر المساجد و 
ی حتي لا یجدون عالما الاالژجل بعد الزجل. «<1» 

ی ند براي مردم زماني دانشمندانش مرده و حکیمانش میته شود (براي 
دفاع از دین و تعلیم آن, تحركي نخواهند داشت). مساجد و قاریان زیاد 
شود (ولي علماء به گونه‌اي کم شود که) حتي عالمي پیدا نشود مگر مردي 
وا ها 


2- حسودي دانشمندان به یکدیگر 


و اند بای ر ارس دا سل الم عنم دراه 
فرمود: 

ياتي: علي الناس زمان یحسد الفقهاء بعضهم بعضاء و یغار بعضهم علي 
بعض کتغایر التیوس بعضها علي بعض. «2» 

مي اید براي مردم زماني, فقهاء بعضي بر بعضي حسودي کنند و به 
همدیگر مي پرند مانند پریدن بز نر (و بزکوهي) به يك دیگر 


3- احترام محارم شکسته شود! 


13 احترام محارم شکسته شود! 1- امیرمومنان علیه السلام فرمود: 

ياتي: علي الناس زمان یرتفع فیه الفاحشة, ولتصنع و ينتهك فیه المحارم. و 
یعلن فیه الزنا و یستحل فیه اموال اليتامي- الخبر. «<3» 

مي اید براي مردم زماني در ان (زمان) کار 
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زشت بالا مي گیرد و اين کار حتماً انجام مي گیرد, و محارم هنك حرمت 
مي شوند و زنا آشکار گردد, و اموال یتیمان حلال شمرده شود. * خا اخنز خینز 


4- ازدواجح مرد بامرد (همجنس بازي)! 


4- ازدواج مرد بامرد (همجتس بازي)! 1- ابي هريرة از رسول خدا ضلي 
الله علیه و آله فرمود: 

باتی: علی الان زمان سر وخ خن کما تج المرأة». ۰1« 

مي آید براي مردم زماني ازدواج کرده شود با مرد آن گونه که بازن ازدواج 
مي شود (مرد با مرد ازدواج رسمي مي کند). 

2 اه صادق علیه السلام در روایت طواا یس کت وا ده امد قزفود .د 
ریت النساء ینز #جن النساء .. «2» و ديدي که زنان با زنان ازدواج نمایند. 
رسول خدا صلي الله علیه و آله مانند روز روشن این زمان مارا مي دیدند 
که در آهزیکا و بعضي از کشورهاي ارفبانی. قانوني را از مجلس گذراندند 
که مرد با مرد مي تواند ازدواج رسمي نماید؛ 

این قانون در زمان ماء در سال 1380 شمسي ببعد اتفاق افتاد و سنگ 
بناي این عمل زشت و از بین برنده کرامت و شرافت مردانگي و انسانیت: 
گذاشته شد به موازات آن ازدواج دو جنس زن را هم با يك دیگر تجویز 
کرده و از قانون مي گذرانند, آن وقت است که فرمایش فراوان رسول 
خدا ضلی. الله علیه. ه اله.ج ایند بارم فحفق بافتد است که کرارا فرخوزه 
است: «ويکتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساءء وتشبه الرجال بالنساء 
والنساء بالرجال.» و اکتفا مي کند مرد بر مرد و زن بر زن ومرد شبیه زن 
و زن شبیه مرد شود!. و امثال اين روایات که از حلقوم وحي بیرون آمده و 
به صفحات تاریخ نشسته و تحقق پیدا کرده است!! 


ها ی اه ای اه ات اادنا رد سس 
الرجال بالرجال و النساء 
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باللساء. <1» 

دنیا از بین نمي رود تا مرد از مرد اشباع شود و زن از زن!. 


4ب خی خر ای گرم 
يكتفي رجالهم بالرجال, و نسائهم بالساء. فاذا کان دك فارتقبوا عذاب قوم 

لوط ان پرسل اللّه علیهم حجارة من سگٌیل. <2» 

به زودي مي شود در آخر امت من گروهي که مردانشان بر مردان و 

زنانشان برزنان؛ اکتفاء مي نمایند, پس هنگامي که این پیش آهند: منتظر 

عذاب قوم لوط باشید که خداوند بر آنها سنگ هائي از سجیل بفرستد (وبا 

کلوخ پاره هائي آنان را از بین ببرد و نابود سازد). 

5- امام ضادی غلیه. السلام. فرمود: ... و رایت: القشق قد ظهر .و اکتفن 

السحال بالرجال و التساء بالتساء مب هد دیدی, که فسوی آاشکار گرفندم: و 


ات و زنان به زنان اکتفا کردند «3» 

تِ 6- امام صادق علیه السلام فرمود: و زرآیتت الرجال ینمنون للرجال و 
النساء للنساء. .. ديدي که مردها خود را براي استفاده مردان فربه کنند و 
زنان براي زنان (مرد مرد را ارزو نماید و زن زن را). «4» 

7- امام صادق علیه السلام فرمود: ... و کان الزنا تمتدح به النساء ... «<5» 
زنا براي زنان مورد ستایش, (و زن فاحشه مورد تمجید) قرار گرفت (و 
ديدي که زنها به عمل زنا افتخار کنند). 

8- امام صادق علیه السلام فر مود: و رز ات ارام تصانع زوجها علي 
نکاح الرجال .. «<6» و 
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ديدي که زن براي نکاح مردان با شوهر خود همكاري کند (وتشویق نماید تا 
راه زشتي ها را براي خودش, هموار نماید که شوهر نتواند براي کارهاي 
9 امام صادق علیه السلام فرمود: ... و رایت اکثر الناس و خیر بیت من 
یساعد النساء علي فسقفهن ... «1» و ديدي که بیشتر مردم و بهترین 
خانه‌ها آن ار ی هد تا ياري رسانند. 

10- امام صادق علیه السلام فرمود: ... و یتغایر علي الرجل الذکر فیبذل له 
نفسه و ماله ۰ 2 و ديدي که به مردنر هوس عمل زشت کرده و خود و 
اموالش را به او بذل مي کند (و در اختیا ر او مي‌گذارد). 

1- امام اد علیه السلام فرمود: ... و دای ه الرجل یعیر علي اتیان 
النساء ... <3» و ديدي که مرد به خاطر 1 سرزنش قرار 
کیرد( که .جرا با مزدان امیش نقی کند): ۱ ۱ 

2- امام صادق علیه السلام فرمود: ... و رایت الرجل یاکل من کسب 
امراته من الفجور, یعلم ذلك و یقیم علیه .. «4» و ديدي که مرد از کسب 
هرزگي زنش نان مي‌خورد., مي‌داند و به آن تن مي‌دهد (وبي اعتنا مي 
شود). 

3 اما ضادیق علیه الملام فرممجن وترایت.: المر ام تفهر روجهاه ‏ تعمل 
ما لا يشتهي و تنفق علي زوجها ... «5» و ديدي که زن بر مرد خود مسلط 
شود و کاري را که مرد نمي‌خواهد انجام دهد و به شوهر خود خرجي 
مي‌د هد. 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: رآ رت د الرجل يكري ار نهد 
جاریته و يرضي بالدني من الطعام و الشراب ... «6» و ديدي که مرد: زن 
و کنیزش را (براي زنا) کرایه مي‌دهد و به 
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خوراك و نوشيدني پست, تن در مي‌دهد. 

15 امام صادق یت السلام فرمود: ۰« و تاینش النساء یبذلن رم لأهل 


1 

6 امام ضادق. علیه. السلام. فرفود: یه و رایت الناش تشافدون: کما 
یتسافد البهائم لا ینکر احد منکرا تخوفا من الناس ... و ديدي که مردم (در 
حضور جمع) همانند بهائم مرتکب اعمال جنسي شوند و هیچ کس از ترس: 
ان کار زشت را انکار نکند. +2 


5- خود فروشي جوانها 


5- خود فروشي جوانها 1- امام صادق علیه السلام فرمود: ... و رآیت 

ااغلاخ عطی ماع المر ابیت و دنو کف سر بحه همان می که کم رن 

دهد. «3» 

2- امام صادق علیه السلام فر مود: رت ت الرجل معيشته من دبره و 

معيشة المرأة من فرجها ۰ «4» و ديدي که معیشت مرد از عقب اوء و 

زندگي زن از فرجش, تأمین مي گردد. 

- امام صادق علیه السلام فرمود: ... و اعطوا الرجال الأموال علي 

روم و توس ی رل و یلالج .. «5» و ديدي که به 
ها پول مي‌دهند که با آنها یا با زنانشان عمل نامشروع انجام دهند و در 

ها هم رات ره ار ی ار 


6- نزديكکي با حیوانات! 


6 تزدیکی با حیواناتا اهام ضادی غلیه الم فرمود بء و رابت النماتخ 
تنکح ... «6» و ديدي که با حیوانات عمل 
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زشت انجام مي‌دهند. مشروح روایت در بخش 8 از امام صادق علیه 


7- موفقیت سخن چینان 


17 موفقیت سخن چینان 1- امیرمومنان علیه السلام فرمود: 

بای علی النانن رصان فی آید سرا مر دض زهاتن: ۳ رِ 
[- - لایقرب فیه الا الماحل, در (پیش امراء) مقرب نمي شود مگر حیله گر 
2 و لایظرف فیه الا الفاجر, و مورد توجه قرار نمي گیرد مگر دریده, 

د و لاعف فية الا التضف رو تصعیی رود مر با انضاف, 

4 یعدون الصدقة فیه غرماء صدقه را (در اثر ناداني) غرامت (و چیاول) به 
ختاب نت هر نگ 

دص ماه صاه ار کت را 

اعیاده استطاله علی الناس: رش حدا چا سرا تزنن. کرون 
بر مردم, 

فعند ذلك یکون السلطان بمشورة النساء وامارة الصبیان و ندبیر الخصیان. 
1 انجام دهند پس در این هنگام تسلط با مشورت زنان و فرمانروائي 
بچه ها و تدبیر غلامان خایه مالیده شده پیش مي رود. 

حفص؛ از امام صادق علیه السلام از پدران نز وارزشن علیهم السلام از 
رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

2- ياتي: علي الناس زمان یکون اسعد الناس بالدنیا لکع بن لکع, خیر الناس 
یومثذ مومن بین کریمین. «2» 

عبت اند ترا مردم # مانب در آن ی شود سعادتمندترین مردم 
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در دنیا, پست فرزند پست ولي در آن روز بهترین مردم موّمني است در 


میان پدر و مادر کریم 


8- حج پادشاهان براي گردش ... 


19- - جح پادشاهان براي گردش . + 1- محمدبن جعفر از پدرش علیه السلام 
از رسول خدا صلي الله علیه و آله ی 

«يأتي: علي النّاس زمان یکون ح الملوك نزهة, و حم 2 الأغنیاء تجارةء و جح 
المساکین مساأَلتة». <1» 

مي آید براي مردم زماني مي شود مکه رفتن براي شاهان تفریج و براي 
توانگران خرید و فروش و براي نداران مایه گدائي!. 

ان ین مالک از (سول خدا صلي الله علیه و آله) فر وه 

«يأني: علي الاس زمان بح اغنباء ائّتي للزهة, واوساطهم للتجارة و 
قژائهم للریاء و الشمعة و فقرائهم للمسالة». «<2» 

مي آید براي مردم زماني اغنياي امت من جع را براي خوشگذراني و 
تفریج و میان حال ها براي تجارت و قاریان براي ریاء و خود نمائي و فقراء 
براي کگدائي نمودن, انجام مي دهند 


بسن اقا وان غوی را 


19- بستن اغنیا دستان خود را 1 امیرمومنان علیه السلام فرمود: 

با علي الناس رزمان عضو ض. یعض الموسر فیه علي ما في بدبه ولم 
یوّمر بذلك, قال اللّه سبحانه: «و لا تسوا ألقطْل َیتَکم» الابة «3» 

تنهد فیه: الانشتر ار هنشت ل الا خیار: 
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ویبایع المضطرون. وقد نهي رسول اللّه عن بیع المضطرین. <1» 

به زودي مي آید برمردم زمان امساك (و بحالت): امکان دارها هرچه در 
دست دارد محکم و سفت نگهمیدارند! درحالي که به این (بخل ورزي) 
مامفر نشده است خداي تعالي فرموده است «مابین خود تفضل 
(ودستگيري) از همدیگر را ۱ نکنید», اشرار قوي و خوبان به ذلت 
کشیده مي شوند و مضطر ( ۵ بیخاره) ها را ی فروشتد و حال. آن که 
ی زا از اين کار نهي فرموده است. 

2- امیرمومنان علیه السلام فر مود: 

«يأتي: علي الناس زمان عضوض یعض الموّمن علي مافي یدیه و لم یمن 
بذالك لکل امرء في ماله شریکان الوارث والحوادت». «<2» 

مي آید براي مردم زمان سختگيري, مقمن آنچه در دست دارد, سفت مي 
گیرد وحال آنکه باورنکرده بر این که هركسي در مالش دو شريك دارد, 
ورثه ها و حوادث (ناگهاني معلوم نیست چه پیش خواهد آمد پس محکم 
گرفتن مال و دستگيري نکردن از نیازمندان زهي بي سعادتي و در نهایت 
ندامت و پشيماني است). مشابه این حدیبت باتفاوت کم در بخش سياتي 
گذشت 


21- دو چیز کمیاب 


2 دو چیز کمیاب 1- امام صادق علیه السلام فرمود: 

تا اه اس ای ی م ری هافر کمی و 
حلال. «3» 

ق. اند بو مردم هانین:. کیت یر قزر آن کفیاب کر اد بزادو انیس, (و 
قابل اطمینان) و کسب درهمي از حلال. (به این مضمون در بخش یی 
هم چند روای بت گذشت و در فصل لا تقوم 
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الساعة حديتي در این مورد خواهد امد) 


الله علیه و اله فرمود: 

«ياتي: علي الناس زمان لايبالي المرء بالحلال اخذ المال او بالحرام». «<1» 
مي اید براي مردم زماني. مرد بي اعتنا مي شود مال را از حلال به دست 
آورده پا از حرام. 

2- ابن عمر از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: والّذي بعثني بالحق 
لیکوننٌ بعدي فترة في امّتي يبتغي فیها المال من غیر حله, و یسفك فیها 
الذماءء و یستلذ بهاالشعر, و بترك القرآن». «<2» 

قسم به كکسي که مرا به حق مبعوث نموده است. حتماً بعد از من فترتي 
در امتم پیش اید در آن, مال از غير حلال به دست مي اید, و در ان خون ها 
زيخته شود و از شعر لذت برتد و فران تر لق. کردد 


3- کسب معیشت با معصیت ! 


3- کسب معیشت با معصیت! 1- سلام بن آمجد از رسول خدا صلي الله 
صف و آلت کیره 

«يأتي: علي الناس زمان لا تطاق المعيشة فیهم الا بالمعصية حتي یکذب و 
یحلف, فاذا کان کذلك الزمان فعلیکم بالهرب الي اللّه و الي کتابه و الي 
سئة نبیّه محمد صلي الله علیه و آله». «3» مي ند 
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براي مردم زماني, معیشت در آن ها به دست نیاید مگر با معصیت حتي به 
دروغ هم قسم مي خورند!, پس وقتي که این زمان پیش آمد. برشما باد 
فرار کردن (و گرایش پیدا کردن) به سوي خدا و قرآن و سنت پیغمبرش 
محمد صلي الله علیه و آله. ۱ 

المکیال تام نت ۰ «1» و ديدي ۷ زندکي, فزد از. کم. قتروشی. اداره 
مي شود. 

3 امام ضادق.علیه الضلام فر خود: بب دزایت الخلال ندم.و تعیر و طالن 
الحرام یمدح و یعظم ... «2» و ديدي که 0۳7 روزي حلال جوید مورد 
9 قرار مي‌گیرد و جوینده حرام ستایش و تعظیم مي شود. 

4- امام صادق علیه السلام فر مود: ۰ و9 ریت الناس همهم بطو نهم و 
فروجهم, لا یبالون بما اکلوا و ما نکحوا ... «3» و ديدي که تمام هم و غم (و 
همت) مردم شکم و عورتشان است باكي ندارند بر انچه مي خورند و با 


4- بي اعتنائي به تلف شدن دین 


سبی اععا ی وم سمل کا سل الله یه م له 
فرمود: 

ای علی لاش زهان لا سالی انس ما لت سر کش دا سامت اه شاه 
<4»>»> 


ون او براي مزدم زماني مرد ِ«ِِ دینش باكي ندارد اگر دنیایش 


5- دل موّمن آب شود مانند سرب در آتش! 1- امام صادق علیه السلام از 
رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: 

ياتي: علي الناس زمان یذوب فیه قلب الموّمن في جوفه کما یذوب الاتك 
في النار- يعني 

اسلام فراتر از زمان؛ ص: 3602 

الرصاص- و ما ذاك الا لما يري من البلاء و الأحداث في دینهم لا یستطیع له 
غیرا. «<1» 

مي اید براي مردم زماني که در آن دل مومن در آندرونش اب مي شود 
مانند اب شدن سرب دراتش و این به خاطر دیدن بلاء و نواوري (و بدعت 
و ناملایمات) در دین شان که نمي تواند ان راتغییر دهد 


6 اگرگرگ نباشي گرگها مي خورندت! 


20- اکرگرگ نباشي گرگها مي خورندت! 1- رسول خدا صلي الله علیه و 
اله فرمود: 

ياتي: علي الناس زمان یکون الناس فیه ذئابا. فمن لم یکن ذثئبا اکلته 
الذثاب. < 2 ۱ 

مي آید براي مردم زماني که در آن, مردم مي باشند گرگ ها, پس هرکس 


گرگ نباشد گرگها اورا مي خورند 


7- سائل زنده و ساکت مرده است 


اشاره 


27 سائل زنده و ساکت مرده است 1- اما ای 
يأتي: اس تا مت تا وا ۰: بياید بر مردم 
زماني هرکس سوال نماید زندگي کند ار ی 
گفت اگر آن زمان را درك نمایم چکنم؟ فرمود: آنچه داري به آنها ياري 
ِ 9 نتوانستي کوشش نما. <3» این روایت فف کوته مها شود 

- در آن زمان هرکس از مسائل دین و زندگي و صلاح و فسادش, بپرسد 
جوا شود زنده من و گنه مده است. 

2 گدا و سوال کننده ند هاند.ه اند با غتا ۵ ایند باشد و خویشتن 
داري نماید. مي میرد. (در بخش 8 به فصل زمان مراجعشود) 


اخازیت الیا یگ م مغر ویر 


1- با انصاف ها تضعیف شوند 


ی ماه صاوی یی الا ار آمسرمسان ی 
الشلام قموه لاش علی الاسنزمان ظرقه ارف فیة الفاحود < 
۳ ی 
الیش ال ادا تن سا شلظن اما هاش الصیان: الته 
و تایه را ی ی ی و 1۳ 
ها مقرب گردند و منصف تضعیف شود گفته شد كي مي شود این اي 
امیرمومنان؟ فر مود: وقتي که زنها (برکارها) مسلط شدند و کنیزان 
مسلط گشتند و بچه ها فرمانروا گردیدند. «1 


2 مجرد زیستن حلال گردد! 


2- مجرد زیستن حلال گردد! 1- ابن مسعود از رسول خدا صلي الله علیه و 
له «لیاتین علي الثاس زمان لایسلم لذي دین دینه الا من یفز من شاهق 
الي شاهق. و من حجر الي ججر کالتعلب پاشباله, قالوا متي دلك الژمان؟ 
قال: اذا لم ینل المعيشة الا بمعاصي اللّه, فعند ذلك حلّت العزوبة, قالوا 
یارسول اللّه امرتنا بالثزویج؟ قال بلي ولکن اذا کان ذالك الرمان فهلاك 
الرجل علي يدي ابویه فان لم یکن ابوان فعلي يدي زوجته و لده فان لم 
یکن له زوجة و لا ولد فعلي يدي قرابته». «<2» 

الته. الته مي آیة برای. مردم زمانی.برای.ضاحتب: دین دششن سالم تماند 
مگر کسي که از قله کوهي به قله کوه دیگر بگریزد و از سوراخي به 
سوراخ دیگر مانند روباه بابچه هایش, گفتند: آن کدام زمان است؟ فرمود: 
توانی ک خر رید کیبه ‏ سس تا یام 
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با معصیت خدا, پس در آن زمان مجرد ماندن حلال مي شود گفتند: اي 
رسول خدا ما را امر به تزویج مي کنی؟! فرمود: بلي و لکن آن زمان هلاك 
شدن مرد با دست والدین و اگر نشدند با دست زن و فرزندش و اگر 
نشدند بادست خویشانش خواهد شد. 

2 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «بهترین اولاد شما بعد از 154 
سال دخترانند و بهترین زنان شما بعد از 169 سال زنان نا زاست و 
درسال 168 طلب خود را بطلب, ۳ 
0 هرح است بعضي گفتند نجات و خلاصي کجاست؟ فرمود: هر (قتل و 
غارت و نا امني) است تاظهور امام. «<1» 

ار ی 
بزاید. < »4 ۳ مب ‌ 

4- در تفسیر روح البیان در تفسیرایه مبارکه «آسکن نت و رَوجلك الجنة» 
از رسول خدا صلي الله علیه و آله روایت نموده است (زماني آید در آن 
زمان) تربیت طوله سگ بهتر از تربیت بچه است و اکن قن غار بزاید 
بهتراست از زائیدن بچه. 2 

5- يكي از علائم ظهور آن است که بچه ها موجب اذیت و آزار باشند. «4» 
6- ساعت ظهور نباشد تا زن‌هاي بچه دار محزون باشند و زن‌هاي بي بچه 
خوشحال. «5» 

رواپات فوق که نمونه‌هائتي در این مورد است. با کمال وضوح اوضاع 
زندگي این زمان ها را بیان مي نماید که مشکل تربیت اولاد و سختي تامین 


هزینه زندگي آنان و تهیه مسکن وو ... گرفتاري پدر و مادرها را به جائي 
رسانده است که جوانان امروز 
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مي گویند يك بچه براي هفتاد پشت ما بس است و با خانمش که درگ 

شود مي گوید: کاش براي من مار مي زائيدي نه بچه! و دهها اظهار 
ناراحتي از این قبیل که تحقق و مصداق روایات بالا را براي اشخاص 
منصف روشن مي سازد 


3- امیران زیاد و خطیبان کذّاب 


امیزان :ریاد و خطیان کاب 1+ لیات : غلي الناس زهان کر آمرانه 
کاب خطبائه و قلیل فقهاوه مراون قزاوه, بتفقهون في الدین؛ باکلون 
القتیا کماتاخل الای الخطت الاو ان انار موی لهم وس للطالخین بدا 
1 

البته البته مت اج براي مردم زماني, فرمان روایانش زیاد و سخنرانانش 
دروغگو و فقهايش کم و قاریانش ریاکار. مي باشد, در دین تفقه مي کنند, 
دنیارا مي خورند مانند خوردن آتش هیزم (خشك) راء, آگاه باش تما آتش 
جایگاه آنان و چه بد عوضي است (آن) 


میرن کی ای ماه رب 


4- دین كسي سالم نماند مگر . . ابن مسعود از رسول خدا صلي الله علیه 
و آله فرمود: «لیاتین علي الاس زمان لایسلم لذي دین دینه الا من یف من 
شاهق الي شاهق, و من حجر الي حجر کالتعلب باشباله ...». «<2» 

لبته اله مي آیدبرای مردم زمانن دین ضاحت دین سالم تني فان خگر 
اين که از بالاي کوهي به بالاي کوه دیگر فرار نماید و از دون به 
شوراخي: با لانه‌ای. چه لانه) ذیکر مانند رونام با بخه هاش رفایت مشاید 
فز تیان وسیایت توت 


<- شراب را نبیذ مي نامند 


ات سا میا رشول‌ سای لافس ات 
لبانی علن اشامن خمای کون الخمر شمیت السنه عانمم افند االم 
والملائکة والناس 
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اجمعین. «1» ۱ 

سوگند برکسي که مرا به حق مبعوت نموده است البته مي اید براي مردم 
لعنت خدا و فرشتگان وتمامي مردم 


6- خروج مردماني به سوي مفرب 


60- خروح مردماني به سوي مغرب 1 رسول خدا| صلي الله علیه و آله 
فرمود: (سیخرج: ناس الي المغرب یاتون یوم القيامة و وجوههم علي ضوء 
الشمس) <2» ۱ 

به زودي مردمي بیرون مي رود به سوي مفرب. روز قیامت مي ایند 


روهایشان مانند روشنائي خورشید باشد (در روشني و درخشندگي و 
زيباتي) 


7- احادیث ستخرح 


7 سافیت تشر مر بو خطات از مسول خدا صلی الاه غلیه ج له 
فرمود: (ستخرج: اهل مکة) منها (ثم لا بعبرها الا قلیل ثم تمتلی) بالناس 
(وتبتی) قبها الابتة (نم بخرحون فتفا مرخ تانبة (فلا عودون فیها) بقد دا 
(ابدا) الي قیام الساعة. به زودي اهل مکه از آن بیرون مي روند سپس 
کسي از آن عبور نمي کند مگر (افراد) کمي و باز پر مي شود (از مردم) و 
در آن ساختمان ها بنا شود و دوباره از آن بیرون مي روند وتیکز آنتا بر 
آنبز نفي کردند 

(تا قیام ساعة). «3 


8- احترام به دانش پژوهان 


8- احترام به دانش پژوهان 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
(سیأتیکم: اقوام بطلبون العلم فاذا رایتموهم فقولوا لهم مرحبا) «4» 

به زودي پرایتان مي آید گروههائي که طلب علم مي نمایند, هرگاه آنان را 
دیدید به آنها بگوئید: خوش آمدید (و همیشه برایتان خوش بگذرد) 


09 راه سنجش روایات 


9- راه سنجش روایات رسول خدا صلي الله علیو و آله فرمود: سیأتیکم: 
عني احادیث مختلفة, فما جائکم موافقا لکتاب اللّه و لسئتي فهو مني. و 
ماجائکم مخالفا لکتاب اللّه و لسئتي فلیس مني. «1» 

به زودي مي آید براي شما از من حدیث هاي گوناگون, پس هرآنچه که آمد 
و با کتاب خدا| (قرآن) و سئت من موافق بااشد از من است, و هرچه 


0- وقتي که امر به منکر ونهي از معروف شد 


0- وقتي که امر به منکر ونهي از معروف شد ابن صد ة از امام 
جعفرصادق از پدرش علیهما السلام از رسول خدا صلي الله علیه و اله 
فرمود: کیف بکم: اذا فسد (طغي) نساوکم. وفسق (فتیانکم) شبانکم, ولم 
تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنکر, فقیل له: و یکون ذلك يا رسول 
الله؟ قال: نعم (و اشد) و شر من دلك؟ کیف بکم اذا امرتم بالمنکر؛ و 
نهیتم عن المعروف. قیل يا رسول الله و یکون ذلك؟ قال: نعم. (و اشذ) 
وشر هت دل. کنقه یک ادا دایتم. المغزوف کر | والشکر معرهفا. ۷2 
چگونه مي شود حال شما وقتي که زنهایتان (طفغیان کرده و( فاسد و 
جوانهایتان فاسق شدند و امر به معروف نکردید و نهي از منکر ننمودید! 
گفته شد اي رسول خدا آپا این خواهد شد فرمود: بلي (و شدیدتر) و بدتر 
از اين! چگونه مي شوید هنگامي که امر به منکر و نهي از معروف 
نمودید؟! گفته شد آیا این خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي 
(وشدیدتر) و بدتر از اين, چگونه مي شوید منکر را معروف و معروف را 


منکر دیدید (و برعکس پنداشتید)! 


11- ۹ کیست دینش را به ۳ ُ مشت درهم بفروشد 


1 1- - کیست دینش را به يك مشت درهم بفروشد آنس از رسول خدا صلي 
الله علیه و اله فرمود: «لاتذهب الایام و الليالي حثي یقوم القائم فیقول: 
من یبیعنا دینه بکف من الدراهم» <1» 

روزها و شبها نمي گذرد تا کسي بلند شده و مي گوید: کیست بفروشد به 
ما دینش رابه يك کف از درهم ها 


2- فتواي جاهلان 


2- فتواي جاهلان رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «سیخرج في 
آخر الزمان رجال رس جهّال یفتون الثاس فیضلون و یضلون» «2» 

به رود ترفن آید در آخر زان مردان سرآمد نادان ها, براي مردم فتوا 
مي دهند پس خود گمراه شوند و گمراه مي کنند 


بخش 9 اشراط ساعت يا علائم قیامت 


1- آشراط الساعة, 


1- آشراط الساعة, درباره اشراط ساعت. يعني علائم و نشانه‌هاي قیامت 
در قرآن کریم و روایات بزرگان دین» مطالب فراوان آمده است که ما 
براي رعایت اختصار به آورردن فرازهائي از آن اکتفاء مي نمائیم. و 
مشروح آن را به ابا مره از لا وا و ص 295 هد 
ارجاع مي دهیم. 

1- 5 ان علخ للسَاعة فلا تمتژن بها 5 اون هذا رآ هی م (61) 1 

"۳۹ مسیح] سبب آگاهي بر روز قیأمت است. (زیر| نزول عيسي گواه 
نزدیکی رستاخین است)* هر کر در آن. تردید نکنید و از من بیره‌ی کتبد. که 
این راه مستفیم لست ! 

2- قازتقب یوم تأتي‌السماء یذخانَ مین (10) يَفشي التّاس هدذا عداث أْيم 
(11) رت اکشف تا العداب تا موْمنون (12) [نّي لهمُ الذكري و قذ جاعََم 


9 مَبین (13) ثم و عَنه و قالوا معَلمٌ ی جر مجنون, (14) 1" کاشوا 
العذاب لا نکم عائذون (15) بر یوم مه بُطدن ال ل ۳ الک ري [ و ری 7 
16 +2 


پس منتظر روزي باش که آسمان دود آشكاري پدید آورد* که همه مردم را 

فرامي‌گیرد؛ این ۱ است !* ۱ 

(مي گویند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان مي‌اوريم.* 

چگونه: و از کجا متذکر مي‌شوند با اين که رسول روشنگر (با معجزات و 
ق روشن) به شراغشان. آمد!* نشیسن از او روق کردان شدند و گفتند؛ 

«او تعلیم يافته‌اي دیوانه است ۱»* ما عذاب را کمي برطرف مي سازیم, 

ولي باز به کارهاي خود بازمي گردید!* (ما از آنها انتقام مي‌گیریم) در ان 

روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت؛ ی ای ِِِ 

3- و اذا وقع الْقَوّل علیهم آخْرَجْنا لهَمّ دابَةَ من ارس تک آق قاس 

کائوا بایاتنا لا 
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پُوقتون (82) «<1» 

و هنگامي که فرمان غذاب آنها رسد (و در آستانه رستاخیز قرار گیرند), 

جنبنده‌اي را از زمین براي آنها خارج مي کنیم که با آنان تکلم مي کند (و 

مي گوید) که مردم به آیات ما ایمان نمي‌آوردند. 

4- - قال هذا| رَحْمَه من ربي قاذا جاء وَغذ بي جَعَلَةُ دکاء و کان وعد زبي 

حقا (98) و ترکنا بعْضَهُم ومد تَمْوغ في فص و لفق في الصُورِ فجمعناهم 

جمعاً (99) و عرضنا جهن یَوَمَتَذ للکافرین عَرّضاً (100) <2» ارگ 

ذوالقرنین بعد از ۳ سد ساجوج و ماجوج) گفت: «اين از رحمت 


پروردگار من است! اما هنگامي که وعده پروردگارم فرا رسد آن را در 
هم مي‌کوبد؛ و وعده پروردگارم حق است!» 

هر او کی مان نان ی و ها اس رش ای که که 
درهم موج مي‌زنند: و در صور [: شیپور] دمیده مي‌شود؛ و ما همه را جمع 
مي‌کنيم!. 

در آن روز, جهنم را بر کافران عرضه مي‌داریم! 

خفتر ن مان از سای صلن الم یه و ال ارس اوه وا نوج 
سال نمود فرمود: آن القوم لینقرون بمعاولهم دابین. فاذا کان اللیل 
قالوا: مدا نفرغ فیصبحون و هو اقوي من الأمس حتي یسلم_منهم رجل حین 
پرید الله ان یبلغ امره فیقول الموّمن: غدا هه ان ضاء الله فضخون. نم 
بغدهن علیه. فیفتحه اللفه فوالدي نقشی بیده لیمرن الرجل منهم. غلي 
شاطی الوادي الذي بکوفان وقد شربوه حتي نزحوه فیقول: والله لقد رایت 
فداالانی وان الهاء ار نی ارم قل سانسول الم فمتی هدا؟ 
قال:.حین لابتقی من الذتبا الا مثل .صبابه الاناء-<3» 

همانا قوم (یأجوج و مأجوج) با كلنگ‌هاي خود هميشه مي زنند به سد 

(که آن را بشکافند تا غروب مي رسد خسته مي شوند) پس وقتي که شب 
فرارسید, مي گویند فردا با فراغت (مي کنیم) پس صبح مي کنند و قوي تر 
از دیروز (اين 
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کارشان هست) تا از آنها يك نفر مسلمان مي شود آن وقت خدا| اراده 
نمود که کار انجام گیرد (و سد را تشکتنه اب آن حو فا مین کوازد: فر دا 
سد را مي گشائيم انشاءالله, پس به صبح مي رسانند و به سوي سد مي 
روند و خداوند آن را مي گشاید, پس قسم به كسي که جانم در دست 
اوست البته مي گذرد مردي از آنها بر شط (فرات) که در بيابان کوفه 
است و مي نوشند آن را تا تمام مي شود پس گوید: و 
دق اس ایا که انا آن ارس سر ی ار که 

اي رسول خدا کي خواهد شد این ها ؟! فرمود: زماني که از دنیا مانند ات 
تو ظرف بماند (يعني این قضایا و آمدن نيروئي به نام یأجوج و مأجوج که 
به وسیله مصرف نها اب شط فرات به اتمام مي رسد. نزديكکي هاي 
فرارسیدن روز قیامت است) 


2 قیامت ناگهان آید! 


2 قیامت ناگهان آید! 5- قَمَل پنظرون 1 السَاعة أن نتم تحت فقد جاء 
آشراطها اي لقْمْ ادا جاعتهم کرام (18) «1» 

آیا آنها [: کافران] جز اين انتظاري دارند که قیامت ناگهان فرا رسد (آنگاه 
ایمان آورند)* در حالي که هم‌اکنون نشانه‌هاي آن آمده است؛ اما هنگامي 
کق‌سانی تذکر زو انهان) انشا هو تحواهه وایت ۳ 

[> یشان از آمام صادق علیه السلام. فرموده کال غیشت علبه: السلام 
لجبرثئیل : متي قیام الساعة؟ فانتفض جبرئیل انتفاضة امه علیه منها فلما 
آفاق قال: یا روح اللّه ما اٍلمسوول اعلم بها من السائل, وله من في 
التماهات واارض لا تاتکد الا بغنة <2» 

عيسي علیه السلام به جبرئیل گفت: قیامت کي خواهد شد؟ جبرئیل يك 
تكاني خورد و غش کرد وقتي که به هوش آمد گفت: اي روج خدا| سوال 
شونده از سوال کننده داناتر نیست و براي خداست آنچه که در آسمانها و 
زمین هست, نیاید براي شما مگرناگهاني! 


اخبار در باره نشانه هاي رستاخیز 


اخبار در باره نشانه هاي رستاخیز 


1- رسول خدا صلي الله علیه و آله و 80 فراز در اشراط السَاعة 


رفتل خدا ضلي الله علبه ه الم.ه 90 قراد در اشراظ الساض ‌حدریت 
خیل شام وین خریان ها اسر اط ساعت اسک کم عم صلی االه 
علیم ال بفداز 
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حجغالوداع آن را بیان فرموده است. جریان هائي که جز كسي که با عالم 
غیب: و علام الفیوب. اتضال و ارشاط داشته باشند, آن را تمي داند و آن از 
علاتم توک.ه شانم رصالت. خاتر اساء صلی اللد. علنه..ی له است که 
مومن را در ایمانش استوار مي سازد. 
1- در تفسيرقمي ذیل آیه مبارکه فََلْ بنطژون الا السَاعة آن تأتهم بَْتة 
مد جاء آشراطها ... (آیا آنها [: کافران] جز این انتظاري دارند که قیامت 
ناگهان فرا| رسد (آنگاه ایمان آورند)؛ , در حالي که هم‌اکنون نشانه‌هاي آن 
آمده است)؛ از پدرش از سلیمان بن مسلم الخشاب, از عبد اللّه بن جریح 
المکي, از عطاء بن آبي ریاح از عبد اللّه بن عباس گفت: با رسولخدا صلي 
اللم.علبه و.الد.حجة الوداع را اناد اس پس (حلقه) در کعبة را گرفت 
سپس رو به ما کرد و فرمود: الا اخبرکم باشراط الساعة؟- و کان ادني 
الناشن.عنه بومته سلمان وی الله غیه» فعال: بلق بارشول: اللفر فعال : آبا 
به شما خبر ندهم اشراط ساعة را؟! در آن وقت نزديك ترین شخص به او 
سلمان رضي الله عنه بود پس گفت: بلي اي رسول خدا,؛ , فرمود: ان من 
اشراط القيامة همانا از اشراط قیامت, 
1- اضاعة الصلاةء ضایع شدن نماز, ۲ 
2- و اتباع الشهوات, و المیل مع الاهواء و پيروي از شهوتها و میل به هوا 
(وهوس). , 
تعطیم (اضعاب )الما لور کرد صاصبای فال: 
4 و بیع الدین بالدنی, و فروختن دین به دنی است, 

من المنکر فلا یستیطیع ان پُغیْره. پس آن هنگام قلب مومن در اندرونش 
نا مانند آبپ شدن: تمك:در اب به منیب متکراتن که من: ند بسن 
قواتاتی تغییر آنرا ند ادد: 
فال .شمان ان هدا آکائن بارتول الله؟ ال ام و النی تین جده: 
سلمان گفت: آيا اين خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كسي 
که جان من در دست اوست يا سلمان! ي سلمان, 
60- ان عندها امراء جور ۵؛ آن موقع امیران ستمگر, 
7- و وزراء فسقة, و وزیران فاسق, 


8- و عرفاء ظلمة, و عارفان ظالم. 

9- و امناء خونة, فقال سلمان: و ان هذا لکائن پارسول الله؟ قال: 

والذي نفسي بیده. | 
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در و امینان خائن خواهند بود, پس سلمان گفت: این ها خواهد شد اي 

رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كسي که جان من در دست اوست. 

یا سلمان اي سلمان! ۱ 

0- ان عندها یکون المنکر معروفا, والمعروف منکرا, در ان وقت منکر 

معروف و معروف منکر خواهد شد., 

ِ (ویوتمن) وائتمن الخائن ویخون الامین, و خائن ها امین و امین ها 
تن؛ 

12 و یصدق الکاذب. ویکذب الصادق, و دروع گوها تصدیق و راستگوها 

تکذیب خواهد شد, 

قال سلمان: وان هذا لکائن یارسول الله؟ قال: اي والذي نفسي بیده. پس 

سلمان گفت: 

این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كسي که جان من در 

د ست اوست. 7 

3- يا سلمان فعندها امارة النساء. اي سلمان آن وقت فرمانروائي زنهاء 

14- و مشاورة الاماء؛ و مشاوره با کنیزان؛ 

15- و قعود الصبیان علي المنابر. و نشستن بچه ها در منبرها, 

6- و یکون الکذب طرفا «1». و مي شود دروغ چیز خوش ایند, 

7- و الزکاة مفرما؛ والفیی مغنما و ز کات غرامت و بیت المال غنیمت مي 

شود, 

8- و یجفوالرجل والدیه و یب صدیقه و مرد به والدین خود جفا و به 

دوستش نيکي کند, 

9- و یطلع الکوکب المذنب «2», و ستاره دنباله دار طلوع مي نماید, 

قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ قال: اي والذي نفسي بیده. 

سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كکسي 

که جان من در دست اوست. 

(20- پا سلمان و عندها تشار ك المرأة زوجها في التجارةء, اي سلمان و در 

آن زمان زنها با 
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شوهرانشان در تجارت شرکت مي کنند. 

1 2- و یکون  ِِ‏ <«1»>, و باران گرم مي شود, 

2- و یغیظ الکرام غیظا. و گرامي ها دلخون گردند, 

3- و یجتقر الرجل المعسر, و مرد سخت کوش (و فقیر) را تحقیر مي 


کنند؛ 
4 فعندها یقارب الأسواق اذا قال هذا: لم ابع شیتا وقال هذا: لم اربح 
شیتا فلا تري الا ذامّا لله, پس در آن هنگام بازارها نزديك هم و این مي 
گوید: من چيزي نفروخته‌ام و ديگري گوید: منفعت نکرده‌ام. پس نمي بيني 
مگر مذمت کنندگان خدا!!, 
قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ قال: اي والذي نفسي بیده. 
سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كکسي 
که جان من در دست اوست. 
25 پا سلمان فعندها یلیهم اقوام ان تکلموا قنلوهم, اي سلمان پس آن 
وقت گروه هائي فرمانرواي آنها مي شوند که اگر حرف بزنند, آنها را مي 
کشند, 
6 آن ستکتها اسشاخ‌هم 42 یساس بفیثهم. و اگر ساکت باشند 
مالشان را مباح دانند تا حق غنیمت بدون جنگ آنان را ببرند, 
7- و لیطوّن حرمتهم, و حرمت انها را پایمال کنند, 
8- و لیسفکن دماءهم, و البته خونشان ریخته شود 
9 و لتملانْ قلوبهم رعباء و دلهایشان پر از ترس (وحشت) مي شود. 
فلا تراهم الا وجلین خائفین مرعوبین مرهوبین, پس آنها را نمي بيني مگر 
هراسان و ترسان رعب برداشته و وحشت زده. 
قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ قال اي والذي نفسي بیده. 
سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كکسي 
که جان من در دست اوست. 
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30- يا سلمان: آن عندها يوّتي بشی من المشرق وشی من المغرب یلون 
أامّتي «<1» 
اي سلمان ان هنگام اورده شود چيزي از مشرق و چيزي از مفرب, امت 
مرا رنگین مي کنند, (فرهنگ‌هاي علط شرق و غرب را مخلوط نموده و 
امت مرا به رنگها و شكل‌هاي گوناگون در مي آورند!). 
فالویل لضعفاء امُتي منهم. والویل لهم من الله, پس واي بر ضعیفان امت 
من از انها و واي بر انها از خداوند, 
31- لا برحمون صغیرا, به کوچکان رحم نمي کنند, 
32 ولا بوگرون کبیرا و به بزرگان احترام نمي گذارند, 

3- و لا یتجاوزون عن مسیی, و از ژ کناهعان در نضی: خذرندر 
ِ اخبارهم خناء خبرهاي شان فریب (و خلاف واقع)؛ 
5- جنتهم جنة الأادمیین «<2» 
و هیکلشان هیکل ادمیان. 
6- وقلوبهم قلوب الشیاطین, و دلهایشان دلهاي شیاطین (خواهد بود), 


قال سلمان: وان هذا لکائن یارسول الله؟ قال: اي والذي نفسي بیده. | 
سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كکسي 
که جان من در دست اوست. ۱ 

7- یا سلمان. وعندها تكتفي الرجال بالرجال, اي سلمان ودر آن زمان 
مردان بر مردان 

98- و النساء بالنساء وزنان برزنان اکتفاء خواهند کرد 

دار ای ما سا رل الا یه ها و 
پسران هجوم اورند (و براي عمل جنسي رواورند) مانند هجوم بردن به 
دختران در خانه خودشان. 

0 و يشبه الرجال بالنساء. و مردان به زنان؛ 

41- و النساء بالرجال, و زنان به مردان تشبیه (و همگون) شوند, 
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2 و یرکین ذوات الفروج السروج فعلیهن من امُّتي لعنة الله, وزنها به 
زین ها سوار شوند پس بر آنها از امت من لعنت خدا باد, ۳ 

قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول اللّه؟ فقال بش[ اللّه علیه واله: اي 
والذي نفسي بیده سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! 
فرمود: بلي بحق كسي که جان من در دست اوست. 

3 يا سلمان ان عندها تزخرف المساجد کما تزخرف البیع والکنائس. 
1 

اي سلمان همانا در آن وقت مساجد زینت داده شود مانند تزئین معبدهاو 
کنیسه ها؛ 

4 و بحلي المصاحف. و مصحف ها آرایش داده شود 

5- و تطول المنارات. و مناره ها بلند 

6- و تکثر الصفوف بقلوب متباغضة 1۳ مختلفة. و زیاد گردد صفها 
(در مساجد) با قلوب کینه توزي و زبان‌هاي گوناگون؛ 

قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ قال 1 ال علیه واله: اي 
والذي نفسي بیده. سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! 
فرمود: بلي بحق كسي که جان من در دست اوست. 

7- و عندها تحلي دک یلد هب صقر ار مان ردان اه میت شفو 
فاتا لاف ازانته: 

8 و یلبسون الحریر والدیباج. و حریر و دیبا مي پوشند, 

9- و یتخذون جلود النمور صفاقا <2» 

و پوست ببرها را نازك کرده وبراي خود لباس اخذ مي کنند, (یا براي دف و 
دایره و غیر ذالك مورد استفاده قرار مي دهند), 

قال سلمان: ِ هذا لکائن یارسول الله؟ قال ۳ ال علیه واله: اي 


سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كکسي 
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در دست اوست. ‌ ۳ 
0- يا سلمان و عندها یظهر الربا, اي سلمان ان وقت ربا (خواري) اشکار 
شود 

1- و یتعاملون بالغيبة والرشاء «<1» 

و با غیبت و رشوت, خرید وفروش مي کنند. ‏ 

2- و یوضع الدین. و دین گذاشته (يعني پست) گردد. 

53- و ترفع الدنیا, و دنیا بالا برده شده (و والا مقام مي شود)؛ 

قال سلمان: وان هذا لکائن یارسول الله؟ فقال صلی الله علیه واله: اي 
سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: بلي بحق كکسي 
که جان من در دست اوست. 

4<- با سلمان و عندها یکثر الطلاق, اي سلمان آن زمان طلاق زیاد شود _ 
5- فلا بقام لله حد, ولن یضرز اللّه شیثا, پس حدود خدا اقامه نگردد و ابدا 
ضرري هم به خدانرسد, 

قال سلمان: و ان هذا لکائن پارسول الل؟ قال ای ال علیه واله: اي 
والذي نفسي بیده. سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! 
فرمود: بلي بحق کسي که جان من در دست اوست. ۲ 

56- پا سلمان و عندها تظهر القینات و المعازف <2»>, اي سلمان ان زمان 
خواننده‌ها و وسایل تار و طنبور (یا محل فجور و خوشگذراني مانند 
کاباره‌ها وو . ..) آشکار گردد, 

ص هم استوای ای و بر آنها اشرار امتم فرمانروائي مي کند, 

قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ قال صلي الله علیه واله: اي 
والذي نفسي بیده. سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! 
فرمود: بلي بحق كسي که جان من در دست اوست. 

58- با سلمان و عندها تجح اغنیاء امّتي للنزهة, اي سلمان در آن زمان 
توانگران امت من مکه روند براي تفریح (و خوشگذراني و تنوع), 

9- و تحج اوساطها للتجارة. متوسطها براي تجارت, 
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0- و تحح فقراوهم للریاء و السمعة و فقراء براي ریا و خودنمائي, 

1- فعندها یکون اقوام دنم ون القران لغیر الله, پس ان وقت گروههائي 
قرآن را براي غیر خدا پاد مي گیرندر 

2- و یلخذونه مزامیر <1», و مي گیرند آن را مزمار (و مانند آوازه خوانها 
مي خوانند)؛ 2 


3 و یکون اقوام یتفقهون لغیر الله, و گروههائي مي شوند که علم دین را 
براي غیر خدا فرا ی . کثر ند: 

4- و یکثر اولاد الزناء و اولاد زنا بیشتر مي شود 

65 وبتغلون,بالقرآن:.و قران را باغنا هي خوانتة, 

6- و یتهافتون بالدنیا, <2» 

و براي دنیا رویهم میریزند, 

قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ قال ض ال علیه واله: اي 
والذي نفسي بیده. سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! 
فرمود: بلي بحق كسي که جان من در دست اوست. 

7- يا سلمان ذاك اذا انتهکت المحارم, اي سلمان ان وقت که محارم هتك 
حرمت شدند (واحترام‌هاي خانوادگي شکسته شد)؛ 

69- و اکتسبت الما نم: وگناهان کسب گردید (وانجام داده شد). 

9- و سلط الأشرار علي الاخیار, و بدان بر خوبان تسلط یافتند, 

(70- و یفشو الکذب. و دروعغ رواج گردید, 

1 7- و تظهر اللجاجة, و لجاجت ظاهر شد؛ 

2- و یفشو الحاجة, «<3» 

و نیازها برملاگردید, 
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3- و یتباهون في اللباس. و درلباس فخر فروشي (ومباهات) مي کنند, 
4- و یمطرون في غیر اوان المطر, و بي موقع باران بارید. . 

5- و یستحسنون الكوبة والمعازف «1», وقمار و ترانه ها خوش ایند شد, 
6- و ینکرون الامر بالمعروف والنهي عن المنکر, و امربه معروف و نهي 
از منکر را انکار کردند (و خوش نداشتند), ۱ 

7- حتي یکون المومن في‌ذدلك الزمان اذل من الامة <2» 

تا مومن در آن زمان ذلیل تراز کنیز شد, 

8 و یظهر قژاوهم و عبادهم فیما بینهم التلاوم, ظاهر ساختند قاریان و 
عابدانشان در میان خود ملامت کردن همدیگر را,ء ٍ 
فاولئك یدعون في ملکوت السماوات: الأرجاس والأأنجاس, پس آنهارا 
درملکوت آسمانها «رجسها و نجسها» صدا مي زنند (و به آن نامیده مي 
شوند), 

قال سلمان: وان هذا لکائن پارسول الله؟ فقال از اللّه علیه واله: اي 
والذي نفسي بیده سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! 
فرمود: بلي بحق كسي که جان من در دست او ست . 

9- يا سلمان فعندها لا يخشي الغني الا الفقر «3» حتي ان السائل تا[ 
فیما بین الجمعتین لا یصیب احدا یضع في یده شیثا, اي سلمان دز آن زمان 
غني نمي ترسد مگر از فقر حتي سائل میان دو جمعه مي چرخد. به احدي 


برنمي خورد که چيزي به دست | و گذاردا. 

قال سلمان: و ان هذا لکائن یارسول اللّه؟ قال صلّي اللّه علیه واله, اي و 
الذي نفسي بیده. سلمان گفت: این ها خواهد شد اي رسول خدا؟! فرمود: 
بلي بحق كسي که جان من در دست اوست. 
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0و- یا سلمان عندها یتکلم الرويبضة 1 فقال: و ما الرويبضة پارسول 
الله دا اني ومی؟ قال ضلی الله غیت و ال بعکلم کي امر الفاههدمر 
لم یکن یتکلم, فلم یلبئوا الا قلیلا حتي تخور الأرض خورة «2», فلا یظن کل 
قوم الا انها خارت في ناحيتهم فیمکئون ما شاء اللّه ثم ینکتون في مکنهم 
فتلقي لهم الأرض آفلاذ کبدها «3»- قال: ذهب و فضة. ثم اوماً بیده الي 
الأساطین فقال: مثل هذاء, فیومئذ لا ینفع ذهب و لا فضة, ی ْ 
فقد جاء اشر اطها. > 

اي سلمان ان وقت رویبضة سخن مي گوید, گفت: رویبضة چیست اي 
رسول خدا| پدر و مادرم فداي تو باد؟ فرمود: در امور عامه كکساني حرف 
مي زند (و اظهارنظرمي کند که) نباید حرف بزند, مدتي نمي دود که 
زمین (زیر پایشان) سست مي شود بگونه‌اي که هر گروهي خیال مي کند 
ناحیه آنها فرورفت, , تا خدا بخواهد به این صورت مي مانند, سپس در این 
ماندنشان (زمین) را شیار مي دهند و آن هم پاره‌هاي جگرش (طلا ونقره) 
را براي آنها بیرون مي اندازد سپس به اسطوانه 
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ها اشاره نمود پس فرمود: مانند این (يعني زمین طلا و نقره را مانند این 
ستون ها برایشان بیرون ریرد ولي) در اين روز, دیگر طلا و نقره فایده 
ندارد, پس این است معناي (آیه مبارکه) «فقد جاء آشراطها» 


2- احادیث لاتقوم الساعة 


2 احادیت لاتقوم الساعة توجه داشته باشید, لفت ساعت در آبانت و 
روایات به روز قیامت اطلاق مي شود ولي در گروهي از روایت ها, ساعت 
ظهور حضرت امام مهدي علیه السلام منظور شده است. بدین جهت در 
۳ از روایات اين فصل مراد معناي اول و در بعضي معناي دوم مي 
سلمان فارسي از رسول خدا صلي الله علیه و آله در تفسیرقول خداي 
تعالي در سوره _محمد آیه 18 

فِ ِنظهٌ ون الا السَاعة آن هن بَعْتَةّ فقَ مه ۶ آشراطها أَّي ي لهُمّ ادا 

تَهْم ذکراهم (18)» سوال نمود؟ حضرت فرمو 

ِ 2 بدءالاسلام غریبا و سیعود غریبا 9 عند 1 اي سلمان اسلام 
۱ شروع شد و به زودي به غريبي بر مي گردر در آن زمان, 

ِ القابض علي دینه کالقابضص علي جمر ه الثار گرفتن دین براي هر کس 
۱ ۱ 

2- و في ذالك العصر, اللساء تتزین بزي الژجال و در آن زمان زنها به 
ریخت مردان در مي ایند. ۲ 

3- و الجال تتزیا بزي اللساء و مردان به زي زنان در ایند! (مانند زن ابرو 
بر مي دارند و خود را مثل زن ارایش کرده و لباس مي پوشند). 
4- و تکثر شهادات الزور و زیاد مي شود شهادت ناحق؛ 

5- و الأأُرض تتقارب, و زمین (با وسایل اختراعي) نزديك شود؛ 

6- و المسجد تکون طرقات. و مسجدها راهها گردد (رهگذر شود و از ابهت 
7- و الفروح ترکب السشروج, و زنها سوار زین هامي شوند؛ 

و ما ار ری و 
مشرق را مي شنوند؛ 
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9- و اهل المشرق یسمعون صوت اهل المغرب. و اهل مشرق صداي اهل 
مغرب را مي مي شنوند. 

0 1- و القرآن یقر| بالمزامیر, ۵ فز ان با آلات موسيقي خوانده مي شود!؛ 
تن يجري علي ظهر الهوي و آهن جریان پیدا مي کند بر پشت 
هو 

2- و تمطر علیهم نارا و بر آنها آتش مي بارد, 

3- و یموت من اهل الارض من السبعءة خمس و مي میرند از اهل زمین 
پنج هفتم 


4 کون موم الا غوند ری السوت. ااخضر فعتور تالک یط غییتی 
فیقترحون علیه اقتراحا فیقول ذالك لیس لي فياتي المهدي ۱ 13 
الأمر». 1 

و (در اثر جنگها و پيامدهاي آن) مي باشد مرگ آنها با طاعون و مرگ سرخ, 
خر این تکام کیسی: (از استمان) فرود آبدن.نن کوز او راهی کیزتد (تا 
کارها را به او بسپارند) و او مي گوید این کارها براي من نیست. پس 
رهم آنق شام اسف | وت مین که 


کید چگ منامان نا کر تا 


3- جنگ مسلمان با ترك ها 1- ابي سعید خدري از رسول خدا صلي الله 
علیه و آله فرمود: لا تقوم الساعة حتي تقاتلوا قوما صغار الأعین عراض 
الوجوه, کاأنْ اعینهم حدق الجراد, کان وجو ههم المجان المطر قة ینتعلون 
الشْعر, و ینخذون الدرق «2» حتي پربطوا خیولهم بالنخل. «3» 
ساعت (ظهور) برپا نمي شود تا با قومي بجنگید که چشمانشان کوچك و 
و ی 
این که روهایشان سپر چکش خورده است : 
کی را ار 
درخت خرما بشدند ( کنابه از آین. که عراق را در تصرف خویش در آورند): 
2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یقاتل 
المسلمون الترك قوما وجوههم 
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کالمجان المطرقة, یلبسون الشعر ویمشون في الشعر. «<1» 
ساعت (ظهور) برپا نمي شود تامسلمان ها با ترك بجنگند: گروهي که 
روهایشان مانند سپر چکش خورده است: لباس پشم مي پوشند و در پشم 
راه مي روند (کفش پشمي مي پوشند). 
3- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي تقاتلوا 
الثرك ... <2» 
تا ای یآ مه وا فل ان ی که 
چشمان کوچك و صورت سرخ و بيني پهن دارند مثل اين که صورتشان سپر 
چکش خورده است (شاید این حدیث با زمان هلاکوخان مغول تطبیق شود 
ِِ هم در آینده واقع خواهد شد. 

- ابي هريرة از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة 
حتي تقاتلوا جور (خوزا) و کرمان قوما من الأعاجم حمرالوجوه فطس 
الأنوف صغار الأعین کانْ وجوههم المجان المطرقة «3» 
برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بجنگید با جور (خوزا) و کرمان گروهي 
از عجم‌هاي سرخ رو دماغ پهن و چشم کوچك مانند اين که روهایشان سپر 
چکش خورده است. 
5- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي تقاتلوا قوما 
دلف الاأنوف صفغار الأعین کانْ وجوههم المجانْ المطرقة. «4» 
بویا تشوه ساعت (طمور) با این که,نجند با مردای ماج رفن و کج 
چشم و سپر صورت. ۳ 
6- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي‌تقاتلوا قوما 


صغار الأعین ... <5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بجنگید با گروه چشم کوچکان و صورت 
پهنان چشمانشان مانند چشم ملخ و صورتشان سپر چکش خورده و کفشها 
از مو و سپر هاي محکم باخود دارند تا وقتي که اسبان خود را در درخت 
خرما ببندند. ِ 

7- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي تقاتلوا قوما 
کان وخوهیم الفغان 
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المطر قة. «<1» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که بجنگید با گروهي روهایشان مانند سپر 
چکش خورده است. 

8- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السّاعة حتي تقاتلوا قوما 
نعالهم الشعر. <2» 

باشد. 

9- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یقاتل 
المسلمون الترك ... «3» ۱ 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بجنگند مسلمانان با ترك و آنها گروهي 
هستند که صورتشان مانند سپر چکش خورده است و لباس و پاپوششان از 


مو | ۳ 


4 جنگ مسلمان ها بایهود 


4 جنگ مسلمان ها بایهود 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لا 
تقوم الساعة حتي یقاتل المسلمون الیهود. فیقتلهم المسلمون حتي یختبی 
اليهودي وراء الحجر والشجر, فیقول الحجر والشجر: یا مسلم, يا عبد الله! 
هذا بهودي خلفي فتعال فاقتله. «4» 

پرپا نشود ساعت (ظهور) تا این که مسلمان ها با يهودي ها بجنگند پس مي 
گُشند آنهارا مسلمان ها حتي پنهان مي شود بهودي ها پشت سنگ و درخت 
پس آن سنگ و درخت مي گوید اي مسلمان اي بنده خدا! این بهودي پشت 
من مخفي شده است. پس بیا اورا بکش. 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السّاعة حتي یدل الحجر 
علي الرجل اليهودي ... «5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که سنگ راهنمائي کند بر مرد يهودي .. 
که‌اي بنده خدا| این همان است مي جستي 


5 چشم هم چشمي در ساختمان سازي 


5- چشم هم چشمي در ساختمان سازي 5- آعرج از ابي هريرة از رسول 
خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «لاتقوم الساعة حثّي بتطاول الناس 
بالبنیان». <1» 

ِِِ« ساعت (ظهور) تا اين که مردم گردن فرازي مي کنند به همدیگر 
6- ابي هريرة از رسول خدا صلي الله علیه و آله «لاتقوم الساعة حثّي يبني 
الناس بیوتا یشیهونها بالمراجل». »2« برپا نشود ساعت (ظهور) تا که 
عکس دار 


6 مانند چهارپایان در خیابان و بیابان .. 


6- مانند چهارپایان در خیابان و بیابان .. 1- عبدالله‌بن عمرو از رسول خدا 
صلي الله علیه و آله فرمود: «لاتقوم الساعة حثي تتسافدون في الطریق 
تسافدالحمیر! قلت ان ذاك لکائن؟ قال: نعم لیکونن». «<3» 

برپا نشود ساعت تا مانند حیوانات در راههاء روي هم بروید (و زنا یا لواط 
تضایید)۱۱ گفتم: ایا آن شندتي است؟۱ فرمود: البته خوآهد شد. 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یتسافد 
الناس في الطرق مثل الحمیر «4» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اینکه مردم مثل حیوانات در راهها روي هم 
روند (وزنا پالواط کنند). 
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3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السْاعة حتیلا يبقي علي 
وجه الأُرض «1>» 

برپا نشود ساعت تا نماند در روي زمین كسي که خدا به او حاجتي داشته 
باشد و حتي در روز علني در وسط راه با زن زنا کنند و احدي انکار ننماید 
(اقلا) کمي از وسط راه کنار بروید 


7 به پسران رشك برند! 


7- به پسران رشك برند! 1- رسول خدا| صلي الله علیه و آله فرمود: 
لاتقوم الشاعة حتي یتفایر علي القلام کما یتغایر المرأَة ... <2» 
برپا نشود ساعت تا به پسران رشك برند مانند رشك بردن بر زنان 


8- زشتي ها بر نيکي هاغالب آید! 


ی ی و 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمو : لا تقوم الساعة حثي یظرف الفاجر, و یعجز المنصف. و تعرب 
الماجن 3 »> و یکون للعباد (العبادة) استطالة علي الثاس و تکون 
الضدقة مغرما, و الأمانة مغنما و الطلاة مثا. «4» 

بویا تشووساعته تا پیروز ود درنوهها (ویدانوفار شود با اصافیا و 
محترم (و مقرب) شود لاابالي‌ها و مي شود عبادت براي گردن فرازي 
کردن تزمر<م و مي شود صدقه غرامت و امانت غنیمت و نماز خواندن 
براي مثت گذاشتن. 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لا تقوم الساعة حتي پذهب 
الحیاء من الصبیان والنساء و حتي توّکل المعاهد (المغاثیر) کما توّکل 
الخضر. «<5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که 
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برود شرم از بچه و زنها و حتي خورده شود شیره شیرین (مست کننده) 
بعض درخت ها, آن گونهو که خورده شود سبزي ها. (ازقرار این شیره 
مست کننده و يا علت دیگر ممنوعه دارد که از علایم خاص شمرده شده 


است) 


9 قیامت برپا نشود مگر بر اشرار مردم 


9 قیامت برپا نشود مگر بر اشرار مردم در روایات این فصل کلمه 
«ساعة» اگر به ساعت ظهور امام ن روحي و آرواح العالمین لتراب 
مقدمه الفداء معناشود يعلي ظهور ان حضرت در زماني واقع شود ۳۹ 
مردم بدترن مردم خواهد شد. و اگر به قیامت معنا شود, يعني قیامت 
وقتي برپا شود که مردم روي زمین از شرورترین مردم هر زمان باشند. 

1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة الا علي حثالة 
اللاس. <1» 

برپا نشود ساعت مگر بر اراذل مردم. 

2 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الشاعة الا علي شرار 
الناس. <2» 

برپا نشود ساعت مگر بر شرار مردم (يعني در زمان پلیدهاو اشرارها). , 
3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي لایعبدالله 
قبل ذالك ام سدة «3» 

برپا نشود ساعت تا این که از صد سال قبل: خدا عبادت نشود. 

4- رسولٍ خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي لا یقال في 
الأرض الله‌الله. <4» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که گفته نشود در زمین خدا خدا. 

5- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السْاعة حتي لایقال في 
الاأرض لا اله الاالله. <5» 

برپا 
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تتننود ناعت (طظمورا) تا این کف کفتم تون در زمین لا الم ال الم ۳ 
6- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي با خذ اللّه 
شریطته من اهل الأرض ... «<1» 

برپا نشود ساعت تا این که خداوند خوبها را از اهل زمین بگیرد پس باقي 
نماند مگر احمق ها که نه معروفي را شناسند و نه منكري را. 

7- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یبعث 
دجالون ... <2» 

گمان کنند رسول خدایند!. 

0 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السْاعة حتي یجعل کتاب 
الله عارا .... «3» 


میان مردم ظاهر شود .. 


0- ساعت روز جمعه برپا شود 


10- ساعت روز جمعه برپا شود 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: لاتقوم التساعه ۱ نهارا «4» 

برپا نشود ساعت (ظهور) مگر در روز جمعه. (چنانکه مشهور است ظهور 
ان حضرت در روز جمعه و اغاز تبلیغ و اعلام ظهور, روز شنبه درمکه 
خواهد بود). ۲ 

2 رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: تقوم الساعة یوم الجمعة .. 
«5» 

برپا شود ساعت (ظهور) روز جمعه و نیست حيواني جز آنکه سرش را بالا 
مین گیزد.و از نات ترستاك است: تا غروب افعاب 


1- تقلید از دیگران 


1- تقلید از دیگران 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم 
الساعة حتي تاخذ امتي مأخذ الأمم «6»* 

برپا نشود ساعت ظهور تا امت من بگیرند روش کفار و قرن‌هاي گذشته را 
وجب به وجب و ذراع بذراع (يعني امت من اخذ نمایند روش کفار را بدون 
هیچ کم و زیاد. روششان 
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و کردارشان وو .. را). ۲ ۱ 

2- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: «سیصیب امتي داء الامم قالوا 
و ماداء الامم؟ قال: الاشر و البطر و التنافس في الدنیا و التباغض و 
التحاسد حتي یکون البغي ثم الهرج» «1» 

به زودي مي رسد به آمت من بيماري‌هاي امت ها!, گفتند: بيماري‌هاي 
فرمود: ی رن هر و کینه 
توزي و حسد ورزیدن تا (جائي) که تجاوز (و دیکتاتوري) شود و 0 آن) 
کشت و 

3- نعیم از گتار رسول خدا صلي الله علیه و آله: ان امته تسلك مسلك 
الامم في ظلالها من العجم و الژوم . «>» 

فا ام او ادها انم وروی 

4 باز رسول خدا صلي الله علیه و اله فرموده: ستاخذ امتي اخذ الأمم 
قبلها شبرا بشبر فقال رجل: کما تفعل العجم و الژوم؟! قال رسول اللّه 
صلي الله علیه و آله و هل الناس الا اولك. «<3» 

باه از ودک هی کیرد امت من گرفتن امتهاي پیش از آن را وجب به وجب؛ 
شیوه و رفتار و کردار آنهارا فرا مي گیرند: مردي گفت: از عجم و رومي 
ها پيروي مي کنند؟ حضرت فرمود: آیا جز آنها مردم ديگري هم هست؟! 


2- مسجدها را معبر قرار مي دهند 


و جوا اس ای صالخا ضای الم عنم اه 
فرمود: لاتقوم الساعة حتي تتخذ المساجد طرقا.... «4» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که مسجدهارا, ۶ وو تز کر از و 
و تا اين که مرد به مرد سلام کند به خاطر شناختن همدیگر را و تا اين که 
زنها با شوهرانشان تجارت کنند براي حرصي که به دنیا دارند و تا اين که 
اش و رن بات وی فلم نت اس ردام کته و صاست. را 
نخواهند شد. 
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2 .. و المسجد تکون طرقات. «1» 

و مسجدها راهها مي شود (و رهگذر شود و از ابهت بیفتد). 

درسول خدا صلی الله غلبم و اله فرمفد: مه اشراط الساغع ان دافم 
> 

از شرانظ ساعت که ا هل منشجه خمه کور ا دقع کتورق کی را نات که 
با انها (نماز) جماعت بخوانند. 

#«حدا صلی. ال عابه و آله قرضدته لاقوم التطاعه جفی شاه آلتاش فی 
المساجد. <«3» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که مردم در مساجد به همدیگر فخر 
فروشي نمایند. 

گر ارت مصاخه ابا در شش سای مان وت 


3- بر مي گردید به كشاورزي 


خر ی رده کشاورنی مرول خدا ضلی الله‌خانه و آله فریروه: 
لاتقوم الساعة حتي ترجعوا حژائین ... «4» 

برپا نشود ساعت ظهور تا برگردید زراعت کننده باشید و تا اين که مردي 
قصد نماید با دختر نبطیه ازدواح نماید براي تامین معیشتش و دختر عموي 
خود را ترك کند و به او توجه نداشته باشد. 

2 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السأاعة حتي تعود ارض 
العرب مروجا و انهارا .. «5» ۱ 

برپا نشود ساعت (ظهور) ۳ زمین عرب يك زمین پر اب 6 -علفت کرد 
حیوانات هرجا خواستند چرا کنند و سواره بین عراق و مکه را سیر نماید و 
از هیچ چیز نترسد مگر گم شدن و هرج زیادشود گفتند: اي رسول خدا هرج 
چیست؟ فرمود: کشتار 


4- فتح ایران و روم 


4- فتح ایران و روم 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم 
الساعة حتي‌تفتح خزائن كکسري و قیصر. «<1» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که فتح شود گنجینه هاي كسري و قیصر. 
2 رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي‌تفتح مدينة 
هرقل ... «<2» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که فتح شود شهر قیصر واذان بگویند در 
آن اذان گویان؛ و مال ها در آن با سیر تقسیم مي شود (هرقل نام پادشاه 
روم و قیصر لقب اوست). 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یفتح اللّه 
علي المومنین القسطنتنية و الزومية. «<3» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که فتح کند خدا بر مقمنان قسطنطنية و 
رومیه را به واسطه تسبیح و تکبیر. ‏ 

4- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: تقوم الساعة و الروم 
اکثرالناس. <4» 

برپا شود قیامت (یاظهور) و رومیها اکثریت مردم را تشکیل دهن 


15- مطالبي درباره زمان امام عصر علیه السلام 


15 مطالبي درباره زمان امام عصر علیه السلام 1- رسول خدا صلي الله 
علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي تملاالأرض ظلما ... «<5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که زمین پر شود از ظلم و جور و دشمني, 
پس مردي از اهل بیت من خروج نماید و آن را ؛ پر از عدل و داد کند چنانچه 
پر از ظلم وجور شده بود. 

2 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي‌تطلع 
الشمس من مغربها «<6» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که طلوع کند خورشیداز مغربش (در 
معناي این حدیث مي فرمایند منظور طلوع و ظهور خورشید امامت از مکه 
است). 
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3- فرمود: لاتقوم الساعة حتي یحمل الرجل ... «1» 

برپا نشود ساعت ظهور تااين که مردي ۱ مال بردارد و دور زند و 
کسي را بیدا نکند آن مال را قبول. کند بسن بر زمین زند و بگوید اي کاش 
نبودي اي کاش خاك بودي. 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یقوم قائم 
الحق ... <2» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که قائم به حق قیام نماید و این وقتي 
است که خداوند به او اذن دهد کسي که متابعت او نماید: نجات یابد و 
كکسي که تخلف کند هلاك شود الله الله اي بندگان خدا بروید به سوي او 
اگرچه باسینه از روي یخ باشد که او خلیفه خدا و من است. 

5- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یکثر فیکم 
المال ... «<3» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که زیاد شود در شما مال و مثل آب جاري 
شود و صاحب مال قصد کند صدقه دهد كسي از او قبول نمي کند و بگوید 
محتاج نیستم 

ی فرمود: لاتقوم الساعة حتي يلي الناس 
رجل من اهل بيتي یواط ء اسمه اسمي. «4» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که حکومت نماید مردم را مردي از اهل 


6- برگشتن مسلمان ها به بت پرستي! 


6- برگشتن مسلمان ها به بت پرستي! 1- رسول خدا صلي الله علیه و 
آله فرمود: لاتقوم السَاعة حتي‌ننصب الأونان .. «<5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بتها نصب گردد و اول كسي که نصب 
نموده اهل قلعه‌اي از تهامه بوده است. 
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2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السَاعة حتي‌تلحق قبائل 


,۰ «1>» 
برپا نشود ساعت تا چند قبیله از امت من به مشرکین ملحق شود و تا این 
که بتها پرستش گردد: وزود است که بوده باشد در امت من سي نفر 


لس اس وس مب 
دروغگو که همه گمان کنند پیغمبر است و حال انکه من خاتم الانبیاء هستم 
و پيغمبري بعد از من نیست (و نخواهدبود) 


7- پیامبران دروغین! 


7- پیامبران دروغین! 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم 
الساعة حتي یخرج نحو من سین کذابا کامد پقولون انانبي. <2» 

بریا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بیرون آید شصت دروتگو که همگي 
مي گویند من پیغمبرم!! 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الشاعة حتي‌تقتل فتتان 
عظیمتان ... «3» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که بجنگند دو فرقه بزرگ و کشتار زيادي 
بین انها واقع شود که ادعاي هر دو يكي باشد و تا اين که قریب سي نفر 
دروغ گو برانگیخته شوند و هريكي گمان کند او رسول خداست و تا اين که 
علم گرفته شود و زلزله زیاد گردد و زمانها نزديك گردد و فتنه ظاهر و 
اراد اش 


8- رمیدن دلها از همدیگر 


8- رمیدن دلها از همدیگر 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
لاتقوم الساعة حتي تناکر القلوب ... «4» 

بریا نشود ساعت (ظهور) تا اين که دلها با هم دشمن و گفتار مختلف شود 
و برادر پدري و مادري باهم در دين مختلف باشند 


9 کوفه مرکز تجمع مومنان 


19- - کوفه مرکز تجمع موّمنان 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
لاتقوم الساعة حتي یجتمع کل موّمن بالکوفة. «5» 

بریا نشود 
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ساعت (ظهور) تا این که تمام موّمن ها در کوفه گردهم آیند. 

2 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة 
حتي‌یحسرالفرات عن جبل من ذهب .. «1» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا در فرات کوهي از طلا کشف شود و مردم به 
خاطر آن از طر‌ضد تفر نود و عفر کشته سونه پنتن .هر مودی خیال مین 
کند ان يكي نجات خواهد یافت 


20- سلام بر شناس ها 1- رسول خدا| صلي الله علیه و آله فر مود: لاتقوم 
الساعة حتي یکون السلام علي المعرفة ... «<2» 

وا ای اک ای رام رسای شا تا نی 
2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: بین يدي السَاعة تسلیم الخاصة 
و فشوالتجارة حتي تعین المراة زوجها علي التجارة و قطع الارحام و شهادة 
الزور و کتمان شهادةالحق و ظهور القلم «3» 

نشناسي) و انتشار یابد تجارت تا این که زن کمك کند شوهر خود را بر 
تجارت و صله ارحام قطع شود و شهادت دروغ و کتمان شهادت حق و قلم 
(فرسائي) اشکار شود 


1- ریاست جهجاه 


1- ریاست جهجاه 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «لاتقوم 
الساعة حتي يلي علي الناس رجل من الموالي بقال له جهجاه» «4» 


به او جهجاه گویند 


2- باران بي برکت و اولاد بي منفعت 


2- باران بي برکت و اولاد بي منفعت 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: لاتقوم الساعة حتي یکون الولد غیظا و یفیض الأیام فیضا ... <1» 
برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بوده باشد بچه سبب اذیت و روزها مثل 
آب جریان داشته باشد و اشخاص شریف خشمگین شوند و کوچکان به 
تزرکان رات و سارت داشته باشه و اشتاض مت حرات: بر اشخاص, 
کریم پیدا کند. 

2 .. و صار مطرهم قیظا «2» .... و (مي) گردد بارانشان داغ (وبي 
فائده), 

3- ... و ولدهم غیظا .... وبچه هایشان مایه غم وغصه «3» 

4- انس از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «لاتقوم الساعة حثي 
یمطرالناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شیتا» «4»_ 

برپا نشود ساعت تا این که براي مردم باران زیاد اید ولي زمین چيزي نمي 
روياند. 

3- رسول, خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «من اقتراب الساعة کثرة 
القطر و قلّة الثبات وکثرة الأمراء و قلّة الأمناء» «<5» 

از علائم نزديکي ساعت, زيادي باران و کمي رویشها و کثرت فرمانروایان 
وکمي امینان. 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: من اشراط الساعة کنرةالقراء 
ده و کثرةالأْمراء و قلْة الأمناء و کثرة العطر وقلْةالبات. «6» 

از اشراط ساعت (ظهور) زیاد بودن قراء وکمي 
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فقهاء و زيادي امراء و کمي امناء و زيادي باران و کمي نباتات است 


3- کشتن ارحام 


3- کشتن ارحام 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم 
الساعة حتي یقتل الرجل آخاه. .. «1» برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که 
مرد برادر خود را بکشد. 

2 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: انْ بین يدي الساعة الهرج .. 
پیش از ساعت (ظهور.) هرح هست گفتند: هرج چیست اي رسول خدا| 
فرمود: کشتن: بیش از انچه الان کشته مي شود؟ فرمود: این نیست که 
کفار را بکشند بلکه شخص همسایه و برادر خود و پسر عموي خود را مي 
کشند عرض کردند اي رسول خدا عقل ماباما هست (يعني آن زمان عقل 
ما با ما خواهد بود)؟! فرمود: آن زمان عقلها گرفته مي شود و بجاي آن 
مردماني باشد که بیشترشان گمان کنند همه چیز هستند. «2 


فش سای و رات 


24- بزرگ نمائي هلال ماو 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
اشراط الساعة انتفاخ الأهلة. «<3» 

از شرایط ساعت ظهور آنست که اول ماه باد کرده و درشت دیده شود. 
2- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: من اقتراب الساعة آن يري 
الهلال قبلا .. <4» 

از نزديکي ساعت (ظهور) اين که ماه بزرگ دیده شود و روشني زیاد دهد 
پس گفته شود دوشبه است و دیگر آنکه مساجد را راه قرار دهند و مرگ 
ناگهاني زیاد شود 


5- سخر 5 فتن درنده ها با انسان! 


5- سخن گفتن درنده ها با انسان! 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: لاتقوم الساعة حتي تکلم السباع الانسان ... «<5» 

برپا نشود 
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ساعت (ظهور) تا این که حرف زند درنده ها باانسان و حتي این که بند 
اهلش چه کرد, (با نصب گیرنده‌هاو دهنده هاي مخفي و جاسوسي در 
ساعت ها و بند کفش ها و تازیانه ها و غیره, چند مفهوم این روایت تحقق 


یافته است و اینده حقیقت این گفتارها را روشن خواهد نمود) 


6- پنجاه زن 


6- پنجاه زن 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة 
حتي یدبر الرجل خمسین امراة. <1» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که (در اثر کمبود مرد و کشته شدنشان در 
جنگها) يك مرد کار پنجاه زن را تدبیر نماید. 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «بریا نشود ساعت تا اين که 
براي پنجاه زن يك قیم (مرد) باشد. <2» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: خداوند تمیز دهد و جدا کند 
دوستان خود را تا زمین ‏ ۱ 

از منافقین و گمراه کنندگان و اولاد انها پاك شود و تا این که پنجاه زن 
مردي را ملاقات کنند يكي گوید: اي بنده خدا مرابخر و ديگري گوید: اي 
بنده خدا مرا جاي ده. «3 


2 کاش من چاي نو بو 


7- کاش من جاي تو بودم! 1- فرمود: قسم به آن کس که جانم در قبضه 
قدرت اوست نرود دنیا تا اين که مردي بر قبري مرور کند و مانند الاغ خود 
را به قبر بمالد و بگوید: اي کاش من جاي صاحب این قبرٍ بودم و این نه 
براي دین داري اوست بلکه نیست مگر براي بلا (و پیش آفهد شدت آن)!. 
«4>* 
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یا ی لاتقوم الساعة حتي مر الزجل 
بقبرالرجل فیقول ياليتني مکانه. <1» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بگذرد مردي بقبري و بگوید: کاش من 
جاي او بودم. چندین حدیث به این مضمون در مستدرك حاکم: 4/ 454 و 
8 و در صحیح بخاري: کتاب فتن ح 6683 اورده‌اند که نيازي به اوردن 
نها نیس 


8- آشکار شدن دشنام و همسايگي بدا 


8- آشکار شدن دشنام و همسايگي بد! 1- رسول خدا صلي الله علیه و 
اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي بظهر الفحش و البخل ... «<2» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که ظاهر شود دشنام و بخالت, و خیانت 
کند امین و موتمن شود خائن و هلاك شود «وعول» و ظاهر گردد «تحوت» 
پرسیدند وعول و تحوت چیست؟ فرمود: وعول وجوه (بزرگان) مردم و 
تحوت زيرپاي ایشان (يعني مردمان شرافتمند از بین مي روند و لا ابالي ها 
سرکار آیند). 

مین و ار رسیان تتاسلی اه و اس ره 
االهسعض افش و السست : والدی فین مخمد ده 

لا تقوم الساعة حتي یظهر الفحش و التفحش و سوء۶ الجوار و قطيعة 
الأرحام, و حتي بُخَوّن الامین و یوتمن الخائن» «3» 

خداوند دشمن دارد دشنام دادن و طلب فحش کردن (يعني کاري كکني که 
فحشت دهند يا دريدگي کردن) قسم به کسي که جان محمد در دست 
اوست برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که ظاهر شود دشنام و دشنام 
گیرنده و همسايگي بد و قطع رحم و تا این که خیانت شمارند امین و امین 
تسوا صلی ال علیم و اه دوه عی: اشراطظ الساعق رما تحوان 
۰ <«4» 

از شروط ساعت (ظهور) بدرفتاري با همسایگان و قطع ارحام. تعطیل 
نمودن شمشیرهارا از جهاد و 
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صید کردن دنیاست به دین 


9- گوناگون 


9- گوناگون 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة 
حتي تقاتلوا امامکم ... «<1» 

با نود ناکت مور گنها آماسان لمانته حی با اسان 
علیه السلام) و اختلاف کنید با شمشيرهاي خود در نتیجه دنياي شما به 
دست بدترین شما بیفتد. 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم السَاعة حتي‌ترضخ رو۵س 
اقوام ِ_" برپا نشود ساعت تا این که کوبیده شودسرهاي گروههائي 
باستاره‌هاي آیتتمان به خاطر حلال دانستنشان عمل قوم لوط را. 2 

4- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یخرج رجل 
من قحطان یسوق الناس بعصاه. «<3» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که مردي از (قبیله) قحطان خروج نماید و 
مردم را باعصایش براند (و به انها ریاست نماید). 

5- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یخرج قوم 
بایاون بالشتتهم کما باکل الب بالفتما 4 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که خارج شود گروهي که با زبانشان مي 
خورند مانند گاو که با زبانش مي خورد. 

6- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي‌تنفي 
المدينة شرارها. «<5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که مدینه بدهایش را از خود دور نماید. 

7- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي لا یحح 
البیت. «6» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که دیگر حح خانه خدا نباشد (و تعطیل 
گردد). 

8- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یخرج 
الناس من المدينة الي الشام 
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یبتغون الطحة. <1» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که بیرون روند مردم از مدینه به سوي 
شام براي به دست اوردن سلامتي (و هوا خوري). 

9 رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یسیل واد 
من اودية الحجاز بالنار ... <2» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که روان شود بياباني از بيابان‌هاي حجاز با 
آتش که روشنائي دهد به سبب آن کردن شتران در بصري (شهریست در 


شام) دیده شود. 

(در فصل احادیث آتش شماره 9 شرحي به این حدبت خواهد امد 

0- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي ۹۳ 
فیه ثلات ... <«3» 

یداع ور اه که وا سس ی رای رسای 
9 درهم حلال, و علم نافع و برادري براي خدا. در این باره روایات در 
بخش 9 و با گذشت. ٍ 

1- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یغلب اهل 
القفیز علي قفیزهم ... «4» 

بر پا نشود ساعت (ظهور) تا غلبه کرده شوند اهل قفیز برقفیزشان و 
صاحبان مد (وزن خاص است) بر مدّشان و اهل کیل بر کیلشان و اهل 
دینار بر دینارشان و اهل درهم بر درهمشان و برگردانند مردم را ببلادشان 
(که شاید يكي از مصادیق حدیث در همین زمان ما بادستور صدام حسین 
دیکتاتور عراق, ايراني‌هاي ساکن چندین ده ساله در عراق را به ایران 
برگرداندند و اموال و هستي شان را گرفتند). 

2- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یکون 
الزهد رواية و الورع تصنعا. «<5» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که زهد روایت باشد و ورع ساختگي (يعني 
3- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یلتمس 
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الضالة فلا یوجد. <1» 

جستجو کردن از گمشده‌اي که پیدا نشود (يعني اصحاب و یاران من نشان 
من هستند و مي خواهند يكي از نشانه مرا به دست اورده و بلاواسطه 
سخني و گفته‌اي از من بشنوند اماكکسي از انها باقي نمانده است). 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي يلي 
ائناعشر امیرا يعني من قریش. «2» 

مرا وه ماع (ظمدر نا این که انیم ار فش مار ات 

5- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یمطر 
الناس مطرا لاتکن منه ... «3» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که مردم راباراني رسد که خانه‌هاي گلي 
آنها را نکه تم دار داز ان باران مگرخانه‌هاي موئي. 

6- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي ینزل 
عيسي علیه السلام ... «4» برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که عيسي 


نازل شود و حاکمي باشد عادل و امامي باشد باعدالت صلیب رابشکند و 

خوك را بکشد و فراوان شود مال بطوري که کسي ان را نمي پذیرد. 

7- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: من اشراط الساعة ان یوّتمن 

الخائن و یخون الامین «<5» 

از شروط ساعت (ظهور) خائن را امین مي پندارند و امین را خائن مي 
رند. 

8- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: من اشراط الساعة ان 

پلتمس العلم عند الأصاغر. «<6» 

از شروط ساعت این که التماس کنند (وبجویند) علم را نزد کوچکان (و 

آدم‌هاي 
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پیست ِ ئ 

19 ۳ از آبي عبد الله علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و 

آله فرمود: من اشراط الساعة ان یفشو الفالح و موت الفجاة. «1» 

از اشراط ساعت شیوع یافتن بيماري فالج (فلح کننده و سکته و رعشه و 

غیره) و مرگ ناگهاني است. ۲ 

10- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: من اقتراب الساعة اذا کثر 

خطباء منابرکم ... <2» 

از علائم نزديکي ساعت (ظهور) زیادبودن منبري ها و وابستگي علماء به 

سلاطین است که حلال کنند برایشان حرام را و حرام نمایند برانها حلال را 

پس فتوي دهند آن طور که خود بخواهند و فراگرفتن آنها علم را براي حلال 

نمودن دینارها و درهم‌هاي شماست و قران را: اسباب تجارت خود قرار 


دهند. 

(در بخش شتا تن و با هم در این مورد حديتي گذشت). 

1 مرکا صلی له اه ال مس نوات الشافو وان 
العرب. «3» 


وکا صلی الس اه رالد فرمود ارس باه 
«4>* 

پیش از ساعت (ظهور) فتنه هائّي باشد مانند شب تا ر که صبح کند شخص 
در آن موّمن و شب نماید کافر, یا شب کند موّمن و صبح کند کافر, گروهي 
بفروشند اخلاق اسلامي خود را برایر متاع کمي از دنیا. در زروایتت: دیکز 
بفروشند دین شان را و در روایت دیگر: در آن ایام گروهي دین و اخلاق 
خود را به متاع دنیا فروشند!. 

ی اس اص ار اس الم کت یی یی اااعار 
الاب قرو از یلم خدا .سل الم له ال ال از 


قیامت؟ فرمود: عند ایمان بالنجوم, و تکذیب بالقدر. «<5» 
هنگام ایمان به نجوم (وگفته‌هاي منجمین ) و تکذیب (قضا 0۳ قدر 


0 بانیم ریت تلا ایا 


0- پانزده خصلت بلا آور! 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: اذا 
صعلت ادتی .خموده ختیر خصاة حل عها البلاغ قیل: 
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باوتتدل.الاه و ما هي؟ قال: وقتي که امت من پانزده خصلت را به عمل 
و گفته شد: آغمتل خدا ضلي: اللة علیه واه 
آنها چیست؟ فر مود: 

1- اذا کانت المغانم «1»* دولا, , وقتي که شمرده شد عنیمت هادولت؛ 

2- و الأمانة مغنما,؛ ۰ و امانت غنیمت؛, 

3- و الزکاة مغرما. و زکات غرامت. 

4- و اطاع الرجل زوجته, و اطاعت نمود مرد از زنش, 

5- و عق امه, و عاق مادر شد, 

6- و بر صدیقه, و نيکي کرد به دوستش, 

7- و جفا اباه, و جفا نمود به پدرش, ۱ 

8- و کان زعیم القوم ارذلهم, و شد رئیس قوم پستان انها, 

9- و القوم اکرمه مخافة شره, و مردم احترام نمودند بر او از ترس شژزش, 
0- و ارتفعت الاصوات في المساجد, و بلند شد صداها در مساجد, 

1- و لبسوا الحریر, و پوشیدند حریر را 

2- و اتخذوا القینات «2», و گرفتند زنان خواننده را, 

4- و لعن اآخر هذه للامة اولها و آخر این امت به اولي هایش لعنت 
فرستاد, 

5- فلیرتقب عند ذلك ثلاثة: الریح الحمراء او الخسف, او المسخ. «<3» 
پس منتظر باشد 
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در اين موقع به سه چیز, باد سرخ يا فرو رفتن يا مسخ شدن 


1- با دیدن شش چیز رو آورید به عمل 


31- با دیدن شش چیز رو آورید به عمل 1- و از پیامبر صلي الله علیه و 
آله روایت شده است آن حضرت فرمود: بادر وا بالأاعمال سنا: طلوع 
ای ری ما بیارض اه 
موته- و امر العامة يعني القيامة 1 

با (دیدن) شش چیز به عمل کردن مبادرت نمائید. 1- طلوع خورشیداز 
مغربش و ودجّال 4- و دود 5 و مرگ يکي از شماها 6- و کار 
2- محمد ین مسلم, از آبي چعفر و آبي عبد اللّه علیهما السلام در معتاي 
گفته پروردگار تعالي «یوَم "۳ بتعض عءایات رزيك لا پنفع تعشا ایماتها لم 
تکن عءامَتّت من قَیل » <« 2 

فرمود: 

لمع | لشنمشیمن لمغرب: وحریم الخانش و العنان: و الرجل تکون مصرا 
والم بعمل,علي الیمان کم تج لیات فلا بنفعه آیماند, <3) 

طلوع خورشید از مغربش و خروج داب و دود و مرد اصرار ورزد (به گناه) 
و عمل نمي کند بر ایمان سیس مي اید ایات (خداوند) پس منفعت ندهد 
ایمانش 


2- سلطنت پابرهنه ها ولختي ها 


32- سلطنت پابرهنه ها ولختي ها 1- ابي در و ابي هریره گوید: مردي 
پیش رسول خدا صلي الله علیه و آله آمد و گفت: اي رسول خدا: قیامت 
کی خواهد شد 1 فرموی هماالمض ول غتها باعلم مق السایل ولکن لیا 
اسلام فراتر از زمان. ص: 407 

علامات تعرف بها, اذا رآیت واه آلبهم اواعن فی, الینیان. ۱۱۱۵ رات 
الحفاة و العراةملوك الأرض و اذا ولدت المراة ربها». «<1» 

سوال شونده از سوال کننده داناتر نیست ولکن براي آن علامت هائي 
هست که با آن شناخته مي شود, 1- زماني که ديدي چوپان‌هاي دام به 
همدیگر گردن فرازي کردند در ساختمان 0 2 و وقتي که ديدي 
پابرهنه و لختي هارا شاهان زمین, 3- و زماني که زن صاحب خود را زائید 
(يعني کنیز زر خرید پس از مقاربت مالك اولي و مردن او, مالك بعدي خود 
را که در شکمش است. به دنیا آورد جون بچه مالك اولي وارت اموال 
اوست از ز جهله برده زز خرید که در شکم آن است). 

2 ابي هريرة از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «اذا رآیت الحفاة 
الم البکم ملوك الأأرض ۵ رات رعاء البهم یتطاولون في البنیان». <« »> 
زماني که ديدي پياده‌هاي کر و لال را پادشاهان زمین و ديدي چوپان‌هاي 
گوسفند رقابت کردند در بناها (ي مرتفع). 

3- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: يكي از علامت ساعت (ظهور) 
آن است که پابرهنه ها و لختي ها رئیس مردم باشند. «3» 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: وقتي ديدي پابرهنه ها و گرسنه 
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ها) رئیس مردم شدند پس همان اشراط ساعت است. «1» 

5- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: و ببيني پا برهنه ها و لختي ها و 
چوپانهاي گوسفندان در ساختمان (سازي) بهم مباهات مي کنند «<2» 

ایشان و زعامت مردم با پست‌ترین انها باشد و مردي را از ترس شرش 
اکرام کنند ... «3» 

7- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لن تقوم الساعة حتي یسود کل 
قبيلة منافقوها. «4» 

ایذا فزنا تشودساعت (ظممی زا این که فسات ماید یر (آنها دم رویان هر 
طایفه. 

8- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: من اشراط الساعة ان تري 


الرعاة علي رس الناس .. «5» 
از شروط ساعت (ظهور) چوپانهارا ببینس بر سران مردم ... ۱ 

9 رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: من اشراط الساعة آن یملك 
من لیس باهل ... <6» ۲ 

ازرسروط.صاعت (ظفوزا آنکم مالک ود کت که اهل نست. و 
0- .. وکان زعیم القوم ارذلهم .. «7» ر 

.. و باشد رئیس قوم فرومایه گان (وپستان) آنها 


3- زمان نزديك شود 


3- زمان نزديك شود 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم 

الساعة حتي بتقارب الزمان .. «<1» 

برپا نشود ساعت تا زمان ها نزديك شود سال مثل ماه و ماه مثل هفته و 

هفته مثل يك روز و روز مثل ساعت و ساعت مثل اتش زدن هیزم باشد. 

(يعني برکت از زمان برداشته شود). 

2 رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یقبض العلم 

> ۰, 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که علم بر گرفته شود وزیاد شود زلزله ها 

و نزديك شود زمان و ظاهر گردد فتنه ها و زیاد شود کشتار 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: آاذا تقارب ات انتقي الموت 

خیار اتب کها ی اخد نم خبار الرظیت من الطبق. »3« 

زماني زمان ها نزديك شد؛ سوا کند ۹3 مرگ بهترین هاي امت مرا 

آن گونه که شما بهترین رطب را سوا مي کنید از طبق. 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتقوم الساعة حتي یکون الولد 

غیظا و یفیض الأیام فیضاً ... «<4» 

برپا نشود ساعت (ظهور) تا اين که بوده باشد بچه سبب اذیت و روزها مثل 

آب جریان داشته باشد ... 

سوال: ایا کوتاه شدن روزها از نشانه هاي قیامت است؟ 

5- جواب : ابوهریره روایت مي کند. از سول خدا صلي الله علیه و آله مي 

فرماید: ۷ تقوم مٌْ السّاِعَة حلّي یفنض العلمّ, وَتکثرَ الرّلازل, وَیتقَارَبِ الرّمان. 

وتظهر الفتن. ویکتّر الهرخْ وَهو القَتل 
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الیل و عی یکت فیکم المال فیفیض 1 

(قیامت" پٍٍ نمي شود تا اينکه این علامات پدیدار گردند: از بین رفتن علم, 

زیاد شدن زلزله. نزديك شدن زمان, ظاهر شدن فتنه, زیاد شدن 4 و 

فتنه که همان قتل مي باشد 0 شدن بیش از اندازه مالهاي تان.) 

ِ ابوهریره روایت نموده که رسول اللّه صلي الله علیه و آله فرمودند: لا 
مٌ السْاعَمُ حتّي یتَقاربِ الرّمانْ, قَتگون, السَتَهُ کالشهر, ویکون السشَهَرٌ 

کالخفع وَتکُون الحفَعه الوم کون الوم کالساعغفر وتکون الساعهة 

کاختراق السَعَمَة (قیامت برپا نمي شودتا زمان نزديك نگردد و سال مانند 

ماه؛ ماه مانند هفته, هفته مانند روز روز مانند ساعت و ساعت مانند تن 

گرفتن شاخه هاي درخت خرما نگردد). «2» 

این دو حدیث دلالت مي کنند بر اینکه از نشانه هاي قیامت نزديك شدن 


زمان است. علماء در معني نزديكکي زمان اختلاف دارند و در اين مورد 
سخن بسیار است. 

بهترین سخن این است که: نزديك شدن زمان را بر نزديكکي حسي و 
نزديكي معنوي حمل مي کنند. 

نزديکي معنوي: 

منظور از نزديکي معنوي این است که برکت زمان از بین مي رود. و این 
در دورانهاي آینده واقع مي شود. اين قول را قاضي عیاض, نووي و حافض 
ابن حجر, اختیار کرده اند. نووي مي گوید: مراد از کوتاه شدن روز عدم 
برکت درد آن است. فلا زفر مین کرو در حالي که از آن به اندازه يك 
باکت قانده می تبرت 

و ۳ 
۰( ارتباطاط بین مکانهاي دور 
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سرعت رفت و آمد بین این مسافتها که از آن به نزديكي زمان تفسیر مي 
شود فاصله هايي که در گذشته در چندین ماه طي مي شدند حالا در بیشتر 
ازتدساعت بلکه کوتر ول یی کت اش بل راز ار بعلیقی فیع» اند ری 
ی نزديكي که در حدیت ذکر شده به نزديكي بین شهرها 
ققارهها و کی سعت مسافتسان آهاسه ست ارام هوایبفا ها :2 
هاشتنها و تمام خیر هایی که مانتد ان هید , تفسیر مي شود. اللّه اعلم. 
نزديكکي حسي: 

منظور از نزديكکي حسي این است که زمان به صورت محسوس کوتاه مي 
شود. 

ساعات شب و روز به سرعت مي گذرند و بین گذشت این ساعت ها 
ان به زمان دجال مي توان اشاره کرد که در ان روز به اندازه سال, ماه و 
هفته طول میکشد. در نتیجه همانگونه که ایام طولاني مي گردند, کوتاه نیز 
هی شوند. که آن نه.خاظر اختلال درتطام عالم و تزدیک شدن بایان دنت 
است. 

سيوطي در الحاوي للفتاوي (44/ 1( در باره معني این حدیث که ذکر شد 
این طور مي گوید: گفته شده منظور از آن کوتاه شدن به صورت حسي 
مي باشد. ساعات شب و روز نزدیك برپا شدن قیامت کوتاه مي شوند. و 
کفته ده به: صو رت خفعتوق فی ماخند که-ففاد از آن-یه.سرعت حدر.کردن 
زمان و از بین رفتن برکت از تمام چیزها حتي زمان است ... و قولهاي 
ديگري نیز در این باره وجود دارد. للم |ام 


این سه قول: از بین رفتن برکت؛ سهولت ارتباط, نزديك شدن به صورت 
حسي:, یشان تعارضی نیست: و:مانعی بر اینکه خدیت بر همه آنها حلالت 
کند, وجود ندارد. الله تعالي اعلم. 

سخنان ديگري نیز در باره زمان گفته‌اند: از جمله خطابي گفته: که منظور 
از آن لذت بردن از زندگي است. حافظ از زبان او نقل مي کند که مي 
گوید: مي خواهد آن را زمان خروج (حضرت) مهدي- للّه اعلم- که راستي 
در زمین پدیدار مي شود, عدل پیروز مي گردد و مردم از زندگي لذت مي 
برند و مدت آن کوتاه مي باشد, و ایام خوش مردم در زمان كوتاهي سپري 
مي شود که اگر مدت ان به درازا کشد و طولاني 
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در فگرهه ه بایستند هی کرتوور شحه مت آن گام فیم بای 1۳ 


4- احادیت آتنش و ظهور سرخي قزر اتفان 


4- احادیت آتش و ظهور سرخي در آسمان روایات با کلمه (الثار- آتش) 
گوناگون وارد شده است. از مجموع ۳ روایات استفاده مي شود که 
آتش‌هاي متعدد از مکان‌هاي گوناگون در زمان‌هاي مختلف بیرون خواهد 
آمد خماهوریت شور .را انجام خواهد داد: حال مشخص نیست که کلمه آتش 
به چه وسیله اي اشاره مي نماید آیاوسایل جنگي آتش زا از قبیل بمب و 
موشك ضعیف با قاره پیما و غیره است با واقعاً بلاي اتتخاتی است که 
مردم آن.دیار را فرا مي گیرد یا و يا ... خدا مي داند که بعد از وقوع در 
ِ خودش براي محققین آن زمان: روشن خواهد شد. 

ِ 1- از کعب روایت شده است که «آتشي در یمن خارج شود که مردم را 
سوق به شام دهد: صبح کند هر وقت آنها صبح کند و استراحت کند هر 
وقت ایشان استراحت کنند: و سیر کند هر وقت ۳9 سیر کنند و از 
روشني آن شتران در 
«بصري» روشني دهد پس این را هر وقت شنیدید بسوي شام بروید. «2» 
2 در حدیت دیگر فرمود: آتشي از حجاز خارج شود که: کردن شتران دز 
بصري از روشني آن دیده شود. «3» 

3- در حدیث دیگر فرمود: آتش و دودي در مشرق چهل شب بوده باشد. 
«4>* 
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4- در ضمن حديثي فرمود: که هر وقت عمود آتشي در اسمان از طرف 
مشرق ديدي طلوع کرد: طعام يك سال را براي اهل بیت خود اماده کن. 
۰1 

5- امام صادق علیه السلام فرمود: چون علامتي در آسمان شید که انتن 
بزرگي است از طرف مشرق چند شب طلوع مي کند پس آن وقت است 
فرج مردم و این کمي پیش از قیام قائم علیه السلام است. «2» 

6- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «آتشي از «حبس سیل» که 
سیر کندي خواهد داشت: 

شب مخفي باشد و در روز حرکت نماید صبح و عصر مي رود (بطوري که) 
بعضي به مردم بگویند: اي مردم آتش صبح حرکت کرد شما هم حرکت 
کنید: و استراحت نمود. : شما هم استراحت نمائید و هر که را امن رسد. : او 
را خواهد خورد. «3» 

7- رسول خدا صلی الله:علبه و اله. در ذیل خدیتن. فرموده «اي کاش مي 
دانستم كي اتش از کوه وژاق خارج مي شود که روشني دهد کردن شتران 
بختي در بصري را ... «4» 


8- «انشت از عدن خارج شود, که مردم و چهار پایان و پرندگان و ذرندکان 
را سوق دهد به بصري و چهل سال اقامت داشته باشد ... «5» 
9- رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: لاتقوم الساعة حتي تخرح نار 
من ارض الحجاز ... «6» 
بر نشود ساعت (ظهور) تا اين که آتشي از زمین حجاز بیرون آید که از 
زوشنی آن. کردن. شترآن در تضري. وید شود (بضري فحلی, افنت. دز 
شام). ۱ 
شاید يك مصداق این حدیث اتش سوزي منا, در سال 1354 شمسي باشد 
که من 
اسلام فر ان نر از زمان. ص: 14 
از ان سال به عنوان سرپرست کاروان. در منابودم و حاجي ها را براي 
(رمي جمرة) سنگ انداختن به شیطان برده بودم هنگام بررگشتن دیدیبم 
آتش شعله ور است آن هم درست در منطقه چادرهاي ما که خيلي 
کوشش نمودم جلوي حجاح را بگیرم و نگذارم بروند که خودشان مي 
سوزند و تلف مي شوند وتا حدودي هم موفق شدم واقعا وحشتنا ك بود, 
زیرا در مدت کوتاهي آن همه چادرها سوخت و سرزمین منا به صورت يك 
بیابان خشك و خالي در فا چون در هر کاروان حد اقل 15 عدد کیسول 
کر و را در تردن انتشر. ماد شليك 
توپ بالا رفته و در آسمان منفجر مي شد و به روي چادرها پخش شده و 
انجارا به اتش مي کشید!!. 
مردم به کوهستان ها پناهنده شدند و بعضي ها را هم در کوهها مار سمي 
زده بود و حتي رئیس اوقاف اردبیل به نام آقاي زرندیان که در معیت و 
جمعي کاروان من بود» با وضع آشفته ۰ له محل چادر برگشت., گفت: 
درکوه از ترس مار به این روز افتاده‌ام. 
بنتن. از اطفاي خریق آمدیم به محل چادرها و دیدیم تمام چادرها و وسایل 
کاروان ها از جمله کاروان من, همگي خاکستر شده است و خادمین عرب 
من هم به شدت مي گریستند حال من بهتر از آنها نبود, زیرا غرق در این 
فکر بودم بعد از این حادثه تلخ و دردناك. حاجي ها را بدون وسایل چگونه 
اداره خواهم نمود چون تمام پولهاي من در ساك لباسم بود آن هم با وسایل 
سوخته است, پس نه پولي در بساط و نه وسايلي در اختیار البته تنها من 
نبودم خيلي ها به درد من گرفتار بودند اما آنچه من نگران آن بودم سوختن 
خود حاجي ها بود؛ این طرف و آن طرف مي دویدم که سوخته و یا مجروح 
شده, آنها را پیدا کنم در اين بحران با يك نفر از رئیس کاروان به نام اقاي 
حاج غلامرضا نظرعلي زاده رو برو امدم (که چادرهایش چسبیده به 
چادرهاي من بود). و ماجرا را پرسیدم؟! گفت: من در چادر بودم که از آن 
طرف خیابان آتش شعله ور شد من تمام حاجي هاي شما و خودم را بیدار 


کردم (چون بعد از ظهر بود و خانم ها و پیران در چادر خوابیده بودند) و 
فراري دادم و خدارا شکر تلفات جاني نداریم اما خوب هرچه داشتیم تل 
خاکستر شد. گفتم: خدارا شکر از این جهت خیالم راحت شد ولي, خواستم 
حرفم را ادامه دهم گفت: آهای 
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راستي يكي از حاجیه خانم‌هاي کاروان شما موقع فرار مرا دید گفت: به 
حاجي آقا بگویید من ساك لباس ایشان را با خودم بردم تا بعد از برگشتن 
لخت نماند؛ 

مگر باور کردني است در آن بحران که هرکس در صدد نجات جان خودش 
هست, حاجیه خانمي در آن هنگامه در فکر بردن لباس من باشد!!؛ 

خدایا چه توجهي به این بنده گناهکار داشتي که قسمت اعظم نگراني مرا 
پرظرف کرد .خلاضته: نا تیمه شیب این ظرف وان طراف: دویدیم اتف یرل 
حاجي ها را از کوهها پیدا کرده و به محل سوختن چادرها جمع نمودیم و 
شمردم شک متفر کم امد. آنها را .هم فردا از خاهای دبک بیدا کر دتم و 
خیالم راحت شد. 

شب حاجیه خانم برگشت و ساك را جلوي من گذاشت و حالا باورم شد که 
ساك خودم است از او پرسیدم آخر شما با آن وضع وحشتناك چگونه در 
فکر ساك من بودي در حالي که همه جان خود را برداشته و فرار مي 
کردندا۱ کفت: دز جین فرار ات اتشن.ته خبالم آهد بعد از بر کشت از رمي 
جمرة بدون لباس مي ماني و در اداره کاروان به زحمت مي افتي, گفتم: 
آخر مي داني نوي ساك چه بود؟ گفت: معلوم است که لباس هاپت بود 
گفتم: نه بلکه تقریبا مبلغ يك میلیون و نیم پول داخل آن ساك بود!. حاجي 
خانم با شنیدن این سخن دوباره بي حال افتاد و مقداري آب به او دادم و 
حالش سر جا آمد و گفت: به خدا من هم مثل دیگران مي خاستم خودم را 
از میان آتدتن نجات دهم ولي نمي دانم چه مسئله‌اي بیش آمد که من وادار 
شدم آن ساك را روما ات که ال حدم در آنسن نش خیت۱۱۳: گفتم: خدا| 
نمي خواست من از ميهمانهایش شرمنده شوم بلافاصله به مکه رفته 
وسایل ضروري حجاج را خریده و با وانت خودم به منا: حمل نمودم که سه 
روز آنجا مي ماندیم و احتیاح داشتیم و الحمد 

0+ خییقته بن اسیه الفغاری کفت ها در تایه ویو ار ی میت شوه 
بودیم و رسول خدا صلي الله علیه و آله در غرفه بود سرش را بیرون آورد 
و فرمود: در باره چه صحبت مي کردید؟ گفتیم: حدیث مي گفتیم فرمود: 
در چه مورد؟ گفتیم: راجع به قیامت فرمود: ۳ 

(لا تقوم الساعة) انکم لا ترون الساعة حتي تروا قبلها عشر ایات: طلوع 
الشمس من مفربها, والدجال. ودابة الارض وثلاثة خسوف تعون في 
الارض: خسف بالمشرق, و خسف 
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بالمغرپ, و خسف بجزيرة العرب, و خروج عيسي بن مریم علیه السلام, و 
خروج یاجوج و ماجوج, وتکون في اخر الزمان نار تخرج من الیمن من قعر 
الارض لا تدع خلفها آحدا تسوق الناس الي المحشر کلما قاموا قامت لهم 
تسوقهم الي المحشر (تنزل معهم |ذا نزلواء و تقبل معهم [ذا آقبلوا). «1» 
شما ساعت را نمي بینید تاايین که ببینید پیش از آن ده نشانه, 1- طلوع 
خورشیداز مغر بش؛ 2 ودجال, 3 و دابة الأرض, 4- وسه فرو نون 
زمین, 3- فرو رفتن زمین در مشرق, 6- و فرو رفتگي در مغرب, 7- و فرو 
رفتگي در جزيرة العرب. 8- و خروح عيسي بن مریم علیهما السلام, 9- 
یاجوج و ماجوج, 

0- و در از زهان ۹ راهب از یمن از گودي (ودل) زمین که احدي 
رانمي گذارد پشت سرش, مردم را مي راند به سوي محشر, اگرفرود آیند 
آن هم با آنها فرود آید و اگر حرکت کردند آن هم حرکت مي کند. , 
تاه صاری اه اسلا مروت ادا رام علامه فت اه ار 
عظيمة من قبل المشرق تطلع لیال, فعندها فرج الناس و هي قدام القائم 
بقلیل. <2» 

فان که امن ور اسفان ببینید, و آن آتشي بزرگ است از طرف 
مشرق چند شب طلوع مي کند پس ان وقت است فرج مردم و این کمي 
کی افیا فاتمعله تسام است.: 

2 امامضادی خلیه. السلام فرمفد: گر التاسسن فیل فیاض القاکم له 
السلام عن معاصیهم بنار تظهر لهم في السّماء و حمرة تجلل السّماء و 
طلوع نجم بالمشرق يضيء کما يضي ء القمر, نم ینعطف حتّي یکاد يلتقي 
ار ای ی اه و نار تظهر في 
المشرق طوبلا و تبقعي في الجو ثلانة آیام ای سبعة آبام. «3» 

خر دادهشوند هردم فیل از قیام قائم علیه. السلام از مغاضن :و کارنهای 
زلنت خود به: آتشی که در استمان:بزای انها ظاصر 
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ی ۱ 
روشنائي دهد مانند روشني ماه. سپس انعطاف پیدا مي کند (و خم مي 
شود) به طوري که نزديك شود دو طرفش به هم برسد. و سرخي که ظاهر 
ی شیر آسمای مه شود در آفان آنم. و اش که اشکان هه 
در مشرق طولاني و مي ماند در هوا سه روز یا هفت روز (تردید از راوي 
ست). 

13- 2 علیه السلام مي فرمود: یزجر التاس قبل قپام 


القائم علیه السلام عن معاصیهم بنار تظهر لهم في السماء جر خ تخل 
الشماء و خسف ببفغداد و خسف ببلدة بصرة و دماء تسفك بها و خراب 


وه فا کی ایا تناها الفر ای وف لا کون انم ود 
قرار. «<1» 

زجر مي شوند مردم قبل از قیام قائم علیه السلام از معاصي و کارهاي 
زشت خود با اتشي که در اسمان ظاهر شود و سرخي که همه اسمان را 
فراگیرد و خسف و فرورفتن در بغداد و خسفي در شهر بصره و خون هائي 
که در آن ریخته شود و خرابي خانه هائتي در 2 فاني شدن اهل آن و 
شامل شدن اهل عراق را ترسي که هیچ قرار (و ارامش) نداشته باشد. 
4 از ابي.عبدالله: علیه الشلام فرمود: ادارایتم تارا خن المشرق: سشبة 
الهروي العظیم تطلع آو تقع ثلائة یام آو سبعة تام (الشك من العلا) 
فتوقعوا فرج آل محمد انشاءالله عر وجل ان الله عزیز حكيمٌ «<2» 

زماني که دیدید آتشي را از مشرق شبیه (نورافکن) هروي بزرگ, طلوع 
نماید پا واقع مي شود سه روز پا هفت روز ( شك از علاء راوي است) یس 
امید وار باشید فرح آل محمد را انشاءالله عر و جلٌ خداوند صاحب قدرت 
15 ۳ ماد غلیه التلام در تفسترآیه «قال» .شایل. بغذات« واقع» 
فرمود: «تاًویلها يًتي 
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عذاب و بقع في الثوية يعني نار حتي تنتهي الي الکناسة کناسة بني ۳۳ 
حتي تمز بثقیف لاتدع وترا لأل محمد الا احر قته و ذالك قبل خروح القائم 
علیه السلام» «1» تاویل ایه آنست که مي آید عذاب و واقع شود در ثویه 
يعني آتشي تا منتهي مي شود بر کناسه بني اسد تا مي گذرد به (محلات) 
تقیف, نمي گذارد حقي (یا دشمني) 19 محجصد؛ یر اش که ان را مي 
سوزاند و این پیش از خروج قائم علیه السلام است. 

16- در خبر دیگر امام باقر علیه السلام فرمود: «نار تخرج من المفرب و 
ملك یسوقها ها وق دا داش نمسای م و ۳ 
را ایا اه ها را ارفا 
و ذالك قبل المهدي علیه السلام». «<2» 

اتتیت پیرفن ید از مره و فرشته آ ی آن را مي راند از پشتش. تا هنت اند 
به خانه سعد بن همام نزد مسجد او, و رها نمي سازد خانه‌اي را براي بني 
امه مگر اين که مي سوزاند آن را و اهلش را و نمي گذارد در آن حقي 
سا یا ۱ ۱ 
السلام است. 

ی ان اس ی للم یی اه موس ار ال اضر اظ 
الساعة, پس فرمود: 

نار تحشر الناس من المشرق الي المغرب. «3» 

اتشي که مردم را از مشرق به مغرب مي راند. 


18- امام باقر علیه السلام فرمود: چون ۳ از طرف مشرق دیدید که 
تترخ بازرد زنی است: سته با هفت رود طلوع. تماید یبسن متوقع فرع اه 
محمد باشید ... «<«4» 

9- فرمود: علامت تازه‌اي در رمضان است: عرض کردند: علامت تازه 
چیست؟ 

فرمود: عمودي از ان از طرف مشرق در آسمان طلوع مي کند پس 
وقتي آن را ديدي براي اهلبیتت طعام يك سال را آماده کن. «5» در باره 
آننتزن روایات دیگر نیز به این مضامین وارد شده است که به همین تعداد 
اکتفا نمودیم 


بخش 10 پيشگوئي و اخبار از اماکن 


اشاره 


بخش 10 پيشگوئي و اخبار از اماکن در اين بخش تعدادي از روایات 
مربوط به اماکن و محل ها که از بزرگان دین به دست ما رسیده است را 
هی آورسما بامطالفه دقیق تک بل آن, باه تن باشد برای آنان که 
سوال مي کنند چگونه دین و پیامبر اسلام تادامنه قیامت دنیا را اداره 
خواهد کرد؟! و بدانند وجودي که داراي این همه علم و دانش اسماني 
اسکها انوگوانانن مذیریت جهان را هم دازا مه اند 


1- آذربیجان 


1- آذربیجان 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «ترك ها دو خروج 
دارند در يكي آذربیجان را خراب مي کنند و در ديگري به سرعت به شط 
فرات مي آیند. «1» 

2- از صادقین علیهما السلام فرمودند: ناچار است براي آتش از آذربیجان 
که هیچ چيزي مقابله با آن نتواند بکند و چون آن زمان را دیدید بوده باشید 
پلاسي از پلاس‌هاي خانه خود ... «2» 

3- در کتاب مناقب گفته است: امیرمومنان علیه السلام از خرابي شهرها 
ها ان ای ار ان اه 


2 آبه 


+ آبه 1 تم اخل عید. الخلیل رانف جر کناب القضض نا استادش آد 
و ۳ 
مررت بارض بیضاء کافورية شممت بها رائحة 
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طيبة, فقلت: یا جبرئیل ما هذه البقعة؟ قال: بقال لها" ابة" " عرضت علیها 
رسالتك وولاية ذرينك فقبلت, و ان اللّه یخلق منها رجالا يتولونك و یتولون 
دينك فبارك اللّه علیها وعلي آهلها. وقتي که مرا به آسمان بالا مي بردند 
به زمین سفيدي به رنگ کافور گذشتم و در آن بوي خوشي استشمام 
نمودم. پس گفتم: اي جبرئیل چیست این بقعه؟ ؟ 

آنجا را «آبه» گویند, بر ۱ 
نمود و همانا خداوند مي آفریند از آن مرداني که ترا و ذریه ترا دوست مي 
دارند, پس برکت دهد خداوند بر آن:ه اهل. آن. 

2- عبد العظیم بن عبد اللّه حسني فرمود: شنیدم علي بن محمد عسكري 
علیهما السلام مي فرمود: اهل قم و اهل «آبة» مغفور لهم لزيارتهم لجدي 
علن نق,ضوسی الوضا غیت السلام بطوین :لا همن زاره تاصانهفی طرنقه 
قطرة من السماء حژم الله جسده علي النار. <1» 

اهل قم و اهل ابه بخشوده شده‌اند به خاطر زیارت جدم علي بن موسي 
الرضاء علیه السلام را در طوس.: آگاه باش هرکس او را زیارت کند و در 
راهش قطره رات باران) اژ انتمان به. آه بر ند خداوند جسد او را باتش 
حرام نماید 


3- آیا باور مي کنیداینجا نهري حفر مي شودا! 


3 ایا باون شی کنیدایسها تفر حفر. مي شودا: سای حعفی از امام ناگ 
علیه السلام فرمود: خرج علي علیه السلام بأصحابه الي ظهر الكوفة و 
قال: آرآیتم ان قلت لکم: لا تذهب الأْپام حتي یحفر ههنا نهر يجري فیه الماء 
اکنقم مصدقي فیما قلت؟ قالوا: یا آمیر المومنین و یکون هذا؟ قال: اي 
هاللت لکای انظر الب تفر فی هدا الموخه و عد عری بت الفاع: السن 
(واستمر) و انتفع به, فکان کما قال. «<2» ۱ 
بیرون رفت علي علیه السلام با اصحابش بر پشت کوفه و فرمود: ایا باور 
مي کنید اگر بگویم به شما روزها نمي گذرد تا گنده شود در اینجا نهري که 
آب در آن جاري مي شود, آیا تصدیق مي کنید مرا در آنچه که گفتم,؟ 
و اي اففرعتضان ابا فت یود ایره؟ , فرمود: بلي به خدا قسم, مثل این 
که تام می کتم بهة تهرق. در آنن ححل و اب و کشتی 
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او ام ی اک 
بود 


4- اخبار از فتح ایران و روم 


4- اخبار از فتح ایران و روم 1- نافع بن عتبة بن ابي وقاص از رسول خدا 
صلي الله علیه و آله فرمود: تقاتلون جزيرة العرب فیفتحها اللّه, نم تقاتلون 
الفارس خیفتحها اللّه, نم تقاتلون الروم فیفتحها الله, تقاتلون" الدجال, 
فیفتحه اللّه» «<1» 

نی مین کنید با خر بوخ العرفب: خداوند ان زا فتج می کند و با فارفن من 
جنگید پس خداوند آن را مي گشاید و با روم جنگ مي نمائید پس خداوند 
آن را فتح مف کند و با دجال مي جنگید و آن را فتح مي کند خدا. 

راجع به فتوحات اسلامي در کتاب‌هاي گوناگون, روایات فراوان وارد شده 
است مخصوصا فتح شام و مصر و قسطنطنیه و یمن و روم و فارس و .. 
که به خاطر اختصار نیاوردیم. 

2- امام صادق علیه السلام فرمود: لما حفر ر شبن لاه صلی. ال غلینهو 
آله الخندق مروا بکدیة «2» فتناول رسول الم صلي الله علیه و آله 
المعول من ید امیر الموّمنین (علیه السلام) آو من ید سلمان رضي اللّه 
عنه, فضرب بها ضربة فتفرقت بثلاث فرق, فقال رسول اللّه صلي الله 
علیه و آله: لقد فتح علیٌ في ضربتي هذه کنوز كسري و قیصر, فقال 
آحدهما لصاحبه: یعدنا بکنوز كسري و قیصر و ما بقدر آحدنا آن پخرج 
يتخلي. «3» 

زماني که رسول خدا صلي الله علیه و آله خندق را مي گند به صخره‌اي 
گیر کردند پس رسول خدا کلنگ را گرفت از دست امیرمومنان علیه 
السلام يا از دست سلمان و ضربتي 
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مس قرو به‌یقین خداوند در این ضربت من,؛ 
گنجینه هاي كسري و قیصر را براي من گشود, يكي از آن (سردسته دو 
رویان) به رفیقش گفت: وعده مي دهد براي ما خزاین كکسري و قیصر را 
در حالي که احدي از ما از ترس براي دستشوئي نمي تواند بیرون رود. 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لتفتحن عصابة من المسلمین 
کت ان کسري الذي في الأببض. «1» 

الته الیته: فعم خواهد نمود دسته‌اي از مسلمانها خزیته ال کشبری را که در 
ابیض هست. 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: یا علي! انکم ستقاتلون بني 
الأصفر, و یقاتلونهم الذین من بعدکم, حتي یخرج الیهم روقة الاسلام آهل 
الحجاز الذین لا یخافون في اللّه لومة لائم, و یفتتحون القسطنطينية 
بالتسبیح و التکبیر, فیصیبون غنائم لم یصیبوا مثلها. «2» 


اي علي بدرستي که شما مي جنگید با اولاد اصفر (يعني رومیان) و جنگ 
قف کی آنمانی را ۱ 
فداکاران اسلام از اهل حجاز. آنهائي که نمي ترسند در راه خدا از ملامت 
سرزنش کنندگان و قسطنطنیه را با تسبیح و تکبیر فتح مي نمایند پس مي 
رسند به غنیمت هائي که, مثل ان را ندیده اند. 

رواياتي درباره فتح ایران و روم در اشراط ساعة نیز گذشت. 

در این روایات مي بینید منافقان و یاران آنها باور نداشتند که كسري ایران 
و قیصر روم شکست خواهند خورد و خزاین آنها در اختیار مسلمانان قرار 
خواهد گرفت مي گفتند: امروز در اینجا از ترس به دورش خندق مي زند و 
از آن طرف نوید پيروزي به ابر قدرت‌هاي جهان مي دهد. بلي واقعاً براي 
ان کوته ادمیان فابل قبول نبود اما صاحب غلم:ملکوتی از دق علم گرفت,و 
خبر داد و در مدت کمي نیز, موبه مو پیش امد و تحقق پیدا کرد 


اخبار از جریان صحیفه ملعونه 


5- اخبار از جریان صحیفه ملعونه ابي سعید خدري محاصره کامل اقتصادي 
و اجتماعي بني هاشم را اورده است که 
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وقتي که قریش رسول خدا صلي الله علیه و اله و بني هاشم را در اوایل 
دعوتش در دره‌اي زنداني نمودند و باهم پیمان بستند و امضاء نمودند که 
آنها را به شهر راه ندهند و در جمع خود نپذیرند و با آنها معامله ننمایند وو 
.. و آن پیمان نامه را به سقف کعبه آویختند و هر روز قبيله‌اي نگهباني مي 
0 نه آن دفرسی: تداشته باشد نا آن رابارم-و تابود تماید و 
سه سال در آنضا با وضع اسف باري سيري کردند و بعضي از امضاء 
کنندگان نیز پشیمان شده بودند ولي جرئت ابراز نداشتند, روزي حضرت 
رسول خدا صلي الله علیه و اله به عمویش ابي طالب پدر گرامي 
امیرمومنان علیهما السلام فرمود: «یاعم ان ربي ۳7 سلط الأرضة علي 
صحيفة قریش.: 4 علم خوع فیها اسما هو لله الا امه فیما: و نفت منها الظلم و 
القطيعءة و البهتان» <1» 
اي عمو به درستي که پروردگار من مسلط نمود موریانه را بر صحیفه 
قریش پس نگذاشته از آن چيزي جز نامي که براي خداست و ظلم و قطع 
ارحام و بهتان را نفي (و محو) نموده است. 
بروند ببینند اگر حرف من درست است این محاصره را از ما بردارند و 
رفتند و دیدند حرف درست است و پیمان را لغو نمودند. 
در اين ماجرا دقت فراوان لازم است که اهمیت این جریان روشن و علم 
آسماني رسول اعظم بر جهانیان آشکار گردد زیرا 1- آنها کمال مراقبت را 
داشتند که كکسي به آن صحیفه دسترسي نداشته باشد, 2- و در کعبه بسته 
بود. 3- در مرکز شهر, وسط مسجدالحرام که محل رفت و آمد و شلوغ, 
متناوبا نید کشیل می دادند که.دشت کسی به آن. تر تسد 4- سه سال تمام 
نی ار در جر ور اوه کامل نووند کم سی واست از آن یرون 
آید وو .. 


6- اهواز 


6- اهواز 1- در ملاحم سید ضمن حديثي فرمود: در اهواز زلزله شود 
بطوري که خانه هایشان قبرستان باشد و راهها بریده شود و احدي از 
شهري به شهري نرود. «1» 

2- امیرمومنان علیه السلام فرمود: در نواحي و اطراف بصره حركتي است 
که من نمي گویم عرب بر عجم غالب مي شود و به اهواز روي آورند بدون 
مردم. <2 


7- اوصاف ارتش ترك 


4 اوصاف ارتش ترك نهح البلاغة: و اشاره نمود به وصف ترك ها: ات 
ارام قوما کن وجو ههم المجان المطر قة, یلبسون السرق و الدیباج, و 
یعتقبون الخیل العتاق, و یکون هناك استحرار قتل حتي يمشي المجروح 
علن المقتول: ی یکین المفلت آفل من الماسور: ففال له بعش اضحاید: 
لقد آعطیت يا آمیر الممنین علم الغیپ, فضحك علیه السلام و قال للرجل 
و کان کلسا. کویا آنها رام ستم. کانه تروهاتتتان.مانشد سیرهای چکشس 
خورده است, حریر سفید اعلا و دیبا مي پوشند و اسب‌هاي ازاد (و تند رو) 
نگهمیدارند (تا در هنگام نبرد از آن استفاده نمایند), در آنجاشدت کشتار 
بطوري باشد که زخمي ها روي کشته ها راه مي روند, نجات یافتگان از 
اسیران کمتر مي شود!. بعضي از یارانش گفت: اي امیرمومنان علم غیب 
داده شده‌اي پس خندید و فرمود: به آن مرد که از قبیله کلب بود. یا آخا 
تنبحاته .۱ عِلَمْ السَاعَة و بُنرّلْ الْقیّث و یلم ما في 
لا ام 4 ما تا 7 تفسن ما ذا تکسب دا و ما تدري تفس ياي أض تمُوت 
ِن ال ۶ بر "مج «3» 

سبحانه ما في الأُرحام من ذکر ان اللّه عنده علم الساعة وأنثي و 
قبیح أو جمیل و سخي آو بخیل و شقي آو سعید. من یکون في النا رجطبا آو 
في الجنان للنبیین مرافقاء فهذا علم آلغیب الذي لا بعمله أحد الا اللّه, و ما 
سون رل فعام علمه الله فره فعاو تزه: و دعا لی بان فیة در 

اسلام فر ان و 1927 

و تضطم علیه جوانجي «1» 

ای نرادن کلب ان علم غت :قست ناکه اد کرهش از صاعتب عم ازست: 
شكي نیست که علم غیب و آنچه که در ان فرموده (مخصوص خداوند 
است) پس خداوند مي داند ۹ در رحم‌هاي (مادران) است و علم قیامت 
نزد اوست و او مي داند نر است يا ماده. زشت است يا زیبا دست و دل 
رفیق با پیغمبران پس این است علم غيبي که نداند جز خودش و سواي از 
یاد داده است و براي من دعا کرده است که سینه من ظرفیت ان را داشته 
باشد و وجوارج من آن را بر خود بچسباند (و در خود جا دهد). «<2» 

سوال: ممکن است کسي پیدا شود و به ذهنش آید که حالا مسئله دانستن 
نر و ماده بودن جنین و سایر خصوصیات آن؛ در دستگاه سونوگرافي 
مشخص مي شود. پس دانستن این ها خاص خداي تعالي نیست؟! 


۱ 
ست ت۱۳ 


ِِ 


جواب: بلي, ۳ ۳ 

1- آن زمان که این ایات نازل شد احدي از این ماجرا ها سر در نمي اورد. 
2- حالا هم دانش بشري به هر جا برسد و منهي شود باز علم اینها 
مخصوص خداست و با ان فکر و انديشه پييشروي مي کند که خدا به او 
داده است, 
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3- درست است نر و مادگي وو .. جنین را بعد از شکل گرفتن مي داند اما 
خداوند قبل از شکل گيري و هنوز در حالت نطفه گي است. مي داند, 

4- نر و مادگي را بشر با وسائل مي داند ولي دانستن سخاوت و بخالت و 
سعادت و شقاوت و بهشتي و جهنمي بودن را جز خدا هیچ احدي نخواهد 
دانست و اگر روزي برسد که دانش بشري به دانستن اینها هم راه يابد, باز 
حرف همان است که در شماره 2 گفته شد 


8- ایران 


8- ایران ناظم الاسلام كرماني در ص 113 از علائم ظهور گوید: يكي از 
علامات خروج سید حسني است از طالقان و دیلم و از اخبار استفاده مي 
شود که این سید دعوت به خود نکند اما مثل پادشاهان رفتار نماید و این در 
وقتي است که ایران پادشاهي نداشته باشد و جمهوري گردد و يا هرج و 
مرج و يا ملوك الطوايفي شود. 

و در ص 114 فرمود: دیگر از علائم خارجح شدن سلطان عجم از ایران 
است (البته لفظ ایران در روایات دیده نشده ولي مرحوم ناظم الاسلام از 
کلمه عجم و شرق استفاده کرده). <1 


9- بغداد 


9 بغداد 1- امیرمومنان علیه السلام در ضمن خطبءالبیان فرمود: » . آگاه 
باش واي بر بغداد از «ري» از مرگ و کشتار و ترسي که اهل عراقرا فا 
ک تصاتی کم شصشت. به انشا فرود آید پس کشته شود آنچه خدا خواهد, 
و علامت این زماني است که پادشاه روم ضعیف گردد و عرب مسلط شد 
و نفوذ کند مردم به سوي فتنه ها مانند نفوذ مورچه ها, پس در این زمان 
خروج نماید عجم بر عرب و بصره را مي گیرند ...» «2» 

و در خطبه لوَلوْة راجع به بغداد فرمايشاتي دارد که در بخش 8 گذشت. به 
2- مسعدة بن الیسع از امام صادق علیه السلام در خبراست امیر مومنان 
علیه السلام گذشت بر 
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زمین بغداد پس فر مود: ما تدعي هذه الأرض؟ قالوا: بغداد, قال: : لعم تبني 
ههنا مدينة, و ذکر وصفها و یقال: انه وقع من یده سوط فسأل عن آرضها, 
فقالوا: بغداد, فأخبر آنه يبني ثم مسجد یقال له مسجد السوط. <1» 

این جا چه نامیده مي شود؟ گفتند: بغداد, فرمود: 

بلي بنا شود در اینجا شهري و ذکر نمود اوصاف آن را و گفته مي شود که 
تازیانه از دستش افتاد پس از زمینش پرسید؟ گفتند: بغداد. پس خبر داد 
که بنا مي شود بغداد و مسجدي که مسجد «سوط» نامیده مي شود. 
7 در زمین افتادن تازیانه (سوط). 

. مفضل گفت: اي آقاي من چگونه مي شود دار الفاسقین (يعني بغداد) 
0 فرمود: في لعنة الله و سخطه تخربها الفتن و تترکها جماء 
۳ ۱ الصفر, و رایات المغرب, و من 
یجلب الجزيرة و من الرایات التي تسیر الیها من کل قریب آو بعید. درلعنت 
خدا و غضب او, ویران مي کند آن را فتنه ها و رها سازد بایر پس واي برآن 
و هرکه در آن هست تمام واي, از پرچم هاي زرد. و پرچمهاي مغرب و 
هرکس که جلب مي کند او را جزیره. و از پرچمهائي که سیر مي کند به 
سوي ان از همه جاي نزديك و دور 
والله لینزلن بها من صنوف العذاب ما نزل بسائر الأمم المتمردة من او 
الدهر الي آخره, و لینزلن بها من العذاب ما لا عین رأت و لا آذن سمعت 
بمثله و لا یکون طوفان اهلها الا بالسیف, فالویل لمن اتخذ بها مسکنا فان 
المقیم بها يبقي لشقائه, و الخارج منها برحمة اللّه و له لييقي من آهلها 
في الدنیا حتي یقال: انها هي الدنیا, به خداقسم البته فرود آید بر آن, از 
هر گونه عذاب, آن گونه که به ساير امتهاي متمرد نازل شده است از اول 


روزگار ۳ آخر آن, و البته فرود آید بر آن از عذاب. نه چشمي دیده و نه 
گوشي شنیده است به مانند آن, و نباشد طوفان اهل آن مگر با شمشیر 
پس واي کف کف ان زا براي خود مسکن قرار دهد, اقامت کننده در آن 
باقي مي ماند برشقاوتش و بیرون رونده از آن در رحجمت خداست., به خدا 
قسم البته مي ماند از اهل آن در دنیا تا گفته شود همانا دنیا تنها آن (بغداد) 
است؛ 
و ان دورها و قصورها هي الجنة, و ان بناتها, هن الحور العین, و ان ولدانها 
هم الولدان 3 
هن و هرن فیها هن آلامر ۶ علی 
الله وعلي رسوله صلي الله علیه و اله, و الحکم بغیر کتابه. و من شهادات 
الزور. و شرب الخمور و [اتیان] الفجور, و آکل السحت وسفتك الدماء ما لا 
یکون في الدنیا کلها الا دونه. ثم لیخربها اللّه بتلك الفتن و تلك الرایات. 
حتي لیمر علیها المار تقو ههنا کانت ی 1 
و خانه‌ها و کاخ‌هاي انم آن است. پهشت ار بو بم. شیم حتران ان انهایتد 
حورعین و پسران آن همان پسرانند (يعني غلمان بهشتي) و گمان کند 
خداوند رزق بندگان را جز در آنجا تقسیم نکرده است. و البته البته در آن 
ظاهر شود از امیران بر (خلاف) خدا و رسولش صلي الله علیه و آله و 
حکم مي کند بر خلاف کتاب خدا و از شهادت‌هاي ناحق و مشروب خوردن 
و آوردن كارهاي زشت و خوردن حرام و ریختن خون (ناحق) به گونه‌اي که 
در همه دنیا جز آنجا پیدا نشود سپس حتما آن را ویران سازد خداوند با آن 
فتنه ها و پرچمها تور کف (بعدها )هی حدردن ان حرنده‌اي بش 
(باتعجب) مي گوید: 
اینجا بوده زوراء!!. ۲ 2 
4- فرمود: در بغداد زمین فرو رود و سنکباران شود و زلزله اید و ان سربع 
ترین زمین هاست به خراب شدن. «2» 
5- رسول خدا علیه السلام از فتنه ها نام برد پس فرمود: فتنه داخل زوراء 
يعني بغداد مي شود پس چه بسیار مرد کشته شده و اموال غارت شده و 
فرج هائي که حلال دانسته اند, خدا رحمت کند کسي را که زنهاي بني 
هاشم را در ان روز جاي دهد (و از فتنه حفظ کند) چون ایشان حرمت من 
هستند ... <3» 
6- فرمود: يكي از علامات (ظهور يا قیامت) خراب شدن بغداد است. <4» 
7- فرمود: يكي از علامات. ساختن پلي در محله کرخ بغداد (روي دجله) 
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است. <1» 
8- ابن عباس گوید: در زوراء (بغداد) باد سرخي به هیجان آید مردم, منکر 


شمارند و با فزع و زاري به علماي خود پناهنده شوند پس ببینند علمایشان 
مسخ به صورت بوزینه و خوك شده‌اند و صورتهایشان سیاه و چشمانشان 
کبود گشته است <2». 

مقلف گوید: مگر بغداد الان روي آرامش را مي بیند؟! نه هنوز هم کشت 
کشتار و انفجارها و بمب گذاریها و قنل عامها وو .. از بغداد دست 
برنداشته است هر روز چندین نفر کشته و زخمي بجاي مي گذارد؛ 

زمان صدام حسین رئیس جمهور دیکتاتور عراق چه مصیبت ها کشیدند و 
حالا هم که ارتش اشغالگر امریکا و اذنابش از سال 2001 انجا را اشغال 
نموده تا حال که این سطور را مي نویسم و 8 است این مصیبت ها؛ 


دامنگیر آنجاست!! 


10- بصر ه 


10- بصر قة 1- امام علي علیه السلام در مذدمت اهل, بصره بعد از جنگ 
جمل فرمود: کاني بمسجد کم کجوجو سفينة قد بعث الله علیها العذاب من 
فوقها و من تحتها, و غرق من في ضمنها. «3» 
گویا مي بینم مسجد شمارا مانند دماغه كشتي که بتحقیق خداوند فرستاده 
بژ. آنظذانب دا از بالا و پائین, و غرق شده هرکه در آن است. 
2- و در روايتي فرمود: لكاني اري منبت الشیح علي ظاهر اهل الحصنءة قد 
وقعت به وقعتان یخسر فیها الفریقان يعني وقعة‌الموصل حتي سمي باب 
الادان. نم قال: علیه السلام و ویل للصین من ملابسةالأتراك الأشراك و 
ویل للعرب من مخالطة الأتراك و ویل لاش محمد اذا لم تحمل آهلها البلدان 
و عبر وا بنوقنطورة نهر جیحان و شربوا ماء دجلة و هموا بقصد البصرة و 
الابلة, وآیم الله! لتغرقن بلدتکم حتي ۳ آنظر الي مسجدها کجوجو 
سفينة, او نعامة جائمة. «4» 
البته گویا مي بینم (وادي) سبز شدن شیح (سبزي خوش بوي) را 
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در کنار اهل حصنة (از کردهاي موصل) که حتماً دو واقعه بر آن واقع مي 
نود که.خسارت هی برد در آن ده کردم بفتیهاقعه محوضال جا ناهیدم شنود 
به در اذان. سپس فرمود: و واي بر چین از همزيستي کردن با ترك‌هاي 
مشرك و واي بر عرب از مخلوط شدن با ترکها و واي بر امت محمد 
زماني که مردم تحمل سکونت در شهر خود را نداشته باشد (و بر 
دولت‌هاي بیگانه مسافرت یا مهاجرت نمایند و شهر خود را ترك نمایند و با 
آداب و رسوم اجانب زندگي نمایند). ۲ 
و بنوقنطوره (ترکها و چيني ها) از نهر جیحان عبور نمایند و اب دجله را 
بنوشند و راه رسیدن به بصره و ایله را پیش گیرند. 
به خدا قسم البته البته شهر شما غرق خواهدشد تا این که گویا مي بینم 
مسجدش, 
(در میان اب) مانند دماغه كشتي يا شتر مرغ نشسته باشد. 
3- و در روايتي فرمود: کجوجو طاثر في لجة بحر. «1» 
سر پرنده‌اي در طوفان دریا, 
4- در روایت دیگر فرمود: كأني آنظر |الي قریتکم هذه قد طبقها الما حتي 

ما يري منها الا شرف المسجد, کأنه جوَجوّ طیر في لجة بحرا. 2« 
گویانگاه مي کنم بر این شهر شما که آب آن را فراگرفته است حتي دیده 
نمي شود مگر بالاي مسجد مثل سر پرنده‌اي در امواج دریا. 
5- از آن حضرت علیه السلام در اخبار ملاحم بصرة فرمود: با اجنفت! کانی 


به وقد سار بالجیش الذي لایکون له غبار و لا لجب, و لا قعقعة لجم و لا 
حمحمة خیل, رفن الا ری 
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باقدامهم کانها اقدام النعام. <1» 

اي احنف گویا او را مي بینم که حرکت کرده با لشکر که نه گرد دارد و نه 
شدای اصدای تا و وه ای زمین را با قدم‌هاي خود مي 
60- < از آن حضرت علیه السلام: مب ره وان شوت من سم 
ال لاه له فلا مور وسییلی: افلت. بالحوت. الا خر و الجوع الاغبر. 
2 

پس واي برتو اي بصره در آن زمان از قشوني از (غضب و) نقمت خدا نه 
گرد دارد نه سرصدا و به زودي اهل تو گرفتار مي شوند بر مرگ سرخ و 
گرسنگي غبار آلود (و سخت). 

7- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: که تمی استم اه دیرخ 
کین در کت ان نهري است که دجلة گویند و درخت خرماي بسیار دارد 
که بني قنطوراء بر آن نازل شوند: 

پس مردم سه دسته گردند: يك دسته به اصل خود بر گردند (منابت شیح و 
قیصوم «3») پس هلاك شوند: و يك دسته خود را نگاه دارند و کافر شوند: 
و يك دسته ذریه خود را پشت سر گذارند و بجنگند: كشته‌هاي ایشان 
شهدایند و خداوند به انها پيروزي دهد. <4» 

8- امام صادق علیه السلام فرمود: زجر مي شوند مردم قبل از قیام قائم 
علیه السلام از معاصي و کارهاي زشت خود به اتشي که در اسمان ظاهر 
شود و سرخي که همه اسمان را مي پوشاند و خسف و فرورفتن در بغداد 
و خسفي در شهر بصره و خون هائي که در آن ریخته شود و خرابي خانه 
هاتی فر آنوهاتی سین اسان سمل یی او 
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عراق را ترسي که هیچ قرار (و آرامش) نداشته باشد. «1» يك مصداق 
این حدیث زمان ماست که ارتش آمریکا آنجارا اشغال کرده و هر روز دهها 
فر قرباني مي گيرد. 

۵ اهام ضادن یه سا وین اند فرم وه وه نت خاش فانسا و از 
البصرة 1۴۳ رجل واحد, لاخیر فیهم کامم زنادقة و هي الکفر بالله». 2 

به خدا قسم به قائم ما تبعیت نکند از اهل بصره مگر يك مرد, خيري در آنها 
ی ی ی ی یام بر نا در باره 
بصرة روایات و پيشگوئي ها زیاد است به همین اندازه اکتفاء مي نمائیم 


1- اي احنف مي بینم او ..! 


1- اي احنف مي بینم او ..! امیرمومنان علیه السلام فرمود: اي آحنف 
كأني به و قد سار بالجیش الذي لایکون له غبار و لالجب و لا قعقعة لجم و 
[ محم یل رون الا ض باقداممم کانها اقرام التعاه (بوسه بل ای 
ضاخت. ات سم فال. علیه السام" فیل. اسکم العامرة و الدور 
المزخرقة النی لها آخندة کاجنفة النسور: و ظراطیم کخراطیم الفیلة من 
اولتک آلذین لا ندب قتاهم ولا بفقه غانهم آنا کات الا توجهها و خاذرها 
بقدرها و ناظرها بعینها. «<3» 

اه 
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مي بینم او را بتحقیق مي رود با لشكري که نه گرد دارد و صدا و نه صداي 
لجام و نه همهمه اسب., زمین را با قدم‌هاي خود مي شکافند مانند قدم‌هاي 
شتر مرعغ (بااین فرمایش یابه صاحب زنج اشاره مي نماید که جریان 
لشكركشي اش گذشته و در تایخها مسطور است و يا اشاره به زمان 
فعلي ما در قرن چهارده که ارتش و تسلیحات اتمي و غیر اتمي آن, نه گرد 
و وو ...). سپس فرمود: واي بر كوچه‌هاي آباد وخانه‌هاي زینت 
دار شما که بالهانی دارد مانند بال‌هاي نسر و خرطومهاتي مانند 
کر ۳9 
اعتنائي خود بر زرق و برق آن) و قیمت دهنده به اندازه ارزشش که در 
نظر من به اندازه تب دهان بز قیمت ندارد (کعطفة عنز), ۵ نکر ندم به. آن 
با دیده عبرت (و پند) 


2- بنو حفصة 


2- بنو حفصة فر مود: زود است بنو حفصة يعني ترکها بروند به سوي 
عراق و غلبه کنند به هر سفید و سياهي: و پادشاهي ایشان ادامه داشته 
باشد مانند پادشاهي فرعون تا وقتي که خود را استمساك و منع کنند و خود 
را عزیز دانند و ستم نمایند: خداوند باران را از ایشان منع و بواسطه بعض 
آنها از بعض دیگر انتقام بکشد براي بد رفتاري با 
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رعیت و کشتن مسلمانها. 

لباس آنها لباس اهل کفر است آن وقت بین آنها دشمني و بغض و کینه 
واقع شود آن وقت متواري و نابود گردند: آن وقت پادشاهي در نسل 
پیغمبر گذاشته مي شود و آنها اولي از مردم و سزاوارترند از دیگران 
بگفتار عدل. «1 


3- بني قنطوراء <2» 


3- بني قنطوراء «2» 

در ملاحم ابن طاووس از عبداللّه بن عمر روایت کرده است که به اهل 
عراق گفت قسم به خدائي که جز او نیست: زود است که بني قنطورء 
شمارا از خراسان و سجستان سوق دهند و بیرون کنند بیرون کردن سختي 
تا شما را به ابله (شهریست نزديك بصره) برسانند و اسبي را باقي 
نگذارند: و تمرم ار ها شا فا 
برشما نازل مي شویم: پس سه فرقه مي شوند يك فرقه به کوفه مي 
روند و يك فرقه به حجاز بر مي گردند و يك فرقه به زمین بادیه که زمین 
عرب باشد مي روند؛ 

به سوي اهل کوفه که يا از بلاد ما بیرون روید و یا ما بر شما نازل خواهیم 
شد: ایشان هم سه فرقه مي شوند يك فرقه به شام ملحق مي شوند و 
يك فرقه به حجاز و يك فرقه به بادیه زمین عرب مي روند و باقي مي ماند 
عراق که احدي يك قفیز زمین و درهمي نداشته باشد و این وقتي است که 
حکومت با بچه ها باشد به خدا البته البته اين خواهد شد این جملات را سه 
مرتبه تکرار نمود. «3» 
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در بیان صفات بني قنطوراء این گونه امده است: چشمهایشان مثل وزغ و 
رویهایشان مانند سپر است و براي ایشان جنگي است بین دجله و فرات و 
جنگي است به مرج حمار و جنگي هست در دجله که اول روز هرکس 
بخواهد به شام برود باید ضة دینار پرداخت کند.وذر اخر رود زیادت. 1 
ناگفته نماند عبدالله بن عمر این بیانات را از رسول خدا صلي الله علیه و 
آله شنیده و گفته است که قاطعانه قسم مي خورد این کارها خواهد شد و 
گرنه او از خودش چيزي ندارد 


4- بنو کاوان «<2» 


4- بنو کاوان <2» 

از امیرمومنان علیه السلام سوال مي کنند کي خداوند زمین را از ظالمین 
پاك مي کند تا آنجا که فرمود: هر وقت برخیزد قیام کننده‌اي از خراسان و 
غلبه کند بر زمین کرمان و ملتان (شهریست در هند) و بگذرد به جزیره بني 
کاوان .. تااخر حدیت. «3 


5- بیت المقدس از کعب روایت شده است که پادشاهي در بیت المقدس 


لشكري به هند مي فرستد و فتح نماید وگنجهایش را بگیرد و زیور بیت 
المقدس سازد ... <4 


6- پرچم ها در باره پرچم‌هاي گوناگون روايت‌هاي مختلف آمده است که 
فقط به چند کوتاه آن 
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اکتفا مي کنیم. 

1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: هر وقت پرچمهاي سیاه خروح 
کرد: بدرستي که اولش فتنه وسطش گمراهي و آخرش کفر است. «1» 
2- چون پرچمهاي زرد به مصر برسد فرار کن در زمین: و چون خبردار 
شوي که به شام (دمشق) رسیده اند: اگر بتواني به اسمان يا در زمین بجا 
آور (و بگریز). «2» 

3- زهري گوید: به من رسیده که پرچم‌هاي سیاه از خراسان خروج نماید 
پس چون از گردنه خراسان سرازیر شد: پس خبر مرگ اسلام رسیده 
است و رد نکند آنها را جز پرچم‌هاي عجم ها. «3» 

4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: چون پرچمهاي اولاد عباس از 
گردنه‌هاي خراسان رو آوز شد آن وقت خبر مر ی اسلام را آورده‌اند و 
هرکس زیر پرچم آنها برود در قیامت شفاعت من به او نرسد. «4» 

5- حضرت مهدي علیه السلام با پرچم رسول خدا صلي الله علیه و آله 
خروج مي کند که از پشم زده شده مخمل سیاه چهار گوشه است. «5 


7- تبریز 


خراسان مالك مي شوند تبریز را. «<6» 

با توجه بر اینکه برابر تواريخ. زییده خاتون زن هرون الرشید مریض و تب 
شدید داشت, به سر زمین تبزیز که زشید از آب و هوای آن خوشش آمد و 
اتراق کرد و اتفافا ثبش فروکش نفود و خوب شد, دستور داد در آن محل 
شهري به نام تبریز را بنا نهاده و ساختند, در این صورت امام علیه السلام 
قرنها پیش هم به ایجاد تبریز خبرداده و 
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هم تمالك خراساني ها آن را. 


8- ترك 


8- ترك حذيفة گوید: امیرمومنان علیه السلام به اهل کوفه فرمود: البته 
شما را از کوفه خارج کنند جماعتي که چشمان کوچك و بيني پهن دارند و 
صورتشان مثل سپر چکش خورده است و تعالشان از مو است و اسبان 
خود را بنخل جوخا «1» ببندند و بیاشامند يك قسمت از فرات را. «<2» 

در باره ترك روایات زیاد آمده است که شمردن فا افو کن آنها ضرورت 
ندارد چون بیشتر مشابه يك دیگرند 


9- ترمد 


9- ترمد | منازن 
9- ترمد امیرمومنان علیه السلام فرمود: اما شهر ترمد را بل ۱ 
فرو گیرد و مردمش را نابود مي سازد. «3 ات 


0- جابیه 


0- جابیه 1- يكي از علائم ظهور خسف و فرو رفتن قريه‌اي از قراء شام 
است که آن را, جابیه گویند. «4» 

2- مسلمان ها وارد سرزميني مي شوند که, جابیه گویند اموال و چهار 
پایانشان زیاد مي‌شود: پس فرستاده شود برایشان جرب (گري) مثل ذمل 
پاکیزه شود اموالشان و شهید گردد بدنهایشان. «5 


21- جزیره 


مصر آیمن است از خرابي تا جزیره خراب شود. +1 


وت جنل و جهاد 


22- جنگ و جهاد نافع بن عتبه از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: با 
جزیرة‌العرب بجنگید و خداوند, فتح نماید سپس باروم جنگ کنید: آنجا را هم 
فتح کند: شین با فارس جنک تماتید انجا را هم فتح کند بش از ان یادجال 
جنگ کنید, فتح نماید. 2 


23 چین 


3- چین 1- فضل بن شاذان از حضرت باقر علیه السلام روایت مي کند 
فرمود: گویا مي بینم جماعتي را که خروج کرده‌اند از دورترین بلاد مشرق 
اه شرف کفر سا ناف طلی مب کند حعضان را ار اهل چیشن انا 
نمي دهند: باز طلب مي کنند باز نمي دهند و چون این را ببینند 
شمشيرهاي خود را بردوش گذارند: پس (اهل چین) راضي شوند که بدهند 
به ایشان آنچه را که مي طلبیدند و آنها قبول نمي کنند و بسياري از اهل 
چین.را ی را رف 
درآورند و متوجه خراسان شوند و از اهل آن مطالبه کنند و به ایشان ندهند 
پس به قهر و غلبه از ایشان بگیرند و آنها نمي خواهند پادشاهي را به كکسي 
دهند, مگر به صاحب شما قائم علیه السلام «<3» 
2- امیرمومنان علیه السلام فرمود: هرگاه قیام کند قیام کننده به خراسان: 
همانکس که از چین و ملتان «4» امده: سفياني لشكري را به سوي انها 
گسیل دارد ولي نتوانند بر | و غلبه نمایند سپس قیام کند از ما قیام کننده‌اي 
دز یلا نویر فیبه كمك آور.پوسی 
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خیزد براي دفع پیروان عثمان (يعني سفياني) و اجابت کند اورا ابر و دیلم 
«» و مي يابند از او عطایا و بخششها و نعمتها: و بلند شود به نفع فرزندم 
(قائم) صداها و پرچمها و متفرق مي کند آن پرچمها را در اطراف جهان و 
حرمها: و مي آید بجانب بصرة و خراب مي کند و کوفه را آباد مي سازد و 
محکمش مي کند (تا آخرحدیت). «» چندین روایت مفصل و مختصر در 
امن امش که وا هجاوم 


24- حبشه 


4- حبشه 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: خراب کند کعبه را 
7 ات از حبشه و زیورهایش را غارت کند و پرده هایش را ببرد. 
3« 

2- امیرمومنان علیه السلام فرمود: زیاد طواف کنید دور این خانه (کعبه) را 
گویا مي بينم مردي را که ساق پاهایش باريك است و با او بيلي است کعبه 
را خراب مي کند. «4» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله. فرمود؛ «بیاند حبشي پس خانه خدا را 
خراب کند بطوري که بعدا (تا ظهور قائم علیه السلام) هرگز تعمیر نگردد و 
هم ایشانند که گنج کعبه را استخراج نماید. «5» 

4 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: گویا نظر مي کنم به كکسي که 
پیش سرش مو ندارد و کچل است و میان دندانهایش باز است: نشسته 
روي کعبه و میزند باکردیه (شاید آلت خاصي است) و در کنزالعمال: گوید: 
مي زند بابیل و کلنگش, «6» 

5- علي علیه السلام فرمود: حج بجا آوردید پیش ازانکهة شمارا منع نمایند 
از حجح پس مثل 
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این که ی ی ها رو کر می انفه 
ی به سنی خر اب می کند > 

6- در بحار دارد که حبشه تغییر دهد خانه خدا را و. بشکند و سنگ را از 
اینجا برداشته در مسجد کوفه نصب کنند. <2« 


روایات دیگر در این مضمون مکرر آمده است: چون مشابه هم بود براي 
رعایت اختصا ر نیاوردیم 


5- حجر اسود 


5- حجر اسود 1- امیرمومنان علیه السلام فرمود: «كاْئي بالحجر الأْسود 
منصوباً هاهنا, ویحهم! ان فضیلته لیست في نفسه, بل في موضعه و أسٌه. 
بمکث هاهنا برهة آشار الي البحرین- تنم م یعود الي ماواه و ام مثواه. «3» 
گویا مي بینم حجر اسود در این جا نصب شده است (در مسجد کوفه که 
قرامطه از رکن بیت, کنده و در مسجد کوفه نصب کرده بودند و یا در اینده 
این کار دربحرین انجام خواهد گرفت!) واي بر آنها شرافت حجر اسود در 
خودش نیست بلکه در محل نصبش (کعبه) و رکن آن است, مدتي در اين 
جا مي ماند- اشاره نمود به بحرین- سپس بر مي گردد به محل خود و 
جایگاه آرامش خود. 

2 در شرح نهح البلاغة: مي گوید: و في هذه الخطبة و هو يشيرالي 
الساربة التي کان بیستند الیها في مسجد الکوفة ۲ او > و وقع اهر في 
تا بموچب ما آخبر علیه السلام « 

مي داد ۳ مسجد 0 مکی و جریان در باره حجر اسود 
پیش آمد آن گونه خبر داده بود 


6عاج 


6- حلة محمد بن یعقوب كليني گوید: حدیت نمود براي من علي بن 
اه 
اسلام فراتر از زمان. ص: 443 
بخزش از این آبی عمیر از ایی. خمفة مالیا ایغ بن بان کفت: پا 
مولایم امیرموّمنان علیه السلام هم صحبت بودم هنگام ورودش به صفین و 
ایستاد بر تل عریر سپس شاره نمود بر نيزاري میان بابل وتل و فرمود: 
مدينة ور آيبمننها فعلت لفیا مهلای ارات تدکر ینغ اکن ها موینهو 
انمحت آثارها؟ فقال: لا, و لکن ستکون مدينة پقال لها الحلة السيفية یمدنها 
رحل من بی آسیده نظفر بها فوم آخار لو انم آخذهم علی الله ار 
قسمه. *«1[1» 
شهري است چه شهري! پس به او گفتم: اي مولاي من مي بینم یاد مي 
كني از شهري آیا بوده است در اینجا شهري که (از بین رفته) و آثایش مجو 
گردیده است ! ؟. فرمود: نه به زودي شهري خواهد شد که نف ار تشاد 
سیفیه» گفته خواهد شد, آن, زا شهر مي سازد مردي ایا ظاهر 
شود (وساکن گردد) در آن قوم برگزیده که اگر هر يك از آنها خدا را قسم 
دهد, قسم او را مستجاب ب کند (يا اگر براي چيزي به خدا سوگند خورد, به 
سوگندش عمل مي نما بدا 
علامة حلي قدس سره در باب اخبار به غیب امیر مقمنان (علیه السلام) 
مي گوید: و از جمله این اخبار امیر مومنان علیه السلام خبر دادنش به 
تا 7 
را از انهاء روایت کرده آن را پدرم (رحمه الله), واین قضیه سبب سلامتي 
اک 
دید 
زیرا وقتي که سلطان هولاکو به بغداد رسید پیش از فتح آن آکثر آهل حلة 
فرار کردند به بطائح (بیابان ها) مگر كمي, واز آن کم ها بود. پدرم (ر مه 
الله) وسید مجد الدین بن طاووس وفقیه ابن آبي العز, بسن راخ انم براین 
قرار گرفت که کاغذي بر سلطان بنویسند بر این که ما ۱[ 
داخل در زیر ايلية او هستند, نامه را به شخص عجمي دادند و فرستادند. 
بسن شلطان فرهاتین وسیله ده تقربر اف انها فرستاد یکی را 
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تَکلَمْ, و ديگري را علاء الدین, مي گفتند و به آن دو نفر گفت: اگر دلهاي 
آنها آن طور که نوشته‌اند با ما باشد پیش ما حاضر شوند؛ 
ان دو امیر قضیه را به مردم ابلاغ کردند ولي مردم ترسیدند بروند چون او 


زا خوت تم ادن پور من (ررخمه اللهابه آنها کفت: اکر. مرن ختها بیایم 
کفایت مي کند؟ 

کفتند: بلی: یشن ندرم همراه آنها رفت وفتی که بیش تبلطان حاضر شند 
(قبل از فتح بغداد و پیش از قتل خليفة بود). 

گفت: چگونه اقدام به نوشتن نامه و حضور در پیش من کردید درحالي که 
نمي دانید کار من و خلیفه به کجا مي رسد؟! و چگونه امنیت پیدا مي کنید 
اگر با من صلح نمود و من بر گشتم با شما چه رفتار نماید؟! پدرم گفت: ما 
که به اپن کار اقدام نمودیم چون در روایت از علي بن ابي طالب علیه 
السلام آمده است در خطبه این ش فرمود: 

"التوراع ها هزات سا الزوراء؟ از ذات ال تشه فا تاره کت 
فیها السکان. و یکون فیها مهارم و خژان. یتخذها ولد العباس موطنا, 
ولزخرفهم مسکنا. تکون لهم دار لهو ولعب, یکون بها الجور الجائر و الحیف 
المحیف و الائمة الفجرة و القراء الفسقة و الوزراء الخونة, امیرمومنان 
علیه السلام در خطبه‌اي فرمود: زوراء چه زورائي زميني است داراي زمین 
شوره گز: در آن بناهاي بلند ساخته شود و ساکنین ود از زیاد باشند, بوده 
باشد براي آن خراب کننده‌اي و خژانهائي: و آنجا را اولاد عباس جایگاه خود 
قرار دهند و براي زینت شان مسکن قرار دهند و بوده باشد براي آنان خانه 
لهو و لعب و بوده باشد در آن ستم ستمکار و ترس ترسناك و پیشوایان 
فاجر و فرمان دهان فاسق و وزراء خائن: 

تخدمهم آبناء فارس و الروم, لا یأتمرون بینهم بمعروف اذا عرفوه, و 
لاینتهون عن منکر |ذا ی تكتفي الرجال منهم بالرجال و النساء بالنساء؛ 
فعند ذلك الغم الغمیم و البکاء الطویل و الویل و العویل هل الزوراء من 
سطوات الترك و ما هم الترك؟! قوم صغار الحدق وجوههم کالمجان 
المطر قة, 9« الحدید, جرد مرد. یقدمهم ملك ياتي من حیث بدا ملکهم, 
جهوري الصوت قوي الصولة عالي الهمة لایمر بمدينة الا فتحها, و لا ترفع 
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رابة الانکشها المیل الفیل لمنا ام قیال کفل خی یفن سوه اب 
فارس و روم خدمت گذار ایشان باشند و امربه معروف نکنند وقتي بدانند 
ونهي از منکر ننمایند وقتي منکر شمارند و اکتفاء نمایند مردان به مردان و 
زنان به زنان!, پس در آن هنگام غم سرتاپاي آنها را فراگیرد و گریه 
طولاني داشته باشند پس واي بر اهل زوراء از ترك و آنها گروهي هستند 
که اس کوچك و صورتها. مانند سپر ک خورده باشد, 
سا را او فا ار ی اه رم ی 
خراسان باشد) صداي بلند (وخشن) و هیبت نبیر ومند داشته بااشد و با همت 


عالي باشد: بر هیچ شهري نگذرد مکر آنکه آن را فتح نماید. و هیچ پرچمي 
بر علیه او برپا نشود مگر آنکه باشکست روبرو مي شود: پس واي بركسي 
که با او سر ستیزداشته باشد مدام اینگونه خواهد بود تا پیروز شود. 

(و امدیم)؛ 

سلطان فرماني به نام پدرم قدس سره نوشت و اهل حله را امان داد. 
مطالب بالا را با دقت دوباره مرور کنید که امیر بیان علیه السلام با چه 
صلابت و قاطعیت آن را فرموده و چگونه گفته‌هاي اوء مو به مو به كرسي 
نشست. سلام و درود بي پایان خدا برتوباد اي مظلوم تاریخ و اي مفغصوب 
الحق و مجهول القدر. 


7- حلب 


7- حلب امیرمومنان علیه السلام فرمود: واي بر اهالي حلب بعد از 
محاصره شدنشان: و واي بر خرابي ان بعد از ریشه کن شدنشان و زود 
باشد که اهوها چند روزي از خون انها سیراب شوند و زود است 
اسیران آنها رانده شوند پس پناهگاهي نيابند ... «2 


8- حيرة و کوفه 


8- حيرة و کوفه روزي امیرمومنان علیه السلام از کوفه عازم حیره شد 
(اين شهر حدود 12 فرسخ با کوفه فاصله داشت) در میان راه به يكي از 
همراهانش فرمود: لیتصلن هذه بهذه, البته این (کوفه) به این (حیره) 
متصل خواهد شد, در ان زمان يك وجب زمین در این بیابان (بین این دو 
شهر) دهها سکه طلا ارزش پیدا خواهد کرد. «1 


9- خراسان 


29- ۱ امیرمومنان علیه السلام «سیقتل رجل من ولدي 
0( ای را و 
ماتقدم منها و ما تأجر و لو کانت مثل عده النجوم و قطر الأمطار وورق 
الأشجار» <2» 

به زودي کشته مي شود مردي از اولاد من در زمین خراسان با سم ستم, 
نامش نام من و نام پدرش نام پسر عمران موسي علیه السلام آگاه باش 
هر کس اورا در غربتش زیارت کند. خداوند مي بخشد بر او گناه هاي 
گذشته و آنچه که بعد خواهد شد اگرچه به تعداد ستارگان و قطره‌هاي 
باران ها و برگهاي درختان باشد. 

2- آحمد بن محمد بن عيسي, از محمد بن خالد, از بعض آصحابش, گفت: 
نزد ین عبد ال علیه السلام نشسته بودیم ابتدائا فر مود: خراسان! 
خراسان! سجستان! سجستان! کأني آنظر الي آهلهما راکبین علي الجمال 
مسرعین الي قم. «3» 
خراسان 1 سجستان سجستان گویا مي نگرم بر اهل آنها سوار 
شده‌اند بر شترها باسرعت مي روند به سوي قم 


10- خسف 


0- خسف 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: زود است بوده 
باشد خسفي (فرو رفتن به زمین) در مشرق و خسفي در مغرب و خسفي 
در جزیرةالعرب: گفته شد فرو مي روند و حال آنکه در بین ایشان اشخاص 
شایسته هستند؟! فر مود: نلی وفتی که خبیت انها. ژیاد 
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شود. <1» 

2- فرمود: ناچارید ازخسف و مسخ و لرزه گفته شد اي رسول خدا در این 
امت؟!, فرمود: بلي وقتي زنهاي اوازه خوان را بگیرند (و به انها بهاء و 
ارزش دهند) و زنا را حلال شمارند و ربا خواري کنند و صید حرم را حلال 
دانند و لباس حریر بپوشند و مردها بمردها و زنها به زنها اکتفاء نمایند. <2» 
3- فرمود: در این امت خسف و مسخ و قذف خواهد بود عرض شد چه 
وقت؟ 

وقتي زنهاي رقاصه و تار و تنبك زن و شراب خواري ظاهر شد. 
<«3»>» 


1- ذعلبه سوار در عرفات 


1- ذعلبه سوار در عرفات 1- امام صادق علیه السلام فرمود: آنگونه که 
مردم در عرفات وقوف کرهه‌اند ناگاه بیاید ایشان را شخصي که بر شتر 
«ذعلبة» (شتر ماده تیز رو) سوار است و خبر دهدانها را بمردن خلیفه که 
در مردن او فرج آل محمد است. <«4» 

2- آبن کوا (ي خارجي نهروان) از امیرمومنان علیه السلام از غضب سوال 
نمود؟ فرمود: ۱ 

هیهات دور است غضب دور, مرگهائي است بین آنها مرگهائي. (راکب 
الذعلبة و ما راکب الذعلبة) مختلط شد جوفش باچيزي که زیر شکمش 
مثل کمر بند بسته‌اند (کنایه از شدت سیر) پس مردم را خبر دار مي کند 
به خبري (مرگ خلیفه) مردم هم او را مي کشند پس غضب آن وقت است. 
«5 


2 اجه 


2- ذوالحجة 1- در ملاحم سید و در کنزالعمال: دارد که در ذي الحجة 
حجاج راغارت کنند. «1» 

و دارد که خونها ريخته شود در ذي الحجه. «<2» 

2- در کنزالعمال: دارد که آتشي بي دود در ذي الحجه حاجیان را فرا گیرد. 
«3 > 


(ممکن است اشاره به تسلیحات نظامي آتش زاي مدرن و غیره باشد) 


33- ذوالقعده 


3- ذوالقعده 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: که در ذوالقعده 
قبائل به کشمکش بیفتند و بي وفائي کنند, پس حجاج غارت شوند پس 
شورشي در هني برپا شود که کشتار زیاد باشد که خونها جاري شود و حتي 
به گردنه جمره هم مي رسد و حتي صاحبشان فرار مي کند و بیاید بین 
رکن و مقام پس بیعت کند از روي کراهت و گفته شود و 
را مي زنیم بیعت کنند با او مثل عدد بدر راضي شود از ایشان ساکنین 
استفارن ور هنن 6219 

2 در ذي القعدة قبایل باهم بچنگند. «5» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: در ذي القعدة تباهي افتد بین 
قبائل. «6 


34- ربیع 


4- ربیع در کنزالعمال: و ملاحم سید: دارد که قبائل در ماه ربیع با همدیگر 
نزاع کنند. <7 


35- ري 


5- ري 1- کتاب تاریخ قم تالیف حسن بن محمد بن حسن قمي: 
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. فأما الري فویل له من جناحیه, و ان الأمن فیه من جهة قم و آهله. قیل: 
وضا جناحاه» قال علیة: ااشلام؛ آحد هیا بعدام و الاخر حراسان قانه لقن 
موی الغ راشای وی ارشنه کل الم عونمم وصا وم 
فياوي آهل الري الي قم فيوويهم الم سفلون مه ای موضع بقال لی " 
اردستان ۲ 1۳ 
اما ري پس واي بر آن از دوبالش همانا امن در آن سوي قم و اهل آن مي 
باشد, گفته شد منظوراز دوبال چیست ؟ فرمود: 
يکي بغداد و ديگري خراسان چون در آن شمشيرهاي خراساني ها و 
بغدادی ها به همدیگر مي رسند, پس خداوند به عقوبت آنان شتاب ورزد و 
به هلاکت مي رساند پس اهل ري پناهنده مي شوند به قم, و اهل قم پناه 
می: دشن بة آنها. سین متتغل. می. نوت به. محلی. به آن گفته مي شود 


«اردستان». 
2- در معجم البلدان: کوید زمانت آهده اشنت ذز توراخ توشته شده» الرزی 
پات هن اوات را و قال الاصمعي: الري عروس 


الدنیا والیها متجر الناس. «2»  .‏ 
ري دري از درهاي زمین و به سوي آن است تجارت مردم و اصمعي گوید: 
ري عروس جهان است و به سوي آن است تجارت مردم. 

3- معاویقبن وهب گوید: ابوعبدالله علیه السلام به این شعر 19 جست: 

و ینحر بالزوراء منهم لدي الطحي ۷۷+ تفانون آلفا فنل, محر الیدن 

نحر مي شوند در زوراءاز آنها هنگام ظهر** هشتاد هزار مانند نحر شدن 
شتران. 

سپس به من فرمود: زوراء را مي شناسي؟ گفتم فدایت شوم مي گویند: 
بعداد است فرمود: نه سپس فزمود: داخل «ري» شده‌اي؟ گفتم بلي, 

به سوق الدواب (يعني بازار دام) رفته‌اي؟ بلي, طرف راست راه: کوه 
سیاه را دیده ایو لك الرهراعیعیل نها ماش فا متمم سانتن رجا من 
ولد فلان کلهم یصلح للخلافة, قلت و من یقتلهم جعلت فداك؟ قال: یقتلهم 
اولاد العجم». «3» زوراء آن است در آنجا کشته مي شود هشتادهزار نفر 
از آنها از اولاد فلان است که همه آنها شايستگي 
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دارند براي خلافت, گفتم: که آنها را مي کشد فدایت شوم؟ فرمود: آنهارا 


4- در شهر ري مردم فتنه انگیز فراوان ايند و در آخرالزمان دیلمان 
برایشان تاختن کنند و در آن دروازه که به سوي کوه است چنان مردم 
مقتول شوند که شمار ایشان را جز خدا نداند و در آن دروازه هشت کس 
از بني هاشم نماز گذارند که هر يك دعوي دار خلافت باشند و مرد بقر جوم 
که سميٌ (همنام) پيغمبري بود در شهر بدر بندان افتد و اورا چهل روز 
حصار دهند آنگاه فاخوز دارند و مقتول سازند و در آن ایام کارداري بلاد 
بسفياني افتد مردم ري را داهیه (بلاي) بزرگ و بلاي قحط فلا زر درانی) 
بالا گیرد در میان ایشان. <1» 
3 در ملاحم و البرهان دارد که خارج مي شود از ري مردي چهارشانه گندم 
گون مولاي بني تمیم است و کوسج است به او شعیب بن صالح گفته مي 
شود در چهار هزار لشکر که لباسهایشان سفید و پرچمهاي سیاه مقدمه 
است براي آمدن مهدي علیه السلام ملاقات نکند احدي اورا مگر این که او 
را بکشد و اورا فراري دهد. «<2» 
6- امام صادق علیه السلام در ذیل حديثي فرمود: يكي از علامات. خراب 
شدن زوراء است که ري باشد 


6- زلزله در مدینه و شام 


6- زلزله در مدینه و شام 1- در کنزالعمال: دارد که در مدینه سه زلزله 
شود بطوري که هر منافق و كافري از آن خارج شود. «3» 
ممکن است خروج منافق و کافر به اين معنا باشد که چون ایمان انها 
ضعیف و به شهر مدینه علاقه ندارند: فوراً در مي روند ولي مومنان به 
خاطر علاقه‌اي که به آن سرزمین دارند آنجا را ترك نمي کنند هرچه بادا 
باد. 
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2- فرمود: زلزله‌اي به اهل دمشق برسد در چند روز از ماه رمضان گذشته 
که مردم بسياري هلاك شوند. <1» 

3- حضرت باقر از امیرمومنان علیهما السلام روایت ت کند که فرمود: وقتي 
در شام دو نیزه به اختلاف کشیده شد کشف نشود مگر از يك آيتي از آیات 
خدا: نید او آیت خدا چیست اي امیرمومنان ؟! فرمود: چون زلزله‌اي 
در شام بیش از صدهزار هلاك شود:. خداوند براي مقمنین رحمت قرار دهد 
و براي کافرین عذاب: پس چون این طور شود نظر کنید به صاحبان 
اسب‌هاي سیاه و سفید که (گوش يا دم بریده اند) و پرچم‌هاي زرد که از 
طرف مغرب مي آید تا داخل شام شود و اين در وقت جزع اکبر و مرگ 
و چون این طور شد نظر کنید فرو رفتن دهي از دمشق که, حرستا گویند و 
چون این طور شد پسر هند جکرخوار از وادي یابس خروج خواهد کرد و بر 
منبر دمشق خواهد نشست و چون این طور شد منتظر خروح مهدي علیه 
السلام باشید. <2» 

4 کعب گوید: ۰ و دو زلزله در يك شب واقع میشود 3 


7- زوراء 


7- زوراء زوراء در روایات به دو محل اطلاق گردیده است يکي بغداد 
دومي طهران و براي هريك از اين دو محل سخناني گفته شده است که پر 
اتصال داشتن گویندگان آن با مبدء وحي و مرکز غیب, دلالت دارد! زیرا| آن 
وقت که این کلمات از حلقوم کار گزار وحي و غیب و شهود: صادر شده 
است که بغدادي و طهراني وجود نداشت: چون بغداد را منصور دوانيقي بنا 
و بناي طهران با امام صادق علیه السلام حد اقل 1230 سال فاصله 
داشت که در آن زمان حتي به صورت يك روستاي کوچك هم نبود؛ 

پس روایات وارده در باره «زوراء» به این دوشهر بزرگ فعلي تطبیق داده 
مي شود و 
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بعدها چه خواهد شد و چه بلاهائي به سر این دو مرکز و پایتخت اسلامي: 
فرود خواهد آمد خدا مي داند به حديثي در باره زوراء و به دو حدیث در 
باره طهزا تردن فضل طه ران:دفنت #رها نید 

روایت مفصلي در باره زوراء از امیرمومنان علیه السلام در «حله» 
(اين اوصاف را امیرمومنان علیه السلام براي زوراء که بغداد باشد و بني 
العباس و هلاکوخان مغول بیان فرموده و تماما محفق شده است). 

[- از امام سجاد علیه السلام روایت شده است فرمود: زماني که 
امیرمومنان علیه السلام از جنگ خوارج بر مي گشت عبورش به زوراء 
افتاد پس فرمود: اي مردم اینجا زوراء است پس سیر کنید (و بگذرید) و از 
آن دور شوید به جهت این که خسف و فرو رفتن به این سر زمین سریع تر 
از میخ به نخاله (يعني سبوس) است. <1» 

2- امام صادق علیه السلام فرمود: براي قائم از فرزندان علي علیه السلام 
غيبتي است مانند غیبت پوسف و رجعتي است مانند رجعت عيسي بن 
مریم: پس از آن ظاهرشود با طلوع ستاره دیگر (ستاره سرخ) و خراب 
شدن زوراء که ري باشد و فرو رفتن مزوره که بغداد باشد ... «2» 

3- امیرمومنان علیه السلام فرمود: محل حکومت به زوراء برگردد و امور 
به مشورت پیش مي رود هرکس به هرچه غلبه کرد. عمل نماید: آن وقت 
خروج سفياني است که سوار درکار مي شود در روي زمین و مدت نه ماه 
حکومت مي نماید و بدترین عذاب را به مردم بچشاند: پي واي بر مصر و 
بغداد و کوفه و واسط: گوبا مي بینم واسط را در حالتي که خبر دهنده‌اي 
نیست که خبري را (به جاي دیگر) برساند و نزديك آن خروج سفياني است 


و طعام کم شود و قحطي مردم را فرا گیرد و باران کم و گیاه از زمین 
نروید و باران ات ان نبارد: بنتن :در آن وقت رای یت ند مهدي آل 
محمد علیه السلام که راهنمائي کننده و راه یافته است و كسي است که 
پزجم زا از :دست عیشی علیه السلام می. کیرد بتن از آن-خروحفی. کند 
دجال ۱ ما ان تواخی رهز 
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مي آید به سفوان (يك منزلي بصره) و مي آید به سنام (بلندي یا کوهیست 
نزديك بصره) پس سحر و جادو مي کند آنها را و سحر مي کند مردم را 
(مردم قیال من کنتد) ترید (سنن. ایکدشت: است) وحال. آنکة. آن طور 
نیست . : از جهت گرسنگي و قحطي و اين (فتنه) سخت است پس از آن 
طلوع کند افتاب از مفرب خود. ان وقت تا قیام ساعت چهل سال مانده 


است. <1 


39- سرخس 


98- سرخس علي علیه السلام فرمود: سرخس را چنان زلزله عظيمي مي 
افتد که مردمش از ترس بمیرند. <2 


9- سمرقند 


وان مب تسام و سور رم ی ار شیاه 
تراسا سس ای اه ی مرا 
آخر زمان به دست ترکان پایمال شود. «3» 


40- سند و .. ویران شود! 


40- سند و .. ویران شود! در کتاب مناقب گفته است: امیرمومنان علیه 
السلام از خرابي شهرها خبر داد, قتادة از سعید بن مسیب روایت کرده 
است ار آمیز مان علبه لام سوال شب از آید «و آن.من فریة [لا نحر 
مهلکوها قبل یوم القيامة او معذبوها» جواب مفصلي فرمود: که چند مورد 
ان را مي اوریم, تخرب سمرقند و خوارزم و اصفهان و الکوفة من الترك, و 
همدان و الري و الدیلم و الطبرية و المدینة و فارس بالقحط و الجوع, و 
مکة من الحبشة, و البصرة و البلخ بالغرق (من الغرق), و السند من الهند و 
الهند من تبت. و تبت من الصین, و یذشجان (بذخشان) «5» و صاغاني و 
کرمان و بعض الشام بسنابك الخیل و القتل, و الیمن من الجراد., 
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و السلطان و سجستان و بعض الشام بالریج (بالزنج). و شامات بالطاعون, 
و مرو بالرمل و هرات بالحیات. و نیسابور من قبل انقطاع النیل. و 
اذربیجان بسنايك الخیل و الصواعق, و بخارا بالغرق و الجوع, و حلة و بغداد 
یصیر عالیها سافلها. <1» 

.... خراب مي شود سمرقند و خوارزم و اصفهان و کوفه از ترك, و همدان 
و ري و دیلم و طبرستان و مدینه و فارس, باقحطي و گرسنگي, و مکه از 
حبشه و بصره و بلخ با غرق, و سند از هند و هند از تبت و تبت از چین و 
بدخشان و صاغاني و کرمان و بعضي از شام با یورش اسبها و کشتار و 
یمن با ملخ و (ستم) پادشاه. و سجستان و بعضي از شام با باد 

(یا بازنجیان) و شامات با طاعون و مرو با ریگ و شن و هرات با مارها و 
نیشابور با بریده شدن عطایا و اذربایجان با سم اسبها و صاعقه ها و بخارا 
با غرق و گرسنگي و حلم و بغداد زیر و رو مي شود .. 


1- سیستان 


1- سیستان امیرمومنان علیه السلام فرمود: «و آمّا سجستان ... یغلب 
علیها في آخرالژمان, الرمل فیطقها علي جمیع من فیها». 2« 

و اما سجستان ... غلبه مي کند برآن درآخر زمان ریگ (شن) پس آن را 
مي پوشاند و هرچه در آن هست. 

و فرمود: در سجستان جماعتي باشند که قرائت قرآن کنند و احکام قرآن 
را به کار نبندند و از اسلام چنان شون شوند. که. کر آز کمان: خر ان 
جماعت ریگ بارد و جمله را فرو پوشد. «3» 

واما (سرزمین) سیستان ... در آخر زمان آنچنان بر آنها شن فرو مي ریزد 
هن ور 

آحمد بن محمد بن عيسي, از محمد بن خالد, از بعض آصحابش, گفت: نزد 
آ نت 
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عبد اللّه علیه السلام نشسته بودیم, ابتدائاً فرمود: خراسان! خراسان! 
شحف و انا کاس انظر ال اهنا زاس ی مان مر 
الي قم. «1» ۱ 
خراسان خراسان سجستان سجستان گویا مي نگرم بر اهل آنها سوار 
شده‌اند بر شترها باسرعت مي روند به سوي قم 


2- شام 


2- شام امیرمومنان علیه السلام فرمود: زود است که حصارهاي شامات 
خراب شود و بلا و افت در انها دور زند و سالم نماند مر دمشق و نواحي 
ان و در طرف مشرق و بر بلندیهایش خونها ریخته شود. «2 


3- شتر 


3- شتر 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: العجب کل العجب 
بین جمادي و رجب آن وقت است يك شتر ماده باجهازش بهتر است از يك 
دهي که سالانه صدهزار غله داشته باشد. «<3» 

2- فرمود: بیاید زماني که يك شتر ماده باجهازش بهتر است از يك دهي که 
سالانه صدهزار غله و عايدي داشته باشد. «<4» 

3- ابن مسعود گوید: زود است که بهترین چيزهاي روي زمین براي شماها 
ان باشد که الاغي داشته باشید که اهلش را به شام نقل کند. «5 


4 شش چیز 


44 شش چیز رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: اي عوف حفظ کن 
۳۹ بش از آن مرضي در میور بیدا کند که فراوی سها مور 
شما از خدا طلب شهادت مي کنید و اموال شما زیاد شود 
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بطوري که اگر صد دینار به كسي بدهند با حال خشم به کناري رود (وقبول 
نکند) و فتنه‌اي که نماند خانه مسلماني «1» مگر این که داخلش شود و 
با هشتاد پرچم زیر هر پرچمي دوازده هزار نفر به شما حمله نمایند. »2 


45- شوراء 


راون شتا سل الاه وه له تیه وا بر انآ 
(دو) شوراي كبري و شوراي صغري: 

سوال شد این دو شوراء چه وقت خواهد بود؟ فرمود: شوراي كبري بعد از 
وفات من واقع خواهد شد براي غصب خلافت برادرم و حق دخترم: و 
شوراي صغري در غیبت كبري در زوراء واقع خواهد شد براي تغییر سنت 
من و تبدیل احکام. «3 


6 شهر رمضان 


تور رصان کمن وا ی اه ی ی له ترفوه تس 
صيحه‌اي در رمضان واقع شود پس در شوال صداي مردان جنگي بلند گردد 
و در ذي القعدة بین قبائل فساد و زد وخورد شود و در ذي حجة خونها 
ریخته شود «4» و محرم چه محرمي سه مرتبه اين جمله را فرمود: هیهات 
هیهات (دور است دور) کشته شوند در آن مردم بسیار بسیار: عرض شد, 
صیحه چیست ؟! فرمود: این در نصف ماه رمضان است در ظهر روز جمعه 


و 
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این وقتي است که اول شهر رمضان موافق شب جمعه باشد؛ 
پس صداي مهيبي باشد که خواب رفته را بیدار و نشسته را سرپا خیزاند و 
زنان مخدرات را از خانه بیرون نماید: در شب جمعه چون نماز را خواندید 
در صبح جمعه داخل خانه ها شوید و درها را ببندید و سوراخها را بگیرید و 
خود را بیوشانید و گوش‌هاي خود را محکم ببندید: پس چون احساس کنید 
صیحه را به سجده رفته و بگوئید (سبحان القدوس رناالقدوس) که هرکس 
این عمل را بکند نجات یابد و هرکس تخلف نماید هلاك گردد. «1» 
2- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: علامتي در رمضان خواهد بود و 
جماعتي در شوال ظاهر خواهند شد و در ذي قعدة صداي مردان جنگي 
شود و در ذیحجة حجاج را غارت کنند و در محرم هتك حرمت خواهد 
شد و در صفر حركتي خواهد بود و در دو ماه ربیع قبایل با هم نزاع کنند 
پس تعجب تمام تعجب بین جمادي و رجب است پس از آن يك شتر ماده 
سبك بار بهتر است از يك دهي که صدهزار غله داشته باشد. <2» 
3- شهر بن. خوشب از رسول خدا صلي. الله علیه و اله فرمود: که زود 
است در رمضان صدائي باشد و در شوال صداي مردان جنگي بلند شود و 
در ذیقعده قبائل باهم بجنگند و در آن سال حجاج را غارت کنند و در مني 
شورشي برپا شود به گونه‌اي که از جمره خون جاري شود: آن وقت 
صاحب مردم (حضرت حجت علیه السلام) از مني فرار کرده و به مکه اید: 
اورا بیاورند بین رکن و مقام و بیعت کنند با او در حالي که کراهت دارد: و 
بگویند اگر ابا كني و قبول ننمائي: گردنت را مي زنیم: راضي مي شود از 
او ساکنین اسمان ها و زمین. «3 


7- طهران 


7- طهران زماني روایت ذیل در باره طهران. صادر شده است که نه 
شهري بوده و نه اثري از آبادي: بعد از هزار و دویست سال ترا آقا 
محجمد خان قاجار از طبرستان (مازندران) آمده و آنجارا که قصبه‌اي بیش 
نبوده است: براي خود پایتخت قرار مي دهد و رو به ترقي و بزرگ شدن 
مي نماید و به صورت کنوني در مي اید که شهر چند میلیون نفري و قلب 
کشور: قرار مي گیرد و در نهایت هم پس از گذشت چند قرن خدا مي 
داند. به آن روز خواهد افتاد که پيشگوئي شده است. 

1- منتخب التواریخ در فصل علائم الظهور از علامة مجلسي, از مفضل بن 
عمر, از امام صادق علیه السلام فرفودد با ففضل. اتذرخ اینها. -وففت 
الزوراء؟ قال: قلت: اللّه و حجته علم. 

فقال: اعلم يا مفضل آن في حوالي الري جبلا آسود (تبني) يبتني في ذیله 
بلدة تسمي (طهران) بالطهران و هي دار الزوراء التي تکون قصورها 
کقصور ادن و تشوانها کصور العین: 

و اعلم یا مفضل, آنهن یتلبسن بلباس الکفار ویتزین بزي الجبابرة, و یرکین 
السروج, ولا یتمکن لآزواجهن, و لا تفي مکاسب (مساکن- خ ل) الأزواج لهن 
فیطلبن الطلاق منهم. و يكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء. و تشبه 
الرجال بالنساء و النساء بالرجال. فانك ان ترید حفظ دینك, فلا تسکن في 
هذه البلدة, و لا تتخذها مسکنا, اما خحل الفت مه هافر متها الی قلة الجبال, 
و من الحجر الي الحجر کالثعلب بآشباله. «<1» 

اي مفضل مي داني در کجا واقع است؟ گفتم: خدا و حجتش داناترند, 
فرمود: بدان اي مفضل, پیرامون «ري» کوه سیاهیست در دامنه آن شهري 
بنا گردد «طهران» نامیده مي شود و آنست دارالژوراء که قصرهایش مانند 
قصرهاي بهشت و بانوانشان مانند حورعین, بدان اي مفضل آنها مي پوشند 
لباس کافران و آرایش مي کنند آرایش ستمگران را و سوار زین ها شوند 
و.به شتو‌هر آتشان. تمعین .نمی ذهند و دز آهد شه‌هران .یه خر نها کفایت 
نمي کند پس از شوهران طلاق مي خواهند, و کفایت مي کند مردان به 
مردان و زنان 
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به زنان و تشبیه مي کند خود را مردان به زنان و زنان به مردان, اگر مي 
خواهي دینت را حفظ نمائي در این شهر ساکن نشو و آن را براي خودت 
فسکن قر ار ندم زیر آن محل. فتته: است. و. فرار کم از آن: به. فله‌های 
کوهها و از سوراخ به سوراخي مانند روباه بابچه هایش. 

2- در روايتي از مفضل در باره زوراء مشابه فرمایشات بالا هست که در 


ِ- 
71 


فصل بغداد گذشت دز آخز ان مي فرماید: ثم لیخربها اللّه بتلك الفتن و تلك 
الرایات, حتي لیم علیها الماژ فیقول: ههنا کانت الزوراء. «1» 

سپس خداوند انجارا با آن فتنه ها و پرچم ها, درهم کوبد بطوري که عبور 
کنندگان (بعدي) مي گویند اینجا بوده است زور اء 


8- طرطوس 


8- طرطوس فرمود: پادشاه روم طرطوس را با سرنیزه فتح نماید و 
اموالشان رابه غارت برد. <2 


9 ین ۱ 


9 وین 21 ایب الضلت هروی کوید نزو آمام رضا علبه. السلام دنته‌ای 
از اهل قم سلام کردند. حضرت جواب سلام را داد و (آنهارا) به نزدخود 
خواند و فر مود: مرحبا بکم, واهلا! فأنتم شیعتنا حقا,ء فسياتي: علیکم بوم 
تزورون فیم تربتي بطوس, آلا فمن زارني و هو علي غسل خرج من ذنوبه 
کیوم ولدته آمه. «3» 

خوش آمدید شما بحق شیعه ما هستید پس به زودي مي آید براي شما 
روزي در طوس تربت مرا زیارت مي کنید آگاه باش هرکس مرا با عسل 
زیارت کند, بیرون رود از گناهانش مانند روزي که مادرش او را به دنیا 
آورده است. 

2- روايتي در «آبه» گذشت که فرمود: ... اهل قم و اهل آبه بخشوده 
شده‌آند به خاطر 
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زیارت جدم علي بن موسي الرضاء علیه السلام در طوس ب ۳[ 6 

3- حمزة بن جعفر الا"جاني گوید: هارون از مسجدالحرام از دري بیرون 
رفت و رضا علیه السلام از در دیگر, رضا علیه السلام به هارون توجه 
داشت فرمود: «ماآبعد الذار و آقرزنب اللقاء بطوس؟ یاطوس یاطوس 
ستجمعني و ایام». <2» 

چه قدر خانه دور و چه زود است ملاقات (همدیگر) در طوس اي طوس اي 
طوس بزژودي مرا با او (دريك جا) جمع خواهي نمود. 

4- موسي بن مهران گوید: دیدم علي بن موسي الرُضا علیهما السلام را در 
مسجد مدینة و هارون خطبه مي خواند پس فر مود: وه و ایاه ندفن 
في بیت واحد!». «3» 

آیا هرا ه اهر مت بننیددر یت خانه دقن هی تجویم: 

روایت ت از مولاي متقیان در ثواب زیارت امام رضا علیهما السلام در فصل 
خراسان گذشت. 

روایات در این مورد متعدد است که به چندتاي فوق اکتفا مي شود و تعداد 
دیگر دراخبار ان حضرت که هارون به او ضرري نخواهد زد: در بخش 
اشخاص خواهد آمد 


0- طالقان 


0 طظالعان این اعتم کوفي: ان امترمقمتان غلیه الساام فر موه 
ويحاً للطالقان فان له تعالي بها کنوزا لیست من ذهب ولا فضة, و لکن بها 
رجال مومنون عرفوا اللّه حق معرفته و هم آنصار المهدي في آخر الزمان. 


*»4« 

رحمت باد به طالقان 
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همانا براي خدا در آن خزانه هائي است. از طلا و نقره نیست بلکه مردان 
مومني است شناختند خدا را شناختني به حق و آنها یاوران مهدي علیه 
السلام هستند در اخر زمان. . _ 

در باره طالقان روایات چندي امده است که در کتاب (سيماي جهان در 
عصر امام زمان علیه السلام اورده‌ام) مراجعه شود 


اناد 


1- طماطم فرمود: طماطم آمد طماطم آمدند گردن‌هاي شمارا مي زنند 
و اموال شمارا بخورند و در بلاد شما سکونت نمایند و حرمت شمارا هنك 
کنند و خوبان شمارا عبد خود قرار دهند و اشراف شمارا ذلیل نمایند بنده 
ها ناامید شوند بنده ها ستم کرده شوند در آهن, رنگ‌هاي قبیح داشته باشند 
و گردن‌هاي کلفت و شمشیرهایشان پند دهنده و عصاهاشان بشارت دهنده 
باشد تازیانه هایشان برایشان ثمردهنده باشد و آنها سخت تر باشند براي 
امت من از فرعون بر بني اسرائیل!. «1 


2- عوف 


2- عوف امام زین العابدین علیه السلام فرمود: قبل از خروج حضرت 
(مهدي علیه السلام) خروج مردي است در جزیره که عوف سلمي گویند و 
جایگاهش در تکریت است و در مسجد دمشق کشته خواهد شد. «2 


3- فتنه 


اک ی 
پس از آن مردن علماء و شایسته گان است: پس از آن قحطي سخت 
است پس از آن جخور و.ستم و کشته شدن اهل بیت من اسنت: با لب تشنه 
در بغداد پس از آن خلافت و نفاق پادشاهان و پادشاه عجم است پس 
اسلام فراتر از زمان؛ ص: 462 ۱ 
شوید در اطراف شهرها و کنار دریاها و فرار کنید فرار کنید پس از آن در 
سال دویست و پنجاه و پنج و یا سه فتنه هائي رو مي دهد يكي در مصر اي 
واي بر فتنه مصر, و دوم در کوفه و سوم در بصره واقع مي شود و هلاك 
بصره از مردي است که به سرعت اجابت کرده شود براي وقوع آن فتنه و 
ان مردي است بي اصل و فرمود: 
پس در آن وقت مردم دو فرقه مي شوند, يك فرقه با او و يك فرقه 
برعلیه او؛ 
پس آن مرد سال ها در میان آن ها دوام آورد پس از آن والي مي شود 
برشما خليفه‌اي که درشت خو و سنگ دل: در آسمان نامیده شود, بسیار 
کشنده و در زمین بسیار ستمگر: پس خونها بریزد و خون را با آب ممزوج 
مي کند تا مردم ننوشند! وهجوم نماید بر آنها عربها و وقت هجوم عرب ها 
خلیفه کشته مي شود و جور و ستم و فجور بین مردم علني شود و 
پرچم‌هاي پي درپي برشما وارد مي شود (کائهن نظام منظومات انقطعن 
فتتابعن) مثل دانه‌هاي منظم (تسبیح) که نخ آن بریده شود و دانه‌هاي آن 
بریزد و (جريان‌هاي ناگوار) پشت سر هم بیاید پس چون خلیفه شما کشته 
شود متوقع خروج ال ابي سفیان و حکومتش باشید درنزد هلاك مصر. و 
نزدهلاك مصر خسفي در بصره واقع شود که زمین هاي حاصل خیز و 
اطرافش بر زمین فرورود و دو خسف دیگر به بازار و مسجدش روي دهد: 
پس از آن طوفان و آب طغیان مي کند که هرکس از شمشیر نجات یافت 
در آب غرق شود مگر كساني که در اطراف بصره باشد و در داخل نباشند: 
و در مصر سه خسف و شش زلزله و سنگباران خواهد شد: پس از آن فتنه 
کوفه رخ خواهد داد و در آن وقت سفياني در شام خواهد بود؛ 
پس هر وقت سفياني به کوفه لشکر کشید متوقع و منتظر باشید بهترین 
آل محمد را از زير کعبه پس آن وقت زنده ها آرزوي مردگان را مي کنند 
اي کاش مردگانشان زنده بودند (زمین را( 1 پر از عدل کند آن گونه که از 
جور پر شده بود. «1 


4 قرقیسیا 


4- قرقیسیا 1- امام باقر علیه السلام به میسر فرمود: اي میسر بین شما 
و قرقیسیا چقدر راه است؟, 
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عرض کرد آن نزديك ماست نزديك شط فرات: حضرت فرمود: زود است 
که در آن جنگي واقع شود که از روز خلقت آسمان ها و زمین چنین جنگي 
نشده است و تا آسمان ها و زمین هست نخواهد شد, سفره طعامي است 
براي پرندگان: سیر شود 

در آن درندگان زمین و پرندگان آسمان: طایفه قیس در آن هلاك شوند به 
طوري که يك نفر نباشد خبر آنها را بدهد و در حديثي فرمود: منادي ندا کند 
بیائید به سوي گوشت‌هاي ستمکاران. «1» 

2 امام صادق علیه السلام فرمود: براي خداوند در قرقیسیا سفره و 
طعامي است., از آسمان کسي ندا کند اي پرندگان آسمان و اي درندگان 
زمین بیائید و از گوشت‌هاي ستم کاران بخورید. «2 


5- قزوین 


55- قزوین به محمد حنفیه گفتند: این امر (يعني ظهور امام زمان علیه 
السلام) خيلي طول کشید باید تاكکي (منتظرباشیم) سرش را تکان داد و 
گفت: چگونه مي تواند باشد, و حال آنکه هنوز زمان مردم را فشارنداده 
هنوز برادر بر برادر جفانکرده: هنوز سلطان ستم روا نداشته هنوز زندیق 
از قزوین قیام نکرده که هتك حرمت نماید و سینه هارا کافر کند و دیوارش 
را تغییر دهد و رونقش رآ ببرد: بطوري که هرکس از او فرار کند دچارش 
شود و هرکس با او بچنگد او را بکشد و هرکس از او کناره گيري کند 
محتاج شود و هرکس او را متابعت نماید کافر کگردد بطوري که مردم دو 
دسته شوند يكي براي دینش گریه کند و ديگري براي دنیایش. «3» 

از رسول خدا صلي الله علیه و آله روایت شده فرمود: مردي از قزوین 
خروج نماید اسمش اسم پيغعمبري باشد: مردم سرعت کنند بر اطاعت او 
چه مشرك و چه موّمن کوهها را پر از ترس نماید. «4» 
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رواياتي در مدح و دم فزوین امده است که با موضوع کتاب متناسب نبود. 
نیاوردیم 


6- قسطنطنیه 


6- قسطنطنیه 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: البته باید 
قسطنطنیه فتح شود و چه خوب اميري است امیرش و چه خوب لشكري 
است لشکرش. <1» 

2- از رسول خدا صلي الله علیه و آله سوّال شد کدام يك از دو شهر زودتر 
فتحم مي شود اي رسول خدا؟ فرمود: شهر هرقل يعني قسطنطنیه. <2» 

3- فرمود: برپانشود ساعت (ظهور) تا وقتي که خداوند قسطنطنیه و 
رومیه را براي مومنان با تسبیح و تکبیر فتح نماید «3» 

4- از امام باقر علیه السلام روایت شده است که چون قائم قیام کند: 
لشكري به قسطنطنیه فرستد وقتي به خلیح برسند چيزي برقدم هایشان 
مي نویسند و از روي آب عبور مي کنند: چون رومي ها اين منظره را دیدند 
گویند: اینها یاورانش هستند و از روي آب مي روند پس خود چه 
(بزرگواري) خواهدبود؟!. 

ان وقت درب شهر را باز مي کنند و لشکر حضرت (بدون خون ريزي) وارد 
شهر مي شوند و هر حکمي را بخواهند اجراء مي نمایند. «4» 

5- فرمود: قول خدا «لهْم في الذنیا خر و لهْمٌ في الاخرة عَذابٍ عَظيم 
(114) «5» 

(منظور آیه), فتح قسطنطنیه است: بین قسطنطنیه تا خروج دجال هفت 
ماه است. «6» چند روایت دیگر درباره قسطنطنیه يعني اسلامبول تر کیه: 
آمده است که طالبین به محلش مراجعه نمایند 


7 قم 


7 قم توجه داشته باشید رواياتي که در باره قم صادر شده است, زماني 
بود که قم يك قصبه‌اي بیش نبود و در هر زاویه روایات 9 قم يك دنیا غیب 
۱ ۱ و 71 
چه منبع و مصدري سخن گفته اند روایات درباره قم زیاد است و ما مورد 
احتیاج را مي آوریم. 

قم معدن شیعیان ماست 

ان سوال نمود از آبو عبد اللّه علیه السلام: بلاد جبل 
کجاست؟ جچون به ما روایت نموده‌اند زماني که ریاست به شمارسید 
تعضتی از آن مرو خو هد رفت بشن قرمود. آن فیها خوضتعا فقال ,له" بحر و 
پسمي بقم و هو معدن شیعتنا با 
را 
«ري» گذشت. 

قم حجت خدا بر اهل زمین ۱ 

۰ سياتي: زمان تکون بلدة قم و اهلها حجة علي الخلائق, و ذلك في زمان 
غيبة قائمنا علیه السلام (لي ظهوره و لولا ذلك لساخت الارض باهلها, و ان 
الملائكة لتدفع البلایا عن قم وآهله, و ما قصده جبار بسوء الا قصمه قاصم 
الجبارین و شغله عنهم بداهية او مصيية او عدو, و ينسي الله الجبارین في 
دولتهم ذکر قم و اهله کما نسو| ذکر الله. 1« 

به زودي مي آید زماني که شهر قم و اهل آن حجت بر خلق ها مي شوند و 
اين در زمان غیبت قائم ما علیه السلام تا ظهور او خواهد بود. و اگر اين 
گونه نباشد, زمین فرو مي رود با اهلش, و همانا فرشتگان بلاها را از قم و 
اهل آن دور مي سازد. و ستمگري آنجا را قصد نکند مگر این که اورا ريشه 
کته ستمکاران ريشه کن مي نماید و او را از اهل قم با گرفتاري یا 
مصيبتي به خود مشغول مي سازد و قم و اهل آن را در دولت ستمکاران, 
ادباد انقا هی برد آن کونه که مر ان خدا را فر آهوش, تمودهانه :. 

قم معدن 

با سندهاي متعدد روایت شده است از امام صادق علیه السلام که يادي از 
کوفه کرد 
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فرو سای ک ص العت و بان ها ای ما تازر ااحیت فی 
خجرهای ری الحلصتاخمتعال لما خمم مقر معوزا ااغلم و اقضا خقی 
لا يبقي في الارض مستضعف في الدین حتي المخدرات في الحجال, و ذلك 
عند قرب ظهور قاتمن فیجفل الله فیر و اهلت فاین فتاه الحجمم و لول 


ذلك لساخت الارض بأهلها و لم یبق في الارض چجة, فیفیض العلم منه الي 
ساثر البلاد في المشرق والمغرب, فيتمٌ حجة اللّه علي الخلق حتي لا ببقي 
آحد علي الأأرض لم یبلغ اٍلیه الدین و العلم. ثم یظهر القائم علیه السلام و 
ی وتا انعم الله ای ی ای اه ی سا از 
بعد انکارهم حجته. <1» ۱ 
به زودي کوفه از مومنین خالي مي شود و علم از ان جمع شود (و بیرون 
آید) آن گونه که مار در لانه‌اش جمع مي شود سپس ظاهر مي شود علم 
در شهري که آن را قم گویند. معدن مي شود بر علم و فضل حتي باقي 
نمي ماند در زمین مستضعفي در دین حتي خانم‌هاي پرده نشین, و این 
(قضایا) نزديك ظهور قائم ما خواهد بود, پس قرار مي دهد خدا قم و اهل 
آن را قائم مقام حجت (خود در زمین) و اگر این نبود زمین بر اهلش فرو 
مي رفت و در (روي) زمین حجتي باقي نمي ماند پس علم از قم سرازیر 
مي شود به سایر شهرها در مشرق و مغرب, پس حجت خدا تمام مي شود 
بر خلق بطوري که كسي نمي ماند بر زمین که دین و علم بر او نرسیده 
باشد, سپس قائم ما علیه السلام ظهور نماید و سبب بلاي خدا و غضبش بر 
بندگان مي شود زیرا خداوند انتقام تطون: کنر از بندگان, مگر بعد از انکار 

حجت (خدا). 
قم و امنیت و گراني زمین 

1- آجمد بن محمد بن عيسي, از محمد بن خالد, از بعض آصحابش, گفت: 
نزد ۳ عبد اللّه علیه السلام نشسته بودیم ابتدائا فر مود: خراسان! 
خراسان! سجستان! شسخستان! کانی اتظر ال اهلم‌ها راکبین علی. العفال 
مسرعین الي قم. «2» 
خراسان خراسان سجستان سجستان گویا مي نگرم بر اهل آنها سوار 
ی تب ی ی و 

> ای عید اللت ففیت حمتافی یر باب الیلدان عش ایا شین انعر 
۰ 
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از امیر مومنان علي بن آبي طالب علیه السلام از سالم‌ترین شهرها و 
بهترین محل ها هنگام فرود آمدن فتنه ها و آشکار شدن شمشیر؟ فرمود: 
سک اتخواضم مد ار الجبل, فاذا اضطربت خراسان و وقعت الحرب 

بین اهل جرجان و طبرستان و خربت سجستان فأسلم المواضع پومثذ 
قصبة قم لك البلده التي بخرخ.هنها انضار خیر الناش آبا واما وجدا وجدو و 
عتا و هلت النی سمی الز هرا بها موضع قدم جبرئیل. و هو الموضع 
الذي نبع منه الماء الذي من شرب منه امن من الداءء و من ذلك الماء عجن 
الطین الذي عمل منه کهيئة الطیر, و منه یغتسل الرضا علیه السلام. و من 
ذلك الموضع یخرج کبش ابراهیم و عصا موسي و خاتم سلیمان. «1» 


سالم‌ترین شهرها آن روز زمین جبل است. پس زماني که خراسان به 
اضطراب کشیده شد و جنگ واقع گردید 7 وان و طبرستان 
(مازندران) و ویران گردید سیستان, پس سالم‌ترین محل ها آن روز قصبه 
قم است.؛ آن شتهرینشت: که: تبون ۳ از آن یاوران بهنرین مردم از جهت 
پدر و مادر و جد وجدة و عمو و عمتة, و آنجاست که آن را «زهراء» نامیده 
شود و در آن است محل پاي جبرئیل و آن محل جوشیدن آبي است که 
هر کس از آن بنو شد؛ از بلا در امان باشد و از آن آب گل شبیه پرنده (اي 
که حضرت عيسي علیه السلام به آن فوت کرد و پرید) ساخته شد و از آن 
اب (امام) رضا علیه السلام غسل مي کند و از انجا قوچ ابراهیم و عصاي 
موسي و انگشتر سلیمان بیرون آید. 

3- سلیمان بن صالح گوید: روزي پیش آبي عبد اللّه علیه السلام بودیم پس 
فتنه‌هاي بني عباس و چيزهائي که به مردم اد نها مد رنتد ذکر گردید, 
گفتیم فدایت شویم پس پناهگاه کجاست (و به کجا پناهنده شویم ؟) در آن 
زمان؟ فرمود: [لي الکوفة وحوالیها والي قم ونواحیها. ثم قال: في قم 
یکون الجمر بین هم وفي بعض روایات الشيعة ان قم یبلغ من العمارة 
[لي آن يشتري موضع فرس بالف درهم. «2» 

به کوفه و اطرافش و به سوي قم و پیرامونش سپس فرمود: قم شیعیان 
و دوستداران ما هستند, و ساختمان در انجا 
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زیاد شود و مردم آنخا هی کتتد ادن آن هی ایند تصوزي که کان 
(فراوان) در میان شهر آنها مي شود. 

در بعض روایات شیعه امده است: ساختمان سازي در قم به جائي مي 
رسد به اندازه محل (خوابیدن) يك اسب به هزار درهم خرید یا فروش مي 
شود. 

قم و حسني وغارت قم , ۲ 

در خطبة الملاحم که امیرمومنان علیه السلام بعد از جنگ جمل ان را در 
بصره جواند فرمود: یخرج الحسني صاحب طبرستان مع جم کثیر من خیله 
و رجله حتي يأتي: نیسابور فیفتحها و یقسم آبوابها ثم يأتي: (صبهان, ثم |لي 
قم, فیقع بینه وبین آهل قم وقعة عظيمة یقتل فیها خلق کثیر فینهزم آهل 
قم. فینهب الحسني آموالهم و يسبي ذراريهم و نساءهم و یخرب دورهم, 
فیفزع آهل قم الي جبل بقال لها" " وراردهار" ایض تخس ی حآدهم آربعیی 
یوما, و یقتل منهم عشرین رجلا و یصلب منهم رجلین ثم یرحل عنهم. «1* 
حسني صاحب طبرستان (مازندران) خروح مي .تعاند با کرو زيادق از 
سواره و پیاده تا مي آید به نیشابور و آن را فتح نماید و درهایش را تقسیم 
مي نماید سپس به اصفهان آید و بعد به قم پس میان او و اهل قم واقعه 


بزرگي واقع شود که خلق زيادي کشته شود. پس اهل قم فرار مي کنند و 
خی امعال اا تا ارت می کته و حفاه اسان اس ی کنو 
خانه هایشان را ویران سازد, پس اهل قم پناهنده مي شوند به کوهي که 
آن را «وراردهار» گویند. پس حسني چهل روز در شهر آنها مي ماند و 
پیست نفر از آنها را اعدام مي کند و دو مرد را به دار مي آویزد سپس از 
ابا حلت 

(و حرکت) مي کند. 

دیلم سوي ري 1 و بر «ري و ه ۳ و زنجان و قم ۳ و دیگر 
ولايت‌هاي پیوسته به ري تسلط بافت» بر بر این اساس 0 حسني مورد 
نظر امام. علی:"عليه. الشلام. باید. حشن تن قاسم حسیي باتتید والعلم 
عندالله. «<2» 
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قم و مردي از اهل آن . 

1 علی نب عسسیی از آست‌تنن نی الختدن: از انب لسن الیل غاره 
السلام فرمود: رجل من آهل قم یدعوا الناس الي الحق, یجتمع معه قوم 
کزبر الحدید, لاتزلهم الریاح العواصف, و لا یملون من الحرب. و لا یجبنون, 
و علي الله یتوکلون, و العاقبة للمتقین. <1» 

مردي از اهل قم مردم را به سوي حق دعوت مي نماید و با او جمع مي 
شوند گروهي مانند آهن که تند بادهاي خطرناك نمي تواند اآنها را متزلرل 
نماید, و از جنگ خسته نمي شوند و (از دشمن) نمي ترسند و بر خدا توکل 
قم و اهل آن شدید! 

روایت مي کند بعض آصحاب ما گفت: نزد آبي عبد اللّه علیه السلام 
نشسته بودم که بحضر نو این آنث را قرائت نمود. : «فذ] جاء 5عد د أولاهما بَعتنا 
لیم عبادا لنا آولي باس شدیدٌ قجاسوا خِلالٌ الدْیارٍ و کان وعْدا تغل 
(5) اسراء: 5. هنگامي که نخستین وعده فرا رسد گروهي از بندگان 
پيکارجوي خود را بر ضذ 3 شما ميانگيزيم (تا شما را سخت در هم کوبند؛ 
حتي براي به دست اوردن مجرمان), خانه‌ها را جستجو مي‌کنند؛ و این 
وعده‌اي است قطعي !» پس گفتیم: فدایت شویم این ها کیانند؟ سه بار 


فرمود: 

هراق آنها به خدا قسم اهل قم هستند. <2» 

قم حرم ما امامان و مدفن فاطمه معصومه علیها السلام 

1- روایت شده از گروهي از اهل ري داخل شدند بر ابي عبد له علیه 
السلام و گفتند: مااز اهل ري هستیم, فرمود: مرحبا باخواننا من آهل قم! 
فقالوا: نجن من آهل الري فاعاد 


اشلام فرانز از-زهان»ض ۸70 
الکلام, قالوا ایحا مسا اعاتین آولا, فقال: ان له حرماً 
وهو مكة, وان للرسول حرما و هو المدينة, و ان لامیر المومنین حرما و هو 
الکوفة, و ان لنا حرما و هو بلدة قم. و ستدفن فیها امراة من اولادي تسمي 
فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة. قال الراوي: 

و کان هذا الکلام منه قبل آن یولد الکاظم علیه السلام. <1» 

مرحبا به برادران ما از اهل قم! پس گفتند: ما از اهل ري هستیم, دوباره 
آن جمله را تکرار کرد, چندینر بار گفتند: و همان جواب را شنید ند ینس 
فزفود: براه کدا حومیسعت و ان مکه است و برای ,سول خدا صلی. اه 
علیه و آله حجرمیست و آن مدینه است و براي امیرمومنان علیه السلام 
حرمیست و آن کوفه است و براي ما حرمیست و آن شهر قم است و به 
زودي در آنجا زدي از اولاد من دقن مي شود نامش فاطمه است یس 
هرکس او را زیارت نماید, بهشت بر او واجب مي شود راوي گفت: این 

کلام پیش از تولد (امام موسي) کاظم بود. 

2- قاضي نور الله شوشتري قدس ,سره درکتاب" " مجالس المومنین " از 
امام صادق علیه السلام فرمود: ان له جرها و هو م5ة, آلا اِنْ لرسول اللّه 
حرما و هو المدينة, آلا وان لامیر المقمنین حرما و هو الكوفة, لا و ان قم 
9 ابص ره آلا ان للجتة تن ِِ تلاژة منها الي قم, تقبض فیها 
باجمعهم. <2» 

براي خدا حرمیست و آن مکه است و براي رسول خدا صلي الله علیه و 
و آن کوفه است آگاه 

باش قم کوفه کوچك است و آگاه باش براي بهشت هشت در است سه در 
آن به سوي قم است در آنجا وفات یابد زي از اولاد من نامش فاطمه 

دختر موسي است و باشفاعت او شیعیان من همگي داخل بهشت شوند. 
قم را چرا قم نامیدند؟! 

1 فان البصري, از آبي عبد اللّه علیه السلام به من فرمود: آتدري لم 
شنمي:قم ؟ فلت الله: و رشوله و ان اعلم فال: انما شفی فم. ان اهله 
یجتمعون مع قاثئم آل محمد- ضاوات لاد عاره- و یقومون معه و یستقیمون 
یه و ینصرونه. «3» 

آیا مي داني قم چرا قم نامیده 
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شد؟ گفتم: خدا و رسولش و شما عالم تر هستید, فرمود: قم نامیده شد 
زیرا اهل آن جمع مي شوند با قائم آل محمد علیهم السلام و با او قیام مي 


2- صفوان بن يحيي بیاع السابري گفت: بودم روزي نزد اف الحسن علیه 
دام بسن از کم وال تفیل ها پم موی له السا م خاری 
شد, (حضرت) براي رحجمت آنها فرستاد و فرمود: : رضي الله عنهم خدا از 
آنها راضي شود سپس فرمود: ان للجئّة ثمانية آبواب و واحد منها لأهل قم, 
مهم ار سا مس سار الهش لاه شالی «لاسا نی ی 
«1» 

براي بهشت هشت در و يكي از انها براي اهل قم است و انها بهترین 
شیعیان مایند در میان شهرها, خداوند ولایت ما را در طینت انها عجین کرد. 
3- در روایات شیعه آحده اشت وعتن, که رسول خدا صلی الله علیهو: له 
آسا رو وا شرا نا سوم الم تال زمرق ما ماعد وه 
فسمیت بذالك. <2» 

دید شیطان بران بقعه نشسته است فرمود: بلند شو اي ملعون پس به این 
نام نامیده شد 


8 زلزله قم! 


8- زلزله قم! در تاریخ 28/ 3/ 1386 شمسي مطابق با سوم جمادي 
الاخر 1428 قمري سال روز شهادت بانوي هر دو عالم حضرت فاطمه 
زهراء علیها السلام ساعت 5 و 59 دقیقه و 1 تانیه بعد از ظهر من در 
کتابخانه خودم بودم ناگهان زلزله هولناك غرش کنان خانه را تکان شدید داد 
و من از ز کتاب خانه بیرون پریده به بچه‌ها که هم خودمان 5 نفر بودیم و هم 
دخترم رضوانه با اعضاي خانواده اش 4 نفر و هم نوه‌ام محمدرضا پسر 
حسین, داد زدم بدوید به کوچه, همگي به کوچه رسیدیم دیدیم که همه 
مردم زن و مرد و خرد و کلان وحشت زده به کوچه ريخته اند و مدت حدود 
يك ساعت در کوچه ماندیم و منتظر پس لرزه و برگشتن زلزله ماندیم ولي 
خدا| را شکر پس لرزه مهمي نیامد و بلا فاصله تمام رسانه ها: رادیو و 
تلویزیون وقوع زلزله را اعلام کردند و 

اسلام فراتر از زمان ص: 472 

مرتب بامرکز زلزله نگاري تهران تماس داشتند که خبر دادند این زلزله 9/ 
5 در مقیاس ریشتر در قم به وقوع پیوست و مرکز ان در شهرستان 
«كهك» قم بوده است و به تهران با 3/ 3 ریشتر و به شهرستان‌هاي اراك و 
ساوه و کرج و گرمسار و غیره هم سرایت کرده و همه این شهرها را 
لرزاند و خدا را شکر تلفات جاني نداشت و تلفات مالي هم قابل توجه نبود 
چون در 3 انیه عبور کرد و اگر مثلا 10 ثانیه یا بیشتر بود: _ 

خیلی جاها را ویران میساخت و خانه ماهم با این که نسبتاً توساز بود؛ از 
چند جهت «ترَكَ» جزئي برداشت و در مرکز زلزله (کهك) سه بار پس 
ِِ آمد؛ و همان روز در فیروز آباد فارس هم با 3/ 3 ریشتر زلزله شده 


تکرار زلزله ها ۱ ۱ 
البته طبق گفته رسانه‌ها زلزله در مرکز وقوع مکرر امده است اما انچه که 
ما در قم احساس کردیم به چند مرتبه مي‌رسد؛ 

1- ساعت 3 و 27 دقیقه بعد از ظهر روز سه شنبه 29/ 3. 

2 ساعت 6 و 33 دقیقه بعد از ظهر با مقیاس ۸9 4 ریشتر همان روز. 

3- ساعت 5 و 39 دقیقه صبح روز چهار شنبه ۸30 3 با مقیاس ۸9 3 
ریشتر. 

4- بچه‌ها مي‌گفتند شب چهار شنبه حد اقل 4 بار بطور خفیف آمد ورد شد 
و از به حرکت در امدن سیم‌ها مشخص مي‌شد. 

هم اجعل عواقب آمورناخیر و احفظنا قیاد لگ من شوور انفساا و رون 
بلیایت السفاو ره الاوض 1 امین ارت العا لو 


9- کربلاء 


ات کربلاهتعریان کزباا را مرول خدا صلی: الله علیم و آله و آمیرمقفان 
یا ها ی اه ار تا 
السلام مشروحاً بیان کرده‌اند حتي محل شهادت و افتادن از اسب و 
جزئیات دیگر راکاملا نشان داده و روشن نموده‌اند خود 
السلام هم کرارا واقعه کربلا و اسارت خاندانش را جزء به جزء۶ بیان 
فرموده است که همه آن ها مو به مو واقع گردید. 

۱ ی ۳ ی شایستگی 
مدیریت جهاني را دارا مي باشند, که ما فقط به چند حدیث در این مورد 
اکتفاء مي نمائیم. 

1- عثمان بن قیس عامري, از جابر بن حر, از جويرية بن مسهر عبدي 


3 
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زماني که با امير مومنان علیه السلام. به صفین حرکت کردیم پس به 
طفوف 1« کربلاء رسیدیم درکناري از فشون ایستاد, سیس به راست, 9 
شمال نگاه کرد و چشمانش پر از اشك گردید سپس فرمود: هذ] و اللّه 
مناخ | فقیل له: یا امیر المومنین ماهذا الموضع؟ 
فقال هذا کربلاء یقتل فیه قوم یدخلون الجنة بغیر حساب, ثم سار و کان 
الاس لا یعرفون تاویل ما قال ی ان من اهر الخشین ینعی صلوات 
الله علیهما- واصحابه بالطف ما کان. «<2» ۱ 

اين (جا) به خدا قسم محل خوابیدن مركب‌هاي انهاست و محل شهادت 
ایشان است. گفته شد اي امیرمومنان این چه محلي است؟ فرمود: این 
و ی 
حساب سپس حرکت نمود و مردم تاویل این سخن را نمي دانستند تا شد 
کبری که آسزیان آمام‌عسن.ن علي علسا الشلام و اسخانش اجه که 
در کربلا پیش امد 

2- باسندهاي سه گانه از امام رضا از پدران بزرگوارش از امیرمومنان 
صلوات اللّه علیهم فرمود: کاَئّي بالقصور قد شیّدت حول قبر الحسین, 
کای الاو رم فصن فر لس دا تذهب اللیالی و الابام 
حني یسار الیه من الافاق, وذلك عکند یت ملك بني مروان: ِِ« 

(شتر و اسب و ماشین وو ..) را مي بینم که از کوفه خارج مي شود به 
سوي قبر حسین و شبها و روزها نمي گذرد تا اين که به سوي آن از آفاق 


(عالم) سیر مي کنند و این (رفت و آمدها) هنگام از بین رفتن بني مروان 
خواهد بود. 

3- ابي جعفر (امام باقر از پدرش علیهما السلام فرمود: علي علیه السلام 
گذر کرد به کربلا با اصحابش و چشمان (مبارکش) پر از اشك شد و مي 
گریست و مي فرمود: هذا| مناخ 
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رکابهم, و هذا ملقي رحالهم. ههنا مراق دمائهم. طوبي لك من تربة علیها 
تراق دماء الاحبة. «<1» 

این است محل خوابیدن مرکبهایشان و انداخته شدن بارشان این جاست 
محل ی خونهایشان, پاك باشد خاكي که بر آن ریخته شود خون‌هاي 
دو 

4 امام باق یه الا قرو کر ی سس این زا کان 
تا کی شین او من من ای ی طاف ان ال زا 
ااتعوفاش ففال صل میهاساضا تج وعاتا سظ کلمم تداع و مار کات 
0 عشاق شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لا یلحقهم من بعدهم. 
۶2« 

بیرون شد علي علیه السلام با مردم مي رفت تا وقتي به کربلا دو : پا يك 
میل ماند, جلوتر رفت ۳ در مكاني که آن را «مقدفان» مي 3 ات 
نمود 

(وچرخید) 9 فرمود: در آن دویست پیغعمبر کشته شدند و دویست سبط 
اپیامبر) همگی شان.ننهداء بودند و (ایتعاا محل فروو آمدن, و افتادن 
عاشقان شهداء است, نه مثل آنها قبلا بوده و نه مانندشان بعدا خواهد بود. 

که یلید الشای اه کیفه را حطات کرد کیت اتمادا رل کر رید 
ده الم یی ای ار ال کم ان افیا تا 
عذرا فقال علیه السلام: 

هم آوردوه في الغرور و غررا*** آرادوا نجاة لا نجاة و لا عذر 

چگونه مي شوید زماني که نازل شود بر شما ذریه پیغمبرتان پس اورا 
قصد کرده و بکشید؟! گفتند: پناه برخدا اگر آورد خدا (همچون روزي را) 
برما امتحان مي شویم از روي عذر, فرمود: 

انها وارد کردند اورا روي فریب و فریب کاري** اراده نجات کردند ولي نه 
نجاتي و نه عذري ۱ 

و ال ی حسضازن ین مان انم از سا یس شاه کت 
همان کل له السلاشبه براعن سای فرمود با راغ من ان الحسین 
علیه السلام و آنپت حیْ لا تنصره فلما قتل الحسین علیه السلام کان البر ۶۱ 
یقول: صدق و اللّه آمیر المومنین علیه السلام و جعل یتلهف. «3» 

اي براء کشته مي شود فرزندم حسین علیه السلام و تو زنده باشي 
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کمکش نكني, پس وقتي که آن حضرت کشته شد, براء مي گفت: راست 
7- در کتاب مسند موصلي روایت مي کند عکند الله بن يحيي از پدرش. 
وقتي امیرمومنان علپه السلام به صفین مي رفت برابر نينوي که رسید, ندا 
کنو اسر ابا تم الاهسط ارات نفلت مارا کر ضرع الریه 
علیه السلام بالطف. 1« 

تن کن. اباعیوالله کنار قظ قر ای کت سرا تست ۱۱ وم شارت 
7 

8- شرح نهج البلاغة: نصر بن مزاحم در کتاب صفین: با اسناد از هرثمة بن 
سلیم گفت: با علي علیه السلام به صفین مي رفتیم, وقتي که به کربلاء 
رسیدیم براي ما نماز خواند سلام که داد, از تربت کربلا برداشت و بو نمود 
و فرمود: واها لك يا تربة, لیحشرن منك قوم یدخلون الجنة بغیر حساب. 
خمت مات اصشرفت الشم لته واه سموار توممی احا شنت 
مي شوند بدون حساپ. ‏ _ 

وقتي که هرثمة از جنگ برگشت به خانمش جرداء بنت سمیر- که از شيعة 
علي علیه السلام بود- فرمایش حضرت را در کربلا بازگو کرد و گفت: آیا 
هی کار شت نا تخر امه من وا و1 

زنش گفت: اي مرد رها کن مرا امیر مومنان نمي گوید: مگر حق (و 
واقعیت را). 

وقتي که عتذالله تن ویاد لشکری که به کربلا فرشادنهن در متان آنها بودم 
وقتي به خسین علیه السلام و آصحابش رسیدم شناختم منزلي را که با 
علي علیه السلام فرود آمده بودیم بقعة اي را دستانش را بلند با تربت بلند 
کرده بود و گفته هایش به یادم آمد پس آمدنم را خوش نداشتم اسبم را 
حرکت داده پیش حسین علیه السلام رفته سلام کردم و قضیه را که در آن 
منزل از پدرش دیده و شنیده بود ۱ 

فان الم عله الا اما ام اشوس شاه ااه یم ان 
مائي یابضرر ما؟ 

گفتم: اي فرزند رسول خدا نه باتو و نه برعلیه تو من زن و بچه هایم را در 
([کوفه) گذاشته‌ام, برآنها مي ترسم از ابن زیاده حسین فرمود: فتول هربا 
حتي لا تري 

اس را ار 

فوالذي نفس حسین بیده لا يري آلیوم مقتلنا آجد نم لا بعا الا وغل النان 
قال: فآقبلت في الأرض آشتد هرباً حتي خفي علیْ مقتلهم. <1» 

پس برگرد و فرار کن تا کشته شدن مارا نه بيني پس قسم به كسي که 
جان حسین در دست اوست. نبیند امروز کشتارگاه ما را كکسي و سپس به 


ما کمك نکند, مگر این که داخل آتش خواهد شد, پس برگشته و در زمین با 
شدت فرار کردم تا برایم مقتل آنها پنهان ماند. 

9- عروة البارقي‌آمد به سوي سعد بن وهب و سوال کرد و گفت: حديثي 
که به ما گفته بودي از علي بن أبي طالب علیه السلام گفت بلي: مخنف 
ين سلیم مرا فرستاد بر علي علیه السلام هنگام توجهش بر صفین, پس 
آمدم به کربلاء دیدم با دستش اشاره کرده و مي گفت: اینجاست اینجاست 
مردي گفت: چیست: آن ای امیز مومنان؟ قرمود: ثقل لأل محمد صلّي الله 
علیه وآله ینزل ههناء حتف 6 1۳97 باري از آل محمد 
علیهم السلام اینجا فرود آید پس واي بر آنها از شما و واي بر شما از آنها 
مرد گفت: معناي این کلام چیست اي آمیر مفجان ؟ فرمود: ویل لهم منکم: 
تقتلونهم. و ویل لکم منهم 

ال مر ای ها ی و 
واي برشما از آنها, که شما را خداً براي کشتن آنها 0 
نصر گوید: این کلام جور دیگر روایت شده است علي علیه السلام فرمود: 
فویل لکم منهم و ویل لکم علیهم. آن مرد گفت: آما ویل برما از آنها 
ی اما ویل‌برما نسبت بر علیه آنها معنایش چیست؟ فرمود: ترونهم 
یقتلون لا نستطیعون نصرتهم. «2» 

اما را ند هعاشا می که که میهف اما ای ار کرو 
هآ زا دارید 

10- نصر گوید: و حدیث کرد برما سعید بن حکیم العبسي, از حسن بن 
کثیر, از پدرش گفت: علي علیه السلام به کربلاء رسید و ایستاد, گفته شد 
اي امیر مقمنان اینجا کربلاء است.؛ پس فرمود: ذات کرب و بلاء 7 نم آن‌ها 
بیده الي مکان فقال: ههنا موضع رحالهم و مناخ رکابهم ثم اوما بیده الي 
ان ار قفا ها مرا مومت ی ال سا حون اهلام قرآنر. 
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داراي سختي و بلاست سپس با دستش اشاره نمود به مكاني فرمود: اینجا 
محل بار گذاردن و خوابیدن مرکبهاي آنهاست دوباره به دیگر جا اشاره 
و و گرهوت انا مد رتیت سن وهای آجاست هن حرکت کر 
7 ۱ 

با توجه به روایات فوق. مشخص مي شود که اینده از نظر زمان و مکان, 
در جلوي چشم این بزرگان بوده است که هیچ گونه ابهامي براي انها, وجود 
نداشته است که با این ریزه کاري ها سخن گفته اند 


تاد کرسان 


0- کرمان رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: که همانا در اطراف 
کرمان دجال نزول مي کند با هشتاد هزار لشکر که صورتهایشان مانند سپر 
چکش خورده و لباسشان پوستین و نعلین هایشان از مواست. 1 

البته لغت دجال به دروغ گو اطلاق مي شود يعني دروغگوياني با این 
مشخصات که همان مشخصات بنوقنطوراء يا مفغول است که لشکر كشي 
کردم و بة آنجا می زشتد: 

و فرمود: ساعت (ظهور) برپا نشود تا وقتي که باخوز و کرمان جنگ نمائید 
گروهي از عجم که صورت‌هاي سرخ و بيني هاي پهن و چشمان کوچك 
دارند و صورتشان مانند سپر چکش خورده و نعال (کفششان) از مو است. 
2 


1- کعبه 


1- کعبه 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: کعبه را يك نفر 
حبشي که ساق‌هاي کوچل دارد: خراب مي نماید. «3» 

2- و فرمود: گویا مي بينم كکسي را که پیش سرش مو ندارد و دندان هایش 
از هم فاصله دارد: روي کعبه نشسته و آن را, خراب مي کند. «4» 

اسلام فراتر از زمان؛ ص: 478 


2- کلاه 


ترکي (يا کلاه‌هاي مشترك) ظاهر شد زنا (ریاء) ظاهر مي شود. «<1 


3- کوفه 


63- کوفه 1- امیرمومنان علیه السلام ضمن خطبةالبیان فرمود: «اي واي 
بر این کوفان شما و آنچه که به آن حلول مي کند از سفياني در آن زمان, 
مي آید به آن از ناحیه «#هجر »> با اسبان سبفت گیرنده که به آنها سوار 
شون شیران هولنا ك و ببران ترسناك, ,۰ (<2>* 
تفصیلا در بخش 8 پيشگوئي‌هاي 0 گذشت. 
2- مفضل گفت: اي آقاي من پس درکجا مي شود خانه مهدي و مجتمع 
مومنان؟ 
فرمود: دار ملکه الكوفة, و مجلس حکمه جامعها, و 
غنائم المسلمین مسجد السهلة, و موضع خلواته الذکوات البیض من 
۳ قال المفضل: يا مولاي کل الموّمنین یکونون بالکوفة؟ قال: اي 
والله لا يبقي موّمن الا کان بها آة خوالنها, با اف 
درهم ولیودْنْ آکثر الناس آنه اشتري شبرا من آرض السبع بشبر من ذهب, 
و السبع خطة من خطط همدان. و لیصیرن الکوفة اد وخمسین مبلا 
کر و لیصیرن اللّه کربلاء معقلا و مقاما تختلف فیه 
الملائکة و المومنون و لیکونن لها شأن من الشأن, 4 
البرکات ما لو وقف موّمن و دعا ربه بدعوة لأعطاه الله بدعوته الواحدة مثل 
ملك الدنیا آلف مرة. «<3» 
پایتختش کوفه و محل قضاوتش مسجد کوفه و خزانه مال و محل تقسیم 
غنایم. مسجد سهله و خوابگاهش ذکوات بیض غریین. 
مفچضل گفت: اي مولاي من تمامي مومنان در کوفه مي شوند؟ فرمود بلي 
والله فاتة فقمتی ی این که در کفقه تا اظرات. کوقق عی. ونم ۵ 
اندازه خوابیدن اسب دو 
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هزار درهم و خيلي از مردم دوست دارند يك وجب از زمينهاي سبع را به 
يك وجب طلا بخرد وسبع تكه‌اي از محله همدانیین است و کوفه پنجاه 
وچهارمیل مي شود و با قصرهایش تایه ای کسوتداوتی کر ۲ 
قرار گاه و مقام آمد و شد فرشتگان و مومنان قرار مي دهد و مي شود 
کار مارا ها امن ی ور ان مه اف سار 
مقمني بایستد و بخواند خدا را با دعائي, عطا نماید خداوند به يك دعوتش 
هزار مرتبه مثل ملك دنیا را عطا فرماید. 
3- «كاَئي بك یاکوفه ِ مذالأدیم العكاظي, تعرکین پالئوازل و ترکبین 
بالزلازل و ائّي لاعلم ان ما اراد جبار ۳ الا بتلاه اللّه بشاغل و رماه 
بقاتل». <1» 


گویا مي بینم ترا اي کوفه کشیده (وکوبیده) مي شوي مانند کشیده شدن 
(و کوبیده شدن) پوست عكاظي و مالیده مي شوي با بلایا و گرفتار زلزله 
ها شوي البته من مي دانم هر ستمگري ترا با قصد بد اراده نماید مگر این 
که خداوند اورا بريك چیز مشفول کننده مبتلا سازد و بر او پرتاب مي کند 
قاتلي را. 

4 علي علیه السلام فرمود: اما انکم تخلفون تفه لا لا شام فتشیفاً 
قاتلاء و آثرق یتخذها الظالمون علیکم سنة, فستذكروني عند تلك الحالات, 
فتمنون لو رأَيتموني ونصرتموني و آهرقتم دماءکم دون دمي, فلا یبعد اللّه 
الا من ظلم. <2» 

آکاه باش شما بزودي بعد از من ملاقات مي کنید سه چیز را ذلت فراگیر 
و شمشیر کشنده و گرفتاري که ستمگران براي شما رسم قرار مي دهند, 
پس به زودي مرا به یاد مي اورید نزد ان حالات (که به شما رو اورد) پس 
ارزو مي کنید کاش مرا مي دیدید و مرا ياري مي کردید و خون تان را 
پیش پاي من مي ریختید پس دور نکند خدا مگر کسي را که ظلم نمود. 
اتصال کوفه به حيرة 

امیرمومنان علیه السلام بیرون رفت به سوي حیره پس فرمود: «لیصلن 
هذه بهذه و آفماننده الي الکوفة و الحيرة حتي یباع الذراع فیما بینهما 
بدنانیر». «3» 

البته متصل مي شود این به این و بادستش اشاره کرد به کوفه و حیره, تا 
(جائتي که) فروخته شود مابین آنها رن 
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ذراع به دینارها 


4- لبنان 


4- لبنان امیرمومنان علیه السلام فرمود: بلاها به اطراف لبنان وارد شود: 
لش چم بسا کتهسته‌ای رسای ی اب معا و اسيراني در جانب 
نهر, پس در آنجا گريه‌هاي بلندي شنیده شود و ترسها 1 آنان رفیق گردد. 
1 

بنازم به این علم غیب خدا دادي که قبلا به لبنان چه گذشته و در آینده چه 
خواهد گذشت نمي دانیم اما در زمان خود ما: صهیونیست هاي غاصب: 
براي لبناني ها بلاي خانمانسوز و مستمرٌ است که پایانش را خدا| داند ولي 
مصداق و تحقق این حدیث: به وضوح دیده مي شود و ترس براي آنها 
رفیق و یار دیرینه شده تا روزي که با دست بندگان «اولي با شدید 
فجاسوا خلال الدیار» ۰2 

از صفحه روزگار محو شوند انشاءاللّه 


5- مسجد ساحل عدن 


5 تخد ساخل خدن, از آیی. شیر از یکی از ضاوفین. غلیهها الیشلام 
فرمود: قومي اراده کردند مسجدي را در ساحل عدن, بنا کنند. هرقدر 
ساختند فروریخت. پس نوشته‌اي به ابایگز آوردند (و کسب: تکلیف. کر دند) 
گفت بنا را از نو بسازید و محکم کاري نمائید, کردند و بازهم ویران شد 
پس برگشتند (و قضیه را گفتند) پس به مردم سخنراني کرد و آنها را قسم 
داد اگر كکسي سر این را مي داند بگوید. علي علیه السلام فرمود: احفروا 
في ميمنة القبلة و میسرتها فانه یظهر لکم قبرا علیهما کكوبة, مکتوب 
علیها «آنا رضوي واختي 5 ابنتا تبع, لا نشرك بالله شیتا» فاغسلوهما و 
کفنوهما ص ‏ وادفنوهما, : ثم ابنوا مسجد کم فانه یقوم بناوه, ففعلوا| فکان 
کذا فقام البناء. <3» 

راست و چپ قبله را بکنید پس ظاهر مي شود براي شما دوقبر (براي 
دونفر) که , بر آنها نوشته‌اي هست (ونوشته این است) 

«من نامم رضوي و خواهرم حیا دختران تبع (پادشاه یمنیم) به خدا شريك 
قرار نمي دهیم» ان دو را غسل دهید و کفن کنید و دفن نمائید. 
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مد ۱ داوم اه سس از ار و تروتو ی 
ایستاد. 

به محتواي حدیث دقت نمائید امیرمومنان علیه السلام در مسجد مدینه 
اسرار نهفته آن مکان را از زیر زمین آشکار مي سازد و مردم یمن را آگاه 
مي نماید و راه درست و صحیح را راهنمائي مي فرماید و به مقصودشان 
مي رساند. (جانم به قربانت اي مظلوم تاریخ) 


6- مدینه 


6- مدینه آخرین شهر ویران شده اسلام!! 

1- ابي هريرة از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «آخرقرية من 

قري الاسلام خرابا المدینة». «<1» 

آخرین شهري از شهرهاي اسلام که ویران مي گردد, مدینه است. 

مدینه چهل سال قبل از قیامت خراب خواهد شد. «<2» ۱ 

در مدینه سه زلزله خواهد شد بطوري که هرمنافق و کافري از آن بیرون 

رود (و از ترس فرار نماید). «3» 

2- برپا نشود ساعت (ظهور) تا این که مردم از مدینه به شام روند براي 

صحت و عافیت (هوا خوري و تغییر آب و هوا). «4» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: پیاید برمدینه زماني که از آنجا 

به اطراف عالم بروند و طلب کنند رزق واسع و خوشگذراني را: به مقصود 

هم مي رسند پس بر مي گردند به سوي کسان خود و آنها را هم دعوت به 

خوشي نمایند وحال آنکه مدینه براي 
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آنان: بهتر انست اگر تداننخه و بذرستن که مذیته مانتد کهره اهحر ان است: 

وباء و دجال نزديك | آن نشود و ملائکه, حراست کنند. «<1» 

4- عمرین خطاب گوید: شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله مي گفت: 
«لیشرن ال اکت قی عفات: المویته ‏ لنقولن: لقد کان فی هد جاضتر مت 

المومنین کثیر». <2» 

البته سواره در اطراف مدینه مي گردد و سپس مي گوید: بتحقیق (روزي) 

در اینجا از مومنان زیاد حضور داشتند. 

ی و مس ول دا صلی ال اند واله در اب 

که از بعضي خانه هایش بیرون آمده بود. و ردایش در زمین کشیده مي شد 

و مي فرمود: «سیبلغ البناء ساها نم 0 علي المدينة یمز الشفر علي 

بعض آقطارها فیقول قد کانت هذه مد عامرة من طول الرْمان و عفو 

الأثر». «3» 

به زودي بنا به (کوه) سلع مي رسد سپس مي آید بر مدینه (زماني) مرور 

مي کند مسافر به بعض محل هایش پس مي گوید: بتحقیق روزي يك بار 

انتسا یاوه لن(جالا آتارتفم‌ارسن ره است 


07- مصر 


67- مصر 1- ابن عمر گوید: به خدا قسم من مي دانم آن سببي که شما را 
از مصر بیرون مي کند راوي گفت: قانا آن ان سرونمی کند ۲ ابا ذشهن 
است؟ گفت: خیربلکه (رود) نیل شماست که مي خشعد و قطره‌اي باقي 
نمي ماند و يك تیه ریگ شود. «<4» 

2- چون پرچم‌هاي زرد داخل مصر شده و برآن غلبه کردند و روي منبر آن 
نشتند: 
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باید اهل شام براي خود در زمین سوراخي پیدا کنند بجهت آن که آن بلا 
است. <1» 


و روایات دیگر که از آوردنش صرف نظر کردیم 


8 مفرب قرطبي نقل مي کند, که مغرب هرج و مرج و ترسناك شود و 
گرسنگي و گراني بر ایشان غالب اید و فتنه زیاد باشد و مردم همدیگر را 
مي خورند. پس ان وقت است که مردي از اقصي خروج کند از اولاد 
فاطمه دختر رسول خدا باشد و اوست مهدي در اخر زمان. «2 


9- نجف 


09- و ی اذا جف بچر النجف و مضي علیه 
مأة سنة فارتقبوا رجلا قیل و من هو یابن رسول اللّه قال میم وحاء و میم 
ودال يعني ۹ بن العسکكري علیهما السلام. «3» 

وقتي که درياي نجف خشك شد و يك صد سال بران گذشت منتظر مردي 
باشید, گفته شد او کیست اي فرزند رسول خدا؟!. فرمود: م ح م د يعني 


محمدین حسن عسكري علیهما السلام 


0- منا 


0- منا عبداللّهین عمر گوید: که مردم باهم حج روند و باهم عرفه را درك 
کنند چون به منابرسند مانند كسي که سگ دیوانه اور گزیده باشد دیوانه 
شوند و بجان هم بیفتند و باهم بجنگند به طوري که گردنه (جمرة) خون 
۱ 
ایا ی فا 

بفرماید واي بر شما چه قدر عهد کردید و عهد خود را شکستید و چه قدر 
خوني که ریختید؟! پس با کراهت بیعت پذیرد. شما اگر اورا درك کردید با 
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اوست مهدي در زمین و اوست مهدي در اسمان. «1 


1- نیشابور 


1- نیشابور علي علیه السلام فرمود: مردم نیشابور به دست رعد و برق 
« (معلوم نیست این بلایا از بمب اتم و جز ان از تسلیحات نظامي, به 
ار ی ۱ 


تا 


2 واسط 1- فرمود: در واسط باید بسياري هلاك شوند.  »3«‏ _ 
2- واي بر واسط مثل این که نظر مي کنم به واسط و نمانده در ان كکسي 
که خبر بدهد و در آن وقت خروج سفياني است. <4 


3- واقعه حژه 


دا تمعن آنسسن نس وحتسصاا سول عدا سل الله هی لد 
در سفري از سفرهایش به «حرّة زهرة» گذشت و ایستاد و استرجاع نمود, 
اصحاب نا راحت شدند گمان کردند راجع به این سفر است عمر گفت: چه 
ديدي اي رسول خدا فرمود: (اين استرجاع) مربوط به این سفر شما 
نیست گفتند: یس چیست آن اي رسول خدا؟! فرمود: «یقتل بهذه الحرة 
خیار أَْتي بعد آصحابي» «5» 

فآ هار یت اس صم از اسان کیک هد ره حافعه 
حرة در تاریخ ها مشهوراست که بادستور یزید قتل عام شدن 


اشاره 


بخش 11 پيشگوئي و اخبار در بارهاشخاص در این بخش دسته‌اي از 
پيشگوئي‌هاي بزرگان, در باره اشخاص را مي آوریم, شرح و توضیح و 
قضاوت در باره آنها راء به عهده خود خوانندگان عزیز مي گذاريم 


1- رٍسول خدا صلي الله علیه و آله به به امیرمومنان علیه السلام 1- فرمود: 
«والله لتقتلن بارض العراق و تدفن فیها» ۰1 

به خدا در عراق کشته مي شوي و در انجا هم دفن مي شوي. 

مي بینیم باچه لحن قاطعانه با لام و نون تأکید, مي فرماید و بعد از سي 
سال واندي, گفته هایش به واقعیت مي رسد. 

2- رسول خدا صلي الله علیه و آله به امیرمومنان فرمود: هنم ارض کوفان 
فشرّفها بقبرك ياعلي ... پاعلي تقبر بظاهرها» «2» 

سپس زمین کوفه پس ان را باقبر تو شرافت داد اي علي ... اي علي 
درکنار کوفه به خاك سپرده مي شوي 


فان فا سای اف یدج الب چد رک فاظیه فا اناد 


وتو خداصن. الله, غلبم و آله به وی فاطیم علها اتسلاي :1 

فرمود: : «آنت اوّل آهل بيتي لحاقا بي» «3» 

ی 

«لاتبکین فانك لاتمکئین بعدي الا 
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اثنین و سبعین و نصف یوم حتّي تلحقي بي و لا تلحقي بي حتّي تتحفي بثمار 

الجنْة» <1» 

گریه نکن چون تو بعد از من نمي ماني مگر هفتاد و دو روز و نیم تا به من 
ق مي شوي و به من نمي رسي تا از ميوه‌هاي بهشتي تحفه‌ات دهند. 

3- امیرمومنان علیه السلام فرمود: در حالي که من و فاطمه و حسن و 

خی رون شا صای هب وراه یرب سا اه و 

فرمود: «ابكي مما یصنع بکم بعدي! فقلت: و ماذاك یارسول الله؟! قال: 

يکي من ضربنك علي القرن و لطم فاطمة علي خده را ی ی 
و السم الخق .تسف و قیل آلحنسی» <2» ۱ 

ی گرم بر چيزهائي که بعد از من باشما رفتار مي نمایند. من گفتم: آن 

چیست اي رسول خدا؟ فرمود: گریه مي کنم بر ضربتي که به فرق سرت 

مي خورد و سيلي که به صورت دخترم فاطمه و ضربتي که بر ران حسن و 

زهري که به او مي خورانند و برکشته شدن حسین. 

به محتواي روایت دقت نمائید و پیش امدن تمامي مذکورات را موبمو 

درتاریخ بخوانید 


3- حسنین علیهما السلام 


3- حسنین علیهما السلام در مورد شهادت حسنین علیهما السلام روایات 
فراوان آمده است که به تعدا کم آنها اکتفاء مینمائیم. 

امیرمومنان علیه السلام درذیل حديتي فرمود: «سیقتلون ولد هذین 
الحسن و الحسین» «3» 


به زودي مي کشند این دو فرزندم حسن و حسین را 


#4 اخاش یی ای الزنلای 


ِ امام حسن علیه و رسول < ئ ضف الله علیه و آله فرمود: «انْ 
للم « 15 
همانا اين پسرم به زودي خداي عر و جل با او میان دو گروه از مسلمان ها 


ای خی ی ارتفا 


5- امام حسین علیه السلام 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 

یقتل حسین بن علي علي راس سین من مهاجرتي» «2» 

کشته مي شود حسین بن علي در سر شصت سال بعد از هجرت من. 

(دقیقاً همان سال قضیه کربلا لا واقع شد). 

2- میثم تمار مي گوید: «واللّه لتقتلنْ هذه الاشهة این تینما في المحژم لعشر 

مضین منه و لییتخذن آعداءاللّه ذالك الیوم یوم برکت» «<3» 

به خدا قسم البته البته این امت فرزند دختر پیغمبرشان را خواهند کشت 

در محرم ده روز گذشته از آن البته دشمنان خدا ان روز را روز برکت (و 

عید) خواهند گرفت. 

3- امیرمومنان علیه السلام در ذیل حديثي, به فرزندش حسین اشاره کرد 

و فرمود: «اما آن فد یل ه تیک علبه السا مار 4 

آگاه باش همانا اين (حسین) به زودي کشته مي شود و بر او مي گرید 

اسمان و زمین. 

4 ام سلمة کوید: داخل شد حسین علیه السلام بر نبي صلي الله علیه و 

اله و من دم در نشسته بودم, 
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ی له هداس یوت 

آن را مي چرخاند واو خوابیده بود در روي شکم او پس گفتم: اي رسول 

خدا پنهاني نگاه کردم دیدم چيزي در دست مي گرداني و بچه روي شکمت 

به خواب رفته و اشك چشمانت سرازیر مي شد؟! فرمود: 

آ یل انانیه بالترية التي یقتل علیها فأخبرني ان آعتیرقتات 1۵ 

خبر یل برای مرن آفرد ترتی را که (خسین ) بر آن کشته <. اهد شد, پس به 

من خبر داد که امت من او را مي کشند!. 

در مورد شهادت امام حسین علیه السلام و محل شهادت آن حضرت 

روایات زیاد از رسول خدا صلي الله علیه و اله و امیرمومنان علیه السلام 

تقصیل و مختصر وارد شده است که بعضی از آن هار در بخش اماکن 
فصل «کربلا» آورده‌ام و تفصیل آنرا به محل هایش ارجاع مي نمایم 


کسام بفشاو علنه الربلام 


0 6- امام سجاد علیه السلام [- بعد از انکة شاهزاده شهربانو باتشریفات 
خاص در مسجد رسول خدا صلي الله علیه و آله دست به سر امام حسین 
علیه السلام گذاشت امیرمومنان علیه السلام فرمود: «پا آبا عبداللّه لیلدن 
لك منها غلام؛ خیر آهل الأُرض» «<2» 
اي اباعبدالله البته البته او (شهربانو) مي زاید براي تو پسري بهترین اهل 
زمین را. 

2- ابي الزبیر گوید: نزد جابر بودیم گفت: نزد رسول خدا صلي الله علیه و 
آله بودم حسین بن علي علیهما السلام داخل شد او را به خود چسبانید و 
بوسید و کنار خود نشانید و فرمود: «یولد لابني هذا ابن یقال له علی اذاکان 
یوم القيامة نادا مناد من بطنان العرش, لیقم سیدالعابدین فیقوم هو» «<3» 
به این پسرم متولد شود پسري که او را علي گویند, زماني 
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که روز قیامت باشد., ۳ از نزد عرش ند کند: ختما آقاي خدا پرستان 
بلند شود, او بلند مي شود 


7- امام باقر علیه السلام ابي الزبیر گوید: نزد جابر بودیم که علي بن 
حسین علیهما السلام داخل شد و با او بود پسرش جابر گفت: باتو چه 
كکسي هست اي فرزند رسول خدا؟! فرمود: فرزندم محمد, جابر اورا به 
خود چسباند و گریست سپس گفت: اجلم نزديك شد اي محمد., ۵ 
به تو سلام رساند, از او پرسید جریان چیست؟ عرض کرد: نزد رسول خدا 
صلي الله علیه و اله بودم حسین بن علي علیهما السلام داخل شد اورا به 
خود چسبانید و بوسید و کنار خود نشانید و فر مود: «یولد لابني هذا ابن 
یقال له علی اذاکان یوم القيامة نادا مناد من بطنان العرش. لیقم 
سیدالعابدین فیقوم علي بن الحسین, و پولد لعلي بن الحسین ابن یقال له 
خکفن. آذا برانته یا جابر فاقرآه مئي السلام. ۰ اعلم ان المهدي من 
ولده, واعلم یاجابر آن بقاك بعده قلیل» «<1» 

به اين پسرم متولد شود پسري که او ۳ علي گویند, زماني که روز قیامت 
باشندر منادی از نز د فرش ندا کته نما افای خدا برستان بلند شود, او بلند 
شود, و براي علي بن حسین فرزندي متولد شود به او محمد گفته شود اي 
جابر هر وقت اورا ديدي از من به او سلام برسان, اي جابر بدان مهدي از 
اولاد اوست و بدان اي جابر زنده بودن نو بعد از دیدن اوء کوتاه خواهد بود 


آخام سایق عایه ا سا 


8- امام صادق علیه السلام از ابي حمزه ثمالي از میثم تمار از جابر بن 
۱ ی 
«اذا ولد جعفر بن محمد بن علي بن الحسین: فسموه جعفرالصادق, فائه 
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پولد من ولده ولد یقال له جعفر الکداب ویل له من جرأته عليّ, و بفیه علي 
آخیه صاحب الحق و امام الخلق, و مهده؟ أهل بيتي, فلأأجل ذالك ستي 
جعفر الطادق ..» <1» 

وقتي که جعفرین محمد بن علي بن حسین به دنیا آمد او را جعفر صادق 
بنامید: ژیرا از اولاد او فررندق, به دنیاً فی آید که او را جعفر کدانب تافتد 
واي بر جرئت او برمن, و دشمني او با برادرش صاحب حق و امام خلق و 
مهدي اهل بیت من؛ پس به این خاطر جعفر صادق نامیده شد 


اخام رها اند الیلام 


9 امام رضا علیه السلام 1- امام صادق از پدران بزرگوارش علیهم السلام 
از.وشول خوا صلي الله غلبم و الم فرفود <«شتدفن بضعدمتي (بازض) 
ال تا مسا ایحب اه له ال درم م سجن علی ات 
> 

به زودي پاره‌اي از تن من در سرزمین خراسان دفن مي شود زیارت نمي 
کند او را مومني مگر این که خداوند واجب مي کند براو بهشت و حرام مي 
کند جسد اورا برآتش. 

2 محمد بن سنان گوید: در دوران هارون به ابي الحسن الاضاء علیه 
السلام گفتم: خودت را براي جانشيني پدرت. شهرت دادي (و به سر زبان 
ها انداختي) در حالي که از شمشیر هارون_ خون میریزد!؛ 

فرمود: مرا رسول خدا صلي الله علیه و آله جري کرده که اگر ابوجهل از 
سر من موئي بگیرد: شاهد باشید من پیغمبر نیستم و من هم مي گویم: 
«آن احد هارون: من رآسي غرم فانشمذوا آنی. لذریت بامام». «» اگر 
هارون يك مو از سر من بگیرد. پس شاهد باشید که من امام 
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نینسم 

لخن رفانته وا سین هه فاطافا نه حرف من رتم این کون قاطعانه سکن 
گفتن شیمه پرورش یافتگان تشکیلات آسماني و دست پرورده امین وحي 
اتب انست, 

چندین روایت در این مورد آمده است که شیعیان از حضرت نگران بودند 
که هارون برعلیه آن حضرت اقدامي نماید: در جلسه‌هاي مختلف با عبارات 
گوناگون: به آنها اطمینان داد که از طرف هارون آتتجیی به ار حضرت 
نخواهد رسید و این طور هم بود که هارون مرد و موفق به صدمه زدن 
امام نشد ولي فرزند نابکارش مامون ان حضرت را شهید کرد که خود 
حضرت براي شیعیان خاص خود روشن نموده بود که در این باره به يك 
2 

و مي ترسم, فرمود: ۳ علیه بلس منه» از 7 ۳ 
(وخطري) نیست «1» 

4- اسحاق بن حماد گوید: مأمون مجالسي منعقد مي کرد و مخالفین اهل 
بیت را گرد هم مي آورد و در باره ولایت امیرمومنان علیه السلام و تفضیل 
آن حضرت به تمام اصحاب گفتگومي کردند که مي خواست با اين کارش 


ِ- 
1 


مورد وئوقش مي فرمود: «لاتغتژوا منه بقوله, فما فان الا غیره, و 
لکثه لاب لي من الظبر حتّي یبلغ الکتاب آجله». «2» 

فویب کفتار اف (مامون) را نخورید, به خدا قسم مرا غیر از او. کس دیگر 
نمي کشد ولکن بناچار باید صبر نمایم تا مدت نوشته شده (و سرنوشت) 
به سر اید 


0- اباذر 


0 آبانن 2 رسول دا ضلی الله غلیدی آلفدر مشیر جنک توت فرموه: 
«مرحبا بابي ذَژ يمشي وحده و یموت 
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وحده و یبعث وحده» «1» 
خوش به حال ابي ذر تنها راه مي رود و تنها مي میرد و تنها برانگیخته مي 
شود یر 

رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «مالي آراك لا بَ؟ کیف بك 
5 ۳۹ من المدینة؟ قال آتي الارض المقدسة قال: فکیف بك آذا 
ایا ناه قاله ات النمه ال مسا را آخر جوا منها؟» 2 
چه شده ترا مي بینم تق ولق؟ چگونه مي شود حال تو زماني که ترا بیرون 
مي کنند از مدینه؟ گفت: مي روم به سر زمین مقدس (مکه), , فرمود: 
چگونه شود ترا از آنجاهم بیرون تقاتتر حفت به مذبته: ی آنض: فرمود: جه 
گونه مي شوي از آنجا هم بیرونت نمایند ... ۳ 
3- در روایت دیگر فرمود: اي اباذر چگونه مي شود حالت وقتي به تو گفته 
شود کدام شهر ها برایت دوست داشتني تراست که آنجا باشي؟ پس مي 
گوئي حرم خدا و حرم رسول خدا (مکه), خدا را مي پرستم تا مرگم فرا 
رسد, پس گفته مي شود لا و لا کرامة لك نه براي تو كرامتي نیست؛ 
۱ گفته مي شود لا و کرامقلك 
سپس گفته شود کداميك از شهر ها بت مي آخد که در آن نباشي؟ مي 
گوئي «ربذه» که در آن مسلمان نبودم پس گفته مي شود, برو به آنجا. 
«3» 


تمام این قضأابا به وقوع پیوست و اباذر, با تفصيلي که حضرت فرموده بود, 


در 
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«ربذه» غریبانه از دنیا رفت و يك دخترش ماند که کاروان حجاج کوفه به 
آنجا رسید و اعضاي کاروانیان که از بزرگان کوفه مانند مالك اشتر و غیره 
تشکیل یافته بود. کفن او را مشترکاً تهیه کرده و بااحترام تام در همان 
بیابان, به خاك سپردند رضي الله عنه و ارضاه 


وه آنو کاند کانلن 


1 ات صالد کایتی ای اند کات که موه آماست تیه یه فا 
بودم تا اين که يحيي بن ام طوبل مرا ملاقات کرد و دعوت نمود پیش امام 
علي بن حسین علیهما السلام بروم, من امتناع نمودم, گفت: چه ضرر دارد 
يك بار هم که شده پیش اوبروي, با او رفتم به درخانه که رسیدم از درون 
خانه صدا زد «یاکنکر آدخل» این تافی بود کة.هاذرم به من گذاشته بود, جز 
من و مادرم كسي از آن خبر نداشت که امام مرا با آن نام صدا زد و داخل 
شدم و به امامتش معتقد گشتم و خدا مرا هدایت نمود. <1 


2- آبوموسي آشعري ابي مریم گوید: شنیدم عقّار بن یاسر مي گفت: ای 
ابو موسي ترا به خدا, آیا نشنيدي رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
«هرکس به من عمداً دروغ گوید مقعدش از آتش پرشود؟!» پس من از تو 
مي پرسم از حديثي اگر راست گفتي هیچ وگرنه از اصحاب رسول خدا 
ضلي اللة ؛علیه و آله کساني: زا به سویت مي, فرستم که بادت: بباورند 
سپس ترا بخدا قسمت مي دهم آیا رسول خدا صلي الله علیه و آله با آن 
گفتارش شخص تورا قصد «آنها 9 0 


2 


۱ ماشیا» 729 

همانا به زودي مي شود فتته‌اي در امت هن تو ای ابوهوسي در آن فتنه: 
خوابیدنت برایت خوب است از نشستنت و نشستنت بهتر از ایستادنت و 
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اما ابوموسي آن کلمه را این گونه نقل کرد «النائم فیها خیر من القاعد ...» 
سخن را وارونه کرد که هم خود را از مصداق این روایت کنار کشید و هم 
گروه زيادي را از کمك نمودن به علي علیه السلام ۱ که عمار را 
به خشم اورد و آن تهدید را نمود 


3- ابن ملجم 


3 [- ابن ملجم بعد از کشته شدن عثمان, مردم به افتر مقمنان علیه 
السلام بیعت کردند, حضرت نامه‌اي به حاکم یمن بنام «حبیب بن منتجب »؟ 
که از طرف عثمان در آنجا مشغول بود. و ۱ ۳ 


از او خواست بعد از قرائت نامه, به مردم یمن ده نفر از نخبگان آن 
نواحي را به حضور امام بفرستد 
مردم یمن از خوشحالي بخلافت رسیدن حضرت,؛ اشرك شوق ریختند و ده 


نفرشان ۳ اعزام نود ند دق بجعت امام شرفیاب شدند همگي اظهار 
وفاداري و اخلاص نمودند؛ در میان آنها جواني با کلمات پر شور و جالب از 
امام تعریف و تمجید کرد و اشعاري درمدح حضرت خواند و گفت: سلام 
برتو باد اي امام عادل و بدر تمام و لیث همام و بطل ضرغام و فارس 
قمقام وو .. آن قدر از این کلمات گفت: حضرت از گفتار و کیفیّت بیان او 
خوشش امد و سر مبارکش را بلند کرد و پرسید نامت چیست اي جوان؟ 
جواب داد: اسم من عبدالرحمن است فرمود: پدرت گفت: ابن ملجم 
مرادي فرمود: آمرادچخ آنت؟! قال: نمیا اقب الموفنن آبا مرادي هستي؟ 
بلي اي امیرمومنان فرمود: اثالله و اثاالیه راجعون و لا حول ولا قوة الا 
بالله العلیْ العظیم؛ ۱ 

حضرت مکرر دستان مبارکش را بهم مي سائید و انکلمات را تکرار 
مي نمود., آمام از او پرسید ایا یادت هست که در بچه گي دایه بهودیة داشتي 
هر وقت گربه مي‌كردي به پهلو و صورت تو میزد و مي‌گفت: ساکت شو, 
تواز عاقر ناقه صالح شقي‌تري! بزودي جنایت بزرگي راببار مي‌آوري و 
بغضب خدا گرفتار شده و به سوي آتش جهنم خواهي رفت! گفت: بلي اي 
امیر مقمنین اما من تورا| و دوستدارانت را دوست دارم فرمود: به خدا 
قسم حرف حق زدم و حق شنیده‌ام. «1» 
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در موارد گوناگون امیرمومنان علیه السلام فرمود: ابن ملجم قاتل من 
است تا این که روزي فرمود: له 
اه بکشي ؟! فرمود؛ ۲ ام هم یه 1« ار ۱۳۹ 
روزي از حضرت سوال و کار موی اس ان توجه داري 
و اسبت را به من دادي و از حقوق خودت براي من کمك مي کني؟ فرمود: 
چون تو قاتل مني!! باتعجب و شگفتي گفت: اقا من دستم بشکند اگر این 
کار را بکنم, ولي گذر زمان مسئله را به حقیقت و واقعیت رساند. 


حال اي عزیزان, سوال این است که آیا اين علوم غيبي جز از منبع وحي 
اسماني, از کجا به او تعلیم داده شده و تراوش نموده بود؟! 


4- اخبار از کیفیت شهادت کمیل 


4 ار از کیقیت کهادت کبیل اهاز آخیرمفسان علیه السلام رواست 
شته: ارت : ای ی 
موضع فوقف فیه و قال: باکفیل, بن»ربازا فاها موضع فیر لق. نم اشار بیده 
الضباز کة یمتا و شمالا و قال ستبني من هاهنا و هاهنا دور و قصور ما من 
بیت في دك المان الا و فیه شیطانا اریل. 2 

همانا حضرت درخارج کوفه راه مي رفت و کمیل فرزند زیاد نخعي هم با او 
بود تا این که به محلي رسیدند: حضرت در آن محل ایستاد و فرمود: اي 
کمیل پسر زیاد! اینجا موضع قبر تواست سپس با دست مبارکش به راست 
و چپ اشاره نمود و فرمود: به زودي از اینجا تا اینجا خانه ها و قصرهائي 
ساخته مي شود که «خانه‌اي نیست در آن زمان مگر اين که در آن شیطان 
اریل خواهد بود» در بخش 14 در فصل اخبار از رادیو و تلویزیون درباره 
ین حدیت 
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2- جریر از مغیره روایت مي کند وقتي که حجاج به امارت رسید کمیل بن 
زیاد را طلبید و او هم فرار نمود تا اين که حجاج طایفه او را از عطایش (و 
از بیتالمال) محووم کرد وی که کل آين زا دنت کفت هن ناه بترنره 
کهنسال هستم و عمرم به اخر رسیده است: سزاوار نیست قوم (و قبیله) 
خودم را از عطاياي آنها محروم نمایم؛ 

از (مخفي گاهش) بیرون آمد و دستش را در دست حجاج گذاشت: هنگامي 
که او را دید گفت: من دوست داشتم به تو دست یابم!؛ 

کمیل به او فرمود: «لاتصرف علی آنيابك تیرسن 
عصری الا سل کواشل الغبار فاقض ما آنت قاض, فانْ الموعد اللّه و بعد 
السل الحسات و اه غرم ام مود جات فلی رای نت 
دندانهایت را به هم نزن و به روي سرم خراب نشو (و مرا تهدید نکن) پس 
به خدا| سوگند, باقي نمانده از عمر من مر مانند پراکندگي‌هاي غبار (و 
گرد و خاك). پس هرچه مي خواهي بکن, همانا وعده من و تو (پیشگاه) 
خداست و بعد از کشته شدن هم حسابي هست و به تحقیق به من خبر 
داده امیرمومنان علیه السلام و فرمود: تو قاتل مني (و مرا تو مي كشي)!. 
حجاج به او گفت: پس حجت برئو تمام است: کمیل گفت: درست است 
اگرتو حکم کني: گفت بلي تو از كساني هستي که در قتل عثمان بودند: 
گردنش را بزنید و گردنش را زدند. «1 


5- اخبار از شهادت حجربن عدي 


5- اخبار از شهادت حجربن عدي 1- اتف آلا نهد (دوئلي) گوید: معاویه بر 
محضر عایشه داخل شد پس عايشه براي کشتنش حجر و پارانش را, به او 
عتاب نمود و گفت: شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
«یقتل عدي آناس بقضب اه لهم و آهل السماء». <2» 
کشته شود بعد از من مردماني که 
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خداوند و اهل اسان عصتب هی, کند به خاطر آنها. (و برکشندگان آنان). 
2- «المعرفة والتاریخ» از النسوي از رزین غافقي گوید: شنیدم علي بن 
آبي طالب علیه السلام مي فرمود: پا آهل العراق سیقتل منکم سبعة نفر 
بعذراء مثلهم کمثل آصحاب الأخدود, فقتل حجر وأصحابه. «1» 
اي مردم عراق به زودي کشته مي شود از شما هفت نفر در (مرج) عذر|ء 
مثل آنها مثل اصحاب اخدود است. پس حجر بن عدي و پارانش (در آن 
محل) کشته شدند. 
3- طاووس از پدرش گفت: خبر داد به ما حجرین عدي گفت: عليٌ بن 
طالب علیه السلام به من فرمود: ی او یم ی 
بلعنتي؟ قلت له: کیف آصنع؟ قال: ۳ 
آلعّي و لا تبراً منّي فائي علي دین اللّه؛ ی ی ی یت 
بخوري و به تو گویند مرا لعنت نمائي؟! به او گفتم: (شما بفرمائید) من 
چکنم؟ فرمود: ما را را را 
(اگر از من برائت جوئي در واقع از دین خدا تبري جستي). 

: محمدین یوسف او را زد و به او امرنمود که علي را لعنت کند و او 
را در در مسجد صنعاء برپا داشتند, گفت: (اي مردم ا! ان ای 
آلعن علیا فالعنوه لعنه اللّه! ِ مجواداً من الناس الا رجلا فهمها 
(وسلم). «2» امیر مرا امرنمود علي را لعن کنم پس شما او را لعنت کند 
خدا اورا لعنت کند, کسن خیم کسی وه (فتطظور). آه: نفد از فوخم فکر 
يك نفر (و بدین گونه) رهائي یافت 


6- اخبار به شهادت عمروبن حم 


16- اخبار به شهادت عمروبن مق 1- ابي القاسم (معاوية بن عمار) 
گوید: «رسول خدا صلي الله علیه و آله لشكري را بسیج کرد و به آنها 
فرمود: شما . به مردي مي گذرید و از او راهنمائي مي خواهید, .. , آن 
مرد که عمروین حمق رضي الله عنه بود گفت: آیا پیامبر ظهور کرده؟ 
گفتند: آري: پس خدمت رسول خدا صلي الله علیه و آله آمد و مدتي با آن 
حضرت بود تا این که حضرت به او فر مود: «از آنجا که آمده‌اي بررگرد: 
زماني که امیرالمومنین: به خلافت رسید: پیش او برو»؛ 
مرد برگشت وقتي که امیرمومنان: علیه السلام به خلافت رسید و در کوفه 
مستقر, کر دید او هم آمد و با اوماند: سیس حضرت پر سید آیا خانه داري؟ 
گفت: بلي دارم فرمود: 
دیا و الا کی الا رای دا مین ات مات لاه کی در 
من الكوفة الي حصن الموصل فتمژبرجل مقعد فتقعد عنده, نم تستسقیه 
قيسقیك و سالك کن شانك فأخبره واه الي الرسلام ۰ ۳ و امسح 
۱ ما و ار 
وا و ی با و 
یعیده بصیراً فيتبهك و هما یواریان بدنك في التراب, ثم تتبعك الخیل فاذا 
ار ۳ تن 
فرسك و مر الي الغار فانه يشترك في دمك فسقة من الجن 8 
1 
بفروش و خانه ات را در محله «ازد» قرار ده, 
(براي این که) فردا من که غایب شدم ترا مي جویند در آن صورت «طایفه 
ازد» از تو ممانعت مي کنند (و از تو حمایت مي نمایند) تا اين که از کوفه 
بیرون مي روي به سوي قلعه موصل به مرد زمین گيري مي گذري: نزد او 
مي نشيني و از او آب مي خواهي: سیرابت مي کند و از جریانت مي 
پرسد, به او بگو و او را ۱ 2 
دستت رابهس دو راتس تمال اند هریخضی: ۱ از او مي زداید و بلند 
تیم هقی آنشسیی و با نف اف اند 
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و (دوباره) به مردي مرور مي كني در کنار راه که نابینا است و از او (هم) 
آب هی خوافین. بر آیبت ت آب مي دهد و از حالت مي پرسد و به او بگو و او را 
(نیز) به اسلام دعوت کن او تسلیم مي شود و با دستت هردو چشم اورا 
تعال کضداع کر وج هروه تمه را به او برمي گرداند و به تو تبعیت 


مي نماید و آن دو (نفر) ترا به خاك مي سپارند: سپس سواره ها ترا 
تعقیب مي کنند وقتي که نزديك قلعه رسيدي در چنین محلي اسب سوارها 
به تو مي رسند: از اسبت پیاده شو و به غار برو و «در آن غار» فاسق 
هائي از جن و انس در خون تو شريك مي شوند!». 

عمرو همه اين کارهاي (سفارشي حضرت را) انجام داد و به آن دو مرد 
رسید و به آنها گفت: بالات هید ایا خیم می نسند؟ کویند: يك دسته سوار 
مي آیند. پس از اسبش پیاده شد و داخل غار شد و اسبش رالخت کرد؛ 
هنگامي که داخل غار شد «مار سياهي» اورا زد و قشون رسیدند و اسب 
لختش را دیدند گفتند: این اسب اوست و در نزديكي است: و به غار داخل 
شدند (دیدند مرده است) به هرجاي بدنش دست زدند از بدنش جدا شد و 
سرش را برداشتند به معاویه اوردند و به نیزه نصب نمود و ان اول سري 
است که در اسلام به نیزه زده شد. 1« 

2- محمد بن علي صواف, از حسین بن سفیان, از پدرش از شمیر بن 
سدیر الأزدي گفت: علي علیه السلام به عمرو بن حمق خزاعي فرمود: ان 
نزلت یا عمرو؟ قال: في قومي, قال: لا تنزلن فیهم, قال: آفانزل في بني 
کنانة جیراننا؟ قال: لا. قال: آفآنزل في ثقیف؟ قال فما تصنع بالمعرة 
والمجرة؟ قال: و ماهما؟ قال: عنقان من نار یخرجان من ظهر الکوفة, 
ياتي احدهما علي تمیم و بکر بن وائل, فقلما پفلت منه آحد و ياتي العنق 
الأخري فتأخذ علي الجانب الاخري «2» من الكوفة فقل من یصیب منهم, 
انما هو یدخل الدار فتحرق (فیحرق) و البیتین: قال: فاأین آنزل؟ قال: 
انزل قي بني عمرو بن عامر من الأزد, قال: فقام قوم 
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حضروا هذا الکلام و قالوا: ما نراه الا کاهنا یتحدت بحدیث الکهنة؟ فقال: یا 
عمرو وانك لمقتول بعدي, و ان رأسك لمنقول, و هو آول رأس ینقل في 
الاسلام. والویل لقاتلك, آما ان لا ال بقوم لا اشصوت (رسامهلت) هنت 
الا هذا آلتی وین عموور ی عاصر ان الا فانهم لن يسلموك ولن 
ان قال: فوالله ما مضت [من] الایام حتي تنقل عمرو بن الحمق في 
خلافة معاوية في آحیاء العرب خائفا مذعورا, حتي نزل في قومه من بني 
خزاعة» فأسلموه قفتل: و جمل راشه‌هن. العراق الی.فعاوية بالشام و هد 
اول رآمن حمل في الاسلام فن بلد الي,بلد.:<1» 

کجا منزل کرده‌اي, اي عمرو؟ گفت: در فامیل ها, فرمود: در آنها منزل 
نکن گفت: آیا در بني کنانه همسایه هایمان منزل کنم؟ فرمود: نه, گفت: 
آیا در بني ثقیف فرود آیم؟ فر مود: چکار مي كکني با معره و مجلژه؟ گفت: 
آنها چه هستند؟ 


عم 


و بکر بن وائل اید کم کسي از آن رهائي يابد. و آن يكي مي اید و طرف 


دیگر کوفه را مي گیرد پس کم کسي را آن اصابت نماید از آنها, همانا آن 
داخل خانه مي شود و مي سوزاند خانه و دو خانه را, گفت: 3 
آیم؟ فرمود: در بني عمروین عامر از (شاخه) ازد منزل کن, كساني که 
حاضر بودند این کلام را که شنیدند بلند شدند و گفتند: ما نمي بینیم او را 
مگر کاهن که مانند گفتارهاي کاهنان حرف مي زند. 

پس فرمود: اي عمرو به یقن تو بعد از من کشته مي شوي و سرت را 
سا رن وی ی ی و تا رب مب 
نو آگاه باش فرود نمي آيي بر قومي مگر این که ترا (به دشمن) تسلیم 
کنند مگر اين قبیله از بني عمروین عامر از ازد, آنها ترا تسلیم نمي کنند و 
۳ سوگند نگذشت روزهائي تا این که عمروبن حمق در 
خلافت معاویه در قبایل عرب هراسان و ترسناك مي چرخید تا در قوم خود 
عراق به شام حمل نمودند و آن اول سري بود که در اسلام از شهري به 
شهري حمل گردید. 

به محتواي این روایت ها با دقت و دیده انصاف بنگرید و قضاوت نمائید! 


7- اخبار از شهادت جویریه! 


7- اخبار از شهادت جویریه! جویریه از یاران باوفا و دوستدار واقعي و 
عاشق جان بر کف امیرمومنان علیه السلام بود و حضرت اسرار زيادي در 
روزي حضرت به پهلو خوابیده بود و نزدش عده‌اي از اصحاب بودند, جویربه 
حضرت را صدا زد و گفت: بلند شو اي خوابیده البته البته به سرت ضربتي 
زده ۱ ۳ محاسنت خضاب گرد 

والذي نفسي بیده لتعتلن الي العتل 7 ۳ یدك و و رجلت و 
لیصلبنك تحت جذع کافر, قال: فوالله ما مضت الأیام علي دلك حتي آخذ 
زیاد جويرية, فقطع یده ورجله صلبه الي جانبه ابن معکبر <1» 

وکان جذعا طویلاء فصلبه علي جذع قصيیر الي جانبه «<2» 

امام تبسم نمود و فرمود: و من هم به تو حدیث گویم اي جویریه به 
سر‌گذشت نو آگاه باش قسم به خدائي که جان من در دست اوست؛ البته 
برده مي شوي به سوي کینه توز و بدنام پس البته دست و پایت را مي برد 
راوي گوید: به خدا قسم روزها نگذقیت بر این قضیه تا این که زیاد (آبن 
ابیه) جویریه را گرفت و دست و پایش را قطع نمود و به دار زد در کنار تنه 
خرماي ابن معکبر و تنه نخل او بلند بود. پس در کنار ان بر تنه کوتاه دار زد 


18- اخبا ر از میثم تمار و کیفیت شهادت او 1- - گویند: مولاي ما علي بن ابي 
طالب علیه السلام بیرون مي شد از مسجد جامع کوفة پس مي‌نشست 
نزد میثم تقّار پس با او صحبت مي کرد. روزي به او فرمود: الا آبشرك 
یامیثم فقال: بماذا یامولای؟ قال: بائك تموت مصلوبا! قال: يامولاي و آنا 
علي فطرة الاسلام 
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؟ فقال نعم یامیثم .... «1» 

ایا به تو مژده ندهم اي میثم؟ گفت: به چه چيزي اي مولاي من؟ فرمود: 
براین , که تو به دار زده شده و مي ميري! گفت: اي مولاي من بر دین 
۱ بلي اي میثم آیا مي خواهي محلي را که به دار 
زده مي شوي و درخت خرمائي که به آن آوبخته مي شوي, نشانت دهم ؟! 
گفت بلي اي امیرمومنان پس حضرت تمامي آنها را رخا یه افیتم 
نشان داد .. 

2 ابراهیم ثقفي در کتاب الفارات روایت کی آزر احهدرسن من عم 
گفت: میثم تمار غلام علي علیه السلام برده زني از بني اسد بود, علي 
علیه السلام او را ات ان ژن خرید و آ زرادش, کرد روزي به او فرمود: ما 
اسمك؟ قال: سالم. فقال: ان رسول کح اه ۶ وله رس آن 
اسمك الذي سماك نف آنتوت. فن. العسم من قال: صدق 9 
صدقت. هو (واللّه) تون قال: فارجع الي اسمك و دع سالماء و نحن 
یل 2؟ فکتاه آب 2 2« 

ِِ 0 ی ترا در عجم به ان نامیده «میثم» است 
مسنی وا رات که خ راتس ار من همان ات 
که امسر سوام ای وه تا ان کی ونان 
پس اورا ابا سالم مکنا نمود. 

علي علیه السلام او (میثم) را بر اسرار زیاد مطلع کرد و علم زیاد را (در 
اختیار او گذاشت و) به او تعلیم نمود میثم بعض آنها را بیان مي کرد 
گروهي از اهل کوفه بر او شك مي کردند و امام را به خرافه گوثي و پوچ 
و فریب, نسبت مي دادند, تا اين که روزي در محضر حضرت خلق زیاد از 
اصحابش که شك کننده و مخاص هردو بودند فرمود: 

پا میئم انك توَخذ بعدي و تصلب, فاذا کان الیوم الثاني ابتدر منخراك و فمك 
ماکحا فاذا کان انوم الثالث طعنت بحربة فتقضي عليك. 
فانتظر دللیره الضوصع 
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الذي تصلب فیه علي (باب) دار عمرو بن حریت, نك لعاشر عشرة, آنت 
آقصرهم خشبة, و آقربهم من المطهرة- يعني الأرض- و لأرينك النخلة التي 
ی آي میتم تو بعد ار من دستکیر .شده ونبه. داز آویختهمی 
شوي, پس وقتي که روز دوم شد از دو سوراخ دماغ و دهانت. خون مي 
ریزد تا ریشت از آن رنگین گردد و وقتي که روز سوم رسد با حربه‌اي زده 
مي شوي و از دنیا مي روي این (گفته ها را) منتظر باش و محلي که به دار 
زده مي شوي بر در عمروبن حریث خواهد شد., و تو نفر دهم خواهي بود و 
درخت (دارزده ات) از همه کوتاه تر و نزديك تر بر زمین مي شود و البته 
به تو نشان دهم نخلي را که در آن به دار آویخته مي شوي. 

یر و تور نک آ زان آن را : به او نشان داد و میثم مي آمد و کنار آن 
نخل نماز مي خواند و مي گفت: ای ند اقفر تفه ده امه تويرايرهن سر 
شده‌اي, بدین گونه بود تا حضرت به شهادت رسید و بعد از مدتي, نخل 
بریده شد و میثم مي آمد و مواظیش بود و به عمروبن حریث مي گفت: 
من با تو همسایه مي شوم پس براي من همسایه خوب باش, عمرو نمي 
دانست چه مي گوید و به او مي گفت: خانه ابن سعود يا خانه ابن حکیم را 
مق خی ؟۱ 

و در سالي که در آن کشته شد به حج رفت, اه ( رل اورلیه یی 
الله عنها, وارد شد پرسید ی عراقیم. مشخصاتش سوال 


کرد؟ گفت: زاف کرد لت سای طالب علیه السلا م پس گفت: تو 
هنمی؟ گفت: پلکه مثم هستم, گفت: سبحان اه وله آي بسا مي 
شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله سفارش تو را به علي در شبهامي 
1 


میثم از حسین بن علي علیهما السلام سوال نمود؟ گفت: او در خانه‌اش 
۳ به او خبر بده من دوست داشتم به او سلام کنم (ولي نشد) 
ماهمدیگر را نزد رب العالمین ملاقات مي کنیم ان شاء ال و نمي توانم 
امروز او را ملاقات نمایم, و مي خواهم برگردم, پس (ام سلمه) عطري 
خواست و محاسن اورا خوشبو کرد, میثم گفت: آگاه باش به زودي آن با 
خون خضاب مي گردد گفت: که به تو خبر داده است؟ گفت: 
خبر داد مرا سید و آقاي من, پس ام سلمة گریه کرد و گفت: او تنها سید و 
اقاي تو نیست بلکه او سید و اقاي من و سید تمامي مسلمانهاست پس او 
۱ 
پس به كوفة برگشت و دستگیر شد و بر عبیداللّه بن زیاد داخل کردند و 
را این 
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در نزد ۳ تراب, عزیزترین مردم بود گفت: واي بر شما این اعجمي؟ 


: بلي, عبیدالله گفت: پروردگارت کجاست ؟! گفت: در کمین گاه 

0 به من رسانده‌اند که : تو از (خاضان و( نزدیکان ابي ترابي, گفت: 
یار این گفتهها سوه ساب بای گنت مي گویند او به تو 
خبر داده است به زودي چه به سرت خواهد آمد گفت: نعم انه اخبرني 
۶ ان سای عاشرت سره ی انا اقصفح عشته و افره من 
المطهرة, بلي به من فرموده است, سب ی وت 
نفرم و کوتاه‌ترین درخت و نزديك تر به زمین خواهم بو 
گفت: ات کت واي برتو 
چگونه با او مخالفت مي كني حتماً او خبر داده است از رسول خدا صلي 
للم کلم الم واه ار رل محر ان را سس کف با کته این 
ها مخالفت مي کني؟! آما واللّهلقد عرفت الموضع الذي أصلب فیه أّین هو 

من الکوفة. و [لي لأول خلق اللّه آلجم في الاسلام تاه یا با الیل 
ار 
در كجاي کوفه است و من اولین خلق خدایم که در اسلام به دهانم لجام 
۱ 0 21[ 
پس او را با مختار ثقفي زنداني کرد روزي در زندان به مختار گفت: 
انك تقلت ۵ تخر خاترا بدم الکشسن علیه السلام, تفیل هدا الجبار ای 
تخر هقی ری نظا عم هد | علی یه و هی راز خندان اه وهای 
مي يابي و خروج مي نمائي براي خونخواهي امام حسین علیه السلام و این 
ستمگر که در زندانش هستیم, تو او را مي كشي و با پاهایت پيشاني و 
وهای مرا له ال مه کی 
وقتي که عبیدالله مختار را خواست که به قتل برساند از پزید بن معاویه 
امه رنسته که اهنا ارام ما حون توا هس یال وال مق رن 
خطاب بود و از او خواست از یزید بخواهد مختار را آزاد نماید, او را که مي 
بردند گردن بزنند نامه یزید رسید. 2 
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و میثم را بیرون آوردند تا به دار آويزند. عبیداللّه گفت: البته حکم آبي تراب 
زا احراعمی که شم را لفات موه کته مر سرا ان ای 
مرحله (و به دار زدن این نخل) نجات مي دهد؟! پس لبخندي زد و فرمود: 
براي ئ (درخت) آفریده شده‌ام و آن هم براي من تغذیه (ونتوی) شده 
اشت ( جونه می توانی با فضا و قدر الهی محالفت تمانی :۱۱ 
وقتي که بر درخت بالا برده شد, مردم به دور او گرد آمدند در در عمروبن 
حریث, عمرو گفت: به من مي گفت: که به همسايگيات مي آیم (ولي من 
منظور او را نمي فهمیدم) پس کنیزش را دستور مي داد زیر آن دار را 
جارو زند و اب بپاشد و عود (خوشبو) بسوزاند, میثم در دار اویزان بود 
شروع کرد به بیان فضائل بني هاشم و رسواکردن بني امیه, 


به ابن زیاد گفتند: این برده آبروي شمارا برد و رسوا کرد گفت: به دهانش 
لگام بزنید و زدند و اولین لگامي بود که در اسلام به دهن كسي زده شد. 
روز دوم خون از دماغ و دهانش جاري و محاسنش با آن رنگین گردید و 
روز سوم با حربه‌اي به پهلویش زدند و به شهادت رسید و این ماجرا ده 
روز پیش ات امن امام حسین علیه السلام به عراق واقع گردید. 

2 یوسف بن عمران ميثمي: گفت: شنیدم میثم نهرواني مي گفت: 
امیرمومنان: علیه السلام مرا خواست و فرمود: کف انت بانمفم ادا فا 
ی اه این ها وله نراد ال الفزاند م۱ فا :۷ 
امیرالمومنین: آما واللّه لاآبراً منك قال اذا بقتلك و یصلبك قلت: 

آصبر فذاك في اللّه قلیل. فقال یا میتم ادا ۱ 1 
چگونه خواهي بود اي میثم زماني که ادعا شده و فرزند ادعا شده بني امیه 
عبید ی از تو بخواهد از من برائت جوئي (ان وقت چه مي 
کنی ۱۱ )7 کفت: اي افیزهفمان: اخاخ.بانش یه خدا شوه کند .من آ۶ تو تن ی هی 
کنم, فرمود: در این صورت ترا مي کشد و به 
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دارت زند!, گفتم: این کار در راه خدا کم است., فرمود: اي میثم در این 
صورت مي باشي با من در درجه من 


9- اخباراز شهادت شید هجري! 


9- اخباراز شهادت ژشید هجري! 1- آبي حشٌان عجلي از قنوا دختر 
رشيدهجري گفت: به او گفتم: به من خبریده به آنچه که از پدرت 
شنيده‌اي؟, گفت: شنیدم از پدرم مي گفت: امیر مومنان: علیه السلام به او 
حدیث کرد و فرمود: ۱ ات اذا ارسل اليك دعيّ بني أمَة 
قال بلي با ژشید. بت معي في الذنیا و الاخرة ... «1» 

اي شید چگونه صبر خواهي کرد زماني که به سوي تو فرستد خوانده شده 
بني امیه, پس قطع نماید دو دست و دو پا و زبان تو را؟! پس گفتم: اي 
امیرمومنان اخر آن بهشت است؟! فرمود: بلي اي شید تو با مني در دنیا 
2- فضیل بن زبیر گفت: بیرون رفت امیرموّمنان: علیه السلام روزي به باغ 
(خرماي) بربي «2 و با او بود یارانش؛ , پس زير درخت خرمائي نشست 
سپس امر نمود به نخلة و از آن رطب ریخت و به جلوي آنها گذاشته شد, 
رشید هجري گفت: اي امیرمومنان: 

چه پاك (وخوردني) است این رطب؟ فرمود: 

یا ژشید آما اثك تصلب علي جذعها! «3» 

اي شید آگاه باش تو به یقین در تنه آن به دار آویخته مي شوي. 

3- زیاد پن‌نصر حارئي گفت: من نزد زیاد بودم رشید هجري را آوردند- او از 
خواص آصحاب علي علیه السلام بود. پس زیاد به او گفت: خلیل تو چه 
گفته است که ما به 
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سرت خواهیم آورد؟ گفت: تقطعون بدی و تجلي, و تصلتونی: دودست و 
دوپاي مرا قطع مي کني و مرا به دار مي زني!, 

پس زیاد گفت: آگاه باش به خدا قسم گفته او را تکذیب مي کنم, او را رها 
کنید. پس وقتي که خواست بیرون رود گفت: بر گردانید او را ما راهي بهتر 
از آنچه که دوستت گفته, برایت پیدا نمي کنیم تو هميشه براي ما بدي 
کرده‌اي اگر بماني, دو دست و دوپاي اورا قطع نمائید در حالي که سخن 
مي گفت. پس گفت: او را به گلو به دار زنید «1», پس رشید گفت: يکي 
ماند زیاد گفت: زبانش را بیژید. هنگامي زبانش را در آوردند «2» گفت: به 
من مهلتي دهید يك کلمه حرف بزنم گفت: به خدا قسم این است راستي 
گفتار امیرمومنان علیه السلام آخبرني بقطع لساني, فقطعوا لسانه و 
صلبوه. «<3» 


به من خبر داده بود که زبانم بریده مي شود, پس زبانش را نیز بریدند و به 
دار زدند 


لا آفیار از بقل 


0- اخبار از مغول 1- امام علي (علیه السلام) در ضمن آنچه که از فتنه 
مغول خبر داد فرمود: 

کانت آراهم قجما کان تخهم اسان الفظ فگ ناسون السرق الا 
و یعتقبون الخیل العتاق, و یکون هناك استحرار قتل حتي يمشي المجروح 
علي المقتول, و یکون ات اقل من الماسور. «<4» 

گویا من آنها را مي بینم روهایشان مانند سپر کوبیده شده است, لباس‌هاي 
خر مي پوشند و سوار اسبان شکاري مي شوند و در انجا کشتار 
ازاد (و گرم) راه مي اندازند بگونه‌اي که زخمي روي کشته ها راه روند و 
رهائتي یافتگان کمتر از اسیران مي شود 


وان از فتفا له مسر سید 


1- اخبار از عبدالاله و نوري سعید 1- امیرمومنان علیه السلام فرمود: «و 

کاني بك يا زوراعیعقد عليك خمسة من الجسور لم یکن 
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مثلهنْ في عهدبني العباس, و یبنون بالاجر و الحدید و تظن الناس آنه لیس 

لاه ورق الا بالضرخ هداد کون فتاه عفایمة ما بلی دوجلة و بقل در 

عبدالاله و السعید و یکون قتل عبدالاله علي ید جیش یبعثه الي الشام و بعد 

ذالك ِِ فرج آل محمد صلي الله علیه و آله. «1» 

مثل این که تو را مي بینم اي زوراء بسته مي شود برتو پنج پل, که مثل آنها 

نبود در زمان بني العباس, و بنا مي کنند با آجر و آهن و گمان مي کند مردم 
نا نیست رزق خدا مگر در بصره و بغداد و مي شود کشتار بزرگي در 

کنار ذجله.ه کشته می. شود دران عبد الاله و سعید وه هي شوخ کر 

عبدالاله ی ۱ اعزام مي کند به سوي شام و بعد 

از ان منتظر فرخج ال محمد باشید. 

رجل في العراق لا ذمة له و لا ضمیر يستولي علي جمیع اللاس و بختلق 

الاختلاف بین الناس و تقع في دوره مجزرة و مقتلة عظيیمة في احدي 

نواحي بغداد حتّي ينتهي الي دورالژبيعي و هو رجل ناصب لا اهل البیت. 

2 

و بعد از کشته شدن عبد لاله به ریاست مي رسد مردي در عراق نه 

تعهدي داشته باشد و نه باطن خوبي, مسلط گردد بر همه مردم و مي 

اندازد اختلاف میان مردم و واقع گردد در دوران او سربریدن و کشتار 

بزرگي در يكي از نواحي بغداد تا اين که برسد به خانه ربيعي و او 

مردیست دشمن ما اهل بیت. 

توضیح این که بناي این جسرها با مصالح قوي و محکم: بعد از اتمام جسر 

پنجم این وقایع خواهد افتاد. 

در زمان تحصیل ما در نجف اشرف در تاریخ 1374 قمري ببعد در 27 ذي 

الحجة واقع شد و مردي که در زمان او کشتار بزرگي اتفاق افتاد به 

احتمال قوي همان صدام حسین باشد که او هشت سال تمام جنگ تمام 

عیار را بر ملت ایران تحمیل نمود و ده ها هزار نفر از طرفین مسلمین به 

خاك و خون کشیده شدند. 

3- در تفسیرایه مبارکه «حمعسق» ابن جریر طبري جریان عجیب و غريبي 

را نقل 
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کرده است سند حدیث را ذکر کرده تا به ارطاة بن منذر رسانده مي گوید: 
مردي پیش ابن عباس آمد و حذيفة بن يماني هم با او بود گفت: به من خبر 
بده از تفسیر (حمعسق) این عباس رویش را از او گردانید سپس گفتارش 
را تکرار نمود و او هم رو گردانید و جواب نداد سومین بار هم نتیجه نداد (تا 
اینکه) حديفة به آن (مرد) گفت: من به تو خبر مي دهم (و ديدي که 
خوشش نیامد 0۳ جواب نگفت: این ۳۹ درباره مردي از اهل بیت (از نسل 
او) که به او عبدالاله مي گویند: نازل شده است. 

پنزل علي نهر من انهار المشرق تبني علیه مدینتان یشق اهر بینهما شقا 
فلذا آذن اللّه تبارك و تعالي في زوال ملکهم و انقطاع دولتهم و مدتهم بعث 
اللی سول علی اعدا ها نارا لیلا فتصبح سوداء مظلمةٌ و قد احترقت 
کتُها لم تکن مکانها و تصبح صاحبنها متعجبة کیف آفلتت و کان قتل عبداللّه 
ع به چش یعته الي شام یا بو ناشیا رل حنی نیم فا 
کل جبار عنید منهم, تم خی اه ماه تقم‌جمعا قدات فاه عالی 
(حمعسق). <1» 

فرود اید بر نهري از نهرهاي مشرق بنا مي شود بر آن دو شهر که نهر میان 
ان دو را مي شکافد. پس زماني که اجازه داد خداوند تبارك و تعالي در از 
بین رفتن سلطنت آنها و بریده شدن دولت و مدت آنها, با 
عرٌ و جل بر يكي از آن دو شهر آتشي, پس صبح مي شود سیاه و تاريك و 
بتحقیق سوخته شده به گونه‌اي که وجود نداشته است و صبح مي کند آن 
یکن.با شکفتین. که,جوته رهانی سافته است: راز آن آنش): و مي شود کشته 
شدن عبدالاله بر دست لشكري که مي فرستد بر شام پس نیست بر آن 
مگر (همان) وتات ار ترا کته فم اند ور آن (بغداد) تمام ستمگر 
غود ان انها: سیس فرو مي برد خدا بغداد و همه آن ها را جمیعا, پس این 
است فرموده خداي تعالي (حمعسق). 

4- الملاحم والفتن خطي مرحوم علامه مجلسي با اسناد خودش به امام 
صادق علیه السلام آن حضرت فر مود: «بلدة يجري في وسطها اللهر و 
جنبها مضجع الامامین یقوم فیها رجل آول اسمه عبد ینقلب علي الملك حتي 
یقتل ملکهم و وزارءه و آحبائه حتي یقتل عبدالاله و یمثل بأعضاثه و لايخفي 
من الناس ذلك. ثم في شهر الصّیام یقوم رجل اخر اول 
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اسمه عبد فیقتل العبد الاول. شهري که در وسط ان نهري جاریست و در 
کنارش مرقد دو امام باشد. قیام مي کند مردي اول نامش عبد باشد, 
برمي گردد بر پادشاه تابکشد (و کودتا نماید) شاه و وزیرانش و دوستانش 
راء, تااین که کته شود عبوالاله و اعضایش قطعه قصعه شود وه بشید 
نماند از مردم این (کشتار), سیس در ماه روزه (ماه رمضان) قیام مي کند 
مرد دیگر اول اسمش عبد است. پس مي کشد عبد اول را. ثم ان العبد 


الاتی: النی نف آلعید الامل: فی- اضف نشف ایام ین فی‌ ها رم 
فتحترق و یهلك, و ینقلب مك العجم قي محژم بسفك الذماء حتي یفر ملك 
العجم را باخذه الناس,: تنم مات تا و ندوم الفتنة و بدوم الانقلاب و بشر 
الثاس بظهور الحجة علیه السلام <1» 

. سپس عبد دوم که عبد اول را کشت در نیمه ماه رمضان پرواز مي کند با 
طیاره پس مي سوزد و هلاك مي شود و منقلب مي شود ملك (و کشور) 
عجم در (ماه) محرم با ریختن خون ها, تا این که پادشاه عجم, مي گریزد 
براي اين که مردم او را دستگیر نکنند. سپس با غم (وغصه) مي میرد و 
فتنه ادامه مي یابد و انقلاب ادامه پیدا مي کند, و (در این برهه از زمان) 
مژده بده مردم را به ظهور حجت (حق). 

5- و در خبر آخر از او علیه السلام فرمود: «اذا قام اهل العراق علي قائده 
و ملکهم في الصف من شهر رمضان. فقتلوه فتحکم فئة اموبة نم یحکم 
ولاة ظلمقٍ ثم فده عباسية نم م بعدها ۳ الشروسي من بلاد ار مينية علي 
آذربیجان حثّي پدخل العراق فارتقبو بعد ذلك المهدي. «<2» 

زماني که اهل عراق قیام کنند بر علیه فرمان روا و پادشاهشان در نصف 
ماه رمضان پس مي کشند او را, پس گروه اموي به حکومت رسند و بعد 


حکم مي 
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کند (و به ریاست رسند) والیان ستمکار و بعد ازان گروه عباسیان سیبس 
بعد از آن مي اید شروسي از نتتهر‌های آزمشسان بر ادرپابخان: تا واحل, 
عراق گردد, پس بعد از آن منتظر مهدي علیه السلام باشید. 

ناگفته نماند در تمامي این وقایع. من در نجف اشرف بودم و در دوران 
تحصلام عنی بیدا هو ان رسای ان فا ابا ها ها ای < 

در تفسیر «الجواهر» طنطاوي چاپ مصر مي خواندیم و تعجب مي کردیم 
که تقریبا چهارده قرن پیش از این قضایا, این گونه خبر داده اند 


امین ات فلیه مان زد 


22 امیرمومنان علیه السلام با منجم شیخ برسي در کتاب مشارق ااتوان 

آورده است: علي علیه السلام به دهقان فارسي که حضرت را از سوار 

شدن و رفتن به جنگ خوارج (نهروان) 1 حذر داشت, به او فرمود: اعلم 
آن طوالع النجوم قد انتحست, فسعد آصحاب النجحوس ونحس آصحاب 
السعود. وقد بد المریخ یقطع في برج الثور وقد اختلف في برجك کوکبان 
ولیس الحرب لك بمکان, فقال له: انت الذي تسیر الجاریات و تقضي علیٌ 
«1» بالحادئات و تنقلها مع الدقائق و الساعات. فما السراري؟ و ما 
الزراري؟ و ما قدر شعا ِِ « فقال: سأنظر في الاصطرلاب و 
آخبرك, فقال له: آعالم ۰ تما تاره یه المیر ان ۱ وا نسحم 
اختلف برج السرطان؟ و آبْة آفة دخلت علي الزبرقان؟ فقال: لا آعلم, بدان 
طالع ستارگان نحس (و برعکس) گردیده. پس سعد (وخوب) صاحبان 
نحسها؛ , ونحس شد اصحاب سعدها و (ستاره) مریح آشکار شد روان گردید 
در برج (ستاره) ثور و بتحقیق در برج توء دو ستاره اختلاف دارند و جنگ 
ارزشي ندارد بر تو, پس به او فرمود: توئي آن کس که ستاره‌هاي جاریه را 
مي بيني و حکم مي کني بر من به حوادث و آن را نقل مي کني با دقیقه ها 
و ساعت ها (پس حال که این طور است پگو) چیست سراري و زراري و 
چه قدر است شعاع چرخنده ها؟ گفت: به زودي نگاه مي کنم به اسطرلاب 
و به تو خبر مي دهم پس به او فرمود: ایا مي داني دیشب چه تمام شد در 


و9 

اسلام فر ان نر از زمان. ص: 52۱14 

(ستاره) میزان و با کدام ستاره اختلاف پیدا کرد برج (ستاره) سرطان؟ و 
چه آفتي داخل شد بر زبرقان؟ گفت: نمي دانم؛ 

فقال: اعالم انت آن الصا اتارخه اتعل مه ست: ال ننت فن الضی ؟ و 
اتای سای 

و غارت (وقارب) بحیر 5 ساوة؟ و فاضت بحيرة حشرمة؟ و قطعت باب 
الصخرة من سفینته ۱ ونکس مت الروم بالروم؟ و ولي ۳ مکانه؟ و 
۱۳ ۳۱۱ با 
(سراندیب)؟ و فقد دیان الیهود؟ و هاج النمل بوادي النمل؟ و سعد سبعون 
آلف عالم؟ و ولد في کل عالم سبعون آلفا و اللیل یموت مثلهم؟ 

فقال: لا آعلم, فرمود: آیا مي داني که دیشب سلطنت انتقال یافت از بيتي 

بر بیت دیگر در چین و برج ماچین سم ی ید ۳ 
فوران کرد دریاچه حشرمه؟ و بریده شد در صخره ان 
کردید بادشاه روم در زوم و بهة حایشن براذرنتن. نشست؟ و شرفه‌های 


طلائي قسطنطنیه كبري پائین آمد؟ و فرو ریخت قلعه سراندیب؟ زاف 
بهودي ها گم گردید؟ و به هیجان در آمد مورچگان در وادي نمل؟ و سعید 
شد هفتاد هزا ر عالم و متولد شد در هر عالم هفتاد هزار و امشب مي میرد 
مثل آن؟ گفت: نمي دانم؛ 

فقال: آنت عالم بالشهب الخرس الانجم؟ و الشمس ذات الذوائب التي 
تا مه الا ی اسان ال فا انا 
نظاه عالفمین اللدین سا طلها آلاغن مکیده تما عن مضییعی | فا 
طلعا. و-غریا فعتل فابیل.هابیل, و لا نظهران الا بقراب (لخراب) الدنیا؟ 
فقال: لا آعلم. فقال: |ذا کان طرق السماء لا تعلمها فاني سالك عن 
قرب آضرتي‌ها تحت حافز فزسی امن ۵ الایسر من التاف و الضار 
«۰ فقال: اني في علم. الار: افضر .قلی في علم السماء! فامر آن 
یحفر تحت الحافر الایمن فخرج کنز من ذهب, ثم آمر آن بحفر تحت الحافر 
الایسر فخرج آفعي فتعلق بعنق آلحکیم فصاح: یا مولاي الأمان, فقال: 
الأمان بالایمان. فقال: تا له اک باون ار تست را 
قل کی اس لاه ارم نی الم تم کال تا متیرستیل نج تخدم 
القطب وأعلام 
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الفلك, و ان هذا العلم لا یعلمه الا نحن و بیت في الهند. 1 

پس فرمود: تو دانائي بر شهاب‌هاي اخرس ستارگان؟ و خورشید گوشواره 
دا ر که با (ستاره‌هاي) نوراني طلوع مي کند و غایب مي شود سحرگاهان؟ 
گفت: نمي دانم, فر مود: آیا مي داني طلوع دو ستاره‌اي که طلوع نمي 
کنند مگر براي فریب و غروب نمي کنند مگر از مصيبتي؟ 2( 
نمودند و غروب کردند پس قابیل (برادرش) هابیل را کشت و ظاهر نمي 
شوند مگر براي خرابي دنیا؟! گفت: نمي دانم؛ فرمود: وقتي از راه‌هاي 
آسمان اطلاع نداري از نزديك ها بپرسم, بگو چیست زیر سم راست و چپ 
اسب من, از منفعت دهنده و ضرر کننده؟ گفت: من در زمین از علم 
آسمان کوتاه ترم, حضرت امرفرمود, زیر سم راست اسب را کندند پس 
بیرون آمد خزينه‌اي, سپس دستور داد کنده شود زیر سم چپ اسب. پس 
بیرون آمد (مار) اقعي و پیچید به گردن حکیم (منجم), , پس جیغ کشید اي 
مولاي من الامان؛ فر مود: امان با ایمان است, گفت: برایت رکوع و سجود 
طولاني مي کنم. , فرمود: خوب شنیدم پس تو هم خوب بگو, به خدا سجده 
کن و به او تضرع نما (و متوسل شو). سپس فرمود: اي سمرسقیل مائیم 
ستاررگان قطب و نشان دار (و پرچم‌هاي) افلاك و اين علم را نمي داند مگر 
ما و خانه‌اي در هند 


3- امیرمومنان علیه السلام با زبیر 


رمق هسام بسن د وضو که صلی اه لیم ماه 

وقتي که علي علیه السلام و زبیر را ملاقات نمود در سقيفة بني ساعدة 

فرمود: أتحبه بازبیر؟ قال: وما بمنعني؟! قال: فکیف بك |ذا قاتلته و آنت 

ظالم له؟ قال: 

فیرون نت انما ولي لذاك. <2» 

آیز او را ی ای اي زبیر؟ گفت: چه مانعي دارد؟ فرمود: پس 
گونه مي شود برایت, زماني که با او بجنگي و تو ظالم براو هستی؟! 

(راوي) گوید: اين طور مي بیند که به خاطر این سخن (که ام ی ان 

آوزد): به جنگ پشت نمود و بر؟ 
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2 آمام علن (علیه الشلام) به ژنیر قرموده دك بالله هل تعلم نی کت 

آنا و آنت في سقيفة بني فلان تعالجتي واعالجك, تر تا ار 

الله علیه و آله فقال لي: کانك تحبم؟! قلت: و ما یمنعني؟ قال: اقا اند 

ایفاطلنك و هه الظالم؟ فال. لس اللمم مهد کرکی. ها فد قسستمه فوای 

راجعا. »> 

سوگندت مي دهم به خدا, آیا مي داني (و یادت هست که) بودم من و تو در 

سقیفه بني فلان با هم کلنجار مي رفتیم. پس مرور کرد بر من رسول خدا 

صلي الله علیه و آله پس به من فرمود: مثل این که او را دوست مي 

داري؟ گفتم: چه مانعي دارد؟ فرمود: 

آفام باش آو با ته مین خنگر و او ظالم است, زبیر گفت: خدا مي داند بلي 

(درست است) چيزي هه بودم,. یس 

برگشت 


24- امیرمومنان علیه السلام در باره خود 


24- امیرمومنان علیه السلام در باره خود امام علي علیه السلام فرمود: 
آخبرني الصادق المصدق صلي الله علیه و آله آني لا آموت حتي آضرب 
علي هذه- و آشار الي مقدم رانشتة آلایتتیر- فتخضب هذه منها بدم <2». خبر 
داد به من راستگو و تصدیق شونده صلي الله علیه و آله من نمي میرم تا 
ضربت زنند بر این- اشاره نمود برجلوي قسمت چپ سرش- پس رنگین 
شود این (محاسن) از آن (ضربت) با خون 


کت اما اد عاجه اتسار بتارم شتااین 


5- امام سچاد علیه السلام با ستاره شناس 1- عبدالصمدبن علي گوید: 
مردي خدمت علي بن حسین علیهما السلام داخل شد امام پرسید تو 
کيستي؟ گفت: من منجمم فرمود: پس تو عرّافي سپس فرمود: آیا ترا 
راهنمائي کنم به مردي از وقتي که تو اینجا داخل شدي چهارده عالم را 
مرور کرد و هر عالمي سه مرتبه بزرگتر از دنیاست و از جایش تکان 
نخورده است؟! گفت: 
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اوکیست؟ فر مود: خود منم «و ان شنت آنبأنك بما آکلت و اذخرت في 
بيتك». اگر مي خواهي به تو خبر دهم چه خوردي و چه در خانه ات ذخیره 
کرده‌اي؟ «1» 

2- در کتاب فرج المهموم في علم النْجوم از محمد بن علي مولف کتاب 
(الأنبیاء و الأوصیاء) روایت بالا را نقل کرده است و در آن آورده است 
فرمود: : هل آدلك علي رجل قد مه منذ دخلت علینا في آربعة آلاف عالم؟! 
یا به تو نشان دهم مردي را که از وقتي که به ما داخل شدی چهار هزار 
عالم را مرور نمود؟! گفت: بلي, فرمود: اورا به تو نمي گویم اما اگر 
خواستي به تو خبر دهم چه خوردي و چه ۰ ذخیره کرده‌اي؟ گفت: 
عبر دمن فرضوده «اکلت فی سداالیوم خیسا اف بتك:عشرون قبتا را 
منها ثلاث دنانیر دارية (وازنة).» 1 حیس «2» خوردي و برایت درخانه 
پیست دینار هست. از آنها سه دینار داریه (و تمام عیار) هست. 

ان هرد کفت: مات صفی. دهم بو: کت عطفا چ هل الاعلی. < 
كلمةالتقواتي: 

فرمود: (و آنت صدیق امتحن ال قلیك) و توئتي صدذيقي که آزموده است 
خداوند دل اورا. «<3» 

البته فرمایش امام سچاد علیه السلام را در حدیث اول استبعاد نکنید زیرا| 
ائمه علیهم السلام جنبه ملكوتي و تجژد و حکومت بر زمان و مکان دارند و 
داراي اسم اعظم الهي هستند. پس برایشان این کارها و نیروها تعجبي 
ندارد و این مطلب در محل خود به اثبات رسیده است. 

3 امیرمومنان علیه السلام در روايتي فر مود: » ولو آوفت. آن اخونت: آلوتیا 
باسزها و السماوات السبع و الأرضین في اقلّ من طرفة العین لفعلت لما 
عندي من الاسم الاعظم ون الابة 
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الكبري و المعجز الباهر. «1»_ 

و اگر بخواهم سرتاسر دنیا وآسمان‌هاي هفتگانه و زمین هارا در يك چشم 


تفر سکن میا نم سم خاطر. آنعه که اب اش ام یف رنه 
هلست؛ منم نشانه تزرک خدا و (ضاخت عجار اشتکار. 2 


6- هزار نفر از کوفه مي آید 


26- هزار نفر از کوفه مي آید علي علیه السلام در محل ذي قار که براي 
اخذ بیعت نشسته بود فرمود: یاتیکم من قبل الکوفة الف رجل لا یزیدون 
رجلا, و لا ینقصون رجلاء, يبايعوني علي الموت. ... مي اید براي شما از 
نا انا اک 


فقال علیه السلام مااسمك؟ قال: اویس القرني, قال: نعم اللّه آکبر فانه 
ابر خی وشول اللة ضلی الا علیه واله آني ادرت وجلا من امته یخا[: 
له اویس القرني, یکون من حزب الله, یموت علي الشهاد ة, پدخل في 
شفاعته مثل ربيعة مضر, قال ابن عباس: فسري عنا. «<3» 

ابن عباس گوید: از این سخن به جزع (و وحشت) افتادم و ترسیدم يك نفر 
ادا مایت این مس وهای ایا ها اس ی 
گیرند) و کار را براي ما خراب نمایند؛ 

من گروه را شمارش مي کردم تا به 999 نفررسید که دیگر كسي نیامد و 
من گفتم: 0 

اسلام فراتر از تمان: :519 

له و ائا الیه راجعون» آخر سبب چه شد امام آن کلام را گفت؛ (وحتي 
تعداد ایندگان را دقیقاً هزار نه کم و نه زیاد فرمود) در این فکر بودم 
ناگهان دیدم شخصي را که آمد تا نزديك شد, و او مردي بود با قباي پشمي 
و شمشیر و سپر و ظرف آبي داشت, پس به امیرمومنان علیه السلام 
نزديك شد و گفت: دستت را دراز کن تا بیعت نمایم حضرت فر مود: براي 
چه بیعت مي نمائی؟ گفت: بر اطاعت کامل و گوش دادن به حرفت و 
جنگیدن با تو تا خداوند برایت فتح نماید (وپيروزي, نصیبت گردد) فرمود: 
نامت چیست؟ گفت: اویس قرني فرمود: بطی. الله اکبر به درستي که 
حبیبم رسول خدا صلي الله علیه و آله به من خبر داد (و فرمود:) من درك 
مي کنم مردي از امت او را که به او اویس قرتي گویند, از حزب خدا 
است., با شهادت مي میرد و داخل شود به شفاعت او به تعداد قبیله ربیعه 
و مضر, ابن عباس گوید: پس نا راحتي از ما بر طرف گردید 


7 اویس قرني 


27- اویس قرني در فصل پیش خواندید, هنگامي که علي علیه السلام وارد 
ذي قار شد (مردي پیش حضرت آمد) ازنام او پرسید؟ گفت: اویس, 
فرٍ مود: : اوبس قرني توئی؟! گفت: آز: فر جود؛ ۲ ۲ 
اللّه آکبر آخبرني حبيبي رسول الله صلي الله علیه و آله آثي آدرك رجلا من 
ات بعال. له آمنن زیر کون مس کی ال هو تیه ام یموت علي 
الشهادة یدخل في شفاعته مثل ربيعة و مضر» <1» 

للهاکبر خبر داد به من حبیبم رسول خدا من درك مي کنم مردي از امت او 
را که به او اویس قرني گویند, از حزب خدا و رسولش مي شود با شهادت 
مي میرد به شفاعت او (به تعداد دو قبیله) ربیعه و مضر داخل (بهشت) 
شود 


6 پیت مانب ۱۵9 


8بیعت فارفواکا شعد بن ظرقه از اضیع‌نن شانه کفت: آمر کرد ها 
امیر مومنان علیه السلام حرکت به سوي مدائن از كوفة, پس ما روز يك 
شنبه حرکت نمودیم. و عمرو بن حریث با هفت نفر نفر به عقب ماند. پس 
رفتند به محلي در حیره به نام خورنق و گفتند: تغییر حالي مي 
اسلام فراتر از زمان. ص: 520 
کنیم, وقتي که روز چهارشنبه شد بیرون رفته و به علي علیه السلام ملحق 
مي شویم پیش از آنکه اجتماع کنند (ما هم مي رسیم) «1» پس در حال 
غذا خوردن بودند که مار مولكي بیرون آمد و آن را گرفتند پس گرفت آن 
را عمرو بن حریث و در دستش نگهداشت و گفت: بیعت کنید این 
امیرمومنان است, پس هفت نفر بیعت کردند و عمرو هشتمین آنها بود, 
پس شب چهار شنبه کوچ نمودند. و روز جمعه به مدائن آمدند و 
اسرتهان اه الا ع سم انس ایا اص هیا وید ونر 
يك جا بودند تا به در مسجد رسیدو و داخل شدند. امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: يا آیها الناس ان رسول اللّه أست ال آلف ۵ آلف 
باب, لکل باب آلف مفتاح. واني سمعت اللّه جل جلاله یقول: "یوم تغو کل 
اناس يامامهم " واني آقسم لکم بالله لیبعثن یوم القيامة 0 
و ان ار قال: فلقد ریت عمرو 
بن حریث قد سقط کما یسقط السعفة حیاء و لوماً (جبناً و فرقا) «2» 
ی اس تا سای او ار ام نار 
حدیث تعلیم نمود از هر حدیث هزار در باز مي شود و هر دري هزار کلید 
دارد و من شنیدم خداي جل‌جلاله مي فرمود: «روزي دعوت مي ند 
هرمردمي را با امام خودش» و من به شما قسم مي خورم البته بر مي 
انگیزد روز قیامت هشت نفر را با امامشان آن هم مارمولك است و اگر 
بخواهم آنها را نام مي برم, (راوي) گفت: دیدم عمروین حریث افتاد آن 
گونه که شاخه درخت مي افتد از شرمندگي و مورد ملامت قرار گرفتن (یا 
از ترس و کشته شدن). 
در روایت کتاب مناقب آل ابي طالب: اضافه کرده فبایعه الثمانية ثم آفلتوه 
و ارتحلوا: و.قالوا: ان علي: بن آيي طالب؛ (علیه السلام) بزعم. آنه بعلم 
الغیب فقد خلعناه و بایعنا ائه ضبا, فقدموا المدائن. «<3» 
پس هشت نفر مارمولك را بیعت نمودند و رها ساختند و 
اسلام فر ان نر از زمان». ص: 5221 
کوچیدند و گفتند: علي بن ابي طالب که گمان مي کند علم غیب مي داند, 


پس ما او را از خلافت خلع کردیم و به مار مولك بیعت نمودیم, یس به 
مدائن آمد تذ (و آن جریان پیش آمد) 


29 بیان اشوخ عايشه 


29- بیان آینده عاپشه در مورد عاپشه در کتاب‌هاي فریقین روایات فراوان 
با عاییر رن وق آقوق است که ما شاوی از آنها اما من انیم و 
طالف هسام آن ص‌ها به آ ات الم ۱۱ 130 سعونای کرو 
عائشه) و تسایر کتاب‌هاخ ۳9 رجوع نمایند. 

1- رسول,خدا ضلي الله علیه و اله به خانم هایش که نزدش جمع: شندم 
بودند فرمود: لیت شعري آیْتکنْ صاحبة الجمل الاأدبب «1» (تخرج ف) 
ها کاب ااخوابو هل عرسا مار و صعایا قی ی کاس 
في النار, و تنجو بعد ما کادت (تقتل)!. «2» 

شگفتا, کدامتان صاحب شتر پشمالو هستید؟! که خروج مي کند و پارس 
مي دهند براو سگهاي «حوآب» کشته مي شود از راست و چپ او کشته 
شدگان زیاد همه آنها دز آتشننده و (خوذیش رهائي و( نجات یابد بعد از آنکه 
نزديك شود کشته شدنش. 

میم و ام ی و و ی 
قاتا ان 

اسلام فراتر از زمان, ص: 522 

را و انبم موق کی کشت خدا لعنت کند برحوأآب 
چقدر زیاد است سگ‌هاي آنها, عاته خو اب را که شنید گفت: آپا این 
جات اشت؟ 

2 

ان تشععت: رصول الاه صلی الب ایو ال تقول: کاس کلات سا بوعی 
آلحوات: فد تحت بعش تصانی و فال. لید ان با خمیراع ان تسا 
1 

من شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: گویا مي بینم سگ‌هاي 
آسیرا که جوا ب گفته مي شود به بعضي از زنهایم پارس مي کند سپس به 
من فرمود: ماد توباشی ای مرا ۱۱ 

زبیر گفت: ارام خدایت رخمت کند ما فرسخ‌ها از اب عوات دوز شده‌آنم! 
گفت: 


شاهد داري که این سگهاي پارس دهنده حوآبي نیستند؟! پس زبیر و طلحه 
به پنجاه نفر از عرب‌هاي بدوي چيزي دادند, آنها قسم خوردند و شهادت 


دادن این [ جوا نیست؛ این نخستین شهادت ناحق بود در اسلام, ینس 
عايشه به مسیر خود ادامه داد. 


3 قیس بن آبي حازم: از عائشة از رسول خدا صلي الله علیه و آله به 
زنهایش فرمود: ایتکن التی فتبخها کلاب الحوآب؟! فلما مرت عائشة نبحت 
ااعلاسه فسالت یه نل لها ماه العوایت«قالت: ها اظن اعد 
فقیل لها: يا ام المومنین ! انما تصلحین بین الناس <«2» 

کدام يكي تانِ بر او سگان حوأب پارس مي دهند؟ پس زماني که گذشت و 
بر عايشه, سگ‌هاپارس کردند, پرسیر از نام ال تم اف تن نان 
حوات اننفت: گفت: خپال مي کنم بر گردم, گفتند: اي مادر مومنان تو براي 
اصلاح در میان مردم امده‌اي. 

اسلام فرات تر از زمان. ص: 523 

4- وقتي که عايشة آماده خروج به بصرة شد, ام سلمة آمد و به او گفت: 
اي دختر ابي بکر آپا خون عثمان را طلب مي کنی؟! . . (یادت هست) 
رفنول خدا صلی الله عله وه ال رو یت و فروود: « تظت یر را 
جمیراء آّي لا آعرفك؟! آما ان نی منك یوم م یوما آحمر). «1» 
من از (دست) تو روز تلخي یا روز سرخي (نعنن روز خویتن سسیت آ 

5 رسول خدا صلي الله علیه و اله به علي علیه السلام فرمود: «انه 
سیکون بينك و بین عايشة ام» <2» 

به درستي که به زودي میان تو و عایشه کاري خواهد شد. 

6- رسول خدا صلي الله علیه و آله به عايشه فرمود: «فقژي في بينك و 
لابژجي تبرح الجاهلية الا ول و لاتقاتلي مولاك و وليك ظالمة شافة و انك 
لفاعلة» «3» 

مولاي و ولي خود جنگ نکن با ظلم و نافرماني, و البته اين را خواهي کرد 


0- بزرگي از بلاد بلخ 


0- بزرگي از بلاد بلخ مردي از بلاد بلخ بسیار از سال هابه حج مشرف مي 
شد و براي امام سچجاد علیه السلام تحفه و هدیه زیاد مي اورد. روزي زنش 
به او گفت: اين همه هدایا براي این شخص مي بري, نمي بینم که او هم 
چيزي به تو بدهد؛ 
گفت: آن مردي که به او تحفه مي برم پادشاه دنیا و آخرت است و جمیع 
آنچه که در دست مردم است تحت سلطنت اوست زیرا او خلیفه خدا و 
حجت اوست در زمين, و او فرزند پیغمبر و امام و مقتداي ماست. زن 
ساکت شد. 
اسلام فراتر از زمان. ص: 324 
ان سال هم طبق معمول به حج مشرف شد و به خدمت امام رسید و هدیه 
هایش را تقدیم نمود و دستانش را بوسید و در جلویش طعام بود از آن 
خورد. 
امام آفتابه لگن خواست دستاتش: را بشویه. ان مره بیننن دنستی. کرد و 
گفت: دوست. دارم من آب بریژم. فرمود: حال که دوست با 
چيزي را به تو نشان مي دهم که چشمانت روشن و رضایتت جلب شود, 
فرمود: بریز مرد آب ریخت يك سوم طشت پر شد و فرمود: این چیست 
(چه مي بيني) گفت: آ است, فرمود: بلکه آن یاقوت سرخ است. مرد 
نگاه کرد دید یاقوت سرخ است. دوباره آب ریخت تا دوسوم طشت پر شد, 
چه ميبني؟ آب است فرمود: بلکه زمژد سبز است., بریز ریخت تا طشت پر 
شد, چه مي بيني آب است فرمود: بلکه در سفید است. طشت سه طبقه 
از جواهر رنگارنگ شد. مرد تعجب نمود, مرد با تعجب زیاد دستان امام را 
بوسید و حضرت به او فرمود: اي شیخ نزد ما چيزي نبود که در برابر 
هدایایت عوض دهم, «فخذ هذه الجواهر فائها عوض هديتك. و اعتذر لنا عند 
زوجتك لانها عتبت علینا» <1» 
پس این جواهرات را تردان ان عوض هدیه هاي توست و عدر مارا از 
خانمت بخواه او برما عتاب (و از ما گلایه) نمود؛ مرد با شرمندگي سرش 
را پایین انداخت و گفت: اي آقاي من سخن زنم را چه كسي , به شما خبر 


31- حارث و منصور 


1- حارث و منصور رسول خدا صلي الله علیه و اله فرمود: خروج مي کند 
مردي از وراءالنهر که اورا حارث نامند در مقدمه او مردي است که اورا 
منصور گویند: آماده کند براي آل محمد صلي الله علیه و آله (زمینه 
سلطنت را) چنانچه آماده کرد قریش براي رسول خدا و واجب است بر 
اه 1 20 


2- ده نفرشان نجات نمي یابد! 


32- ده نفرشان نجات نمي یابد! 1- علي علیه السلام: لما عزم علي حرب 
الخوارج و قیل له: ان القوم عبروا جسر النهروان: 

مصارعهم دون النطفة «1», و اللّه لا یفلت منهم عشرة, و لايهلك منکم 
عشر ة. 2« 

وقتي که آماده شد بر جنگ خوارج و گفته شد به او که قوم عبور کردند از 
پل نهروان فرمود.- محل کشته شدن انها کنار نهر است, به خدا| قسم 
ی ی 

2- چهار هزار نفر از خوارج درجائي جمع شدند ... پس علي علیه السلام به 
سوي آنها حرکت کرد تا به نهروان رسید يكي از یهودیان محلٍ گفت: آنها از 
نهر (نهروان) عبور کردند (وپل را بریدند), فرمود: «والله ماعبروه و 
لایقطعونه حتي نقتلهم بالرميلة دونه» «<3» ۱ 
به خدا سوگند نه عبور کرده‌اند و نه بریده‌اند تا بکشیم آنها را در کنار 
رمیله. 
مشروح جریان در بخش 8 فصل (به گفته جندب گوش دهید), گذشت 


33- توالتدية و نهرواني ها 


33- ذوالثئدية ۲ نهرواني ها 1- امیرمومنان علیه السلام هنگام توجه به سوي 
جنگ خوارج «1» فرمود: لولا آني آخاف آأن تتکلموا (آن تتکلوا) و تترکوا 
ااقمای ره ها فصام ام ای اس علص اه سای یفن 
قاتل هوّلاء القوم مستبصرا بضلالتهم, و ان فیهم لرجلا یقال له «<2» ذو 
التديت. له ند کندی المراه: و.هم شت الخلق و الخليقة و فاناهم اقوب 
الخلق ٍلي اللّه وسيلة و لم یکن المخدج معروفا في القوم. فلما قتلوا جعل 
صاا ا م سمل رها رس ی تاه 
في القوم صفحة و شق قمیصه و کان علي کتفه سلعة «3» 

کندی. المرآق: علیها نع ات ت آذا جذبت انجذبت کتفه معها, و اذا ترکت رجع 
کتفه الي موضعه فلما وجده کبر و قال: ان في هذا عبرة لمن استبصر. 
«4>* 

اگر من نمي ترسیدم از اين که سخن گوئید و ترك نمائید عمل را البته خبر 
مي دادم آنچه را که خداوند گذرانده از زبان- 
آله- در باره كسي که بجنگد با این قوم با آگاهي بر گمراهي آنهاو 

در فباز آنها مردي هست به او ذوالئدية گویند: براي او ۰ ِ 
پستان زن و آنها بدترین خلق و خلق شده هستند, با آنها مي جنگد كساني 
نزديك ترین خلق بر خدایند از نظر وسیله, و مخدج معروف نبود در گروه, 
وقتي کشته شدند حضرت در میان کشته شدگان, او را جستجو مي کرد و 
مي فرمود: ی هه را 
است, تا پیدا نمود او را در میان قوم و پیراهنش را پاره نمود که بر کتف او 
غده‌اي بود مانند پستان زن و بر آن موهائي بود, مي كشيدي, کتفش هم با 
آن کشیده مي شد و رها مي کردي به محلش بر مي گشت, پس وقتي که 
او را پیدا کرد, تکبیر گفت و فرمود: در اين عبرتي است بر بصیرت جویان 


4- زیدبن علي 


4- زیدبن علي روایات در باره زید و مدح و ذم او: گوناگون وارد شده 
است: ما در اين مورد بررسي نمي کنیم چون بیرون از موضوع 

مااست. فقط در اخبار از غیب امامان علیهم السلام شدن و به 
دار زدن و در نهایت سوزاندن و به باد دادن خاکستر او که مدتها قبل خبر 
داده بودند و به حقیقت رسید: مورد نظر ماست به چند روایت اکتفاء مي 


کنیم. 

1- همانا امیرموّمنان علیه السلام ایستاد در کوفه در محلي که زید را به 
دار زدند و گریه اه را ی 
او گریستند به او گفته شد اي امیرمژمنان براي چه بود اين گریه شما؟ که 
همه را به گریه انداختيی؟ فرمود: ان رجلا من ولدي یصلب في هذا 
الموضع. <1» 

مردي از اولاد من دراین , محل به دار آويخته شود 2- ازابي صامت ضبّي از 
ابن عمر بن زاذان از عل علیه السلام «الشهید من ذریُتي, و القائم بالحق 
من ولدي, المصلوب بکناسة کوفان» «<2» 

شهید از ذریه من و قائم به حق از اولاد من و به دار آویخته شده در کناسه 
کوفان. 

3- جابربن یزید جعفي از امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام از رسول خدا صلي الله علیه و اله به حسین علیه السلام فرمود: 
«يا حسین یخرج من صلبك رجل یقال له زید, يتخطي هو و آصحابه یوم 
القيامة رقاب النّاس غزژا محجلین یدخلون الجنة بلاحساب» ۰3 

اي حسین بیرون آید از صلب تو مردي که او را زید گویند راه رود او و 
اصحابش روز قیامت بر گردن‌هاي مردم روسفید و پيشاني گشاده داخل 
س و و من و 

4- ابي الصباح گوید: به خدمت ابي فد زر علیه السلام داخل شدم 
فرمود: پشت سرت چه خبر؟ گفتم شادي است عمویت زید خروج کرده و 
خیال مي کند ابن سبية و قائم اين امت و فرزند خیرالاماء: اوست فرمود: 
«کذب لیس هو کما قال, ان خرح قتل» «1» اسلام فراتر از زمان. ص: 
5228 

فرمود؛: دروغ مي گوید او نیست آن طور که گفته است. اگر خروج کند 
کشته مي شود. 

5- معتب گوید: در مولایم امام صادق علیه السلام زده شد باز کردم بیرون 
رفتم دیدم زید بن علي است: حضرت ایستاد و دست به گردن همدیگر و 
نشستند فرمود: «رضي اللّه عنك و غفرالله لك: اوصني فائك مقتول: 


مصلوب, محروق بالثار» <2» 

راضي شود خدا از تو و ببخشد تورا, وصیت کن مرا توئي کشته شده و به 
دار آویخته شده و با اتش سوخته!!, پس زید اهل و عیال و اولاد و اداي 
قرضش را وصیت نمود .. ۱ " 

60- در کتاب عیون الاخبار: روايتي اورده است و دراخر ان امام موسي بن 
جعفر علیهما السلام مي فرمود: یدرم جعفرین محمد بن علي علیهم السلام 
مي فرمود: «رحم الله عمي زیداً آثه دعا الي الرضامن آل محمد و لوظفر 
لوفي بما دعا الیه و لقد استشارني في خروجه فقلت له یاعم «آن رضیت 
ای نکن التخضانت پالکناسة تن «3»* 

رحمت کند خدا عمویم زید را به درستي که او دعوت نمود بر رضا 1۳ 
محمد و اگر پیروز مي شد البته وفا مي کرد به آنچه که دعوت مي نمود, با 
من مشورت کرد در باره خروجش, , من هم گفتم: اي عمو اگر راضي مي 
شوي این که تو باشي به دار آویخته شده درکناسه. پس خود داني. 

7- زید در بچه گي پیش پدر آمد و افتاده حضرت اورا برداشت و خون را از 
ور تشن بات کرد وفرمود: «اعیدل آن تکون زیدا المصلوب بالکناستة» «4» 
پناه مي برم (برخدا) این که تو باشي زید به دار آویخته شده بر کناسه. 

8- گروهي ا وا نزد امام باقر علیه السلام بودند زید بن علي از آنجا 
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به ما فرمود: اين پرادرم را مي بینید. «واللّه لیخرجنْ بالکوفة و لیقتلن و 
لیصلبن و یطاف برآسه» «1 > 

به خدا قسم البته البته خروج مي کند در کوفه و البته کشته شود و البته به 
دار زده شود و گردانده شود سر او 


5 زرعه بن البرج الظاتی 


5- زرعة بن البرج الطائي این شخص با حرقوص بن زهیر تميمي و زیدبن 
حصین طائي به محضرامام امیرمومنان علیه السلام امدند و پس از صحبت 
هائي گفت: من با تو مي جنگم! امام فرمود: , 

«بوسا لك ما اشقاك. کاني انظر اليك غدا صریعا تسفي عليك الریاح» «<2» 
و م0 
فردا آن گونه شد که حضرت فرموده بود 


ققد شراقه ین خالاك 


36- سراقة بن مالك در زمان عمربن خطاب مالي ازگوای آوردند از جمله 
آنهادستبندهاي كکسري (یادشاه ایران بود) ... گفت: سراقة بن جعشم 
کجاست., ۳ ؟ يك نفر از اعرابي‌هاي بلیر مدلج بود ۵ او دار و گفت: به 
دستت کن! به دستش کرد گفت: بک له یره اوهم گفت؛ بی آاشتد اه 
که آنها را از کسري بن هرمز گرفت و به سراقةبن جعشم پوشانید, زیرا 
روزي رسول خدا صلي الله علیه و اله به ذراع سراقة نگاه کرد و فرمود: 
«کاني بك و قدلبست سواري کسري» «3» 

گویا مي بینمت که دستبندهاي کسري را پوشيده‌اي 


7- شعیب بن صالح 


7- شعیب بن صالح روایت است اول (پرچمهاي سیاه از خراسان) از 
طرف چین از ناحیه ختن خواهد بود: در انجا طايفه‌اي از اولاد فاطمه از 
یت حسیره: بخ علي. علهما السلام. میباشت 4 در مقدهه: اشکرشن 
مردي است کوسج از تمیم که اورا شعیب بن صالح گویند و مولدش 
طالقان است. <2» ۱ 

اوردیم و من قسمتي از ان روایات را در کتاب (سيماي جهان در عصر امام 
زمان علیه السلام) که ان را مسجد مقدس جمکران. چاپ نموده است: 
اورده‌ام طالبین به انجا رجوع نمایند 


8- شهادت مزرع 


38- نش مت مزرع عید العزیز بن صهیب از آبي العالية گفت: حدیث کرد 
شنیدم ار ها اه اه یس «3»: لیقبلن جیش حتي اذا 
کان بالپیداء خسف بهم فقلت له: انك لتحدثني بالغیب. قال: احفظ ما آقول 
لك و الله اک ها حرف اضر موی و لیخذن رجل فلیقتلن «<4» 
و لیصلبن بین شرفتین من شرف هذا المسجد, قلت: 

انك لتحدثني بالغیب. قال: حدثني الثقة الماهون لین اف طالب علیه 


السلام, قال آبو العالیة: قها افت. غاینا عممدة ی اخد مررع. ففتل .و لب 

بین الشرفتین, قال: و قد کان حدثني بثالثة فنسیتها. <5» 
۱ 
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فروروند! گفتم: خبر مي دهي مرا از غیب! گفت: آنچه را که مي گویم 
حفظ کن به خدا قسم آنچه را که امیرمومنان به من فرمود: خواهد شد و 
ای ۱ ۱ و ۱ 
مسجد (باز) گفتم: به من از غیب خبر مي دهي؟ گفقت: (اين ها را) به من 
حدیث نموده ثقه امین علي بن ابي طالب (امیرمومنان علیه السلام) 
ابوالعالیه گفت: و 
میان دو شرفه مسجد به دار آویخته شد. 
گفت: سومین جریان را به من بازگو کرد اما من آن را فراموش کردم. 
حدیث خسف جیش رابخاري و مسلم در صحیحین هر يكي مقداري را از ام 
سلمة رضي الله عنها آورده اند او گفت: شنیدم رسول خدا صلي الله علیه 
و آله مي فرمود: یعوذ قوم بالبیت حتي |[ذا کانوا بالبیداء خسف بهم, فقلت: 
باپزشفل الله لعلن, فنمم الم کوه آو الکاره, فقال: 
یخسف بهم» , ولکن قال: یحشرون- آو قال: : یبعتون- ی و 
پناهنده مي شوند قومي بر بیت (اللهالحرام) تا هنگامي که به بیداء 
رسیدند, (به زمین) فرو روند, گفتم: اي رسول خدا شاید میان آنها (كساني 
باشد که) جبرا آمده يا مجبور بوده؟ 9 همه فرو روند ولکن محشور 
مي شوندٍ, بازيت‌هاي خود, در روز قیامت 
گفت: از آپو جعفر محمد بن علي (امام باقر علیه السلام) سوال شد آهي 
تیداعفن الار کف 
فقال: کلا دا ۳ بیداء المدينة <1» 
آبا از بيدائي در زمین است؟ فرمود: نه به خدا بلکه بيداي مدینه است 


9- شهادت یارانش 


9- شهادت پارانش امام علي علیه السلام: اٍن من ورائکم قوما یلقون فِیَ 
من الأْذٍي و الشرید و القتل و التنکیل مالم یلقه أحد في الأمم السابقة, لا 
۳ الصابر منهم الموقن بي العارف فصل ما بوتي الیت نوم آمعون فره 
درجه واحوم تم عفن الصقداع ففال: آم: اما علی عال نکن ال زا کی و 
القلوت 

اتیلای فراتر اد زان رخ :592 

الراضية المر ضية, ۳۳ آخلائتي, هم مني و آنا منهم. . «1» 

همأنا پشت سرتان قومي اند ملاقات مي کنند درباره من از اذیت و شدت 
عمل. و کته شدنه تاقص الاغضاء بودن: آنجه: که کشی در افت‌هاه 
گذشته ندیده است. آگاه باش صبررکنندگان آنها یقین کننده بر (ولایت) من 
عارفان به فضیلت و آنچه درباره من آمده است, البته بامن هستند در درجه 
واحد, سپس نفس عمیق کشید پس گفت: آه آه بر آن نفس‌هاي پاك و 
دلهاي راضي و مرضیه, آنهایند دوستان من و آنها از من و من هم از آنهایم 


0- شهادت قنبر 1- اصحاب سیره روایت کرده‌اند روزي حجاج گفت: 
دوست دارم به مردي از اصحاب ابي تراب د ست یابم با ریختن خون او: به 
خدا تقرب جویم!؛ به او گفته شد کسي را نمي دانيم همنشيني اش به آبي 
تراب از غلامش «قنبر» بیشتر باشد؛ ۱ 

پس كسي را براي یافتن او فرستاد و او را آوردند و به او گفت: 

قنبر توئي؟ بلي: وت ابوهمدان؟ بلي: گفت: مولي علي بن ابي طالب؟ 
گفت: مولاي من خداست و امیرمومنان: علي ولي نعمت من است. 
گفت: از دين او تبري (و دوري) کن! 

گفت: اگر از دین او برگردم: ديني بهتر از دین او را به من نشان مي 
دهي ؟!؛ 

گفت: من ترا مي کشم چگونه مرگي برایت دوست داشتني تر است؟! 
گفت: اختیار کیفیت کشتن را به تو مي سپارم: گفت: چرا؟ 

گفت: زیرا تو هر طور مرا بكشي من هم آنگونه ترا مي کشم: 
امیرالمقمنین؛ علیه السلام به من خبر داده است؛ «ان منيتي تکون ذبحاً 
ظلماً بغیر حق. مرگ من بریدن سرم را باستم و بناحق خواهد بود». «2 


1- ظلم چهار ع بر يك ع! 


1- ظلم چهار ع بر يك ع! جذيفة بن یمان در زمان عثمان به حضرت علي 
علیه السلام گفت: [ني و اللّه ما فهمت قولك و لا عرفت تأویله حتي بلغت 
لبلتي ان کر ما قلت لي بالحزة وا ی مفیل "کیت ات با عذیفه ادا لت 
العیون العین "۳ و النبي صلي له علیه و آلهبين ظهرنا و لم أعرف تأویل 
کلامك الا البارحة, رآینت عتیقاأ نم عمر تقدما علیك. و اول اسمهما عین 
فقال یا حذیفة: ی ی ی و في رواية: و 

تتصم. آنهمر عمری بن الخاص مه مظویه ین اکله الاکاو: فمواه اون 
ند خی یی مه ام مه فیرعت ی ۲ 
شب گذشته یادم آمنذ آنچه را که در «حرق» به جلویت آمدم به من 
و ا ا ص از ام یی بات 
خواهد بود زماني که (ع) ها به يك (ع) ستم نمایند» چون پیامبر در میان ما 
بود: من به خداقسم معناي این حرف را نفهمیدم و تاوبل کلامت را متوجه 
نشدم تا دیشب دیدم (و فکر کردم) عتیق يعني (ابوبکر) سپس عمر برتو 
پيشي گرفتند. حضرت فرمود: حذیفه عبدالرحمن را فراموش کردي که به 
عنمان تمایل نمود و به زودي عمروین عاص هم به آنها مي پیوندد با معویه 
فرزند (هند) جگرخوار پس این ءع( هاي (اول نام آنها) است که به ظلم 
کردن من: گردهم افدنن. خ». اعبق. غرم مان دار خمن: 
عمروعاص هم به آنها ملحق شد) 


2 ی زبیر ابو فحند مولی. آل. زبیز. کفید: شتیدم اشفا :دختر 
اتکر ص ای شرت سل ای الم که و اه ات 
کرد و خون آن را به پسرم داد (که بیرون بریزد) او هم آن را نوشید و گفت 
خوش نداشتم آن را به زمین بریزم, جبرئیل جریان را به حضرت خبر داد! 

فرمود: «ویل لامقتي منك و ویل للناس منك» <2» 

واي بر امت من از تو و واي برمردم از (دست) تو 


3 عماربن یاسر 


3 عقّارین یاسر 1- عبداللّه‌بن هزیل العنزي گوید: همانا عمار با آنها براي 
مسجد (رسول خدا صلي الله علیه و آله) سنگ حمل مي کرد رسول خدا 
صلي الله علیه و اله فرمود: «ویحك یابن سمية تقتلك الفتة الباغیة». <1» 
خوش به حالت اي فرزند سمیه ترا مي کشد گروه برگشته از حجت خدا 
(واز خدا بیخبر)ر ۳ ٍِ 

2 حذيفة مي گفت: بر شما باد گروهي که ابن سمية در آن است. من 
شنیدم رسول خدا صلي الله علیه و آله مي گفت: تقتله الفثة الباغية. <2» 
او را مي کشد گروه ستمگرا! 


4 علماء 


4- علماء قبلا توضیح مختصري در اول بخش ی پیرامون روایات 

وارده درباره علماء گذشت., لازم است آن را دوباره مطالعه نمائید و در 

این فصل به مناسبت این بخش دو روایت را مجددا مي آوریم 

1- رسول خدا ضلي الله علیة و آله: فرضود: 

تتتبا تن زهان علی ای لا هر فون العلماء الا بنوب حسن و لا یعرفون 

القرآن الا بصوت چسن, و لا یعبدون اللّه الا قي شهر رمضان, فاذا کان 

کذلك «3» سلط اللّه علیهم سلطانا لا علم له و لا حلم له و تمه «4» 

به ریقف ای مات بر افت‌مه مارا مه 
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کر رای اس امس رخا 

نمي پرستند مگر در ماه رمضان وقتي که این طور شد خداوند مسلط مي 

کند بر آنها پادشاهي را که نه علمي داشته باشد و نه حلمي و نه رحمي. 

سول دا ای اه اه و له مود 

ای زهان غلی ای علی, لین ار شون من لماع کضا سفن اافتد 

عن الذئب, «1» 

ایتلاهم الله تعالی که اشیاء الاول» برقع البرکة من آموالهم: و التانی؛ 

سلط اللّه علیهم سلطانا جاثرا, و الثالت: یخرجون من الدنیا بلا زیمان. «2» 

به زودي برامت من (براي مردم) مي آید زماني که از علماء فرار مي کنند 

مانند فرار کردن کوسفتد از کری (در آن زمان) خداوند آنها را به سه چیز 
مي سازد 

۲ برکت از اموالشان برداشته مي شود 

2- خداوند برآنها پادشاه ستمگر را مسلط نماید, 

3- از دتیا بي ایمان بیرون مي روند. 

درا ره لها غرواباقی دد تشن ستباتن ,و انن کذشت که پیش اد ان گرا 

نشود 


5 صوفي ها 


5- صوفي ها رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «پا آباذر, یکون في 
آخرالزمان قوم یلبسون الصوف في صیفهم و شتائهم, یرون آأنْ لهم الفضل 
بذلك علي غیرهم. اولك یلعنهم اللّه و ملائکة السماوات و الأرض». «<3» 
اي اباذز مي باشد دز آخر زمان ۳۳ مي پوشند پشم در تابستان و 
زمستانشان, و آنها خیال مي کنند فضیلت دارند با آن (عمل) بر دیگران, 
اک 0 ۰ ۳7 

اسلام فراتر از زمان. ص: 536 ۱ 
صوفي 1 گروهي از مذاهب اختراعي بعد از پیامبر صلي الله علیه و آله 
است که درروایت بالا آمده است 


6- فلاسفه 


6- فلاسفه سيأتي کهان: کل الناشن. بو علمافهه ار خلم الله علن 
فحه ار لانمم نمیلون ال الفشناند و التضوی,:< 1 

بزودي مي آید زماني برمردم (آن زمان) علمایشان شر خلق خدا 2 روي 
_ِ ِ آنها , 9 و صوفي گري روي آورند. (تفصیل روایت در 


_. 


7 ات بو ماگ رای 


17- مالك بن ضمرةالژواسي محمد بن موسي العنزي گفت: مالك نن 
ضمرة الرواسي از آصحاب امپر مومنان علیه السلام و از كساني بود که 
علم زيادي از ان مر ۴ یاد گرفته و با با داشت و از 
کارهاي او هم یاد گرفته است. کز رهاق ی آفنه هی کفت: اللهم لا 
تجعلني من الثلائة, فیقال له: و ما الثلائة؟ فیقول: رجل پرمي به من فوق 
طمار, و رجل تقطع بداه ورجلاه ولسانه و یصلب, و رجل یموت علي 
فراشه,» ۱ 

خدایا مرا قرار نده از آن سه نفر. مي پرسیدند سه نفر کدامند؟ گفت: 
مردي که از پشت بام انداخته شود و كسي که دستها و پاها و زبانش بریده 
و به دار آویخته شود و مردي که در رختخوابش بمیرد. 

مردم او را مسخره مي کردند و مي گفتند: اين هم از دروغ‌هاي ابي تراب 

ست. 

این مرد از اسرار و سرگذشت گروهي را از مولایش یاد گرفته بود که این 
دعا را مي کرد و همه آن جریان ها به وقوع پیوست. هاني بن عروة را از 
بلندي دارالامارة بر زمین انداخته و شید هجّري را دست وپا و زبان بریده 
و به دار زدند و مالك بن ضمره رواسي دربستر مرد 


18 فاهتن 


8- مأمون عبدالله‌بن محمد هاشمي گوید: روزي بر مأمون وارد شدم مرا 
نشانید و همه را بیرون 
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کرد و به من گفت: ام .نذا لام خاتدان. (ناسی ).2 اهل بت و مرا 
تس می که کف گرا هن اتکی الرضا. ات الفلام رات (ولایت 
عهدي) نصب کردم به خدا قسم حديثي را برایت ال نمی کم کت مب 
كني, روزي نزد او رفتم گفتم: فدایت شوم پدرانت 
ِِ نزدشان علم ماکان و ماهو کائن ۳ با را داشتند و تو وصي 
ووارث آنهائي و علمشان نزد توست و براي من حاجتي پیش آمده, فرمود: 
بیاور. پس گفتم این (کنیز من) زاهریه را دوست دارم و هیچ کدام 
از کنیزانم را بر او برتري نمي دهم ولي چند مرتبه باردار شده و بچه‌اش را 
تن ات ام لام هم‌ساماه است مرا براي معالجه او راهنمائي 
فرما. 
قر حوفه لاعف مرن اشعاطما فا ما سم ولد غلاما اشبه لاس باشه و 
یکون له خنصر زائدة في بده اليمني لیست بمدلاخ و في رجله اليسري 
حقصر راتوه لیمت الا »ترس از سعط کردفم همان امسالم است و 
فرزند مر ی بة: دبا آفرد که.ذر دست:راستش يك انگشت زاید دارد و لي 
آویزان نیست و همچنین در پاي چپش! به خود گفتم شهادت مي دهم که 
خداوند به هرچيزي قادر است و زاهریه هم پسري زایید که شبیه ترین 
مردم بود به مادرش. <1» 
ماقم عم امین رتم زا دام انا جانم ارست: و تاسکی که 
سونوگرافي وجود داشت و نه دستگاهش ساخته شده بود, بیش از هزار و 
دهیست. سال پینش: از کیفیت. آفریتش بچه در شکم مادر را خبر می دهند, 
هر تك تك اين متگیان به منبع وحي, از خيلي چيزهاي پنهاني و غائب و از 
1 خود و اصحابشان و کیفیت شهادتشان را براي افراد 
نزديك شان بیان فرموده اند. 
امثال این روایات فراوان است ولي تصمیم به اختصار بیش از این اجازه 
آوردن آنها را نمي دهد 


9- مي ترسم کافر شوید! 


9 0 کافر شفندا 2 ایام غلی علیه التلام فرففد: والله لو 
شئت آن آخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه وجمیع شأنه لفعلت, و لکن 
اخافت ان. روا ف رصول الم صلب. الله. غلیه و الق الا و ای خفضنه 
الي الخاصة ممن یوّمن ذلك منه. <1» 

به خدا قسم اگر بخواهم این که خبر دهم به همه مردم (از اسرار) بیرون و 
درونش و تمامي کارهایش را, البته مي کنم ولکن مي ترسم در باره من به 
رسول خدا صلي الله علیه و آله کافر شوید, آگاه باش من افاضه مي کنم 
(اين سژها را) به خواص از آنان که اطمینان دارم از ز کافر نشدنشان 


0- مردي از خوارج 


0- مردي از خوارج روزي امیرمومنان علیه السلام با اصحاب در مسسجد 
بود مردي از شیعیان آمد و گفت: اي امیرمومنان خدا مي داند که من ترا 
در باطن آنگونه دوست میدارم که در ظاهر 

(دوستتان دارم), , فرمود: راست گفتي اما براي فقر آماده باش چون فقر به 
سوي شیعیان ما سرعت مي گیرد. مانند جریان سیل در بیابان آن مرد از 
خوشحالي گریه کنان بیرون رفت. 

يك نفر از خوارج جریان را به رفیفقش شرح داد, او گفت من هم مي روم 
آن طور مي گویم به من هم آنگونه جواب خواهد داد. 

آهد تشن آمام. مانتد آن. مرن (شیفی) کفت؟ خضرت: فرمود: نوا درو هی 
گوئي نه من ترا دوست مي دارم نه تومرا!؛ 

خارجي گریست گفت: آقا به من چنین مي گوئي دستت را بده تا به تو 
بیعت نمایم, فرمود برچه؟ گفت بر آنچه که زریق و حبتر بیعت کرد فرمود: 
دستت را بزن خداوند به آن دو لعنت کند (چون از خوارج بودند سپس 
فرمود:) «والله لكائي بك قدقتلت 
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علي ضلال, و وطئت وجهك دوات العراق فلا تغرزئك قوتك» به خدا قسم 
البته گويامي بینم کشته شده‌اي با ضلالت را لگد مال 
مي نماید دام‌هاي عراق, پس نفریبد تو را نیرویت (و قدرت بازویت تورا 
مغرور نسازد). . 

داده بود). <1 


1- بني امیه اپي هریره از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «هلاك 
ای علی بو ام سقماعهن مرش »در 

هلاك امت من در دست بچه‌هاي سفیهان بني امیه است. ۲ 

در باره بني امية و کیفیت ریاست و جريان‌هاي دوران خلافت انها واز بین 
رفتنشان در زمان هريك از ائمه علیهم السلام روایات زیادامده است که 
براي رعایت اختصار: صرف نظر نمودیم. 

1- در حدیث آمده است: هر ديني آفتي دارد و آفت این دین بني امیه 
است. <«3» 

و اخرشان مروان حمار) پادشاهي انها نرود تا اين که خلع شود خليفه‌اي از 
انها با کشته شدن (شاید معویه پسر پزید باشد) و کشته شود دو شتر 
نرشان و کشته شود جمل اصهب (شتر آمیخته به سپيدي) که مروان باشد 
آن وقت پادشاهي آنها منقطع شود و به دست | و تاج خراب بو گردد. «4» 

3- علي علیه السلام بر منبر کوفة فرمود: لا آلعن الم الا فقخرین من 
قریش, , بني امية و بني مغيرة, آما بنو مغيرة فقد أهلکهم اللّه بالسیف یوم 
بدره ] بنو امية فهیهات ت هیهات! امه 
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الذي فلق الحبة و بر النسمة! لو کان الملك من وراء الجبال لیثبوا علیه 
حتي یصلوا. «<1» 

آگاه باش خدا لعنت کند بردو گروه دریده (و بي حیا) از قریش بني امیه و 
بني مغیره, اما بنو مغیره خداوند هلاك نمود آنها را باشمشیر, , در روز بدر و 
اما بنو امیه پس هیهات هیهات, آگاه باش قسم به آن کس که دانه را 
شکافت و نفس ها را به وجود آورد, اگر ریاست از پشت کوهها باشد, البته 
مي پرند به سوي آن تا برسند!. 

علي علیه السلام فرمود: فأقسم باللّه يابني امية عما قلیل لتعرفنها في 
اند یر کم وفی‌ دار و کم 2 رخا سوگند اي بني امیه بعد از مدت 
كوتاهي, البته مي بینید خلافت را در دستان دیگران و در خانه‌اي دشمنتان 
تفه تا کل علیه الب م مس کرمود «لایزال بلاء بني ید 
انستامرون آمیزا و لا ها مور فاذا کان ذالك؟ ذ ذهب [5۱ ملك بني آمیة» 


«3» 
مدام بلاي سخت با بني امیه خواهد بود تا برانگيزد خدا دستهائي مانند ابر 


پاييزي مي اید از يك طرفي و از اميري فرمان نمي برند و نه از ماموري 
هر زمان چنین شد, خداوند ملك بني امیه را مي برد 


رود اند 


2- معاویه 1- علي علیه السلام فرمود: لاتذهب الليالي و الأْیام حتي تجتمع 
هذه آلامه غلی رجل فاسع السرم صخم. البلعم. با کل و لایشبع و هو معاوية. 


«4»> 
نمي رود شبها و روزها تااين که جمع شوند این امت بر مردي که گشاد 
۳ پرخور و شکم گنده و | و معاأویه است. 

2- علي علیه السلام فرمود: 1 
مندحق البطن, پاکل 
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ما یجد, و یطلب ما لایجد, فاقتلوه ولن تقتلوه. <1» 
آگاه باش به زودي ظاهر مي شود بر شما بعد از من, مردي گلو گشاد و 
شکم گنده, هرچه پیدا کند مي خورد و آنچه را نیابد, مي جوید پس او را 
بکشید که نمي کفنند: 
3- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «ان معاوية سیظهر علیکم» 


>» 


معاویه به زودي ظاهر شود (و غالب گردد) بر شما 


53 معاویه به هلاکت رسید! 


3- معاویه به هلاکت رسید! 1- در کتاب مناقب آل ابي طالب گوید: نضر 
بن شمیل از عوف, از مروان اصفر گفت: سواره‌اي از شام آمد 9 
علیه السلام در کوفه نوخ و خبز ضر ی: معآوبه زا آورده افرا پیش آمام بردند 
و به او فرمود: آنت _شهدت موته؟ قال: نعم و حثوت علیه, قال: انه کاذب, 
قیل : و ما پدريك يا آمیر المومنین انه کاذب؟ قال: انه ۱ تفت خی عم 
کدا وکفاد اعمالا عطلها فی سلطانه فخیل له فلم ععائله م انت علم هدا؟ 
قال: للحجة «<3». 
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خودت مرگ اورا ديدي؟ گفت: بلي و خاك بر قبرش ریختم!. فرمود: او 
دروغ مي گوید. گفته شد از کجا ميداني اي امیرمومنان او دروغگو است؟, 
فرمود: معویه نمي میرد تا چنین و چنان کند در حکومتش!, گفته شد پس 
چرا با او مي جنگی؟ فرمود: 

براي اتمام حجت. 

2 ضیتا. کف شنید علي علیه السلام سر و صدائي در لشکرش. پس 
تس تا ای و 

هلك معاوية, قال: کلا والذي نفسي بیده لن یهلك حتي تجتجع علیه هذه 
الم قالوا: فبم تقاتله؟ قال: آلتمس العذر فیما بيني و بین اللّه تعالي. چه 
چیز است این (سر وصدا؟ 

کفتند: معاویه به هلاکت رسیده, فرمود: نه سوگند به كسي که جانم در 
دست اوست ابداً هلاك نشود تا این امت بر او جمع شود, گفتند: پس چرا با 
او جنگ مي کني؟ 

فرمود: با اين کار معذور شوم میان خود و خداي تعالي. «1 


4- مروان بن حکم 


4- مروان بن حکم 1- نافع بن جبیر از پدرش روایت مي کند: من بارسول 
خدا صلي الله علیه و اله در کنار حجر (اسود) بودم بناگاه حکم بن ابي 
العاص گذشت پس حضرت فرمود: «ویل لامتي ممّا في صلب هذا» «<2» 
واي بر امت من از آنچه در پشت این است. 

2 راشدبن سعد گوید: وقتي که مروان بن حکم متولد شد به رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله دادند که برایش دعا کند حصرت این کار را نکرد 
سپس فرمود: «ابن الژقاء هلاك أَمْتي علي یدیه و بدي ذابنه» «3» 
پسر زر قاء هلا ك امت من بر دستان او و ذریه اش خواهد بود. 

3- مروان بن حکم در جنگ جمل اسیر شد حسنین علیهما السلام وساطت 
نمودند و علي علیه السلام او را ازاد نمود: گفتند: به تو بیعت کند اي 
امیرمومنان؟ فرمود: «ألم يبايعني بعد 
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قتل عنمان؟ لاحاجة في بیعنه, انهاکف بهودیة و لو بايعني بیده لغدر 
تیف ها 216 ان له امارة كلعقة الکلب آنفه, و هو آبوالکیش الأربعة و 
ستلقي الاته هت من ولد نما احمر, 41 

آیا بر من بیعت نکرد بعد از کشته شدن عثمان؟ من به بیعت او نيازي 
ندارم. دست او دست بهودیه است. اگر با دست بامن بیعت کند. با 
شمشیرش بیعت را مي فی. شکتده اکام. باشن به خدا قشم برای: او زیاستی 
است مانند آب دماغ سگ, و او پدر چهار قوچ است., و به زودي این امت 
مي بیند از او و اولادش, روز سرخي را 


کود خیدالضاك ين مرزان 


5- عبدالماك بن مروان علي علیه السلام فرمود؛ لكأني آنظر الي ضلیل 
> 

البته گویا مي بينم کسي را در گمراهي بسیار 
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که به شام بانگ زند (مردم را گرد اورد) و بيرق‌هاي خود را در اطراف 
کوفه نصب نماید. پس چون دهن باز کند و دهنه لجام او سخت گردد و پا 
زدنش در زمین سنگین باشد و فتنه و اشوب. با نیش دندان مردان زمانش 
را بگزد (مردم مبتلي به قتل و غارت و درد و اندوه گردند) و موجهاي جنگ 
به حرکت در آید و روزها (به سبب ظلم و ستم) درهم و گرفته شود و شبها 
(به سبب درد و اندوه) دلخراش گردند (خلاصه آن مرد گمراه کوفه را 
وبران کرده و مردم را دقیقه اي آسوده نگذارد) پس آنگاه که کشت آن 
گمراه (ازتخم فتنه و فساد) بروید, و شاخه آن نمو نماید (بر مردم مسلط 
شود) و شقشقه‌هاي او صدا کند (يعني فرمانهاي ناحق دهد) و برق 
شمشیر هاش بدرخشد (طغیان و سرركشي اش نه حجد کعمال رسیدر_ و 
ترسش در دلها جاگیرد آنگاه) بيرق‌هاي فتنه و آشوب که رهائي از آن 
ی 
است و چقدرباد سخت و صدا دار کوفه را بشکافد (وویران نماید) و باد تند 
برآن بوزد (و خون ریزیها در آن واقع گردد) و پس از زمان کمي گروهي با 
گروهي بپیچند (و به زد و خورد مشغول شوند) و آنچه برپاست, درو شود و 
آنچه درو شده است, خورد مي گردد (و از پي يك دیگر هلاك شوند و 
هرسال از کشته تخم فتنه و فساد, خفن ها از کشتد. ادمیان عریاه رود 
1« 

بیانات این خطبه با عبدالملك مروان تطبیق و اخبار از غیب امیرمومنان 
علیه السلام به کمال وضوح با لشکر كشي عبدالملك و جنگ او با مصعب 
9 نهایتا با فجایع و فساد حجاج بن یوسف خونخوار, کاملا تحقق 
یافت. « 


6- ولید 


6 ولید. آنن .هشیب کوید: براخ برادر آم سلمة فرزتدي به دنیا آهد ناشن 
تام معا امرس کال اه هه الم دا 
فرمودای تام فرعمن عازای امه خلیی بش فیس لاه رل تال 
له الولید. هو شرعلي هذه الامة من فرعون علي قومه» «1» البته البته 
مي شود در اين امت مردي که او را ولید گویند. او شرورتر است بر این 
امت از فرعون بر قومش. 

فجایع ولید باتیرزدنش قرآن و نوشیدنش شراب را در داخل حوض شراب و 
ظلمهاي فراوانش وو .. درتواریخ مسطور و مشهور است 


7- عمر بن سعد 


7- عمر بن سعد [- امیرمومنان علیه السلام ۰ به سعدبن وقاص فرمود: 
پیغمبر صلي الله علیه و اله به من فرموده است: 

«ان في بينك لسخلا بقتل الحسین ابني». «<2» 

همانا در خانه ات بزغاله ایست که مي کشد حسین پسرم را. 

2- اين سیرین از بعض اصحایش, علي علیه السلام به عمربن سعد فرمود: 
«کیف آنت اذا قمت مقاماً تُخیُربین الجثة و الثار فتختار الثار» «3» 
چگونه‌اي تو زماني که در جائي 
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ايستادي که ترا مخیرکردند میان بهشت و اتش, تو آتش را اختیار مي کني. 
وقتي که در کربلا لشکر عمر سعد حضرت را احاطه نمودند, فرمود: 
عمربن سعد کجاست صدایش کنید با کراهت آمد و امام حسین علیه 
السلام به او فرمود, «یاعمر اتقتلني و تزعم آن يوليك الدعي بن الدعي 
بلادالري و جرجان؟ واللْه لاتتهئاً بذالك آبداء . عهد معهود فاصنع ما أنت صانع 
فائك لا تفرح بعدي بدنياً و لااخرة و كئي براسك علي قصبة قدنصب في 
الكوفة, تتراماه الصییان و ینخذ ونه غرضاً بینهم» ۰1« 

نامتفتزوع, ار یب 
ابدا, عهد معهودیست (و شكي در آن وجود ندارد), پس هرکار دلت خواهد 
بکن تو بعد از من شاد نخواهي شد, نه با دنیا ونه با آخرت, و گویا مي بینم 
سر ترا در سر تی نصب شده در کوفه که بچه‌ها آن را سنگ باران مي کنند 
و آن را نشانه قرار دهند میان خود. 

3- باز فرمود: «والله اثه ليقژعيني ك لاتاکل ب العراق الا قلیلا» «2» 
به خدا سوگند چشمم روشن شود که تو از گندم عراق نمي خوري مگر 
رت هر ی ی 


8- شمر 


بودیم به_ شمر ذي 0 نگاه ۳۹ وضو صدق 1 قال 
وسول اللب‌صلی اللة. علیه و ال" کاتي: آتظر الي کلب آیقم‌یاع في :ما ء 
آهل بيتي!, و کان شمر آبرص. «3>* 

راست گفت خدا و رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: گويامي نگرم 
به سگ پیس دار مي لیسد خون‌هاي اهل بیت مرا؛ و شمر مرض پيسي 


داشت 


59- حجاج بن یوسف 


59- حجاج بن یوسف 1- اسماء دختر ابي بکر , به حجاج گفت: آگاه باش 
رسول خدا صلي الله علیه و آله به ما فرمود: «انْ في الثقیف کذاباً و 
مبیرآ» در ثقیف دروغگو و خانمان برانداز هست دروغ گو را دیدیم و اما 
مبیر به گمانم آن غیر از تو کسي نیست «1» 

2-علی علیه السلام آما والله بسن علیک غلام تفیف: الذیال السان: 
یأکل خضرتکم, فتذلت فتتحم نکم انم ابا رذع ره 

آگاه‌باش به خداقسم البته مسلط مي شود برشما جوان تقیف دامن کش و 
میل کننده (متکبر و ریاست طلب) سبزي هایتان را مي خورد و پیه هایتان 
را آب مي کند, بایست تند خو و سخت گیر! (زود خود باخته نشو). 

4 امام علي (علیه السلام) به مردي فرمود: لامث حتي تدرك فتي ثقیف! 
قیل: یاأمیر الموستتاماختي نقیف فال: لقالن لهبوم النامه اما راوتة 
من زوایا جهنم! رجل یملك عشرین آو بضعا وعشرین سنة لایدع لله معصید 
الا ارتکیها حتي لو لم تبق الا معصية واحدة و کان بینه و بينها باب مغلق 
لکسره حتي پرتکبه. یقتل بمن اطاعه من عصاه «<3» 

نمي ميري تا ببيني جوان ثقیف را! گفته شد اي امیرمومنان چیست جوان 
ثقیف ؟ 

فرمود: روز قیامت به او گفته شود براي ما کفایت کن گوشه‌اي از 
گوشه‌هاي جهنم را بیست يا بیست و چند سال (اشتباه از راویست) ریاست 
کند, معصيتي بر خدا نباشد که او انجام ندهد حتي اگر نماند مگر یك 
قخصیت فهیان اوه آن ده بسته باشدر آن دا فی: نها کت او ناه 
هم) شود با فرمانبرداران (و دژخیمان) 
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60- خداوند جوان ثقیف را ,: بر شما مسلط نمود! 


60- خداوند جوان ثقیف را بر شما مسلط نمود! 1- علي علیه السلام به 
اهل بصرة فرمود: ی ی 
اتهمتموني فكذبتموني فسلط اللّه علیکم فتي ثقیف, قالوا: و ما فتي 
ثقیف؟ قال رجل لا یدع لله حرمة الا انتهکها- يعني الحجاج-. اگر امانت شما 
را ادا کردم و شمارا نصیحت نمودم با غیب گوئي, مرا متهم کردید و تکذیبم 
نمودید. پس خداوند مسلط نمود برشما جوان ثقیف را, گفتند: جوان ثقیف 
کیست؟ فرمود: مردي است نمي گذارد حرمتي براي خدا مگر آن را ۳۹ 
جک ی تا ۱ 

2- روایت نمود آن را شریف رضي در نهچ البلاغة. و ذکر نمود آن را محمود 
(بن عمر الزمخشري) در کتاب «الفائثق» فرموده حضرت را علیه السلام: 
ان من ورائکم امورا متماحلة ردحا و بلاء مبلحا. «<1» 

همانا پشت سر شما کارهاي طولاني سخت و بلاي سنگین هست. 

3- اسماعیل بن رجاء گفت: بلند شد اعشي باهلة- و او ان روز جوان کم 
سن و سال بود- علي علیه السلام خطبه مي خواند و ذکر مي کرد ملاحم (و 
اینده) راء پس گفت: 

اي امیر مقمنان چه خوب شباهت دارد این حدیت (و گفته‌هاي) تو به 
خرافات 

(وافسانه ها) پس علي علیه السلام فرمود: ان کنت آثما فیما قلت يا غلام 
فرماك اللّه بغلام ثقیف, ثم سکت. فقام رجال فقالوا: و من غلام ثقیف پا 
اضیز ااففمتین؟ قال غلام یملك بلدتکم هذه, لا یتر ك لله حرمة الا انتهکها, 
پضرب عنق هذا الغلام بسیفه, فقالوا: کم یملك 
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يا آمیر المومنین؟ قال: عشرین ان بلفهاء قالوا: فیقتل قتلا آم نا موتا؟ 
قال: بل یموت حتف آنفه بداء البطن, یثقب سریره لكثرة ما یخرج من 
جوفه! اگر گناهکاري در آنچه گفتي (و مراتهمت زدي). پس خداوند بیاندازد 
(و پرتاب کند) به سوي تو جوان ثقیف را سپس ساکت ماند. مرداني بلند 
شدند و گفتند: ارو میت ماع 38۶ وت اب 
گذار نمي: شود ردان این جوان را با شمشیرش مي زند. گفتند: جقدر 
ریاست کند اي امیرمومنان ؟! فر مود: بیست سال اگر به آن برسد, گفتند: 
با اجل خودش مي میرد يا کشته مي شود؟. فرمود: بلکه با اجل خود با درد 
شکم مي میرد و نافش را سوراخ مي کنند براي زيادي انچه در اندرونش 


اسماعیل رجاء گوید: به خدا قسم با چشمان خودم دیدم اعشي باهله را در 
میان اسيراني که از لشکر عبدالرحمن بن محمد بن اشعث گرفته بودند, در 
برابر حجاج نگه داشتند و اورا کوبید و مذمت نمود و خواست شعري را بر 
علیه او تشویق مي کرد مردم را در لشکر عبدالرحمن, بخواند سپس در 
همان مجلس گردنش را زد. ۲ 

در شرح ابن ابي الحدید مشابه اين را آورده است «1» به فرمایشات 
قاطعانه حضرت در این روایات: دقت نمایید 


1 خالدبن عرفطه مرد و حبیب بن جماز! 


] ۶0 خالدین ظر فماه مرخ ه کیب بن سار ا این شالت در فان افل عم یه 
حد یقین رسیده است از اعمش و ابن محبوب از (ابو حمزه) ثمالي و 
می کی رسو ی اه وا راو اش ای واتر 
اماخ حسن علیه السلام آوزژه: به افیز موفنان غلیه السلام. کفتند. که خالد 
بن عرفطءة مرد: فرمود علیه السلام: (لا والله.مامات ولا یموت.<«02 زند لج 
یمت و لا یموت حتي یقود جیش ضلالة. صاحب 
اسلام فراتر از زمان, ص: 550 
لمات یب ین.حفاره قعام رجل من تخت العنر فعال: با امیر العففین 5 
اللت اتی تلف شتعفر و ان له آهحت: آنا حبیب بن جمازء قال: اياك آن 
تحملها, 3 رم 9 و اوما بیده الي باب الفیل- 
وقاص الي فتاله, 0 ۳ 
صاحب رایته فسار بها حتي دخل المسجد من باب الفیل. «<1» 
۱ 0 2۱ 3 122 اند اه نمی ضیزز ۶ فرمان ده 
شود لشكري گمراه را و پرچمدارش هم حبیب جمّاز خواهد بود!. 
ی 
توأم و من دوستدارت هستم و من حبیب پسر جماز هستم. فرمود: مبادا آن 
را ات پم سای نی حلص ی ار نب 
با دستش به باب الفیل اشاره نمود- پس زماني که کار حسین علیه السلام 
آن گونه شد و عمربن سعد وقاص به جنگ او روانه گردید و خالد بن 
غرقطه در فقدمه لشکر. اه و حبیب بن خماز برجمدار اه بوده بنین با آن 
پرچم سیر کرد تا داخل مسجد (کوفه) شد از باب الفیل 
(آن طور که امیرمو‌منان علیه السلام فرموده بود) 


02- یوسف بن عمر 


2- یوسف بن عمر امیرمژمنان علیه السلام فرمود: آیها الناس! اني 
دعوتکم الي الحق فتولیتم عني, و ضربتکم بالدرة فاعييتموني, اما انه 
سیلیکم بعدي ولاة لا یرضون منکم بهذا حتي یعذبوکم بالسیاط و بالحدید, 
فاما آنا فلا اعذبکم بهماء انه من عذب الناس في الدنیا عذبه اللّه في 
الاخرة, وآية ذلك آن بأتیکم صاحب الیمن حتي یحل ننن. اظهز کم فیأخذ 
العمال و عمال العمال رجل یقال له: یوسف بن عمر, و 
منا آهل البیت فانصروه فانه داع |ٍلي الحق. «<2» 

اي مردم من شمارا دعوت کردم به سوي حق, بر من پشت نمودید و 
شمارا با 
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چوب تعلیم, تنبیه کردم پس مرا خسته نمودید, آگاه باش به زودي بعد از 
من والياني امور شمارا به دست مي گیرند که به این گونه رفتار شما) 
راضي نمي شوند تا شمارا با تازیانه ها و آهن ها عذاب دهند اما من با آن 
دو (وسیله) شما را عذاب نمي دهم زیرا هرکس مردم را در دنیا عذاب 
دهد خداوند در آخرت او را معذب نماید و نشانه اين آنست که مي آید به 
سوي شما صاحب یمن تا بر اندرون‌هاي شما نفوذ مي کند پس مي گیرد 
کارگزاران و کار گزار کارگزاران را مردي که او را یوسف بن عمر گویند, 
در این هنگام مي آید بر شما مردي از ما اهل بیت به آو کمك کنید چون او 
به سوي حق دعوت مي نماید 


3- بني العباس 


63- ببي العباس در باره به سلطنت نشستن ببي العباس و طولاني شدن 
دوران ریاست آنها (پانصد و بیست و شش سال) و در باره زمام داران و 
کیفیت مدیریت و سنمهاي به وجود آمده به وسیله آنها و وقایع مان انقا و 

در تهایت برچیده شدن تشکیلات خلافت آنها از رسول خدا صلي الله علیه و 
اله.و هر يك از امامان علیهم. السلام: یانات و احادیت فراوان وازد-شه 
اشت که ففظ بعتد بای آبا بنفندة کرد و رعایت: اختضار را ار دست مین 


د هیم . ۳ ۳ 
عبدالمطلب فرمود: 


هنگامي که او را به مدینه آوردند, براي خودت و برادر زاده ات عقیل بن 
ابي طالب و نوفل بن حارث و هم پیمانت عتبة بن عمروین جحدم برادر 
حارت بن فهر, فدیه بده چون ثروتمندي. گفت: اي رسول خدا, من 
مسلمان شده بودم ولي مردم مرا مجبور کردند, فرمود: خدا مي داند 
اسلام تو را اگر راست مي گوئي حق باشد خدا جزاي خيرمي دهد اما 
ظاهر امر بر علیه ما بودي, رسول خدا صلي الله علیه و آله بیست اوقیه 
طلا از او گرفته بود, 

عباس گفت: آن را برایم فدا حساب کن, , فرمود: آن چيزي است که خدا به 
ماعطا فرفوده است: کفت:* آخر فن عالي. ندازمء فرمود: «فاین المال 
الذي وضعت بمکة 
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خرجت عند ام الفضل بنت الحارث لیس معکما آحد, ثم قلت: تست در 
سفري هذا فللفضل کذا و کذا و لعبدالله کذا و کذا» 1 

ینس کجاست آن مالي که گذاشتي در مکه هنگام بیرون آمدنت نزد ام 
با بعد گفتي: و 
قدر. 

2- وقتي که نوفل بن حارث در بدر اسیر شد حضرت فرمود: به خودت 
فداء بده, گفت: من مالي ندارم اي رسول خدا فدیه بدهم فرمود: «آفد 
نفسك برماحك التي بجدذة» «<2» 

فدیه بده په خودت آن تيرهائي را که در جدّه گذاشتي!. 

3- عبداللة بن غبانسن. کویده وا ای ات ید و ال سر 
فرمود: «یاعباس ویل لذريّتي من ولدك و وبل لولدك من ولدي» «3» 

واي برذریه من ازاولادتو و واي براولاد توازاولاد من 4- رسول خدا صلي 


اللف.علیه له فرموده خویل. امتینرفن الشفتین شیعه شقن اهیهف شیعع 
بني العباس و راية ضلالتة» «4» 

واي بر امت من از (دست) دو گروه, گروه بني امیه و گروه بني عباس و 
پرچم گمراه کننده. 

4- عباس بن عبدالمطلب پسرش 2 را براي کاري پیش رسول خدا| 
صلي الله علیه و آله فرستاد دید مردي آنجا, با حضرت صحبت مي کند. 
برگشت فرمود: اورا ديدي؟ 

گفت: بلي فرمود: او جبرئیل بود, «آما ان ابنك لن یموت حتي پذهب بصره 
و يوّتي 
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علما» <1» 

آحام. پاش یشرت :نمی فیرد تا جشفسش وا از دنت دهد ۵ علمی: به او داده 
شود 


نم وی ای 


4- ابو مسلم خراساني 1- اعمش از مردي از همدان گفت: ما در صفین 
با علي علیه السلام بودیم: اهل شام جناح راست عراقي ها را فراري 
دادند: «مالك» اشتر آنها را صدا مي زد برگردید امیرمومنان علیه السلام 
(رو به سوي) شامیان گرفت و سه مرتبه فرمود: ۰ 
آبا فسلم بئیر انقا را آشتر کفت: آیا ابو مسلم با آنها نیست؟! فرمود: 
خولاني را ارادم نمي کنم «و اتفا ارید رجا یخرج في ۱[ 
المشرق یهلك اللّه به هل الشام و تلب. گر ام ما کم :2 

تا را عیام مردي را در آخر زمان از مشرق خروج نماید. خداوند 
با او هلاك کند اهل شام را و سلب مي کند از بني امیه ریاست را. 
رت ما اي ور را سود 
بقچه لباس سفید به حضرت داد و برگشت حضرت به معتب فرمود: خودت 
را به او برسان ببین نامش عبدالرحمان است؟ و فرمود: اگر او 
عبدالرحمان باشد «و ان صدق الوصف و قرب الوعد: فهذالژجل صاحب 
الژایات الشود الذي ياتي به من خراسان». «<3» 

اگر راست گفته باشد توصیف و وعده راء , پس این مرد صاحب پرچم‌هاي 
سیاه است که آن را مي آورد از خراسان. 

3- علي (علیه السلام) هنگامي عبد اللّه و و 
ندید پرسید: مابال ابن العباس لم مس | قالوا: ول ولد دید نا آمیر. 
الغوهینء فال: فامضما سا الیه. فانام فعال لة: شکریت الوا هب: و بور كت اك 
في الموهوب! ما سمیته؟ فقال: یا 
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امیرالموْ مین او بحفر. لین ان اسمیه حتي تسمیه! فقال: آخرجه الي. 
فأخرجه, فاخذه فحنکه ودعا له, , ثم رده الیه و قال: خذ اليك آبا الأملاك وقد 
سمیته علیا, و کئیته آبا الحسن. «<1» 

چرا عبدالله بن عباس حاضر نشده؟ گفتند: براي او نوزاد پسر تولد یافته 
است اي امیرممنان, فرمود:, پس برویم پیش او و آمد و به او فرمود: 
شکر کردي به بخشنده (اين مولود) و مبارك باد این بخشوده شده, چه 
ناميدي اورا؟ گفت: اي امیرمومنان آبا جایز است من پیش از شمابه او نام 
انتخاب نمایم؟! فرمود: آن را برایم بیاور, ین آورد او را و کامش را 
برداشت و برایش دعا نمود. سپس به او برگردانید و فرمود: بگیر اي پدر 
پادشاهان. من او را علي نامیدم و کنیه‌اش اباالحسن. 

ای اما ار ار ی ات ادا هام اه و اهر بانام خود 
نامید و با کنیه خود مکنا ساخت., درحالي که مي دانست. از اولاد او چه 


مصیبت هائي به ذریه خودش وارد خواهد شد!, زیرا رسول خدا صلي الله 
علیه و آله در اين مورد به عمویش عباس و فرزندش عباس کرارا 
فرمایشانی دارد که در تواریخ مسطور است. 

ب 4- آبن عباس گوید: در دي قار به خدمت امیرمومنان علیه السلام پلسر 
عموی زسول. خدا ضلی الله علیه و له -داخل شدم. صجه‌ای. برای من 
بیرون آورد و فرمود: این صحیفه املاء رسول خدا ضلي الله علية و اله و 
دستخظ من اشت کفتم:. برای هن بخوان , خواند از وفات رسول دا بنعد 
هر جریان که پیش مي آمد, دورن بود سیس فرمود: «یابن عباس, ان ملك 
بتي امه ادا زال فاول فایمات من بت هاشم ولد عیفعلون الافاعیل ‏ 
اي پسر عباس همانا وقتي که ریاست بني امیه از بین رفت پس نخستین 
كکسي که از بني هاشم به ریاست رلسد» اولاد توست, و مي کنند کارهائي 
را. 
انت غباس کهیت نشسخه ان توشته راهن از آنجه که افتات رن ان قی 
تابد: دوست داشتني تر است. <2» 

5- ان ملك ولد بني العباس من خراسان یقبل و من خراسان یذهب «3» 
اسلام فراتر از زمان. ص: 555 1 

هنا با لت فرردان ای از خرانتازهفی اعا سا نمی زود را اه 
فتیرلم را سای امد و با هولاکوخان مغول هم برچیده شد!). 

ومصتضل ب وید کون بل ات عوالله عله السلاض میم از ری 
العباس) میان خودشان اختلاف افتاده است., فر مود: این (خیال ها را از 
خودت دور کن) «اثما يجيء فساد آمرهم من حیث بدا صلاحهم». «<1» 
فسان رو ان ی رفتن اما هن اند کار یواست ها اه انا 


آشکار (و شروع) بثر 
7 از این السلام از نفسیر این آیه سوال نمودند «قلمّا تسوا 
ما روا : به قتخنا عَلیهمْ بواب کل شمء حتّي |ذا قرخوا یما أَوئوا أَحَدْناهم 


بت ف]ذا هم ون (44) 

تکام 25 آنچه را به آنها یاد آوري شده بود فراموش کردند: درهاي همه 
جیز (از نعمتها) را به روي آنها گشودیم (و مي گشائیم) تا خوشحال شدند 
(و دل , به آنها بستند) ناگهان آنهارا گرفتیم (و سخت مجازات کردیم) در این 
هنگام: قرو ما وس شدند «و درهاي امید به روي آنها بسته شد) فرمود: 
«آخذ بني أميّة بغتة و یوَخذ بني العباس جهرةّ». «3» 

بني امیه به ناگهاني گرفته شد و بني عباس آشکا را گرفته مي شود 


5 اظیار فظر انیم ای آالجوند 


5- اظهار نظر ابن ابي الحدید خطبه نهح البلاغة: «آما بعد آیُها الناس آنا 
فقات عین الفتنة ... «4» 

اي مردم من در آوردم چشم فتنه را ... ۱ 
عبدالحمید بن ابي الحدید شارح نهج البلاغة: در ذیل این خطبه چنین گوید. 

و همچنین علي علیه السلام خبر داد به کشته شدن جماعتي, از انهاست 
حجر بن عدي و 

اسلام فراتر از زمان. ص: 556 

زشید شقجری و کفیل تین زیاد ‏ عم تمار.و خحمد بن. اکتم و خالد بن 
مسعود و حبیب بنِ مظاهر و جويرية و عمرو بن حمق و قنبر و مزرع و 
غیر آنها, و قاتلان آن ها و کیفیت قتل شان را توصیف نموده است. این 
ار ار ی ی ما 
فرمود: همانا رسول خدا صلي الله علیه و آله به او چنین خبرداده است. و 
گفته‌هاي او را امتحان نمودیم. پس همه را موافق گفته هایش پیدا کردیم. 
با این حقیقت استدلال کردیم بر راستي گفته هایش مانند خبر دادنش از 
1- عن الضربة التي یضرب في راسه فتخضب لحیته. از ضربتي که به 
سرش زده مي شود و محاسنش از آن رنگین گردد. 

2 و اخباره عن قتل الحسین علیه السلام ابنه, و ما قاله في کربلاء حیثت 
مزبها, و یز( 0 از شهادت کزز تدش ِ« بن علي علیه السلام 
3- و اخبازه بملك 2 الامر من بعده؛ اخبارش از ریاست معاویه بعد از 
۱ 

و. 

4- واخباره عن الحجاج وعن یوسف بن عمر و اخبار از حجاج و یوسف بن 


عمر. 
5- و ما آخبر به من آمر الخوارج بالنهروان. و ما قدمه اٍلي آصحابه من 
اخباره بقتل من یقتل منهم و صلب من یصلب, و انچه که در باره خوارح 
نهروان و آنچه را که به اصحابش از از کشته شدن و به دار زده شدن آنها 
خبر داده بود. 

6- و اخباره بقتال الناکنین و القاسطین و المارقین, و اخبار از جنگیدن با 
ناکئین (عایشه و طلحه و زبیر) و قاسطین (معاویه و یارانش) و مارقین 
(خوارج نهروان). 

7- عاخباره بعدة الخیتن الواید (لیهمن الکوقة لما تخص علیه السلام ال 
البصرة لحرب اهلها؛ و خبردادنش از (تعداد) قشوني که وارد مي شود به 
سوي او از کوفه, وقتي که به جنگ بصره مي رفت. 


ِ- 
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8- و اخباره عن عبد الله بن الزبیر و قوله علیه السلام فیه." " خب صب یروم 
۱ 
«1> 

ای اه 

اسلام فر ان نر از زمان. ص: 5257 

زبیر که در باره او فرمود: حیله گر و بیرون رفته از دین؛ به كاري اقدام 
مي کند ولي آن را درك نمي کند ودام‌هاي دین را مي گستراند که دنیا را 
ضید تماید (و به دست آورذ ولي موفق تشود) و آو بعد به دار کشیده شده 


قریش است. 

9 و کاخباره عن هلاك البصرة : بالغرق و هلاکها تارة آخري بالزنج, و هو الذي 
صحفه قوم فقالوا: بالریح. «<1» 

و خبر دادنش ازبه هلاکت رسیدن بصره با غرق شدن و مرتبه دیگر با 
زنجیان و آن است که بعضي ها زنج را به ریح تصحیف (و منحرف) 
نموده‌اند. 

0- و کاخباره عن الائمة الذین ظهروا من ولده بطبرستان کالناصر 
والداعي و غیرهما" و مانند خبر دادنش از رهبراني که از اولادش ظاهر 
شوند در طترنتان (مازتذران) فاد ناضر و داعی .ة جز آنها. 

1- قوله علیه السلام :۰ و ان لال محمد بالطالقان لکنزا سیظهره ال اذا 
شاءء دعاة حق و فرمایش آن حضرت که براي آل محمد در طالقان گنج 
هائي است به زودي خداوند آن را ظاهر مي سازد اگر بخواهد, دعوت 
کنندگان به حق اند. 

2- و کاخپاره عن مقتل " اٍنه یقتل عند آحجار الزیت" تقوم باذن ال ِِ 
الي دین الله النفس الزكية بالمدينة. و خبر دادن آن حضرت بر قتل این که 
«کشته مي شود نزد سکستتان زیت » قیام مي کند با اذن خداوند پس 
دعوت مي کند به نفس زکیه در مدینه. 

3- و کقوله عن آخیه ابراهیم المقتول بباخمرا «<2»: یقتل بعد آن یظهر و 
یقهر بعد آن یقهر" و قوله علیه السلام فیه ایضا: بات سفن رن 3 »> 
یکون فیه منیته فیا بقس الرامي «4» 

اسلام فراتر از زمان. ص: 558 

شلت پیده و وهن عضدم " و مانند گفته او از برادر (نفس زکیه) ابراهیم 
مقتول :در باخمراعر کشنته: مي شود بعد. ان آن که.غالب شود و معلوب. کردد 
بعد از پیروز شدنش. 

و گفته‌اش در باره او که تین تانضاس هه او اند و با ان مررگش فرا رسد 
اي بدي باشد ۲ 

(و شل شود) دست ان تیر انداز و سست شود بازوي او. ۱ 

۰ و کار کن فنلي قع و فوله علیم الم ۹21۶ هریز ادل 


الأارض آو من خیر آهل الاأرض و خبر دادنش از کشته شده‌هاي فخ و 

2 ان حضرت که «اآنها بهترین اهل زمین اند يا از بهترین مردم 
پان هستند». 

15 و کاخبار ۰ عن المملكة العلوية بالغرب و تصربحه بذکر کتامة و هم 

الذین نصر وا آ عبد ال الداعي المعلم. و خبر دادنش از مملکت علوي در 

مغرب و با صراحت گفتنش کتامه را و انها.-کستانی. اند که بارش کردند 

اباعید ال داعي معلم را. 

ی ری ی ای ]رسد تم ور با سا 

القیروان «2» الفض البض «<3»., ذو النسب المحض, ۳0 من سلالة 

ذي البداء المسجي بالرداء و اشاره کردن آن حضرت بر ها مهدي و 

اینکه او اول انهاست. سپس ظاهر شود صاحب قیروان خشن و سخت 

صاحب نسب خالص از نسل ذي البداء (يعني اسماعیل فرزند امام صادق 

علیه السلام که با عباپوشانده شد). 

ِ و کاخباره عن پني بویه و قوله فیهم: و یخرج من دیلمان بنو الصیاد 

بثمنه تاحرج ال ی ملوکا: 

قال له قائل: فکم مدتهم ات حتي یملکوا الزوراء و یخلعوا الخلفاء با 


آفتر الفومنین؟ 

فقال: مائة آو نزید قلیلا. و مانند خبر دادنش از آل بویه و گفتارش در باره 
آنها ۱ 

«و خروج نماید از دیلمان فرزندان صیاد» اشاره به آن که پدرشان 
شکارچي ماهي 


اسلام فران تر از زمان. ص: 59< 

بود که ماهي مي گرفت و با پول ۱ اش را مي چرخاند که خداوند 
از اولاد او چندین پادشاه بر انگیخت و سوال نمودند از مدت سلطنت آنها 
فرمود: تا زوراء (بغداد) را مي گیرند و خليفه را خلع مي کنند فرمود: يك 
صد سال و کمي بیشتر. <1» 

آبن اپي الحدید بعد از ادن جريان‌هاي خلفاء و گفتار آن حضرت را به 
فد الم بن عباس مي گوید: چه قدر اخبار از غيب‌هاي این گونه که گر ما 
بتواهم همه آبا را 779 مي طلبد و شامل کتاب 
پیشتر مي گردد. 

گفتارهاي زیاد از ابن ابي الحدید و تحقیقات اورا در این باره به دست مي 
اورد 


تضتش ق فر بانخ عصرت تم الی رفظم ظفل الاب کال فزم ال تریقف خعصن و رواخ اه 


اشاره 


بخش 12 در باره حضرت بقْة اللّهالأعظم عجٍُل اللّه تعالي فرجه الشریف 
روحي و آرواح العالمین لتراب مقدمه الفداء در باره حضرت بقیةاللّه 
ای کل ال سای فر الست ات ابرم ارآ است هر 
این مجموعه بتوان جمع نمود و در خلال خطبه‌هاي لوْلوّة 2 و خطبه مدینه و 
خطبه افتخاریه و خطبه طنتجیه و بخش اشراط ساعت و کوفه و شرح 
شهرهاي دیگر این کتاب نیز ذكرهائي از آن حضرت گذشت. 

و نیز براي تیمن و تبرك, احادیث محدودي را مي آوریم که الان آن گفته ها 
تحقق پیدا کرده است, طالبین تفصیل به کتاب‌هاي مربوطه و به کتاب 
(سيماي جهان درعصر امام تما هلیم الشلام) و سا زالانوار: 2 با 2 


علائم ظهور ص 181 رجوع نمایند 


1- اي علي بعد از من کینه ها آشکار شود 


1- اي علي بعد از من کینه ها آشکار شود محمد بن حنفية: از امیر مقمنان 
علیه السلام از رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: 
بادعای. انت منت و انا سک و انت:اخی. یور فان فت, هرت 2 
ضفاین في صد ور قوم و ستکون بعدي فتنة صماء صیلم 1 یسقط فیها 
کل وليجة و بطانة 9 ذلك عند فقدان الشيعة الخامس من ولد السابع من 
ولدك تحزن لفقده آهل الأُرض والسماء فکم مومن و مومنة اف متلهف 
حیران عند فقده اي علي تو از من و من از توأم, تو برادر و وزیر مني, پس 
زماني که من مردم, کينه‌هاي نهفته در سينه‌هاي قومي اشکار شود و به 
زودي مي باشد بعد از من فتنه شکننده و سخت, سقوط کند (و فرو رود) 
در آن تمامي فرومایگان و شکم پرستان و این در نزديك گم کردن شیعه 
پنجمي از فرزندان هفتمي از اولاد تواست.؛ محزون مي شود بر فقدان او 
اهل زمین و آسمان, پس چه موّمن و مومنه هائي که تأسف خور و دردمند 
و سرگردان هنگام گم شدن او 

نم آطرق لیا ثم رفع رأسه و قال: بأبي و آمي سميي و شبيهي و شبیه 
موسي بن عمران 
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علیة خبوت: النور. او قال جلابیب النور تتوقد من شعاع القدس ان بهم 
آیس ما کانوا نودوا بنداء یسمع من البعد کما یسمع من القرب یکون رحمة 
علي المقمنین و عذاباً علي المنافقین قلت: و ما ذلك النداء؟ قال: ثلائة 
آصوات في رجب الژول آلا لعنة الله علي الظالمین رالثاني آزفة الاأزفة 
التالتسرفن ,یا بانرا مع فرن الشس تاد الا ان الله قد بعث فلان بن 
فلان حتي ینسبه الي علي علیه السلام فیه هلاك الظالمین فعند ذلك يأتي 
الفرج و يشفي الله صدورهم و یذهب غیظ قلوبهم قلت: یارسول الله فکم 
یکون بعدي من الائمة؟ قال: بعد الحسین تسعءة و التاسع قائمهم. «<1» 
سپس کمي سرش راپائین انداخت و دوباره سرش را بلند کرد و فرمود: 
پدر و مادرم فداي همنام و شبیه من و موسي بن عمران. بر اوست 
پوشش ها (و جلوه), هاي نور که روشنائتي دهد از فکان قدسیان, گوبا مي 

بینم آنها (شیعیان) صایفیند دو آنفه: که هستتتدر نذا ی تنوف از دور یه 
شود آنچنان که از نزديك شنیده مي شود (اين ندا) مي باشد رهمت بر 
مومنان و بلا بر دو رویان, گفتم: آن نداء چیست؟ فرمود سه صداست در 
رجب, اولي «آگاه باش لعنت خداست بر ستمگران», دومي: «نزديك شد 
(بلاي) نزديك شونده» سومي: بدني را مي بینند آشکارا در شاخ خورشید, 
نداکند آگاه باش به تحقیق برانگیخته شد فلان فرزند فلاني (حجت بن 


حسن علیهما السلام) نسیش را تا علي علیه السلام مي گوید. در آن 
صداست نابودي ستم گران. پس در این هنکام مي اید فرج و شفا دهد خدا 
بر سينه‌هاي انان و مي برد ناراحتي دلهایشان را, گفتم: اي رسول خدا پس 
چند نفر مي شوند امامان بعد از من؟ فرمود: بعد از حسین ثه نفر و نهمي 
قائم انهاست. قریب به این مضمون روایت از امام رضا علیه السلام هم 


امده است. 2 


و اعیار ٩‏ عفن حاك رات 


2- اخبار از مدت ملك سفياني 1- آبي عبد اللّه علیه السلام ضمن خبر 
طولاني فرمود: لا یکون داك ی شرع سار من آل. اف شفیان یات 
ی و ی , فیسیر 
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حتي یقتل ببطن النجف؛ فواللّه كأني آنظر الي رماحهم و سیوفهم امتعتوم 
الي حائط من حیطان النجف, یوم الائنین. و یستشهد یوم الأربعاء «<1» 
نمي باشد ۳۳ (ظهور) تا بیرون آند از آل ابي سفیان خروم کننده‌اي, لته 
ماه سلطنت کند به اندازه مدت حاملگي زن, و آن هم نخواهد شد تا از 
اولاد شیخ خروح تمایق وست سود ور داحل. اشهر تجی که نود کش 
به خدا گویا مي بینم نیزه‌ها و شمشير‌هاي انان و اذوقه شان را بر خانه‌اي 
از خانه‌هاي نجف روز دوشنبه (جمع است و) در روز چهار شنبه به شهادت 
هي زر تج: 

2 عمار الدهني گفت: ابو جعفر علیه السلام فرمود: کم تعدون بقاء «<2» 
السفياني فیکم؟ قال: 

قلت: حمل امرأة تفتقة اقتهر اقا[ ما امک زا آهل الكوفة. «3» 

چه قدر مي شمارید ماندن سفياني را در میان شما؟ گفتم مانند حمل يك 
زن. فرمود: چه قدر مي دانید اي اهل کوفه 


ههام وهای یه تام فرایت سفیخات زر شیر 


3- امام زمان علیه السلام و هدایت تسلیحات از دور اخیرا هواپيماي 
كوچكي ساخته‌اند که با فرمان «مغز» کار مي کند يعني مغز به هر سو 
ِ‌ هدایت مي کند (رسانه ها سازنده‌اش را نشان دادند و کیفیت کار 
راء). 

مي گویند: امام زمان علیه السلام به هر چيزي (هر اسلحه یا هواپيمائي) 
اراده يا اشاره نماید نابود خواهد شد. این روایت را با قطع نظر از مقام 
ولایت و اعجاز و غيره, اختراع فوق, معنا مي کند يعني حد اقل, امام علیه 
السلام داراي این علم و دانش هست که تمام اسلحه‌هاي موجود در آن 
زمان را (مدرن و فوق مدرن) با مغز و اراده شریفش, به 
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4 بز 


4- بز 1- عکرمة بن صعصعة, از پدرش گفت: ها و 
۱ ند هدن الشمه عتي تکون بمتزاه الففز لابذری الخاسن علن آبها بصه 

ه فلیس لهم شرف یشرفونه و لا سناد پستندون ۵ 
«هميشه این شیعه (در گرفتاري است» تا جائي که مانند بزي باشد که 
نداند قصاب يا ظالم مي خواهد به کجاي او دست بگذارد!, نه راه فرار 
داشته باشد و نه ملجاً و پناهگاهي که در امورات خود, به آن تکیه کند. «<1» 
2- محمد بن سنان, از آبي جارود, از ابي جعفر علیه السلام فرمود: لا ترون 
الفی تتطظرون.حتی ونوا کالصفژی الفواه لنپ لا عالي الخاسش آتر ی 
یده منها لیس لکم شرف ترقونه و لا سناد تسندون الیه آمرکم. ِِ 
که اعتنا نکند که شیر درنده کجا گذارد دستش را, نه جاي بلندي دارید که 
آنجا بالا روید و نه پناهگاهي که بر آن پناهنده شوید در کارهایتان. 
مایت روایت فوق وا ور ار ار عست ای و عون از معلل 
الشترانععل تموده: است: در طول تاریخ شیعیان آمدرمذمتان علیه الشلام 
و اولاد طاهرینش علیهم السلام: دائماً در زندان و فشار قتل و غارت و آزار 
و اذیت بوده‌اند تا امروز که از رسانه‌هاي گروهي از رادیو و تلویزیون و 
روزنامه ها و مجلات: مي شنویم و مي بینیم در كشورهاي اسلامي: با چه 
ای کی کت یس ود در لبنان و عراق و پاکستان و 
افغانستان و حتي در کشمیر: 0 
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ها و وسایل کشنده مدرن دیگر: از شیعیان را قتل عام مي کنند (تعدادي 
چند از این جنایت ها در بخش 6 فصل تخریب قبور ائمه علیهم السلام 
گذشت) و بناچار این فجایع ادامه خواهد یافت تا منجي جهان از سوي 
خداوند: اجازه ظهور پافته وانتقام این خون‌هاي به ناحق ریخته را از 


ستمگران بگیردانشاءالله 


5 به هلاکت رسیده یا سرگردان است!! 


و به هلاکت رسیده پا سرگردان است!! 1- عبد الکریم گفت وم 326 
اللّه علیه السلام از قائم علیه السلام ذكري شد فرمود: نی یکون دللت و لم 
یستدر الفلك, حفی ال مات او..هان, في اد واد سلك: فقلت: و ما 
استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بینهم). «<1» 
چگونه مي شود این هنوز فلك دور نزده است تا گفته شود: مرده پاهلاك 
شده در کدام وادي رفته است, گفتم: دور زدن فلك پعني چه؟! فرمود: 
اختلاف شیعه در میان خود (يعني شیعه از درون مي پوسد و از بین مي 
9 
- امام علیه السلام به من فرمود: اي ابا جارود اذا دار الفلك, و قال 
۰ مات القائم آو هلك, بأي واد سالك و قال الطالب: ۳1 یکون لك و 
قد لت عطايه خفن رال فار من فا سم چم اوه توعیا غی 
الثلج. زماني که فلك چرخید و مردم گفتند: قائم مرد یا به هلاکت رسید پا 
در کدام بیابان سرگردان است و جوینده گوید: کجا مي شود این در حالي 
که استخوانهايیش هم پوسیده است در اين موقع (به آمدنش) امید وار 
باشید. پس هنگامي که (ظهورش را) شنیدید بروید به سویش ۲ 
و روي يخ باشد. 
قائم؟ فرمود: اذا استدار الفلك, ای ماک آ هلك في آی و سلك. ۳ 
جعلت فداك ثم یکون ماذا؟ قال: لا یظهر الا بالسیف. زماني که فلك دور 
زد پس گفتند مرده يا هلاك شده است در کدام وادي زاف نون کفتم: 
فدایت شوم بعد چه مي شود؟ فرمود: ظاهر نشود مگر باشمشیر. روایات 
در این مورد با تعابیر گوناگون زیاد است فقط به این سه حدیث | 
دید 


6- پیشاپیش ظهور کشتار سنگین خواهدبود 1- زرارة گوید به آبي غید. اد 
علیه السلام گفتم: نداء حق, است؟ فرمود: اي ۳ , حتي پسمعه کل قوم 
بلسانهم, و قال آبو عبد الله علیه السلام: لا یکون هذا الأمر حتي یذهب 
تسعة آعشار الناس. ۰1 ِ 

بلي به خدا سوگند تا همه اقوام بازبان خود مي شنوند! و ابوعبدالله علیه 
السلام فرمود: این امر (ظهور) نخواهد شد تا ثه دهم مردم از بین برود. 

2- بزنطي از امام رضا علیه السلام فرمود: قذام هذا الامر قتل بیوح قلت: 
و ما البیوح؟ قال: دائم لا یفتر. «<2» 

جلوتر ازاین امر (ظهور) کشتار بیوح خواهد بود. گفتم: بیوح چیست؟ 

فرمود دائمي و تمام نشدني. 

3- سلیمان بن خالد گفت: شنیدم آبا عبد اللّه علیه السلام م فرمود: قدام 
القائم علیه السلام موتان: موت آحمر و موت آبیض, حتي یذهب من گلج 
سبعة خمسة فالموت الاحمر السیف, والموت الابیض الطاعون. ۰3 

پیش از قائم علیه السلام دو گونه مرگ هست, مرگ سرخ و مرگ سفید تا 
از هفت نفر, پنج نفر ازبین برود پس مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید 
طاعون است. 

1۳ ای هت لا ناس فلا (ذا ذهب ثلثا 
الناین ففن سفن ؟ فقال: آها ترضون ان تکونوا قي النات الباقي «4» 

این امر (ظهور) نمي شود تا دوسوم از مردم برود, گفتیم: وقتي که دو 
سوم از بین رفت پس دیگر چه مي ماند؟ فر مود: آپا راضي نمي شوید, 
باشید در ثلث باقي مانده. 
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5- جابر گفت: به ابي جعفر علیه السلام گفتم: این امر ظهور) كي خواهد 
شد؟ فرمود: 1 یکون ذلك يا جابر و لما تکثر القتلي بین الحيرة و الكوفة. 
۰1 

چگونه مي شود اي جابر هنوز کشتار زیاد میان حیره و کوفه پیش نیامده 
است؟. 

6- امیر موّمنان علیه السلام فرمود: بین يدي القائّم موت آحمر و موت 
اببض و جراد في حینه وجراد في غیر حینه آحمر کألوان الدم فأما الموت 
الأحمر فالسیف, و آما الموت الأبیض فالطاعون. «<2» 

پیشاپیش قائم مرگ سرخ و مرگ سفید خواهد شد و ملخ به هنگام و نا به 


هنگام مانند رنگ خون, اما مرگ سرخ پس با شمشیر و مرگ سفید طاعون 


است. «3 


7- پرچم‌هاي سیاه 


7 پزخم‌هاق یام خایرد. از آیی خعفر علیه الشنلام فرفود: فزل الرایات 
السود التي تخرج من خراسان الي الکوفة فاذا ظهر المهدي بعث الیه 
بالبيعة. «4» 

فرود اید پرچم‌هاي سياهي از خراسان به سوي کوفه, پس وقتي که مهدي 
علیه السلام ظهور نمود مي فرستد بر انها که بيایند بیعت کنند 


8- جانم فداي فرزند بهترین کنیزان 


8- جانم فداي فرزند بهترین کنیزان 1- ۳ جحيفة و حارث بن عبد اللّه 
همداني و حارث بن شرب همگي گفتند: که نزد علي بن ابي طالب علیه 
السلام بودند: ... |ذا آقبل الحسین یقول: بات آنت با آبا ابن خيرة الاماء 
فقیل: یا اه ات مت و من آبن خيرة الاماء؟ فقال: ذاك الفقید الطرید 
الشرید م ح م د بن الجسن بی > 

ی ی و پدرم فدایت باد اي پدر فرزند بهترین 
کنیزان, گفته شد اي امیرمومنان . .. کیست فرزند بهترین کنیزان؟ فرمود: 
او گمشده و دور گشته و رانده شده محمد فرزند حسن‌است, 

2- عيسي الخشاب گفت: به حسین بن علي علیه السلام گفتم: آنت صاجب 
هذا الأمر؟ قال: ۷ و لکن هذا] الأمر الطرید الشرید الموتور با 
اسلام فراتر از زمان, ص: 570 

ثمانية اشهر. <1» 

صاحب امر شمائید؟ فرمود: نه ولکن صاحب این امردور گشته و رانده 
شده و مصیبت زده در باره پدرش, مکنا به عمویش, (یا پوشیده شده و 
ستمدیده به وسیله عمویش (جعفرکذاب) مي گذارد شمشیرش را بر 
گردنش هشت ماه 


09 چراگاه و پناهگاهي پيدانمي کنید 


9 خراگاه: و عاحکاهی. پندانفی کنید > ند لین خستی: از ای 
جعفرثاني: از پدران بزرگوارش علیهم السلام از امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: للقائم ما عغببة آمدها طویل کات بالشيعة یجولون جولان النعم في 
غیبته یطلبون المرعي فلا یجدونه .... «2» بر قائم ما غیبت طولاني خواهد 
بود!, گوبا مي بینم شیعیان مي ند ضانند چارپایان در غیبت او و مي 
جویند چراگاه و پیدا نمي کنند . 

2- عید الله بن آيي عفیف الشاعر (اين ايي عقب) گوید: شنیدم 
جولان الیل کون ۱۳ فلا دود یا معشر الشيعة. «3» 

گویا مي بینم شما مي چرخید. چرخیدن شتران که گیر آورید چراگاهي, پس 
بیدا تهي کنته ینز اي کروه شیعه 


0- سید حسني ... ثم یخرج الحسني الفتي الصبیح الذي نحو الدیلم! یصیح 
بصوت له فصیح پا آل آحمد آجیبوا الملهوف, و المنادي من حول الضری 
فتجیبه کنوز الله بالطالقان کنوز و آي کنوز, لیست من فضة و لا ذهب, بل 
هي رجال کزبر الحدید. علي البراذین الشهب. پأیدیهم الحراب. و لم یف 
یقتل الظلمة حتي پرد الکوفة و قد صفا آکثر الأْرض, فیجعلها له معقلا . 
«4»* 
سپس خروج مي کند سید حسني جوان خوش سيمائي در نواحي دیلم, بانك 
برمیدارد با زبان فصیح, اي آل احمد جواب دهید بر مصیبت زده و منادي 
(دیگر) از دور ضریح, پس جواب دهد براو گنج‌هاي خدا در طالقان, خزینه ها 
چه 
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خزینه هائي نه از سیم و نه از زر بلکه مرداني است مانند پاره‌هاي آهن بر 
اسب‌هاي تیز رو بر دستانشان اسلحه جنگ و مدام مي کشند ستمکاران را 
تا وارد کوفه شود در حالي که بیشتر زمینیان , بر او گرویده‌اند پس کوفه را 
محل اوتراق (و مقر فرماندهي قرار دهد) . ۳ روایت نیز مفصل است 
که مختصري اورده شد 


1- ظهور از قم و پرچم توحید در کوه سفید! 


11- - ظهور از قم و پرچم توحید در کوه سفید! 1- امیر مومنان علیه السلام 
ضمن روايتي به حذيفة فرمود: «اي پسر يماني در اول ظهور خروج نماید 
قائم آل محمد از شهري که آن را «قم» گویند و مردم را دعوت کند به حق 
و همه خلایق از شرق و غرب به آن شهر عزیمت کنند و اسلام تجدید مي 
گردد و حق ظاهر مي شود و میراث جمله انبیاء بر پشت زمین آن (قم) 
باشد, ... منازل و مواضع زمينهاي اینجا (قم) عالي و گرانبها گردد تا حدي 
که زمین به اندازه (و متراژ) پیوست گاوي را به پانصد دینار بدهند و 
عمارت آن هفت فرسنگ در هشت قرسنگ باشد و رایت وي بر «کوه 
سفید» بزنند به نزد دهي کهن که در جنب مسجد است و آن را «جمکران» 
خوانند. «1» از این روایت با نامبردن از جمکران. استفاده مي شود که 
منظور از کوه سفید همان کوه خضرنزديك جمکران است 


2- ظهور در اين شرایط 


2 ظهُور در این زانط باتي. غلی:امتي زمان. ۷ بنقي من الاتسلام |( 
ام و ان آلد رس سا کر الآ ات بح ام 
الاسلام- الخبر. <2» 

قف آبدخمانین بر افت هه کی ماند اه افدلام یر تن هار فرا نفک 
رسمش پس در این موقع خداوند به او اجازه ظهور مي دهد و اسلام را 
ظاهر سازد .. 


3- صوت 


13- صوت علاوه بر سه نداي روایت ت قبل در فصل 1, اصواتي نیز نزديك 
ظهور, خواهد بود. 

1- رسول خدا علیهم السلام فر مود: در نیمه رمضان صوبي باشد که (از 
شدت آن) هفتادهزار بیهوش و هفتاد هزار کور و هفتاد هزار گنگ و هفتاد 
هزار کر و هفتاد هزار دختر باکره فتق پیدا مي کند. «<1» 

2 امام باقر علیه السلام فرمود: متوقع صوت باشید که ناگهاني به شما 
برسد از طرف دمشق در آن فرج بزرگي است براي شما. »> 

3- و فرمود: اگر همه علامات برتو مشکل شود به درستي که صوت از 
اسمان مشکل نباشد وقتي که ندا شود به اسمش و اسم پدرش و اسم 
مادرش. <«3» ۱ 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: صوت جبرئیل از اسمان و صوت ابلیس 
ماه فتنه است. 4 


4- غیبت طولاني 


4- غیبت طولاني ... له غيبة یطول آمدها خوفاً علي نفسه يرتدٌ فیها آقوام 
و یثبت فیها اخرون ... ۱ 
۰ براي او غيبتي است که طول مي کشد براي ترس برخودش, در آن 
روزها گروههائي مرتد گردد و ثابت میماند دران دیگران ... 


15- فرح 


5- فرح 1- باخبر باشید و منتظرفرج از ادبار امورات خود يعني هرگاه 
در زماني است که شمشیر خوردن مومن اسان تر از پیدا کردن يك درهم 
حلال است و ان وقتی یبای معط کروه شته رواب شا ترش ار ۱۳۶ 
کننده بزرگ تر باشد و این در وقتي است که مست کنید 
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بدون خوردن شراب بلکه مستي براي کثرت نعمت و مکنت باشد و قسم 
خورید بدون اضطرار و دروع گوئید بدون عسر و حرج: اینها که شد گرفتار 
مي شوید بلائي را مثل گرفتار شدن کوهان شتر در جهاز. 1 (يعني آن 
گونه که جهاز, کوهان شتر را فرا مي گیرد بلا هم شما را به همان نحو فرا 
خواهد گرفت) 


6 فقظ سعفیاته قی گنه (اللما] 


16- فقط مخفیانه مي گویند: (اللّه!) عاصم بن ضمرة, از علي علیه السلام 
فرمودر زٍ لتملأن الأرض ظلما خجورا .لا یعون اخند : " الله " الا مستخفیا ثم 
يًتي اللّه بقوم صالحین یملاونها قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و چورا. البته 
حتماً زمین پر از جور و ستم گردد تا جائي يك نفر «اللّه» نمي گوید مگر 
پنهاني, سپس خدا مي آورد گروه صالحین را پر کنند زمین را از عدل و داد 
آن گونه که پر بود با ظلم و ستم 


7- لشکر غضب 1- مسیب بن نجبه گوید: مردي به همراه مرد ديگري که 
او را ابن الشوداء مي گفتند به نزد امیرمغ‌منان علیه السلام آمد و عرض 
کرد اي امیرمومنان این مرد به خدا و رسولش دروغ مي گوید و شما را هم 
شاهد مي گیرد فرمود: خيلي عریض و طویل سخن گفته چه مي گوید؟ 
عرض کرد سخن از لشکر غضب مي گوید, فرمود: دست از این مرد بردار 
آتان کزوهين هستند که در آخر الزهان مي. ایتد از هر قبيله‌اي يك مرد و دو 
مرد و سه مرد تا به نه برسند به خدا قسم من فرمانده آنها را به نام مي 
شناسم و جاثیرا که فرود مي ايند مي دانم: سپس برخاست و مي فرمود: 
باقر باقر: پس از ان فرمود: ان مرد از ذریه من است که حدیث را 
بشکافد شکافتني. «<2» 

2- احنف بن قیس گوید: براي حاجتي نزد امیرمومنان علیه السلام نشسته 
بودم پس اآبن الکواء و شبث بن ربعي وارد شده و اجازه خواستند: حضرت 
به من فرمود: اول تو هستي اگر مي خواهي اذن بده: پس عرض کردم اي 
امیرمومنان شما اجازه دهید: 

چون داخل شدند حضرت فرمود: چه سبب شد که شما در حروراء بر من 
خروج 
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کردید؟! (آن دو از سرکردگان خوارج نهروان بودند). ۱ 
عرض کردند دوست داشتیم از لشکر غضب باشیم! فرمود: واي برشما ایا 
ها 0 ۱ ۱ ۱ 
یل مابین يك و دو و سه وچهار و پنج و شش و هفث و هشت و نه و ده 
» 


8- مردماني از سوي مشرق 


8- مردماني از سوي مشرق از رسول خدا صلي الله علیه و آله قرمود: 
اذا سمعتم بناس یأتون من قبل المشرق آولي دهاء یعجب الناس من زیهم, 
فقد َطلْتکم الساعة. <2» آنگاه که شنیدید که مردماني زيرك به سوي 
تیه اضذند از مشرق, و مردم شیفته زي (ریخت و قیافه) آنها شدند: آن 
وقت است که ساعت (ظهور) به شما سایه افکنده (و نزديك شده) است 


و راخ 


19- ملخ امیرمومنان علیه السلام فرمود: پیش از قیام قائم مرگ سرخ و 
مرگ سفید و ملخ در وقتش و در غیر وقتش که مثل خون سرخند 
شود: : پس مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید با وبا است. «3 


0- وقتي که امامتان را گم کردید چه مي کنید؟! 


(20- وقتي که امامتان را گم کردید چه مي کنید؟! علي 1 
برادرش, موسي بن جعفر علیه السلام گفت: به او عرض 4 ما تاویل 
قول؟ الله عزوجل " فُل آ رعیْم ان آصبِح ماوُکم عَوّرا قمن یأتیکم بماء مین 
(ملك 30" فقال : اذا فقدتم امآمکم لم نروه فماذا تون : چیست تاویل 
آیة: «بکو ایا اکر تان فرو رفت پس کیست آب گوارا برایتان آورد»؟ 
فرمود: زماني که امامتان را گم کردید ونبینید اورا چکار مي کنید؟ 


اشاره 


بخش 13 اسلام و مسائل بهداشتي و پزشكکي در شماره 5 پیشگفتار 
گفتیم: که دین کامل اسلام در زماني از تاریخ با امر پروردگار عالم: وسیله 
آخرین پیامبر خودحضرت محشدبن عندااللة صلی اللةه علیه و اله در جزبرة 
العرب پیاده شد که از مسائل بهداشتي و پزشكي خبري نبود و در این 
مقطع از زمان و مکان به کار گرفتن اصطلاحات طبي و پزشكي مدرن: از 
پذیرش عقل و خرد و ذهن جامعه به دور بود و پيامدهاي زيادي داشت؛ 
بدین جهت اعمالي را که براي انسان انجام آن ضرورت داشت و دارد به 
عنوان: «واجب» و کارهائي که پرهیز و دوري جستن از ان لازم و مهم 
است «حرام» و عمل هائي که انجام آن به خوبي متمایل است «مستحب» 
و چيزهائي که به جا نیاوردن آن بهتر است «مکروه» و رفتار و كرداري که 
متوسط و میانه باشد را «مباح» شمرده شده است. 

لذ| از صدر اسلام تحقیقات و پژوهش ها و پرسش ها با مرور زمان: در 
باره احکام ریز و درشت اسلام و تکالیف و دستورهاي قران شروع شده و 
اندیشمندان از هر نژاد و رنگ و زبان: قد علم کرده و کمر همت بسته: تا 
روي هر يك از اين اعمال: کار کرده و با شکافتن اسرار آن به علت و 
حکمت زواياي بي شمار آن پي ببرند. 

هرچه زمان بگذرد و تاریخ پیش رود و تکنيك و صنعت و علم وو ... ترقي و 
پیشرفت نماید, روز به روز مهر راز و رمز آن اوامر و نواهي شکسته شده 
و تا جهان هست و بشریت وجود دارد از روي انها پرده برداشته خواهد شد. 
زیرا دین مبین اسلام به تمام زواياي ریز و درشت زندگي انسان ها, هم 
اشراف کامل دارد و هم در باره نك تك انها بیانات و راهنمائي هائي دارد 
اگر كکسي کمي به دستورات اسلام توجه نماید؛ خوردني ها و نوشيدني ها؛ 
پوشيدني ها و خوابیدن ها؛ ازدواج ها و تشکیل خانواده ها و کیفیت جی 
با اعضاي خانواده, و با افراد جامعه و کسب و تامین معاش, مسافرت ها و 
کیفیت سفرها, دام داري و كشاورزي, مسکن و کیفیت تهیه ان, و مدیریت 
و اداره کشور وو ... هم از منظر پزشكي و طبي و هم از نظر فردي و 
اجتماعي و نیز از جهت مادي و 
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معنوي وو ... به قدري دقت و بررسي به خرج داده است که واقعاً ادخ در 
این درياي " و بي انتها غعرق مي شود واقعاً زهي بي انصافي است, 
اگر كسي به اتن هغانی آکاهی. داشته باشد ولی در صدد انکار و لجاجت بر 
آیدا: در رت صورت ما فقط هدایت یافتن این گونه اشخاص را باید از 


خداي متعال خواستار شویم, ولي انان که بي اطلاع بر قوانین و فرامین 
اسلام باشند و در فکر بر رسي و یافتن حق و حقیقت باشند, خداوند 
موفقشان بدارد. 
مانیز به اندازه گنجایش و اقتضاي این کتاب از اکتشافات و نتیجه زحمات 
این بزرگان مطالب و نكاتي را بطور اختصار: از مباحث گوناگون: آورده و 
در اختیار عزیزان قرار مي دهیم زیرا بیان مشروح هر يك از این دستورات: 
کتاب مستقل در مجلدات فراوان مي طلبد که نه خواننده کرامي وقت 
مطالعه. دارد و نه نویسنده‌این سطور مي تواند از عهده آن پر آپد!. 
در بارو بهداشت عمومي قرآن کریم مي فرماید: «انّ ال و اتید 5 
بچب | لختطش ین (222)» <1» 
خداوند توبه کنندگان (و باطن پاك کنندگان) و پاکي کنندگان (در ظاهر) را 
دوست مي دارد. 
رسول خدا صلي الله علیه و آله نیز جمله كوتاهي را فرموده است که يك 
دنیا مطالب بهداشتي و تميزي گوناگون در زیر آن نهفته است که با تفکر 
در اطراف آن جمله, خيلي نهفته ها؛ آاشکار فی شود و آن جمله «الظافة 
من الایمان» پاكي زگي از ایمان است؛ که تمام مسائل مر بوط به بهداشت 
عمومي و خانوادگي, لشكري و كشوري. شهري و روستائي و چادرنشيني 
فردي و اجتماعي و پوشيدنيها و خوردنيها و نوشيدنيها و محل کسب و 
زندگي وو ... شامل مي شود و همه را فرا گرفته و جایگاهش را مشخص 
نموده اس 


1- خوابیدن طبي 


1- خوابیدن طبي طبق روایات؛ نحوه خوابیدن اگر به صورت طاق باز (به 
پشت) باشد, خوابیدن انبیاء است. و اگر بة سمت دنده راست باشد, 
خوابیدن علماء (ودانشمندان) است 
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و کر به سمت دنده چپ باشد, خوابیدن اطباء (و پزشکان) است. هر يك 
و 
مشروحا بیان گردیده است و اگر به رو (دمر) خوابیده شود, در روایات 
تعبیر به خواب شيطاني شده است.؛ اين هم اشاره به مضر بودن این گونه 
خوابیدن است که به. قلب و ضایر افضای بدن فشار می آورد و جریان 
خون قلب و رگها مختل مي شود و پلك و صورت باد مي کند و شکم گرفتار 
زیان ها و خسارتهاي جبران ناپذیر مي گردد. 
او وان علیه السلام صبح شب نوزدهم براي اداي نماز وارد مسجد 
(کوفه) شد دید عبدالرحمان بن ملجم مرادي. دمر خوابیده است. حضرت 
بایایش اورا تعان داد و فرمود: به پشت بخواب خوابیدن انبیاء است. به 
پهلوي راست بخواب خوابیدن علماننت: و به پهلوي چپ بخواب خوابیدن 
اطباست به رو نخواب. خوابیدن شیطان است تانق ملجم تصميمي 
گرفته‌اي که کم مي ماند آسمانها به زمین فروریزد ... «1 


آداب خوردني ها 


آداب خوردني ها در باره آداب سفره و خوردن غذا و کیفیت آن و اینکه 
هنگام خوردن؛ 

1- به جلوي دیگران دست دراز نکردن, <2» 

2 و نام خدا| بردن» 

3- و در پایان ستایش خدا نمودن. 

4- و مودبانه و کیفیت نشستن سر سفره, 

5 و در جمع زود دست بر نداشتن از غذا که تا دیگران خجل نشوند, 

6- شستن دستها (اگر بادست مي خورد)؛ 
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7- به پشت خوابیدن بعد از غذا و پاي راست را روي پاي چپ گذاشتن, 

8- و بادست خوردن و سرسفره اروغ نزدن,» 9- و خلال کردن بعد از غذا؛ 
0 1- و مسواك نمودن؛ 

1- و غذارا همراه سبزیجات خوردن, «<2» 

2- غذا را داغ داغ نخوردن بگذارید خود سرد شود. 

3- روي ظرف غذا را باز نگذاشتن, وو ... «3» 

و در باره میور جات گوناگون و انواع حبوبات و سبزیجات؛ دستورات و 
روایات فراوان آمده است که هر کدام از آنها خود يك کتاب مستقل با حجم 
سنگین مي خواهد که مجال آوردن آنها نیست و به مدارك خود آنها مراجعه 
شود فقط به يك روایت ت از امیرمومنان علیه السلام زیاد توجه داشته باشید 
که جامع تمام جوانب حفظ 
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سلامت و صحت بدن و بهداشت و غیره مي باشد فرمود: تا گرسنه نشدي 
غذا نخور و تا سیر نشدي. دست از غذا بکش (و ادامه نده که موجب دهها 
بيماري و چاقي و گرفتاري را در پي خواهد داشت) 


2- اجراي این دستورهامانع بروز بيماري است! 


2- اجراي این دستورهامانع بروز بيماري است ! [- امیرمومنان علیه السلام 
فرمود: من آکل الطعام علي النقاء و آجاد الطعام تمصْغاً و ترك الطعام و 
و وا و فا اش ام ای ۰1 

1- هرکس طعام را با گرسنگي بخورد, 2- و آن را خوب بجود 3- و ترك 
خوردن نماید در حالي که اشتها دارد, 4- و فشار دستشوئي رفتن نداشته 
باشد, ۱ 7 ۳۳ | 

ِ امپزومبان علیه ایام 1 : . یاکمیل لاتوفرن معدتك طعاماً و دع 
فان فعلت ذالك فآنت 7/۳ فا صحة الکسم هن واه الطعام و 
الماء <2» 

اي کمیل 1- معده ات را از خوردني هاء پر نکن, 2- در آن محلي براي آب و 
مجالي براي تنفس بگذار. 3- و دستت را از خوردن بر مدار مکر اینکه باز 
اشتهاء (خوردن) داشته باشي, پس اگر اين کار را كردي, برایت گوارا مي 
ی یا 
آب مي نوشي. پس باکم خوري سلامتت راتضمین و بیمه کرده‌اي). 

3- جابر از امام باقر علیه السلام از امیرمومنان علیه السلام فرمود: 
آراد آن 0 طعام فلاباکل. .شوم و ننقی المعدم فاذا اکل فليسة 
الله و لیحسن المضغ, و لیمسك عن الطعام و هو يشتهیه و یحتاح الیه «<3» 
هر کس مي خواهد طعامي برایش ضرر نکند, 1- پس نخورد تا گرسنه شود 
و معده خالي شود. 2- وقتي (مشغول) خوردن شود نام خدا را ببرد 3- و 
خوب بجود 4- و از خوردن دست کشد در حالي اشتها براي 
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خوردن داشته باشد و به آن محتاج شود 


3- سیر خوابیدن مي گویند: در علم پزشكي. مضرات خوابیدن با شکم پر 
در شب., به آثبات رسیده است اما در روایات از بزرگان دین تأکید شده 
است که شب با معده خالي به خواب نروند مخصوصاً اشخاص مس حتي 
در روايتي امام صادق علیه السلام به يك نفر فرمود: 

نشود که سخنان این گروه (پزشکان) در تو هم آثر گذاشته است که شب 
باید با شکم خالي بخوابید؟! عرض کرد بلي این گونه مي گویند: فرمود: 
اين کار را نکن شب معده را پر کن و بخواب 

البته از این روایات استفاده مي شود با 1 خالي خوابیدن مضراتي دارد 
مخصوصاً براي سالمندان, حالا حکمت این روایات با گذشت زمان كي 
روشن خواهد شد خدا مي داند, ولي فراموش نشود كساني که به بيماري 
خاص مبتلا هستند و نیاز به پرهیز و رژیم مخصوص دارند, از این گفتار 
0 هستند. لطفا به قسمتي از روایات در این مورد توجه فرمائید. 

- امام صادق علیه السلام به علي بن ابي علي لهبي فرمود: مایقول 
في عشاء باللیل؟ 

قلت ائهم ینهونا عنه, قال: فائي آمرکم به «1» ۱ 

پزشکان شما درباره عشاء (شام خوردن) چه مي گویند؟ گفتم: انها ما را از 
آن نهي مي کنند (و برحذر مي دارند) فرمود: من شمارا به آن امرمي کنم 
(و دستور مي دهم که شام بخورید). 

2- محمد بن سنان از زیادبن آبي الحلال نقل مي کند. من با امام صادق 
علیه السلام شام خوردم فرمود: العشاء بعد العشاء الاخرة عشاءالنبیین 
> 

شام بعد از نماز عشاء, شام پیغمبران است. 

3- در روایتی فرمود؛: هذا غشاتي و عشاء اباتي «3» 

این گونه است شام من و شام پدران من. 
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4- جابربن عبدالله وید رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: لاتدعوا 
العشاء و لو علي حشفة اي اخشتی علف انش مخ خر لت العشاء المرم فان 
العشاء قوّة الشیخ و الشات. <1» 

شام را رها نکنید اگرچه با مقداري از خرماي پست هم باشد, من براي 
امتم مي ترسم از ترك شام. پيري (زود رس) را همانا شام قوت پیر و 
جوان است. 

5- امام صادق علیه السلام از امیرمومنان علیه السلام فرمود: عشاءالاأنبیاء 
بعدالعتمة فلا تعوالعشاء, فان ترك العشاء خراب البدن «<2» 


شام پیامبران بعد از نماز (مغرب) بود پس شام خوردن را ترك نکنید که 
خرابي بدن در آن است. 

6- امام باقر علیه السلام فرمود: آ ول خراب البدن ترك العشاء «3» 

اولین خرابي بدن شام نخوردن است. 

7- امام صادق علیه السلام فرمود: ترك العشاء مهرمة و قال انهدام البدن 
(ترك العشاء). «<4» 

شام سبب پيري است و فرمود اولین ويراني بدن از ترك شام خوردن 
و فصو رت العشا مقر ف وتشفی. لل خل: اوا انبت آن لایست: الاو 
جوفه ممتليء من الطعام «5» 

ترك شام پيري است ی وقتي که مرد پابه سن گذاشت 
(وپیرشد) شب به خواب نرد, مگر ا بن که اندرونش ‌ِ از خوردني باشد. 

9- و فرمود: این آمن:دحل فیس السن آزسیت حمیمام یت معتلیا خیر [ه 
6 

خيري ندارد به كسي که بزرگسال شده شب سبك بخوابد. پر بخوابد 
برایش بهتر است. 

0- وفرمود: اذا اکتهل الرجل فلا یدع آن بأکل باللیل سا لام آهدا لو و 
آطیب له 
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لنکهته. <1» 

وقتي که مرد پا به سن گذاشت رها نکند شب خوردن چيزي را, زیرا 
(خوردن) چيزي براي خوابش ارامش بخش و به بوي دهان (و تنفسش 
خوب و) خوشبو است. 

1- مفضل بن عمر گوید شبي خدمت امام صادق علیه السلام داخل شدم 
تعشي مي کرد 

(شام مي خورد) فرمود: نزديك بیا و بخور, گفتم: شام خورده‌ام. فرمود: 
تزدیت یا وه یحور فانه: بصعت لا جل ادا اکتهل ان لا ببیت: الا و فیتجوفه 
طعام حدیت. همان مستحب است براي مرد وقتي که مسن شد نخوابد 
مگر اینکه در اندرونش طعام نو باشد, پس نزديك رفته و خوردم. «2» 

2- و فرمود: لاينبغي للشیخ آن ینام الا و جوفه ممتليء من الطعام, فانئه 
اهقء لنوفه:و اطیت لنکوند «وه 

شایسته نیست براي پیر بخوابد مگر اینکه اندرونش پر از طعام باشد چون 
براي خوابش آرام بخش و براي دهانش خوشبوئي آرد. 

3- امام صادق علیه السلام فرمود: الشیخ لایدع العشاء ولو بلقمة <4» 
4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: تعشوا ولو بکف من حشف. 


فان ترك العشاء مهرمة <5» 

شام بخورید اگرچه يك کف دست (يك مشت) خرماي پست (وخشك) باشد 
همانا ترك شام پيري (زودرس) است. 

5- امام صادق علیه السلام فرمود: من ترك العشاء نقصت عنه قوة و لا 
تعود الیه <6» 

هرکس 
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شام را ترك نماید. نيروئي از دستش مي رود که دیگر به او بر نمي گردد. 
6- برادر زاده شهاب بن عبد ربه گوید: به امام صادق علیه السلام بابت 
درد و سوء هاضمة شکایت کردم فرمود: : تغدٌ و تعش و لا تأکل بینهما شي ۶ 
فان فیه فساد البدن آما سمعت الله عرٌ و جل یقول: «و لهمْ ررْفْهُمْ فیها 
تک 5 عشیا (62) 1 «2» 

نشنيده‌اي خداي عزوجل مي و و براي انهاست رزقشان صبح و شام. 
روایات در این مورد زیاد است و معلوم مي شود براي كسي که بيماري 
خاص نداشته باشد يا براي معالجه مقطعي بيماري مخصوص مجبور به ترك 
شام نباشد, خوردن شام ضرورت دار و برابر ایه مبارکه: و براي انهاست 
رزقشان صبح و شام, غذاي اهل بهشت هم این گونه (دو وعده) خواهد بود 
و در بعضي روایات از خوردن غذاي روزانه نهي گردیده است 


4 کراهت خوردن غذاي داغ و فوت کردن غذا! 


- کراهت خوردن غذاي داغ و فوت کردن غذا! دانشمندان فن مي گویند: 
1 خوردنی: ها و آشامبدتي ها را داغ داغ نخورید که گرفتار آسم و 
يٍ نفس مي شوید و بدون این که فوت کنید, مصرف نمائید زیرا هنگام 

قوت کردن غذا میکرب هاي اندرون بدن با نفس بر روي غذا منتقل و مي 
نشیند که براي هركسي پیامد ناگوار خواهد داشت. بلي این ها مطالب 
علمي و درست است ما به این دانشمندان عزیز و سایر اقشار محترم 
مي گونیم" بزرگان دین ما با مکروه دانستن خوردن این گونه غذاي داغ و 
فوت کردن آن, بازبان فقهي و قابل فهم مردم پیش از 1430 سال. مطلب 
۳ زوشن تمودم| ته که.حالا برده از رفی آسراز انها برذاشته می شود 

- آابي بصیر و محمدبن مسلم از امام صاد نی از پدران بزرگوارش علیهم 
اسلا امیرمومنان علیه السلام فرمود: لایبَقَحّ الْجل في موضع سجوده و 
ای ۱ «3»* 

مرد به محل سجده و خوردني و نوشيدني و تعویذش (يعني مانند جادوگران 
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گره زن به گرهش) فوت نکند. 

2- در روایت عامه آمده است (و لایتتقس في الاناء) , به ظرف نفس نزند 
(و فوت نکند). <1» 

3- رسول خدا صلي الله علیه و آله در حدیت مناهي فرمود: ارت نهي آن 
ینفخ في طعام آو شراب «<2» 

نهي نمود از فوت کردن خوردني و نوشيدني. 

4- امام صادق علیه السلام فرمود: یکره الثفخ في الژقی و الطعام و موضع 
الشجود. «3» 

مکروه است فوت کردن در کاغذ (جادوگران) و غذا و محل سجده را 


آداب نوشیدنیها 


آداتب: توشیدنیها در بارهم اداب نوشنیدن اب زوایات زیان آمده آننست: 
[- روز ایستاده و شب نشسته آب نوشیدن؛ 
ی 
- اول گفتن بسم ال 
1 را اما 
5- نوشیدن با مك نه يك جاأ قورت دادن, 
6- مانند حیوانات ننوشیدن, 
7- زیاد آب ننوشیدن «4» وو ... (مگر براي كساني که بيماري خاص يا 
تا مارم مت ها ی 
ق ای 
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8- نوشيدني ها را داغ داغ ننوشید صبر کنید خود خنك شود. وو . 
ب ( ۱۳ 0[ 
ی ها ها اس 


ک مطل کته گوزد ها 


5- محل شکسته کوزه ها 1- عمروبن قیس گوید: در مدینه به محضر امام 
موسي بن جعفر علیهما السلام داخل شدم و پیش روي حضرت کوزه‌اي 
گذاشته شده بود, گفتم: حدود (و ادب آپ خوردن. از این) کوزه چیست ؟! 
فرمود: پاشرب ما يلي شفته و سم الله عرُوجلّ و اذا رفعت من فيك 
فاحمداللّه و ابا ك و موضع العروة منها فانه مقعد الشیطان. فهذ] حده <1» 
از طرف لب کوزه بنوش و نام خدار| ببر» وقتي که از دهانت برداشتي, 
حمد خدا را بگو مبادا از طرف دسته اش بنوشي چون آن جا نشیمن گاه 
شیطان است, این است حد کوزه. 
2- و در حدیث دیگر آن حضرت فرمودد و ده ان شرب من وضع کر 
ان کان به فائه مجلس الشیطان «2» 
و حد و ادب کوزه آن است که از شکستکی: ار: اگر داشته باشد, آب 
ننوشي زیر | آن محل نشستن شیطان است. 
3 آسرهستان غلیه الساام موی لا ریا عم امه الاناع و لا مغر وود 
فان الشیطان یقعد علي العروة.  »3«‏ . 
از شكستگي و طرف دستکیره ظرف ها آب نخورید زیرا شیطان بر دسته 
4- امام باقر علیه السلام ضمن حديثي فرمود: .. و لایشربن من اذن الکوز 
و لا من کسره ان کان فیه فائثه مشرب الشیطان .. «4» 

انا ار کی کووم وناز شکستکت. کینه ار باه آب شمرزن وه 
چون آن جا محل نوشیدن شیطان است .. 
5- امام صادق از پدران بزرگوار علیهم السلام از رسول خدا صلي الله 
علیه و آله فرمود: » حدیث مناهي 

.لا بشرین آحدکم الماء من عند عروع الناءفائه مجتمع الوسخ و نهي آن 
1777 
نهير نمود از قورت دادن آتب مانند نوشیدن حیوانات (بلکه ۳1 را بمکد). 
در آن برهه از زمان با چه زباني مردم را از محل تجمع میکربها بانام 
فان رو ار و هی ۱ شام ام ای ی 
مضمون با کمي تفاوت زیاد است که به همین اندازه اکتفاء کردیم 


که میتو) 


6- مسواك مسواك کردن دندان ها از مستحبات موّکد ديني است, و در 
زماني که از این گونه نظافت ها حد اقل در آن مناطق, خبري نبود, این 
دستورات را صادر و با بیان تواب, بران تشویق نموده‌اند. 

1- در وصاياي رسول خدا صلي الله علیه و آله به علي علیه السلام فرمود: 
ياعلي ثلاث یزدن الحفظ و یذهبن السقم: اللبان و السواك و قرائة القرآن 


2 

اي علي سه چیز قوه حافظه را زیاد مي کند کندر و مسواك زدن و قران 
خواندن «<3» 

2 ایام صارن عایه اسات ری ال وا اه ال 
الحجامة «<4» 


جبرئیل نازل کرد (دستور و حکم) مسواك و خلال (دندانها) و حجامت کردن 
را. 


۱[ و حجامت و شستن دهان و کیفیت آن دو, روایات زیاد 
آمده است که براي آوردن آنها مجالي نیس 


7- نماز و فواید پزشكي و بهداشتي آن 


7- نماز و فواید پزشكي و بهداشتي آن ما اگر بخواهیم تك تك مسائل و 
دستورات اسلام را موشكافي کرده و حکمت و فلسفه احکام را, بیان کنیم, 
اولا از عهده ما و تمام غیرمعصوم و حجت الهي خارح 
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است زیرا علم و دانش بشر در ان حد و مرزي نیست که فلسفه و حکمت 
احکام خداوندي را تماما بداند و یاکشف نماید, اما با گذشت ۳۳9 و 
بنشرفت داتش: برخي. از آن. ها روشتن. می گردد. در این توشتار .در آن 
صدد نیستیم که در باره همه آنها صحبت به میان آوریم بلکه به بعضي از 
آنها, به صورت فشرده و خلاصه متعرض مي شویم که يكي از آنها نماز 
است, نمازي که يكي از ارکان بناي اسلام است, هرکس عمدا آن را ترك 
نماید, کافر مي شود زیرا ترك عمدي آن, منکر آن مي شود و هرکس يكي 
از ضروریات دین را انکار نماید مرتد است. <1» 

1- نظافت لباس 

ساختمان اين عبادت مهم بگونه‌اي پي ريزي شده است که هرکس نماز 
بخواند باید بدن و لباس خود را از آلودگي ها و نجاسات پاك نماید و در 
مدت شبانه روز حد اقل پنج بار اندام هائّي را که تماس مستقیم با خارج 
دارند شسشو نماید و کوچك‌ترین چرك و غیره را زدوده و از خود دور سازد 
تا نمازش باطل نشود: اینجاست که مي ینیم جمله مهم «التظافة من 
الایمان» مصداق پیدا کرده و جامه عمل مي پوشد. و جالب این است که 
حتي به رنگ ظاهري و اثر باطني لباس نیز: سفارش‌هاي اکید دارند. 

امام محمدباقر علیه السلام مي فرماید: «هیچ لباسي بهتر از لباس سفید 
نیست و رنگ سفید نزد خدا محبوبتر است». 

امیرمومنان علیه السلام فرموده است: «شستن لباس: غم و غصه را 
برطرف مي کند و سبب قبولي نماز مي شود. 

2 نظافت بدن 

الف: فواید بهداشتي وضو: ۱ 

نماز گزار هنگام گرفتن وضو: باید چرك‌هاي مانع از نفوذ آب به بشره را بر 
طرف نماید و آلودگي‌هاي پیچ وخم زیر ناخن و دست وپا واعضاي وضو را: 
پاك نماید و آن گاه اعمال وضو را انجام دهد. 
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تحقیق پزشكي در اين مورد: ۱ 
برابر تحقیقات پزشکان 0 0 0۵) اکسیژن ازراه پوست جذب شده و گاز 
كربنيك دفع مي شود: لذا شستشوي بدن (بخصوص کساني که در معرض 


هوا و گرد وغبار قرار دارند) موجب مي گردد تا اعمال حياتي تعرق و 
تنفس جلدي به خوبي صورت پذیرد و میکروب ها و الودگي ها را از بین 
برده و از تجمع انواع میکروب ها و انگل ها که سبب بروز بيماري‌هاي 
جلدي مي شود. جلوگيري نماید. ۲ 

يكي از محققین درباره فواید وضو مي نویسد: تطهیر با اب وضو کشنده 
میکروب و ضدعفوني قوي است حیوانات ذره بيني و بي ازار نه تنها مواد 
الي را تجزیه و تحلیل مي نمایند بلکه از راه رقابت و تنازع حياتي قویترین 
دشمن و موثرترین حربه علیه میکروب هاي موذي مي باشند میکروب هاي 
موذي که بوسیله هوا از خارج به دست و روي و دهان مي نشینند يا اساسا 
مصاحب پوست و مجاري بيني و حفره دهان مي باشد دائما شخص را در 
حال محاصره و مخاطره شدید نگه داشته است. «1» 

شستشو با ات کم: نکر ار ۵ اضرا اهر شرا که شید آمیت ها 
خاصیت تمیز کردن را 7 بلکه معالجه قبلي و مدافعه موثري علیه 
فیکرون ها می باشة. و شاین خکفت آنکه«سفارشن. شنده: اتسست بحذار ند ات 
وضو روي صورت و دست مانده به حال خود خشك شود از همین راه باشد 
در حال ماندن اب روي پوست و لایه مو مخصوصا با استفاده‌اي که قهرا از 
حرارت ملایم بدن به عمل مي اید به حیوانات ذره بيني مفید فرصت 
فعالیت خوبي مي دهد که وظیفه تحلیل مواد آلي و کشتن میکروب هاي 
موذي را به جايي برسانند از طرف دیگر وقتي که در نظر ی کیزنم 
حضرت رسول اکرم صلي الله علیه و آله نیز گرم کردن آب وضو را در 
آفتاب منع نمودند حضرت علي (ع) مي فرمود: من وضو گرفتن را در 
زمستان بیشتر از تابستان دوست دارم بطور كلي استعمال آب گرم شده 
براي وضو مکروه است و نیز بخاطر بیاورید که در اثر گرم شدن آب: 
اکسیژن محلول که قوت لایموت حیوانات ذره بيني مخصوصي 
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است از بین مي رود منافع و مقاصدي که در وضو گرفتن بوده است بر ما 
قدري روشن تر مي شود بعلاوه شستشوي اعضاي وضو خود نوعي ماساژ 
است که فوائد آن: بر همگان آشکار است و موجب تسریع گردش خون 
مي گردد زیرا که وقتي مقداري آب سرد بر اعضاي وضو بریزیم قهرا آن 
عضو سرد شده و جریان خون با سرعت و شدت بيشتري بسوي آن 
قسمت: حرکت مي کند و براي حفظ 37 درجه حرارت طبيعي بدن و 
جبران حرارت از دست رفته کلیه اعضاي وضو تا به حالت طبيعي خود 
برگردند دستگاه گردش خون به فعالیت سریع خود مشغول است و 


نيتجه‌اي که نما زگزار از نماز_ بد ست و احساس شادابي: نشاط و 
سلامتي و تعدیل در دستگاه گردش خون که مهمترین جهازات بدن است 


بوجود اید بهداشت بدن را تامین مي نماید ۰1 


و با مسج تقریبا 14 جلوي سر (محل تمرکز قواي دماغیه) گردش خون در 
این قسمت از سر (که بدین وسیله اکسیژن بيشتري به آن مي رسد) 
شدید تر شده و سلولهاي دماغي براي تفر اماده تر مي گردد و با مسح 
پاها (به شرطي که از قبل موانع مسح را دفع نموده باشیم) که در نظافت 
پاها و رفع توص با تانید ابا نی دارد و دل را براي نماز آماده مي کنیم «2» 
يکي از پزشکان حاذق و پرمایه براي شخص مورد اطميناني چنین نقل 
کرده است: 

من مدتي به مرض بيدارخوابي دچار شده بودم براي معالجه به پاریس 
مسافرت کردم و به پزشك متخصص مراجعه نمودم پزشك به من دستور 
شستن دستها را از مرفق و صورت و پا (به ترتيبي که ما مسلمانان وضو 
مي گیریم) داد و در ضمن به ما گفت که يكي از فواید وضويي که پيشواي 
مسلمانان حضرت محمد صلي الله غلیه و له دستور داده همین است که 
اینگونه بیماریها را معالجه مي کند و من تعجب نموده و دانستم که دین 
مقدس اسلام کاملترین ادیان زنده جهان است. «<3» 
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دکتر موفق شاطي درباره فواید طبي و بهداشتي وضو مي گوید: «وضو که 
شستشوي موضعي يا شستن اعضاي معيني از بدن است و بخصوص که 
سفارش گردیده که از آب سرد استفاده شود باعث انقباض و انبساط 
عروق شعریه گردیده و این خود: 

داراي فواید بسياري است و در حفظ تندرستي جسم اثر فوق العاده‌اي 
خواهد داشت زیرا از طرفي تعادل فشار خون را حفظ کرده و باعث مي 
شوه کلف نز روا مین نامر ده قرمز نیز افزایش 
از طرفي حرکات تفنس نیز تقویت شده و بر مقدار اکسیون داخلي و گاز 
كربنيك يا اکسید 2 کرین خارجي بدن نیز افزوده خواهد شد. از طرفي 
وضو يا شستشوي بعضي از اعضاي بدن که خالي از مو باشد اثر كلي بر 
روي جسم خواهد گذاشت زیرا هم بر مقدار ادرار افزوده شده و باعث مي 
گردد که سموم بيشتري از بدن دفع گردد و هم اشتهاي به غذا بیشتر شده 
و در نتیجه عمل هضم نیز بهتر انجام خواهد شد و بالاخره اعصاب پوست و 
دیگر اعصاب فعاله بدن را به فعالیت واداشته و این تنبه و فعالیت به 
اعصات فا ون و مهتم ما زرا بت 7 1 
اعضا و در بدن پراکنده خواهد شد <1» 

ب. فواید بهداشتي استنشاق 

دکتر تومانیانس در کتاب خود مي نویسد: در غضرفهاي بيني گاهي كرمي 
تولید منود کب میب شنردرخفوی الما شید مق شود .و کم بای 
چشم ایجاد مي کند براي دفع این کرم بهترین وسیله شستشوي بيني با اب 


سرد است «<2» 

چند تن از موثقین و معتمدین تحصیل کرده ايراني در يكي از سفرهاي خود 
به اروپا در مطب پزشك مشهوري حاضر و مشاهده مي نمایند که پزشك 
تا فا ی و ی ی 5 
حفره‌هاي بيني و در جوف مخاط او 
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كرمهاي بسیار ریز و کوچك وجود داشته است که همانها موجب مرگ آن 
شخص شده است روزي دکتر مذکور کرمها را براي ازمایش روي صفحه 
شيشه‌اي قرار مي دهد تا با میکروسکوپ انها را مشاهده نماید از قضا چند 
قطره اب سرد روي کرمها مي ریزد و طولي نمي کشد که کرمها که چند 
روزي بود در هواي عادي زندگي مي کردند مي میرند و بر پزشك معلوم 
مي شود که داروي مرگ كرمهاي مخاط چيزي جز اب نیست «<1» 

درباره انعکاسات اعصاب سمپاتيك سالها بود که اطلاعات مبسوط کشف 
کرده بودند ولي اخیرا يكي از پزشکان بزرگ فرانسه دکتر پول زیه رئیس 
سابق کلنيك دانشگاه لیون كشفهاي عجيبي درباره اعصاب ۸ سمپاتيك کرده 
است او مي گوید: 

امراض بسياري مانند ضعف اعصاب قانقاریا در نوك انگشتان امراض 
تركهاي پوست: بي خوابي: مالیخولیا: هيستيري: درد سینه دردهاي 
روماتيسمي: 

سردردهاي سخت با فلج و غیره ممکن است بر آثر اعصاب سمپاتيك بوجود 
آید اکنون دکتر ژیه پس از سالها تحقیق طریقه معالجه این امراض را یافته 
3 از آن تیه و فی. کند: اب سرخ معالجات او عبارت از این 
اک 0 ۳۱ ۳ 0 0 
وه مه امن | کهرصر آنها حرداشت تاحل ره موز مش مان مه کته 
بیمار ابتدا احساس ناراحتي مي کند اما پس از چند ثانیه نتیجه مطلوب 
انجام مي گیرد زیرا دکتر در میان مخاط بيني مربض سر عصب سمپاتيك 
را یافته و میله را به آن تماس هي دهد بیمار دفعتا مقدار زيادي هوا 
استنشاق کرده ختسا تنم پر از اشك مي شود چهره اش سرخ میگردد و 
ای عطمه شیر تجولی عمل کر صام شندمدود سشماو شا با فته ارس را 
اين طریق دکتر ژٍیه بسياري از مبتلایان به امراض عصبي را معالجه کرده 
که واقعا تعجب اور است و رمز کار او در تحريك نوك عصب سمپاتيك در 
استنشاق اب خنك را تجویز کرده است وقتي که شما استنشاق مي کنید با 
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خود اب را بالا مي کشید فورا برروي عصب سمپاتيك شما اثر کرده و به 
ان ان و ال مخ مر 6 جر حور اج ينعي > 
علاوه بر اینها سردردهايي که بر اثر هواي ناسالم و خستکی: بوخود امین آند 
را از بین مي برد و اين كاري آ میات که يك نمازگزار واقعي هر روز چند بار 
هنگام وضو گرفتن انجام مي دهد <1» 

سواي آنچه گذشت استنشاق با آب سرد فواید ديگري نیز دارد که از جمله 
آنها این است که استنشاق تماز. کزاز زا از مبتلا شدن به امراضي چون 
سل و آسم و امراض ريوي و زکام: مصون داشته و تعادل عصبي حالت 
نشاط: تعادل و فرح در نهاد ادمي را ایجاد مي نماید. «<2» 

ج. فواید بهداشتي مضمضمه و مسواك امام صادق علیه السلام فرمود: هر 
ات باید مبالغفه کند هريك از شما در مضمضه و استنشاق پس بدرستي که 
از شیطان است. ۱ 

انچه از احادیث و روایات درباره مسواك زدن نقل شده همگي آنها را علم 
تشک ی ره وا مهو مر تاه برآنما مد ند وان موه اش که 
فرموده‌اند مسواك نور چشم را تقویت مي نماید حقیقت ي است که علم 
پزشکي. تأیید مي کند زیرا اگر دندان مسواك نشود ريشه دندان و لثه 
چرکین شده مخاط حلق و در نتيجه بيني و سينوسهاي چركي موجب تاري 
چشم مي گردد و حتي وجود يك مرکز عفوني در دهان به کبد و کلیه اثر 
نموده و از راه خون بر روي چشم نفوذ کرده و روشنايي چشم را کم مي 
کند. <«3» 

دکتر تومانیانس مي نویسد: دندانها را باید مسواك کرد و بیش از هرچيزي 
رعایت و مواظبت نمود چه آنکه زيبايي انسان و جلوه او از حیت صحبت 
کردن و حرف زدن 
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و جویدن غذا که نجویدن ان سوء هضم تولید مي کند به دندان است. 
دندانها که فاسد و خراب شد به لثه سرایت مي کند ورم لثه و درد دندان 


سبب متورم شدن لوزتین و نمور زیر فك شده و در نتیجه عمل تنفس و بلع 
مشکل خواهد گردید لثه‌هاي دندان که فاسد شد میکروب ها در لثه تولید 
مرضي مي نماید که موسوم به مرض پیوره که تا بحال علاج قطعي ان 
ممکن نگردیده است مي باشد البته میکروب هاي مرض ممکن است به 
رباط دیگر بدن هم از قبیل بينيپ و چشم و مفاصل سرایت ت کنند در این 


8- فوائد طبي حرکات نماز 


8- فوائد طبي حرکات نماز اين مبحث را با سخني از دکتر الکسیس کارل 
آناز ی کت آنحا کم‌فربای ماد هی سای کید 

نتایج نماز و نیایش را با علم نیز مي توان دریافت زیرا نماز و نیایش نه تنها 
به روي حالات عاطفي بلکه روي کیفیات بدني نیز اثر مي کند و گاهي در 
چند لحظه يا چند روز بيماري جسمي را بهبود مي بخشد این کشفیات 
هرچقدر هم که غير قابل درك باشند: بايستي به واقعیت شان معترف شد. 
دفتر مشاهدات طبي لورد بیش از دویست مورد درمان فوري و غير قابل 
تردید سل ريوي, فونت کلیه و سرطان و امراض بدني دیگر را ضبط کرده 
است. <2»* 

اما حرکات نماز: چنانچه امروزه ثابت گردیده: تکرار قیام و قعود در نماز 
فترنن وله ای است: که.شرعت کرش خون زا افزايش داده و از این 
رو نماز را يکي از عوامل موثر در بکار انداختن جهاز هاضمه دانسته‌اند که 
و ات به را کر سار من سای وسالیه ام است: وه 
اوقات نماز و مواقع هضم غذا کاملا مناسب و هماهنگ بوده و چنانکه 
ملاحظه مي نماییم در این امر: حکمت عجيبي بکار برده شده است. 
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به این ترتیب که وقت نماز صبح پیش از شروع به غذاي صبحانه بوده است 
و ظهر قبل از آنکه انسان به نهار بپردازد و عصر یا همان وقت که هضم 
غذا آغاز شده ... و به هنگام غروب يا موقعي که انسان بین دو وعده نهار و 
شام قرار دارد. و به همین ترتیب موقع عشا که هضم غذا تازه شروع 
گردیده ... طب جدید این موضوع را ثابت کرده و مدلل ساخته که نماز 
بهترین وسیله اي است که از بالارفتن فشار خون جلوگيري کرده و در 
حفظ تعادل ان: اثر به سزايي خواهد داشت. 

آري طبق نظریه پزشکان چنانچه در اداي نماز مراقبت و محافظت به عمل 
آمده و حرکات موزون آن به آرامي و طمأنینه که از شرایط صحت آن 
ات رام باشخایت سم رده کش اد سر انظ صعت اون است ام 
باشد. 

ثابت و مسلم گردیده که از بسياري از بيماريهاي ناشي از فشار خون 
جلوگيري خواهد کرد ...و این خود اثر آني و فوري بر قلب گذاشته و از 
ضربان ند و زیم آن .انم خواهند شند. 

مجله ریدرز دایچست مي نویسد: 


بر اساس تحقیقات معلوم شده است افرادي که به طور مرتب به عبادتگاه 


مي روند. 


در برابر بسياري از بیماریها نظیر فشار خون: بيماريهاي قلبي: سل و 
سرطانهاي ناحیه گردن مصونیت دارند. 
ِِ ادروین فردريك پاورز استاد امراض عصبي در ایالات متحده آمربکا 


علم ِ در دنياي كنوني از بسياري از رموز و اسرار بیماریها به طرز 
معجزه اشانی پرده برداشته است. با این وصف هنوز هم هزاران بيماري و 
مرض باقي است که بزرگترین اطباي هوشمند و نوابغ پزشكي کمترین 
بارقه اميدي به کشف و معالجه انها بدست نیاورده‌اند اما بررسي و دقت 
در قالعات این اظبا ی توا این کته رازن شاد که علب نها اش 
نظریه را تایید نموده و اعتقاد پیدا کرده‌اند که در میان معجزات فراواني 
که براي نماز شمرده‌اند: يكي اعاده صحت و تندرستي روحي و شفاي کلیه 
بيماريهاتي است که مداوا شده و کلیه روشهاي پزشكکي در برابر 
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آنها عاجز مانده است «1» 
يك جراح مصري اخیرا| بايك سري تحقیقات گسترده اعلام داشت: 0 
بهترین درمان براي بیماران مبتلا به جابجايي غضرفهاي ستون فقرات 
است. دکتر الزیات استاد دانشگاه نوادا در آمریکا پس از مطالعه بر روي 
چهل بیمار گفت: حرکتهاي ناشي از پنج بارنماز در روز مي تواند عمل 
جراحي ناشي از بيماري مذکور را در مدت تا هفته بهبود بخشد. این 
پزشك مصري به بیماران جراحي شده خود توصیه کرده است بلافاصله 
پس از عمل جراحي حرکت کرده و به مدت يك هفته روزي پنج بار حرکات 
نماز بجا آورند و این حرکات را در هر صورت ۳ پایان عمر ادامه دهند 
همچنین يك دانشمند آمريكايي در كتابي که به تازگي بنام بيماريهاي فقرات 
منتشر ساخته: گفته‌هاي این پزشك مصري را تایید کر ده و به بیماران خود 
نیز سفارش کرده است که روزانه پیج نوبت ح رکاتي شبیه نماز مسلمانان 
انجام دهند «<2» 
فایده طبي رکوع و سجود 
چناچه اشاره شد بزرکترین متخصصان و پزشکان عالي مقام بین المللي بر 
این باورند که حرکات نماز (خم و راست شدن ملایم) در سجود و رکوع مي 
تواند يکي از راههاي مهم درمان بيماري‌هاي ديسکوپاتي يا بيماردي ديسك 
رکوع و قیام نماز در تقویت عضلات پشت و معده اثر به سرائي داشته و 
انچه از مواد چربي و یه که در جداره معده باقي مانده است: بکلي از بین 
مي بر د. 
میم رت فانو تمه و اس اوه که ات ای ها اس 
تقویت مي نماید و هم در وصول خون به اعضاء و نواحي بدن کمك مي کند 


و نيروي جداره معده را : نیز افزايش مي دهد و فعالیت و حرکات امعاء نیز 
تقویت مي گردد و يكي دیگر از فواید سجود (البته اگر سجده 7 
انجام گیرد) این است که از بزرك شدن شکم و ورم معده که بر آثر 
فشرده شدن عضلات ان بوده و خود بيماري 
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بزرگي محسوب مي شود: جلوگيري خواهد کرد. دکتر مصطفي حفار 
متخصص امراض دستگاه هضم و عضو تحقیقات علمي مجلس شوراي ملي 
لبنان واستاد دانشعده طب فرانسه. راجع به فواید ضمني رکوع و سجود 
در نماز مي گوید: 

رکوع در تقویت عضلات دیواره شکم بسیار مفید است: و به جمع شدن 
معده کمك مي کند و آن را در کار هضم ياري مي دهد. روده ها برایشان 
اما سجود باعتث رانده شدن هوا از میان معده به دهان مي شود و 
دشواري‌هاي هضم و انععاسات قلبي را برطرف مي سازد: پزشکان 
نشستن به صورت سجده در نماز را براي درمان جمع شدن خون در پایین 
شکم بانوان که ناشي از پشت درد در زهدان است: : لتوصیه مي 

دکتر فارس عازوري متخصص بيماريهاي اعصاب و مفصل از دا شاه ها 
آ مایت هیده نماز مسلمانان رکوع و سجودش عضلات پشت را تقویت 
و حرکات ستون فقرات را نرم مي سازد و امراض عصبي و عضلاني را 
آرامش مي بخشد بخصوص اگر نماز را از سن نوجواني بپا دارند: نیرو و 
استحکامي در برابر بيماري هايي مي یابند که درنتیجه ضعف عضلاني 
مجاور ستون فقرات عارض هی نود انحه باعت ان ضعی ی رزروو: انوار 
بيماري‌هاي عصبي است که موجب دردهاي شدید و تشنج عضلاني است. 
اخیر | بعضي از دانشمندان براي تقویت عضلات نمرین هايي معین کرده‌اند 
که ترخی از آنها شتبیه به خر کات تفاز است: 

دکتر دیاب و دکتر قرقوز در باره فواید طبي سجود چنین مي گویند. 

پایین آمدن سر به هنگام سجود منجربه احتقان خون در رگهاي خوني مغز 
مي شود و هنگامي که سر به صورت ناگهاني به طرف بالا مي رود: فشار 
داخل رگهاکاهش مي يابد و این حرکت در هر رکعت نماز شش بار در 
رکوع و سجود تکرار مي شود يعني 102 بار در شبانه روز واین حالت در 
ی به جا آورد. 

آورد اين 
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رل م2 باز ور شبانه رور 04 تردن شام تمعن طوواکه ور هد 
حركتي رگهاي خوني منقبض و منبسط شده و بر نرمي و قدرت جداره و 


عضلات آن افزوده مي شود. 

البته نباید. ارامشن رزوی و ضفاي: ذهنی: خاضل. از تمان را نادیدم کرفت: 
تکرار اين حالات چند بار در روز موجب مي شود مغز به شکل مطلوبتر و 
بهترب به فعالیت خود ادامه داده و تفکر به نحو احسن صورت پذیرد. 

دو پزشك سابق الذکر در جايي دیگر مي گویند: 

در حقیقت نماز هم عبادت است و هم ورزش بدني و روحي ... و مي توان 
ادعا کرد که قران در تطبیق ورزش‌هاي سبك که امروزه به ورزش‌هاي 
سوئدي معروفند, پیشتاز بوده است. ۲ 
انچه ورزش نماز را از سایر ورزش ها ممتاز مي نماید: توزیع مناسب ان 
در شبانه روز است «ان الصلوة کانت علي المومنین کتابا موقوتا» «<1» 
دانشمندان نیز ثابت کرده‌اند بهترین نوع ورزش: ورزشي است که تکرار 
شود و در طول 1 روز توزیع گردد یا ب نباشد ۶ آن 
فراهم است. فواید ورزشي نماز را مي توان به شرح ذیل خلاصه نمود, 
تحريك عضلات بدن و تمام مفاصل: حتي مفاصل ستون فقرات در هر 
رکعت با علم به این که نماژهای یومیه. 17 رکعت بوده تواقل نیز به آن 
اضافه ف کر ود 

نشاط بخشیدن به کار قلب و دستگاه گردش خون. 

بهبود فعاليتهاي مغزي به دلیل کمك به تغذیه بهتر ان. ِ ۲ 
تقویت جداره شريانهاي مغزي و حفظ حالت ارتجاعي انها که در نتیجه ان: 
در مقابل پاره شدن و خون ريزي مقاوم خواهند شد. 

آماده کردن بدن براي مقابله با پیشامد حالت‌هاي ناگهاني که ممکن است 
بسياري از مردم دچار آن شوند؛ مثل سر گیجه و سیاه ي رفتن چشم و 
بيهوشي‌هاي زودگذر. 

اسلام فر ان تر از زمان؛ ص: 000 

ارامش روحي و اعتماد به نفس. «<1» 

تاثیر نماز در تمرکز فکر 

توجه و خشوع در نماز وسیله اي است براي پرورش حضور ذهن و مرکز 
حواس که در زندگي بسیار حایز اهمیت است و مي توان گفت که بیشتر 
موفقیت هاي انسان در نتیجه همین توجه کامل و حضور ذهن است. 

ویلیام مورتن مارستن ۲ 

متخصص در روانشناسي مي گوید: 

افراد موفق کساني هستند که مي توانند در امري تمام افکار خود را 
متمرکز کنند و تمام دانستني هاي خود را در باره آن بیاورند و به کار ببندد. 
براستي اگر روح و فکر ما بطور کامل در نقطه‌اي متمرکز شود يا براي 
امري به کار افتد بيروي شگفت انگیز و فوق العاده‌اي مي آفربند. ویلیام 


جیمز که پدر روانشناسي جدید محسوب مي شود مي گوید: 

فرق بین ۳ بادیگران؛ يك موهبت فطري بیست بلکه مربوط به 
توجچه کاملي است که به موضوعات و ننبیجه هاي آن مبذول مي دارند و 
میزان نبوغ بستگي به میزان و درجه تمرکز افکار شخصي دارد. 

در مورد اين که چگونه مي توان این نیرو را در خود ایجاد کرد. 

ویلیام مولتن در مجله «ریدرزدایچست» مي نویسد: این نیرو (تمرکز فکر) 
بق: فنسلم؛ تصرین یه دسقت: مقی: ایند .اه عفرین احیياح .یه شکا نی و 
پايداري دارد. وقتي توانستي افکارت را يي در پيي 50 پا 100 بار در 
موضوعي متمرکز کني لاجرم سایر افکار و خاطره هاجاي خود را به 
موضوع مورد نظرتان خواهد داد. سرانجام عادت خواهي کرد که در هر 
امري با اراده خود ذهن را متمرکز سازي. 

از تمام مطالب فوق نتیجه مي گیریم که نماز بهترین وسیله براي پرورش 
تمرکز فکر و حواس درانسان است. زیرا نمازگزاري که مي کوشد باتمام 
قفرت افکار خود را یت جا جمغ کید تامازشس باخعنوع و حضور فلت 
باشد, بدون تردید این عمل در 
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وي عادت مي شود و مي تواند در هر موردي تمام افکار خود را متمرکز 
سازد و در نتیجه به ترقیات و اکتشافات مهمي نایل گردد. 

در تأیید بیشتر این موضوع: ویلیام مولتن مي گوید: 

پقر ین راهن که بحهه قاتا در اسان سامت که ان ازمست که کر 
و حسم هردو باهم کا ر کنند. 

و مير بینیم که ازور انسام عبارت است از عمل فکر و جسم باهم. زیرا 
ماه ان رال که شاه افکان موعی فت ات نب کر ره 
قیام و قعود مي پردازد. ر 

و بالاخرة دکتر کارل مي گوید: به نظر مي رسد که نیایش: وضع فكري 
ات نع کسه ا فا واه عایی صعسن دست ارم 
بالا مي کشد. «<1» 

تاثیر نماز در طول عمر 

در يك بر رسي اماري محققین دنياي پزشكي (در داخل و خارج) اعلام 
کرده‌اند که علما و رجال مذهبي و افراد پایبند به قوانین واحکام مذهبي که 
شیانب رو جند بار-در ادفایمعیس:با کدا ارباظ بر کرار دانته و زرد کن 
ناش آنمانبه منوت اه است: طیل عصر سس اسان افیا 
(بویژه لا ابالي و بي بند وبار) و كساني پایبند مذهب نیستند, خواهند 
داشت. 

کار خاونه لت قوف درکن فیلیام پات آمربکاتی. مار ند ین مصمون متمتنو 
نموده است: دز تمام: دنباهر.دفیعه 62 تفر ,وهر ساعت. 67 نهر و هر 


روز 90410 نفر و هر سال 33 میلیون نفر به مرگ طبيعي از دنیا مي روند 
. در اروپا از هر هزار نفر فقط يك نفر به صد سالگي و 10 نفر به مرز 80 
سا کی من ود ها دی حیان انمانت کد. که ی ایند ود زا همین 90 
سالگي برسانند: از هر هزار نفر 43 نفر روحاني: 40 نفر کشاورز: 29 نفر 
دانشمند و نویسنده: 26 نفر استاد و دبیر و 24 نفر پزشك مي باشند. «<2» 
اسلام فر ان نر از زمان. ص: 002 
و همچنین دکتر علي پور مي نویسد: همین چند وقت قبل بود که 
روزنامه‌هاي امريكائتي نوشته بودند» کشیشان و راهبان کمتر از سایرین به 
بیماریها مبتلا مي شوند و دفاعشان بهتر است. در کشور خودمان نیز آنان 
که ایمان بيشتري دارند کمتر بیمار مي شوند و انها که فقط کوشش خود 
را در کارها دخیل مي دانند و خدايي را باور ندارند: اغلب ام‌الامراضند و 
عمري را به تلخکامي و بيماري به سر مي برند. <1» 
در برخي مناطق کشور شوروي سابق از هر 100 نفر 10 نفر وارد 
دومین قرن زندگي خود مي شوند: این در حالي است در مناطق مسلمان 
نشین شوروي که پایبند به اصول و اعتقادات ديني و مذهبي هستند . از هر 
۱ 6 
اف ای ین مان ده صادهه عم تسه ات عنفی در ول هر 
افراد روحاني و مذهبي است «2» در ایران از مجتهدین و مراجع تقلید 
هشتاد به بالا هستند و از مراجع كساني بوده‌اند که حتي نود سال به بالا هم 
عمر کرده‌اند که از میان آنها مي توان به مراجع زیر اشاره نمود. 
ی 
نت اللغاراکی بیش از 100 سال. 
آیت الله فجشتی ملايري 92 سال عفر کرد و همختین از غلما و بسياري از 
آیات عظام. «3» ۱ 
از صنف روحاني که بگذریم : افراد مذهبي و متدین که دائما با آداب و سنن 
اسلامي سر و کار دارند و نماز را سر لوحه 0 ديني خود قرار 
داده‌اند: بیشتر از دیگراقشار مردم روي زمین عمر مي 
و باز در ایران خودمان كساني همچون جواد بافراني پیر مرد 124 ساله 
نائيني و بمانعلي جوانمرد پیرمرد ساله 125 ساله شيرازي و کمر احمدي 
پیر مرد 135 ساله 
اسلام فراتر از زمان. ص: 603 
ايلامي در پاسخ خبر گاران جراید, سحر خيزي (نماز صبح) و عمل نمودن 
به احکام شریعت اسلامي بویژه نمازهاي پنجگانه 3 و نودن:ا قران 
۱۱ زندگي را از عوامل موثر در طول عمرخود دانسته‌اند. <1» 
دکتر الکسیس کارل در رابطه با سحر خيزي بویژه براي نیایش صبحگاهي 


نوبت نماز. هرکس باید اخلاقش را نیز همانند جسمش شستشو دهد. 2 


9 روزه و مسایل طبي و منافع آن 


9 روزه و مسایل طبي و منافع ان روزه يكي از قوانین اسماني است که 
با وجود شر ایط ان (از قبیل صحت بدن و در مسافرت نبودن و عدم پيري 
مفرط و نبودن روزهاي آخر حاملگي و زایمان نکردن و شیرندادن وو ...) 
به همه افراد بشر, انجام آن واجب گشته و اجراي آن لازم گردیده است. 
علاوه بر تعلیمات معنوي و تمرینات روحي و خود سازي و تصمیم گيري و 
بهره مندي از سایر مواهب آسماني: و دستورات اخلاقي فراوان آن, تنها 
دقت در مسائل پزشکي‌اش, براي ما روشن مي سازد که خداوند با این 
فرمان, براي افراد بشر تن سالم و روح متعادل, ارزاني داشته و واجدین 
شر ایظ آن را به سعادت و خوشبختي وامیدازد. زیرا اتسان در طول. بازدم 
ماه بخور و بخواب و ازدیاد چربي‌هاي مضر بدن و اضافه وزن وو . .. خلاصه 
تنظیم همه اینها, باسوخت و سوز صحیح و رزیم درست گرفتن, به دوست 
مي آید و آن هم گرفتن روزه و بجا آوردن این دون آسماني است. چون 
اک آن گونه که از ما خواسته شده است: روژه بگیریم به هی مشكلي 
برخورد نخواهیم کرد و تمامي کمبودها و ضروریات بدن از این طریق 
تنظیم خواهد گشت. 
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بگذریم از کیفیت روزه گرفتن انان که افطار و سحر و در طول شب. با 
انباشتن خوردنیها و آشاميدني‌هاي گوناگون و مکرر در شکم. خود را 
ازرسیدن به هدف روزه گرفتن, باز مي دارند و یا بدون در نظر گرفتن 
سلامت خود و حتي بچه شیرخوارش که به بانوان شیر ده در صورت به 
خطر افتادن خود و يا بچه‌اش, اجازه روزه گرفتن را نمي دهد و يا بیماران 
و سالمنداني که با روزه گرفتن. بیماریشان تشدید و بنیان سلامتي 
بدنشان, برکنده مي شود, روزه گرفتن را بر آنها تحریم نموده است. بدون 
در نظر گرفتن همه این شرایط, باز به روزه گرفتن اقدام مي نماپند و یا با 
پرخوري, بدن خود را در حالت نخست و اولیه. نگهمیدارند. که متسه نم از 
مواهب روزه گرفتن بي بهره و بادست خالي از ماه رحجمت و پرفیض 
رمضان بیرون مي روند 


0- حح 


0- حج اسلام با درنظر گرفتن تمام ابعاد زندگي سالم فردي و اجتماعي, 
مسائلي را لا زم و واجب شمرده است که با رفاه و سعادت بشر» ارتباط 
مستفیم دارد. 

براي اطلاع از وضع زندگي و حضور و غیاب همسایگان. حضور یافتن 
روزانه در نماز جماعت مسجد محل را اکیدا سفارش نموده است حتي 
عدم حضور سه روز پياپي بدون عذر را؛ , بهودي امت و عیادت نکردن از او 
و شهادت اوراء نیذیرفتن قرار داده است؛ و همچنین براي آگاهي از حال 
همشهریان و هم محلي ها, هفته‌اي يك بار اجتماع در مسجد جامع شهر 
براي نماز جمعه و جهت اطلاع یافتن از حالات هم کیشان و هم مذهبان 
سایر کشورها و تماس برقرار نمودن با انهارا, سالي يك بار و در مدت عمر 
حد اقل يك مرتبه. حضور در سرزمین وحي مکه و انجام اعمال مخصوص 
ان قرار داده و واجب گردانیده است يعني سالي يك بار مسلمان هارا, در 
کنارست اللهالخرام 8 اند مربوط به آن: کنفرانس عام و بین المللي 
اسلامي راء , دستور اکید داده و در صورت امکان, انجام آن راء برابر با 
قبول یهودیت و یا نصرانیت و یا مجوسیت را در هنگام مرگ, اعلام نموده 


است 


بخش 14 تطبیق ها و مقایسه ها. 


اشاره 


بخش 14 تطبیق ها و مقایسه ها. اگر كکسي بخواهد مدت عمر خودرا با 
پژوهش و مطالعه در باره اسرار خلقت يکي از افريده‌هاي خداوند سپري 
۹ ی ره به جائي ببرد اگرچه درباره يك جماد ی حیوان با پرنده به 
و موریانه به ظاهر حقیر و از نظر افتاده یا يكي از میلیون ها آب زیان و 
چرندگان و پرندگان و خزندگان وو .., بر رسي نماید, باز کم آورده و چندین 
ده سال عمرش کفاف نخواهد کرد. 
ات مثال قرآن مجید در باره فرآورده و محصول تلاش زنبور عسل این 
نده خيلي کوچك, يك جمله کوتاه فرموده است: «فیه شفاء للناس» <1» 
۳ در شهد و موم و 
اسلام فراتر از زمان. ص: 608 
مار ال ور سای وم ات این سا تا 
کفاهتوهت کران .وا عاوان ساحته البدت: که .فقط در موزه تحصول ان 
پرنده» موشکافي و تحقیق به عمل اورند که در این مورد کتاب ها و 
ما ی اس ما اه او اه کر 
ريزي او و نحوه تغذیه و محافظت از او وسیله گارد مخصوص او و بوي 
نحوه کار کارگران و نران مفت خور و کار کشیدن از آنها وقتل عام آنان 
پس از رفع نیاز از آنها!! و و ... که عقل خردمندان در شناختن اسرار انهاء 
متحیر و سر گردان است 


1 اب دهان شگ و خاك 


1- آت دهان سگ و خاك دانشمندان علوم نز کی مین کورقدا: در آب دهان 
سک میکروبي وجود دارد که آن را هیچ چیز جز حاك از بین نمي برد ولي 
اسلام فرا: بو ار فاد 609 

علمي افتخار مي کنند ولي باید در نظر داشت که بدین جهت يا چندین 
جهات کشف نشده دیگر, بژر کان دین اسلام هزار و چهار صد سال قبل, 
دستور داده‌اند اگر سگي ظرفي را با زبان بلیسد و یا از ظرفش آب بنوشد 
و آب دهان بریزد. اول باید آن را خاك مال کنند بعد. حد اقل سه بار با آب 
بشویند 


2- سخن از میکروب هابانام شیاطین! 


2 سخن از میکروب هابانام شیاطین! يكي يکي دیگر از احکام اسلام: تمیز نگه 
داشتن ناخنها و زیر ناخن هاست و نخوردن آب از شكستگي کوزه و 
ظرف‌هاي سفالین و از طرف دستگیره آنها وو .. (که تعدادي از آنقا در 
فصل خوردني ها و آشاميدني ها گذشت) زیرا در علت این تعابیر آمده که: 
زیر ناخن ها و غیره. محل تجمع و نشیمن شیاطین است. اشاره به 
میکروب هايي است که با چشم غیر مسلح قابل ریت نیست و با اين بیان 
ها خواسته‌اند جامعه را از آلوده شدن و آلودگي, نگهدارند تازماني برسد 
که اسرار این گفتارها روشن شود که بعد از سپري شدن قرون متمادي, 
میکروسکوب کشف گردید و میکروب ها با اين دستگاهها قابل ریت شدند 
و دانشمندان يي به عجایب احکام و فراتر بودن ان از زمان بردند 


3- اخبار از رادیو و تلویزیون 


که آخبای از رای و تلمیزیون ‏ از آمیرموسان.عیه الشلام روایت شده 
است: أّه يمشي في خارج الکوفة معه کمیل بن زیاد حلي وصل آلي موضع 
قوفف: قیه و فال* باکمیل بن ویادهاها ؛عوصع فیرتقق شا دی الفیار که 
یمیناً وشمالا و قال ستبني_من هاهنا و هاهنا دور وقصور ما من بیت في 
ذلك الژمان الا و فیه شیطانا اریل. « 

همانا حضرت در خارج کوفه راه مي رفت و کمیل ابن زیاد نخعي هم با او 
بود تا این که به محلي‌رسیدند: حضرت در ان ایستاد و فرمود: اي کمیل بن 
زیاد! اینجا محل قبر تواست سپس با دست مبارکش به راست و چپ 
اشاره نمود و فرمود: به زودي از اینجا تا اینجا خانه ها و قصرهائي ساخته 
مي شود که «خانه‌اي یتست زور ان زمان مگر این که ور.. ان شیطان ازیل 
خواهد بود» 

اسلام فراتر از زمان ص: 610 

شب مره ۲۱۱ ۵ 1397 عفشسی ۲ مسر کدخکم آفا. استات ظاهز 
اميني گلستاني: راجع به اين گونه روایات صحبت مي کردم از جمله روایت 
بالا را عنوان نمودم که حضرت به صحابه بزرگوارش کمیل قدس سره این 
طوري فرموده است: پس از شنیدن این سخن؛ سه هر ۳ ب من 
اکیدایرسید آپا واقعاً حضرت این طوري فرموده است ؟! گفتم بلي این 
روایت خودت بخوان, تعجب کرد پرسیدم چرا این همه در ۱۲ با این 
روایت ت کنجکاوي مي کني؟ (چون خودش استاد زبان انگليسي در مدارس 
درک حهانی علوم اسلامي) براي طلاب خارجي است گفت: حضرت در 
این روایت از کلمه «آریل» که استفاده فرموده است: این کلمه انگليسي 
است:. به. آنتن یا گیرنده «آریال» مي گویند:! حضرت که مي فرماید: 
«خانه‌اي بیست در آن زمان هدر این که در آن شیطان اروت خواهد بود» 
يعني در بالاي هر خانه آنتن نصب مي شود و معلوم است که آنتن براي 
تلویزیون یا دستگاه پیشرفته تر در این زميینه مانند ماهواره زره گر آن 
خانه خواهد بود که اکنرا يكي از مصداق تشکیلات شيطاني است!. 

در زماني که نه از آنتن و گيرنده و ماهواره, خبري بود و نه از رادیو و 
ار اس کات ار ماش سین امه با ام اش آن دا رس 
12 قرن: بیان گردیده است. 

در زمان تحصیل ما (1334 شمسي ببعد) مابین کوفه ونجف اشرف يك 
فرسخ بیابان شن زار بود و قبر کمیل هم در کنار راه در محلي به نام 
«ثویه» قرار داشت ما که براي شنا و استفاده از اب شط فرات به کوفه 
مي رفتیم قبر کمیل قدس سره از دور در وسط بیابان دیده مي شد. 


اخیرا که به زیارت عتبات عالیات مشرف بودیم در سال‌هاي 1384 و 
6 و 1387 شمسي, نجف و کوفه به هم متصل و يك شهر شده است. 
در زماني که بیابان و شنزار بود حضرت از بناهاي خانه ها و قصرهاو 
اختراعاتي خبر داده است که وجود خارجي نداشت اي بنازم به عظمت و 
بزرگواریت اي علي علیه السلام. 
در محاورات عامه عربي هم به رادیو مي گویند: «آریل المذیاع» يعني 9 
رادیو, 
پا منظور نصب گيرنده‌هاي ماهواره و سایر رسانه‌هاي گروهي باشد. 
اسلام فر ان نر از زمان. ص: 011 
2- رسول خدا صلي الله علیه و آله, به سلمان فارسي ضمن حديثي فرمود: 
... و آهل المغرب پسمعون صوت اهل الشر قه و اه المتترق عون 
ضوت: هل الهعرت ری 

و اهل مفرب مي شنوند صداي اهل مشرق و اهل مشرق مي شنوند 
اه 

3- امام ما نی تاه فرمود: بات علي الناس زمان پيري و یسمع 
من یعیش في المشرق صورة و صوت من في المغرب و کل قوم یسمعون 
الطوت بلغتهم». <2» 
مي اید زماني بر مردم, مي بیند و مي شنود كسي که در مشرق است, 
صورت و صداي كکسي را که در مغرب است. و تمام مردم مي شنوند 
صدارا با لغت خودشان. 
4- رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: «یاسلمان عندها ۳۹۹ 
الرويبضة قال سلمان ماالژويبضة 1 فدا ك ۳ هه قال: یتکلم 
فی,اضر ها من الم سم 3« 
اي سلمان آن وقت رویبضة سخن گوید, سلمان گفت: رویبضة چیست پدر 
و مادرم فدایت باد؟! فرمود: 
سخن مي گوید در کار عموم آن کس که سخن نگوید, سخن گوید, (يعني 
شايستگي سخن گفتن ندارد به سخن آید پا رادیو و تلویزیون که خود 
ی ری ی ی 

5- امام صادق علیه السلام فرمود: «ينادي مناد باسم القائم علیه السلام 
قلت خاص آو عام؟ قال علیه السلام: کل قوم بلسانهم». «» 
منادي ندا مي کند به نام قائم علیه السلام, گفتم: (نداي) عام است با 
خاص؟ فرمود: هرقومي با لغت خود. 
6- ابي ربیع شامي گفت: شنیدم آبا عبد ال (علية السلام) مي فرمود: ان 
قائمنا اذا قام مد له لضاف اماعفره نارهم خی( کون 
بینهم و بین القائم برید یکلمهم فیسمعون و ینظرون الیه. و هو في مکانه. 


»5« 


همانا زماني که قائم ما قیام نمود, نیرو دهد (و مدد نماید) بر گوش ها و 
چشمان شیعیان ما تا نباشد میان انها و قائم علیه السلام قاصد (و نامه 
بري), با آنها (به صورت زنده) سخن مي گوید. پس صدایش را 
اسلام فر ان تر از زمان؛ ص- : 612 
جب و و ۵ او سیر ناو اودی خاق ون با 

7- ابن مسکان, گفت شنیدم آبا عبد الله (علیه السلام) مي فرمود: ان 
المومنین في زمان القائم و هو بالمشضرق لیزی. اخاه الذخ قي المفرت:. و 
کذا الذي في المفرب يري آخاه الذي في المشرق. <1» 

مقمنان در زمان قائم علیه السلام او در مشرق باشد. البته برادرش را مي 
بیند که در مغرب است و همچنین در مغرب, مي بیند برادرش را که در 
مشرق است. ۲ 
ری ی تن وهآ و ها تا اوه کی توس 
و حل خواهد کرد 


4 اخبار از هوا پيماهاي بمب افکن و . . و الحَبْلَ و الیغال و الْحَمیر لتر کبوها 
رنه وله ما لا علمون (8) «2» (و همچنین) اسبها و استرها و الاغها 
با ها هم هس او ار 
وسائل نقلیه ديگري) هی ایند که شما نمي‌دانید! 

در پایان آیه به مسأله مهمتري اشاره کرده و افکار را به وسائل نقلیه و 
مركبهاي گوناگوني که در آینده در اختیار بشر قرار مي‌گیرد و بهتر و خوبتر 
از این حیوانات مت ند استفاده کند منوجه مي‌سازد, و عی کوند: (و یخلق 
ما لا تعلمون). 

۳ و ِ ۳ 

ولي همانگونه که در تفسیر مراغي و تفسیر في ظلال استخ است درك 
مفهوم اين جمله براي ما که در عصر ماشین و وسائل و مركبهاي سریع 
السیر زندگي هي کنیمء شاد و. اسان است. . _ 

و اگر ملاحظه مي‌کنید که تعبیر به یخلق (مي‌آفریند) کرده است دلیلش 
ِ است زیرا کار انسان در این اختراعات در حقیقت چيزي جز جفت و 
جور کردن و به هم پیوستن نیست. اساس آنها که مواد اصلي را تشکیل 
مي دهد تنها با آفز پننشن خداوندي است, از این گذشته آن ابتعاري که بشر 
در طریق اختراع این وسائل به کار 
اسلام فراز تر از زمان؛ ص: 613 
مي برد آن هم مولود استعدادي است که خدا به او داده است. «1» 

.. و الحدید يجري علي ظهر الهوي و تمطر علیهم نار و یموت من آهل 
الارش من السبعة خمس و یکون موتهم بالطاعون و الموت الاحمر ... و 
اه وه میس وا راما میا وم وا 
از اهل زمین بنج هفتم, ق قف: باشند ضر ی آنها با ظاعفن ( ناش از خی و 
غیره) وک سرخ (با اسلحه‌هاي کشنده). <2» 
روایت فوق به صراحت از وسائل نقلیه هواپيماي بمب افکن و سایر 
تسلیحات نظامي هوائي سخن به میان اورده است و ازکشتار بي در و پیکر 
اين وسایل و از بین رفتن پنج هفتم مردم روي زمین خبر داده است 
2 امیرمومنان علیه السلام فرمود: «اذا رکب الحدید علي الحدید قرب 
البعید». «3» 
زماني که آهن به آهن ترکیب داده شد. دور نزديك شود. 
با يك جمله کوتاه به تمام وسایل ساخته شده از آهن, از فضاییما گرفته, تا 


راه آهن و ماشین اشاره کرده سا فش سای آنسو سابل ی فعن 
ات 


5- اخبار از خلق زیاد در آسمان 


5- اخبار از خلق زیاد در آسمان عبدالرحمن بن کثیر از ابي عیدالله علیه 

السلام فرمود: ام من وراء عین شمسکم هذه آربعین عین شمس فیها خلق 

کنیر, و ال من وراء قمرکم اربعین قمرا فیها خلق کثیر, لا یدرون ان الله 

خلق آدم آم لم یخلقه آلهموا الهاماً لعنة فلان و فلان. «4» ۱ 

همانا از پشت این خورشید شما چهل خورشید هست که در آن مخلوق 

زیادیست. و از پشت ماه شما چهل ماه 

اسلام فر ان تر از زمان. ص: 014 

وجود دارد که در آن آفریده زيادي است که نمي دانند آدم خلق شده پانه و 
بر آنها الهام يقيني شده است لعنت کردن به فلان و فلان!. 

این توایرت ار ور هه وا اه وراه 

(بر آنها لعنت فلاني ها الهام شده) است آنها نیز مانند انسان هاء مکلف به 

تولي و تبژي (دوستي با دوستان و دشمني با دشمنان اهل نیت ؛ ها مه با 

دارند) 


6- آتم 


6- اتم مسئله «اتم» از مسائل مهمي اسنت که پیش از آنکه کلمه آتم و 
کشف آن به وجود آمده باشد. در قرآن کریم و کلام رسول خدا صلي الله 
علیه و آله و امیرمومنان علیه السلام روایت ت آهده وبیان کر نیتم است: 

تا آخر قرن نوزدهم اعتقاد برین بود که کوچکترین ماده هستي آتم است که 
در يكي از عناصر وجود دارد و اتم غیر قابل تجزیه است. این نظریه چندین 
قرن وجود داشت و در چندین دهه گذشته دانشمندان توجه بیشترین شان 
تر اتم بو تا این که:موفق به: تجربه. آن شندند وه بی. بردند که تم دارای 
اجزاء پروتون, نیترون و الکترون است. 

بواسطه این تجزیه موفق به ساختن بمب اتم و بمب هاي دوژني شدند. 

بر این ژمینه به گفته پرودگار بانا و توانا توچه کنید: ِ الذين, کفروا لا 
تین الساعة فل لي و تّيي آتاتیتکم عالم لیب ابقر رب عَلف ملفال در 
مین (3) 0 نیست از پروردگارتو چيزي قدر 1 در 0 و زمین, 
نه کُوچکتر و نه بزرگتر از آن مگر این که در کتاب بیان کننده و واضح است 
(کلمه اضفر (کوچکتر از ذره) در قرآن کریم اشاره به همین امکان تجزیه 
انم ات و دزاین قول.پزوردکان [ولا قی الماء) سایگن اینست: که خواص 
ار شت توا ار رات تا سمل ای تاره ها 
سیاره هاست. 

آیا محمد صلي الله علیه و آله خواص اتم را خوانده و براي تجزیه آن در 
زمین و آسمان تلاش کرده بود؟! اين بزرگترین معجزه علمي قرآن و دلیل 
ابتت مرا که ات کاب وحق هت استه 

در قرآن کریم در بیان هلاکت قوم عاد و نابود شدن آنها از (ریح عقیم) نام 
برده است که خداوند بز آنقا تازل مود .همه آنها زا از .هیان برد اشت: نه 
لحن آنات وفت 

اسلام فراتر از زمان, ص: 615 ۱ 
مایت و نی عار ۱ سنا یه الایع الخفیه (41) ما رن 2 آت 
عَلَیه الا جَعَلنه کالرمیم (42) «<1» 

( وه تین ) در سر‌گذشت ِِ عاد رابت است) در و هنگام که تند باد بي 
باران بر آنها فرستادیم که بر هیچ چیز نمي گذشت مگر این که, مانند 
استخوان یو سیده میب ساخیت!!. ری خ فیها عذات ای (24) تدم کل شي ۶ 
یار بها فاصبَخوا لا يُري الا مسائنقُم کذالك نجزي الْقَوْم الَمْجرمینَ (25) 


<2» 
فقد بادی است. (وخشتنال) که:عداب تردناکی در آن انست* همه خیر را 


به فرمان پروردگارش درهم مي کوید و نابود مي کند (آري) آنها صبح 

کردند در حالي که جز (ويراني) خانه هایشان چيزي دیده نمي شد؛ ما این 

گونه گروه مجرمان را کیفر مي دهیم.! 

مولف محترم کتاب «بیان الائمتة» که در سه جلد منتشر شده است,؛ در 

باره دو آیه فوق چنین اظهار نظر مي کند. 

خداي تعالي در آیه مبارکه از «ذرة» نام مي برد (ماتذر) ای از نف (ریح) 

تعبیر نموده است که در آن کنایه لطيفي است که آن تندباد از قبیل (گاز) 

کشنده و (دود) نابود کننده بود. 

مي دانیم که باد اقسام گوناگون دارد این هم يكي از آن بادها است که آثار 

بخصوص دارد: و از آثار و صفات آن «عفیم» است يعني بر هرچه بگذرد و 

عبور نماید. هلاك و نود فی شا ند و مدین کفت: ان تیان با (بر هنم+خیر 

نمي گذشت مگر ۳ که. مانند استخوان پوسیده مي ساخت!) توصیف مي 

نماید و در آیه احقاف (. تند بادي است (وحشتناك) که عذاب دردناكي در 

آن است: همه چیز را به فرمان پروردگارش درهم مي کوبد و نابود مي 

نار د) تفییه ففبهاند. که ای تخود انم یاف نمانهمکره‌هشکن ها یشان 

این قوم در میان مکه و یمن در سر زميني به نام «احقاف» يعني دره و 

جائي که پر از شن و ماسه در طول ان بود به بت ها ستایش مي کردند 

خداوند حضرت «هود» 
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پیغعمبر را براي آنها فرستاد و گوش ندادند با تندباد عقیم يعني (با انم ) 

نابودشان کرد «1» البته نظریه این مولف محترم و استنباطش خالي از 

اشکال نیست ولي در حد خود قابل تامل و دقت است. 

اتم: در بیان رسول خدا صلي الله علیه و آله 

شیخ عبدالواحد شعراني در کتاب «تذکرة» این گونه آورده است. 

1- ابوحافظ نعیم از حذيفة يماني روایت کرده است رسول خدا صلي الله 

علیه و ال فرموو: 

«لتقصدتکم الثار ال هي الیوم خامدة يغشي الناس قیها عذاب آلیم:"تاکل 

الانفشن و. الاموال تدوو آلذنیا کلها في نمانية آیام, تطیر طیر الژیح و 

السشحاب, لها دوي کدوي الژعدالقاصف هر عیرس الحار تور آد نی 
من العرش. فقال حذیفة: اسانعة علی, الموفنین و المو‌میات ؟ فقال .صلی 

اللء غلیه. و الة. آین المومنین والمومنات التاس شر من الحمر یتسافدون 

کتسافد البهائم ولیس هناك رجل و لا آحد یقول لأحد موّمن. «2» 

الستة. البته. فضد کند شمارا انشین. که آمرور خاموشن است: فرو کیرن مردم 

راه:.در. آن: عذابیست دردتا تم .جان. و مال مردم. را.می, خورده دور مي زند 

همه دنیا را در هشت روز و مانند باد و ابر پرواز مي نماید (حرارتش در 

شب سخت تر است از حرارتش در روز و براي آن بین اسمان و زمین) 


غرّش تندي است مانند رعد قاصف, و آن به سر مردم نزديك ‏ نر از عرش 
است حذیفه گفت: آپا این براي موّمنین و مقمنات آان 9 ۳ است (و 
ضرر ندارد؟) فرمود: آنروز موّمنین و موّمنات کچایند؟! مردم شرور تراز 

خیوانا هی سا هل ارات ای ای هرا وس مر و 
كسي نیست به احدي بگوید: مومن. 
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2 سل خدا ضلی للم له لش ها سرا اي تفت 
«1» 

به زودي امت من ملاقات کند مرگ سرخ را (يعني مرگ سخت و فراهم 
آمده از جنگ و خون ريزي و اثرات مرگبا انم وغتر ان). 

اتم: در بیان صریح امیرمومنان علیه السلام , ۲ 

شیخ محمد مهدي نجفي صاحب کتاب بیان الائفة مي گوید: در کتاب خطي 
در 

کتابخانه مرحوم کاشف الفطاء دو حدیت شریف براي «اتم» از امیرمومنان 
علیه السلام پیدا کردم. 

1- امام امیرمومنان علی بن ابي طالب علیه السلام ضمن سخني فرمود: 
«و ان الذرة لتحرق العالم». همأنا ذرزة عالم را مي سوزاند (خن ا ری 
کشد). 

2- و قال الامام آمیرالمومنین علیه السلام في کلام له «و ان من الدَرْة 
لنار» از ذره البته اتش هست., از این دو حدیث شریف دو چیز استفاده مي 
شود. 

الف- «ذرزق» سوزاننده است. 

ب- «ذرزق» در آن اکن است و ان خاصیتش سوزاندن است. <2» ۲ 
او ها ار وان له الساام که مت ند اعر انم ار 
حضرت بو در کوفه. 

فوالله.ما. آیتکم اختارا فرلکن اتکی تنوفا آماوالله تتصیرت بعدی بان 
سبایا یغیرونکم و یتغایر اما واللّه ان من ورائکم الذر الأذر لاتبقي و 
لاتذر «3>» 

اسلام فرا: 1 

خلفاي دیگر خودم رانامزد خلافت نکردم و) با اختیار خودم نیامده‌ام ولکن 
کشیده شده (و اجبارا) به سوي شما آمدم (به اين کار وادارم کردید و حتي 
تهدید به مرگم نمودید!), آگاه باش سوگند به خدا البته بعد از من مي 
دهند), و غارت شدگان (هرگاهي به شماأ مي تازند و اموال و نفوس شما 
راغارت مي کنند), 


آگاه باش به خدا قسم همانا پشت سر شما ذرات پاشیده شده خواهد بود 
که ته بافي نی کدارد و نف زها فی‌شازد (از دست. اند ات: ام هه عبر 
خلاصي نیابد) 

در تعریف و شناساندن «اتم» مطالب زيادي گفته شده است که چکیده 
يكي از آنها اين است. 

ذزه رن آمده از هسته هائي است که در پیرامون آن برق‌هاي ریز مي 
چرخد که تعداد آنها با حجم ذره متفاوت است که اگر ده میلیون از آن را 
بغل هم بچینند, به اندازه طول يك میلمتر نمي شود از اين ذژات با انضمام 
چيزهاي دیگر بمب اتم ساخته مي شود, بدین جهت داشمندان شيميائي مي 
گویند: بمب آتم از اورانیوم غني شده و تجزیه ذژه به وجود مي آید که 
کوبنده‌ترین و مخژب‌ترین بمب هاست که هم خود و هم شعاع آن مردم و 
همه چیزها را محو و نابود مي سازد به این خاطر است که امام علیه 
السلام فر مود: لاتبقي و لاتذر. 

امام علیه السلام با مطرح ساختن این مطالب در بیش از 1400 سال 
۳ 1 تفا و هم اشاره‌اي داشته باشد بر كِ که آنفانت. که بر بلاد 
مسلمان ها هجوم آورده وغارت مي کنند, روزي خود آنها به همین بلاهاي 
خانمان سوز گرفتار خواهند بود, زیرا خداوند در قرآن کریم آشکا را و بدون 
ابهام فرموده است «من یعمل سوءً یجزبه» «<1» 

هرکس عمل بدي نماید خود نیز, با آن مجازات خواهد شد., و «ائهم یکیدون 
کیداً و آکید کیداً فمقّل الکافرین آمهلهم رویدآ» «2» 

آنها پیوسته حیله مي کنند و من هم در برابر 
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آنها چاره مي کنم حال که چنین است., کافران را (فقط) اندکي مهلت د 
(تا سزاي اعمالشان را ببینند) 


آ ات زیخ 


7 رکشت اریمح ان علمت فر ان 

ما ۱ را اما بات شتاختن افراد از نشان انگشت 
استفاده شد و این روش در همه کشور ها رواج یافت. چون پوست سر 
انگشتان خطوطي بسیار دقيقي بشکل قوسي, , کجدار و دایره اي دارند که 
در طول زندگي انسان تغییر نمي کنند, دیگر اعضاي بدن انسان با هم شبیه 
و همسان مي باشند ولي نشان ان وتا در همه انسانها باهم متفاوت اند 
و دو انسان پیدا نمي شود که این خطوط در آنها یکسان باشد. این يك 
معجزه ۶ الهي است. خداوند (سبحانه وتعالي) در بیان این مطلب ِ 
فرماید: | یکست اسان آلن تفع عطاعه (د) ی فادرین علی ان ی 
نان <1» 

آیا انسان مي پندارد که هر گز استخوان‌هاي او را جمع نخواهیم کرد* بلي 
قادریم (حتي خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب سازیم. 

در این آیه مبا رکه به دوباره ساختن انکشتان هر انسان: تکیه نموده است 
يعني وسیله شناسائي دقیق هر انسان در وجود خود او موجود است و 
ردخور ندارد. 

در بخش 1 فصل 4 قسمتي از اخبار غيبي قرآن شماره 33 بحث 
مشروحترگذشت 


8- انتقال هورمون 


8- انتقال هورمون دانشمندان مي گویند: هر گوشتي را بخوري, 
هورمونهایش در وجود تو اثر مي گذارد. 

فین. اساض. 1400 سال بیسشن حضری: کوشت: خی وا آفیدا قخغن. کرده 
است, زیرا خوك در میان حیوانات بي غیرت ترین حیوان است !, تمام 
حیوانات نسبت به جفت و ماده خود تعصب و غیرت نشان داده و از ان 
دای کت دلیف لمیر اگم دام نمی کد که ی زرا براه 
جفت گيري با ماده خود, تشویق مي 
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کند. بدینجهت اسلام خوردن گوشت اورا حرام نموده است تا با انتقال 
هورمونهاي از خورنده آن بي غیرت ببار نیاید: آن گونه که در کشورهاي 
خورنده گوشت خوك و بي غيرتي آنان را آشکار | مي بینیم و مشاهده مي 


کنیم 


9- تغییر جنسیت دهندگان 


9- تغییر جنسیت دهندگان روزگاراني که بانوان جامعه. در پوشش و حجاب 
سنگین قرار داشتند, اگر زني به پوشش خود کمي بي توجهي مي کرد: 
پیش از بستگانش: افراد جامعه او را مورد عتاب و مواخذه قرار داده و 
تذکر میدادند که خود را جمع و جور نماید 

من هی ای واه رسول خدا صلي الله 
علیه و آله از زماني خبر مي دهد که زنها خود را به صورت مردان در مي 
مب پوشیده و روي زین و صندلي ها نشسته و رانندگي 
پوشید و موي 7 خود را که نشانه مردانگي است, مي تراشند و خود 
را شبیه بانوان مي سازند وو .. 

شاید بالاتر از همه اين ها با تشکیلات تغییر جنسیت و با تزریق هورمون‌هاي 
زنانه و مردانه: خود را زن و یامردخواهند نمود و يا باگذشت زمان با 
وسایل دقیق تر و علمي تر واقعاً خود را به صورت زن و مرد در مي آورند. 
توجه داشته باشید در روایت ذیل و مشابه ان كلماتي به کار رفته که معناي 
خيلي وسيعي دارد که هرچه زمان بگذرد و علم و دانش بشري پیشرفت 
نماید: باز هم قابل تطبیق و مقایسه خواهد بود. 

بو قفن فال رسول. لاه ضلی الله علیه و ال لعن الله التشتمین من 
الژجال باللساء و المتشبهات من اللساء بالژجال و هم المختئون والانی 
ینکحن بعضهن بعضا. «1» 

در باره این زنها, رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: خدا لعنت کند به 


کبیه کند ان خود از نردان به زنان و کشبه کندگان آزرنان خفدیرا بر 
مردان؛ آن مردانند که خود فروشند ور ان زنانند که بعضي بعضي راء نکاح 
مي کنند (همچنس بازي مي نمایند و یا مانند كشورهاي آمریکاو 
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بعضي کكشورهاي اروپائي با همدیگر به صورت قانوني ازدواج مي کنند و به 
عقد هم جنس خود در مي ایند). 

تابه حال معناي حدیث فوق را به مردان ریش تراش و زنان لباس مرد 
پوشان و امثال ۱ ۱ 
اینها: تطبیق و تفسيرمي کردیم: ولي علاوه بر آن تغییر جنسیت دهندگان با 
تزریق هورمون زنانه بر مردان و هورمون مردانه برزنان: جنسیت خود را 
تعییر مي دهند. 

حالا اول راه است ممکن است در زمان‌هاي نه چندان دور و با پیشرفت 
علوم: واقعاً جنس خود را تغییر دهند. 


مي بینیم در بیش از چهارده قرن پیش: رسول خدا صلي الله علیه و اله با 
بیان این جریان: از تغییر جنسیت دهندگان خبر مي دهد که بعد از 14 قرن 
تفسیرش شروع شده است. 

مطالبي مناسب در بخش 7 فصل 14 ازدواج مردان با همدیگر (همجنس 


0- چند خبر 


0- چند خبر امير مومنان و سید تمام اوصیاءء. علیه السلام برابر تاریخ 
گویا, کرارا ِ مجامع عمومي و خصوصي در مسجد و منبر مي فرمود: 
«سلوني قبل قبل آن تفقدوني» پیش از گم کردن (واز دست دادن من)؛ همه 
گونه نیا نيازهاي خود راء از من بیر سید, به خدا قسم, من راههاي انسشا 7 ها 
راء بیشتر و بهتر از زمین بلد هستم, , و هرکس غیراز من اين ادعا را بنماید 
رسواي خواهد شد! زیرا از جواب سوال کنندگان (و پاسخ پرسشکران 
عاجز و) ناتوان خواهد ماند <1» 

و مي فر مود: سلوني (عمادون العرش) فائي لا آسال عن شييء دون 
العرش, الا اجبت فیه لایقولها بعدي الاجاهل قذع اوکداب هفتر ..: «2» 

از من بپرسید از پائین تر از عرش, به یقین من از چيزي پائین تر از عرش 
سوّال نشوم مگر اینکه بر آن جواب مي دهم, و این را کسي جز من نمي 
گوید مگر نادان و ادعا کننده یا دروغگوي افترازن 
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بلي امیر والائیان و استاد امین وحي جبرئیل «1», در باره زمین و اسمان و 
کهکشان هاي بیشمار, خطبه ها خوانده و سخن سرائي‌هاي فراوان نموده و 
ان نمونه كوچكي از اطلاعات لدئي ان امام زمینیان و اسمانیان و انس و 
جن و فرشتگان است. براي اطلاعات بیشتر براي نمونه دربخش 11 درباره 
اشخاص این کتاب. فصل گفتار امیرمومنان و امام سجّاد علیهما السلام با 
منجم و یا خطبه‌هاي آن حضرت در بخش 8 را یا مجلدات (السْماو والعالم) 
بحارالأُنوار را دقبقاً مطالعه نمائید 


1- حضرت علي علیه السلام و زندگي در کرات دیگرا! 


11- حضرت علي علیه السلام و زد کی در کرات دیگرا! امروزه يکي از 
دغدغه‌هاي بزرگ بلکه بزرگترین هدف دانشمندان فضايي این است که آپا 
در کرات دیگر حیات و ذيحياتي وجود دارد یانه؟! و به دنبال این موضوع مي 
گردند و پژوهش مي کنند در حالي که در 1389 سال پیش حضرت علي 
علیه السلام خبر از وجود شهرهايي مثل شهرهاي کره زمین در ستاره ها را 
داده است که شاید در آینده علم به ان دست یابد و برسد. 

[- روايتي از آن حضرت آشفه رت که (و في النجوم مدائن کمدائنکم) و 
در ستاره ها شهرهائي مانند شهرهاي شما وجود دارد. 

2- آبن آابي عمیر, از خن اضحاب: ما اد آبی.غبه الله: علیة الشاام فر مد 
امیر مومنان علیه السلام 
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فرمود: هدم التجوم التی فی. السضاء مدذانن فتل آلهداتن التی.فی. الا را 
مربوطة کل مدیدهة الي عمود من نوره طول ذلك العمود في السماء مسبر ه 
ماتین و خمسین سنة. <1» 

این ستاره هائي که در آسمان است, شهرهائي است مانند شهرهائي که در 
زمین است هر شهری بسته به استوانه‌اي از نهر است, طول آن استوانه در 
آسمان به مسافت دویست و پنجاه سال است. 

توجه: درمورد این روایت به دو مطلب که هردو فراتر بودن اسلام از زمان 
را بیان توب توجه داشته باشسد. 

الف. این که روایت اشاره به فاصله سالیانه بین ستاره‌ها مي کند که قبل 
از کشف تلسکوپ و ساخت فضا پیماها براي بشر امکان نداشت ولي 
رولیت فوق قرنها پیش از روي يکي از اسرار آفرینش ستاره ها پرده برمي 
دارد 

ب. اين که عبارت روایت در مصدرش (تفسيرقمي) به جاي هذه الجوم 
(لهذه النجوم) امده است. يعني براي این ستاره ها شهرهائي مانند 
شهرهاي شماهست, این حدبت از وجود شهر‌هايي مثل شهرهاي زميني و 
حیات و زندگي در آن راء بتیان: هی کند که علم به.ضورت حدم بدتبال ان 
بوده و هزينه‌هاي گزافي را در این راه خرج کرده و حتي امواجهاي راديويي 
به قضا مي فرستند که اکر موجودات متمدتي ذر اسمانها باشد. دریافت و 
اعلام موجودیت کنند. 

بعضي هاگفته‌اند که اکتشافات اخیرنشان داده که يك سلسله امواج 
نیرومند راديوتي از فضاهاي دور دست؛ فرتا پخش مي‌شود که مي‌توان 
آنها را در کره زمین با دستگاههاي گیرنده مخصوص به خوبي گرفت, هیچ 


کس بدرستي نمي‌داند سرچشمه این امواج فوق العاده نیرومند کجاست؟ 
ولي دانشمندان مي گویند احتمال قوي دارد که در کرات دور دست 
اسماني موجودات زنده فراواني هستند که از نظر تمدن از ما بسیار 
پیشرفته ترند و به همین دلیل مي‌خواهند اخبارشان را در جهان پخش کنند 
و در آن اخبار مسائلي است که براي ما تازگي دارد. موجوداتي که 
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انها را پري مي‌ناميم مي کوشند, از این امواج استفاده کنند, ولي اشعه 
نيرومندي انها را بدور مي‌راند. (درفصل < همین بخش مطالبي مناسب این 
فصل گذشت) 


2- حضور و احضار در آن واحد در مسافت دور 


2- حضور و احضار در آن واحد در مسافت دور تلویزیون اخیرا اعلام کرد, 
دانشمندان کوشش و پژوهش مي کنند که چيزي را در زمان واحد: در 
جائي غایب و در دیگر جا حاضر و ظاهر نمایند, و اعلام کردند که در حد ذره 
میکرون موفق به کشف فورمول آن شده اند و بر روي اندازه بزرگتر 
تلاش مي کنند. قرآن کریم پیش از هزار و چهارصد و 29 سال, خبر داده 
است که اصف بن برخیاء. وزیر حضرت سلیمان علیه السلام تخت بلقیس. 
ملکه سبا را از (سبا) پایتخت یمن در استخر فارس (پایتخت) حضرت 
سلیمان علیه السلام در يك چشم بهم زدن حاضر نمود « (اما) كکسي که 
دانشي از کتاب (استفاتی) داشت گفت: «پیش ای انکه ختتم بقم ریب نزد 
9( آورد!» و هنگامي که (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و 
پابرجا دید گفت: «اين از فصل بر هردکاز من اشت, تا هرا ازمایتن کند که 
آیا شکر او را بجا مي‌آورم یا کفران مي کنم؟! و هر کس شکر کند, به نفع 
خود شکر مي کند؛ و هر کس کفران نماید (بزیان خویش نموده است, که) 
پروردگار من, غنيْ و کریم است!» «1» 

از امام صادق علیه السلام بر امفن ابه فوق روایت ت آمده است که آصف بن 
برخیا از 73 اسم اعظم فقط يكي را مي دانست که این کار را انجام داد, 
ما 72 اسم اعظم را مي دانیم ببین تفاوت ره ز کجاست تا بکجا 


3- دجال يك چشم يا تلویزیون! 


13 دحال نك خشنم با تلویبون! بکن از غلانم اخر الومان ظهور وجال ی 
چشم است که يك چشم بر روي پيشاني دارد و بر الاغي سوار مي شود که 
يك کوشتش در متترق و يك کوششن در مغرب است. آهنك و موستیقی مین 
زند و مردم در کوچه و خیابان بدنبال او راه مي افتند و 
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کساني که از پنجره ها سرشان را بیرون مي اورند که تا از او لذت ببرند, 
شاخ ود اف اور از احتمالاتي که در باره این روایات بنظر مي رسد این 
است که دجال: . معرب دیجیتال باشد که اشاره به تلویزیون و کامپیوتر و 
ی و ی ی ی 
لهو و لعب مردم را درٍ شرق و غرب, به دنبال خود مي کشاند و اما اين که 
اگر كسي بخواهد به آن توجه کند و از آن لذت ببرد شاخ در مي آورد شاید 
اشتاره به ات هابانشد که به. کل شا مرن هستتن دیون آنما مین تون 
از تلویزیون استفاده و لذت برد و يكي از مفاهمیم و موّید این حرف این 
است که کدام الاغعي است که يك گوشش در مشرق و يك گوشش در 
مغعرب باشد و پا بر سر انسان شاخ بروید بلکه طبق این نظریه این تعابیر: 
اشاره به فر ستنده‌ها و گيرنده‌هاي ماهواره‌اي و ديجيتالي است که در شرق 
و غرب قرار دارد و چون در آن زمان: صحبت از تکنولوژیها و ابزارها براي 
مردم قابل فهم نبود تعبیر به محسوس شده است 


4- راههاي دور, نزديك مي شود 


4- راههاي دور, نزديك مي شود در روزگاراني که از آهن غیر از شمشیر 
و الات جنگ ابتدائي چيزي را نمي شناختند صدور این جملات از يك رهبر 
ديني براي شخص منصف : جائّي براي شك باقي نمي گذارد که از چه 
منيعي به أنها وحي یا الهام شده بود. 

در روایت آمده است اذا رکب الحدید علي الحدید قرب البعید. «1» 

زماني که آهن به آهن ترکیب داده شد دورها نزديك مي شود. 

با .. و الحدید يجري علي ظهر الهوي و تمطر علیهم نار و یموت من هل 
الأرض من السبعة خمس و یکون موتهم بالطاعون و الموت الاحمر ... و 
اه حییان تدای کند بر تقو یر ها ان میا رعهی یره 
از اهل زمین بنج هفتم, و مي باشد مرگ آنها 

(در اثرات جنگ و غیره) با طاعون و مرگ سرخ, «2» 
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ایا براي براي اخبار از هواپيماهاي بمب افکن و خود بمب ها تعبيري روشن 
را ار ام ی ی 


5- سخن عجیب درباره مگس 


5- سخن عجیب درباره مگس رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: اذا 
وقع الذباب في |ناء آحدکم فلیغمسه فان في آحد چناحیه داء و في الاخر 
شفاء و انه یعمس بجناحه الذي فیه الداء فلیغمسه کله لینز عه 1« 
وقتي که مگسي به ظرف (آب) يكي تان افتاه پس آن را کلا به آب 
فرویرید زیرا در يك بال مگس درد (و بيماري) هست و در ديگري داروي 
آن, و معمولا به طرفي مي افتد که درد در آن است پس آن طرفش را هم 
به آب فروبرید که داروي آن بيماري درآن است تا آن بيماري را بر طرف 
# این روایت؛ مسئله‌اي را مطرح نموده است که هبوز بشر در باره ان 
پژوهش نکرده یاحد اقل من بي اطلاعم, ولي در اینده تحقیقات ازروي ان 
پرده بر مي دارد! 


16- سلول‌هاي زنده و سخن گفتن آنها 


6- سلول‌هاي زنده و سخن گفتن انها خداوند در چندین ایه قران کریم, 
سخن گفتن اعضا و جوارح بدن را به میان کشیده و استشهاد از انها را 
۱ در روزگاراني که از اين کشفیات خارق العادة خبري 
به اقتضاي زمان ور دا رتیت خود, ۳ آنرایات؛ عطایی: را ابراز داشته‌اند 
تا اين که تشکیل یافتن اعضاي بدن از مولکول‌هاو سلولهاي زنده, معناي 
علمي این آیات خود به خود روشن و تفسیر گردید و معلوم شد که اسلام 
بیش از چهارده قرن پیش, وجود سلول‌هاي زنده را خبر داده و افتخار این 
کشف را, به خود اختصاص داده است ولي ما بي خبر بودیم. به معنا و 
ترجمه آیات توجه نمائید. ۳ 

یوم تشهذ عَلیهم الستلهم و یدیم و آجْلَُم یما کائوا یَعْملونَ نور: 24 در 
آن روز زبانها و دستها و پاهایشان برضد آنها به اعمالي که مرتکب شده‌اند 

گواهي مي دهند. 
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الم نتم علي افوامهم و نکلمنا يم و تشهذ أرَجْلهُم یما کائوا یَُسِبُون 


پس: 6۵5. 

امروز (قیامت) بردهانشان مهر مي نهیم و دستهایشان باما سخن مي 
گویند و پاهایشان کارهائي که انجام مي دادند, شهادت مي دهند. 

حني اذا ما ی شهد عَلَيهم سمَعَهُمٌ ففم 5 اضا کم 2 هم بما کائوا 
یَعْمَلونَ فصلت 


26 وب آن مي رسند. گوشها و چشمها و پوستهاي بدنشان به آنچه 
مي کردند گواهي مي دهند. 

و قالوا لجْلْودهم لِم شهدتم عَلیْنا قالوا آنطقنا ال ۳۹ آنطق کل شیعء و 
غو حلقکم أوّل مر و ألیْه تُرَجَعُونَ فصلت: 1 آنها به پوستهای تنشان می 
گوند 

چرا ۳ گواهي دادید؟! آنها جواب مي دهند همان خدائي که 
هرموجودي را به سخن در آورده مارا گویا ساخته است و او شمارا براي 
نخستین بار آفرید و بازگشتشان به سوي اوستر 

و ما کنیتستتژون آن بَشهد علکم سفعکم و لا بْصارکُمٌ و لا جْلْودکُمْ و لین 
طخ أرْ ال لا بقلم کثیرا مقا تلو فصلت: 2 شما اگر گناهانتان را 
مي پوشاندید, نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهاي 
تنتان بیم داشتید بلکه شماگمان مي کردید که خداوند بسياري از اعمالي را 
که انجام مي دهید نمي داند. 


ِ- 
1 


و ذالِکم نکم الّذي ظتنثم یربک آردَاکم فأَصبحتم بَختّم مُن الخاسرین فصلت: 
3 آري این گمان بدي بود که درباره هش اسان با موجب 
هلاکت شما گردید و سر انجام از زیانکاران شدید. 

آیات فوق را با دقت بخوانید و خود قضاوت نمائید چه مطالبي را مطرح 
نموده است که بعد از گذشت چهارده قرن: فورمول آن بیان ها.؛ کشف 


گردیده است 


7- قرآن و سلول‌هاي چشم 


7 فرآن و سلول‌هاق چم ال تفع له عشن.. 

۰ یا برایش دو چشم قرار ندادیم .. 

در توضیح ایه فوق فرموده‌اند که عدسه هر چشم از 75 میلیون سلول 
زنده تشکیل یافته است., و در دو عدسه چشم 150 سلول زنده وجود دارد, 
فردا روز قیامت این 
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تعداد مأمور اطلاعات خداوند به آنچه را در مدت عمر خود دیده اند و به 
اعمال هركکسي شهادت خواهند داد. 

پس در دوراني که نه از کشف سلول خبري بود و نه از موجود زنده بودن 
ان. خداوند براي هشدار دادن انسان این جمله را تذکر داده است که اي 
انسان چگونه مي تواني از تشکیلات اطلاع رساني خدائي جان به در بري, 
علاوه بر این که در ان روز اعضا و جوارح انسان بر اعمال او شهادت 
خواهند داد, تنها در حدقه دو چشم تو 150 میلیون شاهد زنده وجود دارد 


قه سخت کی کفن و بالات با اسان 


8- سخن گفتن کفش و حیوانات با انسان 1- رسول خدا صلي الله علیه و 
اله فرمود: قسم به كسي که جانم در دست اوست برپا نشود ساعت 
(ظهور) تا اين که حیوانات درنده با آدم سخن گویند و حتي پند تازیانه و بند 
کفش با او سخن گویند و خبر دهند به آنچه اهلش بجا آورده‌اند بعد از 
خودش. <1» 

2 قال رسول اللّه صلي الله علیه و آله: «والّذي نفس محمد بیده لا تقوم 
الساعة حتي یکلم شراك نعله و عذب سوطه مما فعله اهله». «<2» 

سوگند به كسي که جان محمد در دست اوست ساعت برپا نشود تا حرف 
بزند بند نعلین و تازیانهاش بر آنچه که اهل خانه‌اش انجام داده‌اند. 

3- يكي از علامات ظهور سخن گفتن تازیانه است با انسان. «3» 

4- پیشاپیش ساعت (ظهور) باشد که مردي از ز خانه‌اش بیرون مي رود پس 
پزنکرند صعر آین. که. کفش. و غازبانه‌انتن. آفر | خبر. ذهند به. انجه. اهل. تیتش 
انجام داده‌اند بعد از خودش. <4» 

در زمان ماء این فرمایش رسول خدا صلي الله علیه و آله معنا شده است 
ال اه اه 
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معمولي يا جاسوسي در کفش و کمر بند و داخل ساعت مچي و دسته کلید 
نصب و جا سازي شده است و هر لحظه به صدا در مي آید و ارتباط 
تزفراز ميشنود با دزبلیعات:و سایل:مدون ارتباطي مب گویند (اگر جفب 
خواهید از خانه محل کار و از کارخانه, خانه خود را ببینید فلان دستگاه را 
برایتان نصب مي کنیم) به این وسیله فرموده پیامبر تحقق پیدا کرده است 
و این پیشرفت ها واین جهش‌هاي علمي نشان مي دهد که این روایات در 
آینده نزديك با اکتشافات و اختراعات پیشرفته‌تر. معناي ديگري به خود 
خواهد گرفت 


ات فزرکه مش ۱ از سمت راست تفن یذ 


9- سکته معمولا از سمت راست بدن آید پزشکان معتقدند که انواع 
سکته ها؛ معضولا دز طرف: راست بدن: بیش می آید: و به این کشف خود 
افتخاز .غف کتند. در خالی. که.در دستهر ات دیتی. فتتلمان. ها آمدم اسعت: 
وقتي که به مسجد داخل مي شوي, اول پاي راست خود را جلو بگذار يعني 
اگر سکته‌اي برایت عارض شد, به مسجد بيفتي, و اگر به دستشوئي مي 
روي اول پاي چپ را و بعد پاي راستت را بگذار, يعني در صورت پیش امد 
سکته به بیرون دستشوئي بيفتي نه به داخل دستشوئي! 


0- شبیه سازي از مغز استخوان! 


0- شبیه سازي از مغز استخوان! يكي از رواياتي که تا اين اواخر قبل از 
اقدام به شبیه سازي: مورد انتقاد و استهزاي دانشمندان بود این روایت 
بود که حضرت حوا از دنده چپ آدم خلق شده است و آنها اين ادعا را 
مسخره مي کردند که چطور اسلام فراتر از زمان است در حالي که 
تلم به آین-سادکی را تفت اند کوحلی اسان ار لول یت ففظ 
امکان 0 اما با کشف علم شبیه سازي تعجب همه دانشمندان 
فا نم مد ک اسا صر اا ها تا اس ستصه‌صا اند 
که اخیر| اعلام کردند که بهترین عضو براي شبیه سازي مفغز استخوان و 
ناف جنین است که دنده انسان نیز از قسمت استخوانها است. 

در قرآن کریم مي فرماید: و از نشانه‌هاي خداوند اینکه همسراني از جنس 
خودتان: برای شما افرید تا در کنار انان رامش بابید ودر میانتان مودت و 
رحمت قرار داد؛ در 
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اين نشانه هاتي است براي گروهي که تفکُر مي کنند. 1 

زه‌آیاتن. می. کوید: از دندم جب ادم خوارا ب. وجود اهر و روانتی مانتد 
روایت دین۸ با کلمه ابداع (توآفری) ذکر نموده و سومین نظر از زيادي گل 
ادف آنوتت: 

زرارة بن آعین: از آبي عبد اللّه علیه السلام- ضمن حديثي- فرمود: اٍنّ ال 
عروجل خلق آدم من طین نم ابتدع له حواء فجعلها في موضع النقرة التي 
ن فزکیهه دك لک کفن المزاه نها الرخل: فعال ادم: با رت .ما هد 
الخلق الحسن فقد آنسني قربه و التّظر الیه؟! فقال اللّه: یا آدم هذه أمتي 
حواء افتحت ان تکون معك تونسك و تحدنل, تکون تبعاً لأمر ك؟ فقال: نعم 

با رت و لك بذلك عليْ الحمد والشکر ما بقبت. فقال اللّه عزوجل: 

فاخطبها البّ, فائها آمتي, و قد تصلح لك آیضا ززوجة للشْهوة. و ألقي اللّه 
علیه الشهوة وقد ۳ قبل ذلك المعرفة بکلٍ دئدی, فقال پا .رت فائي 
آخطبها |ٍليك فما رضاك لذلك؟ فقال الله عژوجل: رضاي آن تعلمها معالم 
ديني, فقال: ذلك لك علیْ یارب ان شثت ذلك لي, فقال اللّه عروجلّ: و قد 
شنئت ذلك و قد زوجتعها فضفها اليك. همانا خداي عروجل آدم را از گل 
آفرید سپس برایش حوّا را ابداع مود او 2 وعو< آورد) و او را در میان 
انتهاي دو ران آدم قرار داد تا (از نظر خلقت) زن تابع مرد شود. پس آدم 
گفت: اي خدا این آفریده زیبا چیست؟!! که نزديك بودن و نگاه کردن به او 
مرا مأنوس (و مشغول) نمود؟! خداوند فرمود: اي آدم اين کنیز من حوا 
است : ایا دوست. ذاری. با و باشند.و موتس و هم ضحبته تو گردد وه بیزه 


اوامر تو شود؟! عرض کرد: بلي اي خداي من و براي تو در ذمه من باشد 
سپاس گذاري و تشکر تا زنده هستم: خداي عژوجل فرمود: او را از من 
خواستگاري نما زیرا او کنیز من است و حتماً به صلاح توست که جفت 
شهوت (و عشق) تو باشد؛ خداوند به (وجود) آدم شهوت را انداخت (و 
عشق را ایجاد نمود البته) قبلا به او تمام اشیاء را مورد شناخت قرار داده 
(وفهمانده بود)؛ 

(آدم) گفت: اي خدا من او را از تو خواستگاري مي نمایم رضایت (ونظر تو 
در این باره) چیست ؟!! خداي عژوجل فر مود: رضایت من (و مهریه او) 


اننت که مغالم 
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دین مرا , به او یاد دهي: عرض نمود اين به گردن من اي خدا: اکن نوزم 
خواهي پس خداي عروجل فرمود: من اين را مي خواهم و (در مقابل اين 


مهریه) او رابه تو تزویج کردم به خودت بچسبان (و به اغوشت بکش!). 
«1* 

اين اتدهاخ میا لک شتیت ار دبا تنل دم وه باعت مر ان .و اباجق. کره میم 
ی 

و از این پيوند میمون فرستادگان خدا| و جانشینان آنها: قدم به عرصه وجود 
گذاشت و روز به روز جريانهاي بي شمار دیگر متولد شد و پیدا گردید. 
خداي متعال این زن جوان را برابر دسته‌اي از روایات, از وجود خود آدم 
علیه. التینلام بدیند آوزد بلن: :از ندیم اد از استخوان. با مفن ان که 
آزمايش‌هاي علم روز ثابت کرده است براي «شبیه سازي» از میان تمامي 
اعضاي بدن جانداران: مغعز استخوان مناسب و خوب جواب مي دهد پس 
اين بده بستان‌ها و تحویل و تحول‌ها, حوّاي جوان و مادر بشریت را, به دنیا 
تحویل داد و همت او را در ارمیدن کنار ادم جوان, و ارامش و سکون ادم 
در سپري کردن عمر پریها را در اغوش پرمهر و محبت حوّا قرار داد به 
گونه‌اي که زن شوهر خود را در مواقع زیاد, به همه عزیزانش ترجیح مي 
دهد. 

توجه . در قسمتي از اخبار آفریتتزن حوا از دنده چپ آدم علیه السلام را 
شدیداً مردود شناخته بلکه خلقت اورا از زيادي گل آدم تانندنموده است 
#اللدالغا ام <2» 


1- شنگر 


1 2- شکر مصرف شکر را مانند بعضي از خوردني ها, ممنوع اعلام کرده‌اند 
اک قم حاتا. تحت و وان موی .۵ همانی شفت/ بلی, بر آغ دبای ها 
ضرر كلي دارد اما براي اشخاص سالم چه؟!. 
ِِ براي مصرف شکر تأکید و تشویق نموده است, مانند روایات ذیل. 
1- امام رضاء علیه السلام فرمود: الشسحر تفع هزم کل نیو لا بض. هن 
شيي ء شکر به همه 
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ی «1» 
2- امام صادق علیه السلام فرمود: لیس شييء آحب الیْ من الشگر. «2» 
نیست چيزي براي من دوست داشتني تر از شکر باشد. 
3- مردي به امام صادق علیه السلام از وبا شکایت کرد. فرمود: تو کجائي 
ای 
پرسید طیْب مبارك چیست؟ فرمود: سلیمانیکم هذا سليماني شما فرمود: 
ال .مق انتد الیستعر سلیمان سن مود علنهما السلام تخسیین کی که 
شکر را اخذ (و استخراج) نمود؛ سلیمان بن داوود بود «3» 
4- زراره از امام باقر علیه السلام فرمود: ویحك يا زرارة ما آغفل تس 
عن فضل سکر الطبرزد و هو ینفع من سبعین داء و هو يأکل البلغم و یقلعه 
باضاه: «<4>* 
خدا تورا ببخشد اي زراره چه غافل کرده مردم را (از منافع) شکر (سفید) 
طبرزد, آن منفعت دهد از هفتاد (نوع) درد و بلفم را مي خورد و ریشه کن 
مي نند. 
5- امام صادق علیه السلام يحيي بن بشیر نبال فرمود: با چه چيزي 
بیمارهایتان را مداوا مي کنید؟. گفت: با اين داروهاي تلخ, فرمود: نه. وقتي 
که يكي تان مریض شد, شکر سفید بگیر و بکوب و سپس به آن آب سرد 
بریز و به آن مربض بنوشان فان الذي جعل الشفاء في المرار قادر آن 
یجعله في الحلاوة. «5» 
آن كکسي شفا را در تلخها قرار داد, قادر است شفا را در شيريني ها هم 
قراردهد. 
قریب این مضمون روایات متعدد از بزرگان دین صادر شده است و منافع 
و اهمیت زیاد شکر را بیان نموده‌اند. 
نت فرمایشات براي عموم کساني است که تن سالم دارند يا براي 
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بيماري خاص و به اشخاص مخصوص دستور داده‌اند؛ طالبین به کتاب‌هاي 
طب اسلامي و طب آئمه و کتاب‌هاي مفصل دیگر مراجعه تفا ند 


2- شق القمر نویسنده تفسیر «کاشف» گوید: طبق مطالعاتي که بر روي 
تحقیقات سازمان «ناسا» در این رابطه انجام داده‌ام متوجه شده‌ام که 
ان‌ها سه نوع شکاف را در روي کره ماه شناسايي کرده‌اند؛ اول 
شکاف‌هاي دايره‌اي که توسط ریزش سنگ‌ها به وجود امده است, دوم 
شکاف‌هاي مارپیچ و سوم شکافي به صورت کمربندي, آن‌ها در بررسي 
این شکاف ها براي هر کدام از دو شکاف اولیه يك علتي را یافته‌اند اما در 
رابطه با شکاف کمربندي به پاسخ علمي دست نافته‌اند؛ زیرا این امر 
معجزه و از امور خرق عادت است. «1» 

بنا به نقل يكي از فاميل‌هاي نزديك گفت: در تلویزیون اعلام نمود در 
فرانسه براي کره ماه که بر رسي مي کردند دیدند در وسط کره ماه يك 
خط دایره وجود دارد مانند بریدن يك هندوانه: خاك آن دایره را آزماتش 
کردند دیدند ایجاد اين خط تقریباً به هزار و چهارصد سال و اندي برمي 
گردد؛ باز علت ایجاد این خط در ان فاز یج را بررسي کردند دیدند درست به 
زماني بر مي گردد که مشرکین قریش از رسول خدا شق القمر (دونیم 
کردن ماه) را درخواست نموده‌بودند 


3- عکس العمل مولکول‌هاي آب 


23- عکس العمل مولکول‌هاي آتب پس از انتشار کتاب «سرچشمه حیات» 
از همین مولف از جاهاي مختلف: از قم و سبزوار تلفني از من به خاطر 
نوشتن این کتاب تشکر کردند حتي تلفن سبزوار گفت: 
در کشور «ژاپن» پس از اطلاع از این کتاب: اظهار مي داشتند (ما باور 
نمي کردیم در اسلام اين همه مطالب براي آب و در باره آب) وجود داشته 
باشد!؛ 
بعد ادامه داد در ژاين در باره آب تحقيقاتي داشته‌اند از جمله مي گفتند: ما 
۳ 
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سخنان خوب و پاك و خوشحال کننده به يك ظرف اب, بگوییم: در زیر 
میکروسکوب مي بینیم که مولکول‌هاي آ انبساط پید | مي کنند و به 9جد 
مي ۳ و اگر حرفهاي ند و سخنان زرشت ۱ مي بینیم افسرده 
ومنقبض شده و جمع مي گردند؛ 
میس يك آدرتسن انترنتي به من داد. باز کردم دیدم تعداد زيادي عکس از 
حالات مختلف مولكول‌هاي اب: به انترنت داده اند که واقعا تماشائي بود؛ 
من پس از شنیدن این مطالب و دیدن آن عکس ها: بلافاصله به یاد آن 
۳ و آیات افتادم که بزرگان دین و علماء از قرنها پیش مي خواندند و به 
ات وا اما و ری 
در بيماري آنها به وجود مي اورد؛ يا رواياتي درباره اب نیسان که رسول 
خدا علیه السلام از جبرئیل امین نقل مي کند که حمد و سوره و معوذتین و 
ایت الكرسي و قل یا ایها الکافرون را اگر هر يك هفتاد مرتبه بخواني و به 
اب نیسان فوت کني, و يك هفته صبح و شام از آن اب يك جرعه بنوشي 
هر مرضي داشته باشي خداوند شفا مي دهد «1» وروایات دیگر در این 
زمینه. 
به فکر فرو رفته و پیرامون این عملیات پرس و جو مي‌کردم که آن زمان 
ها هنوز نه از کشف مولکول اب خبري بود 99 از واکنش ان اثري. اما 
پیشینیان ما از منابع وحي اشتفانی. آخن. ۱۶ باد کر فته بودند که اگر فلان آیه و 
فلان دعا را بخواني و به آت فوت کني, مولکولهاي أنْ آب به وجد در آمده 
و در وجود بیمار اثر مثبت مي گذارد اي بنازم یه این دین و آورنده و در 
نهایت به فرستنده آن 


قفت قراز کید از جوم عانشه قزاز از یا 


4 - فرار کنید از جذام مانند فرار از شیرا! 1- درحديتي رسول خدا صلي 
الله علیه و آله فرمود: از جذام فرا ر کنید مانند فرار از شیر (درنده). 
اخیرا میکرب جذام را زیر میکروسکوب گذاشته و دیده‌اند شکل آن مانند 
شیران درنده مي باشد. 4 فرن پیش از این آن حضزرت ضلی الله علیه و 
اله مردم را با اين بیان هم از خطر 
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میکرب جذام بر حذر داشته و هم شکل ان را اشکار ساخت (درود خدا بر 
تو باد اي کار گزار منبع وحي و الهام) 


5- کراهت نگاه به آفتاب و ماه گرفتگي 


5- کراهت نگاه به آفتاب و ماه گرفتگي در خسوف و کسوف به آفتاب و 
هاه ان کنید:چون اشعهاش مه جشمها ور فن رساند: (رسانه ها]: 

در روایات امده است در خسوف و کسوف جماع نکنید شاید به این دلیل 
باشد که اشعه خورشید., مانند اشعه ایکس عكسبرداري که براي زنان 
حامله مضر است, مضر باشد 


6- کشف دانشجوي اراکي 


6- کشف دانشجوي اراکي در تلویزیون دانشجوي مبتکر اراكکي را معرفي 
کردند که با الهام از يك آیه قرآن به ابتکار و نوآوري جالبي دست زده بود و 
جایزه ويژه‌اي را گرفت و آن عبارت بود از کشف: طول موجي از صوت را 
0 1 شنت من کدخ و این اشعاه شا ادف ایه 
نهد آخبار رک ۵ ۰ ۳ ب ِِ 
روز شوم مستمر بر ۳ فرستادیم مردم را همچون تنه‌هاي نخل ریشه‌کن 
کرده و از جا برمي کند! 

2- (و ما عَاذ قأیکوا بریچ صصر عاتة (6) سچرها علبهم سثع لبال و 

تمانیة یام خسوماً فتري الوم فیها" صرگي کانقم م2 أَغْجارٌ نخل خاوية ۳ 
7 و اما قوم «عاد» با تندبادي طغیانگر و سرد و 0 1 به هلااکت رسیدند* 
خداوند اين تند باد بنیانکن را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنها مسلط 
ساخت و (اگر آنجا بودي (مي ديدي که آن قوم همچون تنه‌هاي پوسیده و 
تو خالي درختان نخل در میان این تند باد روي زمین افتاده و هلاك شده‌اند. 
(صرصر) در لغت عرب به معني (صداي شدید) است. <1» 


7 کشف داروي آلزایمر و فراموشي در تلویزیون اعلام نمود بتازگي 
کشف داروي الزایمر را از عصاره مویز و کندر و تخم انگور کشف و به 
مرحله تولید در اورده‌اند. ٍ 

روایات در بیش از 1400 سال پیش به ما اموخته است هر روز ناشتا براي 
زيادي هوش روزانه 7 عدد مویز بخورید و براي ازدیاد حافظه کندر بجوید. 
در وصاياي رسول خدا صلي الله علیه و آله به علي علیه السلام فرمود: 
ياعلي ثلاث یزدن الحفظ و پذهبن الشقم: اللبان و السواك و قرائة القرآن 
1 

اي علي سه چیز قوه حافظه را زیاد مي کند کندر (جویدن) و مسواك 
(زدن) و قرآن (خواندن). «2 


8- لقاح آزمايشگاهي! 


28 لقاح آزمایشگاهی! در ایران و كشورهاي دیگر. مسئله لقاح 
آزمايشگاهي جا افتاده و انجام مي 0 يعني بانواني که باردار نمي 
شوند, با تلقیح نطفه با متدهاي نوین, باردار مي شوند؛ 

البته نفس انجام این کار خود مسئله ساز است که نطفه تلقيحي و تزريقي. 
چه و از که باشد, اگر اين خانم از طریق همبستري عادي روي مسائل و 
جهات پزشكي, بچه دار نمي شود, ولي نطفه شوهرش را بگیرند و تزریق 
نمایند, چون بچه آینده از نطفه شوهر شرعي خود خانم, به وجود مي آید, 
به آدعست. است وه ان اوار ارت ی ری و . اشکال ندارد, اما اگر از 
نطفه مرد دیگر و نامحرم تلقیح انجام گیرد, بلا اشکال حرام است و جایز 
نیست, زیرا در اينده این بچه ربطي به شوهر این خانم ندارد و مانند زنا و 
حکم زنازاده به او متوجه خواهد شد. ۲ 

در اینجا بحث ما در مورد حلال و حرامي این عمل نیست زیرا تکلیف ان را 
کتاب‌هاي فقهي و استنباطي تعیین مي کند, بلکه کشف مسئله و فورمول 
تلقیح است که ببنیم. این جریان امکان دارد یانه! البته شكي نیست که با 
تکنيك‌هاي فعلي این عمل, انجام یافته و نتیجه داده است ولي بحث در این 
است که اگر زماني بدون 
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تزریق نطفه مرد (يعني اسپرماتوزوئید) ایا از نظر علمي امکان تولد فرزند 
بدون پدر و تنها از مادر وجود دارد؟ و ایا مخالف تحقیقات دانشمندان در 
این زمینه نیست؟ 

بدون شك این یبا له قبلا از طریق اعجاز صورت گرفته است مانند تولد 
عيسي (علیه‌السلام), بدون دخالت پدر, تحقق یافته است: ولي علم امروز 
نیز امکان چنین امري را نفي نکرده بلکه تصریح به ممکن بودن آن نموده 
است. 

مخصوصا موضوع بكرزائي در میان بسياري از حیوانات دیده شده و با توجه 
تق ایتک یرال انعقاد نطفه, اختصاصي به انسانها ندارد امکان این امر را 
به طور عموم اثبات مي کند. 

دکتر الکسیس ‌کارل فیزیولوژیست و زیست شناس معروف فرانسوي در 
کتاب انسان موجود ناشناخته چنین مي نویسد. : هنگامي که به میزان سهمي 
که هر يك از بدر و مادر ذر تولید متل. دارند فکر مي‌کتيم باید. آزمایشهای 
لوب و باتایون را به خاطر بیاوریم که از يك تخمك بارور نشده قورباغه, 
بدون دخالت اسپرماتوزوئید بوسیله تكنيكهاي خاصي, قورباغه جديدي 
مي‌توان به وجود اورد. 


بق نت که کی اس بل عامل سا نت با فیکی را ای 
سلول نر کرد ولي در هر حال همیشه وجود يك عامل ماده ضروري است. 
بنا بر این آنچه از نظر علمي براي تولد فرزند قطعیت دارد وجود نطفه 
مادر (اوول) مي‌باشد و گرنه در مورد نطفه نر (اسپرماتوزوئید) عامل 
دیکری می توآندر خانشین آن کردده به,همین دلیل مسأله بکرزائي واقعيتي 
است که در جهان امروز مورد قبول پزشکان قرار گرفته. هر چند بسیار 
نادر اتفاق مي‌افتد. 

از این گذشته این ترا 2 در برابر قوانین رن و قدرت خداوند, حل 
شده است و موجودات بي نر و ماده, از در مسیر طبيعي زیاد به 
وجود آمده و مي آید, مانند حشراتي که از ماندن لجن و پهن و مدفوع 
انقتان و چبزهای سر به ود هی اند ول ابا نان اسان هم این کار 
عملي و ساخته اپپست پانه ؟! 2 یم ذیل توجه نمائید!. قرآن مي گوید: ان 
قتل عیمنی عنه الله کمتل عادم خلققهن رات فال له کن 
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قیِکَونْ (59) «<1» ۱ 

مثل عيسي در نزد خدا همچون ادم است که او را از خات. اقفر بوسیتنن تیه 
او فرمان داد موجود شو او هم موجود (كاملي) شد, يعني این خارق عادت 
از آن خارق عادت مهمتر نیست. 

البته به خاطر داشته باشید مسأله اعجاز غیر از مسأله محال است, يعني 
مار ما هت مر قابل اجرا نیست مانند بزرگ نشدن سوراخ سوزن و 
کوچك نشدن حجم شتر که با آن هیکل از سوراخ سوزن رد شود این محال 
است!؛ ولي اعجاز به چيزهاي ممکن تعلق مي گیرد منتهي نه از طریق 
عادي بلکه با علم و تخصص استاد فن که با پیاده کردن فورمول آن قابل 
حل مي باشد و محال نیست مانند تولد حضرت عيسي يا سخن گفتن او در 
روز اول نوزادي اش و همچنین سخن گفتن بچه شیر خواره براي تبرئه 
حضرت یوسف علیه السلام باشهادت بح بت رتم ند یاه خریه عابد 
بني اسرائیل. 


تاییوی امس نا این وس 


9 نابودي امت با طاعون و جنگ 1- رسول خدا صلي الله علیه و آله 
فرمود: «فناء أامّتي بالطعن و الطاعون» <2» 

نابودي امت من با زد و خورد و طاعون است. 

ازاین روایت ت معلوم مي شود که در اثر جنگ‌هاي زیاد و از اثرات منفي آن 
(طاعون) تولید و تعداد زیاد از امت اسلام به فنا رفته و نابود خواهند شد. 
در زماني که هنوز به وجود آمدن طاعون يا وبا از خونربزیها و جنگ خبري 
نبود. این سخن گفته شده است که بعدها کشف شد 


0 نان جد 


0- نان جو مهمترین خاصيت‌هاي نان جو, شامل جلوگيري از تولید 
چربي‌های. زیان. آور در خون. تتظیم و فعالیت دستگاه کوارش: تعدیل 
فشارخون, تحريك انسولین سازي 
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در بدن. کاهش قند خون, پاكکسازي ديواره‌هاي معده و روده از ذژات الوده 
کننده, مقابله با رشد تومور در بدن» جلوگيري از چاقي, حفظ شادابي و 
زيبائي پوست به علت وجود ويتامين‌هاي گروه ب در آن و تقویت حافظه 
ِ و نیز در مبارزه با سرطان؛ تنظیم کلسترول و درمان پبو ست 
سبوس موجود در نان جو دوبرابر نان گندم است و در هر 100 گرم نان جو 
حدود چهار گرم فیبر وجود خوردن این نان براي افراد ديابتي مفید 
است زیرا هر ديابتي روزانه به 20 تا 30 گرم فیبر نیاز دارد که بدین ترتیب 
بخش زيادي از آن را مي توان بانان جو بقیه را باخوردن حبوبات و 
سبزیجات جبران کرد 
شروخ به دلیل. تابر کم‌در گر کقرل.و ذرعانزعینها کیرد ارم جه 
عنوان «اکسیر سلامت» نیز شناخته شده است؛ کاربرد جو درتهیه سوب و 
غذاي تكميلي کودکان نیز بسیارمفید است؛ 
پس از اظهارات متخصصین فن کشفیات بالا درباره جو» کتاب اصول کافي 
و بحارالأنوار را مطالعه نمودم دیدم روایات متعددي در باره جو و این که 
حورظذای تمام اتبياع خاضه غذاي مادام العفر رسول خدا ضلي الله علیه .و 
اله و امیرمومنان علیه السلام وسایر امامان بوده است, به فکر فرو رفتم 
که اين بزرگان با تبلیغ عملي خود چقدر مردم نادان آن زمان را راهنمائي 
کروه‌انه اما ابا خواض آنن منم غدانی سالم. را شوحه نشده‌اند با آمرینه 
با کت خهاص ان ات کت کاو شام علی الله غلبه و آله و 
ی رم رت سس روت در اين باره 
توجه فرمائید. 
1- امام رضا علیه السلام فرمود: فضل خبزالشعیر علي الب کفضلنا علي 
الناس, و ما من نب الا وقد دعا لکل السعیر و بارك علیه و ما دخل جوفاً ال 
و آخرج کل داء فیه و هو قوت الاأنبیاء و طعام الأبرار, آبي اللّه تعالي آن 
بجعل قوت آتبائه الا شعیر ] 1« 
فضل نان جو بر گندم, مانند فضل ما بر مردم است و پيغمبري نیست مگر 
این که به خورنده نان جو دعا کرده وبرکت نموده است, بر اندروني داخل 
نشود مگرتمام دردهار| ازآن بیرون راند و آن رزق تمام پیامبران ونیکان 


است, خداوند دوست ندارد اینکه قرار دهد غذاي ابنیاعش را مگر جو. 

اسلام فراتر از زمان. ص: 640 

2- امام صادق علیه السلام فرمود: هاال ها شوت ل الله ای اللت علیه 
و آله الشعیر حتي قبضه الله الیه مدام خوراك رسول خدا صلي الله علیه و 
آله جو بود تا خدا اورا قبض روح نمود. 

3- باز فرمود: کان قوت رسول اللّه صلي الله علیه و آله الشعیر و حلواه 
التفر و ادامه ال شتعداي رسول خدا ضلی. اللة علیم:و اله جو و شیرینی 
اش خرما و دسرش زیتون بود. 

4 و فرمود: لوعلم الله في شيءٍ شفاء آکثر من الشعیر ماجعله اللّه 
غذاءالأنبیاء اگر خداوند مي دانست در چيزي شفاي بیشتر از جو بود, آن را 
غذاي انبیاء قرار نمي داد. <1» 

مرحوم علامه مجلسي بعد از نقل روایات فوق مي فرماید: مشهور در 
میان اطباء این است که نان گندم, گرمي و در رطوبت و سردي معتدل, ۰ و 
خاصیت جو سرد و خشك و براي درمان گري خالوا سین وان نافع 
است ولي براي معده خوب نیست و آب جو سرد و رطوبي است و براي 
تب داران مفید و سهل الهضم و براي سینه و سیاه سرفه نافع و کمي نفخ 
دار است. ۱ 

روایات در باره جو و منافع آن زیاد است که براي نمونه روایات فوق كافي 


اند 


1- نمك 


1- نمك در تاریخ ۸/12 11/ 1387 شمسي. در تلویزیون كشفي را وسیله 
دانشمندان متخصص در باره نمك اعلام نمود که خوردن غذاي شور و 
نمكي از ابتلاء به سرطان معده, جلوگيري مي کند. 
پس از سید این مطلب بلافاصله به یاد رواياتي افتادم که رهبران دین 
مستحب است خوردن غذا را با نمك افتتاح و آن را هم بانمك ختم کنید, 
انگشت را مختصرا به نمك زده و بچشید و درنهایت نیز اين را تکرار نمائید. 
مي بینیم اين بزرگان در چه مقطعي از تاریخ اين دستور را باعنوان 
ات ای ار 
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داده‌اند ممکن است به این گفتار اعتراض شود که مضرّات نمك هم کم 
نیست ؟! بلي نمك مضراتي دارد براي كساني که مبتلا به فشار خون یا . 
باشند اما این استثنا از ارزش غذائي و منافع توت نمی کاشد: وا وه 
خوردني و آشاميدني ها که براي اشخاص استثنائي ضرر دارد اما کلا براي 
تسام از عضو لخد ضلی. آلاه علیه.و اله نت علی. انم 
السلام فرمود: اي علي (غذا را) با نمك افتتاح کن و با نمك ختم نما فاله 
من افتتح بالملح و اختتم به عوفي من آثنین و سبعین نوعا من انواع البلاء 
منوا الجنون و الجذام و البرص (و وجع الحلق و الاضراس و وجع البطن) 
»1 
همانا هرکس با نمك افتتاح نماید و با آن ختم کند از هفتاد و دو نوع از انواع 
بلاها عافیت داده شود و از آنهاست جنون و جذام وبرص (پيسي) و گلو درد 
و درد دندان و درد شکم. 
رام ضادی اه اهروت منت علی ال امه مه امه ال 
ذهب عنه بنمش الوجه <2» 
را اعد یه رات سر تم ال ها سا وه 
رویش از بین مي رود. 
3 محمدین مسلم از امام صادق علیه السلام ازامیرمومنان علیه السلام 
فرمود: اول طعام خود را با نمك شروع کنید, اگرمردم مي دانستند در نمك 
چه (منافعي) هست., ان را به تریاق (و نوش دارو و پادزهر ترجیح داده و) 
ا ان میم کرفتد «3». 
4 رسول خدا صلي الله علیه و آله فرمود: ان اللّه و ملائکته صاوخ ی 
خوان علیه ملح و خل «4» 


خداوند و فرشتگان دود قیفر ند سس شفرهای کف.در آن نمك و سر که 
باشد. 

در این مورد روایت مشابه و قریب المضمون در کتاب‌هاي گوناگون زیاد 
است که به روایات فوق اکتفاء گردید 


2- يكي ازوجوه اعجازهاي قرآن 


32- يكي ازوجوه اعجازهاي قران يكي از شبهاتي را که امروزه براي فراتر 
بودن اسلام از زمان بیان مي کنند این است که کتاب ديني شما در ادعايي 
در آخر سوره حج آیه 73 مي گوید: که همه ایناء بشر جمع شوند نمي 
توانند حتي يك مگس را بيافرینند, در حالي که امروزه علم : نه تنها مگس 
بلکه گوسفندي را يا انساني را در شبیه سازي درست مي کند پس اسلام 
مال گذشتگان است نه آیندگان. حِ 
جواب: عبارت قرآن: خلق ۰ فرماید: (... ان الذین‌تَدغون من 
دون اللّه آن بای دبابا و لو اجتَمغوا له ...) «<1» 

اس وا که سر آد 09 ۳ طر ری انم نی :۲ 
فا ها ی ار ی ۵ معناي خلق آفریدن 
يعني از نيستي به هستي واز عدم, بوجود آوردن و از نبود, بود کردن چيزي 
یا حداقل جان دادن به اجسام بي جان است که مي دانیم بشر به هیچ کدام 
ازااشا را شتا نه ات 
زیرا مسئله شبیه سازي, گرفتن سلولهاي بنيادي است که خداوند در مغز 
استخوان يا ناف جنین قرار داده است و بشر فقط با کشت کردن آن: به 
رشد آن کمك مي کنند که تا به موجود زنده برسد و این به معناي خلق 
کردن نیست, بلکه كمك گرفتن از مخلوق خداست که باز به خدا برمي 
گردد نه به بشر مثل کاشتن دانه در زمین و تبدیل آن به درخت یا گل است 
که این نم صعتی. آفربدن تمی با شید بلکه کت به جرخ رت آانسنت: مظلیی 
درباره مگس در فصل شماره 14 این بخش گذشت. 


3 زیتون و خرما و انگور 


3 زیتون و خرما و انگور هو الذي آنرل من السماء ماء لکم مَنْهْ شراب و 
شجز فیه تسیخون (10) بنیت لکم فلع 2 ال تون و التخیل. و 


الاعتت و هن کل ارت ان في 

اسلام فراتر از زمان. ص: 643 

دك لای وم یتَفکژون (11 ۲ ۲ 

در آیات فوق نعمتهاي مادي و معنوي انچنان به هم اميخته شده است که 
نمي‌توان آنها را از یکدیگر تفكيك کرد, با اين حال لحن آیات مزبور در 
زمینه نعمتهاي معنوي با مادي متفاوت است. 

در هیچ مورد نمي‌گوید بر خدا است که فلان رزقف و روزي را براي شما 
بيافریند, اما در مورد هدایت؛ راه راست قی کون بر خدا است که راه 
راست را به شما نشان دهد و نيروهاي لازم را براي پیمودن این راه از 
نظر تکوین و تشریع در اختیارتان بگذارد. 

اصولا بحثهاي يك بعدي از روش قرآن دور است.؛ حني آنجا که سخن از 
آفرینش درختان و میوه‌ها و تسخیر خورشید و ماو نه امیان ضی آوزد از آن 
را در مسیر يك هدف معنوي قرار مي‌دهد و مي‌گوید: اين نعمتهاي مادي 
نیز نشانه‌اي است از عظمت آقریننش و آفرید داد 

2 چرا تنها زیتون و نخل و انگور؟!  .‏ _ ۱ 

ممکن است چنین به نظر آید که اگر قرآن در آیات فوق از میان انواع 
میوه‌ها روي زیتون و خرما و انگور تکیه کرده به خاطر وجود آنها در محیط 
نزول قران بوده است ولي با توجه به جهاني و جاوداني بودن قران» و 
عمق تعبیراتش روشن مي‌شود که مطلب از اين فراتر است. 

غذاشناسان و دانشمندان بزرگي که سالیان دراز از عمر خود را در راه 
مطالعه خواص گوناگون میوه‌ها صرف کرده‌اند به ما می کویند کمتر ميوه‌اي 
است که براي بدن انسان از نظر غذائي به اندازه این سه میوه. مفید و 
موّثر باشد. 

همانها مي‌گویند روغن زیتون براي تولید سوخت بدن ارزش بسیار فراوان 
دارد, کالري حرارتي ان بسیار بالا است. و از این جهت يك نیروبخش است 
و آنها که مي‌خواهند همواره سلامت خود را حفظ کنند, باید به اين اکسیر 
علاقمند شوند. 

روغن زیتون دوست صميمي کبد آدمي است, و براي رفع عوارض کلیه‌ها و 
9 صفراوي و قولنج‌هاي کليوي و كبدي و رفع یبوست بسیار موّثر 
ست . 

به همین دلیل در روایات. اسلامی نیز از آن مدح و تمحید فراوان شدهء دز 


حديثي از امام علي بن موسي الرضا (علیهماالسلام) درباره زیتون چنین 
اسلام فراتر از زمان ص : 644 

خوبي است, دهان را خوشبو و بلفم را بر طرف مي‌سازد. صورت را صفا و 
طراوت مي‌بخشد, اعصاب را تقویت نموده و بيماري و درد را از میان 
مي‌برد و انش خشم و غضب را فرو مي‌نشاند. 

و از ان مهمتر اینکه در خود قران از درخت زیتون به عنوان شجره مبارکه 
(درخت پر برکت) یاد شده است. 

شرت انس رتیه اشامن آشیت زان رها قرع نی 
رسیده است. در خرما کلسیم وجود دارد که عامل اصلي استحکام 
استخوانها است و نیز فسفر وجود دارد که از عناصر اصلي تشکیل د 

و نیز پتأسیم موجود است که فقدان انرا در بدن علت حقيقي زخم معده 
مي‌دانند. و وجود آن براي ماهیچه‌ها و بافتهاي بدن بسیار پر ارزش است. 
این سخن امروز در میان غذاشناسان معروف است که خرما از سرطان 
جلوگيري مي‌کند. زیرا آمارهائي که در این زمینه تهیه شده نشان مي‌دهد 
در مناطقي که خرما بیشتر مي‌خورند ابتلاي به سرطان کمتر است. و 
اعراب و صحرا| نشيناني که در فقر غذائي به سر مي‌ برند بواسطه خوردن 
خرما هرگز مبتلا به سرطان نمي‌شوند, عامل این موضوع را وجود منیزیم 
مي‌دانند. 

قند فراواني که در خرما وجود دارد از سالمترین قندها است که حتي در 
بسياري از موارد مبتلایان به بيماري قند نیز مي‌توانند براحتي از آن 
استفاده کنند. 

دانشمندان در خرما سیزده ماده حياتي و پنج نوع ویتامین کشف کرده‌اند 
که آنرا به صورت يك منبع غذائي غني و بسیار پر ارزش در آورده است. 

به همین دلیل در روایات اسلامي نیز روي این ماده غذائي تاکید فراوان 
دیده مي‌شود, از علي (علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: کل التمر فان فیه 
شفاء من الادواء: خرما بخورید که شفاي بیماریها است. 

و نیز روایت شده که در بسياري از اوقات غذاي علي (علیه‌السلام) را نان 
و خرما تشکیل مي‌داد. ۱ ۲ 

و در روایت دیگر مي‌خوانيم: خانه‌اي که در ان خرما نیست اهل ان 

اسلام فر ان تر از زمان؛ ص: 645 

خانه در واقع گرسنه‌اند!. 

در آیات سوره مریم نیز خواهد ۳ که خداوند مربم را در آن بیابان که 
فاقد وسیله بود هنگامي که عيسي را به دنیا آورده بود از رطب تازه روزي 
داد, و این اشاره‌اي است به اینکه يكي از بهترین غذاها براي مادري که 


فز تذحچه ونیا اوردم زاره اشتر ون ‌مهاباتی که ذیل. ابه. امد 
مي‌خوانيم بهترین دارو براي چنین زنان همین میوه است. 

و اما در مورد انگور به گفته دانشمندان غذاشناس بقدري عوامل موثر دارد 
که مي‌توان گفت. يك داروخانه طبيعي است؟ علاوه بر اين انگور از نظر 
خواص, بسیار نزديك به شیر مادر است. يعني يك غذاي کامل محسوب 
مي‌شود انگور دو برابر گوشت, در بدن حرارت ایجاد مي‌کند. و علاوه بر 
اين ضد سم است. برای تصفیه خون, دفع رماتیسم. نقرس, و زيادي اوره 
خون, اثر درماني مسلمي دارد, انگور معده و روده را لايروبي مي‌کند, 
نشاط افرین و بر طرف کننده اندوه است, اعصاب را تقویت کرده, و 
ويتامينهاي مختلف موجود در آن به انسان نیرو و توان مي‌بخشد. 

انگور علاوه بر اينکه غذاي بسیار پر ارزشي است قدرت میکرب كشي 
قابل ملاحظه‌اي دارد و حبني عامل موتري است براي مبارزه با بيماري 
سرطان. 

نه: همیزه.دلیلن» هریت از یامیر رصلی. الله غله. وال وی[ خیر 
طعامکم الخبز و خیر فاکهتکم العنب: بهترین طعام شما نان و بهترین میوه 
شما انگور است. 

اگر ما بخواهیم آنچه را غذاشناسان در زمینه اين میوه‌ها گفته‌اند و روایات 

فراواني که در منابع اسلامي در این رابطه نقل شده در اینجا بیاوریم 
مسلما از روش تفسیر خارج خواهیم شد, مقصود این بود روشن سازیم که 
تکیه کردن قران بر این سه نوع میوه بي دلیل نیست, و شاید در آن روز 
قسمت مهمي از ان بر مردم پوشیده بوده است. 


منابع و مصادر 


منایع و مصادر «كتابهائي که, بي واسطه یا با واسطه مورد استفاده قرار 
گرفته است) 
1- قران کریم 
2- نهج البلاغة: سيدرضي 
»> 
3- آخرین امید: داود الهامي 
4 آغاز و انجام جهان: جان الدر. 
3 آفرینش جهان: زرژ گاموف. 
ی علمیه قم 

7- اثبات لو للامام علی تن انبی الب یه الستلام ان الحسن علی 
بن حسین مسعودي الهذلي متوفي سال 2346 قمري, منشورات رضي قم. 
6 ام الاخام. الضادرده فن بت شید ااام من آلذین آبی 
امامة محمد بن علي بن عبد الواحد النقاش المعربي المصري متوفاي 763 
ِ نشر مكتبة‌الخانجي القاهرة 1409 ق. 

‌ 1 ۷ محمد حسن بن محمد ديلمي نشر موسسة ا عون 
0- اسلام و علم جدید و طب در قران: عبدالرزاق نوفل ترجمه حسین 
2- اطلاعات ۳9 : ش 20084 
ام اس اس ون مه عنم رس نی 
دارالمعرفة للطباعة والنشر- بیروت 1399 ق‌ 
اعلام. آلخین. قی,.اضفات. الحقند: حسن ین ای آلتن: < 
نویه آل الست 
لاحیاءالتراث قم 1408 ق 

5- الاحاد والمثاني: ابن ابي عاصم, متوفاي 287 ق نشردارالراية ریاض 
1 ق 16- الاحادیث الغیبیه: موسستةالمعارف الأسلامیه. چاپ اول 
حارحانه تن 
7 شا ال دسا مه نت علی 

ن الاحسان بثر تیب صحیع ابن حبان: امیر علاءالدین علي بن بلبان فارسي 
اسلام فراتر از زمان ص: 647 


نشر موّسسة الرسالة بیروت 1407 ق 
9- الأخبار الطوال: ِ 
البغدادي المفید الملقب بالشیخ المفید متوفاي 413 ق منشورات جماعة 
9 قم. 

- الادب اح محمدین اسماعیل بخاري متوفاي 256 ق نشرعالم 
22 - الذرشاد شیخ ابي عبدال محمدین محمد بن نعمان العكبري اد ای 
9 ق 23- الاستیعاب:. 
4- الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبر قرطبي مالكي متوفاي 
603 ق نشر دار نهضة مصر للطبع وانشر قاهرة. 
5- اعجاز اسلام در پيشگويي علوم جدید. 
6- الاصابة في تمییزالصحابة: شهاب الدین ابي فضل احمد بن علي ابن 
حجر عسقلاني شافعي متوفاي 852 ق نشر دارا حیاء التراث العربي- 


۱ 
- الاغاني: ابي الفرج اصفهاني متوفاي 356 ق نشردار احیاء التراث 

لعریب بیروت 
وه ار امات فافع این الخسن لین مر الشمفر ات دا رفظتی * 
متوفاي 95 ق‌ نشردارالکتب العلمية بیروت 1405 ق. 
الیل الففته .مین رف ایا اه اس صا سای عتتفاه 
5 منشورات اعلمي طهران.__ , 
1 وا نیقی قه تاه الط ات ری انس ان الق مد فلی 
بن طاوس مطبعةالخیام قم 1400 ق 
2 موی الصا اراس وال من 
3- الژمزالخفي: علامة حلي. 
4- الحقایق في حدیث الخلایق: شیخ الشهید الفقیه احمد الثاني. 
6- البدء والتاریخ: ابي زید 
7 لاسام الفمدی» علی محقوهای یل ا(خان خی ) 
۳ فراتر از زمان ص: 648 

- الاحتجاح؛ ابي منصور احمدین علي بن ابي طالب طبرسي. 
39- الأْمْ: نت عبدالله محمدبن ادریس شافعي م 204 ق‌ نشردارالمعرفة 


للطباعة والنشر- بیروت 1393 ق‌ 

و ای اسر ضاءالسی انب تساه سس ههاللر ‏ غلی سوم 
العلوي الحسني المشهور ب‌ «آبن الشجري» و بیروت-. 

1- الامامة و السیاستة: ابي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة دينوري م 
2760 سس ی ار و 

2 قِ نشردارالجنان- بیروت- 14108 ق. 

43 الاحکام: جر اترت. 

4 الاقتصاد: شیخ طوسي 

و ضایف آلس عل له ای یی یه الا اف 
ها میم خی ای النحر انوم 0 ۱۱09 ماه ااعامة 


قم 

و ای ال ای و ون اس رت 
2 قشق 

7- البدع و النهي عنها: محمدبن وصاح القرطبي؛ 

ونان ی ات مق رال مات افو اش سای آتشین 
مشهور به متقي هندي جوبيوري (5 97 0 ق)( 

9- البلدان ابوعبدالله فقیه همداني. 

0- التجرید الصریح لأحادیث الجامع الصحیح: ابي العباس زین الدین احمد 
الشرجي الزبيدي م‌ 993 ق‌ نشردارالمعرفة- بیروت.-. 

1 5- التذکرة في احوال الموتي و اهفر الاشر ج: شمس الدین ابي غنذا لاه 
محجمد انصاري قرطبي م 671 ق نشردارالکتب العلمیة- بیروت-. 
توالت ی ات ارت رک ال واه 
در مت فام ال 0و6 مر تشر دار الاحاعا رات الخرییه نوی 
8 ق 

3 النّشریف بالمنن في التعریف بالفتن: معروف به الملاحم والفتن. رضي 
الدین علي بن موسي بن جعفر بن طاووس (م 664 ه. ق). 

اسلام فراتر از زمان؛ ص: 649 

4- التاقب في المناقب: عمادالدین ابي جعفر محمد طوسي معروف به 
ابن حمزه نشر دارالزهراء بیروت- 1411 ق 

همم ال ی ی ای او ال ار و 
دار الفکر بیروت 11 ق‌ 

6 الجمع بین الصحیحین: رضي الدین ابي الفضائل الصّاغاني م 650 ق 
نشر موّسسة 2 الکتب التقافیة- بیروت- ِِ ۳ 

7 الحمل با التضرعفصسرت الیصره: 

اه ای او ال ال ی انمض 


ال 9 9 متا ری 

9- الحدائق في علم الحدیث والزهدیات: ابي الفرج عبدالرحمان جوزي م 
7 ق نشر دارالکتب العلمیة- بیروت- 1408 ق 

0 الحفای فی خدیت الا شم الشمت آلفشه:اعمه التانس: 

1 الخرایج و الجرائح: قطب الدین الراوندي م 573 ق تحقیق و نشر 
مها اه ال مهف 409 

2- اتحاف الجماعة: للتويجري. 

3 الخضا نی الیرم ال ای خی راد اک لعاشیه پر رسد 
5 ق 

اس اش ای هش اش ها تیار ها هار 
قم 1403 ق 

5 الدژالمتئور: في التفسیر بالمئور: جلال الدین سيوطي نشر دارالفکر- 
بیروت- 1403 ق 

791 1 1 
دارالافاق الجدیدة- بیروت- 1402 ق. 

7- الذربة‌الطاهرة: ابي بشر محمد انصاري دولابي م 310 نشر 
۱ 

8 الذریعة الی تضانیف: الشیعة؛ شیخ آغا بزر ک طهرانی 

ان ااس سه وی 

0- الزام الناصب: شیخ علي حاثري يزدي. 

1- السّّالمکنون: للبراقي. 

2 ان الوارحت فی الق انا اضف شیاه ای ره 
عثمان الداني, تحفیق دکتر رضاء الله المبارك فور 

اسلام فرا تر از زمان, ص: 50 

1411 

5- السئة: محمد بن نصر مروزي, م 294 ق موسسة الکتب الثقافیة- 
بیروت.- 

8 4 ق 

76- السرة: ابي بکر احمد بن محمدبن هارون بن بزید الخلال, م‌ 31 
دارالراية ریاض 10ُِِ ق‌ 

7 7- السیرة ؛ النبوية و آخبار الخلفاء: ابي حاتم مجمدبن حبان تنميمي البستي, 
مق تشر دارالعکن روش 10۶ و 

و اسر المونه ایی الما اساغل ب کم ی اه نم اه 


بیروت-. 
سوه اه ی شالت الما هی ور دای این سای 
م‌ 10044 ق‌ دارالمعر فة- بیروت- 

اس نمی اسهار ارت فا از لس دید 

1- الشفاء بتعریف حقوق المصطفي: قاضي عیاض م 544 ق 
مطبعةالحلبي و شر کائه- قاهره-. 

2 ار اط الساعه لوانل: 

3- الضراط المستقیم الي مستحقي التعظیم: شیخ زین الدین عاملي 
الشاظن الیباضی, مز 877 :تشر الم کند ۳ + لاعیاءالگرات الخففرید 
4 ق. 

4 اضر ان اتمه ار نش ااعاای 

5- الصواعق المحرقة: شیخ ابن حجر هيثمي مكي شافعي. م 974 ق 
نشرمکتبة القاهرة 1395 ق. 

6- الطبقات الكبري: ابن سعد. م 230 ق نشردارصادر و داربیروت- 
تبرت 17 و 

7- العدد القوية لدفع المخاوف الیومیة: رضي الدین علي بن یوسف بن 
مطهر حلیةالاولیاء 

9 العقه لیف ۷۳3 ۳ 0 ای ی 
المكکي, س 93 ق‌ِ سر و ماه ات بیروت و ق‌ 

90- العلل المتناهية في 91 2 ابي الفرج عبدالرحمان جوزي, م 
297 ق‌ نشردارالکتب العلمیة- بپیروت- 1403 ق- 

اسلام فراتر از زمان, ص: 651 

دک شاه اف ی العده خا ات وی رس ی افش 
نشردارالمعرفة بیروت رر 

92 الفتن: ابي عبداللّه نعیم بن حماد مروزي» م 299 ق‌ نشرمکتبة 
التوحید- قاهره 1412 ق 

3- الفتن لاين ماد:, 

04- الفردوس تما نو الخطاب: ابي شجاع شیرویه بن شهرداربن شیر ویه 
ديلمي, ۰ م 209 ق‌ نشردارالکتب العلمیة- بیروت 160 ق- 

95 الفضائل : شاذان بن جبرائیل قمي.: ۰ م 0660 منشورات الرضي- قم- 
6- الفقیه و المتفقه: ابي بکر احمدبن علي بن ثابت بغدادي, م 463 ق 
وا رالکت ااخلی فد بر وت 

7 امش لقنو ویارد 


8- القول المسدد:, 

9- الکامل: ابي العباس محمدین زید معروف به مبژد نحوي, م 285 نشر 
دار الفکر. 

0- الکامل في ضعفاء الرجال: ابي احمد عبدالله بن عدي جرجاني. م 
5 ق نشردارالفکر- بیروت- 1405 ق- 

1 الکامل في التاریخ: ابن اثيرشيباني نشر دارصادر و دار بیروت 1395 


ق‌ 

2 الکتاب المبین: از مصادر بیان الاْة. 

3- الكني و الاسماء: آبي بشر محمدبن احمد بن حماد دولابي, م 310 ق 
نشر دارالباز- مکة المکرمة-. 

4 - المجلي: ابن ابي جمهور. 

05 1- المجموع الژاتق: سید ی 

6- المحتضر: شیخ حسن بن سلیمان حلي منشورات المطبعة الحیدربة- 
نجف 1370 ق- 

7- المحجءالبیضاء في تهذیب الاحیاء: مولي محسن فیض کاشاني م 
1 نشرموسسة اعلمي للمطبوعات- بیروت- 1403 ق 

8 - المستجاد من کتاب الارشاد: جمال الدین ابي منصور العلامة الحلّي م‌ 
26 نشر مکتبة مرعشي نجفي- قم 1406 ق- 

9- المستصفي: غزالي. 

0- المصئف: ابي بکر عبدالژزاق بن همام صنعاني. م 211 ق نشر 
اسلام سم تر از سا ص: 652 

1403 ق 

11 1- لت في الأحادیث و الاثار: عبداللّه بن محمد بن آبن ۳ شيبة 
كوفي., م 235 ق نشر الدارالسلفیة- بمبئّي 

2- المطالب العالية بزوائد اافسا ی النمانیة: ابن حجر عسقلاني, 
دارالمعرفة بیروت 113- المعجم العبیر: ابي القاسم طبراني. م 360 ق 
نشر الدار العربية للطباعة بغداد. 

4 - المعجم الطغیر: ابي القاسم طبراني. م 360 ق نشر دارالکتب 
العلمیة- بیروت 1403 ق- 

5- المعجم الأوسط: طبراني م 360 ق نشرمکتبة‌المعارف- الریاض 
5 ق.-. 

6- المعرفة والتاریخ: ابي یوسف البسوي, م 277 ق مطبعة الارشاد 
بغداد 1394 ق 117- المعیار والموازنه في فضائل الامام امیرالمومنین 7: 
ابي جعفر اسکافي معتزلي, م 240 ق تحقیق شیخ محمدباقر محمودي. 
8 المعیار و الموازنة: 


مرو اه امن ان 

0- الملاحم و الفتن: سید رضي الدین ايي القاسم علي اين طاووس 
دم ال ار الشادی (م له 

2 ملاح امه تن 

3 12- اه و للواقدي: محمدبنعمر واقدي. م 207 ق چاپ موّسسه 
4- ی ۳ موید خوارزمي, نشر نينوي الحدیثة- طهران-. 

25 المنتخب: فخرالدین طريحي‌نجفي, م 1085 ق نشر مکتبة ارومیة- 


قم- 
26 التتظم قی تا ريخ الاممم الصله اه این اقفر میم وا لرحمان جوم 
597 یر ژلن الکتت العلمیه بیرعت 1412 و 

ما العسعت. الذففه نی اعهاق القران الکرسش مالس اروت 
عیدا لوف من تسار ات یه الاساام ریت حام: 

8 - الثهاية في غریب الحدیت و الاثر: ابن اثیر جزري, م 606 نشرمکتبة 
9 الهدانه الکیید: ایس عبدالله سیر ون خمدان. الخصیینر ام 334 
متشه | لیات سروب ۵۱1106 
اسلام فراتر از زمان, ص: 653 . 


س‌ 


1 انوارالنعمانية: سید نعمةالله موسوي جزايري, م‌ 1112 ق- نشر 


ها یی 

2 اساب: النتول: ابی الحسنم علي, ين احمدواجدی تسا بوری: م4698 
ق‌ نشردار الکتب العلمیة- بیروت 1395 ق- 

و اف مر سای را ارس ی ات 
الکرم شيباني معروف به ابن اثیر. م 630 ق مکتبه اسلامیه. 

4- اعلام الثبوة: شیخ. ای الحسن علن بن محمد ماوردق شافعی: 
دارالکتب العلمیه- بیروت 160 ق-. 

5 امالي. شتخ ابي عفر هعفد ین خسن ساوستیم 460 متقتوزات 
المکتبة الاهلیة- بغداد بت ق-. 

7- اعجاز اسلام ی علوم جدید: 

اکیار معرفه ال ال سید س رال کیت این تقو شوه 
حسن طوسي, م‌ 100 نشر جامعه مشهد. 

9ات الحفاهر اللوبزخی. 


40 1- آنوارالنعمانية: سید نعمةالله جزائري. 

1 - انوا المشعشعین في شرافة قم و القفیین: 1 3 45 تألیف 
محمدعلي بن حسین بن بهاءالدین نائيني اردستاني کچوئي قمي که در 
تاریخ 1325 تا 1330 هجري قمري نوشته شده است. 

2 ایضاح البراهین: از مصادر پیان الانمٌة. 

3- ایضاح الفوائد: ابن علامه حلي. 

«ب» 

4 بحارالاتوار: علامه محمد باقر مجلسي. 

بحرالمعارف: ملاعبدالطمد همداني 

5- بر رسي دین از راه دانش: دکتر علي پور. 

6- بصائرالدرجات في فضائل آل محمد: ابي جعفرمحمدین حسن بن 
فروخ صفار قمي, م 290 منشورات مکتبه مرعشي نجفي قم 1404 ق. 
اسلام فراتر از زمان. ص: 654 

7 بهج:ةالمجالس و ان الجالس و شحذالذاهن والهاجس: ابي عمر 
یوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي, م 463 نشردارالکتب 
8 بیان الائفْة: شیخ محمد مهدي نجفي, نشر مکتبةالاسلامية بیروت 
9 - بشارة المصطفي لشيعة المرتضي: ابي جعفرمحمد بن ابي القاسم 
محمد بن علي الطبري (ازعلماي قرن 6). 

«پ» 

0- پاسخ ما: سید حسن ابطحي. 

1- پیش گوئي‌هاي امیرالمومنین علیه السلام دکتر محمد جعفر واصف. 
«ت» 

2- تاریخ جرجان: سهمي متوفاي 427 قمري نشر عالم الکتب بیروت 
7 قمري. 

13 تاره الخمیشفی: اخوال آنفسن فیس یه خسن فحمد فیار 
بكري نشر موّسسه شعبان بیروت. 

-[1 5 4 

5 1- تاریخ مدينة دمشق: ابي القاسم علي بن حسن شافعي معروف به 
ابن 7 1 ای وت ال سیب 

7 - تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر و لاعلام: شمس الدین محمدبن 
8 1- با دمشق : ترجمة الامام امیرالمومنین ابي القاسم علي بن حسن 
شافعي معروف به ابن عساکر م 571 قمري ۱ 

9- تاریخ طبري: آبي جعفر بن جریر «تاریخ الامم و الملوك» متوفاي 


سال 310 قمري نشر دار سویدان بپروت. 

0- تاريخ الثقات: احمدین عبداللهعجلي, م 261 ق دارالکتب العلمية 
161- 0 بغداد ادها لس لام ابي بکر احمدبن علي خطیب بغدادي, م 
3 نشر دارالباز مکةالمکرمة. ‏ 

2 تاریخ دشت مغان: نوشته آقاي مير نبي عزیز زاده سیدبیگلو 

اسلام فراتر از زمان. ص: 655 

حزژاني نشر جماعة المدرسین قم 1404 ق 

4- تذکرة الخواص: سبط بن جوزي, م 654 ق مکتبه نينوي الحديثة 
طهران. 

5- تذکرة: شیخ عبدالواحد شعراني. 

6- تطهیرالجنان و اللسان: این حجر هيثمي مكي متوفاي 974 قمري 
نشر مکتبة القاهرة 1385. 

7 سر الفران القظیه ان کترقوشی شفی. روا الم وه 
بیروت ۹06( ق‌ 

وع1- عبر یرو 1 البیان في تفسیر هن دارالمعرفة بیروت 
1403 ق 

170- ۹ القرآن العظیم: ابن کثیر قرشي دمشقي دارالمعرفة بیروت 
106 

ی کی دنله ممور رن ی ی یرو انم 
اصل قافعن مذهتب مشهوربه فخر رازی. 

2 سس قرظین الا ام العر رایس تسه اضانه 
وا ار سین 

173- تفسی البرهان: تفسیر منسوب به امام حسن عسكري علیه السلام 
تحفیق ونشرمدرسة الامام المهدي 7 قم 1409 ق‌ 

4 - - تفسیر الأصفي: 0( 

177 2 ال یی نها 

8- تفسيرصافي: مولي محسن فیض کاشاني. م 1091 منشورات 
اعلمي بیروت 

سا مره ی ان 

0 تفسیر مجمع البیان: ابوعلي فضل بن حسن طبرسي از علماي قرن 


ششم. 
1- تفسيرفي ظلال القرآن: سید قطب. 

3 تسیر ووالتفایی شم عید علی رن جعة عروزص و م 
1112 ق‌ مطبعه علمیه قم. 

4 تس الکسای» قر «حقاق بای زا سا لت مره 
عمرزمخشري م 328 ق 

اسلام فراتر از زمان. ص: 656 

5- تفسیر «کاشف». 

تفس الق ان تایه عوا ان سای سای ها خی وال 
1 قمري نشر مکتبة الرشد الریاض 1410. 

سس الا او یه مضه 

6ص یات ول لاس و وروی 

9 تمییزالطیّب من الخبیث: شیخ عبدالرحمان شيباني شافعي, دارالکتب 
العلسرست 1 و 

او ساسا ۵ تا اس موه رای اه این 
بن‌ ان فرانن مالکی با شتری: مر 605 دار الکتت الاساا خ؛طر ان 

1- تنزیه الشريعة المر فوعة: ابي الحسن علي بن محمد بن عراق 
الکنانی مته‌فای سال 963 قهری قشر دارالکتت العلمته سدعت 99 13 
2 هت لامش این موی دا الک لته یر ای 
و متا ره اش 

مس ای الوا ال ال ای سا مرش 
المزی, م‌ 2 ق‌ موسسةالرسالة بیروت 1403 ق‌ 

دص شیر العطالت ی احالی الاعامه ایودظالت لته یی کیره 
بن هارون متوفاي سال 24 قمري منشورات موسسه اعلمي للمطبوعات 
6- تیسیرالکمال: آ فصضایر بیان الانتة: 

«ت >> 

7- ثواب الأعمال: شیخ ابي جعفر صدوق, م 381 ق مکتبه صدوق 
طهران 1391 ق 

یچ« 

ام ال ار اما اتف ال لاش هه و یی 
سبزواري منشورات الرضي قم. 

9 سامه الاخبار ری 

جامع الأخبار: شيخ صدوق. ۱ 

0 مایم ال حول افو آخادتت: ارس اتصای له امه ال ان ار 


جزري متوفاي 606 قمري نشر 

اسلام فراتر از زمان ص: 657 

مکتبةالمعارف الریاض. 

1- جمع الجوامع: جلال الدین سيوطي. نشر الهيئة المصرية العافة 
للکتاب. 

2- جمع الفوائد من جامع الأصول و مجمع الزوائد محمد بن محمد 
مغربي متوفاي سال 1094 قمري نشر دار القبلة للثقافة الاسلامية جدة و 
موّسسة علوم القران بیروت 1408 قمري. 

3- جوامع الجامع في تفسیرالقران المجید: فضل بن حسن طبرسي: 
نشر دارالاضواء بیروت 1405 قمري. 

«ج» 

4 چرا نماز بخوانیم: 

«ح» 

5- حقایق بهداشتي در اسلام. سید جمال الدین شریف زاده. 

6- حلية الاأولیاء و طبقات الأصفیاء: ابي نعیم اصفهاني. م 430 
2 العربي بیروت كِ قِ 

8- حديقة الشیعة: احمد 0 اردبيلي. 

«خ» 

09- خصاثص الائمة: سید رضي., م 406 ق مجمع البحوت الاسلامية 
مشهد 1406 ق 

0- خلاصة البلدان: صفي الدین محمد بن محمد بن هاشم رضوي که در 
9 قالش کرده‌اننت:؛ 

«ر» 

1 م2 وال انوم هتفه اخوال تصاعتب: اعد ای کر احفوین تشه 
بيهفي:, م‌ 459 دارالکتب العلمية بیروت 1405 ق‌ 

2 دلائل براهین الفرقان: 

3 دلائل الامامة: ابي جعفر محمد بن جریر بن رستم طبري, از 
دانشمندان قرن چهارم ه. ق, منشورات الرضي قم. 

4 دارالمنتظم في السر‌الاعظم: محمدبن طلحه شافعي متوفاي 650. 
5- دوحةالأنوار: شیخ محمد يزدي. 

اسلام فراتر از زمان. ص: 658 

6 دلایل: حميري. 

17 - دعائم الاسلام : ابي حنيفة قاضي نعمان بن محمد بن منصور بن 
احمدبن حیون التميمي المغربي (م 63 ق) نشردارالمعارف مصر 1399 
ق. 


8- ذررالأخبار: خسروشاهي و سید مهدي حجازي. 

9 دراسات جديدة في اعجاز القران- دکتور عبد العظیم المطعني- 
الطبعة الآولی- مکتبه و هبرة- القاهر خ- 1996 م. 

«ز» 

0- ذخايرالعقبي في مناقب ذوي القربي: محب الدین احمد طبري, 
نشرالقدسي قاهره 1356 ق 

«ر» 

1 راز نیایش- فوائد طبي و درماني نماز: گودرز نجفي. 

2 - راه و رسم زندگي: دکتر الکسیس کارل ترجمه دکتر دبيري چاپ 


هفتم. 

و ان مت ال شاد ان ا قاری موی دنرز فده 
منشورات الشریف رضي قم 1410 ق 

4 - روضات الجنات: سید. 

5- روزنامه کیهان 12586 و 10 خرداد 1372. 

26 روزنامه جمهوري اسلامي ش 4436 

7 2- روزنامه همشهري ش‌ 907 

8- روصضة الکافي: محمدبن یعقوب کليني 

9 روضة الواعظین: محمد بن فتال نيشابوري شهید در سال 508 ق 
منشورات المکتبة‌الحيدرية نجف 1386 ق 

0 زین الفتي: كرماني 

«س» 

1 ره نا ال فاص ی سای ارس 9 
تحقیق دکتر مصطفي عبدالواحد قاهره 1410 ق 

32 - سفيبة البحار: شیح عباس قمي. 

3- سنن ترمذي: «الجامع الصحیح» ابي عيسي محمدبن عيسي, م 297 
دارالکتب لعلمية بیروت. 

اسلام فراتر از زمان. ص: 659 

4- سنن الدارقطني, م 393 ق نشردارالمحاسن للطباة قاهرة. 
طسشن لد ارس عندالل رام دا میم و2 شیاشگ 
سا سیرآعلام 7 شمس الدین محمد ذهبي. م 748 ق 
7- ستنن: اآبي داود ابن اشعث سجتتاني الازدي: م 275 ق نشر 
داراحیاء الستة‌التبوبة. 

8- سنن ابن ماجه: محمدبن یزید قزويني. 

«ش» 

ی و ی تممهدانی ای و هی رت 


العلمیه قم 

مات کر احصوس ی ط دار تکاله رت 
1410 

1- شرح آسماء الحسني: ملأ هادي سبزواري. 

22 شرح جوشن کبیر؛ الامام علي: احمد رحماني همداني. 

243- شناخت خدا| از طریق برهان, نویسنده, هارون يحجيي: برگردان: 
بات جیی اعضا ات ال ساله اب شیر کر اساامی تا راز عی 
نظام الدین, پلاك 1, دهلي نو کد پستي 110013 

«ص» 

24 رک وا ان تاه فا فا ری نان ات انش ااعست 
بیروت. 

را تس و نار اختا لفات افرص فرشت: 

6- صبح امید از انترنت. 

7- صحیحم الجامع: الباني. 

8- صحیفه: همام بن منبه. 

«ط »> 

9 و خی کی یا گرب ارا‌ تشد اش ح دا 

0 طول عمر امام زمان: علي اکبر مهدي پور. 

1- طوالع الأْنوار: سید محمد مهدي موسوي چاپ سال 1227 قمري. 
«ع» 

2- عجائب الأخبار: عبدالروف المصري الميناوي الشافعي. 

53 2- عدةالداعي ونجاح الساعي: احمدبن فهد م‌ 9241 ق‌ مکتبة 
الوجداني قم 

24 علانم مور تا الاسلام کرماتت. 

اسلام فر ان تر از زمان ص: 660 

5 علل الشرایع: شیخ صدوق 

56 2- علل الحدیث: ابي محمد عبدالرحمان رازي بن آنی حاتم؛ م‌ 297 ق‌ 
نشردارالمعرفة بیروت 5 ق 

7- عوالي اللثالي العزيزية " الاخافیت شوه مین غلی احشات 
8- عیون المعجزات: شیخ حسین بن عبدالوهاب. نشرمکتبة داوري قم 
5 ق ۱ 

9- عیون الاخبار: ابي محمد عبدالله بن قتيبة دينوري؛ م 276 ق 
دازالکتب العلفده بیر وت :1406 3: 

«ع »> 

0 نامام اقی هه لحضا مر میا شم ترآ 


1- غیبت نعماني: شیخ ابي زینب محمد بن ابراهیم نعماني, 

مکتبة‌الصدوق طهران 

2 غیبت طوسي: ابي جعفر محمدبن حسن طوسي, م 460 

موسس:ة‌المعارف الاسلامية قم 1411. 

«ق » 

24 ۳ في 0 ۲ 7 و البطین: شیخ 

محمدبن ابراهیم الجويني الحمويني الشافعي 1۳ 

25 فرج المهموم: رضي الدین ابي القاسم علي بن طاووسائل الشيعة: 

منشورات الرضي قم. 

6- فرحة الفري: غیاث الدین بن عبدالکريم بن طاووسائل الشیعة: م 

3 ق منشورات الرضي قم 

7 فضائل الصْحابة: ابي عبداللّه خفدین تم وه مدآ حمد سین 

حنبل: نشر جامعة آم القري که 1403 ق‌ 

68 - فضائل المدبنة المنور ة: محمد بن یوسف صالحي شامي, م‌ 942 

مکتبة دارالتراث مدینهة منورة بیروت 1410 ق‌ 

9 فضائل القران: ابي بکر جعفربن محمدبن حسن فريابي, م 301 

مکتبه‌الرشد ریاض 1409 ق 

20 فلسفه احکام: سید جمال الدین شریف زاده. 

1 - فضائل الأشهر الثلانة: 

2 فتح الباري في شرح صحیح البخاري: ابن حجر العسقلاني (و 852 

ق( 

اسلام فراتر از زمان ص: 661 

«ق» 

53 قران و علوم روز: سید محمود افتخاریان. 

4 قبائح الخمر: امیر صدر الدین محمد بن غیاث الدین منصور 

دشتكي شيرازي. 

5- قصص‌[لانبیاء: قطب الدین سعیدبن هبةالله راوندي, م 573 ق نشر 
مجمع البحوث الاسلامية مشهد 1409 ق. 

6- کامل الزیارات: شیح ابي القاسم جعفر بن محمد بن قولویه, م 265 

ق دارالفکر 

7- کتاب الژهد: لوکیع بن الجزاح. 

8 کتاب بین المللي چه کنیم تا به مرز صد سال نزديك شویم. پروفسور 

سیف الدین نبوي. 

9 کتابخانه استان قدس رضوي. 


کانمن مینست الیو ام القدل فاسم ین 
قطلوبفا, م 879 مکنبة المعلا کویت. 

1 کتاب سلیم بن قیس هلالي: م 90 ق تحقیق و تقدیم علاءالدین 
9 مه ان طهران ر 

ِ موّسسة الکتت الثقافية و العثمانية خر یاه دود 1 


24 کتاب القصص: شیخ اجل عبد الجلیل رازي 

2 کشتف القمه فی معرفه الایته غلي ین عستی ارتلی وین 

6 کشف. الاستار -عن زواندالیزار: اب کر هیتمی:.م 807 و متشه 
الرسالة بیروت 1399 ق 

7- کشف الاأستار: محدت نوري. 

58 کشف الیقین في فضائل امیرالمومنین علیه السلام: حسن بن یوسف 
و2 کقایةالطالب في اقب ِِ" بن آبي 3 7 محمدبن یوسف 
گنجي شافعي, م 658 ق داراحیاءتراث او بیت: طهران 140 ق 

0 کمال الدین و تمام النعمة: شیخ صدوق. 

91 2- - کفایةالأثر: خزژازقمي. 

اسلام فراتر از زمان. ص: 662 

2 کنزالعمال: علاءالدین هندي جونبوري. م 975 موسس:ةالرسالة 
3- کفاية النصوص: 

«ل» 

4 لسان المیزان: ابن حجر عسقلاني, م‌ 952 موسسة اعلمي بیروت 
0 ق. 

5- لمعان الأنوار: از مصادر بیان الاْنضْة. 

6 لوایح الأْنوار: سفاريني. 

«م» 

7 - مأمنقبة: محمد بن احمد قمي. 

58 مبشرات الفوّاد: لسید محمد تقوي رضوي خوانساري. 

9- منیرالأحزان: ابن نما حلّي, , تحقیق و نشر مدرسة الامام المهدي 7 
قم 1406 ق 

0 حالس اه فا و الا و ری یرت ۱ 

1- مجله مکتب اسلام شماره 131 

2- مجله دانشمند سال 4 ش 10. 


5 مه ال ها شم الوا عافط فا وی ای اس ای 
ال کرت ما میرم ۱0۱ رای یی شرت 1202 3 
اضرا زاعب | قفاوت 

05- محموعه خطي شیح وی ان قاضي. 

6 معات رال ات اس السلای رو ها شم ام موی 
موّسسة النعمان بیروت. 

7- مروح الذهب و معادن الجوهر: حسین بن علي المسعودي (و 216 
ق). 

9 آشه اافلاععلی لماع تکتت انامه نی دعتی اراد 
یاقوت حجموي 

9- مرزهاي توص بو فرد هویل. 

11- 0 في ۳۹ علي علمن: شیخ مفید. 

2- مستدرك سفينة البحار- شیخ علي نمازي. 

334 مسند آرد بن ۲ نشر دارالفکر. 

ن سس تر از زمان. ص: 663 

مه الا رو ان کف امس ی و رازفا موی 
2 ق 

7- مسندالشامیین: ابي القاسم سلیمان لخمي طبراني, م‌ 200 ق‌ 
موسسةالر سالة بیروت 1409 ق للطبراني 

نيشابوري, دارالمعرفة ؛ بیروت. 

09- مسندابي داوود الطيالسي:, م‌ 204 ق‌ دارالمعرفة بیروت. 

0- مسند آبن الجعد الجوهري:, م 230 ق مکتبة الفلاح کویت 1405 ق 
1- مسنداسحاق بن راهویه: مروزي, م 238 مکتبة الایمان مدينة منورة 
0 قشق 322- مسندالحميدي: 

3- مسندعلي بن ابي طالب: جلال الدین سيوطي. مکتبة الایمان مدينة 
منورة. 

4 - مسند. : موصلي. 

325- مشارق نوارالیقین: حافظ ِ_ برسي؛ , دارالأاندلس بیروت 

5 ق 

7- مشکاةالأنوار: طبرسي. 

8- مشکل الاثار: ابي جعفر الطحاوي, م 321 ق نشردارصادربیروت. 


9- مصابیح السنة: ابي محمد حسین بن مسعود الفزاء البغوي, م 516 

دارالمعرفة بیروت 1407 ق ۱ 

0- مطالب السئول في مناقب ال الرسول: کمال الدین بن طلحة 

قرشي شافعي, م 652 ق دارالکتب التجارية نجف 

1- معاني الأخبار: شیخ صدوق 

2- معجم مااستعجم: عبدالله بكري اندلسي, م 487 نشر عالم الکتب 

بیروت. 7 

3- معجم البلدان: ابي عبدالله یاقوت حموي رومي, احیاء دارالتراثت 

العربي بیروت. 

4- معجم الشیوخ: شمس الدین محمد ذهبي, مکتبة الصدوق الطائف 

8 ق ۲ 

35 معجزات ت علمي قران: نوشته هارون يحيي. 

7و معجم 0 الامام اه (ع): شیخ "7 ۰ العاملي. 

8- مقاتل الطالبیین: ابوالفرج اصفهاني, م 356 منشورات رضي و 

زاهدي قم 

اسلام فراتر از زمان؛ ص : 664 

9 مقتل الحسین: ابي موید خوارزمي, م 68<ظ ق مکتبة المفید قم 

0- مکارم الاخلاق: رضي الدین ابي نضر حسن طبرسي, موسشضة اعلمي 

1- مناقب العترة: ابن فهد حلي. 

2- مناقب آل ابي طالب: آبي خر شید لخین اس شم رآ توت سر وی 

مازندراني م‌ 99 ق‌ مکتبةالعلامة قم 

3- مناقب خوارزمي: ابي المقید الخوارزمي. معتبة نينوي الحديئة 

طهران. 

4- مناقب علي بن ابي طالب: ابي الحسن شافعي مشهور به ابن 
مغازلي, ۰ م 183 ق‌ و الاسلامية طهران 1394 ق‌ 

5- مناقب الامام امیرالمومنین علیه السلام لمحمدبن سلیمان الكوفي. 

مجمع احیاء الثقافة الاسلامية قم 2 ق 

6- منتخب الاثر: صافي گلبايگاني. 

7- منتخب ۱ سید عبدالکريم نيلي نجفي, چاپ مطبعه خیام 

قم 1401 ق 

8- منتخب التواریخ: شیخ محمدهاشم بن محمد علي خراساني. 

9- منتخب البصائر: شیخ حسن سلیمان. 

منهي بل حاج شیح ای قمي. 


محجمد رشاد. 5 

1- مواردالضمان الي مجمع الزوائد: ابن حبان: نورالدین علي هيثمي 

دارالکتب العلمية بیروت. 

2- موصح آوهام الجمع والتفریق: احمدبن علي خطيبي بغدادي, م 463 
ق‌ دارالمعرفة بیروت ۹07( ق‌ 

33 مونس الحزین في معر فةالحق و الیقین: تألیف شیخ صدوق بنا به 
نظر اکثر 

۷ 5 

4- میزان الاعتدال: ابي عبداللّه محمد ذهبي, م 748 ق دارالمعرفة 

«ن» 

5- نشریه انجمن تبلیغات اسلامي: 

6- نفس الرحمن في فضائل سلمان: 

اسلام فراتر از زمان. ص: 665 

7- نهاية الارب في فنون الادب: شهاب الدین احمد النويري متوفاي 
8- نهج الحق و کشف الصدق: علامه حلي. موسسة دارالهجرة قم 

7 ق 

9- نوائب الدهورفي علائم الظهور: سید حسن ميرجهاني طباطبائي 

انتشارات کتابخانه صدر چاپ بهار 1369. 

0- نورالأنوار: شیخ علي بن شیخ ابوالحسن مرندي. 

1- تور الا وان شیح علي اصغر بروجردي چاپ مصر. 

2- نورالبراهین: سید اضف 1 جزائثري. 

«و» 

3- وسائل الشیعة: محمدبن حرعاملي متوفاي 1104 قمري نشر 

4- وقایع الدهور: للشیخ ابوالحسن المرندي. 

5- وجوه اعجاز قرآن: استاد سعدالدین صدیقي- لارستان. 

6- وسيلة العفائف و عقودالجواهر: 

«ی» 

7 مس ی الا مان و ناشن شک مایت یه مود 
بن سید مهدي موسوي ده سرخي او نزن 

۳۹1 قندوزي. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





